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فهر ست 


باغ عدن 
... در زمانی باید چیزی از عدم به‌وجود آمده باشد... 
کلاه شعبده‌باز 
... تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوة شگفتی است... 
اساطیر 
... تعادل ناپایدار نیروهای خیر و شرّ... 
فیلسوفان طبیعی 
... هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به‌وجود آید. 
دموکر یتوس 
... هوشمندانه‌ترین اسباب‌بازی جهان... 


فالگیر درصدد پیثربینی چیزی است که در حقیقت قابل پیش‌بینی نیست... 


.. ه رکس که بداند که نداند از همه داناتر است... 


.. بذاهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 
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۳۱ 


۳۳ 


۴۹٩ 


۵۵ 


2۲ 


۷۱ 


A۹ 


انلاطون 
... آرزوی بازگشت به‌قلمرو روح... 


کلبة سرگرد 
... دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


ارسطو 


... سازمان‌دهنده‌ای موشکاف که می‌خواست مفاهیم ما را روشن کنكد... 


یونانیگری 
2 جرقه‌ای ا زآتش... 
کارت پستالها 
دو فرهنگ 
... تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لايتناهی... 
قرون وسطا 


... فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه را خطا رفشن... 


رنسانس 
... ای موجود الهی در جلد آدمی... 
باروک 


... خمیره سازنده رویاها... 


دکارت 


... می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد... 


۹۷ 
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۱۳۷ 


۱۶۵ 


۱۹۳ 


۳۹ 


۲۵1 


۲۷۱ 


اسپینوزا 


... خدا خیمه‌شب‌باز نیست.. 
لاک 
... مانند تحت سياه پیش از آمدن آموزگار پاک و تھی... 


هيوم 
...یس آن را باتش بسپار... 


بارکلی 


... مانند سیاره‌ای سرگردان دور خورشیدی سوزان... 


برکلی 


... این جادو س کهنه‌ای که مادر پدربزرگ از زن ی کولی خریده بود... 


I 
عصر روشنگری‎ 
از طرز ساختن سوزن تا ريخت هگری توپ و تفنگ...‎ ... 


YAY 


۳۹۹ 


۳۱ 


۳۳۷ 


۳۳۳ 


۳۵١ 


۳۷۳ 


کانت 
شاق پرستاره‌ای که بالای سرماست و موازین اخلاقی که در دل ماست... 
رومانتی سیسم 


۰ رهز و راز ره به‌درون می‌برد... 
۳-2 
هکل 
.. آنچه عقلی است ماندنی است... 
کرکه گور 
...اروا در سراشیب ورشکستگی است... 


۳۹۷ 


۴۱4 


fr 


مارکس 


... شیحو بر ارویا سایه افکنده... 


داروین 


... کشتی حامل ن بر بهنة زندگی... 


فروید 


... تمایلات زشت و خود خواهانه‌ای در او پدید آمده بود... 


دوران خود ما 
... انسان محکوم به‌آزادی است... 


همنوایی 


هه دو با چند نغمةً همنو... 
انفجار بزرگ 
... ما نیز ذراتی از ستارگانیم... 


فهرست نامها 


۴۴۹ 


F۴1 


2۳۳ 


۶۷ 


۵۸۹ 


قدرشناسی نویسنده 


این کتاب بدون یاری و پشتگرمی سیری دانوی! 
نگاشته نمی‌شد. از میکن ایم س آ که دستنویس را 
خواند و اظهارنظرهای سودمتد کرد و نیز از تروند برگ 
اریکسن " به‌خاطر ملاحظات موشکافانه و کمکهای 
فاضلانه‌اش در طول سالیان سپاسگزارم. 
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... در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد... 


سوفی آموندسن از مدرسه به‌خانه می‌رفت. تکهُ اول راه را با یووانا آمده بود. 
دربارة آدمهای ماشینی حرف زده بودند. بووانا عقیده داشت مغز انسان مانند 
کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک 
قطعه افزار است؟ 

به‌فروشگاه بزرگ که رسیدند راهشان از هم جدا شد. سوفی بیرون شهر 
زندگی می‌کرد و راهش تا مدرسه دو برابر یووانا بود. بعد از باغ آنها بنای دیگری 
نبود خانه‌شان اتتهای دنا می‌نمود. جنگل از همان‌جا شروع می‌شد. 

آمد و آمد تا رسید به کوچۀ کلوور. در آخر کوچه پیچ تندی بود به‌نام پیچ 
ناخدا. احدی گذارش به‌اين طرفها نمی‌افتاد مگر در تعطبلات آخر هفته. 

اوائل ماه مه بود. شاخه‌های سرکش نرگسهای زرد گرد درختان میوهٌ بعضی 
از باغها پیچیده بود. برگهای سبز کمرنگ درختان غان تازه در آمده بود. 

شگفتا چگونه همه چیز در این وقت سال می‌شکفد! زمین که رو به گرمی نهاد 
و دانه‌های آخر برف که آب شد. خروارها گیاه سبز از خاک بی‌جان سر 
درمی آورد. چه این را سبب می‌شود؟ 

سوفی در باغ را گشود؛ به‌صندوق پست نگاهی انداخت. معمولاً مقدار زیادی 
برگة آگهی ر یک یا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود اینها را روی میز 
آشپزخانه می‌ریخت و می‌رفت طبقهٌ بالاء اتاق خودش و به‌کارهای مدرسه‌اش 


۲ دنبای سوفی 


می‌پرداخت. 

گاهی نامه‌هایی از بانک برای بدرش بود پدر سوفي آدم عادی نبود ناخدای 
نفتکشی غولپیکر بود -و بیشتر سال را در دریا می‌گذراند. هر بار چند هفته 
به‌خانه می آمده دوز و بر خانه پرسه می‌زده باغ و باغچه را برای سوفی و مادرش 
تر و تازه و مرتب می‌کرد. ولی وقتی می‌رفت و در دریا بود دوری او بسیار بعید 
می‌نمود. 

ولی آمروز فقط یک نامه در صندوق بود -و آنهم به‌نام سوفی. روی پاکت 
سفید نوشته شده بود: «سوفی آموندسن. شمارهُ ۳ کوچۀ کلوور». و دیگر هیج. 
نمی‌گفت از کیست. تمبر هم نداشت. 

در را که بست پاکت را باز کرد. تکه‌کاغذی به‌اندازة خود یاکت درون آن بود. 
روی آن نوشته بود: تو کیستی ٩‏ 

همین و بس فقط دو کلمه» دستنوشته: و علامت سوال بزرگی به‌دنبالش. 

دوباره به‌پاکت نگریست. نامه بی‌تردید مال خودش بود. و کسی آن را در 
صندوق انداخته بود» کی می‌توانست باشد؟ 

سوفی بسرعت وارد ساختمان قرمز خانه شد. گربه‌اش» شرکان: مانند 
هميشه از میان بوته‌ها به‌ایوان پربد: و پیش از آن که در بسته شود به‌داخل خزید. 

مادر سوقی هر وقت اوقاتش تلخ بود» می‌گفت ما در باغ‌وحش زندگی 
می‌کنیم. باغو حش مگر محل تجمع حیوانات نیست؟ سوفی هم به‌راستی خانه را 
لانة جانوران کرده بود و از این کار خود بسیار هم خرمسد بود. ماجرا با سه تا 
ماهی رنگی شروع شد. بعد دو تا مرغ عشق آمد سپس یک لاک‌یشت و آخر سر 
گربة نارنجی او. اینها را برایش خریده بودند که از تنهایی درآید چون مادرش تا 
دیروقت کار می‌کرد و بدرش هم که اغلب از خانه دور بود؛ و اقیانوسها را 
می‌بیمود. 

سوفی کیف مدرسه‌اش را انداخت زمین و غذای گربه را در کاسه‌ای پیشش 


گذاشت. روی صندلی آشپزخانه نتست. نام مرموز هنور در دستش بود. 


باغ عدن / ۱۴ 

تو کیستی؟ 
۱ ای کاش می‌دانست. می‌دانست. البته» که سوفی آموندسن است. اما سوفی 
اموندسن که بود؟ فکر این را نکر ده بود -هتوز. 

فرض کنیم با نام دیگری به‌دنیا آمده بود. متلا آنه کنوتسن. آن وقت کس 
دیگری می‌بود؟ ناگهان ادش آمد پدر می خواسته اسم او را لیلمور [مامان 
E‏ سعی کرد پیش خود مجسم سازد دارد با مردم دست می دهد و 
خود را لبلمور اموندسن معرفی می‌کند. ولی این درست نمی‌نمود. گویی کس 
دیگری بود که هر بار خود را معرفی می‌کرد. 
۱ از جای خود پرید» رفت توی حمام» نامه عجیب در 
اينه ایستاد و به چشمهای خود خیره نگریست. 


گفت: من سوفی آموندسن هستم.) 


دستش بود. رو به‌روی 


دختر درون ار عرین واکنشی نشان ن و 1 
ختر درون بنه کرچکترین واکنشی نشان نداد. هر چه سوفی کرد او هم عیً 
e‏ ا 1 
ذ کرد. سوفی کوشید با یک حرکت انی بازتاب خود را غافلگیر کند ولی 
دختر توی اینه به‌همان فرزی عمل کرد. 


هما 


سوفی یرسید: «تو کیستی ؟» 
باز پاسخی نشنید اما لحظه‌ای به‌شک افتاد که خود این 
تصویرش در اینه. سوفی انگشت خود 
منی.» 
و چون ای تشنید جمله را واروته کرد و گفت: «من توام.» 
آموندسن معمولاً از ربخت و قوارة خود تاراضی بود. مرتب می شنید 
I‏ زیبای بادامی دارد» ولی این را شاید. چون بینی اش زیادی کوچک و 
ِِ کمی گناد بوده مردم به‌او می‌گفتند. گوشهاینر هم خیلی نزدیک 
چشمهایش بود. و از همه بدتر موهای صافش بود که کا 


ید 


5 € 
پدرش گیسوان او ر 


قطعه‌ای 


سوال را کرد با 
را بر بینی دختر آینه نهاد و گفت: اتو 


رہش نمی‌شد کرد. گاهی 
| وا د . 

۱ ٹوازش می‌کرد و او را «دختر موبور» می خواند» که نام 
موسیقی از کلود دبوسی ( بود. صدای پدر از جای گرم بلند می‌شد. 


۳ ا, هگ وا 


سای 


حودش 


۴ /دنیای سوفی 


ناجار نبود با ایر موی صاف کدر سر کند. این روغنهای سر و کرمهای مو 


ي قتها جتان خود را زشت 
أثیری فی نداش ودار 
نبز هیچکدام تاثیر 5 در‌گیسوی سوفی نداشت. بعضی وقتها 0 
بز هبح 


که تصور می‌کرد شاید از ابندا ناقص به‌دنیا آمده! 


ست. مادرش بارها 


نالیده بود. ولی آیاقيافة انسان به‌تولدش ربط دارد" 


۳ راز نت که انسان در قیافة 
یی و کان ڈارف کت یی نع ص۱۳ ر 


ق ند. آدم می تواند دوستائش را 
ندارد؟ این قیافه را به‌او قالب کرده بودند. آدم می‌تواند ر نش را 


می‌پنداشت 


درباره زایمان سخت او 


خود دس 

E‏ خو دد ت خود ش نیست. حتی بشربودنش هم 
خود اتتخاب کنده اما اتتخاب خودش دست کر * ر 

دست خودش نیست. 


باره به‌دختر درون آینه نگریست. 
با خود گفت: «گمانم بهتر است بروم 


فکر کرد نه» بهتر 
ت‌شناسی مدرسه‌ام را انجام ندهم.» به‌رآهرو که رسد فکر کرد 
تست جام بدهم 
سب بروم بیرود توی باغ. 
u!‏ 


سوفی در 


۱ 1 بالا و تکلیف 
تفریا یوزش امیز 


«ییشی » بیتی؛ یی ۱ ۱ ۱ 
فی در پی گربه دوید او را داخل ایوان کرد و در جلو را پشت سرس ٩‏ 


ام رس ۱ 
4 0 ۰ 1 سار 
همان‌طور که با نم مرموز روی سنگفرش باغ ایستاه بود احساسی بسیا 


احساس کرد عروسکی است که با حرکت عصایی 


سح آمز ناگهان جان یافته است. 
ن دم در جهان‌بودن اینجا و آنجا رفتن و در ماجرایی 


در این 


عجیب نهاو دست داد. 


شگفت‌انگیز 
ش کت داش فوق‌العاده نیست. 
5 : : ته‌های ت گربه چالاک 
ف کان سبکبال از روی شنها به درون انبوه بوته‌های تمسک پرید. گربه ۱ 
و. از میا سمیدشر گرفنه تادم جنبندة انتهای بدن براقش, یکپارچه انرژی بود: 
. ا ۱ 3 ۰ 5 5 
لی ابداً مانند سوفی متوجه هستی خود و 
این فکر به‌مفزش راه 


گربه سز در باغ بوده و e‏ 
ه. که سوفی نه‌موجودیت خویش اندیشیا 
ن ا خی د گفب حال در حهانم ولی روزی دنگر ان 


و حودش دائمی 


باغ عدن / ۱۵ 


نخواهم بود. 

آیا پس از مرگ حیاتی هت؟ این پرسش دیگری بود که به‌مخیلۀ گربه 
تمی‌رسید» و چه خوب! مادربزرگ سوفی چندی پیش جان سپرده بود. شش ماه 
بعد هنوز هر روز به‌یاد او می‌افتاد. ناروا نیست که زندگی باید پایان یابد؟ 

اندیشناک» روی سنگفرش ایستاد. سخت کوشید به‌زنده‌بودن بیندیشد؟ که 
فراموش کند روزی می‌میرد. ولی نمی‌توانست. به‌محص آل که به‌زنده‌بودن فکر 
می‌کرد فکر مردن نیز به ذهنش می آمد و برعکس: زیرا زمانی که غرق فکر مرگ 
بود؛ به‌ارزش زندگی پی می‌برد. مرگ و زندگی دو ړوی یک سکه بودند که دائم 
در ذهن می‌چرخاند. و هر چه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر می‌شد» روی 
دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه می‌نمود. 

فکر کرد اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده‌بودن را نمی‌توانیم بچشیم. و بدون 
دریافت شگفتی شگرف زندگی: تصور مرگ نیز ناممکن است. 

پادش آمد روزی که پزشک به‌مادربزرگش خبر داد که پیماری‌اش لاعلاح 
است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد؛ گفت: «تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی 
چه زیباست.» 

تأثرآور نیست که انسان باید بیمار شود تا بفهمد زنده‌بودن چه نعمتی است؟ و 
یا باید نامه مرموزی در صندوق پست خانه بيابد. 

چطور است برود ببیند شاید نامه دیگری رسیده باشد. سوفی شتابان به‌سوی 
در بزرگ دوید و داخل صندوق سبز را نگریست. حیرت‌زده دید پاکت سفید 
تازه‌ای» درست مثل اولی. آنجاست. پاکت قبلی را که برداشت صندوق بقیاً 
خالی بود! روی این پاکت هم نام او بود. پاکت را گشود و یادداشتی به‌اندازه اولی 
دراورد. 

نوشته بود: جهان چگرنه به‌وجود آمد؟ 

سوفی فکر کرد نمی‌داند. بی‌شک هیچکس واقعاً نمی داند. با این حال -سوفی 
اندیشید پرسش خوبی است. برای تخستین بار در زندگی‌اش حس کرد درست 
نیست آدم در جهان بسر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به‌وجود آمد. 


۶ دنیای سوفی 


گر فت ر «مخفیگاه» 
کرده بود. تصمیم گرفت برود و در " ا 


۶ ِ ا 
این د نام مرموز سوفی را گیج 7 ۱ ۱ 
"ین 2و 3 ۱ 
۱ کاملاً محرمانه‌ای بود که در آن پتهان مىش 


ی و رذ ند. مخفیگاه سوفی جای ۱ 
3 با خیلی مفموم يا خیلی خوشحال بود بهآنجا می ر 
هرگاه خیلی عصبانی؛ یا د یا خی 
ولی امروز فقط حیران برد. 
۶ ز ته, درختان کوناگون 

1 ن رای قرمز خانة آنها باغی بزرگ پر از گل و بو در 
پیرامود + پرا 

۱ رک ار 
میوه) < :0 a‏ ۳ 
پدربزرگد وقتی بچه اول ز 
ساخته بود. نام کودک ماریه بود. بر 


نگ قر او نوشته بود: «ماریه کوچولو پیش 


1 5 فت.) : 
امد سلا د ور 
0 سک یشه‌ای انبوه بود که در آن گل د 


وم از ناغ بشت بوته‌های 
در گوشه‌ای از باغ پشت بو e‏ 


1 گ که ناغ را از 
میو تمو و 1 کهنی بود که باع ر د 
ای نمی رر . این در واقع پرچین کیاهی ع ۱ 
کر لی ن در بيست سال گذشٌ شته کس به ال نر سید بود؛ به رت 
ده ولی چوك در .* بر 3 ص 
ی 


گفت زماد 
توده‌ای درهم برهم و نفوذناپدیر 


درامده بود. مادربزرگ همواره می 
کرام مانم می شد که روباهها 
غ ویلان بود . دیوار گیاهی مانع می ر 
جنگ که جرجه‌ها در باغ ویلان بودند همین بر نع 
آنها را بگیرند. 


€ د 5 3 رد 4 
۱ کهن همانند لانه‌های خرگوش در انتهای دیگر باغ؛ به‌درد هیچ 
ين پرچین ۶ ی 
نب < رو مگر سوفی. اهل خانه از راز دختر خبر نداش 
ل .گیا سوراخ کوچکی وجود دارد. 
فی از بچگی می‌دانست که در پرچین * کی را ۶ 1 
آن ی بد به حفره‌ای بزرگ در میان ساخ و برگها رسید: ل 
درول ال حر ۰ : 
نمی تواند او را آنجا پیدا کند. 


دوان به گوشه باغ 


نخستین باری 
۶ ی 
خانه‌ای کو چک بود. مطمئن بود کسی 2 ٣‏ 
فی در حالی که دو باکت را در دشت می شر ر a‏ 
۱ پرچین جید. مخفیگاه وی آنقدر ارتفاع داشت 


و ی روی رینه‌های ماریچ نشست. 
یا بایستد» ولی امروز بر روی ریت ی مارپیج 


۲ ۱ اخها 
شاخه‌ها می‌توانست بیرون را ببیند سور 
سراسر باغ را بخوبی می‌دید: 


فت» چهاز دست و پا به‌داخل 


می‌توانست کم و بیش سر 
از روزنه‌های ریز ریز بین برگها و 
۱ ۶ 1 : 
میجکدام بزرگتر از سکف کوچکی نبوده با این 


باغ عدن ۱۷ 


در کودکی کیف می‌کرد آنجا بنشیند و پدر و مادرش را تماشا کند که میان درختها 
پی او می‌گردند. 

سوفی همیشه فکر کرده بود باغ آنها عالمی مخصوص خود دارد. هر وقت 
صحبت باغ عدن کتاب مقدس را می‌شنید, یاد نشستن خودش در این مخفیگاه و 
سیر و سیاحت بهشت کوچک خود می‌افتاد. 

جهان چگرنه بهوجود آمد؟ 

هیچ به‌عقلش نمی رسید. همین قدر می‌دانست که جهان سیّارهٌ کوچکی است 
در فضا. ولی فضا از کجا آمد؟ 

شاید فضا پیوسته وجود داشته است که در آن صورت دیگر لازم نیست پی 
ببریم از کجا آمده. اما مگر چیزی می‌تواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در ژرفای 
نهادش چیزی بود که این فکر را نمی‌پذیرفت. هر چیزی که وحود دارد لابد 
روزی به‌وجود آمده است؟ پس این فضا نیز می‌باید زمانی از چیز دیگری پدید 
آمده باشد. 

ولی اگر فضا از چیزی دیگر پدید آمد؛ پس آن چیز هم خود از چیزی دیگر 
وجود یافته است. سوفی دید دارد فقط مسئله را عقب می‌اندازد. در زمانی باید 
چیزی از عدم به‌وجود آمده باشد. ولی آیا این ممکن است؟ آیا ناممکتی این 
درست به‌اندازه ناممکنی پندار وجود دائمی جهان نیست؟ 

در مدرسه آموخته بودند که خدا جهان را آفرید. سوفی کوشید خود را با این 
فکر دلداری دهد که این احتمالا بهترین راه حل کل مسئله است. ولی باز اندیشۀ 
تازه‌ای به‌سرش تاخت. می‌توان پذیرفت که خدا فضا را آفرید اما خود خدا چی؟ 
آیا خدا خودش را از عدم آفرید؟ دوباره چیزی در ژرفای نهادش به‌صدا درآمد. 
اگر هم تصور کنیم خدا قادر است همه چیز بیافریند» آبا پیش از آن که 'وجوو؛ 
یابد و با آن دست به آفرینش رنه می‌توانست خود را بیافریند؟ پس فقط یک 
امکان باقی می‌ماند: خدا همیشه وجود داشته است. ولی چنین امکانی را قبلا رد 
نکرده بود؟ مگر ته هر چیزی که وجود دارد می‌باید روزی به‌وجود آمده باشد؟ 

لعنت بر شیطان! 


۸ /دنیای سوفی 


پاکتها را دوباره باز کرد. 
وي 
جهان چگونه به‌وجود آمد؟ 
چه سوالهای ناراحت‌کننده‌ای! و خود این نامه‌ها از کجا آمدند؟ این هم 
کمابیش همان‌اندازه مرموز بود. این کسی که آرامش زندگی روزمرة سوفی را 
بر هم زده بود و ناگهان او را با معماهای بزرگ جهان روبه‌رو کرده بود که بود؟ 
سوفی برای بار سوم سراغ صندوق پست رفت. نامه‌رسان تازه ُست روز را 
آورده بود. سوفی مقدار زیادی آگهی تبلیغاتی, روزنامه و چند نامه برای مادرش 
از صندوق درآورد. کارت‌پستالی با تصویر ساحلی گرم و شنی نیز در میان کاغذها 
بود. کارت را پشت و رو کرد. تمبر نروژی داشت و مهر «نیروهای سازمان ملل». 
شاید از پدر باشد؟ ولی او که در نروژ نبود. . خط هم خط پدر نبود. 
وقتی دید کارت‌پستال به‌نام کیست تبضش کمی تندتر زد : «هیلده مولرکناگ؛ 
توسط سوفی آموندسن» شماره ۳ کوچ کلوور....» بقیة نشانی درست بود. روک 
کارت نوشته بود 
هیلدۂ عزیز, پانزدهمین سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. یقین 
دارم درک می‌کنی که می‌خواهم هدیه‌ای به‌تو بدهم که به‌رشدت 
کمک کند. می‌بخشی که کارت را توسط سوفی می‌فرستم. این 
آسان‌ترین راه بود. قربانت» پدر. 
سوفی شتابان به خانه برگشت . سرش گیج می خورد. این هیلده دیگر کیست 
که تولدش درست یک ماه پیش از روز تولد خود سوفی است؟ 
دفتر راهنمای تلفن را آورد نگاه کرد. خیلیها اسمشان مولر بود کناگ هم کم 
نبود. ولی در سرتاسر دفتر کسی به‌نام مولرکناگ نبود. 
کارت مرموز را باز بررسی کرد. یقیناً قلابی نبود؛ هم تمبر داشت و هم مُهر 
پستی. ولی چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به‌نشانی سوفی بفرستد» 
حال آنکه مقصد بی‌تردید جای دیگری است؟ این چه‌جور پدری است که 
به‌دخترشی کلک می‌زند و کارت تبریک تولدش را عمداً عرضی می‌فرستد؟ 


باغ عدن / ۱٩‏ 
نه اند «ای- آسا ۰ 
یگ می تو ین اساد‌ترین راه» باشد؟ و و از همه مهمتر این هیلده خاز 
کجا باید پیدا کرد؟ ِ" 


و بدين ترتیب مشکل تازه‌ای بر مشکلات سوفی افزوده شد. کوشید 
فکرهایش را سر و سامان بخشد: 


امروز بعدازظهر؛ در ظرف فقط دو ساعت. سه مسئله در برابر او نهادها 
۵ 


مسئله اول 9 راد وق بست ده 
دکه چه کسی آن د پاکت سفید صنل ت گذ 
ین دو / ی رده بود 


مسئله دو برسشهای د 
۱ شواری بود که این نامه‌ها طرح می‌کرد. مسئله سوم آن که 
ین » مولرکناگ کی می‌تواند باشد. و چرا کا 


رات یریک تو لاش را 
فرستاده شده است کک 


کک . مطمئن بود که این سه مسئله به‌نحوی به‌هم ارتباط دارد بابد 
بن طور باشد» زیرا زندگ فی ت 
بن باشد. زیر زندگی سوفی تا به‌امروز خیلی عادی بوده است. 


کلاه شعبده‌باز 


#۰ ۷ 


... تنها چیز ی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوه شگفتی است... 


سوفی یقین داشت نامه‌نویس گمنام باز به‌او نامه خواهد نوشت. تصمیم 
گرفت فعلاً در بارة نامه‌ها چیزی به کسی نگوید. 

در مدرسه به‌زحمت حواسش را جمع درس آموزگاران کرد. انها انگار فقط 
بلد بودند راجم به‌چیزهای بی‌اهمیت صحبت کنند. چرا نمی‌گفتند انسان چیست 
-یا جهان چیست و چگونه به‌وجود آمد؟ 

برای نخستین بار احساس کرد آدمها نه تنها در مدرسه بلکه همه جا تنها در 
فکر چیزهای پیش‌پا افتاده‌اند. حال آن که مسائل مهم که بایست جواب داد زیاد 
است. 

آیا کسی برای این پرسشها پاسخی دارد؟ به‌نظر سوفی اندیشیدن به‌اين مسائل 
بسیار مهمتر از یاد گرفتن صرف افعال بی‌قاعده است. 

وفتی زنگ کلاس آخر خورد؛ چنان با عجله از مدرسه درآمد که یووانا مدتی 
دوبد تا به‌او رسید. 

پس از چند لحظه سکوت از او پرسید: «می‌خواهی امشب ورق‌بازی کنیم؟» 

سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. 

من دیگر علاقه‌ای به‌ورق‌بازی ندارم.» 

یووانا تعجب کرد. 


«علاقه نداری؟ پس بدمیتتون بازی کنیم.» 


۲ /دنیای سوفی 
سوفی به آسفالت پیاده‌رو چشم دوخت -بعد به‌دوستش. 
«خیال نکنم از بدمینتون هم خیلی خوشم بیاید.» 
«شوخی می‌کنی! 
سوفی در لحن بروانا احساس اوقات تلخی کرد. 
«ممکن است بفرمایید چه چیز یک دفعه این همه مهم شده 
سوفی فقط سرش را جنباند: «نمی‌توانم بگویم... راز است.» 

«اه! شاید عاشق شده‌ای!» 


بدون آن که حرفی بزنند راه رفتند. بهزمین فوتبال که رسیدند یووانا 


؟« 


مدتی 
گفت: «من از وسط میدان می‌روم.» 
از وسط میدان! این راه میان‌بر یووانا بوده ولی فقط وقتی میهمان داشتند با با 
دتدانساز قرار داشت و باید عجله می‌کرد از این راه می‌رفت. 
سوفی پشیمان شد که به‌او کم‌محلی کرده است. ولی جز این چه می‌توانست 
بگوید؟ می‌توانست بگوید که ناگهان تمام فکر و ذکرش این شده است که بداند 
خودش کیست و جهان چگونه به‌وجود آمد. و دیگر وقت بدمینتون‌بازی کردن 
ندارد؟ امکان نداشت یووانا بفهمد. 
چرا دل سپردن به‌حیاتی‌ترین و طبیعی‌ترین سئالها اين‌قدر دشوار بود؟ 
در صندوق پست را که باز کرد قلیش به‌تپش افتاد. نامه‌ای از بانک بود و چند 
پاکت قهوه‌ای بزرگ برای مادرش» همین و بس. چه بد! سوفی چشم به‌راه نامه 
دیگری از نويسندء ناشتاس بود. 
در باغ راک پشت سرش می‌بست نام خود را روی یکی از پاکتهای بزرگ دید. 
پشت پاکت را نگاه کرد؛ نوشته بود: «درس فلسفه. با احتیاط باز شود.» 
سوفی از سنگفرش باغ بالا دوید و کیف مدرسه‌اش را روی پله‌ها پرت کرد. 
بقیهٌ نامه‌ها را لای پادری گذاشت: به ته باغ دوید و به‌مخفیگاه خود پتاه برد. این 
تنها جای مناسب برای باز کردن آن پاکت بزرگ بود. 
گربه‌اش جست‌وخیزکنان همراهش آمدء جلو او را نمی‌شد گرفت. سوفی 


می‌دانست شرکان او را لو نخواهد داد. 


کلاه شعیده‌باز / ۲۳ 


درون پاکت سه صفحهُ ماشین‌شده با گیرة کاغذ به‌هم وصل شده بود. سوفی 


شروع به خواندن کرد. 


فلسفه چیست؟ 
سوفی عرز 
سیاری از مردی هر کدا 1 یک وف دارند. عضی سک قدیمی با تبر 
خارحی جمع می کنند» ار خی به کاردستی مشغول می‌شوند. دیگّان در اوقات 
فراغت به‌ورزش می ,بردازند. 
کروهی از کتاب خواندن لذت می‌برند. ولی ذوق مطالعة آنها بسار با هم 
متفاوت است. عده‌ای فت رورنامه با چیزهای فکاهی می‌خو انند: جمعی مان 
دوست ددرنده مابفی هم چه بسا خواندن کتابهای ستاره شناسی » طیعت وحشی با 
کشفیات علمی را ترجیح می د هند. 
اگر من به اسب با به سنچیهای فیمتی علاقه‌مند باشم نباد انتظار داشته باشم که 
یه هم در سلبقة من سهیم باشند. اک من کلیة برنامه‌های وروشی تلبزیون را یا 
ذز هب اه ۳ ب ۳ ۳ 
ت تمام تماشا می‌کنم» باید ابن وافعیت را پذیرم که افرادی هم حو صله شان ار 
ورذش سر می‌رود. 
ابا چیزی هست که همه به‌آن علاقه‌مند باشیم؟ آبا چیزی هست که مربوط 
به همه 5 ۹۹ ۳ ر ان 
صرف نطر که کی هستند و کبحای جهان زندگي می‌کنند- باشد؟ آري؛ 
سوفی عریزه مطالیی هست که قطعاً مورد علاقة همگان است. و موضوع بحث 
دود "موزشی ما دفیقاً حمبنهاست. 
چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوّال را از کسی بکښم که سخت 
سنه ی ۱ کو a‏ 4 
۳ ۱ اکر از کسی پرسیم که از سرما دارد هی میرد + 
هید تا ت 
ِ گرم و اگر از آدمی تک و تھا همین سؤال را بکنیم» لابد خواهد 
مصاحین ادمها 
ولی هتکامی که ای ن). آورده شد ا 
می که این نبازهای اویه براورده شد با چیزی می ماند که انسان 
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ES 
i ۳ ن ټبازمنر داشد؟ ف ا“‎ 
+اشد؛ فیلسوفان می‌گویند بلی. ب#عضیدة آنها آدم نمی‌تواند فقط‎ 


۴ / دنیای سوفی 
در ند شکم باشد. المته همه خورد و خوراکك لازم دارند. اِته که همه محتاج 
محست و مواظت اند. ولی از انها که بکذریم یک جز دیکر هم هست که 
همه لازم دارند؛ و آن این است که بدانیم ماکیستیم و در اینجا چه می‌کنيم. 
۱ 
علاقه به‌این‌که بدانیم ما کې هستیم امری «تصادفی» چون جمع‌کردن تمر 
نیست. جویندة این مطلب در بحثی شرکت می‌کند که با یبدایش بشر بر کر زمین 
آغاز شد و هنوز ادامه دارد. این که جهان. زمین» حبات حکرنه وحود یافت: 
گر از بای اکن شین 
موضوعی است بس مهمتر و بزرکتر از این که چه کسی در بازیهای المپیک پیشین 


یش از همه مدال برد. 


بهترین راه نزدیک شدن به‌فلسفه پرسیدن یکی چند پرسش فلسفی است : 
حهان سی ده و حود آمد؟ آبا در پس آنجحه روی می دهد اراده با مقصودی 
نھان است؟ آبا پس از مرگ حیات هست؟ این مساتل را چکونه می‌نوان پاس 
داد؟ و مهمتر از همه حگرنه باید زست؟ ۲ دمیان در طول سالها و سده‌ها این 
برسشها را کرده‌اند. فرهنگی وحود ندارد که نخواسته باشد بداند دشر چیست و 
جهان از کجا آمد. 
سئوالات فلسفی در اصل چجندان زباد نیست. شماری از مهمترین آنها را ما در 
کتک تاریخ از ای سوالها حوا 
همین گنتگو مطرح کرده‌ابم. ولی تاریخ برای هر کدام ز این سؤالھا جوابهای 
متعدد پیش‌نهاده است. از این رو برسیدن مسائل فلسفی اسانتر از باسح دادن 
امروزه نیز هر فرد باید برای ابن‌گونه پرسشها پاسخ خود را بيابد. برای درک این 
که یا خداپی وحود دارد با ہس از مرگ حیات هست. نمی توان به دایرة المعارف 
مراسجعه کرد. هیچ دابرة المعارفی به‌ما نمی کوید که جکر نه بادد زندکی کرد. اما 
بررسی اعتقادات دیگران می‌تواند باری رساند که دید خود را از زندکی سر و 
سامان بخشيم. 
حستحوی فیلسوفان برای حقیقت بی‌شاهت به‌داستانهای جنالی پیست. 
بعضی فکر می‌کنند فلان کس قاتل است- دیگران این با آن را مسئول می‌دانند. 


کلاه شعبد:باز / ۲۵ 


پلیس کاه موقق به کشف حشتت می‌شود. ولی کاهی نبزه با و جود آن که حواب 
مسئله جایی نهان است؛ به‌اصل قطیه پې نمی‌برد. پس اگر هم پاسخ مطلب دشوار 
باشده باسنی احتمالا هست. و اسح درست فقّط کی است. با نوعی هس 
پس از مرک هست با پیست. 
بسیاری از معماهای کهن را علم تاکنون پاسخ گفته است. روزگاري هیچ کس 
نمی دانست بشت تاربک ماه پچه شکلی است. این را با بحث و حدل نمی‌شد 
حل کرد۔ و هر کسی تصوری از آن داشت. ولی امرووه دفِقاً می‌دانيم سمت 
تاریک ماه چیه شکل است. و احدی دیک به آدمهای کر ماه یا این که ماه از پر 
است و داور ندارد. 
یک فبلسوف بونانی که بیش از دو هزار سال پیش می‌زیست معتقد بود فلسفه 
در نتیحة شکفتی و کنحکاوی انسان دید آهد. حیات برای دشر نان حبرت انگیر 
بود که پرسشیهای فلسفی به خودی خود مطرح شد. 
۳ 5 6 4 
درست مانند حنکامی که تردستی شعبده‌بازی را می‌نکریم. نمی دایم ابن کارها 
ت ٠‏ 
ES ۲ ۲ ۱‏ 
را چکرنه می‌کند. پس میپرسيم: چطور توانست از دو دستمال ابربشمي سفبد 
.ر € e‏ ت 
خرگوشی زنده دراورد؟ شعبده‌باز کلاه دا نشان تماشا کران می‌دهد: کامل تھی 
۱ ۳ ۳ و ۲ + س 5 هب ت 
ست» ولی ناکهان خرگوشی از ان رون می‌جهد. بسیاری از آدمها به جهان با 
دیدة تعیجب و اباوری همسان می‌نگرند. 
7 
در مورد خرکوش. خوب می دایم که شعبدهیاز به‌ما حقه زده است. و دلمان 
می‌خراهد بفهميم این کار را چکونه می‌کند. ولی در مورد جهان موضو کمی 
متفاوت است. می دایم که جهان پمشم‌بندی و پرنگ نیست. چون خودمان در 
انیم کے از آز که رو ۱ 
۶ یحی از انم در واقع ما خود خرگوش سنیدی سستّم که از کلام 
E <‏ . 2 9 
درمیاید. تفاوت ما و خرگوش سفید تنها این است که خرگوش نمی داند در ترفدد 
رن ز شرکت دارد. ولی ما می‌دائیم در زی مرموز شرکت داریم و می‌خواهيم 
ر ساز د کار آن سر درآوريم. 
۲ شاید هم بهتر باشد کل جهان کاثنات را به‌آن خرگوش سفید تشیه 
د. و گت ر 
در تجا به سر می‌بريم شپشکهای ریزی در لابه لای موهای آن خرگوش 


۶ / دنیای سوفی 


به حساب می‌آیم. منتها فیلسوفها سعی دارند از این موهای نارک بالا بروند و 
مستقیم در چشم شعبده‌باز بنگزند. 
سوفی . هنوز ابنحایی؟ بقیه دارد... 


سوفی کاملاً از توان افتاده بود. می‌پرسد هنوز اینجایی؟ یادش نمی‌آمد در 
حین خواندن حتی نفس کشیده باشدا 

این نامه راکی آورده بود؟ نمی‌توانست همان کسی باشد که کارت تبریک تولد 
برای هیلده مولرکناگ فرستاده بود زیرا آن تمبر و مُهر بست داشت. ولی پاکت 
قهوه‌ای: درست مانند دو پاکت کوچک سفید. دسنی در صندوق پست آنها 
انداخته شده بود. 

سوفی به‌ساعتش نگاه کرد. یک‌ربع به‌سه مانده بود. مادرش تا دو ساعت 
دیگر نمی آمد. از مخفیگاه بیرون خزید. دوباره سوی صندوق پست دوید. شاید 
نامه دیگری آنجا باشد. پاکت قهره‌ای دیگری به‌نام خودش آنجا بود. این بار 
اطراف را نگریست ولی کسی در آن حوالی دیده نمی‌شد. دوید تا دم جنگل و 
به‌پایین جاده نظر کرد» هیچ کس نبود. ناگاه به‌نظرش رسید انگار از درون جنگل 
صدای شکستن شاخه‌ها را شنید. اما کاملاً بقین نداشت» و به‌هر حال تعقیب 
کسی که خیال فرار دارد بی فایده است. 

سوفی برگشت توی خانه. دوبد طبقه بالا به‌اتاق خود جعبهٌ بزرگ نان شیربنی 
را که پر از سنگهای قشنگ بود برداشت. سنگها را کف اتاق خالی کرد و آن دو 
پاکت بزرگ را داخل جعبه گذاشت: باز دوان‌دوان به‌باغ برگشت» جعبه را محکم 
به‌دو دست گرفته بود. پیش از آن که وارد مخفیگاه شود مقداری غذا برای شرکان 
در ظرفش ریخت. 

اپیشی؛ پیشی» پیشی !# 

درون مخفیگاه پاکت قهوه‌ای دوم را گشود و برگهای ماشین‌شده را بیرون 


آورد. شروع به خواندن کرد. 


کلاه شعبده‌باز / ۲۷ 

موجود شگفت 

دار و ۱ نص 

دوبار سلا ما همانطور که ھی یی + ۳ دورة کوتاه قلسفه (قمه شمه مصم 
می شود. انتدابرویم سرا چنند مطلب مقدماني دیگ. 
گنت تها چبری که لادم داریم تا فسون خوبی بشویم وة شگنتی است4 
هان:؟ ار نگفتم. حال می‌گويم: تنها چیزی که نیز داریم تا ای ۱ 
e‏ چے مار داریم تا ئیلسوف خوبی بشوی 
قوه شگفتی است. 


۱ ۳5 َ 6 
کود کار ۳ شوه را دارند. وان تعحب ا ور تست دس او گذشت چند ما 
سوم 2 بل 3 هد 


زهدان. ,با به‌هستی کاملا تازه‌ای می‌نهند. ولی هر چه بزرگتر می شوند فوط شگند 
خود راو دست هی دهند. می دانی رل 

۲ کودک 3 3 عی توانست حرف بزنده شاید اولین پچزی که می‌گفت ابی بود 
دنبای عیب و عریی آمده است. حتماً دیده‌ای کر نه هدور و بر 
خود E‏ و روی کنجکاری به سوى هر اجه هی بیند دست دراز هی کند. 
رفته رفته واژه‌هایی میآموزد. و هر وفت سک می ند مي کو ید «هاوء هاپوا 
بالا و پایین می‌برد. دست تکان مې دهد : «هاییوا هایوا هایوا هایوا, ماکه 
عاقلترم شاید تا اندازه‌ای اد ۱ 


E 
بردصتر و‎ 3 
ان همه ذوق و شوق کودک خسته می‌شويم. شاند سر‎ 

بم. شار 
درنمی وريم ۳ همه های‌وهوی برای چچست. و شاید تنج «بعلهء بعله 
هابوست. ارام پش اه ایا ا ۱ RS‏ 
۱ د سین چرا ما این طور به‌هیبحان نامده‌ایم» چون که سگ زار 
دید وایم. ۰ ۱ 

2 
EN‏ 1 0 
اس اشتیاق و بې تاي کودک شاد صدها بار تکرار شود تا بار پک 


E o‏ برد لیر و 
۳ سک یا فیل. .با اسب ابي بگذرد. بیحه در واقع مد تفا یت ۲ که 
کاملا زہاں باز کند ا 


-و مدتها پیش از ان که قلسفی قکر کند۔ به هان عادت 
ر 3 ۰ شا 


5۹ ۳۳ 
و ر عضدة مرا بخواهھی_ می کرم جه حبن! 
۳0 ۱ ۱ ۲ = 
۱ سوهی عر دوابسی من این است که مادا تو هم مانند سیاری از مردم جتان 
e . ۱ 2‏ یا 
بر یست سوق که ارت 5 
جهان را بد یی بسماری. پس محص اطمتا مش ار 


سروب 
ف دس دیکی دو آزمون فعری هی پر دازیم. 


۸ /دنیای سوفی 
وم ناگهان سفنة فضا 
فرض کن روزي دفته‌ای در حنکل قدم بزنی. در راه تاکهان 2 ی 
کوچکی در برایر خود هی بینی. مربی ریزه‌اندامی از سفینه یرون میا بد و روک 
زمین می‌ابستد و سر بالا خیره به تو نگاه می‌کند..: 9 ‌ 
0 ۱ ۳ 2 \ ج 
چه به‌ذهنت می‌رسد؟ هول نشو مهم نیست. ولی هیچ گاه بهاین و 
۱ ۵ ۲ ۱ 
اند یشیده‌ای که تو خودت هم بک مریخی هستی؛ ۱ 
انه بعید است که ما هرکز به‌موحودی از کره‌های دیکر بربخوريم. ما حتی 
نمی‌دانیم که در کره‌های دیکر حبات وجود دارد با نه. اما هیچ بعید بست که 
روزی با خودت روبه‌رو بشوی. ممکن است؛ در گردشی این‌چنان در میان 
درختان۰ نا گهان به ایستی و خود را با دید کاملا تاره‌ای نگری. : 
بت . مخ ق اسرارآمیرم. 
فکر که من وجودی فوق‌المادهام. من مخلوقی اسر د مر 
و به‌قحر یی ۷ e‏ 
گویی از خوابی جادوبی بیدار شده‌ای. از خود می‌پرسی: من گیستم 
4 4 ۰ ی ۱ 1 
ټل ن > SS‏ چیریست ‏ 
که در سباره‌ای در وسط کائنات تلوتلو می خوری. وای ت ج 
ج نو ےی کش کرده‌ای مانند موجود مردی 
2 ز . بلکه درعمق وجود 
IE‏ ان ای از فضای برونی د 
اسرارآمیز. نه تنها موجودی دیده‌ای ۱ 
ی[ خار ق‌العاده‌ای. 
می‌کنی که خودت نیز موجودی رف 


ND‏ مد ی 1 ۳ بده امتحان فکری دیگری بکیم: 
می‌فهمی چه ھی سا آنها دارند در آشپزخانه 
بک روز صبح- بدر و مادر و کودک دو باس ۱ 
ناشتابی می خورند. اند کی بعد مادر برمی خیرد و می برد ازد به ظرفشویی؟ 


EEE‏ ۳۳ ۶ دک صاف نشسته 
۱ اه دد و 

له بدر- به پرواز درمیآیده آن بالا دور سقف می‌گر کو 5 1 
نگ د. خیال کی کودک چه می‌گوید؟ شاد پدوش رانشان مید و 
E E‏ ۱ لنلک هميشه دچار 

گوید: «بابا رفت هواا» کودک السته به حبرت افتاده. ولی 
حبرت است. پدرش مدام کارهای عجیب و غریب می‌کند و این پرش کوچکک بر 
فراز میز صبحانه نیز لاد يکي از آنهاست. پدر هر دوز صح با ماشین مضحکی 

تن O ٤‏ 0 
صورت خود را می‌تراشده گاه بالای بام می رود و آنتن تلویریون را این ور و ان دد 
با این که سرش را زیر کاپوت اتومبیل می‌کند و صورتش راکه سیاه 


و بدر 


می ران ند 
شد یرون هیا ورد. 


کلاه تعیده‌باز ۲۹ 


حال توت مامان است. صحبت کودک را که می‌شنود تند سرش را می‌گرداند. 
می‌بیند دز خونسرد بالای مز صبحانه در هوا شناور است؛ ذ 
واکنشی نشان می‌دهد؟ 

از وحشت فرباد می‌کشد و شیشة مربا از دستش می‌افتد. و چه بسا در وقتی 
مرحمت کرد و به زمین برگشت ناچار شود زن را بهدوا و دکتر برساند. (آخر این که 
نشد رسم غذا خوردن!) چرا عکس العمل مادر و کودک چنین با هم تفاوت دارد؟ 


می‌کنی چه 


ابنها همه مربوط به‌عادت است. (اين بادت نرودل) مادر آموخته است که 
انسان نمی تواند پرواز کند. کودک هنوز این را پیاموخته است. هنوز مطمئن ست 
چه کارهایی در این جهان از دست ما برمی ید و چه کارهایی برنمیآید. 

اما خود کرة ما چی۔ سوفی؟ فکر می‌کنی کر خاکی از عهدة کاری که می‌کند 
برمیآبد؟ می‌دانی جهان نیز در فضا شناور است. 

متأسفانه با به‌س که می‌گذاریم به‌نیروی جاذ به خو می‌گبریم. از این گذشته. 
دیری نپاییده به خود جهان نیز عادت می‌کنیم. انگار در حین نشو و نما توان شگفتی 
دربارة جهان را از دست مي‌دهيم. و بدین ترتیب» از عاملی اساسی محروه 
می‌شویم -و همین است که فبلسوفان سعی دارند به ما بازگر دانند. چیزی که وک 
وحودمان به‌ما می گوید حیات رازی بزرگ است. این راهمة ما پیش از آن که باد 
بکرم درباره‌اش فکر کیہ به تحربه آزموده‌ابم. 


دقیفتر بگویم: با آن که مسائل فلسفی مربوط به‌حمة ماست» همة ما فیلسوف 
نمی شویم. بیشتر مردم به‌دلیلهای گونا کون چنان در چنبر امور روزمرة زندگی گر 
می‌افتند که شکفتی جهان از بادشان می‌رود. (به‌اعماق موهای خرگوش می خزند 
آنا رات مي‌لمند و بقبةٌ عمر همان جا می‌مانند.) 

اما جهان و هر چه در آن است. برای کودک تارگی دارد. او را به شگنت 
می‌اندازد. بزرگترها این طور نیستند. اکثر جهان را چیزی عادی می‌شمارند. 

ابنیحاست که فیلسوفان با دیگران بسیار فرق دارند. فلسوت ح‌گاه به طور 


۰/دنیای سوفی 


کامل به‌این جهان خو نمي‌گیرد. حهان در نظر او مواره کمی نامعقول: گیج‌کننده و 
حتی ا است. بدین‌صورت فلسوفان و کودکاں وجه مشترک مهمی 
دارند. می شود گقت غلسوف. همچون کودک. سراسر عمر حساس باقی می‌ماند. 

و حالا سوفی. تو نیز باید راه خود را برگزینی. آبا تو هنوز بچیه‌ای هستی که 
حهان پراش عادی نشده است؟ با فبلسوفی هستی که ايی جهان هیچ‌گاه برایش 
عادی نخواهد شد؟ ۱ . 

اگرسرتکان می‌دهی. و می‌گویی هن نه اینم نه آن۔ پس بدان وا گاه باش که ب 
جهان خو گرفته اه - آننان که دیگر حبرانت نمی‌کند. هشدار! سرت به خطر 
۷ و این دورة درس قلسفه برای همین است» برای محکم‌کاری است. من 
به تو ۳ احازه نخواهم داد بهصف آدمهای عادی و بی‌تفاوت پیوندی. دلم 
و ۰ ۰ هد حنانیحه دوره را به‌پایان نرسانی شهریه ای 

a‏ نب 1 پ 11 ۳ در آن صورت بابد 
پس نمی‌گیری! ولی اگر وسط کار بخواهی ادامه ندهی ۱ د صورت بل 
a:‏ در صندوق پست برای هن بگذاری. بک قورباغة زنده هم بگذاری کافی 
است! چیزی E‏ 6% ل اک 

خلاصه کنم: خرگوش سفیدی از کلاه E‏ رمیا د E‏ 
خرگو ش اندازه بزرگ است این شعبده‌بازی میلیاردها سال طول می 
ِ ۳ نارک ۱ . خرگرش چشم به جهان گشود؛ و به‌همین جهت از 
ا 8 5 فته 5 به سین می‌گذارد از موها 
ناممکنی این ر ر DS‏ 
SENOS‏ 
نمی‌اندازد. و به نوک شکنند؟ مو نزدیک نمی‌شود. فقط فلسوفان اند ده تن ا ان 
راه پرمخاطره می‌دهند و دورترین زوابای زبان و هستی را می‌کاوند. بعضى ۳ 
فرو می افتند اما دیگران دودستی صحخره‌ها را می چسبند و به‌سوی کسانی که گرم و 
نرم در ژرفا جا خوش کرده‌اند و مدام تنور شکم می تابندء فرباد می زنند ` 

۱ خانمهاه آقابان» ما در فضا در وسط زمین و هوا معلق‌ایم!؛ ولی کسی این 


: ۱ 
3 : کد مان مزاحمی؛» و 
بایین‌ها به‌آنها اعتنا نمی‌کند. و در ين خود می دو ند وحه مردمان هر 


کلاه شعده‌باز ۳۱ 
به‌صحتهای همشگی خود ادامه می‌دهند: لطفا آن طرف کره را بده به‌من. سهام 


شما امروز چقدر بالا رفت؟ گرجه‌فرنگی کیلوبی چند است؟ شیده‌اند پرنسس 
دیانا دوباره آبستن است؟ 


عصر که مادر سوفی خانه آمد» دختر بهت‌زده بود. جعبۀ نامه‌های فیلسوفي 
مرموز ایمن در مخفیگاه پنهان بود. سوفی کوشیده بود تکالیف مدرسه‌اش را 
انجام بدهد؛ ولی فکرش همه متو جه مطالب آن دو نامه بود. 
هیچ‌وقت این چنین سخت نیندیشیده بود! دیگر بچه نبود ولی بزرگ بزرگ 
هم نشده بود. سوفی فهمید تازه داشت درون موهای نرم و راحت خرگوش؛ 
همان خرگوشی که از کلاه شعبده جهان بیرون جهیده بود؛ فرو می‌رفت. ولی 
فیلسوف جلو او را گرفته بود. این مرد -شاید هم زن؟- یس گردن او را محکم 
چده بود و به‌نوک موها به‌جایی که در بچگی بازی می‌کرد؛ باز آورده بود. و 
اینجاء در نوک نوک موهاء گویی برای نخستین‌بار» دو مرتبه داشت جهان را 
می‌دید. 
فیلسوف او را نجات داده بود. در این تردیدی نبود. نامه‌نگار گمنام او را از 
امور پیش پاافتاده روزانهٌ زندگی رها ساخته بود. 
وقتی مادرش ساعت پنج به‌خانه آمد. سوفی او را کشانکشان به‌اتاق‌نشیمن 
برد و در صندلی راحتی نشاند. 
پرسید: «مامان» فکر نمی‌کنی زندگی چیز عجیبی است؟» 
مادرش چنان متحیر شد که ابتدا پاسخ نداد. معمولاً وفتی می آمد خانه سوفی 
سرگرم درس و مشق بود. 
گفت: اخحب» آره گاهی.» 
«فقط گاهی؟ ولی فکر نمی‌کنی چه عجیب است که جهان اصلاً وجود دارد؟» 
«سوفی» ولم کن. دست از این حرفها بردار.» 
«چرا؟ نکند فکر می‌کنی جهان چیزی کاملاً عادی است؟» 
(خب بله. کم و بیش.» 


۲ دنیای سوفی 
سوفی دید حق با فیلسوف است. «بزرگترها جهان را عادی می‌شمارند. خود 


را راحت به‌خواب خرگوشی زده‌اند و زندگی روزمرة خود را ادامه می‌دهند" 


«تو آنقدر به‌جهان عادت کرده‌ای که دیگر هیچ چیز برابت عجیب نیست» 


«اين چرندها چیست می‌گریی 
همه چیز برای تو عادی شده است. 


uf 


«دارم می‌گویم این ر می‌گویند جهل 


مرکب!» 
«سوفی!! حق نداری این‌طور با من حرف بزنی." 
«بسیار خوب» طور دیگری می‌گویم. تو در ته موهای خرگوش سفیدی که از 


کلاه شعبدة جهان بیرون آمده راحت لمیده‌ای. چند دقیقَهٌ دیگر سیب زمیتی‌ها را 
می‌یزی. سپس روزنامه را می‌خوانی نیم‌ساعتی جرت می‌زنی؛ سپس برنامة 
اخبار تلویزیون را تماشا می‌کنی!» 

بر چهر؛ مادرش حالت دلواپسی 


رفت و سیب‌زمیتی‌ها را 


یدید آمد. برخاست و واقعاً به آشپزخانه 


سر بار گذاشت. پس از مدتی به‌اناق نشیمن برگشت. و 


بر روی صندلی راحتی هل داد. 


این مرتبه او بود که سوفی را 
صدایش فهمید مطلب جدی است؛ 


به‌محض آنکه دهان باز کرد سوفی از 
کت 

«یک چیزی است که من باید پا تو صحیتش را بکنم. ببینم» دخترم تو آلودۀ 
مواد مخدر که نشده‌ای؟) 

سوفی نردیک بود بزند زیر خنده» ولی فهمید مادرش چرا این سال را کرد. 

گفت: «عقلت کم شده؟ همین نشان می‌دهد که راقعاً چنگی اه 


آن شب دیگر صحبتی از خرگوش سفید یا مواد مخدر به ميان اما 


... تعادل ناپایدار نیروهای خير و نت 


فردا صبح نامه‌ای برا فی نبود. آن 
۱ صبح نامه‌ای برای سوفی نبود. آن روز طولانی را دلتنگ در مدرسه 
رند در با 2 ر زر مدر 
0 ر زنگهای تفریح سعی کرد یووانا را از خود نرنجاند. در راه خانه قرار 
گك شتند همین‌که جنگل خشک:ز شو د با E‏ تّ 
ل تر شو با هم بروند انجا چادر بزنند. 
ر قرنی طول کشید ولی عاقبت به‌خانه و صندوق پست رسید. ابتدا نامها 
۱ ۱ پست رسید. ابتدا نامه‌ای 
زا که مهر مکزیک روی پاکت داشت باز کرد از پدرش بود. نود 
۱ باز کرد. از پدرش بود. نوشته بود چقدر 
دلش هرای خانه را کرده است و چگونه براء زیخ ی ۰ 
0 و چگونه برای نختین بار توانسته افسر ارشد 
کشتی را در شطرنج شکست بدهد. دیگ ابر که تقر یا تمام کنا 
e‏ یک تقریباً تمام کتابهایی رکه یس از 
مرخصی زمستان با خود به کی آوزده بود جرانده ایک 5 
آنگاه -بعلی خود خو دة 
ر ۽ خود خودش بود باکت قهه ١ا٤‏ نام ۱ آن ۳ 
رها در اي نوا ی ی E‏ 
بيه ر را در نه نهاد؛ و به‌سوی مخفیگاه شنافت. برگهای تازه‌ماث : شده را 


بیرون آور ۱ ۳ 
رول آورد و شروع به‌خواندن کرد: 


تصویر جهان اساطیری 
سلا مء سوه 2۱ ۳2 
۶ سوفی! خیلی کار دارہم۔ ہس بی درنگ شرو ۽ کنیم. 


مقصود ما از فلسفه شوه اند بشید 5 
د شیوة اند یشیدن کاملا جدیدی است که حدود شڈ 


سال پیش ار i‏ 
نزن ر میلاد مسیح در بونان آغاز شد. هش ۱ 
کڪ د پیش ازان مردم باسح همة ,بر تام 
: ,برستیهای 


۴ دنیای سوفی 
نسل به نسل دیگرمنتقل می‌گردید. اسطوره داتانی 
یات جرا به گونه‌ای است که هست. 

در طول هزاره‌ها انوه بی‌شماری 


است دربارة خدایان و این‌که 


توضیحات اساطبری دربارة موضوعهای 
فملسوف ناز ک شدند ثابت کنند این 
فلسفی در سراسر جهان رواج یافته بود. فبلسوفهای بونائی کوشیدند اب سب 

E ۳ 2‏ 
ت ضیحات قابل اعتماد نیست. ۱ 
ی ای فهمبدن طرز فکر فبلسوفان اوه بابد دید تصویر اساطیری جهان چ 
a‏ وان نمونه آوزد (و چرا راه دور 

ای اساطر مردم شمال را می‌توان نمر : 

شکل بود. باره‌ای اا 


۳ 
برویم؟) ۱ ی 
1 ا نام ور" و گرزش را شیده‌ای. CES‏ ی ۱ 
SE 22‏ 
۳ ن ا. ر ارایه‌ای که دو بر تر آن را می نها ر 
مردم باور داشتند که لور سوال بر 3 دا 
ف > 5 شود. و 
درمی توردد. هر وقت کرزش رادر هرا تکان مي دهد رعد و برف هی شر 


۲ ی 
در زبان نروژی به‌معنی عرش لود ست 


ار تندر 


۲ در سوئدی وارة تندر" به‌معنای «پرداز 


عر در آسمانهاست. € ۱ 
خدا» در زان وایکیندگ حیاتی بود. 


: 1 ای کشا 
هنگام رعد و برق باران مې يده که برای ور 


بنابراین ٹور را بهعنوان خدای حاصلخیزی میب 
توحیه باران؛ بدین گر کند 
یرم در کشت ار می روید و نمو می کند . 
باران که می بارد گندم در کشتزاد مید 
این که گیاهان کشتز 
می دهند. مشخص نبود. ولی روشن بود که بی 
کا فکر می‌کردند باران مربوط به تور است » لور یکی از مھمرں 


ارتباط با باران نیست. و 


به‌شمار می رفت. 
30 < اشت ۰ 
اهمیت تور دلیل دیکری هم د 
وابکینگها معتقد بودند بخش مسکونی 


معرض خطرهای خارجی. 
مت 


که به کل نظم جهان مربوط هی 


3 ۱ ۳ 
2 10۰ don در اساطبر بروژی.‎ O O 
4 Midgard 


3 Aska 


E‏ 0 دهد. و 
ا آن بود که ور گرز خود را در هوا تاب می 


ارها جگرنه رشد می‌کنند با چه هي شود که محصول 
۱ از آنحا که 


خدایان اروبایی 


حهان حز یرای است یو سته در 
این بخش جهان را قلمرو عیانی " می‌خواندند و قلمرو 


اساطیر ۳۵ 


خدایان ( درون این ببخش فرار داشت. در یرون قامرو مبانی. قلمرو دبوهای تیه کار 
بود انها برای ثابودی جهان به‌انواع حیله‌ها و رنگها متوسل می‌شدند. این 
دیوان "هریمیی را اکر «فوای آشوب) (هاوبه) مي‌نامند. نه تنها در اساطر 
اروبای شمایی: بلکه تقریباً در همة فرهنکیای دیگ مردم دیدند که ميان 
نروهای خر و شر تعادیی نااندار وجود داود. 

کی از راهینایی که دیوها می توانستند قلمرو میانی را درهم شکنند رودن 
فریبا". الاهة باروری. بود. اگر به‌این کار موفق می‌شدند. نه دیک چپرزی در 
کشتزارها می روید و نه دیگ 5 ببحه می زاید. ہس نید بهد وها میدان داد. 

تور در نیرد با دیوان چهره‌ای درخشان بود. کر او نه تن باران میآ ورد: بلکه 
سلاحی مهم در مبارزد با فوای سهمناک آشوب بود. پرویی یگران به او 
می بخشید. برای مثال می‌توانست گر را به سوی دیوها پرتاب کند و آنها را بکشد. 
و توس و نگرانی از دست رش گر را نیز نداشت چون. مثل بویرنگ "۰ همواره 
نزد او بازمی‌گشت. 

ابن توضیح اساطری نحوة حفظ تعادل در طعت ود و نشان می داد جرا خر 
د شر ,پوسته در کش کشمکش اند. و دیق این ن توضحات بود که فلاسفه رد 
دند 

ولی مطلب فقط این توطیحات نود. 

ذقتی بلاهایی چون خشکسالی و طاعون رو می‌نمود. آدمیزاد نمی‌توانست 
دست روی دست گذارد و چنم به‌راد مداخلة خدایان شیند. بابد خود اقدام 
هی کرد و بر ضد شر می جنکید. و این کار را با مراسم و مناسکک گوناگون برگذار 
می‌کود. 

"همترین مراسم مذهیی در دوران نورسها* نذر و نیاژ بود. نذر و نیاز در واه خدا 
بر قدرت آن خدا می افزود. برای نمونه. دما می‌بابست نذر و نیاژهایی یشک 


۱ 5 
خراا E‏ ٦ٹ‏ 6 
بان مي‌کردند 5 نان را توانمند و بر قوای آشوب چیره گر می‌کرد. از جمله 


1 Asgard 3 ولا‎ 


3 Freya 4 Boomerang ۳ 


تمهت 
ر ز بای اسار 


۶/دنیای سوقی 


راههای تحتق این مقصود. فربانی کردن نوعی حبوان برای خدا بود. ندر تور 
u‏ 0 6 ت ۶ داننهای انساذ ا 
معمولا بر نر بود. نذر آدین " کاه به‌صورت فربانیهای انسانی هم درمی امد 
مشهورترین اسطورة * کشورهای شمال اروا از شعری اسلندی- «فتل ارم + 
می آید. در این . روات روزی تور از خواب پرعی خبرد ` 
و دستهاش از فرط خشم می لرزد. بار سرسپردة خود دک ۲ را برمی‌دارد و نز 
5 
احش می‌کند الاهه بالهای خود را به‌لکي عاربه دهد ا او 


کند. و سند آنهاگرز تور وا درد بد ه‌اند با نه. 


ع ۷ ی 
می‌بیند کرزش نیست. ریش 


د فریا 


مي رود و خو 
به جوتو نهیم سرزهین دیوان- برواز ۳ 
کی سرزمین دیون به دیدن ترم شاه دیوان. می‌رود و وی بی‌تامل ِ 
می‌زند که که گرز را هفت فرسنگ زیر زمین پنهان کرده است. و می‌افزاید خدابان 
دیگر رنگ گرز رانمی بیندد مگر آن ن که فریا به‌وصلت او درآرید. 
سوفی۔ می‌توانی تصورش را بکنی؟ خدایان نیکوسرشت ناگهان خود راغرق در 


2 ۱ ۱ 
بحران ِ وخیمی می‌بینند. دیوان انها حياني‌ترین ملاح دفاعی 1 


ربوده‌اند. ۱ ین وضعی كاملا ناپذ یرفتتی است. زیرا | ماداد که گر تور در دست 
دیوها بماند آنها بر جهان ¿ خدابان و آدمیان فرمان مطلق می رانند. فریبا را در آزای 
کر می خواهند. این هم بذ برفتنی نیست. ا گر خدابان الاهذ باروری E‏ 


خشک 1 
تمامی حیات- را از دست بدهند گیاهان : در کشتزارها مې خشکند و آدمیان همه 


می‌میرند. کار به بن سیت رسمده بود. 
3 لاس 
به رواست افسانه. لکی به‌سرزهین خدایان پرمی‌گردد و به فرییا می‌گوند 


۱ ۱ 5 ن درآید. فریا 
و اش را در بر کند چون (متأسفانه !) بايد به‌عقد شاه ديو 


خشمگن بش شوه و می‌گوید گر به ازدواج با دیو بدهد مردم می‌گویند لابد 
هرد به عمرش ندیده بود! 

در این هنکام فکر بگری به سر هیمد ال ۰ بکی از خدایان مي رسد. یشنهاد 

۱ ۱ ۳0 ع 2 

می‌کند خود تور لباس عروس پوشد. موهایش را بالا برنت. و دو قلوه‌سنکه زیر 


۱ 000 حد ی اعطه خنک. دا یی و تعر یدز تور در اس صیر ر وزی ۱ ۲ 
Lok‏ 3 موه The Lay of‏ 2 
کی ى ا 2 
.Jolunheun ۴‏ مرتعع تریں ناحید که ست سی رد 
2 ۵۸ حدای پاسدار حدا ان در اب طیر ره زک 


اساطیر / ۳۷ 
بالاپوشش بکذارد تا شک ذن شود. ور البته خیلی از این فکر خوشش نمی اید 
وی سرانحام رضایت هی دهد چون ۳ تنا راهی است که شاد بتو اند خاک 


ص 
را به‌دست آورد. 


دس تور را لاس عروس می وشانند. و لکی ساقد وش عروس هی شود. 
بت گرڈ س ھی 


۰ ۰ ۳ 1 
در بخواهيم بهزبان امروزی داستان را بگوييم: ور و لکي »جوخذ ضد 
تروریست» خد ایان‌اند + * هر دو در ماس صدل ونان عامور درهم شکستی پایگاه 

دیوان و باریافتن گرز ثورند. 
۷ 


ین دو زارد سرزمین دیوان می شوند. و دیوها به‌تدارک جشن عروسی 


هي بر دازند. . در جين صیافت شام عروس خانم ۳ نی نور- نک گاو درسته و 


هشت ماهی گنده مي‌بلعد. و شاه دیوها 


به‌شگفت درمی بد .و چیری نمانده نود هوبت وافعی . کاماندوها؛ رملا شود. اما 
دی کی توضیح می‌دهد که فریا چنان مشتاق آمدن به سرزمین دیوان نود که بک 
هته چیزی نخورد و خطر از سر آنها می گز 

آنگاه ترم شاه دبوها روبند A‏ 
یرت می ند چشم در چشمی عطبناک: چشمان برافروختة ور دوخته است. 
باز لکی به داد می رسد و می کوید عروس از هیحان وصلت یک هفته نخوایده 
است. در این موقم شاد دبوان دستور می دهد کر وا پاژرند و در حین مرامم 
اردواج در ر دامن عروس غرار دهند. 


ور وقی گر به دستش می رسد فادقاه می خندد. ابتدا نريم زا هی کشا اتی 


همة دیوان و خویشان آنها را از میان می‌برد. و ماحرای خولناک گروگانگیری 
بهخوشی بان هی بذبرد. تور که تارزان با جیمرباند خدایان است- بار دک بر 
۱ 


این + خلاصة اسطوره بود. ولي مفیلرم حسفی حقبقی آن چیست؟ داستان را 
ES‏ ۱ 
ین باشد + 


af 


وق ده 
تی خشکسالی می‌شد. مردم می کو شید ند بقهمند چرا باران نمی‌بارد. د للش 


۸ دنیای سوفی 


ک اڅ ر را رم ده‌اند! 
شاید این است که دیوها گرز ٹور دا دبود؟ 


e e 
ا ات در و ی‎ 
3 شاید هم اسطوره درصدد توضیح و بیان فصول سال است‎ 
بار‎ ۳ 8 ۳ ۱ ۱ 1 
د زرا گرز ور در سرزمین دیوان است. ولی در بهار ان د‎ 
3 طببعت می ر‎ 


5 4 5 و نم تو اند شقمت 
ستاند. بدا ریب اسطوره می کوشد برای چیزی که ردم نمی نو شهمند 
می . بای ر 
: افر ند . 
توحجیهی ب ر۔ ۱ ۱ ۱ 0 
ولی اسطوره فقط توضیح و توجیه لود ر2 ۳۳ ۳ سم Cl.‏ 
اساطیر برگذار مي‌کردند. می توان به‌سادگی حدس زد که مردم بای رفع خشک ا : 
10 1۹ ۳ 3 د د رو 
با ی محصولی وقایع اساطیری را به‌نمایش درمی‌آوردند. متلا مردی در 3 
ِِ 1 ۳ ا ی گزانت. تا کرز را از دو 
اس عروس می بوشید سنکهابی جاک پستانهایش مي‌گذ اش فا کرذ 
9 1 : یار ید اران و نحات 
و دم بدین منوال. بیکار نمی‌نشمتند برای بادیدن بدا ٩‏ 
باز ستاند. مردم» بد+ 
مزارع از خشکسالی کارهایی می‌کردند. ۱ 
مثالهاء زبادی در تقاط مختلف جهان می‌توان بافت © هد اطبر فصو 
o‏ 
ع ۹ ۲ دی Ak‏ 
| به تماش گزارند تا فرایند طلست را شتاب بخ 0 
ا و ور و ادین- فریود 2 
۳۹ ار هدای اساطیر نروژی. البته دربارۀ ٹور د ادن م 
اب شه جشمی بو یه دد یم ۱ 
۲ و الد ۲ و سیاری خدایان دیک داستانهای یشماری وجود دارد 
غریاه هودر" و باندر و سب 1 
۰ ۱ جهان متداول بود تا آن که فیلسو 5 
این کونه بندارهای اساطیری در سراسر 
A O 3‏ ۳ 
۳ 1 ِ نان تکوین می بافت* آن کشور نیز از جهان تصویری 
زمانی که فلسقه در بونان تکوین می؛ ٤‏ ِ 
تن شت قرنها از ذ : رسیده بود. 
شت. داستانها5 خدایان قرنها از نسلی به‌نسل دار 
اساطبری داشت. د ک کر ۱ 
خدایان بونانی زئوس و آ بولون- هرا و آننه. دیونوسوس و پوس 
0 ۱ پ هب اد ح وارند. 
هفاستوس خو اند د مي‌شدنده و اینها تنها مشتی از خرد رند ۳ ۲ 
ی از ن 
هفتصد سا یش ا لاد هومر و هسیودوس بسبارک ز اساطیر 
ا 7 تاز ۱ ل که اساطیر ش 
۱ کاغذ آوردند. این وضعی كاملا تازه بد ید آورد. حال طر 
را روگ 83 
۱ 1 ث وار داد. 
مکتوب یداکرد. می شد آنها را مورد بحت فرار داد 


سس سس 


۱ ای‌کاید ار 5 
ا سکا دک 
تلد كحت ا ات ظوور ۱ 


۱ ر حدار ا 


ار ت کا اوک 
ys .Hodey ۲‏ 


اساطیر ۳۹ 
۳ ۳ ت ت 
قېلسوقان اوه ونان بر اسطوره‌شناسی هومر خرده گرفتند. گفتند خدایان او 
زدادی همسان "میراد ند و درست مانند آدمیان خودخواه و غرفابل اعتماد و 
برای نخستین بار عنوان شد که اسطوره صرفاً بنداشت دشر است. 
یکی از این نظربه پردازان کسنوفانس ۲ بود. که از حدود ۷۰ ۵ پیش از میلاد 
می‌زیست. وی گفت. انسان خدایان را در تصور خود آفرییده است۰ اد مي گمان 
مي‌کند خدایان نیز راده شده‌اند و مانند ما لباس هي بو شند و حرف مي‌زنند. هرد م 
جشه فکر می‌کنند خدایان سیاه‌اند و بيني پهن دارند. در نظر ترا کاییها خدایان 
چشم آبی و موبورند. اگر گاوهاد اسها و شیرها قادر به نقاشی بود ند لابد خدایان را 
8 ع 1 
بهشکل کاو و اسب و شیر می‌کشید ندا 
در این دوران ونانیها دولتشهرهای زیادی. چه در خود ونان و چه در 
مستعمراتشان در حوب ابتالما و آسبای صفی به‌وجود آوردند. کارهای شاق در 
این دولتشهرها همه به‌دست بردگان اتحام مي‌شد. و شهروندان فراغت داشتند 
تمام اوقات خود را صرف سیاست و فرهنک کنند. 
در محبط این شهرها مردم یو تفکری کامل نوين آغار کردند. هر شهروند 
می‌توانست از طرف شخص خود ابراز نظ کند که جامعه بابد چگونه سازمان بابد. 
افراد بدین‌ترتّیب می‌توانستند بدون آن که به‌اساطیر کهن متوسل شونده سواللات 
واا و که 
اسقی مطرح ار 


این را تحول شیوة فکر اساطیری به‌شیوة فکر تحربی و عقلی می‌خوانند. هدف 
قلسوفان اولة ونان این بود که برای فرایندهای طیعی توضیح طبیعی. به‌جای 
توضیح فوق‌طیعی بیانند. 


سوفی ار مخفگاه در آمد و در باغ پرسه زد. سعی کرد چیزهایی را که در 
مدرسه و به‌ویزه در کلاسهای علوم آموخته بود فراموش کند. 

اگر همچان دز ایں باغ بزرگ مسد بی آن که چیزی دربارۂ طبیعت بداند. 
e ۱‏ 


a Ay ( 


کیک ا 


۰ / دنبای سوفی 


و آیا نمی‌کوشید نوجیهی بتراضد که چرا ناگهان باران می‌آید؟ آیا برای آب 
تدن برفها و برآمدن خورشید هر بامداد توعی خیالبافی نمی‌کرد؟ 

بلی؛ بدوند شک. شروع کرد خودش داستانی بسازد: 

ات یهن زمین را در چنگال یخ‌زدة خود داشت. موریات بدجنس 
شاهدخت سیکیتای زبا را در زندانی سرد محبوس کرده بود. روزی بامداد 
شاهزاده براواتو آمد و دختر را نجات داد سیکیتا چنان خوشحال شد که روک 
علفزار به‌رقصیدد پرداخت؛ و نرانه‌ای را که در آن زنداد مرطوب سروده بود 
همی خواند. . زمین و درختان چناد ن به‌وجد آمدند که برفها همه سبدل به‌اشک شدذ. 
آنگاه ن رر شید سر برآورد و تمام اشکها را عشک کرد. برندگان یلید سیکیتا 

ا راز گشودند» و هنگامی که شاهزاده خانم ز زیباگیسوان ۰ را یایین 
ره فا مویش بر زمین افتاد و مبدل به‌دشتی گل ر 

سرفی از داستان قشنگ خودش خوشش آمد. es‏ واقعی تغییر 
را می دانست وگرنه داستان ن خود را باور می‌کرد. 
فهمید مردم همواره تیاز داشته‌اند دلیلی برای رویدادهای طبیعت پیدا کنند 


شاد نمی نوانستند بدود ن این توجیهات به‌سر برند. و نیز در یافت همه این اساطیر 


هنگامی ساخته تىد که هنوز چیزی به‌نام علم وجود نداشت. 


فیلسوفان طبیعی 


هیچ چیزی نمی تراند از هیچ به وجو د آید... 


بعد از ظهر که 
ز طهر مادرش از کار برگشت سوفی روی تاب نشسته بوده داشت 


درباره امکان ارتباط میان در 
درس فلسقه و هیلده مولرکناگ فکر می‌کرد دختری که 


کارت تبریک تولد ارسا ید 
رسالی پدرش به‌دستش نخواهد رسید. مادرش از آن سر باغ 


صدا کرد: «سوف ی! یک نامه داری! 


تفسش بند آمد. صندوة 1 
ِ وق پست را کمی پیش خالی کرده بود نامه حتماً از 
فیلسوف است. به‌مادرش چه بگوید؟ ۱ 


«تمیر ندارد. شاید نامه عاشقانه باشد!» 
سوفی نامه را گرفت. 

«بازش نمی‌کنی ؟» 

دتبال بهاته‌ای می‌گشت. 


«مادر 1 
دم بالا سرش ایستاده ا نامه عاشقانه‌اش را باز کند؟ 
بگذار ر مادرش گماد د کند نامه عاش است 
2 6 قانه ایر ن هم مکافات دارد ولی بهتر اد 
ست که مادرش ور توا خی ی که با او قایم‌موشک 


بازی می‌کند در مکاتبه است. 


نامه یکی از آن با که 

پاکتهای سفید کوچک بود. ق 
e‏ بود. سوفی رفت بالاه اتاق خودتی: 
کت سه پرسش تازه برابر خود دید: 


3 
نوعی جوهر اولبه وجود دارد که همه چیز از آ: 


آن ساسته شده است ٩‏ 


۲ دنبای سوفی 
he 9‏ ها ۹ 
آیا آب می‌نواند شراب سود ٠‏ 
3 1 ۳ ۳ د اید 
ی . است از خاک و بهو خود ا بد 
۳ ۲ فکر آنها بود. فردا در 
سوالها به‌نظرش احمقانه رسید با این حال تماه ۳ 


آنها را یک یک در دهن کاوید. 
O‏ می 


1 ۲ 4 - است؟ اگ 
وعی جرهر اوله» که همه چیز از آن ساخته شده ۔مگر ممکن است" گر 
اانه ا 
.. جوهری وجود می‌داشت» چطور ر می‌توانست گهان مغلا گل یا فیا 
چنین و 
بشود؟ 


همير ا اد به‌پرسش دوم بعنو امکان تبدبل اب به شراب وارد بود. سوثی 

ین لر .۲ ی دوم ۔ 

تمتیل آب شراب‌کردل جر تن را خوانده بود ولی ان را هیچ وفت 
ت 


1 ,| شراب کر ده باشده 
واقعاً ب را شراب : 
به‌ممنای تحت‌اللفظی نگرفته بود. و اگر گر عیسی هم و 


رز انحام داد. سوفی 
که به‌طور معمو ل نمی‌نراد 
این م یجزه بود؛ بعنو چیزک 1 مقدار زیادی 7 
ات که نه تنها در e‏ رالنده ب 
دانست 
می را 1 شک ز دهد باید 
خا هم اب 
رجود دارد. با این تال اک گر نود و پنج در صد حار 


نر وتک زی ر قیال ن باشد, چون خیار خیار است» نه آب. ۱ 
بعد به‌موضوع قور رباغه. ایز ن معلم فلسفه انگار زکرم قورباغه دار ردا 
و بعد می رسیم 
اک آب است به ط ان 
مواقم انیت پا که قورباقه تکیت از ز خاک و » به شر 
تت ک و آت بعید 
خاک را دارای ی مواد گوناگون بدانیم در ان و اب بع 
۳ شده‌اند نا 
E‏ پعنی بگوییم خا ک : آب سیب 1 
گ نه از جالیز 
امکان ن به‌وجود آمدن ن نخم قورباغه و ا 
هر جقدر هم آب بخورد» قورباغه نمی‌روید. 


> وی وی مدرسه به‌خانه آمد؛ یاکنی ضخیم در صندوق منتظر 


خود دید. مانند ر وزهای بیش به‌درود مخفیگاه خود خزید. 


نامه فیلسوفان 
9 9 ۹ اوق فها مستفیم 
از سلام! امروز بدون طفردرغتن ی ین قبیل حر 


۱ ۶ اند سة 
ترسییم می‌کنم و شو 
اب درسمان . تصو برد ہار کلی برا: 
مي زوم سر ؟ 2 


فیلسوقان طبیعی / ۴۳ 
مردم دربارة فلسفه او زمان ونان باستان تا به امرور. اما مطالب را به ترب بررسی 


از آنحاکه اک فلاسنه در عصری دیگ - و شاید در فرهنگی کاملا متفاوت با 


هنک کنونی ما۔ میزیستند. بتر است پیم برنامة هر کدام چه بود. منظورم 
این است که بابد دید هر فیلسون به‌ویژه در یی کشف چیست. فبلسوفی 
است بخواهد بداند گاهان و حبوانات چگونه به‌وحود آمدند. دیگرّی ممک 
است بخواهد بداند آبا خدایی هست و با بشر می تواند از روحی فانایز 
برخوردار باشد. 
وقتی برنامة کار بک فیلسوف را مشخص کردیم راحت‌نر می‌توانيم شیوة تفک 
او را دنال کم زرا هیچ فبلسوفی دهن خود را به‌تمامی مسائل فلسفه مشغول 
زات سیر جیا متوحه شده اه در گفتگر از غلس‌فان هیثه صحبت از 
مردهاست چون فلسعه حولانگاه آنها بوده است. زنان در گذشته. چه از نظر 
حنست و چه از نظر تنکر + همواره مقیقور بو دد‌اند . که الته حاي تاسف است 
مقدار زیا‌ی تحربة گرانیها بدین‌سب از دست رفته است 


۹۹ 
vU: 


زنان برای نحستین بار به‌راستی بر تاربخ فلسقه اثر پا 

خبال ندارم تکلیف درسی» با مسئله‌های دشوار ریاضی و با کارهابی از اب 
قیل برعهدهات بگذاری صرف کردن افعال هم در حوزة کار من پیست. لیکن. 
گاه به گاه تمرین‌های کوپچکی برابت در نظر می‌گرم. 


اکر با این شراط موافقی. شرو کنیم. 

فلا سقة اولبة ونان گاه فلسوفان طییعی خوانده می‌شوند چون بیش از هر چیز 
در فکر جهان طیعی و رویدادهای طبیعی بودند. 

بمشتر ار خود پر سید نم حبزها چکونه بهو جود من امرورد سیاری برآ نند که 
در زمانی باید چیزی از عدم به‌وحود آمده باشد. این اندبشه در میان پونانیار 


۱ کک 
تدان خریدار نداشت. آنھا به‌دلایا ک کونا کون۔ کمان می‌کردند پیوسته «جبزی؛ 


مستلة آ نا اه نو که چیزها چیگونه از عدم وجود یافت. از 
ا ا ۲ بیدا 
رگ بود چگوته ایند ما ۳ 
شب 2 خاک بی جان 
3 مت 
i‏ 1 ننومند و گلهای رنگارنگ میت 7 
cC 3‏ ا مادوا 
برویند چو ریدو کرک ۳ حا 
۲ ا وش خود مي‌دبدند طبیعت پیوسته در 
E‏ 1 
72 یک نه .وی کین 
این دگرگونی چګونه روګ ای کک 3 
3 د زنده ددر کردد؛ 
جک نه مي‌تو اند برای مقا دوکر ۳۰ 1 خاص 
abr"‏ ت ها اند نوعی جوهر 
و داشتند که اصل کلیذ تیر 
اوه همه عقید 
فلاسقة او اعتتاد 
نگ افتادند. دشوار بتوان گفت 
ات در طییعت وعی جوهر 


گرد 
در دید 


گنت . ما فقط می دام این 
اولبه باشد. جر ! به این اوه است. 
رفته رفته بیدا شد که که علت نهان تمامی تعر 
آن هی آیند و همه بدا باز عي 
بايد «جیزی ؛ نل فا اولمه بلکه 
e‏ و ا اد حلهای اب شلسوفان ز و 
ِ ۱ ۰ ما حتف ده ر ج ۳ 
جالب‌ترین مطلب برای ما در فا يست که چه 


۳ = حل مهم این 2 
آنان و نوع پاسقی است که می" نت 


اشد که چیزها همه از 


شهاک ا e‏ بود ک : ِ 
a‏ ود ا بدون توسل 
ہے آمد. در حستجوی قواس ر استند با 
خو استند 
گ‌ هگ گذرد. و از همد میمتر هي خر 1 
به اساطیر کھن بفهمند ,یبرآمو نی با 


| دریابند. این روش توص 
مطلالعة حود طیعت رویدادهای واقعی طیعي را دري ۳ 


(مستان از طرق داستانسرایی 
توضیه رعد و رق با بهار د و د 


فرق داشت: ٠‏ رز رها ماحت. می‌توان گفت 
۳" 3 1 اهاز کف ب خود وا از مدهت ر 
تا دج .و یشتاز آنبحه 
۲ 1 . کام را در راه استدلال علمی برد ان 
۳ وفان طیعی نحستین تام را در د 


بعدها علمنامیده شد بودند. 


باقي نماند 
از کنتار و نوشتار فبلسوغان 2 يعي چیز چندانی 
ارسطو است. که دویست سال عد هیر 


+ است. این محتصری 


کا از نو شته‌های 


فیلسوفان طبیعی ! ۴۵ 
تتها به تیبحه گریهای این فیلسوفان اشاره می‌کند. از این رو غالبا نمی دایم آنیا ار 
چه راههایی بهاین نتایج رسیدند . ولی از همین اندازه که که مې دانم می توان پې برد 
که برنامة کار فلاسفة نخستین یونان تفکر در زمینةۀ جوهر سازنده اوه و 


اولین E‏ که می شناسیم طالس ۱ است. ک که اهل میلتوس. از مستعمرات 
بونان در اسای صف د. طالس به کشورهای بمیاری. از حمله مصر رفت و 


4 


مي‌گو ند در آنا ی ۳ از اهرام را به‌طریی زر محاسبه کرد: درست در 


همحنسن معروف است که کسوف نب سال ۵۸۵ ,بیش از میلاد را دقبقاً پیش نی 
طاللس فکر می کرد منشاً هم چیزها آب است. مقصودش از این حرف حه بود 
درست معلوم نیست. شابد اعتقاد داشت حبات یکره از آب دید می اید -و 


E‏ به‌مصر لبد ديده بود وقتی سبلا بای نا ل از اراصی دای رود 


پس می رفت. کشت شرو به رودن می کرد. و باز شاند دېده بود در جاهابی که 


تازه باران باریده بود کرم و فورباغه پدیدار می‌شد. 


مد د 


احتمال می‌رود طالس هبخ شدن آب با تدیل آب به بخار -و تبدیل دوبار 
ن به آب- نیز اندیشیده بود. 

همبحیین معروف است که طالس می گفت: همه جیز پر از خداست»: مقصود 
او را از این سخن فقط می‌توان حدس زد. شاید» وقتی مې ديد که خاک تبره منشا 
یدایشی همه چین. از گل و دانه کرفته تا سوسک و حشره: است» ابن تصور براش 
بیدا شد که زمین بر از رهسته‌های بات ریز و نامرتی است. آنه مسلم است 


مقصودش خدایان هوهری نبود. 


2 Tile germs 


J [hale 


۶ /دنیای سوفی 


لسوت دیگی که نامش را می‌شنویم آنا کسیماندر وس ۱ که تقر 
همرمان طالمر در میلتوس می‌زیست. به نظر او جهان ما یکی از هزاران جهای 
5 جم 


است که درو لا بتناهی به وحود آمده در آنحا محو می شود. معلوم نىستا منظورش 


: شخ و طا در 
از لابتناهي چه بوده ژلی آشکار است به حوهری مشخص. از نوعی کم الس در 


که 


فکر داشت. نمی اند یشید شاید می خواست بکوید جوهری 
است داید چیری غر از همه چیز باشد. و چون رها همه متناهی انده چیری 

از آنها و بر از آنها میا ید باید «نامتناهی4 باشد. و این ماد ة اولبه نمی تواند 
ا وت 9 


لسوت سوم اهل ادوس آناکسبینی؟ ( ۵۷۰ - ۲۹ ۵ پیش از یلاها و 

e 1‏ ۹ ۲ 3 ی هه 

وی فکر می کرد منشأ تمام چیزها وهواء با «بخار؛ است. آناکسیمنس البته با نظربة 

۳۷ ۳ 5 A OT ۹ ۱ 

طالب درباوة آب آشنا بود. اما آب از کجا آمد؟ به نظر آنا کسیمنس اب هواک 
J‏ ۰ ۰ 


3 


.گمان رده اك 


متراکم است. می‌بینیم وقتی باران می‌بارده آب از هوا می‌ترازد. پس 


آب را پیشتر بفشریم خاک می شود. شاید دیده بود چکونه از ببخهای آب شده شن 


و ماسه یرون مي‌آید. همحنین تصور می‌کرد آتش هوای رقبق اه بنایراین* 
آناکسکنس تیه کارا مها آب و خاک و آتش آنسته. 

3 ی ب اا دا کی ج ی ۳ 
آبده ولی نشا تمام چیزها هوا با بخار است. 


باروری 
حبات از زمین و هوا و اتش ندید می ۱ 
AT‏ و 1 که 
پس او هم مانند طالس. بر ان شد که حوهری نهان وحود دارد سرحشمه 


تمامی تغییرات است. 


هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به وجو د آید ۱ 

این سه فبلسوف میلتوسی همه باور داشتند که منشا تمام چیزها نوعی حوهر 
اولیه است. ولی یک حرهر چگونه می‌تواند ناگهان به‌چیزی دیگر مبدل شود؟ ان 
را می‌توان مسئلة تخیر نامید. 

گروهی فیلسوف. از حدود ۰ پیش از مبلاد. در مستعمرة بونانی الا در 


Î Anaximander 2 
2 Anaxımenes 


فیلسوفان طبیعی / ۴۷ 
جنوب ابتالیا یبدا شدند. مستلة تیر مورد توجه این «التایبا, بود. 
مهمترین این فیلسوفان بارمیدس" ۵۴۰۱ - ۴۸۰ پیش از میلاد) بود 
پارمنیدس عفیده داشت هر چه وجود دارد پیوسته وجود داشته است. این اندبشه 
برای یونانیان پیگانه نبود. آنها کم و بیش هر چه را در جهان هست جاودان 
می پنداشتند. به نظر پارمنیدس هیچ چیزی نمی‌تواند از هی به‌وجود آید. و چیزی 
که هست نمی تواند نابود گردد. 
پارمیدس این اندیشه را گامی جلوتر نیز برد. گنت تفیبر به مفهوم واقعی 
امکان پذیر نیست. هیچ چیز نمی تواند چیزی جز آنبحه هست بشود. 
بارمییدس البته می‌دانست که طیعت مدام در حال تغییر است. تفییر بافتن 
چیزها را با حواس خود درک می‌کرد. ولی این را نمي‌توانست با آنحه عقل 
می‌گفت توافق دهد. وفتی ناچار شد بین محسوسات و عقل یکی را برگزیند. 
جالب عقل راگرفت. 
حتماً این اصطللاح را شنیده‌ای که رتا به‌پچشم خود بینم باور نمی‌کنم.؛ اما 
بارمنیدس چیزهایی را هم که به شم می دید باور نمی‌کرد. اعتقاد داشت حواس ما 
تصویری نادرست از حهان به‌دست می‌دهند. تصوبری که با عفل ما جور 
درنمي آید. و در مقام فلسوف. وطیفة خود می‌دانست انواع خطاهای حسی را 
آشکار سارد. 
این ایمان خللناپذیر به‌عقل آدمی خردگرایی " خوانده می‌شود. خردگرا کسی 
است که اعتقاد دارد عقل بشر منشاً شناخت ما از حهان است. 


همه‌چیز روان است 

هراکلیتوس ۱ ۴۸۰-۰ پیش از میلاد). اهل افه سوس در آسیای صغیر. 
اذ معاصران پارمنیدس بود. هراکلتوس یر مداوم با سیلان۔ وا در واقع 
ید مت شید بتوان گنت که هراکلیتوس بیش از 


که 
Parmemdes 2 ralionalısm‏ 1 


1 Iferaclılus 


۴۸ / دنبای سوق 


دار هند م E‏ ۳ 
6 : 2 دره در 
هرا کلیتوس می‌گفت «همه چیز روان . است». همه چیز پیوسته در ددر 
کت است هیچ چیز ثابت نیست: پس. ددر یک رود دو بار نمی توان ن پا نهاد ». 
ی 
ذیرا بار دوم که که با در رود است که ود نه من. 
هرا کلتوس نا کید کر که اضداد ویدگی جهان است. اگر هییرگاه يمار نشویم» 
لیتوس با کے 
نم داد تندرستی چیست: اکر هیپ گاه گسنه نشوبې از سر شدن لذت نمی وم 
n‏ نہ شناختم. و اگر زمستان نباشد. 
د ۱ شنا ۱ 5 
اگ دییگاه جنگی روی نمی‌داده قدر صلح را نمی حییم. ور 5 
بهار هم نمی آید. ۱ 
1 - 4 ا 
ده ات و بدی هر یک جایگاه ضروری خود د در بطم 
1 ارند. دون تآثیر متقایل ل و مداوم این . اضداد حهان نابود می‌شود. 
امور دارند. بدون 


ا 


کسنگی 
۱ و تابستان جنگ و صلح. سیری د ر 


است.. 


متصود او از «خداه ااا وو وا ارد د ر 

هراکلیتوس. چیبری بود که کل جهان را در برمی‌گرفت. ی را می‌توان 
کاملا 1 آشکارا در اضداد و دگرگو نیهای بی و قفة طبیعت مشاهده کرد ۱ 

هرا کلیتوس به‌حای واه «خدام» غالبا وا بونانی لوگوس ۱. به‌معنای عقلل» را 
به کار هی برد. بان .که ما آدمیان همه همواره یک جور فک فکر نمي‌کنيم با به یک 
اندازه عقل نداریم. به‌اعتقاد هراکلیتوس حتماً نوعی ,عتل کل» وجود دارد که 
سم 

این .عقل کل , با+قانون کلی , وحه مشترگ ست 
ان یشترمردم در زندگی-بهظر هراکلیتوس- از عقل فردی خویش بار 
e‏ پر روی هم برای همنوعان خود ارزشی قائل نبود. هی قت 
e‏ بیشتر هرد م همانند باز یه های کودکان است.؛ 

س هرا کلیتوس . در ميان . اضداد و تفییر مدام طبيعت ٠‏ . گونه‌ای هستی با وحدت 

س 


0 
9 چن را که مبنای همه چیر است. خدا بالوگوس مید. 


سیب 


مدوها 1 


فیلسوفان طبیعی / ۴۹ 


بارمنیدس و هراکلیتوس. به مفهومی. نقطة کاسل* مقابل بکد یگ بک بو دند. . عقل 


بارمنیدس حکم می‌کرد که هیچ چیز نمی‌تواند تغییر بابد. ادراک حسی هراکلبتو ر 
به‌همان وجه نشان می داد که طیعت مدام در حال تغییر است. کدامیک درست 
می‌گفت. از عقل پیبروی کنیم ا به حواسمان اعتماد ورزیم؟ 

پارمییدس و هرا کلیتوس هر کدام دو چیز می‌گفتند: 

پارمنیدس می‌گفت : 

الف) هیچ چیز نمی تواند تفیبر کند 

ب) سنابراین به‌ادراکهای حسی خود ناید اعتماد کرد. 

هراکلیتوس. از سوی دربگرد هی گوید : 

الف) همه چیز تغییر می‌کند (+همه چیز روان است :)۰ و 

ب) ادراکهای حسی ما قابل اعتمادند. 


دو فلسوف محال است بیش از ان صد هم باشند! ولی حق با کی بود؟ 
می باییست امد وکلس ۱ سیسیلی ۳۰-۴۰۱ ۴ پیش از میلاد) می مد و راهی از 
این ورطه به بیرون هی نمود. 

به نظر او هر دو در موردی درست می گفتند و در موردی نادرست 


امیدوکلس دریافت دیل اصلی ضدیت آنها این بود که هر دو وحود فقط یک 
عنصر را در نظر می‌گرفتند. گر این‌طور می بود هیچ‌گاه نمی‌شد میان آنپعه عق 
حکم می‌کند و آنبحه «با چچشم هی توان دید رابطه‌ای برفرار کرد. 

بد بھی است که آب نمی تواند به‌ماهی ا به‌پروانه مدل شود. در حقبقت* آب 
نمی‌تواند هیچ تفیبری بکند. آب خالص همشه آب خالص باقی می 


هاند. دس 
,دارمنید سس درست ھی گذ گفت که 


سس 
هیچ چیز تفییر نمی کند.؛ 
مپدوکلس ۰ در عین حال. با هرا کلیتوس هم موافق بود که باید به دریافتهای 


حسی خود اعتماد کرد. باید آنیعه را به‌پحشم می‌بینیم باور کنیم» و چیزی که 


1 Empedocle. 


۵۰ /دنیای سوفی 


۱۱ E 
با پروانه درآید نه هوا. منشا‎ 


ت اند «عنصر) ی ا باشد. 
از چهار عنصر بان به گنتة او چهار 
: خا کل هوا- آ تش۰ 


طیبعت 97 نمی تو 
طییعت ۰ به نظر و در محموع 
1 ۱ 
عا ت ت ر 

,اصل» تشکیل شده است. این چهار اصل عبار 
این چهار عنصر از 


آم خت و محزاشدن 
-منتها به نسبتهای 


از خاک هواء آتش. آب 
ی ی عناصر چهارگانه دوباره از 
کی ِ ۱ انیم به‌چشم خود ایا خاک و هواه آتش و 

هم می‌کسلد کسند. این تغیبرات را می‌توائيم ؛ چشم 7۳ ۷ 
آب فنانابذ رند و همواره ودست نخورده؛ از اجرای ر ۷ 

۱ ې گفته شود که «همه‌چیزه تفیر می‌کند: اساسا هیچ چیز تخیر 
ارت که عناصر چهارگانه درهم می 


ِ ۳ آمیزند و محرا 


نمی‌کند. یه وق دهد 
ی فقط یک رنه - ماه سرخ- 
E‏ ز زرده سرخ دی 


باشده درختان سیر دا نمی نو 


اختار داشت 
در اختبار داسته a‏ 
ساه استفاده کند قادر است صدها ونگ گوناگون بکشد. فقط بابد آنها ر 
به‌نستهای مختلف با هم بیامیزد e‏ 

E‏ اکر من فقط رد در بار 


باشم بابد حاد وگر باشم که باان شیربنی درست کنم. 


۰ ۱ ان ۶۱ شیرینی پر 
و شکر داشته باشم مي‌توانم انوا مختلفی r‏ 
تصادفی نود که امپد وکلس خاک هواه آتش* ب را به‌عنوان 


ن اغا 
طیعت گرید وهای پیش از او کوشیده بودنه نان دهد ج رین 
۲ طالس و آناکسیمنی گفته بودند که آب 3 هو هد 


بابد با آب باشد با هواه با آتش. #۳ 
آتش را هم ضروری شمردند. "۲ 


دو عناصر صرورک حهان مادی اند. بونانیان 


فیلسوقان طبیعی / ۵۱ 
برای نموته» به‌اهمیت خورشید برای زندگی تمام موجودات زنده توجه کردند و 
از دمای بدن انسان و حبوان یز خبر داشتند. 
امپدوکلس شاید سوختن قطعه‌ای هیرم را به‌دفت پایده بود: چیزی تحریه 
می‌شود+ صدای ترق‌توروق آن به گوش می‌رسد؛ تف می‌برانده این همان «آب» 
است. چیزی دود می‌شود و بال می‌رود. این همان «هوا, است. «آتش» را هم که با 
چشم خود می‌بییم. و آتش که خاموش گردد. چیزی برجای می‌ماند. این خاکستر 
است. که همان وخا ک » باشد. 
با همة روشنگري امپدوکلس در مورد دگرگونی طیعت 


هار «اصلل» - باز هم موصوعی هست که با شو از سای شا 


بر اثر تجزبه و ترکیب 


چنان با هم زکیب مي‌کند که حبات تازه‌ای پدید آید؟ و چه موحب می‌شود که 
«تزکیب »۰ مثلا کل دوباره تجوبه شود؟ 

امپدوکلس معتقد بود دو نبروی جداگانه در طبیعت در کار است. وی آنها را 
«مهر؛ و «کین؛ نامید. مهر چیزها را به‌هم جوش می‌دهد کین آنها را از هم جدا 
که 

امپد وکلس بین «جوهره و «نبرو» نیز تمیز قال شد. این در خور توجه است. 
امروزه هنوز. دانشمندان میان عناصر و نیروهای طیعی تمایز می‌گذارند. علم جد ید 
بر آن است که همة فرایندهای طینعی را می‌توان نیح تأر متقابل عناصر مختللف 
و شماری AE‏ شمرد. 

امپدوکلس همپحین این موضوع را مطرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از 
چیزها در واقع چه روی می‌دهد. برای مثال؛ من چگونه می‌توانم گلی را «تماشاء 
کنم؟ آنیعه اتفاق می‌افتد چیست؟ هیچ وقت به‌این مطلب اند بشیده‌ای» سوفی؟ 
امیدوکلی فکر می‌کرد چشم. همون هر چیز دیگر در طبیعت. از خاک هوا 
آتش- آب تشکیل شده است. ,خاک چشمهای من چیزهای خاکی پیرامون را 
هی ند «هواوی چشمهای من آنبحه را از هواست می یند» «آتش» چشمهای من 
هر چه را از آتش است» و وآب» چجشمهای من هر چه را از آب است. اکر 
حشمهای من یکی از این عناصر چهارگانه راکم می‌ داشت من نمی‌توانستم تمامی 


۲ / دنیای سوفی 


طبیعت را بیینم. 


جب از هر چیز در همه چیز 9 
e‏ ن دیک ی ود که 
5 : فلسوف د بو 
آنکساگورامی۱ ۵۰۰۱ - ۴۲۸ پیش از مبلاد) فار بکری 


١‏ و 5 ىز ما 
نہذ برقت یک حوهر خاص اولبه متلا آب- بتواند به‌همة چیزهابی که در 


رکون ش تبون ن خاک هواء آتش۔ 
جهان مادی می‌ببنیم دگرکون شود. همپنین قبول نمی‌کرد که هوا. آتش 
آب بتواند به خون و استخوان تبدیل یاد ۳ 
ناکسا گوراس بر آن بود که طیعت از ذرات ریز پیشماری به چشم نميا 

این گذشته. هر یز را می‌توان به‌ذرات ریز و دبرتر هسب 
3 2 2 

از تمام چیزهای دیگر هست. به نظر او 
که 


درست شده است. از 
کرده متها حتی در ریزترین ذره‌ها پاره‌هابی ا : 
اگر پوست و استخوان ما دگردیسی چیز دیگری نمی‌بود« پس بابد در میرک 
٤‏ که می‌خوریم پوست و استخوان باشد. 

شاد طرز تفکر آناکسا گوراس را روشنترکند. تکنولوژی 
صاویر به اصطلاح سە دی بسازد. اگر از اتوموییلی 


می‌نوشیم و در غذابی 
یکی دو مثال امروری 
حد بد اشعة مزر می تواند تصاویر 
E‏ تک آن» مثلا تکه‌ای که 
ر گر ر تصوبر را نک‌نکه کې در هرتکۀ آن؛ 
E‏ ۱ 7 او ید. امه برای آن است که کل 
د 0 ۰ ی د 
سیر را نشان می دهد می‌توان تصو بر کل اتوموییل را دید. این :راک ا © 
تصویر در تک تک احزاء ریز وجود دارد. 
۱ همیب گونه مراخته شده است. اگر من بک سلول ,بوستی 
ند ص 
سلول تنھا ویژگیهای پوست من 
کې نه سڈ ارم رنگ 
ن که همح نشان خواهد داد که من چگونه چشمهایی ۰)3 ٩‏ 
تست : بحنین : 
انکشتهايم راد و غیره و غیرد. در هر سلول بدن 


بدن ما نیز به‌مفقومی* 


ty 9‏ 
از انگشت خود يرون اور در هسه درونی ' ن 


مو جست. و تعداد و نو 
5 بدن 2 1 3 
اطلاعات مربوط به‌ساختار تمامی سلولهای دیگر بدن ما محفوظ است. پس در هر 
هش هی کل وه 
8 | همه جير - وا ند آناکسا کوراس بذر با 

این ذرات ریز راء که جیزی از همه چیز در درون *د 3 

ن 5 
هسته می‌نامید. 


! Anaxagoras 


قیلسوفان طبیعی / ۵۳ 
نادت هست که امیدوکلس عقبده داشت «مر, عناصر را در تمام بدنها به‌هم 
جوش می‌دهد. آناکساگوراس هم «نظم؛ را نیروی به‌وجودآورندة حیوانات- 
انسانهاد گلها. درختها می‌شمرد. و این نیرو را ذهی با شعور" خواند. 
آناکساگوراس» علاوہ بر ابنهاء نخستین فبلسوف ساکن او است که ما ار 
زندکیش اطلاعاتی داریم. وی از اهالی آسیای صغیر بود ولی در چھل سالگ 
بهآتن رفت. در سالهای بعد تهمت خداناشناسی به‌او زدند و عاقت مجبور شد از 
نز رود ا کم ات اوی ن ارو که می کے رخو حا نت 
بلکه سنگی گداخته و بزرگتر از همه شبه جزبرة پلوپونز است. 
آناکسا گوراس به‌طور کلی به‌ستاره‌شناسی بسیار علاقه‌مند بود. اعتقاد داشت 
تمام احرام فلکی از همان حوهر زمین ساخته شده‌اند -و این دا از بررسی یک 
سنگ آسمانی دریافت. همین او را به فکر انداخت که درکرات دیگر هم می‌تواند 
حبات بشری باشد. همیحنین اظهار نظر کرد که ماه نور از خود ندارد- گفت. نور 
ماه از زمین می آید. آناکسا گوراس علتی هم برای خورشدگرفتگی بافت. 
پی‌نوشت: سوفی- از دفت و توجه‌ات سپاسگزّارم. شاید لازم باشد این بخش را 
دو سه بار دیگر بخوانی تا خوب بفهمی. فهمیدن همیشه جد و جهد می خواهد. 
اگر یکی از دو سات بدون هیچ گونه حهدی همه یز را خوب بداند شاید خیلی از 
او خوشت نیاید. 
راه حل مشکل جوهر اولیه و دگرگ نی طیعت. باد بماند تا فردا که سراچ 
دموکریتوس ۲ | ذیمقراطیس | می‌رويم. دیگر عرضی ست ۱ 


سوفی در مخفیگاه تشست و از سوراخ کوچکی در لابلای انبوه شاخ و برگها 
بیرون را نگریست. پس از آن همه چیز که خوانده بود بايد می‌کوشید افکار خود 
را سر و سامان بخشد. 

مثل روز روشن بود که آب هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌چیزی جز بخ یا بخار تبدیل 
شود. اب حتی نمی تواند هندوانه گرد چون هندوانه هم آب خالص تیست. ولی 


J nous 2 Democritus 


۴ دنبای سونی 


اینها را بدان : جهت با اطمینان می‌دانست که قبلاً هو چنین آموخته شده بود. اگره 


مثلاً نیام وخته بود که يخ فقط آت است» LI‏ به‌همین اندازه بقین می‌داشت؟ 


دستکم ناچار ر وی کاک آب چک ا 


می‌گردد. 
سوفی بار دگر سعی کرد شعور خود 
چیزهایی که از دیگران یاد گرفته بیندیشد. 
پارمنیدس منکر هرگونه تغیبر بود. سوفی هر چه در این باره بیشتر فکر 
او نمی‌تواتست پذیرد که 


را به‌کار اندازد؛ و بدوك استفاده از 


موکرد می‌دیده به‌مفهومی؛ حق با او برد. هوش 
«چیزی» ناگهان به «چیزی کاملا مختلف» تبدیل شود. گفتن این حرف حتماً خیلی 
شهامت می خواست چون مفهومش اتکار کل تفیبرات طبیعی بود که مردم 
دیدند. بسیاری کسان لابد به‌او می‌خند پدند. 

و هي وقتی ثابت کرد که جهان باید از بیشر از یک ماده تشکیل 
شده باش خیلی زیرکی به‌خرج داد. این سخن 
ساخت بدود آن که لازم باشد چیزی در راقع تغیبر کند. 

دریافت. البته طبیعت را مطالعه 


ی تجزیه و تحلیل شیمیایی 


فیلسوف قدیمی یونان این را صرفاً با استدلال 
کرده بود ا اما تجهیزاتی را که دانشمندان امروزی برا 
دارند» نداشت 

ا یوک که خاک هو دش آب من ۳ 
باشد. ولی این چه اهمیت داز رد؟ حت اصولا با امپدوکلس برد. تتها راه توضیج 


تغییرانی که به‌چشم می‌بینيم و عقل نیز می‌پذیرد, اعتقاد به‌وجود بیش از یک 


جوهر اولیه است 
ES a‏ ور 


شمور خود همه اندیشه‌ها را پی‌گیری کند و لزومی هم نداشت آنچه را در 


مدرسه یاد گرفته برد به‌خاطر آورد. , جه گرفت اگر هم نتواند قلسفه را را بیاموزد؛ 
دست‌کم می‌تواند بیامرزد چگونه فلسفی بيغا یش 


دموکریتوس 


HE 2f 


... هو شمند انه ترین اسباب‌بازی جهان... 


گھای ماش شد فلب 

سوفی برگهای ماشین‌شده فیلسوف ناشناس را در جعبه گذاشت و درد 
ج رس ر 
بست ز مخفیگاه بیرون آمد» مدتی ابستاد و باغ را تما کرد. یادش آمد دیروز 
۳ ۱ ات برور 
: ف افتاد. ماد ۱ 
OD ِ‏ ۳ 
e‏ شته بود. با شتاب به‌سوی صندوق يست رفت مادا امروز ذ 
همان گرفتاری پیش آید. دریافت نامه عاشقانه دو روز متوالی - 
و روز متوالی خیلی مستهجن 

یک پاکت کو فید تازه آذ ِ 
وچک سفید تازه آنجا بود! سوفی متو جه الگوی نامه‌نگاری شد: 
ای تهوه‌ای بزرگ بعدازظهرها می‌آمد. و هنگامی که سرگرم خواندن آنها 
د و 2 

E TS 

پس ایرد 5 و 
را می‌شود شناسایی کرد. و از کجا معلوم که مرد باشد! سوفی از 
خودش می‌توانست صندوق پستٍ خانه را خوب ببیند. اگر دم با 
فیلسوف مرموز را خواهد دید. این پاکتهای سفید از غيب که نمی رسیدا 

3 + 2 ج او لت 

سوفی تصمیم گرفت فردا مراق بر گا شف و 

n‏ فردا مراقب و گوش به‌زنگ باشد. فردا جمعه بود و 
بل اخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به‌اتاقش و یاکت ز 
امروز فقط یک پر YY‏ 
1 پرسش بود؛ ولی این یکی بسیار ابلهانه‌تر از ۲ 

9 پسیار ابلهانه‌تر از سه پرسش پیشین 


2 
راو هوشمندانهترین اسباب بازی هان است؟ 


۶ / دنبای صوفی 


اول سوفی مطمئن نبود که این حرف ها 
قطعات کوچک پلاستیکی بازی نکرده بود. از این 


ارتاط دارد! 

ِ ند 
لی سوفی دائشآموزی وظیفه‌شناس بو تسه بالای كمد خود را کاوید؛ و 
4 

کسه‌ای بر از قطمه‌های لگو ب‌اندازه و شکلهای گوناگون پیدا کر 


که مشغول بود؛ 
ہیں از سالهای سال باز آنها را روی هم چید. همین طور 


فکرهایی در مورد بازی لگو به‌ذهنش رسید 
اند یشید قطعات لگو را به آسانی می‌توان سوار 
هم فرق دارند» همه به‌هم وصل م یشو . در ضمن 
فی آم مه زت ای کر هه دید 


الهای سال پیش که آنها را خرید هنوز 
اول سالهای 
۲ ساخت. و بعد می‌توان قطعه‌ها را از هم 


ار همدیگر کرد. با آن که همه با 
ن محکم و و نشکن‌اند. یادش 
شد. قطعه‌های او همه مثل روز 


نو و براق بودند. خوبی بزرگ لگو 


این است که با آن می‌شود همه چیز 
1 تازه‌ای درست کرد. 
دراورد و چیز ار ۳ 
از اسیاپ‌بازی بیش از ز این چه می‌توان انتظار داشت؟ ؟ سوفی حتم پیدا کرد 
ج رس 
لگو به‌راستی هوشمندانه‌ترین اسیاب‌بازی جهان است. اما این به‌فلسقه چه رب 
را ین 
داشت يە عقّا ل سوفی نمی‌رسید. 
کمکم خانة عروسک بزرگی 
مار توا خیلی وقت بود این‌قدر لذت 2 
پي ۱ 3 
| آدمها بزرگ که می‌شوند دست از با بازی‌کردن برمی‌دارند! 
1 است. نتوانست جلو خود 


ساخته شد . وهر چند نمی‌خواست به‌روی خود 


وقتی مادرش به‌خانه آمد و دید سوفی چه می‌کرد" 
۰( بچه‌مان تا زه به‌بازی افتاده است!» 
| بگیرد؛ «چشمم روشن! بچه ز 0 
۳ فی با اوقات تلخی پاسخ داد: «بازی نمی‌کر دم! داشتم ج مسئله فلسفی 
سو پ 
پیچید ی را حا دم!) 
ای را حل می‌کردم ۱ ۱ 
2 شمبدهبا 
مادرش آه عمیقی کشید. شاید ماجرای خرگوش سفید و کلاه بده‌باز 
ر 


یادش آمد. 
a 5 ۱‏ در 
وز بعد وقتی سوفی از مدرسه به‌خانه برگشت؛ باز چندین صفحه مطلب 
ررر . 


دموکریتوس / ۵۷ 


پاکتی بزرگ منتظرش بود. آنها را به‌اتاق خود برد. بی‌تاب بود آنها را بخواند ولی 
می‌خواست در عين حال صندوق ہت را هم بپاید. 


نظ ری اتم 

سوفی. دوباره گر من افتادی! امروز می‌خواهم با تو دربارة آخرین فبلسوف 
بزرگ طیعی صحبت کنم. نامش دموکربتوس ۴۹۰ -۷۰ ۲ پیش از میلاد) بود 
و از اهالی شهر کوچک آبدرا در کرانة شمالی دربای اژه. 

اک از راز لگر سر درآورده باشی. برنامة کار این فیلسوف را هم راحت 
ہی قهمی. 

دموکریتوس با پییئینیان خود همرآی بود که دگرگونیهای طیعت بدین سیب 
بست که چیزی به راستی «تفییر, می‌کند. بنابراین فکر کرد که اشیاء از قطعه‌های 
ریز نامرئی؛ هر یک جاودانه و تفیرناپبذین درست شده است. دموکریتوس ار 
واحدهای بی‌اندازه کو پمک را اتم خواند. 

واه «اتم» به‌معنای برش ناپبذیر است. برای دموکریتوس موضوع مهم این بود 
که ثابت کند احزاء سازندة هر چیر را نمی توان به‌طور نامحدود به‌اجزای کو چکتر 
تبحزیه کرد. اگر این کار میسر بود آنا را نمی‌شد چون قطعه به کار برد. اکر اتم را 
بتوان تا ابد به ذرات کو چک و کو چکتر تحزبه کرد. طبیعت مانند سوپی که مرتب 
دقیق و رقیقتر شود از هم وا می‌رفت. 

از این گذشته» قطعات طبیعت بايد جاودانه باشد - زیرا هیچ چیزی نمی‌تواند 
از هیچ به‌وجود آید. وی از این نظر هم عقیدة پارمنیدس و الثاییها بود. همبحنین 
اعتقاد داشت که اتمها همه فرص و محکم‌اند. ولی همشکل تستند. ۹ همه یک 
شکل بودند توضیح قاب قولی نداشتیم که چطور زکیب آنها ازگل خشخاش و 
درخت زیتون گرفته نا پوست بز و موی انسان را بهو جود می‌آورد. 

به اعتقاد دموکریتوس طبیعت نرکیبی است از شمار نامحدودی اتمهای مختلف. 
بعضی کرد و صاف‌اند. بعضی کج و نامرتب. و درست ,هسب همین تفاوت 
می توانند به صورت اجسام گونا کون بههم پیوندند. ولی تعداد و شکلهای آنا 


۸ / دنیای سوفی 


حند :۲ شمان همه حا انه نامت + و تحزبه نایذ برند. 
هر حقدر هم زباد و بی سمار: حاود متیر A‏ 
۱ 5 ی ۳ 
مثلاه. درخت با حوانی- بمیرد و متلاش شود اتمها از هم 


۳-9 اتمها در فضا متحرک اند و از 


ن انند در حسمهای تاره به کار روند. 
a e‏ نو اند صا شوند و چیزهایی راکه ما 
آنا که «حلقه ‏ و «قلاب» دارند. می توانند به‌هم و و حح 


س ن به‌و حود آورند. 

بیرامون خود هی نم ب4و " e‏ 
حالا فهمیدی منظورم از قطعه‌های لگر چه بود؟ انها نیز کماییش ٤‏ 

7 فان ۱ ۰ است 

۰ ی کي 

ویگهایی را دارند که دموکریتوس برای اتمها فاثل بود. د ار ۳ ِ 
5 کن دارد. اول که قطعه‌های لکو را نمی‌توان ب ی 
بازی با آنها این‌غدر یف دار ا ۱ 

کوچکتر تعسیم کرد. درتانی شکل 5 انداوه های مختلف دارند. محکم 

۱ ۱ ۳ ا آنها را به 
تقو ذنایذ برند و ,حلته, و «قلاب؛ هم دارنده به همین خاطر می توان ۰ ۳ 
ویه‌اشکال مختلف درآورد. این تکه‌های متصل را می‌توان بعد | رهاز 


هم حداکرد و شکلهای تازه‌ای با آنها ساخت. e‏ 
ار واقعیت که می‌شود آنها را بارها و بارها به کار برد موجب شد؛ ٩٩‏ " 
انا شه ۳ بابد. هر قطعة لگو را می‌توان امروز جزتی از اجزاء یک کامیون کرد 
e‏ 8 یک قلعه با قصر. می‌نوان گفت که قطعه‌های لكو نیز 


۳ فردا خش | 
ن فصعان اي کنند که بدران و 
حاودانه ,اند. بیحه‌های امروز می‌توانند با همان قطعاتی بازی 2 
ماد رانشان وقتی بپحه بودند با نها بازی می‌کردند. 
a 2‏ 5 
اه ارگ هم میتوان چیز ساخته ام ی وا نمی‌توان مکود ‏ را ن 
۱ 2 .5 ا 
ارات کوک و کوچکتر متلاشی می‌شود. این ذره‌های ریزتر را هرگز نمی‌توان 
به‌درات دو ۳ 


از نو به‌هم پیوست و چیز دیگری درست کرد. ۱ 
ی تنم به تین بگوییم که نظریة اتم دموکربنوس کماییش صحح 2 
e‏ ات که ندند و باز از 
طیعت واقعاً از ماتمهاری مختلف ساخته شده است که بههم میهد 
۱ ت نوک بینی من شاید 
هم جدا می‌شوند. یکن اتم هیدروژن در سلولی در پوست اوه یی کب 


بکد فیل بوده است. و یک اتم کرین در عضلة قلم 


رورکاری بخشی از خرطوم 
تىك داشته! 
شاید زمانی بهدم دایناسوری تعلق داشته! 


تم وا میتوان: به وذوات بناهی» رت 
وانشمندان زمان ماکشف کرده‌اند که اتم را می‌توان به «درات ۲9 ۳ 


دموکریتوس / ۵۹٩‏ 
شکست. این ذره‌های بنبادی را پروتون؛ نوترون؛ و الکترون می‌خوانيم. شاد 
روزی ابنها را نیز به‌ذرات کوچکتر خُرد کنند. اما فزبکدانان همه همرای‌اند که 
بابد جایی در این رهگذر حد و غایتی باشد. بابد «جزء کمترینی, وحود داشته 
باشد که طبیعت از آن ساخته شده است. 
دموکریتوس البته به‌وسایل الکترونیکی امروزی دسترسی نداشت. فا ابرار 
خاص او مفزش بود. ولی عقل گرب چمندانی برایش نمی‌گذاشت. وقتی ,بذيرفتيم 
که چیزی تغیبر نمی‌کنده و چیزی از هیچ به‌وجود نمی‌آید. و هیچ چیر از ميان 
نمی‌رود. در آن صورت طبیعت چیزی نمی‌تواند باشد مگر قطعانی بی اندازه ریز که 
می‌توانند به‌هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. 
دموکریتوس به «روح» با نوعی «نیروم که بتواند در رویدادهای طیعت مداخله 
کند معتقد بود. فکر می‌کرد تنها چیزی که وجود دارد اتم است و فضا. و چون فقط 
به چیزهای مادّی باور داشت او را ماده گرا می خواییم. 
به نظر دموکریتوس حرکت اتمها تحت هیچ «طرح و تدیر» ارادی نیست. همه 
چیز در طییعت کاملا مکانیکی روی می‌دهد. این بدان معنا نیست که هر چیزی 
تصادفی اتفاق می‌افتد. همه چیز از وین گریزناپذ بر ضرورت بیروی می‌کند. هرچه 
رخ می‌دهد علت طبیعی دارده علتی که ذاتی خود آن چیز است. دموکربتوس 
بکبار گفت ترجیح می‌دهد برهانی تازه از طبیعت کشف کند تا پادشاه (بران بشود. 
به نظر دموکریتوس نظریة اتم روشنگر ادراک حستی ماهم هست. وفتی چیزی را 
حس مي‌کنم» این بر اثر حرکت اتمها در فضاست. علت اینکه ماه را می‌بیتيم آن 
است که «اتمهای ماه به چشمهای ما می خورد. 
ولی تکلین «روح؛ چیست؟ روح که نمی‌نواند از اتم با چیزهای مادی تشکیل 
شده باشد؟ چرا نمی‌تواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت روح انسان از +اتمیهای 
دوح» اتمهابی گرد و صاف و خاص درست شده‌است. وقتی آدم می‌عیرد. اتمهای 
دح بههر سو پرواز می‌کنند» و به احتمال جرتی از تکوین بک روح تازه می‌شوند. 
مشهوع این سخ آن است که انسان روح جاودان ندارد. اعتقادی که امروزه 


1 malenalisl 


۰ / دنیای سوفی 


هم طرفدار فراوان دارد. ابنان: مانند دموکریتوس. معتفدند دوج واسته بەمعز 
است. و مغ که از میان رفت دیگر ادراکی باقی نمی ماند. 

نظربة اتم دموکریتوس غلسفة طبعی ونان راد موقتا بایان داد. وق با 
هرا کلیترس همعتیده بود که همه چیر در طیعت «روان؛ است. صورتها در رفت د 
آمدند. ولی در ورای هر چیز روان چبزهابی جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت 


است. دموکریتوس اینها را انم خواند. 


یو فا در ضمن خواندن گاه به‌گاه از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. مراقب 
تامه‌نویس مرموز و صندوق پستٍ خانه بود. اکنون فقط نشسته بود و جاده را 
می‌نگریست: و به آتچه خوانده بود می‌اندیشید. 

سے کرد افکار دموگریتوس هم ساده است هم بسیار زیرکانه. دموکریتوس 
راه حل واقعی مشکل «جوهر اولیه) و «دگرگونی» را یافته بود. ابن مسئلة بسیار 
بیچیده فیلسوفان چندین نسل را به‌حیرت انداخته بود. و سراتجام دموکریتوس 
به‌تتهایی با کاربرد شمور خود راه‌حل آن را یافت. 

سوفی خواهی نخواهی لبخندی زد. باید درست باشد که طبیعت از ذره‌های 
ریز تغییرتاپذیر ساخته شده است. در ضمن مراکلیتوس هم هدوت 
می‌گفت که تمام چیزها در طبیعت «روان» است. چون همه چیز در گذر است؛ 
حیوانات می میرند» حتی رشته کرهها آهسته آهسته از هم می‌پاشند. موضوع مهم 
آن اسب که اب رشته کوهها از درانی ریز و نامرئی که هرگز نمی‌شکنند درست 


در عسن حال دم کریتوس پرستشهای تازه‌ای مطرح کرده بود. برای نمونه» 


می‌گفت همه جیز مکانیکی روی می‌دهد. برخلاف امپدوکلس و آناکساگوراس 


به‌نیروبی فراطییعی در هستی قائل نبرد. دموکریتوس» در ضمن اعتقاد داشت 


انسان روح جاویدان تدارد. 
تا 


ایا سوفی این را قطع می‌دانست؟ 
مطمئن نبود. خوب. تازه درس فلسفه را شروع کرده بود 


فا ۲ 
لگیر درصدد پیش‌بینی چیزی است که در حقیقت 
قابل پیش‌بینی نیست... 


بسن 
سوفی هنگام خواندن داستان دموکریتوس چشم ا: ۱ 
ریتوس چشم از صندوی پت برنداشته 


بود. با این حال براق اطمینان = نز 7 
برای اطمینان ب 2 E‏ 0 
بیشتر تصمیم گرفت تا دم در باغ قدم بزند. 


وق در | 
دو ساختماذ را باز کرد یاکت کوچکی روی پلۀ حیاط دید. و 1 7 
0 2 بد. و بلی -نام 

باز ۳ ی ۳۷ و 

ز سرش کلاه گذاشته بود! و همین امروز. که ایر همه مراقب صندوة 
بود ظا ااز کوش ش 1 1 ۱ 3 ۱ 

۱ هر ز گوشه‌ای بواشکی وارد خانه شده نامه را روء بله گذاشد ۱ 
درون جنگل شتافته است. سقه‌باز۱ کت تن 

بار 

۱ > 

ژ کسا دانست > ۰ 

ر می‌دانست که سوفی امروز دارد صندوة را می‌پاید؟ شاید او را 
a‏ ف را پل . سابد او را دم 
پنجره در بود؟ ولی» خوب شد پیش از آن که مادر ت خود 
٤‏ رس برسد خودش نامه رادا 


سوفی به‌اتاقش بازگشت و نامه راگ 

ر بازگشت و نامه را کشود. کناره‌های یاکت سفد کے : 

وتا سوراخ نیز داز ِ ی 0 2 تر نود و 
1 شت. این یگر چرا؟ چند روز بود که باران نیامد 
۲ بود که باران نيامده بود. 

ست گرچکی داخل یاکت بود. می‌گف 2 


لو یھ س ہے اه 
تد هسزوشت تفه داری؟ 


۲ دنیای سوفی 


معتقد است؟ اصلاً نمی‌دانست. ولی بسیاری را 
کلاسش بود که جدول طالع‌بینی 


آیا او به‌سرتوشت 
می‌شناخت که عقیده داشتند. دختری در 
دارد لابد به‌سرنوشت هم 


مجله‌ها را می‌خواند. و کسی که به‌ستاره‌بینی باور 
انتما ر زندگی 


معتقد است» چون طالع‌بینها مدع اند که مرضع ستاره‌ها در 


مردم روی زمین اثر می‌گذارد. 

a e‏ اه یی اتب زگ دپس, لابد» بەقضا و 
قدر بستدی نه؟ همچنان که به‌این چیزها ۱ چند نمونۀ دیگر 
متا مردم این همه می‌گویند «بزن به چوب' 


تقدیرگرایی ! به‌ذهنش رسید. چراه 
قون شنیده بود خد ۲ هتلها اتاق شماره ۱۳ 


و چرا عدد سیزده نحس است؟ سر 
ندارند. علت حتماً این است که بسیاری آدمها خرافاتی‌اند. 

اگر به‌مسبحیت يا به‌اسلام اعتقاد داشته باشید؛ 
1 


«خرافاتی». چه لغت عجیبی. 
این را می‌گویند «ایمان». ولی اعتقاد به‌ستاره‌بینی يا نحسی سیزده خرافات | 
کت که به شود حق می‌دهد معنقدات دیگران را خرافات با 

با این حال» سوفی از یک چیز مطمئن بود. مطمئن بود که دموکریتوس 
و 

سوفی سمی کرد به‌پرسشهای دیگر یادداشت فک رکند: 

آیا بیماری تنبیه الهی است؟ قطماً امروزه کسی این را باود 
آمد که بسیاری مردم معتقدند دعا کردن برای شفایافتن موثر است» پس اینها 


ندارد! اما یادش 


آدمها تا اندازه‌ای دست خداست. 
پاسخ سژال سوم دشوارتر بود سوفی هیچ‌گاه خیلی فکر نکرده بود چی ٢ر‏ 


جریان تاریخ فرمان می‌راند. مگر تاریخ به‌دست مردم ورق نمی خورد؟ اگر خدا با 


به‌هر صورت قول دارند که قندارستی 


E E 


اتدیشه اختیاژ سوفی را به‌فکر دیگری انداخت. چرا باید به‌این فیلسوف 


مرموز اجازه دهد چنین با او موش و گربه بازی کند؟ چرا سوفی نتواند به‌او نامه 


ا و ج 


1 fatalism 


سرنوشت / ۶۳ 
۱ 2 م2 
بنوسد؟ این مرد (یا زن) باز به‌احتمال قوی امشب یا فردا صبح پاکت بزرگ 
کی و یه ره ی تب 
5 : مه 1 
شخص بنوسد و در انجا قرار دهد. 
ر درنگ دست ّ ز نو نش 
۱ ی به‌کار شد. نامه نوشتن به کسی که آدم هرگز ندبده دش 1 
ست. حتی نمی‌دانست و ی 
حتی نمید که طرف مرد است يا زد. پیر است یا جوان. و از کجا 
معلوم که فیلسوف مرموز یکی از آشنایانش نباشد؟ ِ 
نوشت: 
فیلسوف بسیار محترم» درس بزرگوارانة فلسفه شما از طریة 
مکاتبه مایه خو شوقت 7 
7 یه بسی خوشوقتی ماست. ولی ناراحتیم که نمی‌دانیم 
کی هستید. بدین جهت درخواست داریم نام کامل < 
به کار برید. ما 4 ۳ e‏ 
به‌کار برید. ما هم به‌نوبه خود مایلیم از شما دعوت کنیم چنانچه 
مایا باش ف و 
یل باشید برای صرف قهوه به‌منزل ما تشریف بیاورید و چه بهتر 
پیاورید و چه ر 
و درم خانه است سرافرازمان فرمایید. مادر من روزهای 
دوشنبه تا جمعه از ساعت هفت و تیم صبح تا پنج بعدازظهر 
کار است. -< ۱ e‏ 7 
ر . خودم هم همین روزها مدرسهام» متها هميشه به‌غیر 
0 8 ۱ 9 2 
aE ۰‏ ساعت دو و ربع بعداز ظهر به خانه برمی‌گردم. در 
ضمن قهوه هم خیلی خوب درست می‌کنم! 
قبلا سپاسگزارم. 
شاگر هوشیار شما؛ 
EY‏ سوفی آموندسن (چهارده‌ساله). 
زوین مج ترت می جوا اا ١‏ 
سوفی نامه < : 
ا ا مه خیلی رسمی شده است. ولی نامه نوشتن برای آدم 
ا » بسیار 0 ۱ فا ۱ 
۱ مشکل است. نامه را در پاکتی صورتی نهاد و رویش نوشت: «برا 
فیلسوف». 0 
مسئله ای گا 
ین بود پاکت راکجا بگذارد که مادرش نبیند. باید صبر کند اول مادرش 
مد 2 ا ی 


خاز e‏ 
بباید نه بعد ان را به‌صندوة بايد ر باشد پیشر 
راب وف بسپرد. ش باشد و 
پرد. و باید بادس ر فردا صبح زود پیش از 


۶۴ / دنیای سولی 
رت را نگاه کند. و اگر سرشب ي 2ر 
آیکه , وزنامه را بیاورنده داخل سدوق پست را نگاه کند. ر ر 1 
رود ات e ٤‏ 
4 ی نز راکت صورتی را از آنجا بر 
طو شب زامة تازه‌ای برایش نباید؛ باید باکت صود ی 
مادرش نییند. 


نام شد؟ 
و چا باید کارها این همه غامض و پیچیده باش 


: ۳ ۰ ۲ ۳ 
مادردٌ کوشید با پیتزا ۳[ 
3 اند. 
اهد زود به‌بستر برود و چیز بخو 
حته است و می خوا 
نامه را برداشت و آهسته خود را به صندوگ پس 
تلویزیون تماشا می‌کرد: سونی 


سانك. 


۱ کلاه 
گوش سعید و 
م زی که موضوع خر 
م ودا مادرشن نگران امت از رور هی 


ناراحت بود که 
چا ۶ زد. سوفی 
jb‏ آمد به‌لحن تازه‌ای با سوفی حرف میز 
a‏ 1 » بایست می‌رفت بالا به 
او ثش را دلوایس تست نت تا 
2 ۱ 1 ۲ ز لب هو نشسته بود و 
ادر تی دی سامت یار .وه آمد بالاء ولی سوفی هنو ز لب پنجر 
«u! 5‏ 
2 ایا e‏ می‌کنی 
U. ۱‏ 
رات به هر ر جا دلم می‌خواهد نگاه ه می‌کنم. ۱ ۰ 
یاف شده‌ای. ولی اگر هم چشم بر 
نی جدا ا فکر می‌کنم تو عاشق 
هب زصه که ز آورد.» 
ا ۱ احاسات راجع به‌عشق و عاشقی بدش 
ای خداا جقدر از این صحبتهای تی راجعم 
تک 
امد وا جاره نداشت باید بگذارد مادرش چنین تصور 
0 که از رگوش و کلاه حرف میز ز ند؟) 
ماد رن پرسید. «هماتی است خر 
را جنباند. 
رای معنادکه نیست؛ هاد؟» 


ام 
رای مادرش سوخت. این بزرگترها گاه چقدر 
سوفی به‌راستی دلش برای و 


سرنوشت ۶۵ 


بی‌عقل اند! دیوانگی است که هر وقت به‌کسی برمی‌خوریم که افکاری اندک 
غیرعادی دارد فوری بگوییم حتماً معتاد است. با این حال دلش نمی آمد بگذارد 
مادرش دلوایس بماند. 
گفت: «مامان من یکبار برای همیته به‌تو قول می دهم که که هیچ‌وقت نزدیک 
اد نمی‌روم... او هم این کازه نب فقط خیلی به‌فلسفه علاقه دارد.» 
«از تو بزرگتر است؟» 
سوفی کله‌اش را تکان داد. 
«(همسن تو است؟» 
سوفی سر جنباند. 


«در هر حال عزیزم مطمتنم که مرد دلپسندی است. و حالا بهتر است کمی 
بخوابی. 


ولی سوفی همچنان کنار پتجره نشست. انگار ساعنها گذشت, دیگر به سختی 
می‌توانست چشمهایش را باز نگهدارد. ساعت یک بعد از نیمه شب بود 


می‌خواست برود بخوابد که ناگهان چشمش به‌سایه‌ای خورد که از جنگا 
درمی‌آمد. 
هوا تاریک بود. با وجود این توانست شبح هیکل , آدمی را تشخیص دهد. قد 
وبالای یک مرد بود» و به‌نظر سوفی کاملاً سالمند. ملم آن که همسن او نبود! 
نوعی کلاه بره به‌سر داشت 


سوفی مطمئن بود که مرد به‌طبقهُ بالای خانه نگاه کرده ولی جراغ اتاق دختر 


که روشن نبود. یکراست رفت طرف صندوق پست و پاکتی بزرگ درون آن 
انداخت. وقتی پاکت را پایین ول می داد» چشمش به‌نامهُ سوفی افتاد. دست دراز 
کرد و آن را برداشت؛ و بی معطلی به‌سرعت سوی جنگل برگشت. شتابان از میان 
درختان گذشت و نایدید شد. 

قلب سوفی تندتند می‌زد. اول خواست به‌دنبال او بدود ولی دید پیژامه 
پوشیده است و جرئت هم تداشت نیمه‌شب سر در یی مردی ناشناس بگذارد. 
اما ۱ 
باید می‌رفت و پاکت را می آورد. 


۶ / دنیای سوفی 
یکی دو دقیقه بعد آنه آهسته از پله‌ها پایین خزید» در جلو را يواش باز 
دوباره در اتاقش بود و 


از جند لحظه 


نان روی تخت نشست. پس از ۲ 


ری و بظر فا سدوق پت شتات به شم برهم ی 
باکت را دز دست داشت. نفسز 
انه آامیافت: نامه راگشود و شروع به خواندن کرد 


او 5 5 ا ا “ 1 1 ۰ ا 5 
می‌دانست این پاسخ نامه خودش نیست. پاسخ زودتر از فردا نمی‌توانست 


همین‌که همه چیز در 


برسد. 


ِِ آن‌که چنین ف ت اند ابتدا اجازه 

صح بخ سوفی عزیزم. برای آرکه چنین فکرهایی به‌سرت رند ا ر 
بده صات و پوست‌کنده بگویم تو هیچ وقت تباید جاسوسی مرا بکنی. ما روزی 
ملاقات خواهیم کرد ولی من زمان د مکان آن را معین می‌کنم. این حرف ا خر 
است. و تو هم خیال نداری نافرمانی کنی؛ هان؟ ۳ 

رگردیم سراغ فیلسوفها. ديدم ابنان چگونه کوشدند برای دکرگونیهای 
ونج طبیعی بیابند. پیش از آن این چیزها از طریق اساطیر توجیه شده 
بود. 

اما خرافات کهنه در مو 
زمینة بیماری و تلدرستی و همچنین در روبدادهای سیاسی 


ارد دیگر نیز می بابد کنار گذ اشته مي‌شد. این عقاید را 
توان در در کار دید. 
هی دوا ل 
بونانیها در این هر دو رشته سخت به‌سرنوشت 
است که هر چه اتفاق می‌افتد از پیش تعیین س 


باور داشتند. 
اعتقاد به‌سرنوشت به‌این محنی 
است. ان اعتقاد نه تها در طول تاریخ گذشته بلکه دو دوران خود ماز دد مر 7 
۱ 2 نمو ن شما ده افسانه های 
جهان رواح داشته و دارد. برای نمون همین حا در کشورهای لی دز 


ابسلندي بادا" اعتقادی | 
باستان و قسمتهای دیکر جهان؛ ھی ینم هرد 


استوار به ۰20020 5 سرنوشت ` می‌توان دافت. 


م معتقدند که 


و یز در بونان 1 

وه ۰ ۰ 4 ۹ 7 وه نت 3 

می‌توان سرنوشت خود دا از ذبان غیب‌گویان شنید. به‌سخن دیکر. سرنوشت + 
کا هم نا دواردهم میلادی در ایسلند 


8da ۱‏ محموعه‌ای ار اتعر حماسی و اساطیر 


سرودء شد 


سرنوشت / ۶۷ 


شخص با یک کشور را به‌طرق گونا گون می‌توان پيش‌بيني کرد. 

E‏ یستند کسانی که باور دارند می‌توانند بخت و طالم ما را با فال 
ورق بگوینده با کف دستمان را بخوانند. را آینده‌مان را از طریق ستاره‌ها 
پیش‌کوبی کنند. بک رشتة این‌کار که بسار در نروز متداول است فال فهوه است. 
وقتی فنجحان قهوه خالی می‌شود معمولاً مقداری برد ته آن باقی می‌ماند. ابنها 
و چنانیحه و تخل خود را به جولان درآوریم- چه بسا تصویر و نقش و 
نگاری نشان دهد. کر لردها شکل اتوموییل باشد. معنایش آن است که نوشندة 
فنحان احتمالا" به‌سفری دور و دراز می‌رود! 

بدین‌ترتیب» فالگیر دد صدد پیش‌بیبی چیزی است که در حقیقت قابل 
پیش‌ببنی نبست. این ویزگی هرگونه پیش بینی است. و از آنحا که هر چه «می‌بینند؛ 
بی‌اندازه تار و مهم است. ادعاهای فالگیران را دشوار می‌توان بی اعتبار خواند. 

به آسمان پرستاره که می نگیم انوهی نقطة گونه گون به‌سا چمشمک میزنند. 
ا ان وجود در طول فردن همیشه بسیاری مردم معتقد بوده‌اند که ستارگان 
قادرند دربارة زندگی ما در زمین چیرهایی بگویند. حتی امروزه هم سیاستمد ارانی 
هستند که بدون مشورت طالع بینان تصمیم میهمی نمی گیرند. 


غیبگوی معبد دلفی 

بونانیان قدیم معتقد بودند می‌نوانند با عیبگوی معبد دلفی دربارة سرنوشت 
خویش مشورت کنند. آبولون. خدای غیبگوبان. از طرق کاهنث خود پو اء سض 
می‌گفت. کاهته بر سکویی می نشست: سکو روی شکافی در زمین ساخته شده بود 
و بخاری تراه او آن برمی خاست» پوت از خود بی خود می‌شد؛ و در این 
حالت سخنگوی آپولون می شد. 

به دلفی می رفتند پرسشهای خود را به کاهنان ابن ذن غبگر 
۳۹ دند و آنها پرسشها را به وتا رد می‌کردند. پاسخهای او معمولا چنان میم و 
e‏ ود که کاهنها باید به‌تقسیر و تعبیر آن پردازند. مردم بدین‌گونه از بینش 
ادن بهره می‌بافتند. و باور داشتند وی همه چیز را می‌دانده و حتی از آینده 


۶۸ / دنبای سوفی 


باخ است. ۳ 
سیاری حکمر برانان جرشت نمی کرد ند بدون رایزنی با غیحوی دنعی 
دارند. کاهنان آ پولون. 9 


انی وارد جنگ 
شون با گام منم دیگری برد 
سوب ۷ ۲۳۰ ۳۳۲ 

لمات با مشاوره بیدا ک دند. اننان ۳ "کار شناسانی بودند که مر 
د بیلمات ۰‏ اه 


کت را خوب می شناختند. 1 
ده خودت را بشناص! ان بو تذکری بود 
دلفی شعار معروفی نقش بو 


بت 


سر در معد 
٤‏ ی دی فنایذ بر 
کیر گان که بر ناد نی باور ګند که چیزی د وحو 


به بازد یدک 
است و هم کس نمی‌تواند از چنگ سرنوشت خود بگریزد. 
۲ ِ 
ست سرنوشت 
بونانیها داستانهای زبادی دربار؟ کسانی داشتند که در د سرنو در 


شمادی نمانشناعه تراژدی- در وبارة اس افر اد «تراژیک؛ 
)8 1 
ا 


ک فتار 


می‌شوند. به مرور زمان 
نوشته شد. معروفترین انها تراژدی ادیپوس شهریار 


تاریخ و پزشکی 
حا ایسا فرمان 
شت تنها بر حیات انسان فرمان 
ولي سرنو ۸ 0 
است. و خدایان می توانند با عداخلة خود 


نمی راند. بونانیها عقیده داشتند حتی 


تاریخ جهان هم رم فرمان سرنوشت 
۱ ر سیاری از مردم اعتقاد دارند خدا با 
نییحة جنگ را تغییر بدهند. مروره هنور ی 
ا e‏ 
ند توضیح‌های برای دد ق 
وتان شیدند تو طییعی 
در زمابی که فیلسوفان بونانی هی کر َ 1 
له نیز درصدد یافتن توضیح ی طعي 
بدا انتقا 
بدادهای تاریخ برآمدند. از این پس دیگر لکشت در حنگ به بای انتقام 
رو دج بن TT‏ 
خدایان نوشته نشد و این دیکر توجیه قابل قولی برای 
۱ نان هرودوت ۴۸۴۱ ۴۲۴۰ پیش از میلاد) و توکود بدس 


طعت بیدا کنند مورخان او 


مشهورترین مورخان بوا 
اوی ۰ پیش از میلاد) بودند. 
۳ ن زمان حتی برو بماری ر 


دی خدایان می‌توانستند اگر مردم نذر و قربالی 
دیگ 


۱ به خدایان نست هې دادند. از سوک 


مناسب بکنند آنها را دوباره 


و از hp‏ ستو مت هه الل 


پزشکی جدیید. اکثر مرده عقیده داشتند ہماری ناشی از علتهاي وق طیعی اس 
وا + آنفلوآتزاه در حتفت به‌معنی نفوذ شوم ستاوگان است 

حتی امروزه. افراد زبادی بعضی یماریها متلا اندز۔ را مبحازات الھی 
می‌دانند. و بسیاری همیحنان عفیده دارند که بیماران را مي‌توان به‌باری فوای 
غوف طیعی شا داد. 

همزمان با رهیافتهای تازه در فلسته بونان. علم پزشکی هم در این سرزعیی با 
کرفت و پزشکان سی کردند برای تندرستی و یماری علا لل طیبعی بیامند. می کومند 
بنانگذار عطب علب ونان بقراط (هییوکراتس ۳ بوده که در حدود ۰ ,بیش او مبلاد 
در جزیرة کوس هدنیا آمد. 

صر ق سنت طی : دراط اعتد ۱۱ ل و شوه ٩‏ سالم زندگی رین و صروری رین دراه 


جلوکر کر بیماری است. . تندرستی حالت طيعي ۳ وفتی ناخوشی 


آمده ان 
فشان 


آن است که طبیعت در نتيبحة عدم توازن جسمانی ا روانی از مسیر خود 
خارج شده است. برای حفظ صحت بابد راه اعتدال و هماهنگی ,یمود. «روح 
سالم در بدن سالې» است 

امروزه از «اخلاق پزشکی؛ زباد صحبت می‌شود و منظور این است که 
پزشکان بابد برحسب موازین اخلاقی ویژهای عمل کنند. برای نمونه. پزشک 
حق ندارد به‌آدمهای سالم نسخة مواد مخدر بدهد. پزشک همچتین موظن 
است ۸ سرار حرفه‌ای را نزد خود نکه داردء عنی مبحاز ست جز هابی را که مار 
دربار؟ کالت خود بهاو کفته است افشا ساد این اندیشه‌ها همه پە قراط 
برمی‌گردد. بقراط ۱ از شاگردان خود می خواست سوگند زیر را داد کنند. 

من از نظام ۶ با از ریم غذابی متابمت خواهم کرد که 
به حال ان وه دمند به نظر رسده 
به کسی حتی ١‏ کر در خود بجو 


بنا بر قدرت و قضاوتم 
و آنیحه مضر و زبانبخش باشد می ,برهیبرم. 
نواهد داروی مهلک نحواهم داد و تحویزی این چیین 


l Ilıppocrales 


۷۰ /دنیای سوفی 


نخواهم کرد» و نیز به‌زنان وسایل سقط حجنن نخواهم داد. وقتی به‌خانه‌ای می‌روم< 
قصدم درمان مار خواهد بود و هیچ گا کسی را دانسته زیان و آسیب نخواهم 
رساند. فزون بر این از اغوای زنان و مردان آزادگان و بندگان. اجتناب خواهم ۱ 
کرد. آنپحه در حین .کار حرفه‌ای خود بیسنم با بشنوم. که EE‏ 


زبان نخواهم آورد. مادام که این سوگند را نشکنم شایستگی دارم از زندگی 
بر زرد ن نخو ر 1 ی 


بهره گیرم و هنر خود را به کار بر و پیوسته از احترام مردم برخوردار گردم. ولی ت اط 
جنانپحه این سوگند را نقض کنم- خلاف آن برمن روا باد. ید 
E 9‏ 
مداد شنبه سوفی ناگهان از خواب پرید. خود فبلسوف بود که دیشب واقعا ... ه رکس که بداند که نداز 


ند از همه داناتر است... 
در خانه آمد یا این که سوفی خواب دیده بود؟ دستشر ستشی را برد زیر تخت. بله : 
ماش که دنست اور غیت پس خواب ندیده بود. سوفی لباس ی تابستانی در بر کرد دوا اوخا ر ی 


ا ۲ مد ند آشیزخانه ایستاده بود. 
تردید نداشت شت که فیلسوف را دبده است! و علاوه بر این؛ به چشم خود ر 0 بود. سوفی ر یم رد E E‏ ۳ 


بود که نامه او را برداشت و رفت! به‌او نگوید. 

کف اتاق چمبانمه زد و تمام برگهای ماشین‌شده را از زیر تخت درآورد. ولی پرسید «روزنامه را آورده‌ای؟» 
آن دیگر چیست؟ ؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ‌رنگ بود. متل یک شال گردن؛ می شود تو زحمتش را بکشی ؟» 
شاید؟ 


سوفی به‌چشم به د ن 
هم‌زدنی پرید بیروده و از روی سنگفرش باغ به‌سوی 


E ۱‏ و صندوق 
سوفی خود را بار ریک کرد و زیر تخت رفت و شال گردن ابریشمی سرخ‌زنگی پست شتافت. چیزی جز روزنامه آنجا نبود. ِ به‌این زودی که 


تباید ات 
ا E‏ سا E‏ روزنامه چیزی را جع به‌گردان نروژی 
ر ملل در لبنان 
i‏ آن را وارسی کرد و دهانش از تعجب باز ماند: در حاشیۀ شالگر دن a‏ ۱ ذ بود. 
sS‏ زمان ملل 


د رد نی کاچ وز ميلد ه همین ننوشته بود؟ ولی 


7 
گآ آن مرج تمبر آن نروژی 
است گذار این دو آن همه به‌هم پیفتد؟ کا ر ی بود. شاید سربازان نروژی سازمان ملل اداره پستی مخصوص 
رنڊ ی محصوص 
دفتی به از 
شپزخانه برگشت. ماد ش به گفت.: 
بیدا کر ده‌ای.» ,۲ یی گفت: «خیلی به‌روزنامه علاقه 


1 
د روز ما 
درش در ضمن , ۱ 
صندوق پست و با بعد از آن» خوشبختانه دیگر دربارة 
a‏ 
سرنوشت را جیزی نگفت. وفتی برای خرید بیرون رفت» سوفی نامه 
دا برداشت و به‌مخفیگاه پناه برد. 


۲ / دنبای سوفی 


شگفت زده پا کت سفید کو چکی در کنار جعبهٌ نامه‌های دیگر فیلسوف یافت. 
سوفی کاملاً مطمئن بود که خودش آذ را آنجا نگذاشته بود. کناره‌های این پاکت 
هم خیس بود. و باز یکی دو تا سوراخ عمیق داشت -درست مانند پاکت دیروزی. 

یعنی فیلسوف آنجا آمده بود؟ این مرد از مخفیگاه سرّی او هم خبر داشت؟ 
پاکت جرا تر است؟ 

این سژالها سوفی را به‌سرگیجه انداخته بود. پاکت را باز کرد و یادداشت را 
خواند: 

سوفی عزیز نامه‌ات را با اشتیاق تمام -وکمی تأسف خواندم. در 
مورد دعوت بدبختانه باید تاامیدت کتم. ما روزی ملاقات خراهیم 
کرد ولی من خودم استمالاً به‌این زودیها نخواهم توانست به پیچ 
ناخدا بيایم. 
باید بیفزايم که از این به‌بعد من قادر نیستم شخصاً نامه‌ها را 
بیاورم. این کار در درازمدت بی‌خطر نیست. در آینده» نامه‌های مرا 
پیک کوچک من خواهد آورد. و آنها را یکراست در مخفیگاهت 
قرار خواهد داد. 
تو هم می‌توانی هر وقت بخواهی با من تماس بگیری. هرگاه 
خواستی» یاکتی صورتی بیرون بگذار و در آن یک تکه شیرینی پا 
حبه‌ای قند. پیک آن را پیدا می‌کند و مستقیماً برای من می آورد. 
پی‌نوشت: رد کردن دعوت دخترخاتمها به‌صرف فهره دلپذیر 
نیست. اما گاهی ضروری است. 
پي پی‌نوشت: اگر جایی شالگر دن ابریشمی سرخی یافتی» لطفاً 
بگاهت‌دار. اشیای شخصی آدم‌گاه قر و قاطی می‌شود. بخصو 
در مذرسه و این جور جاهاء و این مدرسة فلسفه است. 
دوستدارت. آلبرتو کناکس 
نزدیک پانزده سال از عمر سوفی گذشته بود و در ابن عمر کوناه» دست‌کم 


در عید میلاد و همچنین تولد خود نامه فراوان دریافت کرده بود. ولی این 


سقراط ! ۷۲ 
ننا ری انا ا 1 
ا مه اک بود که تاکنون به‌دستش رسیده پود. 
تمبر پست نداشت 


به‌مخفیگاه بسیار محرمانة سوق و و 
محر سولی در قعر پرچین گهن. و خیس بودن پاکت. آنه 


در ۱ ۹ ک ۲ 5 اه 
هوای خنشک؟ بهاره خیلی حیرت‌انگیز نیست؟ 
ولی از همه عجیب‌تر شال‌گر دن ابر رد 


کی در صتدوی پست هم نیقتاده بود. یکراست ١‏ 


فده ود 


اا ا دج ۹ 
ی ۱ ۱ کی سب فیلسرف حتما شاگرد دیگری 
رد؟ ار : همین است. و این شاگرد دیگر شال‌گردن 1 پشمی سرخ < اگم 
۳ 2 ع ا 0 کک کد 
کرد است. این درست. ولی شادگردن گم‌شده چطو 2 ۱ 
۱ چطور 


٠‏ زیر تخت سوفی سر 


و رکا کی 2 
لبرتو کس... این دیگر چه جور اسمی است؟ 


اما د ۳ 3 
ا بج موضوع روشن شد -ارتباط فیلسوف و هیلده مولرکناگ 


} 
۳ ولی چرا بايد 


او و دخترش را عوض , ز ۶ ۳ 
9 عوضی بگیرد_ از این دیگر هیچ سر در 
سوفی مدتی دراز نشست 


و فکر کرد چه ارتاط رر. ؛ 5 
باشد. فکر به‌جایی نرسید " کی بين او و هیلده می‌تواند 


. قیلسوف نوشته بود که روزی مادقا 


بت و اهند > 
ان 
شاید هیلده را هم بیند. پشت نامه ۳ 


را تگاه کرد. دید جملا ۲ یه 
نوشته شده است.- 


ابا احساس شرم طییعی است ٩‏ 
هر کس که بداند که نداند از همه داناز است 
بصیرت حقیقی از درون می حو شد. 


ی : 
ده بد اڼر ست 
هر که بدا در بچیست دست به نار 


سوفی می دات ۱ ۱ 
ت حملههای کوتاه و پاکتهای سفید معمولاً پیش درآمد پات 
کو ک ست که اندکی بعد می‌رسید. ناگهان به‌فکری افتاد. اگر قرا ۱ 
ی ! به‌مخف گا ۱ 

Î‏ مح حاه پیاید و پاک ای بیا ۰ تواند متته 
a‏ کتی قهوه‌ای پیاورد سوفی می‌تواند متظر ار 
۳ ی دمن او را بگیرد تا مگر چیز بیشترۍ دریاره فا 

a‏ جح دی رباره فیلسرف 
1 ب مدا نامه صحبت از «پیک1 کوچک می کرد. شاید ای باش 
یا احسار ۳ 3 ات 

ی شرم طبیعی است؟» 


رست نمی زند. 


راست 


۷۴ /دنای سوفی 


سوفی می‌دانست که «شرم» وازُ ادبی خجالت و کمرویی است ملا آدم 
پرهنه احساس شرم می‌کند. ولی آیا خجل شدن از برهتگی به‌راستی طبیعی 
است؟ با خود که اگر چیزی طبیعی باشده باید برای همه چنین باشد. در 
E OT‏ 
تصمیم می‌گیرد من و شما چه می‌توانیم بکنم و چه نمی‌توانیم. وقتی مادربزرگ 
سوفی جوان بود زتان مسلا با سین لخت در آفتاب لم نمی‌دادند. دای ارد , 
بسپاری فکر می‌کنند این «طبیعی» است هر چند هنوز در خیلی کشورها اکیدا 
ممنوع است. و از خود پرسید این چه ربطی به‌فلسفه دارد؟ 

جملهٌ دوم میگ ت: «هرکس که بداند که نداند از همه داناتر است.» 

واا اک کا منظورفیلسوق این است که هر کس که دو که ۳۵ج 
زمین و آسمان را نمی‌داند داناتر از کسی است که اندکی می‌داند» ولی تصور 
می کند بسار زياد می داند خوب: در این که شکی نیست. سوفی البته فلا هیچ 
وقت در این باره نیندیشیده بود اما حالا هر چه بیشتر فکر می‌کرده روشنتر 
می دید که دانستن آنچه نمی‌دانیم خود نوعی دانش است. احمقانه‌ترین کار أك 
ارت که در مورد چیزی که مطلقاً هیچ نمی‌دانیم طوری رفترکنیم که گویی همه 

ز مي دانیم. 
1 تب درباره جوشیدد بصیرت حقیقی از درود بود. ولی مگر معلومات 
ما همه از بیرود به‌ذهنمان تمی‌آید؟ از سوی دیگر» سوفی مواقع و مواردی را 
به خاطر می‌آورد که مادرش با آموزگاران مدرسه‌اش کوشیده بودند چیزی 2 
او علاقه نداشت بیاموزد به‌او بیاموزانند. و اگر گاه واقعاً جیزی آموخته بود. آن 
هنگامی بود که خود نیز به‌نحوی در آن شرکت جسته بود.گاهی ناگهان چیزی را 
فهمیده بود که پیشتر به‌میج وجه به‌مغزشن نمی‌رفت. شاید منظور مردم از 
«بصیر تا همین است. ۱ 

بسیار خوب. سوفی فکر کرد در مورد سه پرسش اول نسبتاً خوب پیش رفته 
است. ولی گفتهة آخر چنان عجیب بود که به ختده‌اش می‌انداخت: «هر که بداند 


رشت مه نت به‌نادرست نمی‌زند.» 


سقراط / ۷۵ 

آیا معنی این حرف آن نیست که دزدها چون خوب و بد سرشان نمی شود 
به‌بانک دستبرد می‌زنند. سوفی این یکی را قبول نداشت. 

برعکس؛ به‌نظر او هم کودکان و هم بزرگان کارهای احمقانه می‌کنند و بعد 
احتمالا پشیمان می‌شوند درست بدین سبب که آن کار را 


از روی نادانی انجام 
داده‌اند. 
همچتان که در مخفیگاه نشسته بود و می‌اندیشید» صدای خش خشی در ميان 
بته‌های خشک در سمت رو به‌جنگل پرچین شنید. شاید پیک باشد؟ قلبش تند 
به‌تبش افتاد. صدا نزدیکتر شد. انگار حیوانی لهله می‌زد. 
لحظه‌ای بعد سگی بزرگ خود را به‌درون مخفیگاه کشاند. پاکت قهوه‌ای 
بزرگی به‌دندان داشت که پیش پای سوفی انداخت. و این چنان به‌سرعت اتفاق 
اقتاد که سوفی مجال هیچ واکنشی نیافت. دمی بعد پاکت به‌دست نشسته بود و 
سگ طلایی در جنگل تاپدید شده بود. 
کار که از کار گذشت تازه واکنش نشان داد. زد زیر گربه! 
مدتی همین‌طور نشست. نمی‌دانست چند وقت گذشت. 
بعد یکدفعه سر بالا کرد. 
پس پیک تامی این بود! نفس راحتی کشید. پس برای همین بود که كنار 
پاکتهای سفید خیس بود و سوراخ داشت. چرا این قبلاًبه فکرش نرسیده بود؟ 
حالا معلوم می‌شود فیلسوف چرا گفته بود هر وقت که می خواهد به‌او چیز 
بنویسد باید تکه‌ای قند یا شیرینی در پاکت بگذارد. 
سوفی شاید آنچنان که دلش می‌خواست باهوش نبود» ولی کی می‌توانست 
حدس بزند پیک موردنظر سگی دست آموز است! این» دست‌کم» کمی غیرعادی 
بود. پس موضوع واداشتن پیک به لو دادن جا و نشان آلبرتو کناکس منتفی بود. 
سوفی پاکت بزرگ را باز کرد و مشغول خواندن شد. 


فلسفه آتن 


سوفی عریز. وفتی این نامه را می‌خوانی بعید نیست هرمس را دیده باشی. 5 


۷۶ / دنبای سوفی 


ندیده‌ای. اضافه کنم که هرمس رگ است. ولی نگران نباش. هرمس بسیار 
خوش اخلات است -و به‌مراتب باهوشتر از خیلی آدمها. در هر صورت او هیچ 
وقت سعی نمی کند خود وا زیرکتر از آنچحه هست جلوه دهد. شاد متوجه شده‌ای 

در اساطیر یونان هرمس پیک خدایان است. و نیز خدای دربانوردان -اما 
فعلا وارد این بحث نمی‌شويم: مهمتر آن است که هرمس تام خود را بهواژ؟ 
«هرمتیک ۲ داد که به‌معنی مخفی با دست‌نابافتنی است -و با نقش هرمس 
حور درمی اید که ما دو تارا از یکدیگر پنهان مي‌دارد. 

این از معرفی پیک !که اسم او طعاً بامسماست و رفتار او بر روی هم بسیار 


٤‏ فة ۳ ۳ هام و 
برگردیم به‌فلسفه. بخش نبخست درسمان را در کفتارهای بیش تمام کردیم. 
۱ 


منظورم تلسوفان طییعی است و جدایی قطمی آنه از تصویر جهان ساطیری: ان 


تن. هر بک به شیوة خود بر تمامی تمدن اروا اثر نهاد. 

فیاسوفان طيعي را پیش - سقراطی یر می‌نامند. چون پیش از سفراط به‌سر 
هی بردند. المته دموکریتوس مدتی بعداز سقراط درگذشت. ولی افکار او همه 
متعلق به‌فلسفة طبیعی پیش از سقراط بود. سقراط هم از نظر مکان و هم از نظر 
زمان. نمایندة عصری حد بد بود. وی اولین فہلسوف بزرگ زادة آتن بوده و خود 
مد یتشد آنن کار ۵ زندگی کردند. خاطرت ہن که آناکسا گوراس نیز 
چندی در آتن بست ولی او را بیرون راندند چون گنت خورشید سنگی گداخته 
است. (سرنوشت سقراط از این هم بدتر بودا) 

آتن از زمان ستراط مرکز فرهنگ بونان شد. تغیبر ماهیت برنامة کار فلسفه گذر 


از فلسنه طبعی به‌افکار ستراطی. نیز شایان توحه است. اما پیش از آن که با 


سقراط آشا شوم احازه بده مختصرق به سو فسطایبان ۲ پردازیم» که در زمان 


1. Hermes 2 hermete 


3 Sopliists 


سقراط ۷۷ 
۳۹ ج 
سقراط صحنه را در آتن در دست داشتند. 


رده بالا می‌رود! تاریخ اند دشه‌هاء سوفی. همیحون نمایشی است د ها 
۱ جمرن نسي د ,برده‌های 
زباد. 


اك 
انان کانون همه جیز 
انن. از حدود ۰ یش از ملاد. که ف هنک ون ناد PRT‏ 
۱ پیش از میلاد مرکز فرهنکی دنبای بونانی بود. فلسقه. او 
این ریس * در مسییری تازه افتاد. 
فلسوفان طيعی بشتر در انديشة طیعت حجان مادق بودند. به‌همین حقت 
٤ 2 5‏ ر ن جت 
1 ۱ : 3 
در تاربخ علوم از حایکاهی مهم برخورد ارند. توجه آتن ابن به‌فرد و مقام فرد در 
۷9 نز i‏ ۹ 1 سید ی 
5 ۱ معطوف سد. رفته رعته برعی دموکراسی ‏ محامع مردمی د دادگاههای 
حقوفی به و جود آمد. 
ای آن که : "مور 
براق آن که دموکراسی کار کند» بايد مردم (مورش کافی بسنند تا بتوانند در 
ند دم کراتیک شرکت 1 ۱ 
روند دموکراییک شرکت حویند. در دوران خودمان به چشم هی ینیم گنه هر 
دم کر ا ان نارهت رې اف ۱ a‏ 
موکراسی جوان بارمند یداری افکار عمومی است. برای مردع مهمتری و 
5 را ۱ ف OES‏ 
ضردری ترین امرء مهارت در فن سخنوری- بعنی بیان ممقصود به نحو قانم‌کننده بود 
۱ ع ۳ 2 ۱ ۱ ۷ س 8 ۰ 
در این موقع گرزهی آموزکار و فبلسوف دوره کرد از مستعمرات ونان به آتن 
2 = ا 
هبحوم آوردند. اینها < ۱ خواند ذ 
: ينها خود را سوفسطایی می خواند ند. لین واه به معنای خردورو. 
به معنای دم داناو ۱ گاه است فسطایان درآ از 
۱ ی ادم داناو ! کاه است. سوفسطاییان در !تن از راه درس دادن به‌شهروندان 
مرار معاش هی کر د ند . 
فسطاییا. 3 ۲ ۱ 
سوفسطاییان وجه مشترکي با فیلسوغان طیعی داشتند: ابا هم به اساطیر کش 
به‌دیده انتقاد مي نک بستند. فسطا سان ل خان ا ۳3 
e‏ 1 سوفسطاییان درعین حال خیالبرداریهای فلستی بی تمر 
ر ھی دان انستند. عشده داشتد شهای ود ٤‏ 
۱ مده داشتند پرسشهای فاسفی. اک هم پاسخ داشته باذ 
در قدرت بشر نیست که ات اا E gi‏ ت۱6 شته باشده 
۱ 1 جج ی طییعت و حهان کائتات را دریاید. ان 
٥ 1‏ در فلسته شک کرای ' نامیده می‌شود. 


AE ak dg 
لی حتی اکر هم نتوان پباسخ همة معماهای طبیعت را دانست. مسلم است که‎ 
1 


۳۹ 


۷۸ / دنیای سوفی 
زا 5 ۱ 
کون هم زندگ کنند. ار این سو فس طا یا حه خود ر 
مردم باید بیاموزند ج نه با زندگی ک . از این رو ايان تو 


معطوف انسان و جایگاه انسان در اجتماع کردند. 


0 فان مدان 
پروتا گوراس ۸۵۰۱ ۴۱۰ پیش از میلاد) سوفسطایی كفت ۱ 
ی ات مقصودش از این سخن آن است که مسئلة خن ۵ ناحق. ید و 
۱ های شخص مورد توحه فرار گیرد. وفتی از اد 


بد. همیشه بابد در پیوند با بار ِ 
۱ ال پیچیده‌ای است و 


برسیدند آیا به خدابان بونانی اعتقاد دارد* حواب داده وسو 
ن اد ل ی خدا 
ور ما کوتاه». کسی راکه نتواند بی چون و جرا بکوید خد 


دارد با له ندانم کیش «لااد ری ") خوانند. 


با خدایان- وحود 


سو فسطایبان ۹ آدمهای بسیار سفرکرده‌ای بودند. شکلهای گونا کون 
0 کو ان لے نان با 

حکومت را دیده بودند. عرف و سنت و قوانین محلی در دولتشهرهای ونان د 

خاطر سوفسطاییان این بحث را پیش کشیدند 


تناوت فراوان داشت. به‌همین ِ 
کار راه را برای نقد 


چ طبعی است و چ را اج به‌سا می آموزد. و با این 
اجتماعی در دولتشهر آتن هموار کردند. ۳ 

برای نمونه باد آور شدند که کاربرد اصطلا حی نند «شرم طب : 
چون جنانحه شرم «طبیعی» باشد» ہس امرک ذاتی است. چیزی است 
ا است. بااجتماع آن را 
لابد ساده است + 


که باآن به دنا میآزيم. ولی آیا شرم سوفی. به راستی دی 
به ما می آموزد؟ برای آدمهای سرد و گرم رورگار چشیده» پاسخ 
هنگی در نظر اینان «طیعی, -فطری- است و رس 
در درحة اول موضوع عرف و عادت احتماعی است. 


و واهمه ندارد. شرم س 
3 


ہی شرمی - a‏ 
حال می‌توانی حدس بزنی که سوفسطاییان دوره کرد با بیان این 


ناحق معبار مطلئی ندارد جه داد و سدادی در اتن راه اند اختند. 


٤‏ از ای معبارها وا 
ستراط. از سوی دیگره کوشید نشان دهد که پارهای زاین معیارها در ده 


مطلق و برای هميشه معتبر است. 


1. Protogoras 


2 agnostic 


3 


, مطلب که حق د 


سقراط / ۷۹ 

سقراط که بود؟ 

سقراط ۴۷۰۱ - ۲۹۹ پیش از میلاد) شاید اسرارآمیزترین چهره در سراسر 
تاریخ فلسفه است. سقراط سطری چیز ننوشت. با وجود این یکی از فلسوفانی 
است که بر اندبشة اروپابی تآثری بسیار زباد تهاد. و مرگ دلخراش او چه بسا ابی 
انر را دید کرد. 

می دایم که سقراط در آتن به‌دنیا آمده و بیشتر عمر خود را در میدانها و 
بازارچه‌های این شهر در گفتگو با مردم گذراند. می‌گفت «درختان یرون شیر 
چیزی به من اد نمی‌دهند.» سقراط می‌توانست ساعتهای پیاپی ,بکبا غرق در تفکر 
باستد. 

سقراط حتی در حیاتش هم مردی مرموز می‌نمود؛ و پس از مرگ بلافاصله بانی 
شماری مکتبهای فلسفی گوناگون شد. همین رمز و ابهام موجب گردید که 
مکتبهای فکری با دبدگاههای بسار مختلف فلسفی او را از خود بدانند. 

مسلم است که بي‌اندازه بدقیافه بود. شکمی قلنبه. چشمهای برآمده و ينی 
هن و کوتاه داشت. ولی می‌گفتند باطنش «کاملا" دلبذیر» است. همپین 
درباره‌اش گفته‌اند که «هر چقدر هم در حال و گذشته بگردید: مانند او را 
نخواهید بافت». چنین آدمی را به خاطر فعالیتهای فلسفیاشی به مرگی محکوم 
کردند. 

زندگی سقراط را ما بیشتر از راه نوشته‌های افلاطون می‌شناسیم» که یکی از 
شا گردان او بود و خود یکی از بزرگترین فبلسوفان همة ادوار شد. افلاطون شماری 
کنتگی با بحثهای نمایش‌گونه دربارة فلسفه توشت. و سفراط را در این کت 
شنودها چهرة اصلی و سخنگوی خود ساخت. 

افلاطون فلسفة خود را از زبان سقراط بیان می‌کند. بدین جهت نمی توان ,بقین 
داشت که آنپحه در ابن بحتها می‌گوید هرگز واقعاً بر زبان سفراط آمده است. 
بنابراین تمابز آموزه‌های سقراط از فلسفة افلاطون کار آسانی نیست. ابن مشک 
دد مورد بسیاری از شخصیتهای تاربنی دیک که نوشته‌ای از خود باقی نگذاشتند 
صادق است. نمونة باون المته» عیسی است. نمی‌توان مطمتن بود که عيسايي 


۰ / دنبای سوفی 


گ : تا بهاو نسبت داده‌اند. 
زار ىخ واقعاً همان جیزهایی را گفت که تی يا لوقا بهاو نیت د ا 
« یار بجی ۰ بر 


کون ذفاف رمز نهان 
ا 5٤‏ ارم ده لفات رمز بتهان 
گنته‌های واقعی سقراط «تاریخی » نیز به‌همین دونه همواره اد 
خواهد بود. 
و 
ولی اكه ستراط ببه‌راستی» کی ات 
الط ا ست اط است که نزدیک ۰ سال اندیشمندان جهان عرب ر 
فلاطون ار سغر ۰ 


بود نسبتا بی‌اهمیت است. مهم تصویر 
الهاء بخشیده فتاه 


هن رکه گفت و شنود 
E‏ 1 اهر نمی < کسی رات هد. 
خصلت اصلی هنر سفراط آن است که به‌ظاهر نمی خواهد را تعلیم د 
۰ ۳ ۰ ۰ جات 
یک ب وانمود می‌کند که مایل است از مخاطب چیز بیآمورد. ہس به جا 
i‏ ۳ کفت و شنود دازد. 
آن که مثل آقامعلمهای قدیمی درس بدهد. به گفت و شنو ۰ 
۱ 5 دہ فلس ف حن تامدار نمی‌شد. و 
بد بی است اگر فقط به‌شنیدن بسنده می‌کرده فیلسوتی چ نز 
1 ۲ ک نیز محکوم نمی‌کردند. روش اوه به‌ویژه در ابتدای کفتکو- این بود که 
او را ددمرت بر EE‏ 
ک5 ن . ببحت مخالغان خود ر 
فقط ا کر انگار که هیچ نمی‌داند. در حین بحث معمولا ن 
9 5 و سرانحام ناچار 


۳ ۹ ِ ۱ ند ندب 
در وضعیت قرار مې داد که ضعت استدلال خود را مید. 


می شدند درست و نادرست را از هم تمیز د u‏ 
سقراط. که مادرش ماما بود. می کفت هنرش مانند هنر مامایی است. 
اط نی م منوا 
ن زامان را نستٍ نر. سق اط نی به همین منو 
خودش نمی زابد. اما حضررش زابمان را تسهیل می‌کند. سقراط ہر به یں 
ی 7 ب . 2 ۱ ۳ : ۱ 
: أ تن که دنگ این را باری دهد تا پینش درست «بهده 
وظغة خود را این هی دانست بجران را د e‏ 
کی نم ت اند آن را بەما بدهد. 
آورند» زیرا درک واقعی از درون می‌آید. دیکری نمی‌تراند ان دا ٠‏ * 
۱ 1 ت از ت حشت انحامد. 
فقط درکی که از درون می‌آید می‌تواند به بصیرت دای : ۲ 
بگذار دقبقتر بگویم: زایمان یک بديدة طبیعی است. به‌همین طرق هر گس 
۱ ا E‏ 8 
که عتا فطری خود را به کار اندازد می‌تواند حقایق فلسفی را دربابد. سود سی ر 
۲ ې دشت و بفره حستر از آنبحه در نهاد مکنون 
عتا فطری بعنی ره‌یافتن به‌درون خویستن و بر پ 
ت 2 
است. 


م3 ۳ ۱ ده کار 
سقراط. با تظاهر به‌نادانی- مردم را وامی‌داشت شعور عادی خود را : 


سقراط /۸۱ 
اندازند. سقراط خود را به جهالت می‌زد -وانمود می‌کرد خرفت است. این را 
تحاهل سقراطی می‌خوانند. این عمل او را قادر می‌ساخت ,ببوسته نقطه ضعف تفکر 
افراد را نشان دهد. و ابائی نداشت این کار را در وسط میدان شهر بکند. کسی که 
گذارش به‌سفراط می‌افتاده ای بسا در ملاء عام مسحره می‌شد. 

پس حبرت آور بست که مردم؛ به‌مرور زمان؛ پیشتر و بیشتر از او زده شدند. 
خاصه آنهایی که در جامعه مقامی داشتند. معروف است روزی گفت : هآتن 
همپحون مادبانی تیل است و من خرمگسی که با نیش خود او را به جنب و جوش 
درمیآورم.؛ 

(راستی: سوفی؛ آدم با خرمگس چچه می‌کند!) 


ندای الهی 

سقراط به قصد آزار همنوعان را نیش نمی زد. چیزی در درون او را وادار به‌این 
کار می‌کرد. هميشه مي‌گفت در نهاد خود «ندای الهی» مي‌شنود. سفراط: برای 
نمونه. همواره با محکوم کردن افراد به مرگ مخالفت کرد. از این گذشته. حاضر 
نشد دشمنان میاسی خود را لو بدهد. و همین سرانحام موجب مرگ او شد. 

در سال ۹ پیش از میلاد متم شد که «خدایان تاه آورده امتت و حوانان 
را به‌فساد کشانده است» و به‌خدابان مورد قول همگان انمان ندارد. هیشت 
منصغة پانصد نفره‌ای: با ۱کثریتی ناچیز او را گناهکار شناخت. 

سقراط به‌احتمال قوی مي‌توانست شفاعت بطلید. دست کم می‌توانست پذیرد 
که آتن را ترک کند و جان خویش را نحات دهد. ولی اگر چنین می‌کرد دیگر 
سفراط نبود. سقراط به‌وجدان خود -و به‌حق و حقیشت. بیشتر از جان خود ارج 
نهاد. به‌هیتت منصفه اطمینان داد ده خر و صلاح کشور عمل کرده است. با این 
حال او را مجبور کردند جام شوکران را بنوشد. اندکی بعد. در حضور دوستانش 
(هر را نوشید. و جان سپرد. 

جراه سوفی؟ چرا سفراط بابد کشته می‌شد؟ این سوال را ٩۴۰۰‏ سال است 
مه مي‌کنند. به‌هر حال. او تنها چهرۀ تاریخ نبود که راه را تا پابان تلخ آن رفت+ 


۲/دنیای سوفی 


ات جان باخت 

E‏ پشتر گفتیمه عپسی بود؛ و این دو در چنا مود" 
شگفت دارند. 
ا هر دو حتی براک معاصرانشان» شخصيتهايي مرموز بودند. 
8 م خود توت هی خا اجار ر تور که شا ان 
از آنها کشیده‌اند تکیه کنیم. ولی ابن را خوب می‌دانیم که هر دو استاد هنر گفت و 
د بودند هر دو بهلحنی چنان ممن رت مي دند که مي تواست وی 
E‏ . و نکتۀ دیگر که بی‌اهمیت نیست. هر دو باور داشتند 


۳4 محاکمة سقراط نیز شباهتهای آشکار داشت. 
دو بی شک می‌توانستند با درخواست عفو خود را نحات بخشنده ولی ۱ 
د ۳ رسالتی بر عهده دارند و اگر راه خود را تا بایان دردنا کش نروند 
۷ خود خیانت کرده‌اند. پس دلیرانه به استقبال مرگ رفتند و بدین سیب« حنی 
+ رک بر وان زبادی بافتند. 
YY‏ سقراط را در بک کفه فرار دهم: فقط درصددم توجه‌ات 
ا ا کی که هر دو پیامی داشتنده و ,یام آنها از شھامت شخصی آنها 


تفکبک نایذ بر بود. 


7 در اتر 
ژوکری در انن da‏ 
سقراط : سوفی! هنوز با او تمام نکرده‌ايم. روش او را دیدیم. ولی برنامة کار 
فلسفی ١‏ د؟ 
هه 
سقراط معاصر سوفسطاییان بود. مانند آنهاه علاقه اش یشتر به‌انسان بود د 
حایگاه انسان در جامعه تا بهنیروهای طبیعت: 


سقراط / ۸۳ 
سیسرون ۰ فبلسوف رومی. چند صد سال بعد دربارة او گفت. سقراط 
«فلسفه را از آسمان به‌زمین آورد. غلسفه را به‌شهرها و خانه‌ها برد. و فلسفه را 
واداشت به‌زندگی- به‌اخلاقیات؛ به‌خیر و شر پردازد.؛ 
ولی سقراط با سوفسطاییان بک فرق عمده داشت. خود را«سوفست؛ بعنی 
فرهی‌خته و دانا نمی‌بنداشت. برخلاف سوفسطاییان برای پول درس نمی‌داد. 
آری» ستراط خود را به‌مفیعوم واقعي کلمه فلسوف می‌دانست. «فلسوف؛ 
درحقیشت بعنی «دوستدار خرد». 
سوفی. متو هی چحه می‌گویم؟ چون درک تمایز میان سوفیست و فیلسوف برای 
ادامة درس ما بسیار اهمیت دارد. سوقسطاییان برای تعلیمات کم و بیش 
موشکافانة خویش پول می‌گرفتند؛ و اب گونه آدمهای سوفسطابی از دیرباز فراوان 
آمده و رفته‌اند. منظورم سیل آموزگاران و خودگماشتگان همه‌دانی است که 
به دانش اندک خود خرسندنده با دربارة مطلبی که هیچ نمی‌دانند به خود می‌بالند 
که بسی مي‌دانند. تو خودت در عمر نسبتاً کوناهت احتماله به‌تبی چند از این 
سفسطه‌بازان برخورده‌ای. فبلسوف واقعی» سوفی؛ موجود به کلی دیگری است 
-در حقبشت. درست نقطة مقایل این است. فلسوف می‌داند که به‌راستی خیلی 
کم می‌داند. برای همین است که مدام می‌کوشد به بصیرت حققی دست بابد. 
سقراط یکی از این آدمهای کمیاب بود. می‌دانست دربار؟ زندگی و دربارة جهان 
هیچ نمی داند. و نکتة مهم: ناراحت بود که این همه کم می‌داند. 
بنابراین فیلسوف کسی است که می‌داند تا چه اندازه نادان است» و ان نادانی 
او راآ زار مي‌دهد. بدین ترتیب؛ وی هنوز داناتز از همة کک است که دربارۀ 
دانش خود از چیزهایی که نمی دانند لاف می زنند. پیشتر گفتم ,هر کس که بداند 
که نداند از همه داناتر است.» سقراط خود گفت: ویک چیز را خوب می‌دانم» و 
آن این است که هیچ نمی دانم.؛ 
این گفته را به خاطر بسپار. چون» حتی در بین فلاسفه. اعترافی است بسیار 
تلاد. فزون بر این چنین اعترافی در انظار عام خطر دارد و ممکن است به‌قیمت 


Cicero ۱‏ ۶۱۴۳۲ ۰ پیش ار میلاد). 


۴ /دنیای سوفی 
حان آدم تمام شود. برسم کنندگان هميشه خطرنا کترین افرادند. باسح دادن خطر 
زبادی ا یک سژال می تواند پیش از هزار جواب خطرً فرین باشد. 
۱ داستان لباس نو امپراتور بادت هست؟ امپراتور در واقع لخت مادرزاد بود اما 
ہے یک از درباریان جرت نمی‌کرد حرفی بزند. ناگهان کودکی فرباد کشید «اهه! 
و نبوشیده است ۱.؛ سوفی: این کودکث باشهامت بود. درست مثل سقراط. 
ی جریت کرد به‌ما آدمیان بگوبد چقدر کم می‌دانيم. دربارة شاهت کودکان و 
غیلسوفان قلا هم صحبت کرده بودیم: ۱ 
به گفتة دقیفتر: بشر با مقداری سوالات دشوار رون رونت که یرای آنا جرات 
قانع‌کننده‌ای ندارد. خوب* دو کار می توان کرد: با می‌تواأنیم خودمان و بتية جهان 
راگول بزنیم و وانمود کنیم که آنحه را بابد بدانیم می دایم با می‌توان تا ابد شم 
۳ ۱ َ : ر فت از ایستاد. بشریت از این بات به‌دو دسته 
ات ٤‏ 0 3 ۷9 مطمتی‌اند با صددرصد 
تقسیم شده است. مردم ین 
ی (و هر دو دسته در ژرفای موهای خرگوش می پلکند!) 
۰ مثل آن است. سوفی که بکدست ورف بازی را دو قسمت کن . خالهای سیا 
را یک س و خالهای فرمز را سوی دیگر روی هم گذاری. ولی ناگهان در این مان 
وکر سر برمی آورد که نه خشت و دل است نه خاج و پیک. سقراط در آتن 
همین ژوکر بود. نه مطمش بود نه بی تفاوت. تنها می‌دانست که هیچ نمی‌داند -و 
این آزارش می‌داد. ہس فلسوف شد -بعنی کسی که تسلیم نمی‌شود و در 
حستحوی خود برای حقیقت خستگی نمی‌شناسد. ِ 
می‌گوبند یکی از اعالی آتی از غیگوی معبد دلفی پرسید داناترین مرد تن 
کیست. غبگو گنت سقراط داناترین موجود بشری است. وقتي سفراط این را شنید 
دهانش از تعحب باز ماند. ( بايد خیلی خندیده باشد. سوفی!) پس رفت پیش 
کسی که خود او و همه وی را بی‌اندازه دانا می دانستند. اما وقتی دید این شخص 
هم قادر نیست برسشهای او را پاسخ گید فهمید غیگو پر بیره نگفته است: 
۱ 


1 نت < بار استوار سازيم. عشیده 
ستراط بر آن بود که بابد برای معرفت خود مبنایی استوار دتم 


و ۳ ا RS AS‏ 
انب گریستیان آنارمن بویتده ها ری , 
۱ اشاره توداستان ولاب ابد امیرآترر» تشد ي بر یستیاد آندرمس 


سقراط / ۸۵ 


داشت این مبنا در عقل انسان است. سقراط را با ابن اعتقاد راسخ به‌عقل انسان 
حتما باید خردگرا خواند. 


بینش درست به‌عمل درست می‌انجامد 
همانطور که فبلا گنتم. سفراط ادعا می‌کرد ندابی المی در نهادش او را هدایت 
مي‌کند و همین «وحدان, است که بهاو مش کون جه درست و حه ناد رست است. 
می‌گفت:: +هر که بداند درست چیست دست به ناد رست نمی زند.؛ 

مقصودش این بود که ینش درست به‌عمل درست می‌انبحامد. و تنها کسی که 
درست عمل کند می‌تواند خود را «آدم پارسا, بنامد. گر دست به‌عمل نادرست 
می‌زنيم. برای آن است که بهتر نمي‌دانيم. بدین جهت بسیار اهمیت دارد 
به‌آموختن ادامه دهيم. ستراط در پې آن بود که تعربت روش و معتبر و 
حهانشمولی برای حق و ناحق بیابد. برخلاف سوفسطاییان: عقبده داشت قدرت 
تمیز صواب از ناصواب برعهدة عقل آدم است نه بر عهدف جامعه. 

این قسمت آخره سوفی. ممکن است کمی نامفیوم به‌نظر برسد. بگذار 
به‌شکل دیگر بگویم: ستراط فکر می‌کرد کسی که برخلات تشخیص خود عمل 
کند نمی تواند نیک بخت باشد. و کسی که می‌داند نک بختی چگ تست 
هيا بد حتماً جنین خواهد کرد. بنابراین» کسی که می‌داند درست چیست. 
نادرست رفتار نخواهد کرد. زیرا جرا باد کسی به‌دست خود. خود را بد مخت 
کند؟ 

نظرت چیست. موق ٩‏ اکر تو پیوسته کاوتهای مکی که در تهدل هی داد 
درست نیست. آبا می‌توانی راحت و آسوده خاطر باشی؟ افراد زیادی را می‌شناسیم 
که درو می‌گویند. فریب می‌دهند و بد خواهی می‌کنند. آیا انا نمی‌دانند که این 
کارها درست پیست ہا -بهتر بگویم- روا یست؟ این آدمها فکر می‌کنی 
خوشخت اند؟ 


سقراط می‌گفت تین 


۶ /دنیای سوفی 

سوفی نامه را که خواند تند آن را در جعبه گذاشت و سینه‌خیز از مخفیگاه 
بیرون آمد. می خواست پیش از آن که مادرش از خربد برگردد در خانه باشد و 
بازجویی نشود که کجا بوده است. در ضمن قول داده بود ظرفها را بشوید. 

ظرفشویی را تازه پر از آب کرده بود که مادرش با دو بست بزرگ خرید 
تلوتلوخوران از راه رسید. شاید به‌همین خاطر بود که گفت: «سوفی» خیلی 
این‌روزها در فکری!» 

بی آن که خود بخواهد از دهانش پرید: «سقراط هم خیلی در فکر بود.» 

«سقراط؟» 

مادرش با دهن باز او را نگریست. 

سوفی غرق در فکر ادامه داد: «جای تأسف است که جان خود را روی این کار 
گذاشت.» 

«واویلا! سوفی! من جداً نمی دانم چه کنم!» 

«سقراط هم نمی‌دانست. فقط می‌دانست که هیچ نمی‌داند. با این حا 
داناترین آدم آتن بود.» 

زبان مادرش بند آمد. 


بالاخره گفت: «اینها را در مدرسه یاد گرفته‌ای؟» 


ل 


سوفی سرش را سخت جنباند. 

«آنجا که ما چیزی یاد نمی‌گيريم. فرق آموزگاران و فیلسوفان این است که 
آمرزگاران خیال می‌کنند خیلی چیز می‌دانند و اینها رأ به‌زور در حلقوم ما 
می چپانند. ولی فیلسوفان سعی دارند پا به‌پای شاگردان به‌حل مسائل بپردازند.» 

«دوباره داریم برمی‌گردیم به‌خرگوشهای سفیدا! اصلا می دانی» من 
می‌خواهم بدانم این دوست پسر تو کیست... وگرنه يواش يواش به‌این فکر 
می‌افتم که عقلش سر جانیست!! 

سوفی سرش را به‌طرف مادرش گرداند و پارچهُ ظرف‌شویی را رو به‌مادر بلند 
کو3 

«عقلش خیلی هم سرجاست. ولی دوست دارد به‌دیگران سیخونک بزند -و 


سقراط | ۸۷ 
آنها را از خواب غفلت درآورد.» 
اون ۳ 7 
«سس است دیگر! به‌نظر من که ادم پرروبی هیر سد.» 
سرفی رو به طرف ظرفها گرداند. گفت: 
انه پرروست نه کمرو می خواهد بهخرد واقعی دست باد و تفاوت ژوک 
۲ ا E e‏ 9 
بقیه ورفها همین است.» 5 
«چی؟ ژوکر ؟: 
و ش را تکان و د 
سوفی سرس را تحاد داد. «هیچ فکر کرده‌ای بین ورقهای بازی» خال دل و 
خا و خش ز ِ ۱ 
اج و خشت و پیک زیاد است. ولی یک ژوکر یشتر نیست؟» 
«یتاه بر خدا! سوفی؛ چه زبان درآورده‌ای!» 
ار تو هم کم پرس و جو نمی‌کنی !» 
مادرش خواربارها ۱ تام ۹۹ مج ۰ 
۰ ر ر سر جای خود گذاشت. روزنامه را برداشت و به اتاق 
نتیمن رفت. سوفی احساس کرد مادرش در را محکمت از همیشه 
لست, 


پشت سر خود 


سوفی ظرفها را شست و بهاتاق خود رفت. شالگردن ابریشمی سرخ را که 
پهلوی قطعه‌های لگو در کشوی بالای کمد گذاء ج 


اھ 4 
شته بود» پایین آورد و باز به‌دقت 


وارسی کرد. 


هیلده... 


اتن 
*# و XK‏ 


... بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 


مادر سوفی اوایل شب به‌دیدن دوستی رفت. همین که پا از خانه بیرون 
گذاشت. سوفی به‌سوی مخفیگاه باغ شتافت. بستهٌ ضخیمی کنار جعبة بزرگ 
نامه‌ها یافت. آن را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. 

دوان دوان به‌ساختمان برگشت. نوار ویدیو! فیلسوف از کجا می‌داند آنها 
دستگاه ویدیو دارند؟ و این نوار دیگر چیست؟ 

سوفی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحهٌ تلوبزیون پدید آمد. 
دوربین به آکروپولیس چشم دوخت و سوفی فهمید شهر آتن است. عکس این 
ویرانه‌های قدیمی را زیاد دیده بود. 

تصویر زنده بود. توریستها در لباسهای تابستانی دوربین به‌شانه آويخته میان 
خرابه‌ها چرخ می‌زدند. یکی از آنها مثل اینکه پلاکاردی در دست داشت. دوباره 
پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود «هیلده,؟ 

یکی دو دقیقه بعد نمای درشت مردی میانسال پیش آمد. قامتی نسبتاً کوتاه 
ریش سیاه و مرتب. و کلاه بره به‌سر داشت. راست به‌دوربین نگریست و گفت: 
«سوفی بهآتن خوش آمدی. همانطور که لابد حدس می‌زنی» من آلبرتو کناکس 
هستم. اگر باور نداری» یکبار دیگر می‌گویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه 
شعید؛ جهان بیرون می‌پرد. 

ما در محوطة آکرویولیس ایستاده‌ايم. واژ؛ آکروپولیس به‌ممنای «دژ» با 


۰ / دنیای سوفی 


دققتر بگویم «شهر روی تپه» است. آدمها از عصر حجر در اینجا ریاد وال 
این اسر طبعاًء موقعیت بی‌نظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع آن در برابر 
ی تاراجگران آسان. علاوه بر این آکروپولیس چشم‌انداز بسیار خوبی به‌یکی 
از بهترین بندرگاههای مدیترانه داشت. آتن باستاز در دشت زير این فلات 
گسترش یافت. و آکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس سهر شد... در نیمه م 
قرن پتجم بیش از میلاد؛ جنگ شدیدی بین پونان و ایران درگرفت؛ و خشایارشا 
9 ایران در سال ۰ آتن را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی اکروپولیس را 
ا سال بعد ایرانیان شکست خوردند و این آغاز دوران طلایی آتن بود 
آکروپولیس -با شکوه و شوکت بیش از پیش-ولی این بار تتها به‌صورت زیارتگاه» 
باز ساخته شد. ۱ 
«درست در همین ایام بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن قدم می‌زد و 
با آتتی‌ها به‌بحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوبارة آکروپولیس و سربرافراشتن 
۲ بناهای پرشکوه پیرامون را به‌چشم خود دید. و چه کارگاه ساختمانی شگفتی 
ی است! در پشت من بزرگترین معبد آتن را می‌بینی که پارتنون نام دارد یعنی 
«جایگاه خر اکر این بنا به‌افتخار آتنه الهه حامی آتن» ساخته شد. در 
۱ 
دارد که n.‏ ا 
e Ee‏ اه به‌سمت بالا ادامه 
می‌دهد. ستونها هم اندکی مایل به‌درو 0 
می‌بافتند در نقطه‌ای برفراز معبد» هرمی به‌ارتقاع ۰ متر به‌وجود می آوردند. 
و هیچ نبود مگر بک مجسمۀ دوازده‌متري آتنه. این سنگهای مرمر سفید 
که در آن زمان رنگ روشن داشت, از کوهی در شانزده کیلومتری به‌اینجا حمل 
ِِ [ قعاً خود فيلسوة د با او حرف می‌زد؟ 
سوفی هاج و واج نشست. آیا این واقعا خود فیلسوف بود : از 
دختر فقط یکبار نیمرخ او را از دور در تاریکی دیده بود. آیا او همین بود که اینک 


در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ 


٩۱ / آتن‎ 


مرد در طول معبد شروع به‌قدم زدن کرد و دوربین هم به‌دتبالش رفت. به لبه 
مهتابی که رسید منظره روبه‌رو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه‌ای قدیمی 
ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. 

مرد کلاه بره به‌سر ادامه داد: «آنجا می‌توانی تثاتر دیونوسوس ` را ببینی. این 
احتمالا کهن‌ترین تثاتر اروپاست. نمایشنامه‌های بزرگ آخیللوس " | آشیل |؛ 
سوفوکلس "۰ و ائورپیدس؟ [اوریپید | در زمان سقراط اینجا روی صحنه آمد. 
قبلاً به‌سرنوشت ادیپوس شهریار اشاره کردم. تراژدی او نوشتۀ سوفوکلس 
تخستین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. 
مشهورترین کمدی‌نویس آن عصر آریستوفانس* بود» که نمایش فکاهی 
مفرضانه‌ای دربارهٌ سقراط نوشت و او را دلقک آتن خواند. در قسمت عقب 
دیواری سنگی می‌بینی که برای بازیگران مانند پرده پشت صحنه بود. این را 
«اسکنه » می‌نامید ند که ريشه واه «سن» است. راستی: کلمة «تئاتر» نیز از لغت 
یونانی قدیمی می آید که به‌معنی «دیدن» است. ولی» سوفی» باید برگردیم سراغ 
فیلسوفان. حال پارتنون را دور می‌زنیم و از وسط دروازه می‌گذریم...» 

مرد کوچک‌قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در 
سمت راست گذشت. سپس از پلکاتی در میان چندین ستون بلند پایین رفت. 
به‌انتهای آکروپولیس که رسید بر تیه کوچکی ایستاد و با دست به‌سوی آتن اشاره 
کرد: «ابن تپه‌ای که رویش ایستاده‌ايم آربوپاگوس نام دارد. دیوان عالی عدالت آتن 
در اینجا می‌نشست و محاکمات جتائی را داوری می‌کرد. صدها سال بعد پولس 
حواری همین جا ایستاد و در بارٌ عیسی و مسیحیت. اهالی آتن را موعظه کرد. 
بعداًء در فرصتی دیگر به گفته‌های او خواهیم پرداخت. در سمت چپ می‌توانی 
بقایای میدان قدیم شهر آتن را ببینی. به‌استثنای معبد بزرگ هفایستوس, خدای 
آهنگران و فلزکاران فقط مقداری قطعه‌های مرمرین باقی مانده است. برویم 
پایین ...» 


1 Dionysos 2 Aeschylus 


3 Sophocles 4 Eunpides 


5 Anslophanes 6 skené 


لحظه‌ای بعد از مان خرابه‌های باستانی سر درآورد. معبد عظیم آتنه روی 
اکروپولیس بر فراز همه -در بالای صفح تلویزیون سوفی- سر به‌آسمان 
می‌سایید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم به‌دوربین 
دوخت و گفت: «ما در میدان قدیمی آتن نشسته‌ايم. این فکر نمی کنی» منظری 

غم‌انگیز است؟ منظورم منظره امروز است. روزگاری دور تا دور این میدان معابد 
ر دادگامهای عدالت و ادارات دیگر دولتی: دکانهاء تالار مو سبقی» و حنی 
بک بنای ورزشی بزرگ بود. اینها همه پیرامون این میدان قرار داشت, فضایی با 
و بهناور... تمامی تمدن ارویا از این محوطه کوچک برخاست. 

e‏ چون سیاست و دموکراسی. اقتصاد و تاریخ زیست‌شناسی و 
فزبک. ریاضیات و منطق, الهیات و فلسفه اخلاق و روانشناسی نظریه و روش 
اندیشه و نظام یادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود را گرد این میدان 
می‌گذراندند. این جا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم 
صرف شد. شاید چشمش ی به‌غلامی می افتاد که کوزه‌ای روغن زبتود بر دوش 
داشت. و از مرد ینوا سوالی فلسفی می‌کرد آخر سقراط معتقد بود غلام و 
ارباب شمور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود پا آرام آرام 
شاگرد جواتش افلاطون حرف میزد. فکرش را بکن: فوقالعاده نیست؟ ما هنوز 
از فلسفهُ سقراط و افلاطون سخن می‌گوييم ولی این که آدم افلاطون یا سقراط 
باشد» چبز دیگری است. 

ابن فکر در نظر سوفی هم فوق‌العاده می‌نمود. اما این هم به‌نظرش فوق‌العاده 
کک قیلسوف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به مخفیگاه 
سرّی او در باغ اغ آورد» با او صحبت می‌کرد. 

فیلسوف از سنگ مرمری که رویش نشسته بود برخاست و آهسته گفت: 
«سوفی» فصد داشتم همین جا تمام کنم. می خواستم آکروپولیس و بقایای میدان 
قدیمی آتن را نشانت بدهم. ولی مطمئن نیستم خوب فهمیده باشی که ابن حوالی 
روزگاری جه شکوهمند بود... از این جهت بدم نمی‌آید اندکی فراتر بروم. البته 


این خیلی غیر عادی است... اما بقین دارم می توانم به تو اعتماد کنم که موضوع بین 


٩۳ آتن‎ 

خودمان می ماند. . خوب. در ر هر حال. گوشه‌چشمی کافی است. .1 
دیگر زک گنه و بتی راز ماج و 
بگریست. همین‌طور که آنجا ایستاده بود» تعدادی عمارت بلتد از ویر ی 


برخاست. د دو اھا 
خا ستی جادویی تمام پا ۹ 


بگر 
و دیگر ساختمانهاء ی اطراف مدان را بر فراز افة ی دید منتها همه تا زهو 
۱ ژرین 
زرف و برف. مردم در باسهای رنگا رنگ در میدان 


د قدم مي زدند. 
یز برخی شمشیر 
به کمر سمته بودند. دیگ 


۰ گران کوزه به‌سر می‌بردند: و یکی هم در آن سيان لوله‌ای 
کاغذ باپیروس زیر بغل داشت. 
سوفی آموزگار فلسفهاش 


را سنا 
E‏ شت. هدوز کلاه بره آبی سرش بوده ولی الا 


مه زرد آستینکوتاه پوشیده بو 
دویین ی 
«ابن بهتر شد! حال ما TT‏ تان و 
e‏ در يو ا سوفی؛ دلم می خواست تو 
شخصا می آمدی اینجا. ما در سا ۶ ۲ پیش ز میلا 

e OE 


3 به‌سوی سوفی يىش آمد به 


یش از مرگ سقراط. امیدوارم این دیدار ر سيار ویژ 
کردن دوریین وید یو و خیلی دشوار بود...» 


سر سو گج فت. ای ج ۶ 
7 س رفت. این مرد عجیب و و مربب چگونه می‌تواند ناگهان د 


۲ سا 

د پیش باشد؟ این قیلم ویدیوبی را از عصری به‌کل متفارت 
ته برداشته است؟ د. ر زمان قدیم که ویدیو نبود. .. شاید ای ین فیلم سینما 
چکو ویدیو ن ی 


را قدر بشناسی چود کرایه 


است؟ 


ولی بناهاء 


ی مرمرین همه واه ا تما اك 1 
۵ فعی می‌نمود. اگر م میداد قدیمی و آکر ویولیس 


به ال 

1 SS ۱ 

2 است. و این همه خرچ کر گراف ی شناساندن د آتن به‌سوفی! ۱ 
٥رد‏ بره بر سر دوبار 


«آن دو و مرد را کنار ر آذ ستونها می بینی 


کدی مردی سالمند در جا 1 ک 
مدای پر چروک دید زیشی بلند و نامرتب» بینی 


ت دکوتا رد 
۰ شمان تیز» و گونه‌های برآمده داشت - جوانی زیبا کتارش ایستاده 


۴ / دنبای سوفی 


بود. 

«آن سقراط و شاگرد جوانش افلاطون است. می خواهم تو را بهآنها معرفی 
کتم.! 

فیلسوف سوی دو مرد رفت» کلاهش را از سر برداشت» و چیزی گفت که 
سوفی نفهمید. لابد به‌زبان یوتانی بود. بعد به‌دوریین نگاه کرد و گفت: «به آنها 
گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت 
افلاطون حالا چند پرسش می‌دهد که به آنها پیندیشی. ولی بابد عجله کنیم که 
نگهیانان ما را پیدا نکنند.» 

مرد جران قدم پیش نهاد و چشم به‌دوریین دوخت؟ خون به‌شقبقه‌های سوفی 
دوید. 

مرد با لحن ملایم و لهج خارجی گفت: «به‌آتن خوش آمدی؛ سوفی. نام من 
افلاطون است و من حالا چهار تکلیف به‌تو می‌دهم. اول باید فکر گنی شیرینی‌پز 
چگونه می‌تواند پنجاه نان‌شیرینی کاملاً همشکل بپزد. سپس از خود بپرس چرا 
هم اسیها یک‌شکلاند. بعد باید تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و 
بالاخره باید بگویی آبا مرد وزن شعور یکان دارند. موفق باشی!» 

آنگاه تصویر از صفح تلویزیون محو شد. سوفی نوار را عقب و جلو برد ولی 


چیز دیگری روی آذ نبود. 


سوفی کوشید به‌چیزهایی که دیده بود بیندیشد. ولی همین که به‌چیزی فکر 
می‌کرد هنوز آن فکر پایان تیافته» فکر دیگری به‌مفزش هجوم می آورد. 

از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است. ولی تدزیسی که 
تمامی قوانین طبیعت را بر هم زند» کمی زیاده‌روی به‌نظر می آمد. 

این در مردی که روی صفح تلویزیون دید واقعاً سقراط و افلاطون بودند؟ 
البته که نه» این دیگر محال بود. ولی مسلماً کارتون هم نبودند. 


سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان‌دوان بهاتاق خود رفت. نوار را 


پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت. سپس خسته روی تخت افتاده د 


آنن / ٩۵‏ 
خواشی برد 
جند ساعت بعد مادرث بهاتاق ‏ ۱ ۱ 
۱ بعد مادرس به‌اتای امد. سوفی را به ترمی تکان داد و گفت: 
(صوفی» چیزیته؟) 
م۳ 


1 


«چرا با لباس خواییده‌ای؟» 


مسوفی خواب الود جشمهایش را به‌هم زد. 
نین کرد «رفته بودم آتن.» این راگفت و غلت زد و دون ۵ به خو | 
زر" و دوباره به خواب رفت. 


افلاطون 


... آرزوی بازگشت به‌قلمرو روح... 


سوفی فردای آذ روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت پنج گذ شته بود 
ولی او کاملاً بیدار بود. روی تخت تشست. چرا لباس تنش است؟ آنگاه همه جیز 
تاذشن آمد. بر سه‌پایه‌ای ایستاد و درون اه بالای کمد را نگریست. بله انیا 
در عقب قفسه نوار وبدیویی بود. پس خواب ندیده بود؛ دست‌کم» همه‌اش 
خواب نبود. 

ولی سقراط و افلاطون را که به‌درستی ندیده بود... آم ول کن! دیگر طاقت 
نداشت در این باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد. شاید این روزها عقلش را 
کمی از دست داده است. 

به‌هر حال دیگر خوابش نمی آمد. شاید باید برود ببیند سگ نامه تازه‌ای 
آورده یا نه. سوفی آهسته از پلکان به‌طبقهُ پایین خزید. کفشهای ورزشی خود را 
پوشید. و بیرون رفت. 

روشتی و آرامش دلپذیری باغ را در بر گرفته بود. پرندگان چنان تندتند 
چبرجیر می‌کردند که سوفی خنده‌اش گرفت. شبنم بامدادی همچون قطره‌های 
بلرر در چمن چشمک می‌زد. بار دیگر از شگفتی باور نکردنی جهان به حيرت 
افتاد. 

درود مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامه تازه‌ای از فیلسوف آنجا نبود. ریشة 


کت ربا دست پاک کرد زوی اة 


٩۸‏ / دنیای سوفی 


بادش آمد افلاطول وبدیویی چند سوال بهاو داد که جواب دهد. سوال اول در 


مورد این ن بود که شیرینی پز چگونه می‌تواند پنجاه نان‌شیرینی همشکل نیردء 
سوفی باید به‌دقت فکر می‌کرد؛ چون این مسلما کار ر آسانی نبود. مادرش هر 
وقت نان‌شیرینی می‌یخت» E‏ 
ولی مادرش که شیرینی پز حرفه‌ای نیست؛ گاهی آشپزخانه را چنان به‌هم می‌ریزد 
که انگار بمب افتاده است. حتی نا نان‌شیرینی‌هایی هم که از قنادی می‌خرید ند 
کاملاً بکسان نبود. هر شیربنی در دست شیرینی‌پز به‌شکلی درم ی آمد. 
سپس تبسمی بر چهرةٌ سوفی نشست. به‌خاطر آورد روزی او و پدرش رفته 
بودند خرید و مادرش در خانه برای عید ناذشیرینی می‌پخت. وقتی برگشتند 
دید ند مقدار زیادی آدمکهای نان‌قندی روی میز آشپزخانه گسترده است. اینها 
بی نقص نبودند ولی از جهتی هم همسان می‌نمودند. . علت چه بود؟ ظاهراً 
مادرش از یک قالب برای تمام آنها استفاده کر ده بود. 
سوفی از تجدید این خاطره چنان خوشنود شد که سوال اول را جواب داده 
را« ينی کاملاً یکسان درست می‌کند» 
برای این است که یک قا لب نان‌شیرینی برای همه آنها به‌کار می‌برد. این از این! 
بعد افلاطوبٍ ویدیویی به‌دوربین نگریسته و گفته بود چرا همه آسبها 
ند ولی اسبها همه یک‌شکل نیستند! سوفی اندیشبد» برعکس د 
اسب بک شکل وجود ندارد - همان‌گونه که دو و آدم د یک‌شکل وجود ندارد. 
داشت این را هم کتار می‌گذاشت که یادش آمد دربارة ناذشیرینی‌ها چه 
اندیشیده بود. هیچکدام آنها کاملاً همانند دیگری نبود. بعضی کلفتر بودند. 


گوشة جندتابی پریده بود. با وجود این ه رکس می‌توانست پیبند که از لحاظی- 


«کاملاً یکسان‌اند.» 
مقصرد اصلی پرسش افلاطون نانك ای بود که چرا اسب همواره اسب 


است؛ و جرا حبوانی دورگه -ترکیبی؛ مغ از اسب و خوک- نیست. زیرا گرچه 
برخی اسیها مانند خرس قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند؛ اسیها جملگی 


چیزی مشنرک دارند. سوفی در عمرش .متا اسبی ندیده بود که شش یا هشت 


افلاطون | ٩٩‏ 
پا داشته باشد. 


ولی حتماً افلاطون | 
منظور افلاطو ین نبود که اسبها همه یک‌شکل‌اند چون با قالبی 


واحد ساخته شده‌اند؟ 
سپس افلاط ‏ 
لاطون سوال واقعاً دشوا 
واری از او کرده بود. بشر روح جاوید دارد؟ 


یکی را دیگر سوفی نمی‌دانست. آنچه مسلم می‌دانست ای ین بود که 


جسد مرده را یا 


ا این 


۱ با می‌سوزانند یا خاک می‌کنند. پس آینده‌ای برای آن نیست. اگر 
وح بشر وید باشد» باید بپذيريم که آدم دار رای دو بخش جداگانه است: ته که 
مسسا. لس 
1 سالهای بیا 
پیایی فر ده -و رو 2 3 
سوده می‌شود و روح که کمابیش مستقل است و کاری 


ندارد ج 0 ۱ 5 
چه بر سر تن می‌اید. مادربزرگش روزی گفته بر د احا کند فقط 
4 ۳3 ر ی اجن هی مد 
بدنش پیر شده است. و خود در ورو ھا دچ یوان بای مانده اس 
اتم 
تصور «دختر جوان». سوال ! یا 
سو آخر را یاد سوفی و رد: مردها و زنها شعو 
2 وار ر 
بکان دار ؟ مطمئن نبود. بستگی دارد که مقصود افلاطون از رت 
٠ E‏ ب ار صسعور چیست. 
سخن معلم فلسفه از قول سقراط یادش امد. سقراط گفته بود آدمها اگر ‏ 
خود را به کار اندازند همه توانند حقایق فلة : 
می تو ھی را دریابند. همچنین گفته د‌ 
غلام به‌اندازه اربابش قوهٌ شعور دارد. 
ر . سوفی تردید نداشت که سقراط زن و 5 
نیز حب یک شعور می دانسته است. 


وقتی نئسته بود و بها 
8 ۱ ین چیزها فکر می‌کرد ناگهان خش خشی در پرچین 
و صدای چیزی که مثل , ماشین بخار یف 
۳ پف و هن‌هن می‌کرد. و د بعد 
طلابی به‌درون مخفیگاه خزید. پاکت کت بزرگی به‌دهان داش ۳ 
سرفی داد زد: «هرمس! ول کن! ولش کن!» ۱ 
پاکت را در دامن سوفی انداخت» و سوفی و گردن سگ 
7 و سوفی سر و گردن سگ را نوازش 


(پسر خوب» هرم !» 


شک ابید 
و گذاشت شت نوازشش بکند. ولی پس از چند لحظه بلند شد و 
مده بود راه درا از 
که خو ز برچین به‌پیرود باز ز کرد. . سوفی در حالی که 


وهای را د 
5 ز SE‏ همراه او و خود را از ميان اتوه گیاهان 
3 


۰ /دنیای سوفی 
کشید و تند به‌پیرون باع رساند. ۱ ۱ 
هرمس به‌سوی حاشیه جنگا شتافت. و سوفی. چند متری پشت سر او» 
1 ۱ في دست‌بردا 
تروع به‌دوبدن کرد. سگ دو بار رو گرداند و پارس کرد: ولی سوفی دست‌بردار 
۰ ۳ 
ق و ۱ بت ۱؟ شود تا آتن بدودا 
این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیدا کند -حتی اگر مجبور شر ۳ 
3 5 ق باز دنبالش 
سگ تندتر می‌دوبد و ناگاه در کوره‌راه باریکی پیچید. سوفی باز یانش 
گ برگشت» با دختر روبهرو شد و مانند سگهای نگهبان 
رفت چند دقیقه بعد سگ برگشت» با دختر روبه‌رو شد» و 
E ۳ ۱ ۱‏ رب ما 9 خود با او 
پارس کرد. سوفی باز هم نایستاد» و فرصت را غیمت شمرد و از خود ر 
گر داز ت از ياين رفت, بی برد 
هرمس دوبار» روگرداند و به‌سرعت از جاده پایین ر ۰ 
او تفر رسد حرکت ایستاد و مدتی که انگار عمری طول کشید از جای 
e‏ ۱ تر شدل سگ گوش داد آنگاه خاموشی 
خود تکان نخورد: و به‌صدای دور و دورتر شدن کوش داد. 
بر همه‌جا حکمفرما شد. ۰ ۱ 
در بای ا مات درک روی کیده دو ت را کے فهرهاق کور 
ش بود سر آن راگشود» چندین صفحۀ ماشین شده بیرون آورد» و شروع 
در دستس بود. ل جح 


به خواندن کرد: 


آکادمی افلاطون ۱ 
1 کذ ارم منظورم در آ5 
سوق ۰ از ساعات دلیذ ری که با هم گذراندیم سپاسکزارم. منطو رم حِ 

3 ۰ ۳ ۳ اذ 0 که اش 
است. یس من لاقل حال خودم را به‌تو معرفی کوده‌ام. با افلاطون هم 

شدی . مس بهتر است فوراً دست به کار شویم. 
افلاطون ۲۸۱ ۴ -۴۷ ۳ پیش از میلاد) يست و نه ساله بود که سقراط حام 

کرد سقراط د مححاکمة او را از 

شوکران را سرکشید. از مدتی پش شا کرد سقراط شده بود و 

نزدیک دنال کرده بود. این واقعیت که آتن شربت نرین شهروند خود را ِ 

۱ ۱ 5 فاسفے او راس 
محکوم کرد اثری بس عمیق بر او نهاد. هسیر تمامی مساعی لسفی او ر 


تخشیل 


بک 


٠١١ / افلاطون‎ 


مرگ سقراط. برای افلاطون. نمونۀ بارز تعارضی بود که می ټواند ين جامعه 
به گوه‌ای که در واقع هست و جامعة راستی بابجامیه آرمانی وحود داشته باشد. 
نخستین اقدام الا عون در مقام فیلسوف. انتشار دفاعیة ۱ ستراطط بود- که اطماران 
وی را در برابر جمع هیشت منصفه پان هي کرد. 

حتماً ادت ی بد که کفتيم سقراط. برخللان بیان خود هیپیگاه جرف 
ننوشت. مشک ما با فیلموفان پیش از سفراط این است که از آتار آنعا چیر پعندانی 
بر جا نسانده است. ولی در مورد افلاطون» گما. می رود همة کارهای عمده‌اشش 
نکهداری شده است. (افلاطون. علاوه بر دفاعیه سقراط- میحموعه‌ای رسالات ۲ و 
دد حدود پیست و پنج مکالمۀ" فلسفی نیز نگاشت.) علن ا 


جن نرفتن اہین ار تا 
حد زیادی آن است که افلاطون مدرسة فلسفه خود ر 


ادر بای تزدیکک آنن برا 
کرده و آن وا به‌یاد پپھلوان افسانه‌ای بونان ‏ کادموس ۳ آکادمیا نامید. از کی 
تاریخ هراران وا کادمي, در سراسر جهان اد نهاده شده است. ما هنور صعحبت 3۱ 
افراد ۰ کادمیگک و موضوعهای ۱ کادیگ می کیم ) 

در ۲ کادمی اقلاطوین غلسقه و ریاصیان و ددزش تدریس مي شد هر حند 
«تط ریس ب واه مناسیی پیست. در آکادمی افلاطون گنت و شود برسور بی اند اوه 
اهمیت داشت. ,ہس کامل تصادفی شود که نوشته‌های افل طوین بدشکل گنت وگ 


درا مد. 


جاودانه درست, جاو دانه ژیباء جاودانه نیکو 


دد ابتدای این دوره درس گفتم که فکر بدی نیست گاه سوال کیم برنامثة کار 
ان با آن فینسون به نود. خوب حالا می‌برسم: سر و کار افلاطون با چ 
مسائلی و5 
ب#طور اختصار. می‌توان گنت افلاطون دد ہی کشت رابطف مبان آنه از 


٩ 3 ۰4‏ 1 4 
سو جاور و تخیر نایز بر است و آنیحه از سوی E‏ روان است: بود. 


سس 


۱ Apology 2 Fpıslles 


3 Dralognes 4 Academus 


۲ /دنیای سوفی 


(درست. در راقع مانند فلاسفة پیش از سفراط.) و دندیم که چگونه 
سو قسطاییان و سقراط توجه خود را از مسال فلسفة طیعی به‌موضوعات مربوط 
به‌انسان و جامعه معطوف داشتند. با این حال. حتی سقراط و سوفسطاییان نیز 
به تعبیری گرفتار رایع چیزهای ثابت و جاودان و چیزهای «در تغییر» بودند. 
علاقة آنها به‌این موضوع یشتر در ارتباط با اخلاق انسان و آرمانها با فضیلتهای 
جامعه بود. به‌طور خیلی خللاصه. سوفسطاییان بر آن بودند که مهوم حن و ناحق. 
از دولسشهری بهد ولنشهر دیگره از نسلی به‌نسل بعده تفیبر می‌کند. پس حق و ناحق 
امری «روان, است. این را سقراط اصلا نمی بذ برفت. سقراط اعتفاد داشت حق و 
ناحق تعاریفی مطلق و حاودان دارد. و از آنجا که عقل انسان در واقع جاودانی و 
تغییرناپین بر است: پس می‌توان با به کار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای 
تات دست افت. 

مت می فهمی چه می‌گریم؟ آنگاه افلاطون از راه می‌رسد. او در انديشة 
است که هم در طیعت و هم در عرصة اخلاق و جامعه جاودانه د 
است. ابن دو مسئله برای افلاطون یکی و یکسان است. وی می‌کوشد 


چیزهابی 
تغییرناپین بر 
به «حتیقتی, ابدی و دگرگونی ناپذیر پرسد. 

و راستش را بخواهی فلاسنه دا برای همین مي‌خواهيم. از آنها متلا 
نمی خواهيم که ملکة زیبایی را انتخاب کنند با بهای روز گوجه‌فرنگی را بدانند. 
(و شاید برای این است که همواره محبوییت عام ندارند!) فیلسوفان می‌کوشند 
مساتل مبتذل روز ر نادیده انگارند و در غو توحه ما را به‌آنیعه جاودانه 
«د رست »۰ حاودانه وربا و جاودانه «نیکوء است. معطوف دارند 

بدین ترب مي‌توانيم گوشه‌چشمی دست‌کم به خطوط کلی برنامة کار فلسفي 
افلاطرن ببندازيم. ولي اجازه بده گام به گام پیش برویم. ما درصدد درک کردن 
مغز فوق‌العاده‌ای هستیم. مفزی که بر فلسغة بعدی اروباتأثیری شگرت گذاشت. 


عالم مثال 
امپد رکلس و دموکربتوس هر دو بهاین امر توجه کرده بودند که گرچه در جهان 


افلاطون ۱۰۳ 
لب همه ج N‏ تما ۲ 
طیعی چیر «روان؛ است. حتما «چیزی, هم وحود دارد که حوفت تخیر 
۳ ل بی 
نمی کند («جهار اصل , با «اتمام). افلاطون این قضیه را پز یرف اما به شی ۶۱۵ 
8 ا ت جک ا 


کاملا" متقاوت. 

اقلاط .. عد A‏ ۰ 

طون عقیده داشت که هر چیز ملموس در طعت «روان» است. ریس 

جوهر» ی وجود نداود که تح ره ند ت 1 ۱ 

فک جو رد که تزه نشود. تمامي چیزهای «جهان مادی» از ماده‌ای 
ساخته شده است که در اثر زهان سایش و سارت 
2 ن سایس و فرسایش می.ابده ولی چیزهایی که از 
«قالب ‏ با صورت) یی زهان ساخته شده‌اند حاودانه و تعر ناین برند 

متوبحه‌ای؟ خیره گمان نکنم. 


جرا اها همه پکسان‌انر؟ ش نی + نو ۵ ّ 
بکسان اند شابد هم سوفی. تو فکر می‌کنی اصلا یکسان 
سني 5 غ 5 / 
9 دی + جیرزی هست که اسها همه مشت رک دارند. زق که ما را فادر 
ھی رد انها را د : 5 ۲ 
را اسب بدایيم. دک اس خا تبره است. ممگ. است 
نب 6 5 ص طبعا «متعیرم | ۳ ات 
پر و فک 


است. 


باشد» ۳ 
باشد مریص شود و بمیرد. ولی «صورت» اسب جاودان و تغییرنانذیر 


ی 
ددین قرار در نطر افلاطون. چییری که جاودالی و تغیبرنا بذ بر است جوهر مادو 
اوشة شار 2 ۱ 
ِ عورد اشارة امپدوکلس و دموکریتوس نیست. مهوم موردنظر افلاطون 
e» ۹ 3 ۳" ۱‏ ۰ 1 چ 5 
بی حاودانه و تغییرنایذیر است. الكرهابى دا معنوی و محرده که تما 
چییرها از روی نها ساخته شده است. ۱ 


بگذاو ای کم قس‌فا. ید 
۰ ر 5 حوری بکرم : قلسوفان پیش از ستراط برای تغیرات طبیعت 
توصیحی نسبتا خوب داده بودنده ید ¿ آن که واقعاً فان دغ 
0 دون ان و فان به «تغیر» _باشند. به نظر 
»د AFR‏ ی 
ی بسیار بسیار کو چک» جاودانه و تغیرنابذیر 
وجود رم E‏ ۲ ۳ 
دارد که تجزبه اذ یر است. تا ابنحا درست سوفی! اما آنها توضیح معقولی 
نداشتند که اي وڪن ۲ 
1 ن «عناصر بسیار بسیار کو چک که زمانی» متلا قطعات سازند؟ 
ِ سب بودند حک زه ناکهان چهار صد با پانصد سال بعد می‌توانند درهم 
پباھیے' ر 3 ۳ ۳۹ 0 ۱ 1 
رند و خود را به شکل اسب کاسدد تازهای درآورند. با به ۱ 
دا ورند. با به همین منوال. به‌شکل 


فی ا ود E‏ ۳ 
سوسمار درآيند. نکتۀ مورد ت حه اف A‏ که 
مورد توجه افلاطون این بود که چرا اتمههای 


دمو ۳ دی 
رکرمتوسی میوقت به‌شکا یک رف ‌ ۲ ١‏ 
بەشکل یک «قلمار, با یک «سو سقیلل + درتمی آیند! و 


۴ /دنبای سوفی 


همین بود که اندیشه‌های قلسفی افلاطون را برانگخت. 
اگر فییمیده باشی چه می‌گویمه می‌توالی چمند خط بعدی را نخوانی. ولی من- 
به‌هر حال. مقصودم را روش می‌کنم: جعبه‌ای پر از قطعه‌ای گر داری و اسبی با 
آنیا می‌سازی. بعد آنها را از هم جدا می‌کنی و قطعات را باز در جعبه می‌گذاری. 
حال هر چیه هم جعبه را تکان دهي امبی ساخته نمی‌شود. پگونه ممکن است 
قطعه‌های لگر خود به خود همدیگر را پیابند و دوباره به‌شکل اسب درآیند؟ خر. 
سوفی- باند اسب را از نو بسازی. و علت این که مي‌توانی اب‌کاو را بکنی آن 
است که تصویری از اسب در ذهی داری. اسب لگو از الگویی ساخته شده است 
تغبیرنانذیر که از اسیی بهاسب سم تخیر نمی‌کند. 
پنحاه نان‌شیرینی همشکل بادت هست؟ فرض کیم تو با سفینه از فضا این 
آمده‌ای» و به‌عمرت شیربنی بزی ندیده‌ای. از کنار شیرینی فروشی اشتهاانگزی 
می‌گذری -و آنجا بنجاه آدمکك نان‌قندی روی قفسه 9 لبد تعحب 
می‌کنی چطور همه شان کاملا یک شک اند. المت ممکن است یکی از آنھا دست 
نداشته باشده دیگری نکه‌ای از سرش پریده باشده و سومی برآمدگی مضحکی 
روی شکم داشته باشد. ولی- با این حال۔ پس از مدتی تأمل به‌این نتیبحه می‌رسي 
که آدمکهای نان‌قندی همه چیزی مشترک دارند. هیچ کدام کامل بست با 
رجوداین تصور می‌کنی اصل واحدی دارند. و درک می‌کنی که تمام نان شیرینی‌ها 
در یک قالب شکل بافته‌اند. و از این گذشته» سوفی . ميل مقاومت‌نابذ بری در تو 
پیدا می‌شود که این قالب را ببینی. چون این قالب خود حتماً کمال محض است 
- و بهمفهومی- در قباس با این نسخه بدلهای سردستی و خام؛ بسیار زیباتر. 
اگرتوانستی این مسئله را خودت حل کی دقبقاً به‌همان پاسخ فلسفی می‌رسی 
که افلاطون رسید. او هم مثل عالب فبلسوفهاء بەاصطلاح. «از آسمان به‌زمین 
آمد.. (نوک يکي از موهای نارک آن خرگوش استاد.) در شگفت شد مگونه 
همۀ پیدیده‌های طیعی چنان شبیه هم‌اند؛ و نتبحه گرفت علت امر باد این باشد 
که در ورای ؛ هر چیز پیرامون ماشماری معدود صورت با الگوست. افلاطون این 
صورتها را مثال خواند. در پشت هر اسب. هر خوکن. هر انسان ,اسب مثالی» 


انلاطون / ۱۰۵ 
«خوک مثالی, و «انسان مغالی» بی‌مثالی است. (درست مانند آن نان شیرسی زی 
که می‌تواند آدمکهای نان‌فندی. اسبهای نان‌قندی. و خوکهای نان 
کند. چون شیرینی فروشیهای معتبر قالبیهای متعدد دارند. ولي برای 
بیش از یک قلب لازم پست.) 


فندی درست 


هر نوج نان فندی 


اقلاطون دای نت 
طون ین نجه رسد که در ورای «حهان عادی: باید حتیقتی نهان 
باشد. این حقیقت راعالم مثال خواند. در این عالم- در پبشت هر بدیده طیعت. 


«الکویی حاودانی و تیرنبذیر وجود دارد. این یندار شرف نطربه مت 
افلاطون نامیده ده ات ۱ ۱ 


شناخت حقیقم 
سوفی عرین. مطمئنم تا انحا پا به ای هن پیش آمده‌ای. وی عمکن است اد 
خود پرسی افلاعلون امن حرفعا را جدی می‌گنت. آبا واقعاً باور داشت 
۱ 1 بر ۳ ۹ سس ۱ 
ی جنس به راستی در حستی کاملا دیکری ژحود دارد؟ 
تا ت 5 
اد که تمام عمر آنها را صددرصد بدرن‌گرنه باور نداشت* ولی این یشک 
چیزی است که از پاره‌ای از مکالمات استښاط می شود. پیا رشتة اند بت او ۱ 
دنال کنیم. ۱ ۳ 
TERE‏ د 
2 فیلسو ن‌طور که دیدیم. می‌کوشد به چیزی جاودانی و تغیرنانذر 
دست یابد. دربارة حیاات. ملا ہک ان تن رسال فلستی نوشتین کار عست 
و باب ١ر‏ رع 
ست. چون از طرفیء مبحال نیست پیش از ترکیدن حباب کسی آن وا عم 
مطالعه کنر a E‏ 2 ِ : 
و در ثانی» مشتری ,يدا کردن برای رسال فلسفی دربارة چییری که بیش 
د ینم تأیه به چعشم نمی توان دید شاید کار ساده‌ای نباشد. 
افلاطون اعتفاد داش ۱ ۰ 
e‏ ن + دش کا چیزهایی که ما پیوامون خود در طییعت ی یی 
چتیزهای ملموس: همانند حباب آب است. چون پیز جهان محسو سات 
1 جرد کیپ حر جهان ۳ 
وم ندارد. همه الیته مې دایم که هر انسان 
تی‌بنوسد. حتی قطعه‌ی سیگ مر 
( کردیویی. سوغی. دارد و 


صورتهابی 


د هر وان در یا زود می‌میرد و 
مر تفییر مي‌کند و رفته رفته متالاشی مي‌شود. 
يران می‌شود. شرعآور است. ولی چه مي‌توان کردل) 


۱۰۶ / دنبای سوفی 


متصود افلاطون این است که ما قادر یستیم از چیزی که پیوسته در حال تعر 
است شناخت ۳ ېدا کنیم. و در مورد چیزهای متعلق به جهان محسوسات 
۔ جیزهای قاب لمس- تنها مي‌توان ¿ نظر و گمان داشت. شناخت حقبقی فقط از 
چیزهایی ممکن . است که با عقل خود تشخیص مي‌دهیم. 

نترس. سوفی ۰ بیشتر توضیح هی دهم ببس از آن همه بخت و پز ممکن است 
از ۲ دمکهای نان‌قندی چنان کج و معرج از کار درآید که تشخیص هویت 

ن بسیار دشوار باشد. ولی ماکه شمار زیادی آآدمک قندي کم و بیش درست د 
حسابی دیده‌ايم. با اطمینان می‌دانیم که قالب نان‌قندی چه بوده است. این 
حتی اگر اصل قالب را هرگ ندبده باشنیم. و چه بساکه ندیدن :+ 
و ی به‌سودمان باشد زرا به گواهی محسوسات همواره نمی توان اعتماد 
کرد. قوذ بنابی هر شخص با شخص دیگر فرق دارد. در مقابل. می‌توان بهآنجحه 
عم گرد تیه که ون ین ری هرس همان ات 
کلاسی با سی تن دانش آموز نشسته بای و آموزگار از کلاس پرسد 
زباترین رنه رنگیرکمان ¿ کدام است» به‌احتمال. باسخهای بسیار متفاوت 
می‌شنود: . ولي اگر سژال کند سس ۳ چیست. . همة کلاس انشاءالله» یک 
جواب خواهند ا چ دارد حرف می زند و عقل- از جهنی تغط 
مقابل چن فکر می‌کنمه با «چنین احساس مي‌کنم؛ است. می‌توان گفت عقل 
مطلق و حاوداتی است ا و حاودانی می‌پردازد. 

افلاطون به رباضیات توحه فراوان داشت چون حالات ریاضی هپتگاه 
عوض نمی‌شود. بنابراین می‌توانيم نسبست بها نها شاخت حقبقی پیدا کنیم. اینجا 
بابد مثالي بباورم. 

فرض کن کاجی مدور در جنگل بیایی. شاید بگوبی ,فکر می‌کنم؛ کاملا گرد 
است. حال آن که بووانا اصرار دارد یک طرفش ان ا ۳ بگومگو 

ن شما درمی‌گیرد لا ولی هیبحکدام نمی توانید از آنیحه به چشم می بیط شناخت 
وت باشد. از سوق دیگر می توانید با قطعیت تمام بگویید محمو] 


زاو به‌های دایره ۰ درحه است: در انحا دربار5 دابرة آرمانی صحب: 


ل 


۲: ۸ 
3 


۱ ۲ 
تراد دارند و به‌همین سب قابل اعتماد نیستند. ول 


افلاطون / ۱۰۷ 
می‌کنید. دایره‌ای که شاد در جهان مادی وجود ندارد ولی می‌توان آن را 
به‌روشنی در دهن محسم ساخت. (یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمکك 
نان‌قندی است و نه هر نان‌شیرینی عادي روی مر آشپزخانه.) 

خلاصه. دریافت دقبق از چیزهابی که با حواس درک مي‌کنيم ممکن نیست. 
ولی از چیزهایی که با عقل دریافت می‌شود می‌توان شناخت حفیقی داشت 
محمو؟ زاویه‌های مثلث در هر شرابطی همیشه ۱۸۰ درجه خواهد بود. و حتی 
چنانجه کلیۂ اسبیهای جهاان حسّی از یک با بلنگند. اسب «مثالی, صحبح و سالم 
با چهار با راه می رود. 


روح فناناپذیر 
افلاطرن» همان‌گونه که شرح دادم عقیده داشت حقیقت به‌دو بخش تقسیم 


شده است + 


یک بخش جهان محسوسات است: که شناخت ما از آن از راه 
کاربرد حواس پنبحگانه (ناقص ہا تقریبی) است و بنابراین نمی‌تواند 
چیزی جز ناقص را تفریبی باشد. در این جهان حسّی «همه چیز روان 
است» و هیچ چیز ثابت و دائمی نیست. در جهان محسوسات 
هیچ چیز هتی ندارده چیزها ميآبند و هی روند. 

بخش دیگر عالم مثال است: که نسبت بدان با کاربرد عقل می‌توان 
شناخت حفیقی داشت. عالم مثال را نمی‌توان با حواس ادراک کرد 

اما مثالا (با صورتها) حاودانی و تغیبرنابذ برند. 


: 7 ر 
فلاطون. انسان هم موجودی دوکانه است. ما بدنی داریم که «متغیر» 


۱ 0 
است. و بهنحوی نا و 8 ۱ 

۱ نحوی ی جواق رسای و سه اتو سنوی هماند 
۷ بح دی ۳ حهان متا أن حاب آب- دارد. حو اسر ما همه در بدن ما 


ما روح فناناپپذیری هم داریم 


و ای ۳ 5 ۳ بت 
۲ دوح قلمرو عقل است. و از آنحا که مادی نیست. می‌تواند عالم مثا 
زرا یبد . 


۰۸ / دنیای سوفی 
ولی این پابان ماجرا نیست. سوفی: مچ وجه پایان ماجرا نیست! 
افلاطون همب همیحنین معتقد است روح پیش از 
(درست مثل قالبهای نان‌قندی که در کشوی آشپزخانه اند.) اما روح همین 
که در بدن انسان حلول کرده همة مثالهای اعلا را از باد هی برد. آنگاه اتقافی 
ای در حقیتت: فرایندی شگامت آغاز ی شود.بشر صودتهای گوناگون جه د 
اسمی را مشاهده 


دارد. 


می 
طیعی را که مي‌یند خاطره‌ای میهم در روحش حرقه هی زند. 
مي‌کند ۔ لیکن اسب ناقص است. (اسب فندی!) منظر اسب خاطرهای مبهم از 
,اب کامل؛ که زمانی روح در عالم متال دیده است: در ما پیداز می‌کند* د 
همین در روح حسرت بازگشت به‌جهان اصلی را برمی‌انگیزد. افلاطون این 
حسرت را اروس" می نامده که به‌ معتی عشق است. روح» سپس دستخوش «شوق 
بارگشت به‌اصل راستین خود می‌شود. از این پس جم و تمامی جهان 
محسوسات تافص و بی‌اهمیت می‌نماید. دح آرزومند است بر بالهای عشق 
به عالم مثال پرواز کند. رح حسرت دارد از ژنجر تن بره 

بگذار بلافاصله بگویم که افلاطون اینجا مسیر آرمانی حبات را شح 
می دهد پچراکه در هیچ شرایعطی مه انسانها نمی خواهدد روح خود وا زاد کنند © 
به‌عالم مثال برگردد. اکثر مردم دو دستی به «بازتاب» مالیا در جهان محسوسات 
جسییدهاند. اسبی هی بینند رو سپس اسب دیگری؛ و ای را درک نمی‌کنند که 
همة انها تقلیدی است ناشیانه از اسب اصلی. (شتابان به آشپرخانه می‌دوند د 
مقداری نان قندی می لنباتند بدون آن که هیپ‌گاه بیند بشند ابنها از کسا آمده 
است.) افلاطون در حتیقت دارد مسلک فلاسفه را شح عی2 فلسفة او دا 
می‌توان شرحی بر عملکرد فلسفی خواند. 

وقتی سابه‌ای می‌بینی سوفی* حد ی می‌زنی این ساب یک چیزق ‏ نې 
حوانی را مشاهده می‌کنی. پیش خود می‌گویی انگار سابة اسب است» ولی کاملا 
مطمئن ی دای و رد اس را ھی ی 
از سای تبره و تار اسب 


س 


۱ و حدای عشی بره‌نیاد 


ساب 


که الته بهمرتب زین 
است و خط و خال آشکارتری دارد. افلاطون به همین 


افلاطون / ۱۰۹ 
ال اعتقاد داشت ۰ 2 
روال اعتقاد داشت که بدیده‌های طیعی فقط سابه‌ای از صورت ا مثال حاوداد 
لد hh r‏ 
خود هستند. ۱ اک بەز ست 
منتھا آدمیها ۱کتر به‌ریستن در ميان سابه‌ها دل بسته‌اند. هیچ وق 
به‌فکگ نم افتد پ ۱ : ۱ 
کی ک ان اھ از ا ویر 5 کی اخ ترز کے کرو سرت : 
جرف جر 
ابه هست. و هرکز بی نمی برند که ابتفاه در حقیقت. سابه است. و بدد۰ ۱3 
قن انأ ید ره 
غناناید_بری داح خود را از باد می برند. راز 


راهی به بیرون از ظلمات غار 
افلاط ۰ رای ند a‏ ت 2 
طون برای تشریح نظرش افسانه‌ای می‌کوید. ما آن را افسانة غار می خوان 
داستان را من به‌زیان خودم نفل می‌کنم ف‌ 
5 ر 
تصور کن گروهی در غعاری زیر مین زندگی می‌کنند. همه بشت به‌دهانة غا 
۱ 1 1 د 
نشسته‌اند و دستها و باهای انها را طوری بسته‌اند که جز دبوار عقب غار حابی را 
۱ بوار عم جابی ر 
نمی ہنند. ,بست سر نها د.یواری بلند است. و موحوداتی آدم‌کونه از پشت آن 5 
۰ ج 2 7 
می‌شوند. و پیکره‌هایی به شکلهای کونا کون با < ۱ 
E‏ ن با خود حمل می‌کنند و ابنها را بالا 
بر فراز دیوار نکه داشته‌اند. آتشی هم در پشت این ببکره‌ها شعلهور است 
ِ ِ ن دم سته و 
ب‌های لرزان آنها بر دیوار عقب غار می افد 
نها بر دبوار عقب عار می‌افتد. ,ہس نها چیزی که عارنشینان 
نتد ستد ا 
می‌توانند بینند همین بازی سابه‌هاست. این حماعت از روزی که به‌دنیا آمدند 
یدږ حاات تشست ۲ . ع 1 
ین حالت نشسته بوده‌اند. از ابن رو گمان مي‌کنند چیزی جر این سابه‌ها 
ری حر این سابه‌ها وجود 
حال تصور ک- NEES‏ رد 
۰ ن یکی از این غارنشینان موف شود خود را از بند رها سازد. اولیی 
۰ ۳ > با لیم 
ری ر خود می‌پرسد آن است که این سایه‌ها از کحا می اید 3 
7 1 1 ۳ . همین 
7 ۱ ¥ 
RES‏ متحرک را بالای دبوار می ند به نظرت چه حالی 
در ھی 0 ؟ ادا ن ۹ 5 3 5 2 
بتدا نور تند خورشید جشمهای او را می‌زند. از روشنی و شفافی 
چ به 0 افتد ر اټ 
حیرت می‌افتد زیرا تاکنون تنا ساب آنها را کر بتواند از 
اب نها را دیده 5۱ 
د بالا برود و از آتش یگ EET‏ 
۱ برود و ار تش بکذرد و با در حهان خارح بن ا ای بر دهد 
ا UE‏ ۱ رج نهد ار این هم حبرت رده‌نر 
و ی آن همه زیبایی چشمهای خود را خواهد مالید. رنگها و 
دا برای ز یج 2 5 ت ۱ 
نخستین بار به وضوح خواهد دید. حبوانات و کلها راکه تاکنون تنها 
ن 


۰ / دنیای سوفی 
راب ضعت آنها را در غار دیده بود حال به‌شکل واقعی خواجد دید ولی و 
۱ ۱ ۱ از کا میا بند. آنگاه چحشمش 


3 ۹ 
س این و جوال 0 
هم از خود مي‌پرسد این همه کل و حر 1 


آسمان می‌افتد* و هي فهمد این سرچشمة حیات 
همان گونه که آتش سابه‌ها را در غار بدیدار هی گرد ۱ 
اند از این هم قدم فراتر گذارد و به‌اطراف و اکناف 
د در عوض به‌فکر آنهایی که هنور 


به خورشید در 
حبوانات است ۰ 
غارنشین نیک بخت هی تر 
ی اد اف خو بش بهره برد. ولی 
ود و از ازادی تاره دافتةه حوس برد : 
ِ ۹ 3 تا رفن اند 
نارند می افتد دی گرد وه که می رد می کوک غا اج بر 
e‏ ۱ زت است. ول آنها حرفش را باود 
سایه های د یوار بازتاب لرزان حیزهای «حقبقی» است. داي ٠‏ * 
گوبند چیزی جر آنچحه به چشم ھی ج 
نمی‌کنند. د یوار غار را نشان می دهند و می‌گویند جیزی جر آنپحه به‌چشم می ۳2۵ 
: ناا رای کشتد: 
د ندارد. ۱ و را می 
ر رد. و سراتتم ِ 4 اه 
افلاطون در افسانة غار مى خواهد بگوید که فہلسوف از تصویرهای ساب وار 
«M‏ “ مات و 
اب حهان به اند بشه‌های حقبتی نھان در پس پدیده‌های طبعی مید 
اال به‌سقراط _ نیز می‌اند بشد. که بەد ست «غارنشینان» کشته شد جرن 


ت واقعی را بر آنها 
1 1 د راه بصیرت واثعی د ۰ 
تصورات معمول و مرسوع آنها دا رم زد و سعی کرد ر 


ک : غ ات او در امر تعلیم و 
گناد افسانه غار نشانکر شهامت ستراط و احساس مستولیت او در امر تعلیم 
است. ۱ ۳۳ ٠‏ 
افلاطون می خواهد بگوید رابطة تاریکی غار و چگونگی دنبای بیرون 
است با رابطة صورتهای جهان طیعی و صورتهای عالم مثال نی ٣‏ 
طیعی تاریک و غ‌انگیز است. می‌گفت در قباس با دوشابی عالم مل تار: 
غم‌انگیز است. تصوبو یک مه زا تاربکت و غمانگیز نیست. اما به هر حال 


یک تصویر است. 


دولت فیلسوفان ۱ 
٢ e‏ 2 ۱ افلا طون 
اوانه غار در مكالمة جمهوری افلاطون آمده است. در این مکالمه طو 


تصه د ھا ۰ ا 
ن ی نم از بت خبا! ۰ این ۰ 
تصو بر ۱ ولت ۱ نی » نیز عرصه مي‌کند - یعتی ار دو یالی 


ی ا گنت الا طون معتقد 
ی مر شاه خوانده شده است. در چند کلمه می‌توان گفت طون 


خر فرد. 


افلاطون / ١١١‏ 
است حکیمان باید بر دولت فرمان رانند. در توضیح ابن امر ساختمان بدن انسان 
را مثل می‌زند. 
ھی کی بدن انسان سه قمت است : سره سنه. وشک برای هرک از این 
سه قسمت قوة قرینه‌ای در روح وحود دارد. عقل متعلق به‌سر است. اراده متعلق 
بەسىنە. و اشتها متعلق بەشكم. هر کدام از این قوای روحی دارای یک مثال. با 
«فطیلت, حم می باشد. عقل سودای دانایی در سر می برورد. اراده سودای شهامت. 
و اشتها را بابد جلو گرفت تا اعتدال حاصل شود. هرگاه این سه قسمت بدن با هم 
عمل کنند. نتیبحه انسالی هماهنگ با «صاحب فطیلت, است. کودک در مدرسه 
اتدا بابد پیاموزد اشتهای خود را باز دارد. سپس شهامت در خود پرورد. تا عقل 
او را به‌دانایی رهنمون شود. 
افلاطون حال در ذهن خود دولتی تصوير می‌کند ساخته و پرداخته همرن 
بدن سه‌بخشی انسان. در این دولت. به‌جای سر و سینه و شکم. حکمرانان و 
پاسداران و زحمتکشان (مثلا. کشاورزان) وجود دارند. افلاطون در اینبعا 
آشکارا علم پزشکی بونان را للگو فرار داده است. همان‌گونه که آدم سالم و 
هماهنگ . تعادل و تناسب به خرح می‌دهده نشانة دولت «بافطیات , نیز این است 
که هر کسی در تصویر کلی جای خود را بداند. 
حکمت سیامی افلاطون. مانند هر جنبة دیگر فلسفة اوه متضمن عثل‌گرابی 
است. پیدایش دولت خوب منوط به‌فرمانروایی عقل است. همان‌طور که سر 
به‌بدن فرمان می دهد. حکیمان نیز باید فرماندة جامعه باشند. اجازه بده تصویر 


59 رسیم کنیم و رابطة سه جرء انسان و سه حرء دولت رانشان دهم 


جم روح فضیلت وی 
ِ" عفل دانایی حکمرانان 
> اراده شعامت باسداران 
تچ اعتد ال رحمتکشان 


ری اقا مرن ی شا a‏ 


عرد با زن. برای خر و صلاح عام نقشی ویز خود دارد. نظام کاست 


۲ / دنبای سوفی 


35 کاست 
افلاطرن» همین تقسیم‌بندی سه بخشی را مان کاست 


بح ا زمان 
هندوان» حتی پیش ار ره ل 3 ج 
u‏ کات 5 تکشان واستان دولت 


کا ت رزمندگان 
اران (کاهنان)۔ کاست رزمندگان 
0 ۱ توتالیتس) می خوان شابان توجه است 
افلاطون را امروزه احتمال خودکامه (توتالیتس) می خوانیم. ولی شایان تو- ۱ 
۳ نان حکومت کنند و دلبل سادة 
که افلاطون معتقد بود زنان 9 
ا کی وای کرد اد و و 2 ن 
e 23 ۱ ۱ ۳ 3 ِ‏ ۳ 
همان فدرت استدلال مردان را دارنده البته به شرط آن که آموزش همسان بینند و 
۲ ۳ در 
ی معاف گردند. در دولت !رمانی افلاطون. حکمرانان د 
ادگی پا املاکن شخصی نیستند. پرورش 
فرد سیرده شود و بايد مستولست دولت 
مدارس و مهد کودکث دولتی و 


فادرند به کفایت مردان 


از بیحهداری و خانه‌دار 
رزمندگان محاز به داشتن زندگی خانو 
کودکان مهم از آنست که به عهد یک 
باشد. (افلاطون نخستین فیلسوفی بود که از 
چ 0 قن حمانت د 
آموزش و پرورش تمام رفت ب ا 
افلاطون. پس از مقداری EE‏ حکومت 
ES 2 2 ۳‏ مت 
کفت. از دولت آرمانی که بکذریم DDS‏ 
Ai 2‏ اه ادگی طرفد اری می‌کند. 
ا و انحا از دارایی شخصی و بر ار باد 3 ت 
فیح 1 س و. در هر حال» این نکته را ناکفته 
کمی محدودثر میت ۱ 
است که فقط 


۱نوشت. و در آنحا 


آزادی زنان هم بنابراین ی 
ت U‏ دا ست ندهد مانند کسی 
نمی‌گذارد که دولتی که زنان را تعلیم و ترییت 


است خود را پرورآند. 
دست را رورا TT‏ 
به طور کلی ادر نظ گر اوضاع و احوال زمان- میتوان گفت نظر ۰ 
۱ ۱ رز ا افتمار ینش فلسفی سقراط ر 
نسبت به زنان مشت بود. در مکالمة «میهمانی افتمنار ینش قلسفی 
به‌زنی » دئوتیما"» کاهنة افسانه‌ ای نست مي دهد ۵ 
این بود افلاطون. سوفی. یش از دو هزار سال است که نظربه های حيرت 
8 و انتقاد- است. نخستین کسی که به این کار پرداخت شا کردی اد 


او مورد بحث E‏ 
. ول ف ورک آتن است. 
آکادمی اوه به‌نام ارسطو بود. وی سومین فیلسوف بردت ا ن 
97 
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افلاطون ۱۱۳ 


در خلالی که سوفی داستان افلاطون را می خواند» خورشید در خاور برفراز 
جنگ برخاست. و وقتی به‌مردی رسید که از غار در آمد و روشنایی بیرون 


چتسمش را زد خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از 


ز.:عازق 


زیرزمینی سر برآورده است. سوفی سس کرد پس از آشنایی با افلاطون طبیعت 
را کاملا ب‌شکلی دیگر می‌بیند. گریی که قبلاً کوررنگ بوده است. سایه‌ها را دیده 
بود ولی مثالهای روشن آنها را ندیده بود. 

مطمئن نبود هر چه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد 
ولی فک فکر قشنگی است که تمام موجودات زنده نسخه بدل ناکامل صور 
جاودانی عالم مثال‌اند. مگر گلها. درختها: آدمهاء حیوانها هیچ‌کدام 
هستند؟ 

هر چه پیرامون خود می‌دید چنان زیبا و چنان زنده بود که سوفی ناچار شد 
چشمهای خود را بمالد تا باور کند که واقعی است. ولی هیچ‌یک از چیزهایی که 
حال می‌بیند دوام ندارد. و با وجود این صد سال دیگر باز این گلها و این حوانها 
اینجا خواهند بود. حتی اگر یک یک گلها و یک یک حیوانها هم از بین بروند و 
فراموش شوند باز چیزی خواهد بود که «بادآور» شکل همه اینهاست. 

سوفی خیره جهان را نگریست. ناگهان سنجابی از تنه درخت کاجی بالا دوبد. 
چند بار دور تن درخت گردید و در شاخ و برگها ناپدید شد. 

سوفی اندیشید «تو را باز هم دیده‌ام!» بعد فکر کرد شاید آن که پیشتر دیده نه 
همین ستجاب بلکه «صورت» این سنجاب بوده است. و از کجا معلوم که حق 
بهجانب افلاطون نباشد. شاید سوفی؛ پیش از آن که روحش در جسم آدمی 
حلول کند. به‌راستی «سنجاب» جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. 

ا ن بود ار قبلاً هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم 
ار واقعا وجود داشته است؟ و آیا این حقیقتاً درست است که ماگوهری کو چک 
گنجینهای مصون از دستبرد زمانه در نهاد داریم: روحی که پس از فرسودن و 
۶ جسم ما همچنان به‌حیات خود ادامه می‌دهد؟ 


کلبه سرگرد 
دج E‏ 


... دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


تازه ساعت هفت و ربع بامداد بود. عجله‌ای برای رفتن به‌خانه تبود. مادر 
سوفی روزهای تعطیل یکشنبه همیشه استراحت می‌کرد. پس بعید ست تا دو 
ساعت دیگر هم خواب باشد. 

چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ 
چنان وحشیاته به‌او پارس کرد؟ 

سوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. پاکت قهوه‌ای و اوراق 
افلاطون هنوز در دستش بود. سر هر دو راهی که می‌رسید از جاده پهن‌تر 
می‌رفت. 

پرنده‌ها در درختهاء در هواء در میان شاخ و برگها -در همه جا جیک جیک 
می‌کردند. سرگرم کار روزانة خود بودند. تعطیل و غیرتعطیل برایشان فرق 
نداشت. کی این چیزها را به آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر 
کدام بود» و برای انجام هر کاری برنامه‌ریزی شده بود! 

راه بەتپۀ کوچکی رسید» سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا 
چنان انبوه گردید که چندگامی بیشتر جلو خود را لای درختها نمی‌دید. 

ناگاه چشمش به‌چیزی تابناک در بین تنه‌های درختان کاج افتاد. حتماً دریاچهُ 
کوچکی است. جاده به‌سمتی دیگر می‌رفت» ولی سوفی از وسط درختها رفت. 
ثمی‌دانست چراء انگار پاهایش او را به آن طرف می‌کشید. 


۶ / دنبای سوفی 


دریاچه به‌انداز؛ یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن؛ در محوطۀ مطح 
کوچکی در میان درختان غان کلبه‌ای سرخ‌رنگ به‌چشم می آمد. دود باریکی از 
دودکش به‌هوا | برمی خاست. 

سرفی لب آب ایستاد. بیشتر کناره خیس و گلی بود؛ در این موقع چشمش 
به‌یک قایق پاروبی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرون بود. جفتی پارو هم در آن بود. 

سوفی به‌پیرامون نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلبة سرخ 
برود. هر کار که بکند باز کفشهایثر گلی می‌شود. پر مصمم به‌سوی فایق رفت و 
آن را درون آب هل داد. سوار شد. پاروها را در حلقة پارو گیر انداخت» و به آن 
جانب دریاچه راند. قایق زود به‌ساحل مقابل رسید. سوفی پا به‌خشکی نهاد و 
سعی کرد قایق را پشت سر خود از آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از 
کرانه روبه‌رو شیب داشت 

به‌دور و بر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. 

از بی‌یاکی خود حیران بود. چطور جرئت این کار را کرد؟ خود نمی‌دانست. 
مثل آن بود که «چیزی» او را بی‌اختیار پیش می‌کشاند. 

سوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد ولی کسی جواب نداد. دستگیره 
را با احتیاط گرداند و در باز شد. 

صدا کرد: «اوهو! کسی خانه هست؟» 

داخل رفت» دید در اتاق نشیمن است . جرئت نکرد در را پشت سرش بیندد. 

معلوم بود کسی آنجا زتدگی می‌کند. صدای ترق‌توروق هیزم از بخاری 
اندکی قبل آنجا بوده است. 
بک ماشین تحریر: مقداری کتاب چند مداد و 


قدیمی می آمد. کسی 
روی میز بزرگ ناهارخوری 
ری کاغذ دیده می‌شد. میزی کوچک با دو صندلی در کنار پنجره رو 


خروا 
ها 


به‌دریاچه بود. از اینها گذشته اثاثیة جندانی در خانه نبود اما یکی از دیوار 
سراسر قفه‌بندی شده بود و قفسه‌ها پر از کتاب بود. آينة گردی با قاب سنگین 
برنزی در ر بالای گنجه‌ای کنویی آوبزان بود. آینه بسیار کهنه می‌نمود. 

بر دیوار ر دیگری دو تصوير آویخته بود. یکی نقاشی رنگ و روغن خانة 


کلب سرگرد / ۱۱۷ 


ا بود در کنار خلیجی کوچک و آشیان قایقی سرخ‌رنگ. در بین خانه و 
2 قایق. e‏ سراشیب با یک درخت سیب» چندین بوتۀ درهم برهم و 
مقداری تخته‌سنگ دیده می‌شد. دور تا دور باغ را درختان پرپشت غان همچون 
حلقه‌ای گل احاطه کر ده بود. عنوان نقاشی «برکلی "» بود. 

پهلوی این نقاشی تصویر پیرمردی بود: روی یک صندلی کنار پنجره نشسته 
برد. کتابی در بغل داشت. خلیجی کوچک ۱0[ 
زمینة این عکس به‌چشم می‌خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. 
عنوان این یکی «بارکلی » و نام نقاش سمیبرت " بود. 

بارکلی و برکلی. چه عجیب! 

سوفی به‌جست و جو ادامه داد. از اتاق تشیمن دری به‌آشپزخانه‌ای کوچک 
باز می‌شد. کسی تازه ظرفها را شسته بود. بشقابها و لیوانها روی حوله‌ای تلمبار 
بود قطره‌های آب کف آلود هنوز بر پاره‌ای از آنها به‌چشم می‌خورد. مقداری 
غدای مانده در کاسه‌ای فلزی روی زمین بود. کسی که اینجا زندگی می کرد 

نی خانگی: سگی با گربه‌ای؛ داشت 

سوفی به‌اتاق نشیمن برگشت. در دیگری به‌اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. 
کف اتاق نزدیک تختخواب دو تا پتو در بقچه‌ای ضخیم بود. سوفی مقداری موی 
طلایی بر پتوها دید. این برگه‌ای به‌دستش داد! دیگر برایش تردیدی نماند که 
البرتو کناکس و هرمس ساکتان این کلبه‌اند. 
۱ جلو آیته ایستاد. شیشۀ آینه تیره و خط خطی بود و 
9 اد نیز همین‌طور لک و تار می‌نمود. سوفی بعادت حمام خان خودشان 
ا رن 
۲ ولی ناگهان چیزی ترستاک اتفاق افتاد. یکبار: فقط یکباره در چشم برهم 
نی» بەر روشتی دید دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. سوفی هراسان 


۱ Berkel 2 Berkeley 
ز‎ ۳۲ 
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۸ / دنیای سوفی 


عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بود. چگونه توانست چشمک 
دختر دیگر را ببیند؟ و از این گذشته» انگار دخترک با چشمک خود می خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام. 

سوفی صدای تبیدن قلب خود را می‌شنید در این موقع صدای پارس سگی 
هم از دور آمد. هرمس! باید بی‌درنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی 
روی کمد زیر آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی؛ یک پنجاهی, و یک 
کارت مدرسه بود» و روی کارت» عکس دختری موبور. نام دختر زیر عکس 
نوشته بود: هیلده مولرکناگ... 

سوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شنید. باید بی‌درنگ از کلبه بیرون 
برود! 

شتابان از کنار میز که می‌گذ شت در میان انبوه کتابها و کاغذها چشمش به‌پاکت 
سفیدی افتاد. روی پاکت فقط نوشته بود: سوفی. 

مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاپ زد و چپاند در پاکت قهوه‌ای اوراق 
افلاطون. و با عجله از خانه خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. 
صدای پارس سگ نزدیکتر می‌شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از 
یکی دو دقیقه آن را دید» شناور در وسط دریاچه! یکی از پاروها کنار قابق در آب 
موج می‌زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملاً از آب بیرون 
بکشد. اکنون صدای سگ از خیلی نزدیک می آمد و شاخ و برگها هم در آن سوی 
دریاچه به‌هم می خوردند. 

سوفی دیگر درنگ نکرد. با پاکت بزرگی که به‌دست داشت. دوید ميان 
درختان پشت کلبه. طولی نکنیده ناچار شد شلپ‌شلپ از زمینهای باتلاقی 
بگذرد آب چند بار تا بالای مچ پاهایش را گرفت. ولی چاره‌ای نبود باید به‌راهش 
ادامه می‌داد. باید خود را به خانه می‌رساند. 

در این موقع به‌جاده‌ای برخورد. این همان راهی بود که قبلاً آمده بود؟ ایستاد 
و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زیر گریه. 

چرا این همه حماقت به‌خرج داد؟ بدتر از همه قایی بود. منظرهٌ قاق در وسط 


کلبة سرگرد / ۱۱۹ 
ا و پارری سرگشته در آب از جلو چشمش نمی‌رفت. چه افتضا چه 
شرم آور... 
۱ آقامعلم لابد حالا کنار درباچه رسیده ۱ 
اب قایق لازم دار. احسا 
نکرده بود. 


پاکت؟! این شاید از همه بدتر بود. پاکت 


ست. برای رفتن به‌ خانه‌اش آن طرف 
س جرم بهسوفی دست داد. ولی به‌قصد که این کار را 
ان را چرا برداشت؟ خوب برای این که 
م خودش بر آن برده و بهتعبیری مال خودش بود. با این حال» احساس می‌کرد 
دزدی کرده است. از این گذشته 


است. 


برگه به‌دست طرف داده بود که او آنجا بوده 
سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد. روی آن نوشته بوو: 
کدایگ اول آمد - مر با ومقال » مرخ؟ 


یا ما با «متالهای, د اتی به‌دنیا می ایم 


؟ 

ا 

فرق که و حیوان و انسان چیست٩‏ 

جرا باران هي بارد؟ 

برای خوب زیستن چه بايد کرد؟ 

سولی ثملا به‌هیچ وجه حوصله این حرفها را نداشت» ولی حدس زد حا 
مربوط به‌فیلسوف بعدی است. اسمش چی بود ارسطو؟ 

نب ۲ 

پس از مقداری دویدن بالاخره پرچین خانه از لابه‌لای درختان بدا شد 

ات بب 
حالت کشتی شکسته‌ای را داشت که هساسا سیده است خانه از 

۱ 1 بل رسد سب. پرچین نه از این 
طرف مضحک می‌نمود. 

خزید توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. ده و نیم بود. پا ت بزرگ را 
پیش اوراق ذاشت ۰ 7 
ی اوراق دیگر در جعبه گذاشت و بادداشت و پرسشهای تازه را زیر جوراب 

وقتی رفت داخل ساختمان مادر 
گرشی را تند پایین گذاشت. 

«معلوم هست تو کجایی؟» 


ش مشفول تلفن بود. سوفی را که دید 


۰ /دنیای سوفی 


من من کرد: «من ... رفته بودم... جنگل قدم بزتم.» 
«از ربختت پیداست.» 
سوفی خاموش ایستاد. آب از لباسش می چکید. 
«به‌یووانا زنگ زدم...ا 
«یووانا؟» 
مادرش لباس خشک برایش آورد. سوفی به‌سختی توانست 
فیلسوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستند» و مادرش شیر کاکاتویی 
گرم برایش درست کرد. 

پس از مدتی پرسید: سا او بودی؟» 


یادداشت 


«با کی ؟» 

سوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. 
ا اون دیگه... با اون خرگرشه!» 

سوفی سرش را جنباند. 


: ټل خی شده‌ای؟ 
«وقتی با هم هستید چکار می‌کنیده سوفی؟ چرا این قدر خیس شده‌ای؟» 


۱ 


سرفی صاف نشست وبا قياف جدی به‌میز خیره شد. ولی در دل می خنید. 


طفلکی مامان حالا دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده است. 


| جنباند. و رگباری سوال بر سرش فرو آمد. 


باز سرش را 
جرا دیشب با لباس خوابیده بودی؟ 


«راستش را بگوه تمام شب بیرون بودی؟ 
همین که من خوابیدم دزدکی کجا رفتی؟ سوفی» تو فقط چهارده‌ساله‌ای. من باید 
بدانم این کسی که می‌بینی کیست!) 

سوفی دست گذاشت به گریه. بعد به حرف افتاد. هنوز در هراس بود و انسان 
وقتی هراسان است معمولاً صحبت می‌کند. 

توضیح داد که صبح خیلی زود ا 
بزند. داستان کلبه و قاق و آین مرموز را به‌مادرش گفت. ولی 
نامه‌نگاریهای سرّی چیزی ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. 

نمی‌دانست چرا؛ ولی باید هیلده را پیش خودش نگهدارد. 


در مورد 


ز خواب بیدار شده و رفته کمی در جنگل ق 
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مادرش او را در بر گرفت» و سوفی فهمید حرفش را باور کرده است. 


۹۹ ا 
با دلخوری گفت: «من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از 
خرگرش سفید خیلی تاراحت شدی.» 
مادرش هنوز در فکر بود» گفت: «و تو این همه راه تا کلبۀ سرگرد یباده 
رفتی...» ۱ 
سوفی به‌مادرش زل زد: «کلبه سرگرد؟» 
کل 2 8 7 

ی از ارت تر آنحا زندگ 1 ع ؟ 
e‏ ز ارش مدتی انجا زندگی می‌کرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانې 
عقل درست تداشت. بگذریم» به‌هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است.» 

«نه» خالی نیست! فیلسوفی آنجا زندگی می‌کند.» 
«دست بردان دوباره شروع به خیالیافی نکن!» 
سوفی به‌اتاق خردش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی 
پرهیاهو در کله‌اش برپا بود: فیلها در حال حمل الوار با خرطوم دلقکها سرگرم 
لودگی و مسخرگی بندبازها در میان زمین و هول و میمونها غرق تقلید آموخته‌ها. 
اما یک منظره مرتب به‌ذهنش باز می‌گشت -منظره قایقی کوچک, شناور در 
وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل۔ و آدمی درمانده که می‌بایست با این قايز 
به‌خانه‌اش می‌رفت. ِِ 
: سوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی‌خواهد و اگر بداند او به کلبه‌اش 
ا ائ م RE‏ و ا ے. ۱ 
ست حتما می‌بخشدش. اما او قولش را زیر پا گذاشته بود. آیا ای 
O A‏ 0 ا ۳ a.‏ 
پاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بود! چگونه می شود جبران کرد؟ 
دفترچه برگ صورتی‌اش را در آورد و شروع به‌نوشتن کرد: 
فیلسوف عزیز» آذ که روز یکشنبه صبح زود به کلب شما آمد مر 
بودم. دلم بسار می‌خواست شما را ببینم و دربارهة بعضی مسائا 
فلسفی گفتگ و کنم. فعلا سخت مرید افلاطون شده‌ام ولی مطمثر 
نستم که حرف او در مورد وجود مثالها یا تصاویر الگویی در عالم 
دیگر درست باشد. اینها طبعا در روح ما وجود دارند» ولی ای 


۲ / دنبای سوفی 
به‌نظر من -دست‌کم فعاكٌ مطلب دیگری است. همچنین باید 
اعتراف کنم که فناناپذیری روح نیز به‌طور کلی به‌نظر من قابل قیول 
نمی‌آید. ۳ شخصاً از زندگی قبلی خود هیچ به‌خاطر نمی‌آورم. 
اگر شما بتوانید به‌من بفهمانید که روح مرحوم مادربزرگم در عالم 
مثالها شادمان است» بسیار سپاسگزار می‌شوم. 
ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به‌نوشتن این 
نامه کردم (البته نامه را در پاکت صورتی خواهم گذاشت و 
حبه‌قندی در آن). در حقیقت می خواستم بگویم متأسفم که حرف 
شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قایق را به‌روی خشکی 
بکشم ولی انگار زورم کاملاً نرسیده یا شاید هم موجی بزرگ آمده 
و قایق را دوباره درون آب برده است. 
امیدوارم شما توانسته باشید بی‌آنکه پاهای خود را خیس 
بکنید به خانه پرسید. اگر نه, شاید دلتان خنک شود که بدانید بنده 
حسابی خیس شدم و احتمالاً سرماخوردگی سختی سراغم 
خراهد آمد. البته تقصير خودم بود. 
من به‌هیچ چیز در کلبه دست نزدم؛ ولی ناچارم بگویم متأسفانه 
نتوانستتم طاقت بیاورم و نامه روی میز را برندارم. قصدم دي 
نبود منتها وقتی نام خود را بر آن دیدم در گیجی و سراسیمگی؛ 
خیال کردم مال من است. واقعاً از صمیم قلب معذرت می‌خواهم» 
و قول می‌دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. 
پی‌نوشت: دربار؛ پرسشهای تازه به‌دقت فکر خواهم کرد» از 
همین لحظه. 
آینة برنزی بالا سر گنج سفید. ین معمولی 
ست؟ این را از آن جهت 


می‌پرسم که من عادت ندارم ببینم تصویرم با هر دو چشم چ 


پي پی‌نوشت: را ستو 


است يا سحر و جادویی در کارش | 


بزند. 
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با درود و سلام شاگرد ساعی و علاقمند شماء سوفی. 


نامه را دو بار خوانده سپس آن را در پاکت نهاد. فکر کرد از تامه‌ای که مدتی 
قبل به‌او نوشت خودمانی‌تر است. پیش از آنکه برود پایین به آشپزخانه دنبال 
حبه‌ای قند. نگاه دیگری به‌پادداشت فیلسوف و پرسشهای روز انداخت: 

«کدامیک اول آمد مرغ یا «متال» مرغخ؟» 

این سوال هم دست‌کمی از معمای دیرین مرغ و تخم‌مرغ نداشت. نه مرغ 
بدون تخم‌مرغ ممکن است نه تخم‌مرغ بدون مرغ. ولی حدس‌زدن این که مرغ 
اول آمد یا «متال» مرغ آیا واقعاً به‌همین اندازه پیچیده و دشوار است؟ سوفی 
می فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون می‌گوید مرخ «مثالی». - 
آن که مرغی در جهان حسّی ما به‌وجود آید در عالم مثال وجود داشته است. 
به‌عقیده اوه روح» پیش از آن که در جسم حلول کند. «مثال» مرغ را «مشاهده» 
کرده است. ولی این درست جایی بود که سوفی فکر می‌کرد افلاطون به خطا رفته 
است. آدمی که هرگز مرخ زنده یا تصویری از مرغ ندیده است چگونه می‌تواند از 
مرغ «مثالی» در ذهن داشته باشد؟ که این خود پرسش دوم را پیش می آورد: 

ایا ما با «مثالهای» ذاتی به‌دنیا می‌آییم؟ این به‌نظر سوفی بسیار بعید می‌نمود. 
مشکل بتران تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و انديشه است. البته هیچ کس 


پیش از 


نمی‌تواند این را یقین بدانده چون بی‌زبان بودن کودک دلیل آن نیست که فکری 
هم در سر ندارد. ولی آدم مگر می‌تواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از 
ان داشته باشد؟ 

فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟» این کاری نداشت و سوفی می‌توانست 
فرق آنها را خیلی روشن فور بیند. 

مثلا؛ خیال نمی‌کرد که گیاهان حیات عاطفی چندان پیچیده‌ای داشته باشند. 
کی تاکنون شنیده که میحخک دل‌شکسته شرد؟ گیاه می‌روید؛ تغذیه می‌کنده و 
برای توئید 


اندیشید ار. 


مثل تخم می‌افشاند. جز این درباره گياهان چه می‌توان گفت؟ سوفی 
ید این ویژگیهای گیاهان همه در مورد حیوانها و انسانها نیز صادق است. 


۴ / دنبای سوفی 


ولی حیوانات در قیاس با نباتات ویژگیهای دیگری هم دارند. برای مثال» 
می‌توانند حرکت بکنند. (تاکنون دیده‌اید گل سرخ مسابقه در بدهد؟) تشخیص 
تفاوتهای حیوان و اسان دشوارتر است. انان قادر است بیندیشد خوب؛ این 
کار از هیچ حیوانی ساخته است؟ سوفی بقین داشت گربه‌اش می‌تواند فکر کند. 
لااقل» می‌تواند خیلی حسابگر باشد. اما آبا می‌تواند به‌مسائل فلسفی بیندیشد؟ 
آیا هیچ گریه‌ای می‌تواند در مورد فرق گیاه و حبوان و انسان خیالپردازی کند؟ 
ابداً!گربه احتمالاً می‌تواند خوشنود یا ناخوشنود باشد ولی هیچ گربه‌ای هرگز از 
خود پرسیده آیا خدایی هست. یا آیا روحش جاودانه است؟ این به‌نظر سوفی 
بسیار بعید می‌نمود. مشکل ما با کودک و اندیشه‌های فطری نیز همین است. 
گفتگوی این مسائل با یک کودک بی‌شباهت به گفتگوی آنها با یک گربه نیست. 

«چرا باران می‌بارد؟» سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید بدین سبب که 
آب دریا بخار می‌شود و ایرهای متراکم به‌شکل قطرة باران درم آیند. این را در 
کلاس سوم آموخته بود. البته» می‌شود هم گفت که باران می‌بارد تا حیوانات و 
نباتات بتوانند رشد کنند. ولی آیا این حرف درستی است؟ آیا در باران واقعاً 
قصد و هدفی هست. 

پرسشی آخر مسلماً بی قصد و هدف نبود: «برای خوب زیستن چه باید کرد؟» 

فیلسوف در یکی از درسهای خود در همان ابتدا چیزی در این باره نوشته بود. 
همه کس به‌غذا گرما؛ محبت» و مواظبت نیاز دارد. این نیازمندیهای اولیه؛ 
در هر صورت» شرط اصلی زندگی خرب است. سپس یادآوری کرده بود اتسان 
همچنین نیاز دارد پاسخ برخی پرسشهای فلسفی را بیابد. و نیز شاید مهم است 
که آدمیزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مثلا اگر کسی از وسایل نقلیه بدش پیایده 
راتنده تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از نصحیح ورقه‌های شاگردان 


زار باشد» احتمالاً کار درستی نیست که آموزگار شود. سوفی حیوانها را دوست 


می داشت و می‌خواست دامپزشکی بخواند. و به‌هر حال اصلاً فکر نمی‌کرد برا 
خوب زبستن لازم باشد آدم یک میلیون در بختآزمابی برنده شود. 


شاید درست برعکس. مثلی هست که: تابرده رنح گنج میسر نمی‌شود. 


کلب سرگرد | ۱۲۵ 


سوفی در اتاقش ماند تا مادرش ظهر او را برای تاها فز ن 

ش ظهر او را برای ناهار صدا کرد. غذای مفصلی 
درست کرده بود: بفتک راسته گ ز مین از 

7 برده بود. بیعتی راسته کاو و سیب‌زمینی تنوری و برای دسر تمشک و 
حامه. 


از اینجا و آنجا حرف زد فی از 
8 و 2 حرف زدند. مادر سوفی از او برسیه: جشن تولد بان زه 
لگی‌اش را چگونه می‌خواهد بگیرد. چند هفته‌ای بیش به آن نمانده بود. 
سوفی شانه‌اش را بالا اتداخت. 
یه ی 
«نمی خواهی سی را دعوت کتی؟ نمی خواهی مجلسر جشنی داشته باشی ؟» 
«شاید.) ۰ 


«می‌نوانيم مارتا و انه‌ماربه... و هلن» و البته یوواناه و شاید جرمی را دعوت 
بسته به‌میل خودت است. من جتن تولد پانزده‌سالگیام خوب یادم است. 
ا همین دیروز بود. فکر می‌کر دم دیگر کاملٌ بزرگ شده‌ام. عجیب نیست. 
سوفی! در این مدت حس نمی کنم ذره‌ای تغییر کرده باشم.» 

«نه که تغییر نکرده‌ای. هیچ جیز تغییر نمی‌کند. آدم فقط رشد می کنل ستث 
بالا می‌رود...» ۱ 


«اوه... ای ف گ : فقط رگ 
۷ ین حرف گنده‌ای بود. من می‌خواستم فقط بگویم که همه‌چیز خیلی 
زود گذ شت.» ۱ ا 


اتن 
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... بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 


مادر سوفی اوایل شب به‌دیدن دوستی رفت. همین که پا از خانه بیرود 
گذاشت» سوفی به‌سوی مخفیگاه باغ شتافت. بستهُ ضخیمی کنار جعبهُ بزرگ 
تامه‌ها یافت. ان را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. 

دوان دوان به‌ساختمان برگشت. نوار ویدیو! فیلسوف از کجا می‌داند آنها 
دستگاه ویدیو دارند؟ و این نوار دیگر چیست؟ 

سوفی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحه تلویزیون پدید آمد. 
دوربین به آکروپولیس چشم دوخت و سوفی فهمید شهر آتن است. عکس این 
ویرانه‌های قدیمی را زباد دیده بود. 

تصویر زنده بود. توریستها در لباسهای تابستانی دوربین به‌شانه آوبخته ميان 
خرابه‌ها چرخ می‌زدند. یکی از آنها مثل اینکه پلاکاردی در دست داشت. دوباره 
پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود «هیلده»؟ 

یکی دو دقيقه بعد نمای درشت مردی میانسال پیش آمد. قامتی نسبتاً کوتاهه 
ریش سیاه و مرتب. و کلاه بره به‌سر داشت. راست به‌دوربین نگریست و گفت: 
«سوفی به‌آتن خوش آمدی. هماتطور که لابد حدس می‌زنی؛ من آلبرتو کناکس 
هستم. اگر باور نداری؛ یکبار دیگر می‌گویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه 
شعبده جهان بیرون می‌برد. 

«ما در محوطٌ آکروپولیس ايستاده‌ايم. واه آکروپولیس به‌معنای «دژ» .یا 


۰ / دنیای سوفی 


دقیقتر بگویم» «شهر روی تپه» است. آدمها از عصر حجر در اینجا زیسته‌اند. دلیل 
این اس طبعا موقعیت بی‌نظیر آن است. فلات مر تفع بود و دفاع ان در پرایر 
هجوم تاراجگران آسان. علاوه بر این آکروپولیس چشم‌انداز بسیار خوبی به‌یکی 
از بهترین بندرگاههای مدیترانه داشت. آتن باستان در دشت زیر این فلات 
گسترش یافت. و آکروپولیس دژ و زبارتگاه مقدس شهر شد... در نیمه نخست 
قرن پنجم پیثر از میلاد؛ جنگ شدیدی بین یونان و ایران درگرفت و خشایارشا 
پادشاه ایران در سال ۴۸۰ آتن را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی آکرویولیس را 
نک ا ا ما کت رو اهر طلا ی برد 
آکروپولیس با شکوه و شوکت بیش از پیش-ولی این بار تنها به‌صورت زیارتگاه» 
باز ساخته شد. 

«درست در همین ایام بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن قدم می‌زد و 
با آتنی‌ها به بحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوباره آکروپولیس و سریرافراشتن 
ابن بناهای پر شکوه پیرآمون را به چشم خود دید. و چه کارگاه ساختمانی شگفتی 
بوده است! در پشت من بزرگترین معبد آتن را می‌بینی که پارتنون نام دارد یعنی 
«جایگاه دختر باکره». این بنا به‌افتخار آتنه» الهه حامی آتن» ساخته شد. در 
سراپای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی یست؛ هر چهار طرفش کمی انحنا 
دارد که زیاد سنگین ننماید. از این روست که با وجود ابعاد غول آسای آن سبک 
جلوه می‌کند. به‌سخن دیگر. نگاهش که می کتی خطای باصره به‌انسان دست 
می‌دهد. ستونها هم اندکی مابل به‌دروذاند و اگر همچنان به‌سمت بالا ادامه 
می‌یافتند در نقطه‌ای برفراز معبد» هرمی به‌ارتفاع ۱۵۰۰ متر به‌وجود می‌آوردند. 
در معبد هیچ نبود مگر یک مجسمة دوازده‌متري آتنه. این سنگهای مرمر سفیده 
که در آن زمان رنگ روشن داشت, از کوهی در شانزده کیلومتری به‌اینجا حمل 
گردید.» 

سوفی هاج و واج نشست. آبا این واقعاً خود فیلسوف بود با او حرف می‌زد؟ 
دختر فقط یکبار نیمرخ او را از دور در تاریکی دیده برد. آیا ار همین بود که اینک 
در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ 


آتن ۹ 


مرد در طول معید شروع به‌قدم زدن کرد و دوریین هم به‌دنبالش رفت. بهلبۀ 
مهتابی که رسید منظره روبه‌رو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه‌ای قدیمی 
ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. 

مرد کلاه بره به‌سر ادامه داد: «آنجا می‌توانی تثاتر دیونوسوس را بیینی. ا 
احتمالا که ن‌ترین تثاتر اروپاست. نمایشنامه‌های بزرگ آخیلئوس ۲ | آتیز ٩‏ 
سوفوکلس " و ائوریییدس * |ادرپید] در زمان سقراط ایتجا روی صحنه آمد. 
تلا به‌سرتوشت ادیپوس شهریار اشاره کردم. تراژدی او نوشتة سوفوکلس 
نجستین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. 
مشهورترین کمدی‌نویس آن عصر آریستوفانس* بود. که نمایش فکاهی 
مغرضانه‌ای درباره سقراط نوشت و او را دلقک آتن خواند. در قسمت عقب 
دیراری سنگی می‌بینی که برای بازیگران مانند پرده پشت صحنه بود. این را 
«اسکنه» می نامیدند که ريشه واه اسن» است. راستی کلمه «تئاتر» نیز ا ز لغت 
یونانی قدیمی می آید که به‌معنی «دیدن» است. ولی؛ سوفی. باید برگردیم سراغ 
فیلسوفان. حال پارتتون را دور می‌زنيم و از وسط دروازه می‌گذریم...» 

مرد کوچک‌قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در 
سمت راست گذشت. سپس از پلکانی در میان چندین ستون بلند پایین رفت 
بهانتهای آکروپولیس که رسید. بر تپ کوچکی ایستاد و با دست به‌سوی آتن اشاره 
کرد: «این تپه‌ای که رویش ایستاده‌ايم آریوپاگوس نام دارد. دیوان عالی عدالت آتن 
در اینجا می‌نشست و محاکمات جنائی را داوری می‌کرد. صدها سال بعد پولس 
حواری همین جا ایستاد و در بارۀ عیسی و مسیحیت. اهالی آتن را موعظه کرد. 
بعد در فرصتی دیگ گر به گفته‌های او خواهیم پرداخت. ی 
بقایای میدان د قدیم شهر آتن را ببیتی. به‌استثتای معبد بزرگ هقایستوس» خدای 
9 و فلزکاران > فقط مقداری قطعه‌های مرمرین باقی مانده است. برویم 


پایین .. 


1 Dionysos 2 Aeschylus 


3 Sophocles 4 Eurıpıdes 


5 Anslopbanes 4 skéne 


۲ /دنیای سونی 

لحظه‌ای بعد از میان خرابه‌های باستانی سر درآوزد. معبد عظیم آتنه روی 
آکروپویس» بر فراز همه -در بالای صفح تلویزیون سوفی- سر به‌اسمان 
می‌سایید. معلم قلسفه روی بک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم بهدوریین 
: «ما در میدان قدیمی آتن نشسته‌ايم. این» فکر نمی‌کتی* منظری 


دوخت و گفت: 
غم‌انگیز است؟ متظورم منظره امروز است. روزگاری دور تا دور این میدان معاب 
ر شکره دادگاههای عدالت و ادارات دیگر دولتی» دکانها؛ تالار موسیقی» و حتی 


یک بنای ورزشی بزرگ بود. انها همه پبرامون این میدان قرار داست, فضایی باز 


بهناور... تمامی تمدن ارویا از این محوطه کوچک برخاست. 
سیاست و دموکراسی؛ اقتصاد و تاریخ زیست‌شناسی و 


«وازگانی چون 


فیزیک. ریاضیات و منطق. الهیات و فلسفه اخلاق و روانشناسی» نظربه و روش» 
۳ ظام بادگ ت که زن زمره خود راگرد این میدان 
اندیشه و نظام بادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمرة خود را گرد ین میدان 


می‌گذراندند. این جا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم 
ص ف شد. شاید چشمت به‌غلامی می‌افتاد که کوزه‌ای روغن زیون بر دوش 


داشت و از مرد توا سژالی فلسفی موکرد -آخر سفراط معتقد بود غلام و 
ارباب شعور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود یا ارام ارام با 
شاگرد جوانشر افلاطون حرف می‌زد. فکرش را بکن» فوق‌العاده نیست؟ ما هنوز 
از فلغ سقراط و افلاطون سخن می‌گویيم» ولی این که آدم افلاطون یا سقراط 


باشد چبز دیگری است.» 

ای فکر در نظر سوفی هم فوق‌العاده می‌نمود. اما این هم به‌نظرشر فوق‌العاده 
می آمد که فیل وف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به مخفیگاه 
سری او در باغ آورد؛ با او صحبت می‌کرد. ۱ 

فیلسوف از سنگ مرمری که رویش نشته بود برخاست و آهسته گفت: 
«سوفی» قصد داشتم همین جا تمام کنم. می‌خراستم آکروپولیس و بقایای میدان 
قدیمی آتر را نشانت بدهم. ولی مطمئن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی 
وزگاری جه شکوهمند بود... از این جهت بدم نمی اید اندکی فراتر بروم. البته 


ر 


این خبلی عبر عادی است .. اما بقین دارم می‌تواتم به‌تو اعتماد کنم که مو ضوع بین 


٩۳ آتن‎ 


خودمالن می‌ماند. خوب» در هر حال» گوشه‌چشمی کافی است..» 
دیگر چیزی نگفت. و مدتی دراز همان‌جا ایستاده و خیره به دور 
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کر همین طور که انجا ایستاده بودء تعدادی عمارت بلند ا 


۳ دستی جادوبی, تمام بناهای کهن را از نو سرپا کرد. سوفی آکروپولیس 
و دیگر ساختمانهای اطراف میداد را بر فراز افق دید منتها همه تازه و زرین و پر 
زرف و برق. مردم در لباسهای رنگارنگ در میداد قدم می‌زدند. برخی 9 
بەر بسته بودند. دیگران کوزه به‌سر می‌بردند» و یکی هم در آن میان لوله‌ای 
کاغذ پاپیروس زیر بغل داشت. 

سوفی آموزگار فلسفه‌اش را شناخت. هنوز کلاه بره یی سرش بوده ولی حال 
متل دیگران جامه زرد آر 


دوبین نگریست. و گفت: 


٠ک‏ ۳ ۲ 
ین‌گوتاه یوشیده بود. به‌سوی سوفی پیش آمد به 


«اين بهتر شد! حال ما در پونان باستاز 
ون ما در یونان باستانیم. ببین سوفی دلم می‌خواست تو 

تسخصامی امدی اینجا. ما در سال ۲ بیش از لاد هستيم درست سه سا 
ی ۲ 
پیش از مرگ سقراط. امیدوارم این دیدار بسیار ویژه را قدر بشناسی چون کرابه 
کردن دوربین ویدیو خیلی دشوار بود...» 

سر سولی یج رفت. این مرد عجیب و غریب چگونه می‌تواند تاگهان در 
برنان ۲۴۰۰ سال پیش باشد؟ این فیلم وبدیویی را از عصری به‌کا متفاوت 
چگوز اشته اس٩ lai‏ ۳ سح ۱ 
چگونه برداشته است؟ در زمان قدیم که ویدیو بود... شاید این فیلم سیتمایی 


است؟ 


وای بتاهای مرمرین همه واقعی می‌نمود. اگر تمام میدان قدیمی و آکروپولیس 
را فقط به‌خاطر تهیهُ یک فیلم از نو ساخته باشند -این صحنه به‌تنهایی میلیونها 
هزبنه برداشته است. و این همه خرج گزاف برای شناس‌اندن آتن به‌سوفی! 
مرد بره بر سر دوباره بالا به‌دختر نگریست. 
«آن دو مرد را کنار آن ستونها می‌بینی ؟4 
سوفی مردی سالمند در جامه‌ای پر چروک دید. زیشی بلند و نامرتب. بینی 
ن و کوناه, چشمان تیزه و گونه‌های برآمده داشت. جوانی زیبا کنارش ایستاده 


۴ /دنیای سوفی 


بو 

«آن سقراط و شاگرد جوانش افلاطون است. می‌خواهم تو را به آنها معرفی 
کنم.» 

فیلسوف سوی دو مرد رفت کلاهش را از سر برداشت» و چیزی گفت که 
سوفی تفهمید. لابد به‌زبان یونانی بود. بعد به‌دوریین نگاه کرد و گفت: «به‌آنها 
گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت 
افلاطون حالا چند پرسثر می دهد که به‌آنها بیندیشی. ولی بايد عجله کنیم که 
نگهبانان ما را پیدا نکنند.» 

مرد جوان قدم پیش نهاد و چشم به‌دوربین دوخت؛ خون به‌شقیقه‌های سوفی 
دوید. 

مرد با لحن ملایم و لهج خارجی گفت: «به آتن خوش آمدی» سوفی. نام من 
افلاطون است و من حالا چهار تکلیف به‌تو می‌دهم. اول باید فکر کنی شیرینی‌پز 
چگونه می‌تواند پنجاه نان‌شیرینی کاملاً همشکل بپزد. سپس از خود بپرس چرا 
همه اسبها یک‌شکل‌اند. بعد بايد تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و 
بالاخره باید بگویی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند. موفق باشی!» 

آنگاه تصویر از صفحاٌ تلویزیون محو شد. سوفی نوار را عقب و جلو برد ولی 


۳ 3 
چیز دیگری روی أذ نبود. 


سوفی کوشید به‌چیزهایی که دیده بود بیندیشد. ولی همین که به‌چیزی فکر 
می‌کرد. هنوز آن فکر پایان نیانته. فکر دیگری به‌مفزش هجوم می آورد. 

از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است. ولی تدریسی که 
تمامی قوانین طبیعت را بر هم زند» کمی زیاده‌روی به‌نظر می آمد. 

این دو مردی که روی صفحۀ تلویزیون دید واقعاً سقراط و افلاطون بودند؟ 
البته که نه» این دیگر محال بود. ولی مسلماً کارتون هم نبودند. 

سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان‌دوان به‌اتاق خود رفت. نوار را 
پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت. سپس خسته روی تخت افتاد؛ و 


آتن ۹۵ 
خوابش برد. 
چند ساعت بعد مادرش به‌اتاق آمد. سوفی را به‌نرمی تکان داد و گفت: 
«سوفی: چیزیته؟ 
م۴ 
«چرا با لباس خواییده‌ای؟» 
سوفی خواب الود چشمهایش را به‌هم زد. 


من من کرد: «رفته بودم اند ¿ را گفت و غلت ز 
من کر ر بودم اتن-» این را گفت و غلت زد و دوباره به‌ خواب رفت. 


۳9 رزوی بارگشت به‌قلمرو روح... 


سوفی فردای آن روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت پنج گذ شته بود 
ولی او کاملاً بیدار بود. روی تخت نشست. چرا لباس تنش است؟ آنگاه همه چیز 
یادش آمد. بر سه‌پایه‌ای ایستاد و درون قفسة بالای کمد را نگریست. بله -آنجاء 
در عقب ففسه نوار وبدیویی بود. پس خواب ندیده بود؛ دست‌کم: همه‌اش 
خواب نبود. 

ولی سقراط و افلاطون را که به‌درستی ندیده بود... آم ول کن! دیگر طاقت 
تداشت در این باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد, شاید این روزها عقلش را 
کمی از دست داده است. 

به‌هر حال» دیگر خوابش نمی‌آمد. شاید باید برود بییند سگ نامه تازه‌ای 
آورده یا نه. سوفی آهسته از پلکان به‌طبقهٌ پایین خزید کفشهای ورزشی خود را 
پوشید و پیرون رفت. 

روشنی و آرامش دلپذیری باغ را در بر گرفته بود. پرندگان چنان تندتند 
جیرجیر می‌کردند که سوفی خنده‌اش گرفت. شنم بامدادی همچون قطره‌های 
بلور در چمن چشمک می‌زد. بار دیگر از شگفتی باور نکردنی جهان به حیرت 
افتاد. 

درون مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامه تازه‌ای از فیلسوف آنجا نبود. ريشه 


کلفتی را با دست پاک کرد و روی آن نشست. 


۸ / دنبای سوفی 


بادش آمد افلاطون وبدیوبی چند سوال بهاو داد که جواب دهد. سوال اول در 
مورد این بود که شیرینی‌پز چگونه می‌تواند پنجاه نان شیربنی همشکل بیزد. 
سوفی باید به‌دقت فکر می‌کرد» چون این مسلماً کار آسانی نبود. مادرش هر 
وقت ناذشیرینی می‌پخت: نان‌شیرینی‌ها هیچوقت همه کاملاً شبیه هم نبودند. 
ولی مادرش که شیرینی پز حرفه‌ای نیست؛ گاهی آشپزخانه را چنان به‌هم می‌ریزد 
که انگار بمب افتاده است. حتی نان‌شیربنی‌هایی هم که از قنادی می‌خریدند 
کاملاً یکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرینی‌پز به‌شکلی درم ی آمد. 
سپس تبسمی بر چهرةٌ سوفی نشست. به‌خاطر آورد روزی او و پدرش رفته 
بودتد خرید و مادرش در ر خانه برای عید نان‌شیرینی می‌پخت. وقتی برگشتند 
دیدند مقدار زیادی آدمکهای نان‌قندی روی میز آشپزخانه گسترده است. اینها 
بی‌نقص تبودند. ولی از جهتی هم همسان می‌نمودند. . علت چه بود؟ ظاهراً 
مادرتر از یک قالب برای تمام آنها استفاده کر ده بود. 
سوفی از تجدید این خاطره چدان خوشنود شد که سوال اول را جواب داده 
شمرد و کنار گذارد. اگر شیرینی پز پنجاه نان شیرینی کاملاً یکسان درست می‌کند» 
برای این است که یک قالب نان‌شیرینی برای همه آنها به کار می‌برد. این از این! 
بعد افلاطویٍ ویدیویی به‌دوربین نگریسته و گفته بود چرا همۀ اسبها 
یک‌شکا‌اند. ولی اسبها همه یک‌شکل نیستند! سوفی اندیشید؛ برعکس دو 
اسب یک‌شکل وجود ندارد همان‌گونه که دو آدم یک‌شکل وجود ندارد. 
داشت این را هم کنار می‌گذاشت که یادش آمد دربار؛ نان‌شیربنی‌ها چه 
اندیتیده بود. هیچکدام آنها کاملاً هماتند دیگری نود. بعضی کلفتر بودند. 
گوشۀ چندتایی پریده بود. با وجود این هر کس می‌توانست ببیند که -از لحاظی- 
«کاملا یکسان‌اند.» 
مقصود اصلی پرسشی افلاطون شاید این بود که جرا اسب همواره اسب 
است. و جرا حیوانی دورگه -ترکیبی؛ . مثلك از اسب و خوک- نیست. زیرا گرچه 
برخی اسبها مانند خرس » قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند. اسها جملگی 


چیزی متترک دارند. سوفی در عمرشی ملا اسبی ندیده بود که شش یا هشت 


افلاطون / ٩٩‏ 
با داشته باشد. 

ولی حتماً منظور افلاطون این نبود که اسبها همه یک‌شکل اند چون با قال 
واحد ساخته شده‌اند؟ 

اقلاطو ن سال ١‏ اقعاً وه 

سپس افلاطون سوال واقعاً دشواری از او کرده بود. بشر روح جاوید دا و 
n 2‏ : بور روج جا وید دارد! 
ین یکی را دیگر سوفی نمی‌دانست. انچه مسلم می‌دانست ای بود که 
۳ 0ر زان خا 11 ۱ 
جسد مرده را یا می‌سوزانند یا خاک می‌کنند: پس اینده‌ای برای آن تیست. اگر 
روح بشر جاوبد باشد باید بپذيريم که آدم دارای دو بخش جداگانه است: تن که 

از مالهاء و ۱ 
پس از مالهای بیاپی فرسوده می‌ضود -و روح که کماپیشر مستقل است و کاری 
ندارد ج وه ۱ گ: 5 و 

چه بر سر تن می‌اید. مادربزرگش روزی گفته نود احجساس می‌کند فقط 
نش پیر شده است. و خود در درون همان دختر جوان باقی مانده است 

تصور «دختر جوان»» سژال آخر را یاد سوفی آورد: مردها و زنها 2 

ور زنها شعور 
یکسان دارند؟ مطمت. ز گ 2 ۲ 
ر مطمئن نبود. بستگی دارد که مقصود افلاطون از شعور چیست 
ا ETE‏ #4 2 ۳ ۱ 

سخن معلم فلسفه از قول سقراط بادش آمد. سقراط گفته بود آدمها اگر شعو 
خود را به کار اندازند همه می‌توانند حقایة فلفی را دریابند. همچنین گفته 
: ق را دربابند. همچنین گفته بود 
غلا 5 ۰ 2 .31 ۳ 

م به‌اتدازه اربابش قوه شعور دارد. سوفی تردید نداشت که سقراط زن و مرد 
را نیز صاحب یک شعور می داتسته است. 
۱ وثتی نشسته بود و به‌این چیزها فکر می‌کرد ناگهان خش‌خشی در پرچیر 
شنید و صدای چیزی که مثل ماشین بخار پف‌پف و هن هر می کرد 
سگ طلایی به‌درون مخفیگاه خزید. پاکت بزرگی به‌دهان داشت. 

سوفی داد زد: «هرمس! ول کن! ولش کن!» 


سگ یاکت را در دامن سوفی انداخ- و گردن سگ 
سولی انداخت» و سوفی سر و گردن سگ را نوازش 


. و دمی بعد 


کرد. 

اپسر خوب؛ هر مسر 
سگ خوید و گذاشت نوازشش بکند. وی پس از ند لحظه بلند شد و 
رکه آمده بود راه خود را از پرچین به‌بیرون باز کرد. سوفی در حالی که 
با هت فهره‌ای 


اد ت داشت 
را در دست داشت» همراه او خود را از ميان انبوه گیاهان بیرون 


۰ /دنیای سوفی 


کشید و تند به‌بیرون باغ رساند. 
هرمس به‌سوی حاشیةٌ جنگل شتافت» و سوفی» چند متری پشت سر اوه 
شروع به‌دوبدن کرد. سگ دو بار روگرداند و پارس کرد ولی سوفی دست‌بردار 
نبود. 
این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیداکند -حتی اگر مجبور شود تا آتن بدرد! 
سگ تندتر می‌دوید و ناگاه در کوره‌راه باریکی پیچید. سوفی باز دنبالش 
رفت» چند دقیقه بعد سگ برگنست. با دختر روبه‌رو شد و مانند سگهای نگهبان 
پارس کرد. سوفی باز هم تایستاد. و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او 
کاست. 
هرمس دوباره روگرداند و به‌سرعت از جاده پایین رفت. سوفی پی برد هرگز 
به‌او تمی‌رسد. پس بی حرکت ایستاد و مدتی که انگار عمری طول کشید از جای 
خود تکان نخورد؛ و به‌صدای دور و دورتر شدن سگ گوش داد. آنگاه خاموشی 
بر همه‌جا حکمفرما شد. 
در جایی تسبتا صاف در جنگل روی کنده درختی نشست. پاکت قهوه‌ای هنوز 
در دستش بود. سر آن را گشوده چندین صفحه ماشین شده بیرون آورد؛ و شروع 


به خواندن کرد: 


کادمی افلاطون 

و از ساعات دلیذیری که با هم گذرانديم سپاسگزارم. منظورم در آتن 
است. بس من لاقل حال خودم را بتو معرفی کرده‌ام. با افلاطون هم که آشا 
شدی- ,بس بهتر است فورا دست به کار شویم. 

افلا طون ۴۲۸۱ -۴۷ ۲ پیش از میلاد) يست و ته ساله بود که سقراط جام 
شوکران را سرکشید. از مدتی پیش شاگُرد سقراط شده بود و محاکمة او دا از 
نردیک دنبال کرده بود. این واقعیت که آتن شریف‌نرین تاه خود را به‌مرگ 


مکو کرد زی پس یق پر او پان مسي ماي مایت او را کل 


افلاطون / ٠١١‏ 
مرگ ستراط. برای افلاطون. نمونة بارز تعارضی بود که می‌تواند بین جامعه 
به گونه‌ای که در واقع هست و جامعۀ راستین با جامعۀ آرمانی وجود داشته باشد. 
نخستین اقدام افلاطون در مقام فبلسوف. انتشار دفاعیة ! سقراط بود. که اظهارات 
وی را در برابر جمع هيشت منصفه بیان می‌کرد. 
حتماً بادت می‌آید که گنتم سقراط؛ برخلاف یشینیان خوده هیپیگاه ری 
ننوشت. مشکل ما با فلسوفان پیش از سقراط ابن است که از آتار آنها چیز چندانی 
بر جا نمانده است. ولی در مورد افلاطون. گمان می‌رود همۀ کارهای عمده‌اش 
نگهداری شده است. (افلاطون. علاوه بر دفاعیة سقراط محموعه‌ای رسالات" و 
در حدود يست و نج مکالمة ۲ فلسفی نیز نگاشت.) علت از ین نرفتن این آ ثار تا 
حد زیادی آن است که افلاطون مدرسة فلسفة خود را در باغی نزدیک آتن بر با 
کرد و آن دا به‌یاد پهلوان افسانه‌ای بونان ۲ کادموس؟۰ ۲ کادمیا نامید. (از آن 
تاریخ هزاران :1 کادمی؛ در سراسر جهان بنیاد نهاده شده است. ما هنوز صحبت از 
افراد ,۲ کادمیک , و موضوعهای :1 کاد میک » می‌کنیم.) 
در ۲ کادمی افلاطون فلسفه و رباضیات و ورزش تدریس می‌شد هر چند 
«تدریس؛ وازة مناسی نیست. دز ۲ کادمی افلاطون گنت و شنود برشور بی اندازه 
اهمیت داشت. پس کامللا تصادفی نبود که نوشته‌های افلاطون به‌شکل گنت و گر 


درامد. 


جاودانه درست. جاودانه زیبا؛ جاودانه نیکو 

در ابتدای این دوره درس گفتم که فکر بدی نیست گاه سال کنیم برنامث کار 
این با آن فبلسوف چه بود. خوب: حال می‌برسم: سر و کار افلاطون با چه 
مسائلی بود؟ 

به‌طور اختصاره می‌توان گنت افلاطون در پی کشف رابطة میان آنه از 


۶ ۳۹ ۰ ۳ ۳۹ 9 ع 
یک سو حاوید و تغییرنابذیر است و آنه از سوی دیک «روان؛ است- بود. 


۱ Apology 2 Epistles 


3 Dialogues 4 مخ‎ 


۲ دنیای سوفی 


(درست: در واقع. مانند فلاسفة پیش از سقراط.) و دیدیم که چکونه 
سوفسطایان و سقراط توجه خود را از مسائل فلسفة طیعی به‌موضوعات مربوط 
e‏ حامعه معطوت داشتند. با این حال. حتی سقراط و سوفسطاییان نیز 
گرفتار رابطة پیرهای ثابت و جاودان و چیزهای «در تغییره بودند: 
ارتاط با اخلاق انسان و آرمانها با فضیلتهای 


به تعبیری۰ 
علاقة آنها به‌این کک در ۱ 
حامعه بود. به‌طور خیلی خلاصه. سوفسطا ین | 

از دولتشهری به دوششهر دیگره از نسلی به نسل بعده تغیر می‌کند.پپس حق و ناحق 
امری روان است. این را سقراط اصلا نمی بذ برفت. سقراط اعتفاد داشت حق و 
احق تعارینی مطلق و جاودان دارد. و از آنجاکه عقل انسان در واقع جاودانی د 
تغیرنا بذ بر است» س می توان با به کار بردن شعور عادی خود بر اس معیارهای 
ثابت دست بافت. 

۱ سوفی. می‌فهمی چه می‌گویم؟ آنگاه افلاطون از راه می‌رسد. او در اندیشة 
و هم در طیمت و حم دوعرمة اخلاق و جابعه رده و 
رذب است. این دو مسئله برای افلاطون یکی و یکسان است. وی می‌کوشد 
به «حقیقتی؛ ابدی و دگرگونی ای برسد. aa‏ 

و راستش را بخواهی فلاسفه را برای همین می خر یم ۷ 

نمی خواهيم که ملکة زبایی را انتاب کنند با بهای روز گوجه فرنکی را بدانند. 
رم ترس هس سر تم یت 
مساتل مبتذل روز را نادیده انگارند و در عرض توجه ما را به و ۾ 
«درست ‏ حاودانه وزباء» و جاودانه «نیکوم است» معطوف دارند. 

بدین ترتیب می‌توأنیم گرشه چشمی دست‌کم به خطوط کلی برنامة کار فلسفی 
افلاطون ولی اجازه بده گام به گام پیش برو یم. ا درد درگ کردن 

مغر فوق‌العاده‌ای هستم. مغزی که بر قلسفة بعدی ارو با تآثبری شک ف گذاشت. 
عالم مثال , ۱ 

امد وکلس و دموکربتوس هر در بهاین امر توجه کرده بودند که گرچه در جهان 


افلاطون / ۱۰۳ 


طیحی همه یز «روان؛ است. حتماً «چجیزی؛ هم وحود دارد که هیچ وقت تیر 
نمی‌کند (:چهار اصل؛ با «اتمهای). افلاطون این قضیه را ,بذبرفت -اما به شیوه‌ای 
کاملا متفاوت. 
افلاطون عفیده داشت که هر چیز ملموس در طبیعت «روان» است. پس 
«حوهرای وحود ندارد که تحریه نشود. تمامی چیزهای «حهان مادی؛ از ماده‌ای 
ساخته شده است که در اثر زمان سایش و فرسایش می‌بابد- ولی چیزهابی که از 
«قالب «صورت ؛ بی زمان ساخته شده‌اند جاودانه و تعیرنابذ برند. 
متوجه‌ای؟ خبره گمان نکنم. 
چرا اسیها همه یکسان‌اند؟ شابد هم سوفی. تو فکر می‌کتی اصلا بکسان 
نیستند. ولی یک پیبزی هست که اسبها همه مشترک دارند. پچیری که ما را قادر 
می سازد آنها را اسب بدانيم. بک اسب خاص طعاً «متفیرن است. ممکن است 
پیر و لگ باشد. مرب شود و بمیرد. ولی «صورت ؛ اسب حاودان و تغییرنابذ بر 
است. 
بدین قراره در نظر افلاطرن. چیزی که جاودانی و تغیبرنابذیر است جوهر مادی 
اولي مورد اشارة امپدوکلس و دموکریتوس نیست. مغهوم موردنظر افلاطون 
الگوهایی جاودانه و تغبیرنابذیر است. الگوهایی دا معنوی و مجرد. که تمام 
چبزها از روی آنها ساخته شده است. 
بگذار این جوری بگویم: فلسوفان پیش از ستراط برای تفییرات طبیعت 
توضیحی نسبتاً خوب داده بودند. بدون آن که واقعاً قال به «تفییره باشند. به نظ 
آنها. در میان دایرة طیعت عناصری بسیار بسیار کوچمک. جاودانه و تغییرتابذیره 
وجود دارد که تحریه نازیر است. تا انا درست. سوفی! اما آنها توضیح معقولی 
نداشتند که این «عناصر بسیار بسیار کوک , که زمانی متلا قطعات سازندة 
یک اسب بودند چگونه ناگهان چهار صد با پانصد سال بعد می‌توانند درهم 
بياميزند و خود را به شکل اسب کاملا تازه‌ای درآورند. با به همین منوال. به‌شکل 
فی با سوسمار درآیند. نکتة مورد توجه افلاطون این بود که چرا اتمیهای 
دموکریتوس هیوقت به‌شکل یک «فلمار؛ با یک «سوسفیل» درنمی آآنند! و 


۴ /دنیای سوفی 


همین بود که اندیشه‌های فلسفی افلاطون را برانگ‌خت. 
اگر فهمیده باشی په می‌گويم می‌توانی ند خط بعدی را نخوانی. ولی هئ 
بههر حال. مقصودم زا روشن می‌کنم: جعبه‌ای پر از قطعه‌ای گر داری و اسی با 
آنها می‌سازی. بعد آنها را از هم جدا می‌کنی و فطعات را باز در جعبه می‌گذاری 
حال هر چه هم جعبه را تکان دهی اسې ساخته نمی‌شود. چگرنه ممکین است 
قطعه‌های لكر خود به خود همدیگر را یایند و دوباره به شک اسب درآیند؟ خر 
سوفی» باید اسب را از نو بسازی؛ و علت این که می‌توانی این‌کار را بکنی آن 
است که تصویری از اسب در ذهن داری. اسب نگ از الگویی ساخته شده است 
تغییرنایذ بر که از اسبی به‌اسب دردگرتییر نمی‌کند. 
بنحاه نان‌شرینی همشکل بادت هست؟ فرض کنیم تو با ستینه از فضا ,بایین 
آمده‌ای. و به‌عمرت شیرینی‌پزی ندیده‌ای. از کنار شبرینی‌فروشي اشته‌انگیزی 
می‌گذری ۔و آنجا پنبجاه آدمک نان‌قندی روی قفسه می‌بینی. لابد تعحب 
می‌کنی حطور همه‌شان کال ہک شکل اند. الته ممکن است یکی از آنها دست 
نداشته باشد. دیگری نکه‌ای از سرش پریده باشد. و سومی برآمدگی مضحکی 
روی شکم داشته باشد. ولی۔ با این حال پس از مدتی تأمل به‌این نتیبحه می‌رسی 
که آدمکهای نان قندی همه چیزی مشترک دارند. هیچ کدام کامن ست با 
وجوداین تصور می‌کنی اصل واحدی دارند. و درک می‌کنی که تمام نان شبرینی‌ها 
در بک قالب شکل بافته‌اند. و ازا ذش سوفی- ميل و در تو 
بدا می شود که این قالب را بمنی. چون این قالب خود حتماً کمال محض است 
-و به مفهومی» در قباس با این نسخه بدلهای سردستی و خام. بسیار زیباتو, 
گر توانستی این مسئله را خودت حل کنی؛ دفیقاً به همان پاس قلسفی می‌رسی 
که افلاطرن رسید. او هم مثل غالب فبلسوفهاء به‌اصطلاح. داز آسمان به‌زمین 
آمد». (نوک یکی از موهای نارک آن خرگوش ابستاد.) در شگفت شد پمگونه 
هم پدیده‌های طبیعی چنان شبیه هم‌انده و نیبحه گرفت علت اهر بايد این باشد 
که در «ورای» هر جز پیرامون ما شماری معدود صورت با الگوست. افلاطون این 
صورتها را مثال خواند. در پشت هر اسب. هر خوکت. هر انسان. «اسب مثالی»* 


افلاطون / ۱۰۵ 


« خوک مثال ي؛ و «انسان هتال بی» بی‌مثالی است. ۰ درست مانند أن زان سیر دی پر 
ت ک۰ 
که می تواند آدمکهای نا نفندی. اسیهای نان‌فندی. و خوکهای نان‌فندی درست 
کند. 

۰ چون شبرینی فروشهای معتبر فالیهای متعدد دارنر. دلی برای هر نو ع نان قندی 
بش از یک قالب لازم یست.) 

ا 
فلا عون بهن نيجه رسد که در ورای وحهان مادی اید حفیقتی نهار 
ا حقشت 8 
شد. این را عالم مثال خوانده در ار ن عالم در ,شت هر ندید طعت » 
ES‏ جاودانی و تخیرنابذیر وجرد دارد. این پندار شگرّن نظرة متا 
اقلا طون نامییده شده است. ۱ ٤‏ 


شناخت حقيقم 

یج بیش آمده‌ای. ولی ممکن است از 
خود چرسی افلا طون این حرفها را حدی می‌گنت. آبا واقی؟ اور داشت صورنهایی 
ین ین به راستی در هستي کامل" دیکری وجود دارږ؟ 

شاد که تمام عمر آنها را صددرصد بدیی‌گونه باور نداشت. ولی این بیشک 
چیزی است که از باره‌ای از مکالمات استنباط می 
دنال کیم. 

هر a‏ همان‌طور که دید هی کو شد به چیزی جاودانی و تغیرنایذیر 
دست یاید. دربارة حیات. متلا ہک مراب اء رسال له فلسفی نوشتن کار عست 


شود. یا رشتۀ اندیشة او را 


اا 
است. جون. از طرفی+ محال نیست پیش از رکیدن جاب کسی ان را عمت؟ 
مطالعه کند وء ر نار ۱ 
رای ری پیداکردن برای رسال فلسفی دربارة چیزی که پیش 
از بنج ته به چشم نمی‌توان دید شاید کار سادهای نماشد. 
اف اعتغاد د۸ 
طون د داشت همة چیزهایی که ما ر یرامون خود در طیعت می بیښم. 
هم چیزهای ملموس: همانند باب آب است» چون هم 


چ پر جهان محسو سات 
دوام ندارد. همد. لته ۱ 


< می‌دانيم که هر انسان و هر حیوان دير با زود می میرد و 
حتی قطعه‌ای سیگ مد مرمر تغییر می‌کند و رفته رفته متلاشی می‌شود. 
دولمس. سوفی. دارد دران هی شود. شرم ؟ور است- ولی چه مي‌توان کرو 


۶ / دنیای سونی 


مقصو د افلاطون این این است که ما قادر نیستیم از چبیزی که پبوسته در حال تخیر 
است شناخت حقیقی بیدا کم . و در مورد چیرهای متعلق به‌جهان محسوسات 
۔ برهای قابل لمس. تنھا می تار ن نظ و گمان داشت. شناخت حفبتی فقط از 
جبزهایی ممکن . است که با عق خود تشضص می‌دهیم. 

نترس. سوفی. بیشتر توضیح هی دهم ہس از آن همه بخت و پز ممکن است 
یکی از آدمکهای نان‌قندی چنان کج و معوح از کار درآید که تشخیص هویت 
0 بسار دشوار باشد. ولی ما که شمار زبادی آدمک قندي کم و بیش درست و 
حسایی دیده‌ایم. . با اطمینان می دانم که قالب نان‌قندی چه بوده است. این را 
حدس مي‌زئيم. E‏ اصل قالب را هرگز ندیده باشیم. و جه بساکه ندیدن با 
چشم خویشتن به‌سودعان : باشد زیرا به گواهی محسوسات همواره نمی توان اعتماد 
کرد ٠‏ ؟ ببنایی هر شخص با شخص دیگر فرق دارد. در مقایل- می توان بها نجه 
عقل می‌گوید تکبه کرده چون این برای هرکس همان است: 

گ درکلاسی با سی تن دانشآموز نشسته باشی" و آموزگار از کلاس پ 
زاین رنگ رنگین‌کمان کدام است. به احتمال. e‏ ا ك ت 
مي‌شنود. ولی اگر سؤال کند حاصل ۸۳ جیست. حم کلاس. انشاء الله بک 
جواب خواهند داد. چون اکنون عقل دارد حرف می‌زند و عقل. از جهتی. نقطة 
مقابل «چنین فکر می‌کنم؛ با بچسن احساس مي‌کنم» است. می‌توان گفت عقل 
مطلق و حاودانی است زیرا تنها به حالات مطلق و جاودانی می‌پردازد. 

افلاطون به رباضیات توجه فراوان : داشت چون حالات ریاضی هیپعگاه 
عوض نمی شود. بنابراین می‌توائیم نبت بهآنها شناخت حقیقی بیدا کنیم. انحا 
بابد ِ بیاورم. 

فرض کی کاجی مدور در جنگل بیابی . شاید بگوبی «فکر می‌کنم» کاملا گرد 
است. حال آن که بووانا اصرار دارد بکک طرفش کمی صاف است . (بعد بگزمگر 

ین شما دوهی کرد( ولی هیپحکدام نمی‌توانید از آنپحه به چشم می‌بینید شناخت 
حثبتی داشته باشید. از سری دنگ می توانید با قطعیت تمام بگویید محموع 
زاو به‌های دایره ۰ درحه است. در انحا دربارة دابرة آرمانی صست 


انلاطون / ۱۰۷ 
می‌کنید. دایره‌ای که شابد در جهان مادّی وجود ندارد ولی مي‌توان آن دا 
به‌روشنی در ذهن محسم ساخت. (یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمک 
نان‌فتدی است و نه هر نان‌شیرینی عادی روی میر آشپرخانه.) 

خلاصه. دریافت دقن از چیزهابی که با حراس درک می‌کنيم ممکن يست 
ولی از چیزهایی که با عفل دریافت می‌شود می‌توان شناخت حقیقی داشت. 
مبحموع زاویه‌های مثلث در هر شرایطی حمیشه ۱۸۰ درجه خواهد بود. و حتی 
چنانپحه کلیة اسبهای جهان حسی از یک پا بلنگند. اسب «مثالی؛ صحیح و سالم 
با چبهار با راه می‌رود. 


روح فناناپذیر 
افلاطون. همان‌گونه که شرح دادم. عقیده داشت حفیقت به دو بخش تقسیم 
شده است + 
یک بخش جهان محسوسات است. که شناخت ما از آن از راه 
کاربرد حواس پنبحگانه (ناقص ہا تقریبی) است و بنابراین نمی‌تواند 
چیزی جر ناقص ہا تفریبی باشد. در این جهان حسی «همه چیز روان 
است» و هیچ چر ثابت و دائمی نست. در حهان محسوسات 
هیچ چیز هستی ندارد. چیزها میا بند و می روند. 
بخش دیگر عالم مثال است که نسبت بدان باکاربرد عقل می توان 
شناخت حقیقی داشت. عالم مثال را نمی‌توان با حواس ادراک کرد 
اما مثالها (با صورتها) جاودانی و نغیبرنابذ برند. 
به کفتة افلاطون ۰ انسان هم موجودی دوکانه است. ما بدنی داریم که «متطیره 
است. و به نحوی نا گسستنی به‌جهان محسوسات پیوسته است. و سرنوشتی همانند 
هر چیز دیگز این جهان -مثلا آن حباب آب.- دارد. حواس ما همه در بدن ما 
قرار دارند و به‌همین سب قابل اعتماد نستند. ولی ما روح فناناربذبری هم داریم 
-و این روح قلمرو عقل است. و از آنحاکه مادّی نیست. می‌تواند عالم مثال را 
دریابد. 


۸ دنبای سوفی 


ول این پایان ماجرا نیست. سوفی. به‌میج وجه پایان ماجرا نیست! 

افلاطون همچنین معتقد است رف پیش از آن که در جسم حلول کند وجود 
دارد. (درست مثل قالبهای نان‌قندی که در کشوی آشیرخانه‌اند.) اما روح همین 
که در بدن انسان حلول کرد. همة مثالهای اعلا را از باد می برد. آنگاه اتفاقی 
می افتد. در حقیقت فرابندی شگنت آغاز می‌شود. بشر صورنهای گوناگون جهان 
یی راکه می زه خاطره‌ای مبهم در روحش جرقه می‌زند. اسبی را مشاهده 
می‌کند لیکن اسب ناقص است. (امب قندی!) منظر اسب خاطره‌ای مهم از 
«اسب؛ کامل. که زمانی روح در عالم مثال دیده اسٽت. و دار مي‌کند» و 
همین در روح حسرت بازگشت به‌جهان اصلی را برمی‌انکیزد. افلاطون این 
حسرت را اروس! می‌نامد. که به‌معنی عشق است. روح؛ سپس. دستخوش «شوق 
بازگشت به‌اصل راستین خود» می‌شود. از این پس. جسم و تمامی جهان 
محسوسات اقص و بی‌اهمیت می‌نماید. رلح آرزومند است بر بالهای عشق 
به عالم مثال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنجیر تن برهد. 

بگذار بلافاصله بگویم که افلاطون اینبعا مسیر آرمانی حبات دا شح 
می دهد چراکه در هیچ شرابطی همذ انسانها نمی خواهند روح خود را آزاد کند تا 
بعالم متا برگردد.اکثرمردع دو دستی به «بازتاب؛ مثالھا در جهان محسو ان 
چسییده‌اند. ای می‌یینند -و سپس اسب دیگری. و این را درک نمی‌کنند که 
همة انها تقلیدی است نالیانه از اسب اصلی. (شتایان به آشپزخانه می‌دوند و 
مقداری نان‌قندی می‌لنبانند بدون آن که هیچ‌گاه بیندیشند اینها از کجا آمده 
است.) افلاطون در حتبقت دارد مسلک فلاسفه را شرح مي‌دهد. فلسفة او را 
می توان شرحی بر عملکرد فلسفی خواند. 

وقتی سابه‌ای می بینی» سوفی. حدس می زنی ابن ساية یک چیزی است. س 
جوا را مشاهده می‌کنی. پیش خود می‌گویی انگار سابة اسب است» ولی کاملا 
مطمتن نیستی. پس سرمی‌گردانی و خود اسب را می‌ببنی -که المته به‌مراتب زیباار 
از سای تیره و تار اسب است و خط و خال آشکارتری دارد. افلاطون به همین 


۱ »0 . خدای عش پوبانیاد 


اقلاطون / ۱۰۹ 
روال اعتقاد داشت که بدیده‌های طبیعی فقط سایه‌ای از صورت با متال حاودانی 
خود هستند. منتها آدمها اکثر به‌زبستن در ميان سایه‌ها دل بسته‌اند. هیچ وقت 
به فکر نمی افتند که این سایه از چه به‌وحود آمده است. تصور نمی‌کنند چیزی جر 
سابه هت و هرگز یی نمی‌برند که ابنها در حقیقت. سابه است. و بدین‌قرار 
فنانایدبری روح خود را از باد می‌برند. 


راهی به‌بیرون از ظلمات غار 
افلاطون برای تشریح نظرش افسانه‌ای می‌گوید. ما آن را افسانة غار می‌خوانیم. 
داستان را من به‌زبان خودم نق می‌کنم. 
تصور کن گروهی در غاری زير زمین زندگی می‌کنند. همه پشت به‌دهانة غار 
نشسته‌اند و دستها و پاهای آنها را طوری بسته‌اند که جز دبوار عقب غار جایی را 
نمی ینند. بشت سر آنها دیواری بلند است. و موجوداتی آدم‌گونه از پشت آن رد 
می‌شوند. و پسکره‌هایی به شکلهای گوناگون با خود حمل مي‌کنند و اینها را بالا 
بر فراز دیوار نگه‌داشته‌اند. آتشی هم در پشت این پیکره‌ها شعله‌ور است. و 
سایه‌های لرزان آنها بر دیوار عقب غار می‌افند. پس تنها چیزی که غارنشینان 
می توانند بیتند همین بازی سایه‌هاست. این حماعت از روزی که به دنا 1مدند 
بدین حالت نشسته بوده‌انده از این رو کمان می‌کنند چیزی جز این سابه‌ها وحود 
نداود. 
حال تصور کن یکی از این غارنشینان موفق شود خود را از بند رها سازد. اولین 
چیزی که از خود می‌برسد آن است که این سابه‌ها از کا ميآ ید. همین که 
به‌عتب برمی‌گردد و پیکره‌های متحرک را بالای دیوار مې ند. به نطرت چه حالی 
بیدا می‌کند؟ ابتدا نور تند خورشيد چشمهای او را می‌زند. از روشنی و شفافی 
بیکره‌ها به حبرت می‌افتد زبرا تاکنون تنها سای آنها را دیده بود. و اکر بتواند از 
دیوار بالا برود و از آتش بگذرد و پا در جهان خارج بنهده از این هم حيرت زده‌تر 
خواهد شد. از تماشای آن همه زیبایی چشمهای خود را خواهد مالید. رنگها و 
شکلیا را برای نخستین بار به‌وضوح خواهد دید. حبوانات و گلها راکه تاکنون تنها 


۰ / دنبای سوفی 


سای ضعیف آنها را در غار دیده بود حال به‌شکل واقعی خواهد دید. ولی هنوز 
ند 5 ان از کا می آبند. آنگاه چشمش 
هم از خود ۱ كت همه گلها 
به خو رشید در آسمان می‌افتد. و می‌فیمد این برچشم؟ حبات همه تلها ر 
حیوانات است* حمان گونه که آتش سایه‌ها را در غار بد بدار می‌کرد. 
۱ تدم فان گذ ل و اکنا 
غارنشین نیک بخت می‌تواند از این هم قدم فراتر گذارد و به‌اطراف و اکناف 
ین نیک : ۰ ا 
برود- و از آزادی تازه بافتة خویش بهرد برد. ولی در عوض به‌فکر آنهایی که هنوز 
۱ رگ آنبیاک شد ه‌غارنشینان بقولاند 
در غارندمی‌افند.بازمی‌گردد. و بهآجاکه می رسد می کر ض ِ ِ 
سایه‌های دیوار بازتاب لرزان چیزهای ,حتیقی, است. ولی انها حرفش را دد 
نمی کنند. دیوار غار را نشان می‌دهند و می‌گویند چیزی جز آنیحه به چشم می نم 
وحود ندارد. و سرانجام او را هی‌کشند. 
افلاطون در افسانه غار مي خواهد بگوید که فبلسوف از تصویرهای سایه‌وار 
این جهان به‌اندیشه‌های حقيقي نهان در بشت پدیده‌های طبیعی می‌رسد. و 
احتمال به سقراط تر می اند بشد. که به‌دست وغارنشبنان» کشته شد چون 
99 ۱ د را TN E‏ 
تصورات معمول و مرسوم آنها را برهم زد و سعی کرد راه بصیرت وای ر بر 
e ۲ 2‏ ای 
رگشاد. افائۀ غار نشانگر شهامت ستراط و احساس مسئولیت او در امر تعلیم و 
تعلم است. ۱ 
۱ ا ۲ 4 دم ۳ نند 
افلاطون می خواهد بگوید رابطة تاریکی غار و چگونکی دنبای 0 
است با رابطة صورتهای جهان طبیعي و صورتهای عالم مثال. نمی گفت جهان 
طیمی تاریک و غمانگیز است- می‌گفت در قباس با روشنابی عالم مل تاریک و 
غم‌انگیز است. تصویر یک منظرة زیا تاریک و غم‌انگیز نیست. اما به‌هر حال فقط 
یک تصویر است. 


دولت فیلسوفال 
فاته غار در مكالمة جمهوری افلاطون آمده است. در این مکالمه افلاطرن 
9 1 ۱ و اده آل با 
تصویری از «دولت آرمانی؛ نیز عرضه می‌کند - بعنی از دولت خیالی» ایدهال» . 


آنحه مدینة فاضله خوانده شده است. در چند کلمه می توان کفت افلاطون ععتقد 


افلاطون / ۱۱۱ 
است حکیمان باید بر دولت فرمان رانند. در توضیح این امر ساختمان بدن انسان 
را مثل می زند. 

ھی کم بدن انسان سه قسمت است ۰ سره سینه- و کم رای هر یک از این 
سه قسمت فوط قرینه‌ای در روح وحود دارد. عقل متعلق به‌سر است. اراده متعلق 
به سینه» و اشتها متعلق به شکم. هر کدام از این قوای روحی دارای بک مثال. با 
«فصیلت ۱ هم هي باشد. عقل سودای دانابی در سر هی برورد. اراده سودای شهامت. 
و اشتها را بايد جلو گرفت نا اعتدال حاصل شود. هرگاه ابید سه قسمت بدن باهم 
عمل کنند. تیبحه انساني هماهنگ یا «صاحب فضیلت, است. کودک در مدرسه 
ابتدا باید بیاموزد اشتهای خود را باز دارد. سپس شهامت در خود پرورد. تا عقل 
او را به دانایی رهنمون شود. 
افلاطون حال در دهن خود دولتی تصویر مي‌کند ساخته و برداخته همیحون 
بدن سه‌بخشی انسان. در این دولت. به‌جای سر و سنه و شکم. حکمرانان و 
باسداران و زحمتکشان رمتلا کشاورزان) وجود دارند. افلاطون در اینبعا 
آشکارا علم پزشکی بونان را الکو قرار داده است. همان‌گونه که آدم سالم و 
هماهنگ. تعادل و تناسب به خرج می‌دهد. نشانة دولت ١‏ بافضیلت ؛ نیز این است 
که هر کسی در تصویر کلی جای خود را بداند. 
حکمت سیاسی افلاطون. مانند هر جنبة دیک فلسفة او متضمن عقل‌گرابی 
است. ,نداش دولت خوب منوط به‌فرمانروایی عقل است. همان‌طور که سر 
به بدن فرمان می‌دهد حکیمان پیز باید فرماندة جامعه باشند. احازه بده تصویر 
سادهای ترسیم کم و رابطة سه حزء انسان و سه حزء دولت را نشان دهیم : 


جسم رح فضیلت دولت 
ت عل دانایی حکمرانان 
سیینه اراده شهامت ‏ پاسداران 


شکم اشتها اعتدال زحمتکشان 
دولت آرمانی افلاطون بی شاهت به نظام + کاست , هندوان پیست. که در آن 


هر فرده مرد با زن. برای خر و صلاح عام نشي وة خود دارد. نظام کاست 


۲ دنیای سوفی 
هندوان+ حتی پیش از زمان افلاطون؛ همین تقسیم بندی سه بخشی را میان کاست 
پاسداران ( کاهنان)- کاست رزمندگان» و کاست زحمتکشان داشت. دولت 
افلاطون را امروزه احتمال خودکامه (توتالیتی) می‌خوانيم. ولی شابان توجه است 
که افلاطون معتقد بود زنان قادرند به کفایت مردان حکومت کنند و دلیل سادة 
این امر آن است که حکومت بر مبنای خرد است. و زنان. به‌اعتقاد افلاطون* 
همان قدرت استدلال مردان را دارنده البته به‌شرط آن که آموزش همسان بیسنند و 
از بچچه‌داری و خانه‌داری معاف گردند. در دولت آرمانی افلاطون. حکمرانان و 
رزمندگان ماز به‌داشتن زندگی خانوادگی با املاک شخصی نیستند. پرورش 
کودکان مهمتر از آنست که به‌عهدة یک فرد سپرده شود و بابد مسئولست دولت 
باشد. (افلاطون ننخستین فیلسوفی بود که از مدارس و مهد کودک دولتی و 
آموزش و پرورش تمام‌وفت حمایت کرد.) 
افلاطون» پس از مقداری ناکامی مهم سباسی؛ قوانین" را نوشت؛ و در انحا 
گفت. از دولت آرمانی که بگذریم «دولت مشروطه؛ بهترین نوع حکومت 
است. در اینبحا از دارایی شخصی و نیز از پیوند خانوادگی طرفداری می‌کند. 
آزادی زنان هم بنابراین کمی محدودتر می‌شود: در هر حال این نکته را نا گفته 
نمی‌گذارد که دولتی که زنان را تعلیم و ترست ندهد مانند کسی است که فقط 
دست راست خود را پروراند. 
به طور کلی .با در نظرگرفتن اوضاع و احوال ذمان۔ می توان گفت نظر افلاطون 
نست به‌زنان مشت بود. در مکالمة «میهمانی )۰ افتبخار ینش فلسقی سقراط را 
به زنی: دتو یما" کاهنة افسانه‌ای نسبت می دهد 
این بود افلاطون. سوفی. بیش از دو هزار سال است که نظربه‌های حیرت انز 
او مورد بسح و انتقاد- است. نخستین کسی که به‌ایی کار پرداخت شا گودی از 
آکادمی او به‌نام ارسطو بود. وی سومین فبلسوف بررگ آتن است. 
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انلاطون ۱۱۳ 


1 خلالی که سوفی داستان افلاطون را می‌خواند. خورشید در خاور برفراز 
جنگل برخاست. و وقتی به‌مردی رسید که از غار در آمد و روشنایی بیرون 
جشمش را ال خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از غاری 
زیرزمینی سر برآورده است. سوفی حس کرد پس از آشنایی با افلاطون: طبیعت 
را کاملاًبه‌شکلی دیگر می‌بیند.گویی که قبلا کوررنگ بوده است. سایه‌ها را دیده 
بود ولی سثالهای روشن آنها را ندیده بود. 

مطمئن نبود هر چه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد. 
ولی فکر» فکر قشنگی است که تمام موجودات زنده نسخه بدل ناکامل صور 
جاودانی عالم مثال‌اند. مگر گلها. درختهاء آدمهاء حیوانها هیچکدام «کامل» 
هتند؟ 

هر چه پیرامون خود می دید چنان زیا و چنان زنده بود که سوفی ناچار شد 
چشمهای خود را بمالد تا باور کند که واقعی است. ولی هیچ‌یک از چیزهایی که 

حال می‌بیند دوام ندارد. و با وجود این صد سال دیگر باز این گلها و ابن حیواتها 
ره بود. حتی اگر یک یک گلها و یک یک حوانها هم از بین بروند و 
فراموش شوند. باز چیزی خواهد بود که «یادآوز» شکل همه اینهاست. 

سوفی خیره جهان را نگریست. ناگهان سنجابی از تنۀٌ درخت کاجی بالا دوبد. 
چند بار دور تن درخت گردید و در شاخ و برگها ناپدید شد. 

سوفی اندیشید. «تو را باز هم دیده‌ام!» بعد فکر کرد شاید آن که پیشتر دیده نه 
همین بلکه «صورت» ایز سنجاب بوده است. و از کجا معلوم که حق 
ِ افلاطون نباشد. شاید سوفی» پیش از آن که روحش در جسم آدمی 
بوب كندب به‌راستی «سنجاب» جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. 
۱ کي بود او بل هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم 
او واقعاً وجود داشته است؟ و آیا این حقیقتاً درست است که ما گوهری کوچک: 
یا مصون از دستبرد زمانه» در نهاد دارېم: روحی که پس از فرسودن و 
مردبٍ جسم ما همچنان به‌حیات خود ادامه می‌دهد؟ 


کلبه سرگرد 
3 و 


... دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


تازه ساعت هفت و ربع بامداد بود. عجله‌ای برای رفتن به‌خانه تبود. مادر 
سوفی روزهای تمطیل یکشنبه هميشه استراحت می‌کرد. پس بعید نیست تا دو 
ساعت دیگر هم خواب باشتد. 

چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ 
چنان وحشیانه به‌او پارس کرد؟ 

سوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. پاکت قهوه‌ای و اوراق 
افلاطون هنوز در دستش بود. سر هر دو راهی که می‌رسید از جاده پهن‌تر 
می‌رفت. 

پرنده‌ها در درختها, در هو در ميان شاخ و برگها -در همه جا جیک جیک 
می‌کردند. سرگرم کار روزانة خود بودند. تعطیل و غیرتعطیل برایشان فرق 
نداشت. کی این چیزها را به آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر 
کدام بود» و برای اتجام هر کاری برنامه‌ریزی شده بود! 

راه به تة کوچکی رسید؛ سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا 
چنان انبوه گر دید که چندگامی بیشتر جلو خود را لای درختها نمی‌دید. 

ناگاه چشمش به چیزی تابناک در بین تنه‌های درختان کاج افتاد. تما درباچۀ 
کوچکی است. جاده به‌سمتی دیگر می‌رفت» ولی سوفی از وسط درختها رفت. 
نمی دانست چراء انگار پاهایش او را به آن طرف می‌کشید. 


۶ دنبای سوفی 


دریاچه به‌اندازه یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن, در محوطه مسطح 
کوچکی در میان درختان غان کلبه‌ای سرخ‌رنگ به چشم می آمد. دود باریکی از 
دودکش به‌هوا برمی خاست. 

سوفی لب آب ایستاد. بیشتر کناره خیس وگلی بود در این موقع چشمش 
به‌یک قایق پاروی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرون بود. جفتی پارو هم در آن بود. 

سوفی به‌پیرامون نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلب سرخ 
برود» هر کار که بکند باز کفشهایش گلی می‌شود. پس مصمم به‌سوی قایق رفت و 
آن را درون آب هل داد. سوار شد پاروها را در حلقَهُ پارو گیر انداخت. و به آن 
جانب دریاچه راند. قابق زود به‌ساحل مقابل رسید. سوفی پا به‌خشکی نهاد و 
پشت سر خود از آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از 
کرانه روبه‌رو شیب داشت. 

به‌دور و بر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. 

از بی‌باکی خود حیرال بود. جطور جرئت این کار را کرد؟ خود نمی‌دانست. 
مثل آن بود که «چیزی» او را بی‌اختیار پیش می‌کشاند. 

سوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد ولی کسی جواب نداد. دستگیره 
را با احتیاط گردانده و در باز شد. 

صدا کرد: «آوهو! کسی خانه هست؟ا 

داخل رفت دید در اتاق تشیمن است. جرئت نکرد در را پشت سرش ببندد. 

معلوم بود کسی آنجا زندگی می‌کند. صدای ترق‌توروق هیزم از بخاری 


قدبمی می آمد. کسی اندکی قبل آنجا بوده است. 
تحریر» مقداری کتاب» چند مداد؛ و 


سعی کرد قایق را 


روی میز بزرگ ناهارخوری یک ماشین 
خرواری کاغذ دیده می‌شد. میزی کوچک با دو صندلی در کنار پنجره زو 
به‌دریاجه بود. از اینها گذشته اثائیهٌ جندانی در خانه نبود اما یکی از دبوارها 
سراسر ققسه‌یندی شده بود و قفسه‌ها پر از کتاب بود. این گردی با قاب سنگین 
برنزی در بالای گنجه‌ای کشویی آویزان بود. آینه بسیار کهنه می نمود. 

بر دیوار دیگری دو تصوير آویخته بود. یکی نقاشی رنگ و روغن خانه 


کلبه سرگرد ۱۱۷ 


سفیدی بود در کنار خلیجی کوچک و آشیان قایقی سرخ‌رنگ. در بین خانه و 
آشیان قابقء بافچه‌ای سراشیب با یک درخت سیب. چندین بوت درهم برهم و 
مقداری تخته‌سنگ دیده می‌شد. دور تا دور باغ را درختان 
حلقه‌ای گل احاطه کرده بود. عنوان نقاشی «برکلی » بود. 

پهلوی این نقاشی تصویر پبرمردی بود روی یک صندلی کنار پنجره ند ته 
بود. کتایی در بغل داشت. خلیجی کوچک و درختان و تخته‌سنگهایی هم در پس 
زمینة این عکس به‌چشم می خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. 
عنوان این یکی «بارکلی "» و نام نقاش سمیبرت " بود. 

بارکلی ویرکلی. چه عجیب! 

سوفی به‌جست و جر ادامه داد. از اتاق نشیمن دری به آشپزخانه‌ای کوچک 
باز می‌شد. کی تازه ظرفها را شسته بود. بشقابها و لیوانها روی حوله‌ای تلمبار 
بود» قطره‌های آب کف آلود هنوز بر پاره‌ای از آنها به‌چشم می‌خورد. مقداری 
غذای مانده در کاسه‌ای فلزی روی زمین بود. کسی که اینجا زندگی می‌کرد 
حیوانی خانگی» سگی یا گربه‌ای؛ داشت. 

سوفی به‌اتاق نشیمن برگشت. در دیگری به‌اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. 
کف اتاق نزدیک تختخواب دو تا پتو در بقچه‌ای ضخیم بود. سوفی مقداری موی 
طلایی بر پتوها دید. این برگه‌ای به‌دستش داد! دیگر برایش تردیدی تماند که 
آلبرتو کناکس و هرمس ساکنان این کلبه‌اند. 

باز بهاتاق تشیمن برگشت. جلو آینه ایستاد. شيشذ آینه تبره و خط خطی برد و 
بازتاب او نیز همین طور لک و تار می‌نمود. سوفی به‌عادت حمام خانۀ خودشان 
در آینه شکلک درآورد. تصویرش در آینه هم عیناً همین کار را کرد؛ که طبیعی 
بود. 

ولی ناگهان چیزی ترسناک اتفاق افتاد. یکبار فقط یکبار: در چشم برهم 
زدنی به‌روشتی دید دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. سوفی هراسان 


پریشت غان همچون 


1. ارت‎ 2 Berkeley 


1 Smibert 


۸ /دنیای سوفی 


عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بوده چگونه توانست چشمک 
دختر دیگر را ببیند؟ و از این گذشته اتگار دخترک با چشمک خود می خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام. 

سوفی صدای تپیدن قلب خود را می‌شنید. در این موقع صدای پارس سگی 
هم از دور آمد. هرمس! باید بی درنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی 
روی کمد زیر آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی؛ یک پتجاهی؛ و یک 
کارت مدرسه بود؛ و روی کارت؛ عکس دختری موبور. نام دختر زیر عکس 
نوشته بود: هیلده مولرکناگ... 

سوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شنید. باید بی‌درنگ از کلبه بیرون 
پرود! 

شتابان از کنار میز که می‌گذشت در میان انبوه کتابها و کاغذها چشمش به‌پاکت 
سفیدی افتاد. روی پاکت فقط نوشته بود: سوفی. 

مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاب زد و چپاند در پاکت قهوه‌ای اورای 
افلاطون. و با عجله از خانه خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. 
صدای پارس سگ نزدیکتر می‌شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از 
یکی دو دقیقه آن را دید شناور در وسط دریاچه! یکی از پاروها کنار قایق در آب 
موج می‌زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملا از آب بیرون 
بکشد. اکنون صدای سگ از خیلی نزدیک می آمد و شاخ و برگها هم در آن سوی 
دریاچه به‌هم می‌خوردند. 

سوفی دیگر درنگ نکرد. با پاکت بزرگی که به‌دست داشت؛ دوید میان 
درختان پشت کلبه. طولی نکشیده ناچار شد شلپ‌شلپ از زمینهای باتلاقی 
بگذرد آب چند بار تا بالای مچ پاهایش راگرفت. ولی جاره‌ای نبود باید به‌راهش 
ادامه می‌داد. باید خود را به‌خانه می‌رساند. 

در اين موقع به‌جاده‌ای برخورد. این همان راهی بود که قبلاً آمده بود؟ ایستاد 
و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زير گریه. 

چرا این همه حماقت به‌خرج داد؟ بدتر از همه قایق بود. منظره قایق در وسط 


کلب سرگرد / ۱۱۹ 
دریاچه و پاروی سرگشته در آب از جلو چشمش نمی رفت. چه افتضاح» چه 
شرم آور... 

۱ ری لابد حالا کنار دریاچه رسیده است. برای رفتن به‌خانه‌اش آن طرف 
اب قایق لازم دار. احساس جرم به‌صوفی دست داد. ولی به قصد که این کار را 
نکرده بود. 

پاکت! این شاید از همه بدتر بود. پاکت را چرا برداشت؟ خوب برای این که 
نام خودش بر أن بود و به‌تعبیری مال خودش بود. با این حال» احساس می‌کرد 
دزدی کرده است. از این گذشته برگه به‌دست طرف داده بود که او آنجا بوده 

سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد. روی آن نوشته بود: 

ی اون مد - مرخ با «مثال: مرخ؟ 

ابا ما باومتلهای داتی به دبا می آییم؟ 

فرق کیاه و حبوان و انسان چیست؟ 

جرا باران می‌بارد؟ 

برای خوب زبستن چه بايد کرد؟ 

سوفی فعلاًبه‌هیچ وجه حوصلهٌ این حرفها را نداشت» ولی حدس زد حتماً 
مربوط به‌فیلسوف بعدی است. اسمش چی بود؛ ارسطو؟ 

پس از مقداری دوبدن بالاخره پرچین خانه از لابه‌لای درختان پیدا شد. 
حالت کشتی شکسته‌ای را داشت که به‌ساحل رسیده است. پرچین خانه از این 
طرف مضحک می‌نمود. 

خزید توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. ده و نیم بود. پاکت بزرگ را 
پیش اوراق دیگر در جعبه گذاشت و یادداشت و پرمشهای تازه را زیر جوراب 
شلواری خود چپاند. ۰ 

وقتی رفت داخل ساختمان: مادرش مشغول تلفن بود. سوفی را که دید 
گوشی را تند پایین گذاشت. 

«سعلوم هست تو کجایی؟» 


۰ / دنبای سوفی 


من من کرد: امن... رفنه بودم... حنگل قدم بزنم.» 

«از ربختت پیداست.» 

سوفی خاموش ایستاد. آب از لباسش می چکید. 

«به‌پووانا زنگ زدم...» 

«بووانا؟» 

مادرش لباس خشک برایش آورد. سوفی به‌سختی توانست یادداشت 
فیلسوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستند و مادرش شیر کاکائویی 
گرم برایش درست کرد. 

پس از مدتی پرسید: «با او بودی؟» 

«با کی ؟۸ 

سوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. 

«با اون دیگه... با اون خرگوشه!» 

سوفی سرش را جنباند. 
«وقتی با هم هستید چکار می‌کنید» سوفی؟ چرا این قدر خیس شده‌ای؟» 

سوفی صاف نشست و با قیافة جدی به‌میز خیره شد. ولی در دل می‌خندید. 
طفلکی مامان حالا دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده است. 

باز سرش را جنباند. و رگباری سژال بر سرش فرو آمد. 

«راستش را بگوه تمام شب بیرون بودی؟ چرا دیشب با لباس خوابیده بودی؟ 
همین که من خوابیدم دزدکی کجا رفتی؟ سوفیء تر فقط چهارده‌ساله‌ای. من بايد 
بدانم این کسی که می‌بینی کیست!» 

سوفی دست گذاشت به‌گریه. بعد به حرف افتاد. هنوز در هراس بود؛ و اسان 
وقتی هراسان است معمولاً صحبت می‌کند. 

توضیح داد که صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و رفته کمی در جنگل قد م 
بزند. داستان کلبه و قایق» و آینة مرموز را به‌مادرش گفت. ولی در مورد 
نامه‌نگاریهای سرّی چیزی ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. 

نمی‌دانست چرا؛ ولی باید هیلده را پیش خودش نگهدارد. 


کلبه سرگرد / ۱۲۱ 


مادرش او را در بر گرفت: و سوفی فهمید حرفش را باور کرده است. 
با دلخوری گفت: «من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از 
خرگوش سفید خیلی ناراحت شدی.» 
مادرش هنوز در فکر بود گفت: «و تو این همه راه تا کلب سرگرد پیاده 
رفتی...» 
سوفی به‌مادرش زل زد: «کلبه سرگرد؟» 
«کلبِهةٌ کوچک وسط جنگل اسمش کلبةٌ سرگرد است چون سالها پیش 
سرگردی از ارتش مدتی آنجا زندگی می‌کرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانې 
عقل درست نداشت. بگذریم» به‌هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است.» 
«نه» خالی نیست! فیلسوفی آنجا زندگی می‌کند.) 
«دست بردان دوباره شروع به خیالبافی نکن!؛ 
سوفی به‌اتاق خودش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی 
پرهیاهو در کلهاش برپا بود: فیلها در حال حمل الوار با خرطوم دلقکها سرگرم 
لودگی و مسخرگی بندبازها در میان زمین و هواء و میمونها غرق تقلید آموخته‌ها. 
اما یک منظره مرتب به‌ذهنش باز می‌گشت -متظرهٌ قایقی کوچک» شناور در 
وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل- و آدمی درمانده که می‌بایست با این قایق 
به خانه‌اش می‌رفت. 
سوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی‌خواهد و اگر بداند او به کلیه‌اش 
آمده است حتماً می‌بخشدش. اما او قولش را زیر پا گذاشته بود. آیا این 
سپاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بودا چگونه می‌شود جبران کرد؟ 
دفترچه برگ صورتی‌اش را در آورد و شروع به‌نوشتن کرد: 
فیلسوف عزیز» آن که روز یکشنبه صبح زود به کلبةٌ شما آمد من 
بودم. دلم بسیار می‌خواست شما را بینم و دربارة بعضی مسائل 
فلسفی گفتگر کتم. فعلاً سخت مرید افلاطون شده‌ام» ولی مطمثن 
نیستم که حرف او در مورد وجود مثألها یا تصاویر الگویی در عالم 
دیگر درست باشد. اينها طیعاً در روح ما وجود دارند؛ ولی این 


۲ / دنبای سوفی 

به‌نظر من -دست‌کم فعلاً۔ مطلب دیگری است. همچنین باید 
اعتراف کنم که فناناپذیری روح نیز به‌طور کلی به‌نظر من قابل قبول 
نمی‌آید. من شخصاً از زندگی قبلی خود هیچ به‌خاطر نمی آورم. 
اگر شما بتوانید به‌من بقهمانید که روح مرحوم مادربزرگم در عالم 
منالها شادمان است» بسیار سپاسگزار می‌شوم. 

ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به‌نوشتن این 
تامه کردم (البته نامه را در پاکت صورتی خواهم گذاشت و 
حبه‌قندی در آن). در حقیقت می خواستم بگویم متأسفم که حرف 
شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قایق را به‌روی خشکی 
بکشم ولی انگار زورم کاملاً نرسیده یا شاید هم موجی بزرگ آمده 
و قایق را دوباره درون آب برده است. 

امیدوارم شما توانسته باشید بی‌آنکه پاهای خود را خیس 
بکنید به‌خاته برسید. اگر نه» شاید دلتان خنک شود که بدانید بنده 
حسابی خیس شدم و احتمالاً سرماخوردگی سختی سراغم 
خواهد آمد. البته تقصیر خودم بود. 

من به‌هیچ چیز در کلبه دست نزدم ولی ناچارم بگویم متأسفانه 
نتوانستم طاقت بیاورم و نامه روی میز را برندارم. قصدم دزدی 
نبود؛ منتها وقتی نام خود را بر آن دیدم در گیجی و سراسیمگی. 
خیال کردم مال من است. واقعاً از صمیم قلب معذرت می‌خواهم: 
و قول می دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. 

پی‌نوشت: دربارةٌ پرسشهای تازه به‌دقت فکر خواهم کرد» از 
همین لحظه. 
پی پی‌نوشت: راستی آینهُ برنزی بالا سر گنجه سفیده آینُ معمولی 
است پا سحر و جادوبی در کارش است؟ این را از آن جهت 
می‌پرسم که من عادت ندارم ببینم تصویرم با هر دو چشم چشمک 


بزند. 


کلب سرگرد ۱۲۳ 


با درود و سلام شاگرد ساعی و علاقمند شماء سوفی. 


نامه را دو بار خواند. سپس آن را در پاکت نهاد. فکر کرد از نامه‌ای که مدتی 
قبل به‌او نوشت خودمانی‌تر است. پیش از آنکه برود پایین به‌آشپزخانه دنبال 
حبه‌ای قند تگاه دیگری به‌یادداشت فیلسوف و پرسشهای روز انداخت: 

«کدامیک اول آمد -مرغ یا «متال مرغ؟؛ 

این سوال هم دست‌کمی از معمای دیرین مرغ و تخم‌مرغ نداشت. نه مرغ 
بدود تخممرځ ممکن است نه تخم‌مرغ بدون مرغ. ولی حدس‌زدن این که مرغ 
اول آمد یا «متال» مرغ, آیا واقعاً به‌همین اندازه پیچیده و دشوار است؟ سوفی 
می فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون می‌گوبد مرغ «مثالی»» خیلی پیر از 
آن که مرغی در جهان حسّی ما به وجود آیده در عالم مثال وجود داشته است. 
به‌عقیده او؛ روح» پیش از آن که در جسم حلول کند «متال» مرغ را «مشاهده» 
کرده است. ولی این درست جایی بود که سوفی فکر می کرد افلاطون به خطا رفته 
است. آدمی که هرگز مرغ زنده با تصویری از مرغ ندیده است چگونه می تواند از 
مرغ «مثالی» در ذهن داشته باشد؟ که این خود پرسش دوم را پیش می‌آورد: 

آیا ما با «منالهای» ذاتی به‌دنیا می‌آییم؟ این به‌نظر سوفی بسیار بعید می‌نمود. 
مشکل بتوان تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و اندیشه است. البته یج کس 
نمی‌تواند این را یقین بدانده چون بی‌زبان بودن کودک دلیل آن تیست که فکری 
هم در سر ندارد. ولی آدم مگر می‌تواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از 
ان داشته باشد؟ 

«فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟» این کاری نداشت و سوفی می‌توانست 
فرق آنها را خیلی روشن فورا ببیند, 

مثلا خیال نمی‌کرد که گياهان حیات عاطفی چندان پیچیده‌ای داشته باشند. 
کی تاکنون شنیده که میخک دل‌شکسته شود؟ گیاه می‌روید. تغذیه می‌کند. و 
برای تولید مثل تخم می‌افشاند. جز این دربار؛ گياهان چه می‌توان گفت؟ سوفی 
اندیشید این ویزگیهای گیاهان همه در مورد حیوانها و اتسانها نیز صادق است. 


۴ / دنبای سوفی 


ولی حیوانات در قیاس با تباتات ویژگیهای دیگری هم دارند. برای منال. 
می‌توانند حرکت بکنند. (تاکنون دیده‌اید گل سرخ مسابقۀ در بدهد؟) تشخیص 
تفاوتهای حیوان و اناد دشوارتر است. انسان قادر است بیندیشد» خوب؛ این 
کار از هیج حیوانی مساخته است؟ سوفی بقین داشت گربه‌اش می‌تواند فکر کند. 
لااقل. می‌تواند خیلی حسابگر باشد. اما آیا می‌تواند به‌مسائل فلسفی بیندیشد؟ 
آیا هیچ گربه‌ای می‌تواند در مورد فرق گیاه و حیوان و انسان خیالیردازی کند؟ 
ابد آاگربه احتمالاًمی‌تواند خوشنود یا ناخوشنود باشده ولی هیچ گربه‌ای هرگز از 
خود پرسیده آیا خدایی هست. یا آیا روحش جاودانه است؟ این به‌نظر سوفی 
بسیار بعید می‌نمود. مشکل ما با کودک و اندیشه‌های فطری نیز همین است. 
گفتگوی این مسائل با یک کودک بی‌شباهت به‌گفتگوی آنها با یک گربه تیست. 

«چرا باران می‌بارد؟» سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید بدین سبب که 
آب دریا بخار می شود و ابرهای متراکم به‌شکل قطره باران درمی آیند. این را در 
کلاس سوم آموخته بود. البته» می‌شود هم گفت که باران می‌بارد تا حیوانات و 
نباتات بتوانند رشد کنند. ولی آیا این حرف درستی است؟ آیا در باران واقعاً 
قصد و هدفی هست. 

پرسشر آخر مسلماً بی‌قصد و هدف نبود: «برای خوب زیستن چه باید کرد؟» 

فیلسوف در یکی از درسهای خود در همان ابتدا چیزی در این باره نوشته بود. 
همه کس به‌غذا؛ گرما؛ محبت» و مواظت نیاز دارد. این نیازمندیهای اولیه؛ 
در هر صورت. شرط اصلی زندگی خوب است. سپس یادآوری کرده بود انسان 
همچنبی نیاز دارد پاسخ برخی پرسشهای فلسفی را بیابد. و نیز شاید مهم است 
که آدمیزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مثلاه اگر کسی از وسایل نقلیه بدش بیایده 
راننده تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از نصحیح ورقه‌های شاگردان 
بیزار باشد, احتمالاً کار درستی نیست که آموزگار شود. سوفی حیوانها را دوست 
می‌داشت و می خواست دامپزشکی بخواند. و به‌هر حال اصلاً فکر نمی‌کرد برای 
خوب زیستن لازم باشد آدم یک میلیون در بخت آزمایی برنده شود. 


شاید درست برعکس. مثلی هست که: تابرده رنج گنج میسر نمی شود. 


کلبه سرگرد / ۱۲۵ 


ل اتاق ۳ ۱ 5 ۲ ۲ 1 1 

سوفی در فش ماند تا مادرش ظهر او را برای ناهار صدا کرد. غذای مفصلی 
درست 3 : فت راسته ٤‏ اھب ل 

ست کرده بود: بیفتک راسته گاو و سیب‌زمینی تنوری و برای دسر تمشک و 
خامه, ۱ 

2 ار ۳ 9 

ز اینجا و انجا حرف زدند. مادر سوفی از او پرسید جشن ولد بانزده 
4 ۳1 ۱ ۱ 1 ۱ 
سالگی‌اش را چگونه می خواهد بگیرد. چند هفته‌ای پیش به‌آن نمانده بود. 

سوفی شانه‌اش را بالا انداخت. 

لاتم خوا را ات کی ؟ نمی < 

نمی خواهی کسی را دعوت کنی؟ نمی خواهی مجلس جشنی داشته باشی ؟» 

«شاید.) 

«می‌توانیم مارتا و انه‌ماریه... و هلن. و البته یوواناه و شاید جرمی را دعوت 
۲ ِ ۱ 4 7 

۳ به‌میل خودت است. من جشن تولد بانزده‌سالگی‌ام خوب یادم است. 

اد 1 ۲ ۹ گرگ 
ر همین دیروز بود. فکر می‌کردم دیگر کاملا بزرگ شده‌ام. عجیب نیست» 
سوفی! در این مدت حس نمی‌کنم ذره‌ای تغییر کرده باشم.۸ 

نه که تز ی 2 ا 

انه تغییر نکرده‌ای. هیچ چیز تغبیر نمی‌کند. آدم فقط رشد می‌کند. سنث 
بالا می‌رود...» 


NT‏ ر 
«اوه... این حرف گنده‌ای بود. من می‌خواستم فقط بگویم که همه‌چیز خیلی 
زود گذ شت.» 


...ساز مان‌دهند های مو شکاف که می‌خواست مقاهیم مارا روشن کند... 


مادرش چرت بعدازظهرش را می‌زد» و سوفی سراغ مخفیگاه رفت. تکه‌ای 
قند در پاکت صورتی گذاشته روی آن نوشته بود: «برای آلبرتو». 
نامه تازه‌ای نیامده بوده ولی چند دقیقه بعد سوفی صدای نزدیک شدن سگ 
را شتید. 
صدا کرد «هرمس!» و پس از لحظه‌ای سگ درون مخفیگاه سر درآورد. پاکت 
قهوه‌ای بزرگی به‌دهان داشت. 
پر خوب!» سوفی سگ را که همچون فیل دریایی له له می‌زد و فین‌فین 
موکرد در بر گرفت. پاکت صورتی قنددار را به‌دهان سگ داد. سگ از میان برگ و 
گیاه پرچین بیرون خزید و باز به‌سوی جنگل شتافت. 
سوفی با دلهره پاکت بزرگ را باز کرد» نمی دانست آیا دربار؛ کلبه و قایق 
چیزی در آن هست. 
برگهای ماشین‌شده مانند هميشه با گیره‌ای به‌یکدیگر پیوسته بود. ولی یک 
برگ کاغذ جدا نیز داخل پاکت بود. بر آن نوشته بود: 
دخترخانم کارآگاه ی دقیقتر بگویم دخترخانم راهزن. پرونده 
به شهربانی محول شده است. 
شوخی می‌کنم. نه» عصبانی نیستم. اگر دربارهُ پاسخ‌جویی 
معماهای فلسقی نیز همین اندازه کنجکاو باشی ماه امیدواری 


۸ /دنیای سوفی 
است. دردسر فقط اين است که حالا ناچارم جابه‌جا بشوم. ولی؛ 
گمان می‌کنم تقصیر از خودم است. از اول بايد می‌دانستم تو آدمی 
هستی که می‌خواهی از همه چیز سر در بیاوزی. 
دروده آلبرتو 
سوفی خیالش راحت شد. پس با این همه عصبانی نیست. ولی چرا می‌خواهد 
جابه‌جا شود؟ کاغذها را برداشت و دود بالا به‌اتاق خودش بهتر است وقتی 
مادرش از خواب برمی‌خیزد دختر توی خانه باشد. روی تختش راحت دراز 
کشید. و شروع به‌خواندن داستان ارسطو کرد. 


فیلسوف و دانشمند 

سوفی عریز: شاید از نظرية مل افلاطون به‌حیرت افتادی. تو تنها نیستی! 
نمی دانم حرفهای او را کاملا فیمیدی یا این که ابرادهایی داری. به‌هر حال 
نگران نباش- چون ارسطو (۴ ۲۲-۳۸ ۳ پیش از میلاد). که حدود بيست سال 
شاگرد آکادمی افلاطون بود. نیز همین ابرادها را به استاد داشت. 

ارسطو اهل آتن نبود. در مقدونه زاده شد و وقتی افلاطون شصت و بکساله 
بود به آ کادمی او آمد. پدر ارسطو پزشکی نامی -و بنابر این اهل علم و دافش- 
بود. این پیشینه خود چیرکی در بارة برنامذ کار فلسفی ارسطو به‌ما می‌گویدد. وی نه 
ها آخرین فبدسوف بزرگ یونانی. بلکه اولین زبست شناس بزرگ اروپایی بود. 

اگر بخواهیم مبالفه کیم می توانیم بگرییم که افلاطون چنان در سور یا وهل ؛ 
حاودانة خود غرق بود که به‌دگرگونیهای طیعت چندان توجه نکرد. ارسطی از 
سوی دیگ سخت در اندیشۂ این دگرگونبها بود - دگرگونیهابی که امروزه آنها را 
فرایندهای طبیعی می خوانیم. ۲ 

و اکر بخواهيم پیش از این مبالغه ورزیم. می‌توان گفت که اقلاطون به‌جهان 
محسوسات بشت کرد و چیزهای پیرامون خود را نادیده گرفت. امي خواست از 
غار بگریزد و به‌عالم حاودانی مٹالها نظر افکندا) ارسطو درست عکس او رفتار 
کرد: چهار دست و پا شد و به‌بررسی ماهیها و قورباغه‌هاء شقابقها و خشخاشها 


ارسطو ۱۲۹ 

پرداخت. 

افلاطون عقل خود را به کار انداخت. ارسطو از حواس خود پیز هره جست. 

در ميان این دوه به‌ویژه در نوشته‌هایشان. به‌اختلاغهایی اساسی برمی خوريم. 
اقلا عون شاعر و اسطوره‌شناس بود+ نوشتارهای ارسطو همانند دانشنامه خشک و 
دقیق است. در ضمن بیشتر چیزهایی که ارسطو نوشت بر مبنای آخرین مطالعات 
4 رشته بود. 

اسناد باستانی نگارش صد و هفتاد عنوان را به‌ارسطو نبت می دهد. از انها 
تتها جهل و هفت ار باقی مانده است. هیچ یک کتاب کامل نیست؛ اکثر 
بادداشتهای درسگفتارهای او می‌باشد. فلسفه در آن زمان هنوز نب شفاهی 
داشت. 

اهمیت ارسطو در فرهنگ اروپایی تا حد زیادی برای آن است که وی 
اصطلاحاتی وضع کرد که دانشمندان هنوز امروزه به کار می‌برند. ارسطو 
سازمان دهندة بزرگی بود و علوم گونا گون دا در واقع او تأسیس و طبقه بندی کرد. 

ارسطو در زمینة کل علوم چیز نوشت. از این رو فقط بهذ کر مهمترین کارهای 
او می‌پردازم. اکنون که آن همه دربارة افلاطون برایت کفتهام» باید بشنوی که 
ارسطو چیگونه نظربة مل افلاطون را رد کرد. سپس خواهيم دید ارسطو چگ نه 
فلسفة طییعی خود را تدوین کرد- و این ارسطو بود که خلاصه‌ای از گفته‌های 
فلسوفان طیعی پیش از خود را در اختبار ما گذاشت. و نیز خواهيم دید چدگونه 
مقاهیم مارا رده‌بندی کرد و علم منطق را ابه نعاد. و آخر سر اندکی هم دربارة نظ 
ارسطو در مورد انسان و جامعه برایت سخن خواهم گفت. 


مثالها ذاتی نیستند 

افلاطون. همپحون فیلسوفان پیش از خود. می‌خواست در میان این همه 
۳ عامل جاودانه و خلل ناپذیر را پیدا کند. پس صت مثالهای کامل را 
بهمیان آورد که برتر از جهان محسرسات اند. افلاطون علاوه بر این معتقد بود که 
منایها از تمامی ,بدیده‌های طیعت حقبقی ترند. تدا +اسب » مثالی آمد- و بعد 


۰ / دنبای سوفی 

اسهای حهان محسوسات ۰ مثل سابه‌های دیوار غار. همه در پی أن یورتمه رفتند. 

۱ بت اد مرب ویخ ۳ اشت. 

مثال «مرغء پیش از مرچ و نمسم وجود د 0 

ارسطو فکر کرد افلاطون همه چیر را وارونه دیده است. با استادش تا این حد 
توش وتم ۰ ابدی ندارد. 

موافق بود که اسب جزتی ما دستخوش «تفیبره است و هیچ اسبی عمر اید ر 
EA AERA :‏ 

همحتین بذ برفت که صورت واقعی اسب حاو دانه و خلل نابدیر است. ما اسب 

است که ما انسانیا ,ہس از دیدن شماری اسب به‌دست آوردیم. 


مثالی » متهومی 
۸ ی «مثال » با 


بنابراین رمال با «صورت» اسب به‌خودی خود وجود ندارد. 1 
ا اسب در نظر ارسطوم برآ بندی است از ویزگیهای اسب -تعریف آن 
جیزی است که ما امروره رة اسب می‌نامیم. 

بسحن دقّفتر: مقصود ارسطو از «صورت؛ اسب 
اسها مشترک دارند. تشیبه قالب نان‌قندی دگ در ابنحا صادق نیست ویرا که 
آن قالب مستفل است از شیربنی‌های نان‌قندی معمولی. ارسطو 


آن چبری است که هم 


وحود 
به‌موجودیت قالبها با صورتهای آنپحنانی هر یک به‌اصطلاح» بر قفسة مخصوص 
فراسوی جهان طبیعی؛ اعتقاد نداشت. برعکس: به گمان ارسطوء «صورتها» در 
خود جیزهاست. و بدگیهای خاص آن چیزهاست. ۱ 

بدین تریب ارسطو با افلاطون موافق نبود که «مثال؛ مر پیش از خود مر 
آمد. چیزی راکه ارسطو «صورت » مع مي نامد محموعة زبزگیهای خاصی است 


که در هر مرخ وجود دارد -متلا این که تخم می‌گذارد. بنابراین میا ف 


مرغ مثالی» مانند جسم و روح جدایی ناپذیرند ر 

و این در واقم چیکیده اتقاد ارسطو از نطریه مل افلاطون است. ولی ناد 
فراموش کنی که این خود تحول فکری چشمگیری بود. بالاترین میزان واقعیت؛ دد 
نظرية افلاطون- اندیشیدت به‌باری عقل است. ارسعطوه افزون بر + بالاترین ميزان 
9 را/دراک با حواس می‌داند. افلاطون عفیده داشت تمام یرزهایی که در 
۳ طیعی قابل ریت است بازتابی است از چیرهای موجود در سی ۳ 
مال -و ننابراین موجود در داح انسان. ارسطو درست عکس این می بنداشت* 


می‌گفت چیرهابی که در روح انسان است بازتاب اثیای طبیعی است. پس جهان 


ارسطو ۱۳۱ 


حشقی همان طعت است. به‌اعتقاد ار سطو اقلا طون خود وا در تصویری 
اس ۱ 


ظبری از جهان بهبند انداخت و تلات بشر و جهان سق 
ان به داشت و تحلات بشر و جهان حقبقی را با هم اشتباه 
کرد. 
7 
ع »۳ ۱ ۱ 
رسطو می‌گوید همۀ چیرهایی که در ضمر ما وجرد دارد قلا با حواس ما 
a 1‏ ۱ اه 1 ra‏ ۱ ۱ 5 
رموده شده است. افلاعون می‌کفت ری در جهان طيعي ست که قلا در 
tH ۳۹‏ 5 5 5 3 ۱ 
ام مثال و جود نداشته است. ارسطو متذکر می‌شود که افلاعلون دين فار «تعداد 
چیزها را دو برابر می‌کنده. برای توضیح دادن اسب بای «متال 
مي‌کشد. ولی این که توضیح نشد. سوفی! 
خود از کیا آمد؛ 


۱ او 
٩‏ اسب را پیش 


سال من این است که «مثال, اسب 
, پس شاد که اسب سومی هم وجود دارد. و «متال, اسب ل 
روی آن ساخته شده است ٩‏ 

ارسطو معتقد بود افکار و اندیشه‌های ما همه از طریق آنییه دیده و شندهابم 
ی ما راه می‌یاید. از این گذشته مادارای نوعی قدرت داي عقل هستي. اما 
برخلاف ور و اند نشه های دای نداریم. 
دارد که ۳ حسی خود را به‌مقولاتی طبقه بندی کیم و سازمان دهم. مفاهیمی 
چون «سنکگب: و کا «حیوان؛ یا «انساین, بههمن نیج به‌دست مي‌آیده 
همیحنین مفهوم «اسب و «خریحنگ, و وفناری. 


و 7 
رسطو منکر عق فطری بشر نبود. برعکس. به گفتة او عفل ممتاوتر 


انسان است. 


در ما این استعداد دای وحود 


0 

ن وزی 

ولی مادام که چیزی را احساس نکردہابم۔ عقل ما کاملا تھی است. 
ببس «متالهاه دات بشر پیستند. 


دیژگیهای خاص هر چیز صورت آن چیز است 

O‏ با ی 
رسطو ,دس ار ین که تکلینش را با نظر بة مل افلاطون دوشن کرد» بای 
جه رسید که هستی یک سلسله چیزهای مختلف جداگانه است که صروت و 
حوهر را ند ذ 2 
و را به‌هم می‌پیوندند. «جوهر» عنصر سارنده چیرزهاست» و «صورت, 
دیزگّهای خاص أن چبز. 


مرعی ۰ سوقی ۰ در برابرت ,بر مې زند . «صورت) مرچ دشقاً همین است که ر 


۲ / دنیای سوفی 
اند و قدقد مي‌کند و تخم می‌گذارد. بنابراین مقصود از «صورت» هي 
2 ے٤‏ ا 
*کیهای خاص یره ما کیان است - یاه به‌عبارت دیک کارهابی که ابن تبره 
a‏ س 2 ۱ 3 ِ 
کند. وفتی مرخ یمیرد و دیگر قدقد نکند -«صورت» أن دیکر وحود ندارد. 
0۳ د ۳ ت أب“ 
ها چیزی که باقی می‌ماند (باکمال تأسف: سوفی) «جوهره می است ولی این 
دیگر مر ن نیست. ۱ 
ارسطوء همان طور که قلا گفتم. در اند دش تغییرهای طعت بود. «حوهره 
1 3 5 ۳ نشد. a‏ ا ۳ 
همواره توان ان دارد که «صورت» خاصی را تحقق بحشد می شود گفت وت 
سته در تکابوست چیزی را از فوه به فعل درآورد. هر تغیبر در طبیعت. به‌نظر 
بو 4 بح 
ارسطو ء دکرگونی یک حوهر است از «قوه؛ به «فعیل». 
5 ۰ : ۱ تن ص ده سوفی. شاد این داستان خنده دار 
نگران نباش» منظورم را توضیح هیدهم سو ۳۳ < ٤‏ 
> م زاشدن قطعه‌سنکت بزرکی است. ۱ 
کمک کند. محسمه‌سازی سرکرم تراشیدن قصلعه سنك بزرگی 3 موو 
پیکش و فلم به‌جان سنگ بی‌شکل می‌افند. بک روز کودکی میا يد و می‌کوید: 
۱ ۱ 6 ۳ 3 2 ۰ ۳ 4۰ 
وجه می خواهی از سنگ درآ ورک؟» محسمه‌ساز پاسخ مي د هد . «صبر کن و بین) 


حند بعد کت م آبد. حال محسمه‌ساز یک اسب زب از سنگ 
1 ر ره 

ند رور باز ,دسر مي۱؛ 8 5 در 0 

تراشیده است. بسر حبرت زده بهآن می‌نکرده سپس رو به محسمه ساز مي‌کند و 


ی E‏ 
می‌گوید: «از کجا می دانستی اسب توی أن است 4 


واقعاً از کحا! به تعبیری؛ مجسمه‌ساز صورت اسب را در آن سنک دیده بود 
سیگ قر ن د ت ١‏ ۱ داشت. به‌همین روال» 

زرا ان تخته سنکگ فوة شکل پذبری به صورت اسب ر 1 س 
به‌عقید ف ارسطو هر چیز در طبیعت استعداد آن دارد که «صورت؛ خاصی را ا( 
قوه به فعل آورد. ۳ 2 

5 ری خم خیم نت ان ا دارد که حوحة مر شود. این 

باز برگردیم به مرځ و تخم‌مرع. تخمعیی؟ نوا ن ات ی 

۱ 2 2 ما۰ ۹ وه 
بدان معنا ست که همۀ تخم‌مرغها حوجه می‌شوند سیاری به شکل نیمر 

۱ 5 آورند. و توان بالقوة آنها تحقق نمی‌بابد. 

یات با خاگینه سر از میز صبحانه درمیآورنده و توان قوذ آنهاتحقق نمی بابد 

ولی مسلماً هح تخم مرغی فادر نیست غاز بشود. این استعداد و توان در تحم‌می] 

غ 1 “e‏ 
وحود ندارد. بدین رتبب «صورت؛ هر چیز هم گوبای امکانات و ٣م‏ 


محدود سهای آن جز است. 


ارسطو ۱۳۳ 

اشارة ارسطو به «جوهره و «صورت؛ چیزهان تنها منحصر به‌حانداوان نپست. 
5 قدقد کردن. پر زدن؛ تحع‌گذاشتن «صورت ؛ هریغ باشد. به‌همین‌گونه: صورت 
سنگ آن است که زمین یفتد. همان‌طور که مرخ نمی‌تواند جلو قدقد خود را 
بگبرد. سنگ نیز نمی‌تواند به زمین نبفتد. البته می‌توان سنگ را برداشت و به‌هوا 
پرت کرد۔ اما چون طیعت سنگ آن است که به زهین برگردد. به ماه نمی رود ١گ‏ 
خواستی این آزمایش را انبحام دهی مواظب باش. چون ممکن است سنگ 


درصدد انتقام برآ بد و راه نزد یک بارگشت هرمن را انتناب کندل) 


علت غایی 
گفیم که به عقبدة ارسطو همه چیرزهای حاندار و یجان ,صورت »ی دارند که 
گوبای +عمل, بالقوة آنهاست. و این راهم بايد ییفزايم که ارسطو نط قابل توجهی 
دو علّت در طبیعت داشت. 
امروزه وقتی دربارة «علت» چیزی صحبت می‌کنيم. منظورمان آن است که چه 
شد آن روی داد. علت شکستن بنحره ابن بود که بپحه به‌آن سنگ انداخت؛ 
کفش ساخته شد چون کفاش قطعه‌های چرم را به‌هم دوخت. ارسطو می‌گنت علت 
در طبیعت اقسام گوناگون دارد. رویهمرفته چهار علت مختلف را نام برد. ولی ما 
بابد مقصود او را از آنیحه «علت غابی؛ خواند بفهميم. 
در مورد شکستن شيشة پنحره: کاملا" ببحاست چرسيم ببحه سنگ را برای چه 
انداخت. _بعنی جوا شویم که فصدش چه بود. همپحنین نردید بست که کفاش از 
ساختن کفش منظوری داشت. ولی ارسطو برای فرایندهای بی‌جان در طیعت نیز 
«هدف , مشابهی فا است. نمونه‌ای ذکرکنم: 
سوفی- چرا باران می‌بارد؟ به‌احتمال در مدرسه آموخته‌ای علت باریدن باران 
آن است که بخار و رطوبت در ابرها سرد که شد به‌شکل قطره‌های باران درمی‌آبد 
د یری جاذبه اینها را به‌زمین میآورد. ارسطو مخالفتی ندارد. ولی تذکر می دهد 
که تا اینجحا تنھا سه تا از علل را گفته‌ای. اول. «علت مادی؛ بعتی وجود بخار و 
رطوبت در ابرها درست در لحطهای که هوا سرد شد. دوم «علت فاعلی»- بعتي 


۴ دنبای سوفی 


3 ی هد عاهیت با 
به سردق گراییدن رطوبت و بخار. و سوم وعلت صوری» ‏ -بعنی 


۱ 5 نحا ابستادی. ارسط 
«صورت ؛ آب. که فرو آمدن بهزمین است. ولی اکر در اینجا ایستادی رسطو 
۱ ۱ کز ¿ حیوانات و نباتات برای رشد و نمو 
اضافه می‌کند باران از اینها گذشته می بارد چون حیوانات و نباتات برای ر 
خود هت از دارند. ارسطو ابن را «علت غابی ؛ می خواند+ و بدین تریب 
به قطر دهای باران وطظقة اتی ۰ با «مقصوده می د هد. ۳ 

۹ ا کہ سم کگاهان بند چون 
ما معمولگ قضیه را کاملا وارونه می‌کنيم و می‌گوييم گاهان می روند چو 
۱ نی نه؟ ارسطو اعتقاد داشت پشت 
رطوبت به آ تھا می رسد. تفاوت را می‌بینی» سوفی. نه ار داشت , ۱ 
طبعت مقصودی نهفته است. باران می بد تا کیاهان رشد کنند. پرتغال 
هر جر دز ب 
و انگور می روید تا مردم آنها را بخورند. E‏ 
نحوة برهان علمی امروزه این چنین نیست. ما می‌گوييم آب و 

۱ 5 ۰ ما ذ د. 
حیات آدم و جانور است. اگر این شرایط موجود نمی بود امکان وجود ما نمی بو 
وانگهی قصد آب با پرتغال نیست که خوراک ما باشند. 

مارو وسوسه می‌شویم بگوییم در مبحث علیت. ارسطو در اشتباه بود. ولی 

ا ا a‏ 
تر است شتاب به خرح ندهيم. بسیاری معتقدند خدا حهان را این کونه افرید 
EO E‏ 
کا مخلوقانش بتو آنند در آن به سر برند. از ان دید ۵ هی توان ط 

۶ ا وای رست به آب ناو دارند. منتها 
آب در رودخانه‌ها است چون انسان و حیوان برای زیستن به اب د 
۱ 1 ام علافه 
انحا سخن از نیت الھی است. قطره‌های باران و آبهاي رودها هیچ کدام ای 
بنحا سحن از ن 


به‌رفاه و بهزیستی ما ندارند. 


منطق f‏ گنک تسخضص ما از 
قر [9 

تمایر ارسطر مبان «صورت؛ و «جوهر» در توضیح چکرنکی A‏ 
1 ۰ چیزها از بکدیکر. آنها ر 


اسب 


یزهای حھان نقنی مهم دارد. برای تمر دادن 
نا با مقوله‌های مختلف رده‌بندی می‌کنم. اسبی ھی بینیم» سپس 
دیگر و دیگری.اسیا همه کال بک‌شکل نیستند.ولی چیز مشتکی دارند. این 
ات «صورت, اسب است. و آنیعه که متماین با فردی. می باشد 
به« حوهر, اسب ارتباط دارد. 


ارسطو ۱۳۵ 


به همین روال۰ دور می‌گردیم و چبزها را دسته بندی می‌کنيم. گاوها را در طو یله 


می‌گذ اریم» اسا وا در اصطیل . خوکها را در خوکدانی. و حوحه‌ها را در قنس. 
سرفی آموندسن نیز هنگام جم و جور کردن اتاق خود همین کار را می‌کند. 
کتابهایش را روی قفسۀ کناب می‌گذارد. کتابها و دفتریحه‌های درسی را در کین 
مدرسه و روزنامه‌ها و مجله‌ها را در جای خود. سپس لاسهایش را قشنگ ن 
می‌کند و هې چیند در كمد زیرپوشها را بر بک رف. ژاکتها را بر رت دیگ و 
جورایها را در کشوپی جدا گانه. نوجه داشته باش که ما در هن خود نیز همین کار 
را انحام می‌دهيم. ین اشبای سنگی. پشمی. و لاستیکی نماز قال می‌شويم. 
چیزهای حاندار د بی‌جان را از هم مجزا می‌کنیم. و که و وان و انسان را از 
یکدی باز هی شناسيم. 

مغصود] را می‌فییمی. سوفی؟ ارسطو می خواست خانه تکانی کاملی در تیم 
طییعت بکند. کوشید نشان دهد که هر پیز در طیعت به مقوله ای تعلق دارد و در 
زیرمقوله ای علیحده می آرید. (هرمس» برای مثال- موجودی جاندار است. دقغتر 
بگویم حیوان است» دفیقتر بگوييم مهره‌دار است» دقیفتر بگویيم پستاندار است؛ 
دفیفتر سگ است دقیقتر از نواد سگھای گل است. دفقتر یک مگ گلا نز 
است.) 


برو به اتاقت. سوفی. الامختگی چیزی از روی زمین بردار. هر چه را برداری 
می‌ینی متعلق بهمقولة بزرگنری است. گر روزی به چیزی بربخوری که نتانی 
رده‌بندی کنی به‌وجشت می‌افتی. مثلا"؛ فرض کن یک چیزی که معلوم ست 
چیست پیدا کنی و به راستی ندانی ]با حیوان است با گیا با جماد -فکر نکنم 
حتی جرتت کنی به آن دست بزنی. 

صحت از جوان گا و جماد مرا بهیاد یک بازی انداخت که در مهمانیها 
آدمی را می فرستند بیرون اتاق و بیچعاره رقتی برمی‌گردد بابد چیری را حدس رند 
که قه در تطر گرضت اند. فرط کی چیز مورد نظر گربة میزبان ‏ فلفلی۔ که آن موقم 
در باب همسابه است. باشد. بارو می اید توی اتاق و شرو می‌کند به حدس زدن. 


دیکران فط دید بو بند « یله ا ونه». هرد ون ببحاره ۹ ارسصویی خو باشد 


۶ / دنبای سوفی 
که در آن صورت چاره فراوان دارد- بازی وا کمایش بهاین طریق پیش می برد : 
آن را می‌شود لمس کرد؟ (بله!) جماد است؟ (نه!) جاندار است! (بله!) گیا 
است؟ انه!) حبوان است؟ (بله!4 برنده است؟ (نه!) بستاندار؟ (بله!) یک 
حیوان درسته است؟ (بله() گربه است؟ (بله!) فلفلی است؟ (آده! و خنده..) 
پس ارمطو بود که این بازی را اختراع کرد! و افتخار اختراع قابم موشک بازی 
را هم باید به‌افلاطون داد. افتخار اخترام بازی رلگو را که پیشتر به‌دموکریتوس 
دادیم. 
ارسطو سازمان‌دهنده‌ای موشکاف بود که می خواست مفاهيم ما را روشن کند. 
د رحقیقت» وی علم منطق را بنا نهاد. باره‌ای از قوالین حاکم بر نتیبحه با برهان را 
به درستی نشان داد. به یک نمونه بسنده می‌کنم. گر ابتدا پذ ریم که «موجودات 
زنده همه می‌میرنده (مقدمۀ اول) و بعد قول کنیم که «هرمس موحودی زنده 
است» (مقدمة دوم) آنگاه به سهولت مې تو انیم نتبجحه بگیریم که «هرمس میرنده 
است). 
هی نمونه نشان مي دهد که منعق ارسطو استوار وهای و تلازم شرابط 
است. که در مثال بالا «موحود زنده» و «میرنده, مي‌باشد. با آن که این 
نتیبعه گری صددرصد درست است؛ بايد اذعان کرد که بیز تازه‌ای به ما نگفته 
ات ما قلا هم می دانستیم که هرمس «مبرنده» است ( چون وسک است و 
سکها ۔ برخلاف صخره‌های کوه۔ همه موجودات ,زنده میرنده‌اند.) این را 
حتماً می‌دانستیمه سوفی. ولی ارتباط رده‌های اشیاء هميشه این چن آشکار 
تست کا به گا ارم است مفاهيم خود را روش کنیم. 
برای مثال: آبا به‌راستی امکان دارد که بچة فسفلی موش مانند بره با تولة 
خوک از پستان ماد ر شیر بحخورد! موشها بی شک تخم نمی‌گذارند (تر تا حال تخم 
موش دیده‌ای؟) پس نوزاد آنهاد همپرن خوکها و گرسفندها زاییده می‌شود. 
حیواناتی راکه به در شکم می‌برورند. پستاندار می‌خوانیم - یعنی حیواناتی که با 
شیر ماد ر تغذبه مي‌کنند. پس مسئله حل شد. پاسخ در نهاد ما بود ولی می‌بایست 
بدان مي‌اند يشيديم. شاید لحظه‌ای یادمان نود که موشها در واقم شیرخوارند. 


ارسطو | ۱۳۷ 
چھ سا به خاطر این که ےے رقت لش و 
2 بچدعت شر خوردن بچ موشها را به شم خود ند نددانم. 
چون 7 5 وت با 5 5 
چون موشها به‌هنکام شر دادن نوردان خود از ۱د میراد کزان اند. 


جدول طبيمت 

ارسطو. در وخانه تکار ۸ بات ارت ها 
عمده تقسیم مې کنر EE‏ ری بتیزهای جهان طبیعی را به‌دو گروه 
۱ * تفسیم می‌کند. کرود اول را چیزهای بی‌جان می خواند مانند سنگگ. قمع 
ای با کی خاک. ١ر‏ . ها ټل ى 5 

پۀ خاک . ان چجزها نوان و امکان تغیر ندارند. به گنتة ارسطر چیرهای 
بی حار تا ۰۱ ۳ 5 4 هش 4 3 
ی جن تنها از ریق عوامل خارعجی هی ټوانند تغیبر کنند. کروه دوم چیزهای جاندار 
است که توان و امکان تییر دارند. 

۲ ۲ 5 

رسطو جز هاي حاندار» دا هم ددو کروه متفاوت نقسیم کرد بکی کّاها. 

1 جر : 9 کیاهان۔ 
دیکری محلوفات. و سراتبیای ریخا وان ۱ 5 

٣‏ محلو قات و سرانبعام « محلو قات » دا نز هي توان به‌دو کروه قرعی» 
حیوانات و انسانهاه بخش کرد. 

دید ی ی کر 7 
دا تصدی کنی که رده ند مهای ارسطو دوشن و ساده است. سن بجرزهای 
حاند۱ ا 2 8 a‏ 
د و بی‌جان ملا ین سنگ و گل سرخ فرق فاحش است- همین طور ہین 
باھار نات مثلا رر 5 ۳ ۲ 
۱ ِ نت مثلا ین اسب و کل سرے. می خواحم ادعاکنې که تفاوت ین 
سب و دم هم کم ټيست. ولی ان تفاوت دقبقاً چیست؟ می ټوانی ES‏ 

نتان 2 = ا ۱ ۱ ۱ 

۱ بد ر * من وفت ندارم صبر کن تا ټو باسخت را بنویسی و با حبه ای ند در 
باکتی صورنی بگذاری: رین خودم جواب مي‌دهم. وقني ارسطو پدریده‌های 
پد 
9 به روههای کرتاگرن تقسیم می‌کند ملا ک و معا ا وهای هر در 

ست با به کڈ دفبغتر کاری که هر ند يده مي کنر مي تواند بکند. 

هر جانداری (چه گا جه جوان. چه انسان) می‌نواند تغذیه و رشد و 
تول هثل کند. و مخلو قات حاندار» ۱حیوانها و انسانهن) افرون ۳ 3 همه مي توانر 
فا رای ٠‏ 1 
پرامون خود را مشاهده کنر و دران به‌حرکت درآنند. انسانها: علاوه بر 
۰ همه ۰ 5 
ب 7 می تو انند فکر کنر - با مشاهد ات خود را در مقولات و طقه بندیهای 
کدف گون نظ بحنشند. ۹ 


بدرین فرار د یقت مرن 1 
بن قرار د جهان طیعی در حقیفت مرزهای قطاعي وود ندارد. این ایم 


۸ / دنیای سوفی 


که گذار تدریجی از وستنیهای ساده به گیاهان پیپجده از جانوران ساده 
به حیوانهای پیپجیده. را متوجه می‌شویم. انسان که به کفتۀ ارسطو تمامی حیات 
طیعت را تجربه می‌کند- در صدر این «حدول» قرار دارد. انسان مانند گیاهان 
وشد و تغذبه مي‌کند. مانند حیوانات احساس و توان حرکت دارده در عین حال 
دارای مشخصه‌ای وبژ آدمزاد است. بعنی می‌نواند عقلانی بندیشد. 

بنابراین » سوفی. انسان جرقه‌ای از عقل الھی دارد. بلی. گفتم الهی. ارسطو 
گا گاه بادآور ما می شود که بايد خدایی هي بود تا مدا حرکت در جهان طیعی 
شود. پس خدا را باید در قلة بالابلند حدول طبیعت فرار داد. 

ارسطلو تصور موکرد گردش ستارگان و سیارات رهنمون کل حرکت در روی 
مین است. در ضمی بابد چیزی باشد که این اجرام فلکی را به حرکت درمی آورد. 
ارسطو این را «محرکت اون , با ,خد خواند. «محرکك اول» خود حرکت ندارده 
ولی «علت صوری: گردش تمامی اجرام ظلکی- و بنابراین هر گونه حرکت در 
طیعت. است. 


اخلاق 

سوي برگرديم سراع انسان. به نظر ارسطو. «صورت ؛ انسان از جمله روح را 
دربرمی‌گیرده و روج بخشی گیاهی. بخشی حوانی. و بخشی عقلانی دارد. در 
اینجا ارسطو می‌برسد: چگونه بایید زیست؟ خوب زبستن مستلزم چیست؟ و 
پاسخ می‌دهد. انسان فقط در صورتی می‌تواند خوشخت شود که همۀ توانایی و 
شابستگی خود را به کار اندازد. 

ارسطو معتقد است سه نوع خوشختی وجود دارد. نوج اول خوشبختی 
زندگانی سرشار از شادی و لذت. نو دوم خوشبختی زندگانی شهروندی آزاد د 
مسئول. نو سوم خوشبختی زندگانی فیلسوفانه و اند بشمندانه. 

ارسطو آنگاه می افزاید که هر سه صابطه بابد در آن واحد وحود داشته باشد ا 
انسان به‌خوشبختی و خرسندی برسد. ارسطو هرگونه عدم تعادل را رد می‌کرد. 
چنانچه امروزه می‌زیست لابد می‌گفت عقل سالم در بدن سالم است. کسی که 


ارسطو / ۱۳۹ 


فقط به رشد بدن خود پردازد درست به اندازڅ کسی که فقط مغز خود وا به کار برد 
نامتعادل است. هر دو افراط نشانة کزراهگی در زندگی است. 

این اصبل در مورد روابط انسان پیز صادق است. ارسطو در اینجا هم وحد 
اعتدال. را توصیه مي‌کند. بايد نه نرسو بود نه بی با کک : : بابد شاب بود ۱ کمی 
شحاعت ترسویی است و زادی شحاعت بی باکر 


ی ). بادل نه خسم ن دت و 
باند سخاو تمند بود 


(سخارټ کم خست است و سحاوت زباد اسراف) همین طرر 
در خوردن اند اندازه نگه داشت ۰ کم خوری د پرخوری هر دو خطرناک است. 
اخلاقیات افلاطون و ارسطو هر دو بر بای پزشکی ونان استوار است + فقط با 
اعتدال و تناسب 9 یه زندگی خوش و « سارگار, ناب شد. 
سیاست 

در برداشت ارسطو او حامعه نیز همین نابسندی افراط و تفربط مشاهدهمی شود. 
ی کوب انسان طیعتاً «حیوان سیاسی, است. بدون احتما پیرامون ما انسان 
حقیقی نیستیم. خانواده و دهکده نبازهای او ماه از قییل خورد و خوراکد؛ گرمی 
و محبت» ازدواج. و پرورش کودکن» را تأمین می‌کند. ولی برترین شکل دوستی و 
رفاقت بشری صرفاً در دولت بافت می شود. 

بس این پرسش پیش می بد که دولت را چکرنه اند تشکیل داد. («دولت 
فیلسوغان افلاطون؛ بادت هست؟) ارسطو سه وت کشورداری شایسته را شرح 
هی د هد . 

یکی حکومت ادشاهی که در آن فقط ہیک ریس دولت وحود دارد. این 
طرز حکومت به‌شرطی خوب است که به واستېداد» منجر نشود- عنی» فرمانرواي 
بکتا تھا نفم خود را در نظر نکگیرد. نوج دییگر کشورداري خوب حکومت اشراف 
است. که در آن گروهی نسبتاً روگ فرمان می‌راند. این طرز حکومت باید مراقمت 
درزد بهالیگارشی۱ -یعتی فرمانروایی چند تن مبدل نشود. دولت نظامی " 
نمونه‌ی از الیکارشی است. نوه سوم کشورداری خوب را ارسطو حکومت 


1 olıgarchy 2. punla 
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جامعه ۱ می‌نامد -که همان دموکراسی باشد. ولی ابن طرز حکومت پیز معایبی 
دارد. دموکراسی می‌تواند به‌سرعت به‌صورت سلطة اوباش در آید. (اگر هبتر 
دبکتاتور هم ریس دولت آلمان نمی‌شد. ای بسا نازیهای دون باه تر حکومت 
دهشتناک اوباش را در آن کشور به وجود میآوردند.) 


نظریاتی درباره زنان 
و سرانحام نگاهی نیز بيندازيم به نظریات ارسطو دربارة زنان. عقاید او در این 
رهگذر بد ببختانه چندان دلگرم‌کننده نیست و به بای افلاطون نمی‌رسد. ار سطو 
متمایل به قبول ابن عقیده بود که زنان از جهاتی نا کامل اند. زن «مرد ناتمام» است. 
زن در تولیدمثل نقش متفعل و پذیرا دارد. حال آن‌که مرد فعال و بارور است. و 
به‌همین سبب. ارسطو ادعا کرد. کودک فقط خصلنهای مرد را ارث می‌برد. 
به اعتقاد ارسطو: خصوصیات کودک همه در نطغۀ مرد فرار دارد. زن خاک است» 
بذر را می پذیرد و می‌روباند» حال آن‌که مرد «بذرافشان؛ است. با بهزبان 
ارسطوء مرد «صورت؛ کودک را فراهم می‌آورد و زن «جوهره را 
البته حیرتآور و تأستانگیر است که مردی از سار جهات چنان زبرکن» در 
زمینة رابطة زن و مرد این همه اشتاه کند. ولی این دو چیز را نشان می‌دهد: اول 
آنکه ارسطو از قرار معلوم خیلی تجربة عملی دربارث زندگی زنان و کودکان 
نداشت. و دوم می‌رساند هرگاه اجازه داده شود مردان بکه‌تاز عرصة علم و 
حکمت گردند کارها چه اندازه به خطا می رود. 
دید نادرست ارسطو از مرد و زن بیش از حد زبان به بار آورد چون نطر او بود 
نه نظر افلاطون- که در سراسر فرون وسطا چیرد بود. میرائی که بدین نرتیب 
به کلیسا رسید تصویری از زن بود که هیچ گونه مبنایی در تورات و انحیل نداشت. 
عیسی مطمئناً دشن رن نود! 
بیش از این چیزی نم‌گويم. ولی باز هم با تو حرف دارم. 


1. polity 


ارسطو / ۱۴۱ 


سوفی بخش ارسطر را یکباروتیم خواند. سپس آن را باز در پاکت قهوه‌ای 
گذاشت و همین طور نشست و خیره به قضا تگاه کرد. ناگهان متوجه شد دور و بر 
او چقدر ريخته پاشیده است. کتابها و پوشه‌ها روی زمین پراکنده بود. جورابها و 
ژاکتهاء شلوارها و پوشاکها نیمی در کمد و نیمی بیرون آویخته بود. روی صندلی 
میز تحریر پشته‌ای بزرگ لباس کثیف افتاده بود. 

سوفی تمایل شدیدی در خود حس کرد که چیزها را مرتب کند. ابتدا همة 
لباسها را از کمد درآورد و کف اتاق نهاد. باید از نو دست به کار شد. چیزهایش را 
قشنگ یکی یکی تا کرد و منظم روی قفسه‌ها گذاشت. کمد هفت قفسه داشت. 
یکی مال زیرپوشها بود؛ یکی مال جوراب و جوراب شلواری؛ و یکی هم مال 
شلوارهای جین. هر قفسه را به‌تدریج پر کرد. جای هر چیز را به خوبی می‌دانست. 
لباسهای کثیف همه رفت درون کیسه‌ای پلاستیکی که در قفسه پایین پیدا کرد. در 
این میان به‌یک لنگه جوراب ساقه‌بلند سفید برخورد .که فکرش را مفشوش کرد. 
مشکل این بود که لنگةٌ دیگر جوراب یافت تمی‌شد. از این گذ شته این جوراب 
مال سوفی نبود. 

به‌دقت آن را وارسی کرد. از اسم و رسم صاحب آن چیزی به‌دست نیاورده 
ولی می‌توانست حدس بزند که مال کیست. لنگه جوراب را انداخت روی قفة 
بالا در کنار لگو و توار ویدیو و شال‌گردن ابریشمی سرخ. 

باز زمین را نگاه کرد. کتابها؛ پوشه‌هاء مجله‌ها. و پوسترها را -درست 
همان‌گونه که استاد در بخش ارسطو گفته بود- سامان داد. پس از آن تختش را 
مرتب کرد و سپس به‌میز تحریر پرداخت. 

و آخر سر صفحات مربوط به‌ارسطر را مرتب روی هم چید, آنها را با منگنه 
سوراخ کرد و همه را در پوشه جا داد. پوشه را هم گذاشت در قَفسه بالا. امروز 
بمدازظهر باید جعبهُ نوشته‌ها را نیز از محفیگاه بیاورد. 

از این پس چیزهای خود را تر و تمیز نگه خواهد داشت. و منظررش فقط 
چیزهای اتاقش نیست. با خواندن ارسطوه پی برد که تنظیم فکر و اندیشه‌هایش 
نیز اهمیت دارد. قفسه بالای کمد را به‌این کار اختصاص داده بود. تنها جای اتاق 


۲ / دنیای سوفی 


بود که هنوز بر آن ت ط کامل نداشت. 


دو ساعتی بود که صدای مادرش نمی آمد. . سوفی رفت پایین . تصمیم گرفت 
اول حیوانهایش را غذا بدهد بعد مادرش را از خواب بیدار کند. در آشپزخانه 
روی قدح ماهیها خم شد. یکی از آنها سیاه‌رنگ» دیگری نارنجی» و سومی سفید 
و قرمز بود. به‌همین جهت آنها را سیاء‌سوسکی» سرطلا و کلاء‌قرمزی می‌خواند. 
همین‌طور که غذای ماهیها را در آب می‌پاشید گفت: 
«شما از موجودات جاندار طبیعت‌اید و می‌توانید تغذیه و رشد و تولید مثل 
کنید. به گفتة دقیقتر» شما جزء جانوران‌اید. پس می‌توانید حرکت کنید و جهان را 
ببینید. دقیقتر بگويم شما ماهی هستید؛ و از راه بناگوش نفس می‌کشید و 
می‌توانید در آبهای حیات غوطه بخورید.» 
سوفی سرشیشهٌ غذای ماهیها را بست. از طرز قرار دادن ماهیان خود در 
جدول طبیعت بسیار خرسند بود؛ به‌ویژه از اصطلاح «آبهای حیات» خوشش 
آمد. خوب. حالا نوبت قناربهاست. 
سوفی مقدار ری دانه در ظرف غذای آنها ریخت و گفت: 
«فسقلیهای عزیز. شما از تخمهای کوچک و قشنگ قناری سر درآوردید 
به‌همین جهت فناری کرچولری دوست‌داشتنی شدید. و چون این تخمها 
«صورت» قناری داشت خوشبختانه به‌شکل , طوطي جیغ جیغو درنیامدید.» 
سوفی بعد رفت به‌حمام بزرگ خانه که لاک‌پشت تنبل آنجا در جعبه گنده‌ای 
لمیده بود. هر بار که مادرش دوش می‌گرفت فریاد می‌زد دروزی سر این لااک‌پشت 
را خواهد کند. ولی خوشبختانه تاکنون در حد تهدید مانده بود. 
برگی کاهو از توی ظرفی برداشت. آذ را در جعبه قرار داد وگفت: 
«لاک‌پشت جانا !تو جزو حیوانات یزپ نیستی؛ ولی می توانی تک کوچکی از 
جهان پهناور ما را احناس کنی. خیلی دلخور نباش چون تو تنها کسی نیستی که 
نمی‌توانی از سرعت مجاز خود تجاوز کنی.» ۱ 
گربه‌اش حتماً یرون مشغول شکار موش بود خوب. این‌هم طبیعت گرب 


ارسطو / ۱۴۲ 
است. سوفی از توی اتاق نشیمن به‌سوی اتاق خواب مادرش ی رفت. گلدانی پر از 
گل نرگس روی میزکنار دستی بود. در حین گذر دختر گویی شکوفه‌های زرد سر 
به‌احترام فرو آوردند. دمی ایستاد وود را ملایم به‌سر لطیف آنها کشید. 

«شما نیز بخشی از طبیعت جاندارید. در حقیقت. در مقایسه با گلدانی که در آن 
نشسته‌اید خیلی هم امتباز دارید. ولی بدبختانه قادر به‌درک این حقیقت نیستید.» 
سوفی پاورچین پاورچین وارد اتاق خواب مادرش شد. مادرش در خوابی 
عمیق بود» با این حال سوفی دست روی پیشانی او نهاد. 
گفت: «تو از همه موجودات خوشخت‌تری» چون نه تنها مانند گلهای 
صحرایی زنده‌ای, نه تنها مانند گربه یا لاکپشت از جاندارانی بلکه انسانی: و 
بنایراین از موهبت تفکر برخورداری.» 
«چرا چرت و پرت می‌گویی: سوفی؟» 
مادرش زودتر از معمول از خواب پریده بود. 
«داشتم می‌گفتم تو هم مثل لاک‌پشت تتنبلی. ضمناً می‌توانم به‌اطلاعتان 
پرسانم که من اتاق خود را با دقت فیلسوفانه ضبط و ربط کرده‌ام.» 
مادرش سرش را بلند کرد. 
گفت: «من همین الان می آیم با چشم خودم ببینم. می‌شود بساط قهوه را علم 
کنی ؟» 
سوفی دستور مادر را اطاعت کرد و کمی بعد هر دو در آشپزخانه نشسته 
بودند و قهوه و آب‌میوه و شیرکاکائو می خوردند. 
سوفی ناگهان گفت: «مامان هیچ‌گاه از خود پرسیده‌ای ما چرا زنده‌ایم؟» 
«آم باز شروع کردی!» 
«بلهء من حالا می‌دانم چرا. ما در این کره زندگی می‌کنيم که این ور و آن ور 
بردیم و روی هر چیزی یک اسمی بگذاریم.» 
«عجب! من تا حالا فکرش را نکرده بودم.» 
«اگر فکر نکردی» پس مشکل بزرگی داری» چون آدم حیوان متفکر است و 
کسی که فکر نکند: در حقیقت آدم نیست.ا 


۴ /دنیای سوفی 


«سوفی!» 

«فکرش را بکن اگر فقط گیاه و حیوان وجود داشت. در آن صورت کسی نبود 
که بین «گربه» و «سگ» یا «گل سوسن» و «انگور فرنگی» فرق بگذارد. گیاهان و 
حیوانات هم جاندارنده ولی ما یگانه موجوداتی هستیم که می‌تواند طبیعت را 
به‌دسته‌ها و طبقات گوناگون رده‌بندی کند.» 

مادرش گفت: «تو راستی راستی عجیب‌ترین دختری هستی که من تاکنون 
داشته‌ام.» 

سوفی گفت: «امیدوارم که این‌طور باشد. همه با کماییش عجیبیم. من هم 
انساتم» پس کماییش عجییم. تو هم یک دختر بیشتر نداری؛ بدین جهت من 
عجیب ترینم.! 

«مقصود من این بود که تو با این حرفهای توظهورت زهرة مرا می‌بری.» 

«چه ترسویی: ماماك!» 

آن روز بعدازظهر سوفی به‌مخفیگاه رفت» و بدون آنکه مادرش متوجه شود 
جعبهٌ نامه‌ها را به‌اتاقش برد. 

تمام برگها را ابتدا به‌ترتیب چید. بعد آنها را با منگنه سوراخ کرد» و پیشتر از 
بخش ارسطی در پوشه جا داد. سپس دست راست بالای هر صفحه را 
شماره گذاری کرد. بر روی هم پنجاه و چند ورق بود. سوفی دست‌اندرکار 
گرد آوری کتاب فلسفه خود بود. کتاب نوشته خود او نبود» ولی برای او نوشته 
شده بود. 

دیگر فرصت نبود تکلیف روز دوشنبۀ مدرسه‌اش را انجام دهد. احتالاً 
امتحان تعلیمات دینی خواهند داشت» و آموزگار آنها همیشه گفته برای نظر 
شخصی و ارزشداوری بسیار اهمیت قائل است. سوفی احساس می‌کرد رفته‌رفته 
دارد برای این دو اساس و مبتایی می‌یابد. 


بونانیگری! 
6 و زد 


جرقه‌ای از اتش ج 


استاد فا ة 5 ۳27 ۳ ۳ 1 
2 فلسقه نامه‌هایش را دیگر یکراست به‌مخفیگاه می‌فرستاد؛ با این حال 
سوفی دوشنبه‌ صبح. شاید از روی عادت. نگاهی هم به صندوق پست انداخت. 
تهی بود» که تعجب نداشت. راه مدرسه را پیش گرفت: ناگهان در پیاده‌رو 
چشمش به‌عکسی افتاد. تصویر یک جیپ سفید با 


پرچمی ابی بود و دو حرف 
UN‏ 
تن 


آذ. این پرچم سازمان ملل نیست؟ 

سوفی عکس را برگردانده دید کارت‌پستالی معمولی است. برای «هیلده 
مولرکناگ, توسط سوفی آموندسن...» تمبر نروژی داشت و تهر «گردان سازمان 
ملل» به‌تاریخ جمعه ۱۵ ژوئن 1۹٩۰‏ 

۵ ژوئن! این روز تولد سوفی است! 

بر کارت نوشته بود: 
هیلده عزیزه خیال می‌کنم جشن و شادی سالروز پانزده‌سالگی‌ات 
هنوز تمام‌نشده باشد. یا این که دیگر دير شده؟ به‌هر حال 
هدیه‌ات سر جایش هست. و چیزی است که به‌مفهومی» عمری 
دوام می آورد. می‌خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نیکیختی 
بکنم. شاید اکنون می‌فهمی چرا کارتها را به‌نشانی سوفی 
می‌فرستم. یقین دارم او آنها را به‌تو خواهد رساند. 


1 Hellenısm 


۶ / دنیای سوفی 


پی‌نوشت: مادر گفت کیف پولت را گم کرده‌ای. قوذ می‌دهم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالاً مدرسه هم پیش از تعطیلات 
تابستانی کارت جدیدی برایت صادر خواهد کر 
قربانت پدر 
سوفی بی حرکت در جای خود میخکوب شد. تاریخ مهر کارت‌پستال قبلی 
چه بود؟ یادش امد انگار تاریخ کار رت قیلی هم که در کلهٌ ساحلی یافته بود 
ژوئن بود SE U E‏ . شاید درست نگاه نکر ده‌بود. 
ساعتش را نگاه کرد و دوان‌دوان به‌خانه برگشت. امروز مدرسه‌اش ں حتماً دیر 
خواهد شد. داخل خانه رفت و پرید بالا در اتاقش. کارت‌بستال اول برای هیلده را 
زیر شال گر دن ابریشمی سرخ پیدا کرد. بله! مهر پستی آن هم ۱۵ ژوئن بود! که روز 
تولد سوفی است و روز پیش از شروع تعطیل تابستان. 
در حالی که سراغ غ یووانا به‌طرف فروشگاه بزرگ می دوبد ذهنش مدام به‌کار 
بود. 
هیلده کیست؟ پدر هیلده از کجا این‌قدر اطمینان دارد که سوفی وی را پیدا 
می‌کند؟ آخر معنی نداشت که پدر به‌جای آن که نامه‌اش را مستقیم برای دخترش 
ارسال کند آنها را برای سوفی پفرستد. مگر می‌شود که نشانی دختر خود را 
نداند؟ یا شاید کسی قصد شوخی دارد؟ یا شاید هم با واداشتن شخصی کاملا 
بیگانه به کارآگاهی و پستچی‌گری می خواهد دخترش را در روز تولدش به حيرت 
اندازد؟ برای همین است که کارتها را یک ماه پیش فرستاده؟ شاید هدیه تولد پدر 
همین واسطه قرار دادن او و گزینش دوستی تازه برای دختر خود باشد؟ یعنی 
OE‏ ی 
اگر این دلقک واقعا در لبنان است؛ نشانی سوفی را 
در ضمن .+ سوفی و هیلده دست‌کم دو وجه مشترک دارند. . اگر روز تولد هیلده هم 
۵ ژوئن باشده هر دو در یک روز به‌دنیا آمده‌اند. و هر دو پدرانی دارند که آن 
سوی دنا به‌سر می‌برند. 
سوفی احساس کرد به‌درون جهانی غیرطبیعی کشیده‌می‌شود. شاید عقیده ب" 


بونانیگری / ۱۴۷ 
سرنوشت خیلی هم ابلهاته باشد. ولی -در قضاوت نباید شتاب کرد؛ شاید ایبها 
همه دلیلی کاملاً طبیعی داشته باشد. اما اگر هیلده در لیله‌سن زندگی می‌کند 
آلبرتو کناکس چگونه کیف او را پید! کرد؟ لیله‌سن صدها کیلومتر با اینجا فاصله 
دارد. . و سوفی چرا این کارت پستال را روی بیاده‌رو بافت؟ آیا ممکن است 
در هنگا مه 
رست می که نا رسان به‌صندوق پست منزل د سوفی نزدیک می‌شد از 
کیف او افتاده باشد؟ در این صورت. چطور همین یک کارت بخصوص افتاد؟ 
سوفی بالاخره به‌فروشگاه بزرگ رسید و یووانا فرباد کرد «تو عقلت را بهکا 


از دست داده‌ای؟» 
(ببخش !4 
یووانا مثل معلمهای مدرسه جدی بهاو اخم کرد. 
«انشاء‌الله عذر خوبی داشته باشی.» 
سوفی گفت: «پای سازمان ملل در کار است. قوای دشمن در لبنان جلو مرا 
گرفتند.» 
«تو عاشق شده‌ای... شک نیست!» 
با سرعت هر چه تمام‌تر به‌سوی مدرسه دوبدند. 
امتسان ۶[ 
بود. روی ورقه سوالها این مطالب به‌چشم می‌خورد: 
رواداری و فلسفة زندگی 
۱ فهرستی تهیه کنید از چیزهایی که می‌توان دانست و سیب 
فهرستی از چیزهایی که فقط می‌توان باور کرد. 
۲ پاره‌ای عوامل مژثر در فلسفهٌ زندگی انسان را نام پبرید. 
۴ معناي وجدان چیست؟ به‌نظر شما وجدان برای همه یکی 


است؟ 
۴ منظور از تقدم ارزشها چیست؟ 
سوفی پیش از آنکه قلم بردارد مدتی دراز تشست و فکر کرد. آیا می‌تواند 
هیچ‌کدام از اندیشه‌هایی را که از ۲ آلبرتو کناکس آموخته بود در اینجا به کار برد؟ 


۸ / دنبای سوفی 


مخا ارنکه چارة دیگری نداشت. مدتها بود لای کتاب تعلیمات دینی را باز نکرده 
‌ ۳ تلم روی کاغذ نهاد سیلاب کلمات به آسانی روان شد. 
۰ نوشت می‌دانيم که ماه از پنیر ساخته نشده است a‏ 
گودالهایی وجود دارد؛ وی ون هر دو بەمرگ TT‏ 
دیر یا زود می‌میرد» و معابد بزرگ آکروپولیس در ی ا 
جنگ با ایرانیان ساخته شد و غیبگوی معبد دلفی مهمترین خیگري واه 
در مورد چیزهایی که فقط می‌توان باور کرد» سوفی به ذکر 2 زیر 
۱ 1 امکان حیات در سیارات دیگر» وجود خدا زندگی پس از مرگ؛ و این 
ی عیسی پسر خدا بود یا فقط مردی فرزانه بود. و در تکمیل فهرست 2 
ز شت وما به‌طور بقین نمی توانیم بدانیم دنا از کجا آمد. جهان کائنات را می‌تولا 
7 ا از کلاه شعبده‌باز سر در می‌آورد. فیلسوفان ا 
از موی نازک خرگوش بالا روند و مستفیم به چشمهای شعبده‌باز بزرگ پنگرند. ۲ 
هرگز موفق خواهند شد؛ هیچ کس نمی‌داند. ولی اگر فیلسوفی بر دوب قیلسوف 
دیگر بایستد. بیشتر و بیشتر به‌نوک موی خرگوش نزدیک می‌شوند و در اك 
ی یط مت یک بتوان روزی به‌این موفقیت دست یافت. ِ 
برقع در کناب فی ری ت که جراند, یکی آن مودک 
۷ باشد و آن برج بابل است که با خاک یکسان شد چون شمیدهبازبزرگ 
ا حشراتِ ریز آدمی از موهای خرگوش سفیدی که تازه افریده بو 
ند.»۱ 
# پرسش بعد رفت: «پاره‌ای عوامل موثر در فلسفة زندگی انسان را 
ایرد محیط و پرورش دراینجا مهم است. فلسفة زندگیمرد زمان افلاطول 
با بسیاری از مردم امروز تفاوت داشت چون آنها در دوزان و در محیطی 8 
e‏ عاما دیگر نوع تجربه‌ای است که مردم به‌دست می آورند. شمور 
3 از ۳ نمی‌آید. همه آن را دارند. محیط و وضع اجتماعی را 


RE: /‏ حداوند 
1 اده راه مت شد جود و 
يې د سر به‌آنمات سابد ولی در میاه راه متوقف جو 


Ss 
بان مردم راگوه گوں کرد تا سحن یکدیگر عهسد و در زمین پر‎ 


۱ اشاره هترحجی است کد قرار 


ندرمین که آمد و برح زا که 


شود (تورات ندایث .یات باردهم آیه‌های ۱-۱۰) -م 
اش . سفر بیدایش, باب باردهم 


بونانگری ۱۴۹ 
شاید بتوان با شرایط موجود در ژرفای غار افلاطون مقایه کرد. افراد با به‌کار 
بردن هوش خود می‌توانند خود را از تاریکی بیرون کشند. ولی چنین گریزی 
شهامت شخصی می‌خواهد. سقراط نمونهٌ بارز آدمی است که توانست با هوش 
خویش خود را از بند تصورات زمانش برهاند. و آخر دست. توشت: «امروزه 
مردم بیشتر و بیشتری از سرزمینها و فرهنگهای مختلف درهم می‌آميزند. 
مسیحی و مسلمان و بودایی چه بسا در یک ساختمان کنار هم زندگی می‌کنند. در 
چنین شرایطی مهم است که معتقدات یکدیگر را روا داریم ته آن که بگوییم چرا 
عقاید همه متل ما نیست.» سوفی پیش خود اندیشید.بدک نشد! دید مقداری از 
ورقه را مطمئناً با چیزهایی که از استاد فلسفه یاد گرفته بود پر کرده است. البته 
می‌تواند اندکی هم شعور خود را به کار اندازد و مسر مطلب را با چیزهای دیگری 
که اینجا و آنجا خوانده و شیده است درز بگیرد. 

به‌سوال سوم پرداخت: «معنای وجدان چیست؟ به‌نظر شما و جدان برای همه 
یکی است؟؛ این چیزی بود که در کلاس زیاد بحث کرده بودند. سوفی نوشت: 
وجدان توانایی شخص در وا کنش نشان‌دادل به‌حق و ناحق است. عقیده شخصی 
من این است که همه دارای این توانایی‌اند به‌عبارت دیگر؛ وجدان فطری است. 
سقراط نیز حتماً چنین می‌گفت. ولی ندای وجدان در افراد مختلف ممکن است 
متفاوت باشد. می‌شود گفت که سوفسطاییان در این مورد درست می‌گفتند. آنها 
اعتقاد داشتند که حق و ناحق چیزی است راته به‌محیطی که فرد در آن بزرگ 
می‌شود. سقراط از سوی دیگر فکر می‌کرد وجدان برای همگان یکسان است. 
شاید هر دو نظر صحیح باشد. ممکن است که کسی از برهنه‌نمایی خود احساس 
شرم نکند» ولی بیشتر مردمان چنانچه کسی را بیازارند. دچار عذاب وجدان 
می‌شوند. با این حال» نباید فراموش کرد که داشتن وجدان و کاربرد وجدان دو 
چیز متفاوت است. گاهی چنان به‌نظر می‌رسد که کسانی کاملاً با بی‌و جدانی رفتار 
می‌کنند. اما اینها هم به‌عقيده من جایی در کنه نهاد خویش وجدانی دارند. 
همچنان که پاره‌ای از افراد هم کاملاً بی‌شعور می‌نمایند» ولی این برای آن است 


که شعور خود را به کار نمی‌اندازند. 


۰ /دنیای سوفی 


پی‌نوشت: شعور و وجدان را می‌توان به‌عضلات تشه کرد. هر عضله‌ای را که 


به کار نبریم ضعیف و ضعیفتر می‌شود. 

یک سوال دیگر باقیمانده بود: «منظور از تقدم ارزشها چیست؟ این موضیع 
دیگری بود که این اواخر دربارة آن بسیار گفتگو کر ده بودند. به عنوان مثال ارزش 
دارد که انسان بتواند اتوموبیل براند و به‌سرعت از جایی به‌جای دیگر برود. اما 
اگر رانندگی خشکیدن جنگلها و آلودن محیط زیست طبیعی را به‌دنبال آورده 
انسان با گزینش ارزشها روبه‌رو می‌گردد. سوفی پر از تأمل دقیق به‌اين نتیجه 
وق کی گلهای یروس زیت پاک ورن اس 3۳۱ 9۳ 
کار. چندین مال دیگر هم بیان کرد. در پایان نوشت: «من شخصاً معتقدم فلسفه 
موضوع مهمتری است تا دستور زبان انگلیسی. بتابراین در تقدم ارزشها بسیار 
به‌جا خواهد بود که فلسفه را جزو برنامة کلاس کنیم رکمی از درسهای انگلیسی 
بکاهیم.» 

آموزگار در زنگ تفریح آخر سوفی راکتار کشید و گفت: 
«ورقه دینی تو روی سایر ورقه‌ها بود» آن را اول خراندم.» 
«امیدوارم به‌فکر تان انداخته باشد.» 
«این درست چیزی است که می خواستم حرفش را بزنم. از بسیاری جهات 
بسیار پخته و معقول بود. و متکی به‌خود. آدم را به‌تعجب می‌انداخت. ولی کتاب 
درسیات را اصلا نگاه کرده بودی» سوفی؟» 

سوفی کمی به خود پیچید. 

«خوب؛ خودتان گفتید آدم باید عقیده شخصی داتته باشد.» 

«بله: من گفتم... ولی هر چیز حدی دارد.» 

سوفی خیره به‌چشم او نگریست. پس 


مې تواند به‌خود اجازه چنین کاری را بد هد. 


گفت: «من شروع به‌مطالعه فلسفه کرده‌ام. فلسفه زمینهُ خوبی برای نظریات 


۳ فراهم می آورد.» 
«ولی کار نمره‌دادد مراشکل می‌کند. نمر ورقه تو یا صفر است یا بيست" 


از تجریه‌های اخیر احساس کرد 
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ایعنی یا کاملً درست گفته‌ام یا کاملاً نادرست؟ منظورتان همین است؟ 

اک بگوییم پیست؟ ولی دفعهُ دیگن ا درس را 
هم بخواد.» 
۲ ۳ روز بعدازظهر سوفی به‌خانه که رسید کیف مدرسه‌اش را روی پلکان 
حت و دوید به‌سخفیگاه.پاکتیقهوه‌ای روی ریشه‌های گره‌دار E‏ 
نار پاکت کاملا خشک بود؛ پس هرمس مدتی پیش آن را آورده بود. 

باکت وا برذاشت و از در جل وارد ساختمان شد حیوانها را غذا داد و بعد 


رفت بالا به‌اتاة Ra‏ ا من 
بالا به‌اتاق خود. روی تختش دراز کشید و نامه البرتو را باز کرد و خواند: 


یونانیگری 
سونی. دوباره سر و کلة من بیدا شد! حال که سرگذشت فیلسوفان طبیعي و 

ِ و اقلاطون و ارسطو را خوانده‌ای. شالود؟ فلسفة اروبایی را می‌دانی. 
بنابراین از این پس از پرسشهای مقدماتی در پااکتهای سفبد دیگر خجری نخواهد 
بود. لاد تکلیف درسی و امتحان مدرسه حم دیاد داری. 

نس به‌دورة طولانی حد فاصل بین ارسطو. نزدیک پابان فرن 
۳ پیش از میلاد» و ابتدای فرون وسطاه بعنی حدود ۴۰۰ پس او میلاد 
۱ و دیس از میللاد مسیح سن رأئیم» 
در این میان مسیحیت آمد که یکی از مهمترین: و عجیب ترین+ عوامل این 
دوران بود. 
دد سال ۲ پیش از میلاد درگذشت. آنن در این هنگام تقش غالب 
دست داده بود. و این تا حد زیادی به‌علت آشوبهای سیاسی ناشی از 

رکشیهای اسکندر کبیر (< ۵ ۷۲-۳ ۲ پیش از میلاد) بود. 
با بادشاه مقدونبه بود. ارسطو هم اهل مقدونیه بود؛ و مدتی تعلیم و 
ت جوان را 9 پیروری قطعی و نهایی بر ابرانیان را 
ِ 2 به‌دست آورد. گذشته از ابر عنوقی» اسکندر با کسووگشایهاي 
بمشمار خود تمدن بونانی را به مصر و خاورزمین تا مرزهای هندوستان گسترش داد. 


۲ /دنیای سوفی 


این آغاز عصری تازه در تاریخ بشر بود. تمدنی , بدید آمد که فرهنگ و زبان 
ونان در آن نقش عمده ایفا کرد. این دوره که نزدیک سیصدسال طول کشید. 
به‌نام بونایگری (هلیسم) معروف است. اصطلاح هلنیسم را هم برای دوران 
به کار می‌بریم و هم برای فرهنگ مسلط یونانی که در سه کشور تایع ونان 
(مقدونیه. سوریه. و مصر) رواج داشت. 

ده هر حال از حدود سال ۰ ۵ پیش از میلاد» دوم در امور نظامی و سیاسی 
برتری بافت. ابرقدرت تازه رفته رفته تمامی سرزمینهای بونانی را قتح کرد و و از ان 
نز فرهنگ رومی و زبان لاتین بود که از اسپانیا در غرب تا اعماق آسبا سایه 
گسترد. این سرآغاز استبلای رومیها بوده که ما آن را معمولا دوران متأخر باستانا 

می‌ناميم. ولی یک چیز را فراموض ش نکن پیش از آن که رومبها جهان هلنی را 
تسخیر کننده روم خود یکی از ابالات زیر نفوذ فرهنگ بوتانی بود. بدین‌ترتیب 
فرهنگ و حکمت بونان مدتها پس از آنکه قدرت سیاسی بونان از بین رفت* 
همپجنان نقش مهم خود را حفظ کرد. 


ین فلسفه و علم 

9 یونانیگری آن بود که مرزهای میان کشورها و فرهنگهای گونا گون را از 
بین برد. پیش از این بونانیهاه رومیهاد مصریهاه بابلیها. سوریهاء و ایرائیها هر کدام 
خدای خود را در هار جوب «مذهب ملی» هی پرستیدند. . اکتون فرهنگهای 
مختلت در بوته‌ای بزرگ و سحرآمیر از اند بشه‌های دینی. فلسفی. و علمی 
درآميختند. 

شاد بتوان .گنت که صحنة جهان جایگرّین میدان ن شهر شد. . میدان شهری قد م 

بر از همهمة احناس تا بود که به بازار میآمد. در 
وضع تازه میدان شهر از احناس و اند یشه‌های سراسر جهان ریز شد. همهمه 
بهزبانهای گوناگون به گوش می‌رسید. 

همان‌طور که گفتم دید بونانی از زندگی ایک بسیار بیشتر گسترده بود تا سابق 
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براین در مناطق فرهنگی پیشین یونان. ولی رفته‌رفته خدایان شرفی نیز در سراسر 
کشورهای کرانة مدیترانه پرستیده شدند. مذاهب تازه شکل یافت که از خدابان و 
اعتقادھای ملتھای کھن الام می‌گرفت. این را التقاط با همحوشی کیشها 
می خوانند. 

پیش از این. مردم همبستگی پیرومندی با فوم و با دولتشهر خود داشتند. اما 
حد و مر که از مان رفت سیاری از مردم در مورد فلستة زندگی خود به ترد ید و 
دودلی افتادند. ڑگ دوران متأخر باستان به طور کلی شک مذ هی ۰ کتک 
رت ی است. می کفتند ودنبا پیر شده است.) 

یکی از جنبه‌های مشترک ادبان نوبای دوران بونانیگری آموزه‌های آنها در 
زمینة رهایی بشر از مرگ است. این آموزه‌ها اغلب سری بود. افراد با ایمان با 
پذیرش این آموزه‌ها و برگذاری باره‌ای مناسکک. می‌توانستند به جاودانگی روح و 
حیات ابدی دل بیندند. کسب بصیرت از مایت واقعی کائلات هم می‌توانست 
به‌اندازة منایگ دینی برای نحات روح مهم باشد. 

این از مذهیهای تازه» سوفی. و اما فلسفه. فلسفه هم بیشتر و بیشتر در راستای 
«رهایی, و آرامش و صفا حرکت می‌کرد. اکنون عقیده بر آن بود که بصیرت 
فلسفی نه تنها ارحمند است+ بلکه انسان را از بدییتی و هراس مرگ می رهاند. 
بدین قرار مرزهای بین دین و فلسفه رفته رفته از ميان رفت. 

به‌طور کلی فلسفة دوران هلنیسم چندان اصیل و نوآفرین نبود. افلاطون با 
ارسطوی تاره‌ای دا نشد. برعکس. سه قلسوف نخستین بزرگی آتن بودند که 
الهام بخش شماری روندهای فلسفی شدند. در مورد آنها به‌زودی به‌اختصار 
صحت خواهم کرد. 

علم هلنیستی نیز تحت تأثر فرهنگهای گوناگون قرار گرفت. شهر اسکندریه 
محل دیدار شرق و غرب شد و نقش عمده‌ای بازی کرد. آتن همپحنان مرکز فلسنه 
ماند و مدارس فلسفه پس از افلاطون و ارسطو هنوز پا بر جا بود. ولي اسکندربه 
مرکز علم یی و با کتایخانة عظیم خود. به‌صورت کانون رباضیات. 
ستاره‌شناسی. زیست شناسی و پپزشکی درآمد. 


۴ دنبای سوفی 


فرهنگ واني ‏ آن روز را می‌توان با جهان امروز مقایسه کرد. قرن بیستم هم از 
تمدنی بسیار باز برخوردار بوده است. این گشودگی. در زمان خود ما؛ موجب 
دگرگرنبهای شگرفی در دین و فلسفه شده است. و همان‌گونه که در آغاز دورة 
مسیحیت هذ اهب بونانی» مصری. و شرقی در رم م بافت مي‌شد. امروزه» در ,بایان 
قون بیستم. هم در همه شهرهای کوچ و بزرگ اروپ ادبان قسمتهای مختلف 
حیان در کنار هم دیده می‌شود. 

امروزه همین می پښم چمگونه معحونی از کیشهاه نس و 
حدید مې تواند مبنای جهان بینی تازه شود. این «معرفت جدیده در وافع بیشتر 
تحته باره‌های آبآ ورده‌ای است از عصر کهن و ریشه در عصر بو نانیگری دارد. 

همانطور که گفتم. فلسفة این دوران همچنان پیرامون مسائلی دور مي‌زد که از 
سوی ستراط- افلاطون و ارسطو مطرح شده بود. وجه با سین 
بافتن بفترین راه زبستن و مردن بشر بود. . سر و کار آنھا بیشتر با اخلاق بود. در 
تمدن . تازه اخلاقیات برنامة کار اصلی فلسفه شد. تأکید عمده بر آن بود که 
بنهمند خوشبختی حتیتی چیست و چگونه می‌توان به‌آن دست بافت. به‌چهار 


نمونة این روندهای فلسفی نگاهی مي اندازيم. 


کلبیانا 

می‌گوبند روزی سقراط کنار دکه‌ای ابستاد و به‌اجناس گونا گونی که می‌فروخت 
نظر انداخت. و سپس گفت : «چه چیزها که من نیاز ندارم!» 

این گفته ۱ E‏ . این مکتب در حدود ۴۰۰ پیش 
لاد مه ای ۲ در اوه به‌وجود آمد. آتیستنس از شاگردان سقراط 
RS RE‏ سقراط بود. 

کلسان معتتد بودند که خوشختی حقیتی در مواهب ظاهری همپحون تحملات 
مادی. قدرت سیاسی. با تند رستی نیست. خوشحتی حفیفی در این است که انسان 
خود را از قید و بند این چیزهای اتفاقی و گذرا رها سازد. و از آنبحا که خوشختی 


سب 


1 Cynics 2 Antslhenes 
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در گرو این‌گرنه چیزها پیست. پس می‌تواند در دسترس همه باشد. خوشبختی وقتی 
بد دست آهد» دیگر هیچ وقت از دست نمي‌رود. 

مشهورترین کلییان دیوگنس ۱ [ دیوجانس | شاگرد آنتیستنس؛ بود که در خمی 
می‌زیست. و از مال دیا ردا و عصا و کیسه‌نانی بیش نداشت. (بنابراین ربودن 
خوشبحتی او کار ساده‌ای نبود!) روزی کنار خم خود نشسته بود و از آفتاب لذت 
می‌برد؛ در این حال اسکندر بزرگ سراغش رفت. امپراتور در برابر او ابستاد و 
پرسید چه می‌تواند برای او بکند. آبا چیزی می‌خواهد؟ دیوگنس پاسخ داد: «بلی- 
کتار بابست. جلو آفتاب را گرفته‌ای.) بدین طربق نشان داد غني‌تر و خوشبخت ر 
از بزرگمردی است که در برابرش ایستاده._بعنی آنه را می خواست داشت. 

کلیان معتقد بودند که مردم اید نگران سللامت خود باشند. حتی درد و مرگ 
حم اید کسی را دلواپیس کند. و نیز ناببد خود را با اندوه دیگران آزار دهیم. 

اصطلاحهای « کلیمشرب» و +« کلیمشربی» امروزه به‌معنای ناباوري 
ریشخند آمیز به صمیمیت و خلوص نیت آدمی به کار می‌رود. و نمابانگر پی‌اعتنایی 
به‌رنح مردم است. 


رواقیان" 

کلیان در ,یداش غلسفه رواقی که حدود ۳۰۰ سال پیش از مبلاد در آتن 
نشو و نما یافت» مژثر بودند. بیانگذار این مکتب زنون " نام داشت که از احالی 
قبرس بود و پس از سانحه‌ای دربایی سر از آتن در آورد و بهرواقیان پیوست. وی 
پیروان خود را معمولا زیر سقٍ یک رواق جمع می‌کرد. به‌همین خاطر رواقی نام 
یافت (900۸ در یونانی به‌معتی رواق است). فلسفة رواقی بعدها در فرهنگ 
دوعی از اهمیت زیادی برخوردار شد. 

ذوایای ینک ی ند که ی هبه زی از کرد میرک 
۔لوکوس؟۔ هستند. بەنظر آنها هر انسان میییاتوری است از یک جهان. با «عالم 


2 مود‎ 
۱۹۳ 2 Stoıcs 


3 Zeno 4. logos 
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کو چک» که خود بازتابی است از «عالم بزرگ .. 

ا و منحر به‌اندیشه‌ای شد که نوعی راستي کلی وحود دارد. که در 
حکم قانون طیعی است. و چون این قانون طیعی بر پاية خرد لا بزال انسانی و 
جانی استوار است. با زمان و مکان تغییر نمی بابد. پس در ابنجا۔ رواتیان جانب 
سقراط واء در مقابل سرفسطاییان. گرفتند. 

قانون طیعی شام همه از - جمله بردگان. می‌شد. رواقیان محموعة قوائین هر 
کشور را تقلیدی ناقص از «قانون, درون خود طبیعت می دانستند. 

رواقیان تفاوت بین فرد و جهان را زابل شمردند. و بههمیی نرتیب. هرگونه 
تضاد مان «روح؛ و «ماده» را منگر شدند. و گفتند فقط یکت طیعت وجود دارد. 
این شیوة اندیشه را یکنا گروی می‌خوانند (در برابر دوگروی" بسیار آشکار 
افلاطون با دوگانگي هستی از دید او.) 

رواییان فرزند 9 زمانة خود یعنی به‌رضوح «جهان شمول» بودند. 

فرهدگ معاصر را خبلی بیش از «فیلسوفان مه ( کلیان) می‌پذیرفتند. توجه 
همکان را به‌دوستی و همدلی انسانی حلب می‌کردند: به‌سیاست می برداختند» و 
بسیاری از آنان» به‌ویژه مارکوس آورلیوس امپراتور روم ( ۱۲۱-۱۸۰ پس از 
میلاد)ء سیاستمدارانی فعال بودند. ابنها فرهنگ و ہونانی را در روم 
گسترش دادند؛ و یکی از نامدارترین آنها سیسرون ۴۳-۱۰۱ پیش از میلاد)؛ 
دولتمرد خطیب و فیلسوف. بود که پندار بانسانگرایی ۳ را پیش آورد -یعنی 
دیدی از زندگی که فرد را کانون اصلی می‌شمارد. سالبانی بعد رواقی دیگری بهنام 
سیک ۴۱ بیش از میلاد ۔ ٦۵‏ پس از میلاد) گفت؛ «انسانیت برای انسان مقدس 
است». این گفته از آن ہس شعار انسانگرایان شد 

رواقبان بر این- تأ کید ورزبدند که تمام فرابندهای طبیعی» مثلاا پیماری 
و مرگ تابع قوا ین بی چون و چرای طیعت‌اند. انسان بنابراین بايد سرنوشت خود 
را یذ برد. هیچ چیز تصادفی روی نمی‌دهد. همه چبز از روی ضرورت است؛ ہس 


تت“ یس 
monoism J ulin‏ .1 


3 humanism & Seneca 
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سرنوشت که سر وسید و در زوه شکایت دیک فابده ندارد. همیحتس . به‌نطر آناین 5 
آدم ابد رویدادهای خوش ی را بدون ن هباهو پذبرد. از این جهت بی‌شاهت 
به کلییان نیستند. که مدعی بودند رویدادهای برژنی همه بی اهمیت است. حتی 
امروزه هم در مورد کسی که اجازه ندهد احساسات بر او غه کند: اصطلاح 


,رامش دواقی 0 به کار می رود. 


اپیکوریان 


همان‌گونه که دند سقراط مي خو است دویاید بشر چک نه هې تو اند خوب 


به‌سر برد. کلییان ن و رواشان هر دو فلسفه او را چن روند که کو ای رو 
را ار تحملات مادی برهاند. ولي سقراط شا گرد دیگری داشت به‌نام ۱۲ درستپوسی ۱ 

وی بر این باور بود که هد زندگی دستایي به بل ترین ن لت حي ممکین است. 
هی کی کت فرقریین یکی و درد ES‏ بدی است ۰ سس درصدد برآمد 
روشی در زد ,ندید آورد که از هرگ نه درد و رنج دوری جوید. ( کنیان و 


افیاد 
راان معتقد به تحمل درد بودند: که با کوشیدر ن برای دوری حستن از درد فرق 


داردب) 
(ییگوروس (NTF)‏ در حدود سصد ,ہش از میلاد مکی فلسقی در 
بنا کرد. پیروان او را اپیگوریان می‌نامیدند. وی مشرب لذت آریستپوس را 


گسترش داد و با نظریة اتم دموکریتوس درهم آمیخت. 

معروف است ک که اییکوریان ده د باعی می زستند. یدن ون باه 
مشیتور سدند. می‌گویند بو سرد ان باب نوشته‌ای آویرار ن بود که مي‌کفت : بای 
کک بت خوش خواهد گذشت. انحا خو شش ورین 

۱ 

دوس تأ کید می‌کرد که که خوشیها را باید حمیثه با عوارضی جني احتمالی 

آنها 

تن اک کار يمسر a aT‏ جه 
میگ ۱ اي « 
9 کور یا حال امتحان ک همة وهای توحیی دا که حمم 

5 
دای بردار و یکسا شکلان 0 بر اسن است که شکلات دوست 


U Aristippus 


۸ / دنبای سوفی 


داری.) برای انبحام این تمریرن بابد همف شکلانهای خوشمزه را یکدفعه بخوری. 
حدود نیم ساعت مد متصود ایسکوروس را از عارضة جنبی می فعمی! 
اییکوروس همبحنین اعتقاد داشت که لذتهای رودگذر بی‌ثمر است؛ باید 
به‌دنبال خوشیهای بزرکتره پادارتی و عمیقتره در دراژمدت رفت. (مثلا شاد 
بکسال تمام شکلات نخری و پولهای توجیبی‌ات را پس‌انداز کنی و بان 
دوچرخه‌ای نو بخری با به یک سفر خارج کشور بروی) ما برخلاف حیوانات 
قادریم زندگیمان را برنامه‌ریزی کنیم. می‌توانیيم «حساب خوشیها,یمان را بکنیم. 
شکلات خوب است. ولی دوچرخة نو با دبداری از انگلستان بهتر است. 
اپیکوروس: در ضمن تأ کید E‏ «خوشی, الزاماً به‌معنای لذت جسمانی 
.مثلا شکلات خوردن- نیست. ارزشهابی چون دوستی و درک هنر نیز بايد 
به حساب آید. او این گذشته. لذت و بهره‌جویی از تفگ نبازمند آرمانهای کهن 
بونان: خویشتنداری. میانه‌روی. و آرامش است. مین و هوس را باد مهار زد 
آرامش به‌ما بارای تحمل درد و رنج می‌دهد. 
ترس خدایان بسباری را به‌باٍ اپیکوروس آورد. نظریة اتم دموکریتوس» در 
این راستاه برای مقابله ا مذهبی حربة سودمندی بود. برای بهتر زیستن 
مهم است که بر هراس مرگ چیره شویم. بدین منظور اپیکوروس دست به‌دامن 
نطرية «اتمهای روح» دمرکریتوس شد. شاید بادت باشد که دموکریتوس اعتقاد 
داشت ریس از مرک حياتي نیست چون وفتی مردیم «اتمهای روح؛ به‌هر سر 
برا کنده می شود. 
ایکرروس خیلی ساده گفت: «مرگ به‌ما مربوط نیست؛ چون مادام که ما 
وجود داریم. مرگ وجود ندارد. و وقتی مرگ آمد. ما دیگر وجود نداریم.» 
(فکرش راکه بکنی هیچ مرده‌ای از مرده بودن خود دلگیر یست! 
اییکوروس فلسفة رهابخش خود را در چهار عبارت یا a‏ خودش۰ 
چهار گیاه دارویی خلاصه کرد: 
از خدابان تباید ترسید. مرگ دلواپسی ندارد. نیکی آسان به‌دست 
می‌آید. تحمل هراسناک دشوار نیست. 


بونانیگری / ۱۵۹ 
از دید یونانیان قباس سخنان فلسفی و ادوات علم پزشکی کار تازه‌ای نبود. 
مقصود این بود که انسان باید خود را با بجعبة طبی فلسفی» محتوی چهار داروی 
اپیکوروس مبحهز سازد. 
ایبکوریان. برعکس رواقبان. به‌سباست و احتماء علاقه‌ای نشان ندادند: 
اندرز اییکوروس بزندگی دور از هیاهوم بود. شابد بتوان «باخ؛ او را به خانه‌های 
اشتراکی (کمون) امروزی تشبیه کرد. در زمان ما هم افراد بسیاری درصدد 
برآ مده‌اند «لنگرگاه ایمنی ؛ دور از جامعه - بحونند. 
بس از اپیکوروس. بسیاری از پیروان او به‌تمتم و لذتهای نفسانی بیش از حد 
با فشردند. شعار اینان دم را دریاب!+ بود. امروزه وا؟ «اییگوری؛ به‌عفعومی 
منقی به کار برده می شود و منظور آدمی است که فقط به خاطر لذت زندگی مي‌کند. 


توافلاطونی 

همان‌گونه که شرح دادم مشرب کلبی و رواقی و ایسکوری هر سه از آموزه‌های 
سقراط سرچشمه گرفت. در ضمن از باره‌ای فیلسوفان پیش از سقراط. مانند 
هرا کلیتوس و دموکریتوس: هم استفاده شد. 

ولی چشمگیرترین روتد فلسفی در دوران متأخر بونانیگری مسلماً از فلسفة 
افلاطون الهام یافت. بنابراین آن را فلسفة نوافلاطونی می‌نامند. 

مهمترین چهرة فلسفة نوافلاطونی پلوتینوس " [ فلوطین ]۲۰۵-۲۷۰۱ پس از 
میلاد) بود. که در اسکندربه فلسفه آموخت ولی در رم مستقر شد. عزیمت او از 
اسکندربه در خور توحه است. چون این شهر چندین فرن محل تلاقی فلسفة 
بونانی و عرفان شرقی بود. پلوتینوس نوعی آیین رستگاری با خود بهرم آورد که 
بعدها با مسیحیت به رقابت جدی برخاست. در هر حال. فلسفة نوافلاطونی نیز 
به نوبة خود در روند کلی الهیات مسیحی نفودی پیرومند داشت. 

سوفی . آموزه 2 افلاطون یادت هست؟ ادت است حگونه ین جهان 
مثالی و جهان محسوسات تمایز نهاد. این به‌معنای شکافی بارز میان روح و جسم 


1. هرمع‎ 2 plotinus 


۰ / دنبای سوفی 
بود. انسان بدین ترتیب موجودی دوگانه شد: بدن ما مل هر چیز دیگر جهان 
محسوسات متشگ از خاک و عبار برده ولی ما روحی ناناب یر نیز داریم. این را 
بسیاری از بونانبان مدنها پیش از افلاطون هم باور داشتند. پلوتبنوس در ضمن با 
افکار مشایهی از آسیا شنا بود. 
پلوینوس اعتقاد داشت جهان پلی است ميان دو قطب. در ,یک سو نوری 
ملکوټی است که وی آن را وجود یکتا ۰ و گاهی خداء مي‌نامد. در سوی دک 
تاریکی مطلق: که هیچ پرتوی از وجود یکتا نمی‌گرد. منظور پلوتبنوس البته این 
است که این ناریکی وجود خارجی ندارد. صرفاً بو روشنی است -به‌سحن 
دگ هی پیست. آنحه هست خدا با وجود یکتاست. و به‌همان‌گونه که تابش 
نور هر چه پیشتر برود پرتو آن کمتر می‌شود. نقطه‌ای هم هست که نور خدا 
نمی تواند بدان برسد. 
به کفتة پلوتبنوس- روح از نور وجود یکتا روشنی می‌بابد حال آن که ماده 
تاریکی است و وجود واقعی ندارد. اما هر صورتی در طییعت دارای پرتو خفیفی از 
وجود یکتاست. 
آتش سوزان بزرگی دا در شب تصور کن که جرقه‌های آن به‌هر جعت می‌برد. 
پرتو آتش در شعاعی پهناور از زمینهای اطراف؛ شب را به روز مدل مې سازد؛ ولی 
شعلۂ آتش از چند فرستگی هم بهچشم می‌آید. اگر از این هم فراتر برویم هی نیم 
خال کوچک روشنی؛ همانند چراغ از راه دوره در تاریکی سوسو می‌زند؛ و اکر 
دور و دورتر برویمه در نقطه‌ای نور دیگر به‌ما نمی رسد و اشعه‌های نور در شب 
محو می‌شود. و چیزی جز تاریکی عحض نمی پښم. دیگر نه شبحی به‌چمشم می ابد 
نه سایه ای. 
حال فرض کن هستی چیزی شیه ابن آتش است. آنچه نور می‌افشاند خداست 
-و تاریکي فراسو مادة سردی است که انسان و حبوان از آن ساخته شده‌اند. 
نزد بکتر از همه به خدا مثالهای جاودانه. بعنی صورتهای آغازین تمامی مخلوقات 
است. روح انسان. برتر از همه- «حرقه‌ای از آتش» می‌باشد. و هر کیا در طیعت 


1۱ the One 


يونانیگری / ۱۶۱ 
بنگری نوری ملکوتی هی درخشد. این نور را می‌توان در کلية موجودات جاندار 
دید حتی کل سرخ یا سبل کوهی هم تاش منکونی دارد. زمین و آب و سنگ از 
همه دورنر به خدای زنده‌اند. 
می‌خواهم بگویم در هر چه هستی دارد جزنی از راز ملکوتی هست. درخششی 
ان دا در خشخاش با در گل آفتاب ردان نز می‌توان دید. این راز نافهمیدنی را 
حتی در پروانه‌ای که پریرزنان از شاخه‌ای به‌شاخه دییگ می‌برد نیا در ماهی 
فرمزی که در تنگ بلورین شاور است- می‌توان احساس کرد. وی نزد یکت از هر 
چیز بهخداروح خود ماست. در آنبحاست که ماو راز بزرگ جات یکی می‌شوم. 
در حلیفت. در لحظه‌هایی بسیار کمیاب حالی به‌ما ر 
می‌کنيم ما خود آن راز ملکوتی هستم. 

استعارة پلویینوس خیلی شه اسطورة عار افلاطون است: هر چمه رو هدهن 
غار پیشتر می‌روویم» بها نچو منشاً هم هستی است نزدیکتر می‌شویم. ویژگی 
ا بلوینوس برخلاف هستي به‌وضوح دوگانة افلاطون۔ کلیت و تمامیت آی 


ا 


ست می‌دهد که احساس 


. همه پیز یکی - - زرا همه چیر خداست. حتی سابه‌های ژرفنای غار 
افلااطون هم پرتوی کم‌رنگی از وجود یکتا را می‌نمابانند. 
پلوتینوس در لحظه‌های نادری از زندگی خو 


همحوشی دوح خود و خدارا 
احساس کرد. ما این حالت وا 


۱ معمولا تجربة عرفانی می نامیم. ,اوتینوس تا کسی 
نست که ت حالنی بهاو دست داده است. افراد پشماری در سیاری فرهنکیا 
از تتحربط مشایهی صحبت کرده‌اند. جرتیات امر ممکی است متفاوت باشد. ولي 
وجوه اصلی یکی است. اجازه بده پاره‌ای از این وجوه را با هم مرور کنيم. 


عرفان 
تحربة عرفانی یبکی‌شدن خدا ہا با «روان کیهانی است. بسیاری از مزاهی 

0 مد جود بین آفریدگار و آفریدگان تاکید می‌ورزند. ولی عارت چین 
فی 


نمی بسند. عارن «وحدت با خدا با یکی شدن» با او را آزموده (ست. 


بدیی زئسی : 5 
ان ریب آنبحه را ما معمول «من» می‌خوایم «من» حفیقی نسست. در 


۲ /دنیای سوفی 


۱ 


لحطانتی کوناه می‌توانيم با «مي؛ توق ابنهمانی باییم. بعضی از عارفان این را 
خدا نامیده‌اند. و خی دی روانکیهانی: طبیعت. با کائنات. وقتی این همحوشی 
ریت گنت عارف احساس مي‌کند «دارد خود را از دست مي‌دهد »+ دارد در 
خدا محو می شود با همان‌گونه که فطرة آب به‌دریا می‌پیوندد. در خدا گم 
می‌شود. عارفی هندی روزگادی این حال را چتین توصیف کرد: «وفتی من بودم 
خدا نبود. حال که خدا هست؛ من دیک فیستم.» عارف مسحي آنگلوی 
سیسوس ` ۱5۲۴-۱۷۷ این را به‌نحوی دبک گفت: هر قطره بهد ریا که 
پیوست دریا می‌شوده روح حم سرانجام تعالی می‌گرد و خدامی‌شود. 
ممکن است فکر کنی «خود را از دست دادن» ریاد دلیسند پیست. می دانم 
منظورت بیست. اما مطلب ان است که آنبحه از دست می‌دهی+ بسیارسیار 
ناییزتر از زی است که به‌دست میآوری. خود را به‌صورتی که فعلا داری از 
دست می‌دهی؛ ولی همزمان احساس می‌کنی چیزی به‌مراتب بزرگنی تمامی کاشتنی. 
در واقع. خود روح کیهانی سوفی. توبی که خدایی. اگر خود موسوم به‌سوفی 
آموندسن را از دست بدهی» می‌توانی دل خوش داری که این «من هر روزی؛ 
چیزی است که در هر حال روزی از ميان می‌رود. «می؛ راستین تو که فقط با از 
دست شدن تو ممکن می‌شود- به گفتة عارقان» همانند آتش مرموزي است که نا 
ابد شعله‌ور مي‌ماند. 
ولی ابن‌گونه تجربه‌های عرفانی به خودی خود حاصل نمی شود. عارف بايد راه 
«مراحل ترکیه؛ را پپیماید تا به‌درگاه خدا راه یابد. این مراحل عبارت است از 
زندگی ساده و شیره‌های گوناگون جذبه و مکاشفه. عارف پس از طی این مراحل 
نا کیان به‌مقتصود خود مي‌رسد؛ و بانگی «انالححی ؛ یا ومن توام؛ پرمي کشد. 
روندهای عرفانی در همه دینهای بزرگ حهان یافت می‌شود. و توصیفهای 
صوفبان از تحربه‌های عرفانی خود شباهت شابان ملاحطه‌ای در سراسر سرزمین های 
فرهنگی دارد. صوفی می‌کوشد برای تبحربث عرفانی خویش نفسیری دبنی یا فلسفی 
راهم آورد و در اینحاست که پيشينة فرهنگی او آشکار می‌گردد. 


1. Angelus Silesius 


يونانیگرى / ۱۶۳ 


در فا داخ ۳ 
ن باحتری - کی در بهودست ۰ مسجت . و الم - عارفت تا کید 
۱ ۱ ۱ 
دارد که دیدارش با خدایی متشخصی است. خدا با آنکه هم در طیعت و هې و 
: ر 
دح *د+ حضور دارد, در عن سال در عالمی برتر و غراتر از این حهان است. د 
e‏ ت س مان یز ۵ 
عرفان ۱ ورزعین عی٠‏ دد اہین هندو۔ بوداء و کیش چینی۔ که تبه عر 
بر ادغ خ IR‏ 
معمو ا ۶ کامل در خرا با در «روان‌کیهانی, است. در اپ“ حال عارف 
ن ۱ 8 1 8 
می تو اند كود «من دو ان کیهانی ام امن خدایم. , جرا که در ان مذاهت خد۱ 
نه تن در جهان حضور دارده جای دیزی هې پیست که باشد ۱ 
جښشهای رومد عرفانی. در هند ہز ا 
۱ پرومند عرفانی دد ند بحصوص. از مدتها پیش از زمان افلاطون 
وجود داشته است. سوامی ویوکانرا صوقی هندی که در آوردن ین هند 
2 ی ا ان 3 
به‌عرب دست داشت. کار گفت - «برخی مذاهت ان می‌گویند کسی که 
صت 2 1 
شدای متشخص یرون از وجود انسان معتقد نباشد مشرک اسن ما K‏ 
اد که ر تقد بات , ۱ ۳ 
ھی به خود معتقد اشد مشرکك است. ‏ شرک بدزعم ما بی اعتقادی 
نھ س خوهمندی رو خودمان اسن 
تحربة عرفانی مي‌تو اند واحد اهمیست اخلافی پر باشد. بکی از رسای 
بر :۱ میور 


۱ a 
` ,سس هنډو ستان . سرو بای داد ها کریشنان‎ 


۳7 


۰ درف کت .۰ 
3ت نت٠‏ همسایه ات را همون 


خود دوست بدار ون نو همسایة خودی. اشماه اسن که فکر کنی همسانه ارت 
: رده ات 


۴ 
دبحری است., 


د2 
د عصر خود ماه در ميان مردمي که از کیش خاصی پروی نمی‌کنند: سمن. ۳ 
تحریه ها غاز نان ناک ۳ 
ک عرفانی می‌رود. ابنان نا کیان بهتبجریه‌ای که آن راما گاهی کیهانی, با 
سس لا ربتناهی؛ می نامند برخوردهاند. ۱ ۱ ۱ 


حساسی که بها A‏ 
دج شدن از بند 


دست دارو نوعی 
زمان و تحربه کردن جهان از «درییعة ابدرست) بوده است. 


کدی روی تختش راست نشست. دست به‌سر و و 

سم دارد. پیشتر و پیشتر که درباره 
ارت تا 

یی بتدا دور اتاق و بعد بیرون از 


وی خود کشید ببیند هنوز 
پلوتینوس و عارفان خواند, احساس کرد 
پنجر ه د در د دورتر رری شهر به‌پرواز 
Sarvepallh Radhakrshnan‏ 2 نز 


1. Swami Vivekenanda 


۴ /دنیای سوفی 


درآمده است. از آن بالا به‌مردمی که در میدان بودند نگریست. و باز همین‌طور؛ 
شناور بر فراز کره زمین» پیشتر و پیشتر رفت» از دریای شمال و اروپا و از صحرا و 
جلگه افریقا گذشت. 

تمامی جهان تقریباً ب‌صورت فردی زنده درآمده بود» و او احساس می‌کرد 
این فرد کسی نبود جز خود او. پیش خویش اندیشید» جهان منم. این عالم عظیم و 
پهناوری که غالباً در نظر او بی‌کران و هراسناک می‌نمود -خویشتن خویش بود 
کائنات به چشم سوفی هنوز کلان و شکوهمند می‌آمد اما اکنون خودش هم 
بسیار بزرگ شده بود. 

این احساس فوق‌العاده چند لحظه‌ای بیش دوام نیاورد» ولی سوفی بقین 
داشت هیچ وقت آن حالت را فراموض نخواهد کرد. مثل این بودکه چیزی در نهاد 
او از پیشانی اش بیرون جهیده با همه چیزهای دیگر در آمیخته است -ینداری 
قطره‌ای رنگ در ظرفی آب افتاده است. 

سر و صداها که خوابیده مثل آن بود که آدم پس از رژبایی دلپسند با سردرد از 
خواب یدار شود. باکمی دلخوری یادش آمد هنوز جسمی دارد که در تقلاست 
در تختخواب راست بنشیند. نوشته‌های آلبرتو کناکس را دمرو خوانده بود این 
پهتش را درد آورده بود. ولی می‌دانست چیزی فراموش‌ناشدنی آزموده است. 

عاقبت خود را جمع و جور کرد و روی پایش ایستاد. پیش از هر چیز برگهای 
کاغذ را سوراخ کرد و آنها را کنار درسهای دیگر در پوشه قرار داد. سپس رفت 
پایین در باغ. 

پرنده‌ها چنان ننمه‌سرایی می‌کردند که گویی جهان تازه به‌وجود آمده است. 
برگ درختان غان در پشت لانه خرگوشها چنان کمرنگ بود که انگار آفریدگار کار 
رنگ آمیزی آنها را هنوز تمام نکرده بود. 

آیا سوفی می‌توانست به‌راستی باور کند که همه چیز نوعی «منِ» ملکوتی 
است؟ آیا می‌توانست مدعی شود که روحش «جرقه‌ای آتش» است؟ اگر این ۱ 


چنین باشد, پس او حقیقتاً موجودی ملکوتی است. 


کارت پستالها 


چند روزی گذشت اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا پنجشنبه» ۱۷ مه دز 
ملی نروژ- بود. روز هیجدهم هم مدرسه بسته خواهد بود. امروز وقتی با یووانا از 
مدرسه می آمد ند دخترک ناگاه گفت: «می آبی برویم چادر بزنیم!» 


اک 1 ۳ ۳ 4 2 

واکنش انی سوفی این بود که نمی‌تواند زیاد از خانه دور بماند. ولی سپ 
گفت: «چرا نه؟ حتمأٌ» 8 

چند ساعت بعد یووانا با کوله‌پشتی بزرگ خود در خان سوفی بود. سوفی نیز 
کوله‌پنشتی خود را انباشت. چادر هم داشت. هر در وسایل خواب و ژاکت 
اضافی » زی‌اندا: ۱ 2 8 

فی» زیرانداز و چراغقوه, ترمرس و مقدار زیادی اذوقه دلخواه خود را نیز 
برداشته بودند. ۱ 

مادر سوق ند تم نه جهانه: رل رم 
۱ و امد مقداری روضه خواند و امر و 
هی د کرد. می‌خواست بداند کجا می‌خواهند بروند چادر بزنند 
ند خبال دارند رن بای تة سروس شاید بخت هم پاری کند و 
صبح صدای عشقبازی سیاه‌خروسها را بشنوند. 

e E سوو ۳ م‎ 

دی فصد دیگری هم از گزینش آن نقطه داشت. فکر کرد تپ سیاه‌خروس 


بايد از کلب سرگرد خیلی 
بازگردی ولی 


ِ دور باشد. چیزی او را وامی‌داشت بار دگر به‌آنجا 
دیگر جرئت نمی‌کرد تتها به آنجا برود. 


دو دخ | 5 ۳9 
سر از در باغ سوفی درآمدند و درازای ببست کوچک را پیمودند. از 


۶۶ / دنبای سوفی 


اینجا و آنجا گپ می‌زدند. و سوفی خوشحال بود اندکی از فکر فلسفه درآمده 
است. 

حدود ساعت هشت در محل مسطحی بر بالای تپة سیاه خروس چادرشان را 
افراشتند. وسایل خواب خود را گستردند و آمادهء شب شدند. وقتی ساندویچهای 
خود را خوردند» سوفی پرسید؛ «هیچ‌وقت اسم کلبة سرگرد شنیده‌ای؟» 

«کلیة سرگرد؟» 

«این نزدیکیها در میان جنگل کلبه‌ای هست... کنار دریاچه‌ای کو چک. زمانی 
مرد عجیب و غریبی آنجا زندگی می‌کرد سرگرد ارتش بود؛ بدین جهت بهکلبه 
سرگرد معروف شده است.» 

«حالا هم کسی آنجا زندگی می‌کند؟» 

می خواهی برویم سر وگوشی آب دهیم؟» 

«کجاست؟» 

سوفی وسط درختان را با دست نشان داد. ۱ 

یووانا خیلی مشتاق نبود» ولی سرانجام راه افتادند. خورشید پایین آسمان بود 


ابتدا از میان درختان بلند کاج گذشتند» ولی طولی نکشیده در بیشه‌زار و انبوه 
شاخ و برگها گیر افتادند. بالاخره به‌جاده‌ای رسیدند. آیا این می‌تواند جاده‌ای 
باشد که سوفی آن یکشنبه صبح پشت سرگذاشت؟ 

باید خودش باشد -چون تقریاً بلافاصله دید چیزی در سمت راست جاده 
لابلای درختان برق می‌زند و آن را به‌یووانا نشان داد. 

گفت: «آنجاست.» 

لحظه‌ای بعد کتار دریاچه ایستاده بودند. سوفی از زد سو ات بهکلیه 
نگریست. تمام پنجره‌ها بسته بود و کرکره‌ها کشیده. بنای سرخ‌رنگ آنچنان 
متروک می‌نمود که دخترک سألها بود چنین چیزی ندیده بود. 

یووانا رو به‌سوفی گرداند: «باید به آب بزنیم؟» 


«نه بابا! با قایق می‌رویم.» 


کارت پتالها / ۱۶۷ 


و قایق پارویی» همان فایق قبلی» را در میان نیزار با دست نشان داد. 
اببینم؛ تو پیشتر هم اینجا آمده‌ای؟» 
سوفی سرش را جنباند. اگر بخواهد دیدار پیشین را برای او تعریف کند قضیه 
خیلی پیچیده می‌شود. و بعد ناچار است داستان آلبرتو کناکس و درس فلسفه را 
نیز به‌دوستش بگوید. 
روی آب پاروزنان کلی خندیدند و با هم شوخی کردند. به‌آن سوی آب که 
رسیدند سوفی مواظب بود قایق را درست از آب بیرون بکشد. 
رفتند پشت در. معلوم بود کسی در کلبه نیست؛ سوفی دستگیرهٌ در را 
چرخاند. 
«قفل است... انتظار نداشتی باز باشد که؟» 
سوفی گفت: «شاید بشود کلیدش را پیدا کرد.» 
و لای شکاف سنگهای ساختمان را گشت. 
یووانا یس از چند دقیقه گفت: «واه» بیا دیگر برگردیم به چادرمان.» 
ناگهان فریاد سوفی بلند شد: «ایناهاش! پیدایش کردم!» 
کلید را پیروزمنداته بالا گرفت. درون سوراخ قفل کرد و در باز شد. 
دو دختر انگار بخواهند جنایتی بکنند پاورچین پاورچین به‌داخل خزیدند. 
داخل کلبه سرد و تاریک بود. 
یووانا گفت: «من که هیچی نمی‌بینم!» 
سوفی فکر این را هم کرده بود. قوطی کبریتی از جیبثر درآورد و یک کبریت 
دوشن کرد. دیدند کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. سوفی کبریت 
دیگری زد و این بار چشمش به‌ته شمعی در شمعدانی فلزی روی سربخاری 
افتاد. شمع را با کیریت سوم روشن کرد و اتاق آنقدر نور پیدا کرد که اطراف را 
سوفی گفت: «عجیب نیست که شمعی چنین کوچک بتواند این همه تاریکی 
داروشن کند؟» 


دوسقش سرش را جنباند. 


۸ / دنبای سوفی 


سوفی ادامه داد: «ولی این نور جایی در تاریکی محر می‌شود. در واقع؛ 
تاریکی موجودیتی از خود ندارد. بلکه نبود روشنایی است.» 

پووانا به‌لرزه افتاده «من می‌ترسم! الا بیا برویم...» 

«اول توی آینه نگاهی بکنیم.» 

سوفی آینة برنزی راکه, مثل پیش بالای گنجه آویزان بود نشان داد. 

یووانا گفت: «آینُ خیلی قشنگی است.» 

«ولی سحرآمیز است!» 

«ای آینه» ای آینه» بگو کی از همه خوشگلتره؟»۱ 

«شوخی نمی‌کنم: یووانا. جدی می‌گويم؛ می‌توانی بهآن نگاه‌کنی و آن طرفشس 
را ببینی.ا ۱ 

«مگر تو نگفتی قبلاً اینجا نبوده‌ای؟ خوشت می‌آید مرا بترسانی؟» 

سوفی برای این حرف جوابی نداشت. 

«بب‌خشید.) 

نگاه یوانا در گوشه‌ای کف اتاق چیزی پیدا کرد. جعبة کوچکی بود. آذ را از 
روی زمین برداشت. 

گفت: «کارت‌پستال». 

دهان سوفی باز ماند. 

«دست بهشان نزن! شنیدی گفتم دست بهشان نزن!» 

یووانا جا خورد. انگار دستش را سوزانده 
کارت تالها کف اتاق پراکنده شد. پس از لحظه‌ای به خند. افتاد. 

«فقط کارت‌پستال است!» 


یووانا نشست کف اتاق و شروع به جمع آوری کارتها کرد. کمی بعد سوفی هم 


کار او تشسنت: 


a ۱‏ 2 
«لبنان... لبتان... لبنان...»» یوواتا دریافت «همه مُهر بست لبنان دارند.» 
سوفی گفت: «می‌دانم.» 


۱. حمل معروف داستان سفبدبرفی و هفت ترتوله بوشتة برادراد گریم. زد ک صمحه ۴۱۰) 


باشد, جعبه را روی زمین ول کرد. 


کارت پستالها / ۱۶۹ 


یووانا سیخ نشست و در چشم سوفی نگاه کرد. 

«پس تو قبلا اینجا بوده‌ای!۸ 

«آره گمانم بوده‌ام.» 

و به‌نظرش رسید بهتر است اقرار کند که قبلا آتجا بوده است. ضرری ندارد 
چیزهای عجیب و غریبی را که این چند روزه برایش اتفاق افتاده به‌دوستص 
بگوید. 

«نخواستم پیش از آنکه بیاییم اینجا بگویم.» 

یووانا شروع کرد به‌خواندن کارتها. 

«همه برای کسی است به‌نام هیلده مولرکناگ.» 

سوفی هنوز دست به کارتها نزده بود. 

«به‌چه نشانی ؟۸ 

یووانا خواند: «هیلده مولرکناگ. توسط آلبرتو کناکس لیله‌سن, نروز.» 

سوفی نفس راحتی کشید. ترسیده بود کارتها بگوید توسط سوفی آموندسن. 

حال آمد جلوتر و آتها را از نزدیک بررسی کرد. 

YA»‏ آوریل... ۴ مه... ۶ مه... ٩‏ مه... چند روز پیش پست شده‌اند.» 

«ولی چیز دیگری هم هست. مُهرهای پست همه نروژی است! به‌این نگاه 
کن... ردان سازمان ملل... تمبرها نیز نروژی است!» 

«فکر می‌کنم این معمول آنهاست. آنها باید بی‌طرف باشند بنابراین پستخانه 
مخصوص خود دارند.» 

«ولی پست را چگونه به‌اینجا می‌رسانند؟» 

«لابد» با مواپیماهای ارتشی.» 

سوفی شمعدان را روی زمین گذاشت و دو دختر شروع به‌خواندن کازتها 
کردند. یووانا آنها را به‌ترتیب تاریخهایشان چید و کارت نخست را خواند: 
هیلده عزیز برای آمدن به‌خانه و لبله‌سن روزشماری می‌کنم. قرار 
است غروب شب اول تابستان به‌فرودگاه کیویک برسم. دلم 
می‌خواست برای جشن پانزده‌سالگیات آنجا باشم ولی می‌دانی 


کارت‌یستالها / ۱۷۱ 
۰ / دنبای سوفی 


۲ 3 تما دارد. 
که تحت فرمان نظامی‌ام. برای جبران این کار» قول می‌دهم تمام ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 
محبت خود را وقف هدیه‌ای بکنم که برای تولدت تهیه شش تا از کارتها را خواندند یکی دیگر باقی مانده بود. می‌گفت: 
3 هیلدهُ عزیز: این رازداری در مورد تولد تو چنان وجود مرا آکنده 
دیده‌ام. 


: حانن کب که سوسته در انديشة آينده که چیزی نمانده منفجر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی دارم 
با مهر و دلیستگی از جانب کسی که پیر 1 ۳ 
1 که به‌خانه تلفن بزنم و همه چیز را برایت بگویم ولی باز جلو خود 


را می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و 


دختر خویش است. 
3 ت مشترکمان 
پی‌نوشت: رونوشت این کارت را برای دوست 


می‌فرستم. اطمینان دارم می فهمی» هیلده. فعلاً باید مرموز باشم» 
ولی خواهی فهمید چرا. 
فی کارت بعدی را برداشت: 
هیلده عزیزه زندگی ما در اینجا امروز را به‌فردا رساندن است. 
جیزی که از این ماههای اقامت لبنان حتما به خاطرم خواهد ماند» 
این انتظار کشیدنها است. ولی آنچه از دستم براید می‌کنم جشن 
بانزده‌سالگی تو هر چه بهتر برگذار شود. فعلا بیش از این 
نمی‌توانم چیزی بگویم. خودم را سخت سانسور می‌کنم. 
قربانت» پدر 
دخترها نفسشان از هیجان بند آمده بود. هيچ‌یک چیزی نمی 5 رتها 
| مي خواندند: 
زا می حر ۱ ۱ 
فرزند بسیار عزیزم دلم می‌خواهد حرفهای دلم را با کبوتری 
سفید برای تو بفرستم. ولی اینجا در لبنان اثری از کبوتر سفید باقی 
نمانده است. و چیزی که این کشور جنگ‌زده واقعا لازم دارد» 
کبوتران سفید است. به‌امید آن که سازمان ملل روزی بتواند 
به‌راستی در جهان صلح برقرار کند. ۲ 
پی‌نوشت: شاید هدیۀ تولدت چیزی باشد که دیگران هم 


بتوانند از آن بهره گیرند. وقتی آمدم خانه در این هت ۱ 
3 نو ز نم داد من چه می‌گویم نه؟ با عشی 
خواهیم کرد. ولی هنوز هم نمی‌دانی 3 
که فرصت اندیشیدن برای هر دوی ما؛ فراد 


و محبت کسی 


بزرگتر می‌شود. و می‌دانی وقتی چیزی زیاد بزرگ شد پنهان 
نگهداشتن آن آسان نیست. قربانت پدر. 

پی‌نوشت: روزی با دختری به‌نام سوفی آشنا می‌شوی. برای آن که 
پیش از دیدار یکدیگر با هم بیشتر آشنا شوید. نسخه‌ای از 
کارتهایم را برای او هم می‌فرستم. خیال می‌کنم؛ او به‌زودی 
به‌مطلب پی ببرد. تا اینجا او چیز زبادی از تو نمی‌داند. سوفی 
دوست دختری به‌نام یووانا دارد. شاید او بتواند پرده از راز 
بردارد؟ 


یووانا و سوفی» پس از خواندن کارت آخره بی‌حرکت نشستند و هراسان 
همدیگر را نگریستند. یووانا مچ دست سوفی را محکم چسبیده بود. 

گفت: «من می ترسم.» 

امن هم همین طور.» 

«تاریخ مهر کارت‌پستال آخر چیست؟» 

سوفی بار دیگر بهکارت نظ رکرد. 

گفت: ۱۶۸ مه. همین امروز.» 

یوواناء تقریباً با غضب. داد زد: «نمی‌تواند امروز باشدا» 

هر بست را به‌دقت بررسی کردتد اشتباهی در کار نبود. A0۶‏ 

بووانا اصرار کرد: «غیرممکنه. و نمی فهمم این را کی نوشته است. باید ک 


کسی 
"د که هر دو ما را می‌شناسد. ولی از کجا می دانستند ما امروز اینجا می آیم؟: 


۲ / دنبای سوفی 


یووانا خیلی بیشتر از سوفی ترسیده بود. ماجرای هیلده و پدرش برای سوفی 
تازگی نداشت. 
«فکر می‌کنم موضوع بی‌ارتباط با آينة برنزی نباشد.» 
یووانا دوباره از کوره در رفت. 
«لابد خیال می‌کنی کارتها هم همان آنی که در لبنان یست شد پر می زند و از 
این آینه سر درمی آورد.» 
«تو توضیح بهتری داری؟» 
4.4۲۱ 
سوفی برخاست و شمعدان را در برابر دو تصویر روی دیوار گرفت. یوواتا 
رفت پهلوی او و به‌عکسها خیره شد. 
«بارکلی و برکلی. یعنی چه؟» 
«من چه می‌دانم.» 
شمع تقریباً تا ته سوخته بود. 
یووانا گفت: «بیا برویم. زود باش!» 
«باید آینه را هم با خود ببریم.» 
سوفی دراز شد و قلاب آینة برنزی بزرگ را از دیوار بالای گنجه بیرون کشید. 
یووانا سعی کرد او را باز دارد ولی سوفی دست‌بردار نبود. 
وقتی از کلبه خارج شدتد هوا تاریک بود -البته تاریکی شب ماه مه [منطقه 
قطبی ]. آسمان هنوز آنقدر روشن بود که خط کلی بوته‌ها و درختها به چشم آید. 
دریاچه بازتابی از آسمان بالا می‌نمود. دخترها غرق اندیشه پاروزنان به‌سوی 
دیگر آب رفتند. 
در راه بازگشت به‌چادر هیچکدام چیزی نگفت. ولی هر یک می‌دانست 
دیگری سبخت در فکر آن چیزهایی است که دیده بودند. گاه‌گاه پرنده‌ای هراسان 
از زیر پای آنها به‌هوا برمی‌خاست, و چند بار آوای هوهوی جغد به‌گوششان 
جوزد: ۱ 
وقتی به‌چادر رسیدند فوراً زیر لحاف خزیدند. یووانا حاضر نشد سوفی اينه 


کارت‌یستالها / ۱۷۳ 


را درون چادر بیاورد. پیش از آن که به خواب روند. هر دو اعتراف کردند که از 
تصور وجود آینه در بیرون چادر در هراس‌اند. سوفی کارت‌پستالها را نیز با خود 
آورده بود و آنها را در جیب کوله‌پشتی اش گذاشت. 

بامداد زود از خواب بیدار شدند. سوفی اول برخاست. پوتینهایش را پوشید و 
از چادر بیرون رفت. آبنه بزرگ همچنان ميان علفها بود رویش شبنم نشسته بود. 

سوفی شبنم را با ژاکتش پاک کرد و به‌تصویر خود در آینه نگریست. مثل این 
بود که در آن واحد هم به‌پایین می‌نگر د و هم به‌بالا. خوشبختانه امروز صبح زود 
کارت پستال تازه‌ای از لبنان نیامده بود. 

بر فراز محوطهٌ پیرامون چادر مه بامدادی ناهمواری نشسته بود و مانند 
گلوله‌های ریز پنبه آرامآرام در هوا شناور می‌شد. پرنده‌های کوچک شتابزده 
جیک جیک می‌کردند ولی خبری از سیاه‌خروس نبود. 

دو دختر ژاکت اضافی پوشیدند و در بیرون چادر صبحانه خوردند. به‌زودی 
گفتگوی آنها باز به کل سرگرد و کارتهای مرموز کشیده شد. 

پس از صبحانه چادر را برچیدند و روانة خانه شدند. سوفی آنه بزرگ را زیر 
بغل می‌برد. گهگاه باید استراحت می‌کرد -یووانا حاضر نبود دست به آن بزند. 

به حومهُ شهر که رسیدند پراکنده صدای تیر شنيدند. سوفی به‌یاد نوشته پدر 
هیلده دربارهٌ لبتان جنگ‌زده افتاده و احساس کرد چه خوشبخت است در 
کشوری صلح‌دوست به‌دنیا آمده است. صدای «تیر» از آتشبازيهاي بی‌ضرر 
جشن روز ملی بود. 

سوفی یووانا را به‌فنجانی شیرکاکائوی گرم دعوت کرد. مادر سوفی خیلی 
کنجکاو بود بداند آینه را از کجا آوردند. سوفی گفت آن را بیرون کلب سرگرد 
بافتند, و مادر بار دیگر تکرار کرد سالهاست کسی آنجا نزیسته است. 
یووانا که رفت» سوفی لباس قرمزی پوشید. بقی روز تمطیل کاملاً عادی 
شت. آن شب» در تلویزیون خبری بود که گردان نروژی سازمان ملل در لبنان 
نهذ ملی خود را چگونه جشن گرفتند. سوفی چشم از صفحدٌ تلویزیون 
اقیت: یکی از مردانی که آنجا می دید می‌توانست پدر هیلده باشد. 


گذ 


۴ /دنیای سوفی 
آخرین کار سوفی در روز هفدهم مه آویزان کردن آینة بزرگ بر دیوار اتاق 
۱ ۳ تازه‌اء خف یگ رنگ آن را 
خویش بود. فردا صبح پاکت قهره‌ای تازه‌ای در مخفیگاه بود. بی‌درنگ سر | را 


گنود و شروع به‌خواندن کرد. 


دو فرهنگ 


# 


... تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی... 


سوفی عزیزم؛ دیگر چیزی نمانده که همد.یگر را پینیم. می‌دانستم که باز به کلۀ 
سرگرد سر خواهی زد - به‌همین خاطر همذ کارتهای پدر هیلده را آنجا گذاشتم. این 
تنها راه رساندن آنها به‌هیلده بود. نگران نباش که چطور به دستش خواهد رسید. از 
حالا تا ۱۵ ژوئن اتفاقات زبادی می‌تواند بیفتد. 

همان‌گونه که دیدیم قبلسوفان دوران هلیسم اندیشه‌های حکمای پیشین را 
دوباره به کار انداختند. ,باره‌ای حتی درصدد برآمدند پیشینیان را به پیامبران دینی 
مبدل سازند. پلوتینوس چبزی نمانده بود افلاطون را نحات دهندة بشریت 
بخواند. 

ولی می‌دانیم که در دورة مورد بروسی ما منجی دیگری به دنا آمد -و ظهور او 
در بیرون سرزمین ونان و روم بود. مقصودم البته عبساي ناصری است. در این 
فصل خواهیم دید مسیحیت چکرنه رفته رفته به‌دیبای ونان و روم راد یافت 
-کمابیش مانند دنبای هیلده که دارد رفته‌رفته به دنبای ما راه می,باید. 

عیسی بهردی بود. و بهودیان وابسته به‌فرهنگ سامی‌اند. بونانیان و رومیان 
دابسته به‌فرهنگ هند و اروپایی‌اند. تمدن اروبابی ريشه در هر دو فرهنگ دارد. 
اذ این رو باید ابتدا این ریشه‌ها را بروسی کرد و سپس به‌چگونگی نفود مسیحیت 
بر فرهنگ ونان و روم پرداخت. 


۶ /دنبای سوقی 


هند و اروپاییان 
منظورمان از هند و اروباییان تمامی متها و فرهنگیهایی است که زبانهای هند- 
اروپابی دا به کار می‌برند. این همۀ ملل اروبایی را شامل می‌گردد - به‌استتنای 
۳ که مردمشان به‌یکی از زبانهای فینو - اویغوری۱ (هاء فنلاندهاه 
استونیها. و مبحارها) یا به زبان باسکک سح می‌گویند. افزون بر این+ پشتر زبانهای 
هندی و ایرانی هم به‌خانواد ‏ زبانهای هند ‏ اروبایی تعلق دارند. 
حدود ۴۰۰۰ سال پیش. هند- اروپاییهای بدوی در نواحی مجاور دریای 
سیاه و دریای خزر می‌زیستند. از اینبعاه موج‌موح فبایل هند-اروبایی راه افتادند و 
" حنوب شرفی بهابران و هند در حنوب غریی به ونان و ایتالیا و اسانباه در مغرب 
از راه اروبای مرکزی به‌فرانسه و بربتانیاه در شمال‌غربی به‌اسکاند بناوی و د 
شمال به‌اروبای شرفی و روسیه رفتند. هند- اروپایان هر کجا رفتند با فرهنگ 
محلی همگون شدند با این حال زبانهای هند- اروبایی و دين هند اروپایی در 
طول زمان نقش برجسته‌ای ایفا کرد. 
سرودهای ودا" بی متون مقدس هند باستان و فلسفة بونانی و راه دور نروم 
اساطر اورا و ی همه به‌زبانهای خويشاوند و شده‌است. 
ولی خویشاوندی تنها در زبانها نبود. زبانهای خویشاوند غالبا به اندیشه‌های 
۳ ره می‌برد. برای همین است که معمولا از فرهنگ؛ واحد هند- 
اروبایی صحبت می‌شود. 
چیری که بیش از همه بر فرهنگ هند اروپایی اثر نهاد اعتقاد آتان به خدایان 
متعدد بود. این را مشرب ند خدایی * می‌نامند. اسامي این خدایان و همپحنین 
بسیاری از اصطلاحات دینی در سراسر مناطق هند- اروبایی وحود دارد. چند 
نمونه هیا ورم ٠‏ 
a‏ قدیم دیثوس *. خدای آسمانی» را می پرستید ند که در سانسکریت 
Î. Finno- Ugnan 2 Veda‏ 


1 3 سطا اديا . 
۳ نده 2 5 1 یات 
Sturluson ۲‏ 0 (۱۲۴۱- ۱۱۷۸). مورح ایسندی. بررگتریر تشحصیت قرود وسطايي و 


فا ۱ 
اساطیر شمان ارو پا. 5 polytheism‏ .4 
U5‏ 2 


در فرهنگ / ۱۷۷ 


بهمعنی اسمان- روز و بهشت است. این خدا در بونانی دوس در لین وسر 
(در واقم 10۷-۲ ۰ با ودر بفشتی »)۰ و در اروبای شمای باستان - بر ۱ 
می شود. بنابراین نامهای 


شید 


خوانده 
درس توس ژو. و ټر انوا کویشی واه واحدی 
لبد در مدرسه آموخته‌ای که واببکینگیا در قدیم بهخدابانی معروف به اسر" 
باور داشتند. این واژۀ دی است که در سراسر منطقة هند اروبایی می‌ټوان 
بافت. در سانسکریت» زبان کلاسک هند قدیم. خدابان را اسورا و زایهای 
ابرانی (هورا می خو انند. وه دیکّی برای «خدان در سانسکررت ۱« وا, است. در 
زبانهای ابرانی دو لان دثوس و در نورس کهی تور 

در زمان وابکینکیا مردم به گروهی خدایان باروری (مثل ورد“ فرور و 
خرییا) باور داشتند. این خدایان را به‌اسم جمع وار می‌نامیدند؛ که واه‌اي 
موه از تام ونوس» الهة باروری؛ است. سانسکریت و( خویشاوند ,وایی؛ را 
دارد که به معنای «میل» می داشد. 


میان باره‌ای اساطر هند- ارو ایی نیز شباهتهای بارزي به چشم می خورد. 


داستانهای سنوری درباره خدایان کی ورس اسان را به‌یاد. اسطلوره‌هایی 
می‌اندازد که از دو سه هزار سال پیش در هند رواج داشته‌است. البته اساطر 
سنوری انعکاسی است از مها شمال ارویا و اساطر هندی از محیط هندوستان, 
۲ این حال سیاری از آنها نشانه‌هایی از اصل مشرک دارند. این نشانه ها در 
اساطیر مربوط به معجونهای عمر جاودان و در کشا کش خدایان با دیوهای پلدی و 
نمی به روشنی کامل به چشم می خورد. 


۲ . در ہیں زردشت هم یکی ار ایزدار «تیر » بامیده می‌ترد (نگاه ی نه دائر:الممارف 
مصاحب) 

۸۲ 3 
۴ لط ۱ ۰ و 


ردشت بهپروردگاران قدیم آریایی متترک ہیں اکان مردم 
لاق می شد (د. ک به‌داثرةالمعارف مصاحت) 


4 ۲ $ Nıotd 
6 Freyr 7 Freja 


8 Vaner 


۷۸ / دنیای سوفی 


در شیودهای تفکر فرهنگهای هند- اروپایی نیز شباهتهای روشنی دده می‌خود: 
یک شاهت بارز طرز جهانینی آنهاست. همه جهان را همچون نمایشی 
می‌انگارند که در آن؛ نبروهای نیکی و بدی. در کشمکشی بی امان با یکدیگر رو 
به رو می‌شوند. هند- اروپاییان بدین‌قرار اغلب کوشیده‌اند «پیشگویی, کنند که 
نرد ميان خير و شر به کجا می‌انبحامد. 

می‌توان به حق گنت که پیدایش فلسفة بونانی در گسترة فرهنگ هند-اروپایی 
تصادفی نبوده است. امطورة هندی و بونانی و شمال ارویایی همه گرایشهای 
آشکاری به جهان نگری فلسقی با نظریه پوداز"؛ دارد. 

هند- ارو بایان حوبای «بصبرت؛ در درون تاریخ حهان بودند. حتی می توان 
در ان با آن فرهنگ حهان هند- ارویایی برای «بصیرت ؛ با «شناخت» واه 
خاصی بافت. این در سانسکریت «ویدیا"» است. که شببه لغت بوناتی «ابده 4۳ 
| مثال ] است. که می دایم چه نقش مهمی در فلسفة افلاطون داشت. این کلمه در 
لانین می‌شود «ویدئو». که در میان رومیان تنها به‌معنی دیدن است. «دبدع» برای 
ما گاه به‌معنای «فهمیدم: است؛ و در فیلمهای کارتون. هر وقت که فکر بکری 
به‌ذهن مثلا وودی وودیکر؟؛ می‌رسد چراغی بالای سرش روشن و خاموش 
می‌شود. (در زمان ما که «دیدن؛ مترادف خیره‌شدن به‌صفحة تلویزیون شده 
است.) در زبان انگلیسی برای دانا و دانایی واڑگان wise‏ و wisdom‏ را داربم 
_درآلمانی» wissen‏ (دانستن). این واژه در زبان نروژی معا است که همریشذ 
کلمة ویدبای هندی و ایده‌آی بونانی و وبدئوی لین می‌باشد. 

رویهمرفته. می‌توان نيجه گرفت که بینایی» مهمترین حس برای هنام 
ارو باییان بوده است. ادییات هندیان. بونانیان ابرانبان: و ژرمنان سرشاو از 
یناییها و تصورات بزرگ کیهانی است. از ویژگیهای دیگر فرهنگ هند- ارویابی 
نقاشی و پیکرتراشی خدایان و رویدادهای اساطیری است : 

نکتة آخر آن که هند- اروپاییان از تاریخ دید ادواری داشتند. به‌اعتقاد آنان 


Vidya‏ 2 ی 
idéa‏ 3 


4 Woody Woodpecker 


دو فرهنگ / ۱۷۹ 
ریخ همپحرن فصلهای سال- دور می‌زند. یس تاریخ آغاز و پاباتی ندارد» بلکه 
ی ۵ داد 1 
تمدنهای کوناگون است که در کنش و واکنش پاباننابذیر تولد و مرگ فراز و فرود 
هي بأبد . 

هر دو آین بررگ شرقی۔ هم کیش دد ِ 
ین شرفی» هم کیش هند و هم کیش بودا. در اصل هند 
ارو بای اند. همپحنین است فلسفۀ بونانی+ و چه شاهتهای آشکاری بین هندوییسم 
ین هند وی 
٣ ۲‏ و ۹ 
و بودرسم ز دک سو و فلسفة ونان از دکر سو می‌توان دید. کیش هند و و کیش 
بودا حتی امروره سرشار از اند یشه‌های فلسفی است. 
در ايس هندو و بودا اعتقاد بر این است که خدا در همه‌ییرز حضور دارد 
(وحدت وجود () و بشر می‌تواند از راد پینش دینی با خدا بکی شود. ( لوټ 
که بادت هست ۰ سوفی ؟) برای تحفی این اهر به مکاشفة عمیق ۰ به رازدل گویی 5 
فا انیت انار ور شرن ک فهک من ۱ 
بنابراین۔ در شرق کوشه کیری و بی‌حرکتی جزو مکارم دینی است. 
در بونان باستان نیز بسیاری را عقیده بر این بود که برای رستگاری روح باید 
به حبات زاهدانه. با اژوای. مذهیی. پناه برد. ریشة بپاری وجوه زندگی 
رهبائی قرون وسطا را می‌توان در تمدن بونان- روم جست. 
تناسخ روج یا تولد ادواری. نیز اعتقاد راسخ شماری از فرهنگهای هند- 
E AA SEEN‏ 1 9 
رود ای أ ر یش ار X۵‏ سال سس » هد فب غانی جات برای هند بان + 
رهایی از دور تولد دوبا ت. افلاطون نیز به تناسخ ۱ 
ی ار در و دوباره بوده است. افللاطون نیز به تناسخ روح باور داشت. 


سامیها 
اکنون برویم سرا سامیهاه سوفی. ابنها بهفرهنگ و زبانی کامللا متفاوت تعلق 
داشتند. سامیها از شه‌جزیرة عربستان برخاستند؛ ولی آنها هم به بخشهای مختلف 
میعاجرت کردند. بهودیان بیش از دو هزار سال دور از موطن خود زبستند. 
رح و دبی سامی» از طریق دنیای مسیحی. به‌نقاط دورافتاده برده شد و اسلام 
هم فرهنگ سامی را بسی گمترش داد. 


هراسه دی الد ِ ۳ "۳ 
دن داختری م پهودىت. مسیحیت. و اسلام- پیش زمینة سامی دارند. 


1 pantbeısm 


۰ / دنیای سوفی 
قرآن کتاب مقدس مسلمانان. و نیز عهد عتیق هر دو به زیانهایی از خانوادة زبانهای 
سامی نوشته شده‌اند. ہکی از واژه‌های عهد عتیق برای «خدا از همان ریشة سامی 
«الله» مسلمانان است. ( کلمة «الله». صرفاً به معنى «خدامست). 
به‌مسیحیت که می رسیم کار یپجده‌تر می شود. مسیحیت نیز پیش زمين سامی 
دارد» ولی عهد جدید به‌زبان بونانی نوشته شد. و همین که المیات و اصول 
اعتقادی مسیحیت تدوین می‌بافت؛ بوتانی و لاتبین» و نیز فلسفة هلیستی* بر آن 
هند- اروپاییان به‌شماری خدایان گوناگون باور داشتند. ولی ویزگی سامیها آن 
بود که همه از ابتدا معتقد به یک مخدا بودند. این وا بکتابرستی ۱ می خوانند. 
بهودیت و مسیحیت و اسلام هر سه اساسا به‌وحدایست خداوند ایمان داوند. 
دید سامیها از تاریخ خطی است. به‌سخن دی تاربخ به‌نظر آنها خط ممتدی 
می‌باشد. در ابندا خدا جهان را آفرید و این آغاز تاریخ بود. و روزی جهان بایان 
هي بابد و آن روز رستاخیز است. که خداوند به‌دازري زنده و مرده خواهد 
نش تریح برای هر سه دين باختری مهم است . ابنها اعتقاد دارند که خدا در 
سیر تاربخ دخالت می‌کند. - باره‌ای حتی می‌گویند وجود تاریخ برای آن است که 
خدا مشیت خود را بر جهان اعمال کند. همان‌گونه که روزگاری ابراهيم را به 
«سرزمین موعود» رهنمون شد؛ بشر را پیز از طرق تاریخ به سوی روز رستاخیز ,مش 
هی برد. آن روز که فرا رسد بدیها همه در جهان از ميان خواهد رفت. 
سامییها چندین هزار سال تاربخ نگاشتند و بر نقش خدا در گذار تاریخ تأکید 
گذاشتند. و همین ریشه‌های تاریخی درونمابه کتابهای مقدس آنها است. 
شهر اورشیيم حتی امروزه مرکز مذهبی به‌یکک انداره مهمی برای بهودیان و 
مسیحیان و مسلمانان می‌باشده که این خود سابقة مشترک اين سه دين را 
می رساند. 
ابن شهر تعدادی مهم کنسه‌های پهودی. کیاهای مسیحی: و مساجد 
سس تسس ~~ 


1. monotheism 


دو فرهنگ / ۱۸۱ 

اسلامی 5 وت رھ سن بدن سب ای ان است که اورشلم مابة ستیز و 
فرام شده است - هزاران هزار تن بر سر این شهر حان داخته‌اند. چون نمی تو انند 
وا جه کسی بابد بر این «شهر جاو دانی» سلطه باند. اميد است سازمان ملل 
روری موفق شود اورشیم را یت‌المقدس هر سه دین سازدا (در این بخش عملي 
درس ا فعلا بیش از این بیش نمي‌رويم. کار را دریست بهعهدۀ در 
هی کذاریم. بابد تا حال دریافته باشی که او ناظر سازمان ملل در نان است. 
3 جرا دقیفتر بکويم. باد افشا کنم که وی با درجه سرگدی انحام وظینه 
یکی در داری ارتباطی احساس می‌کنی» منظور کاملا" همین است. از طف 
دص هتر است پیشامدها را پیش گویی نکیہ) 

بادت هست گفتیم سنابی برای هند-آروباییان مهمترین محس بود. جالب است 
که برای سامیان شنوایی حس مهم است. تصادفی نیست که کیش هود با این 
کلمات اغا می شود شوب اک اسراییل!» در عهد عتیل می‌خوازيم چمگونه مردم 
كت خداراهشیدند». پیامبران بعردی هم خطه های خود را معمولا باعباراتی 
از این دست شرو می‌کنند: ,چين گفت هوه (خدا)». در مسجت نیز بر 
«شیدن» کلام خدا تکه شده است. قرائت -به‌صدای بلند خواندن۔ از 
و مناسک هراسه دين مسیحی. هود و اسلام است . 

از ابن گذشته کنتم که هند ارواییان پوسته از ا خود تمثال و محسمه 
ای سامییها هیپیگاه به‌این کار دست نزدند. ابنها مجاز نبودند تصویر با 
شدیسی از خدا ا والوهیت اف ینند. عهد عتیق می فرماید انسان نباد صورت 
ِ دا بکشد. این هور هم فانون بهودیت و اسلام است. در اسلام افزون بر 
به‌طور کلی از عکاسی و هر چندان استقبال نمی‌شود. زرا انسان نباید در 
1 فریدن, چیزی با خدا رفانت کند. 

وی لاید در فکری» که کلساهای مسیحجی پر از تصاویر عیسی و خداست. 
اتا توف 4 ان نمونط کوچکی است که مسیحیت چه اندازه از 
ی بونان- روم تأثیر گرفت. (در کلیسای ارتودوکس -رعتی. در ونان و در 
له «تصویر حک‌شده, با مجسمه و شمایل عیساي مصلوب از روی 


۲ /دنیای سوفی 
داستانهای کتاب مقدس هنوز قدعن است.) 

سه دین باختری. برخلاف ادیان بزرگ خاورزمین. ميان خدا و خلقت فاصله 
می گذارند. هدف این سه رهابی از دور تناسخ نیست. بلکه مبراشدن از گناه است. 
از ابی که بگذريی ویدگی حبات مذهبی آنها یشتر دعا و وعط و مطالعة متون 
مقدس است تا مکاشفه و فرو رفتن در خود. 


اسرائیل 
فصدم این نیست. سوفی. که با آموزگار تعلیمات دبنی‌ات رقابت کنم» ولی 
بگذار با هم نگاهی تند به يسشينۀ بهودي مسیحیت یدلج 
داستان از آنجا شروع شد که خداجهان را آفرید. چمگونگی آن را می‌توانی در 
صفحة اول کتاب مقدس بخوانی. سپس بشر از فرمان خدا سرپیپعی کرد. مبحازاتش 
این بود که نه تنها آدم و حرا از با عدن رانده شدند -بلکه مرگ هم به‌جهان 
آمد. 
نافرمانی بشر از خداوند مضمونی است که در سرتاسر کتاب مفدس به حشم 
می خورد. اگر در کتاب ,یدایش اندکی پیشتر برويم به‌ماجرای طوفان و کشتی نوح 
می‌رسیم. آنگاه می‌خوانيم که خدا با ابراهیم و قوم او عهدی بست. این عمد -با 
پیمان- آن بود که ابراهيم و نبارش فرمانهای خدا را پاس دارند. در مقاب خدا 
وعده داد از همة فرزندان ابراهيم حمایت کند. بعدها در حدود ۲۰۰ ۱ پیش از 
میللاد. وقتی خداوند ده فرمات را در کوه سینا بر موسي نازل کرده این عهد از نو 
تحدید شد. در آن موقع اسرائیلبان سالیان درا در مصر بردگی کرده بودنده ولی 
به باری خدا دوباره به‌سرزمین خود برگشتند. ۱ 
نزدیک ۱۰۰۰ سال پیش از ظهور مسبح -و بنابراین مدتها قل از آن‌که 
فلسفة بونانی ,بدید آید۔ نام سه پادشاه بزرگ اسرائیل را می‌شنویم. اولی شاژل 
بوده سپس داوود آمده و بعد از او سلیمان. در این هنگام تمام اسرائیلیان در قلمرو 
واحدی کنار هم به سر هی بردند و بهویژه» در زمان پادشاهی داوود شاهد دورانی 
از شکوه سیاسی: نظامی- و فرهنگی بودند. 


دو فرهتگ ۱۸۳ 
پادشاه که برگزیده می‌شد. هردم او را مسح می‌کردند. بدین صورت عنوان 
سیح می یافت۰ که به‌معنای «مسح شده» اسٽ. مردم باد شاه خود راد به تعیییر 
مذهبی. واسطه‌ای ی ین خدا و خود می‌بنداشتند. از این رو گاه بادشاه را ېسر 
خدا؛ و کشور را وملک خدا؛ می خواندند. 

ولی دیری نپایید که قدرت اسرائیل رو به کاهش نهاد و کشور به‌سرزمین شمالی 
(اسراټل) و سرزمین جنوبی (بهودیه) تقسیم شد. در سال ۷۲۲ پیش از میللاد 
سرزمین شمالی به‌دست آشوریان افتاد و اهمست سساسی و مذهبی خود راکامل" از 
دست داد. سرزمین جنوبی سرنوشت بهتری نداشت. آنجا را نیز بابلیها در ۵۸ 
بیش از میلاد فتح کردند. معبد آن را درهم کوبیدند و مردمش را به‌اسارت به بابل 
بردند. «اسارت بابل » 5 ۳۹ ۵ پیش از میبلاد طول کشید» آنگاه به آنها اجازه داده 
شد به اورشبیم 1 و معبد بزرگ دا مرمت کنند. ولی در بقية دوران ,پیش از 
تولد مسیح» بهودیان 

بهودیان پیوسته از خود می‌پرسیدند چرا ملک داوود از هم باشید و چرا فاحعه 
پس از فاحعه بر آنها باریده حال آي که خداوند وعده داده بود اسرائیل را در کنف 
حمابت خود نک دارد. ولی آبا مردم هم عهد نکرده بودند که فرمانهای خدا را 
گر نهند؟ رفته رفته همه ,پذیرفتند که خدا دارد اسرائیل را برای نافرماتی تنیبه 

از حدود ۰ ۷۵ پیش از میلاد پیامبران گوناگونی پیدا شدند و ندا در دادند که 
خدا با اسراثیل به خشم آمده است چون فرمانهایش را زیر پا می‌گذارد. می‌گفتند. 
خداوند روزی به‌داوری خواهد نشست و حساب اسراثیل را خواهد رسید. 
نون یش ش‌گویه را پیشگوبی روز مکافات می خوایم. 

د طول زمان پیامبران دیگری آمدند که وعظ می‌کردند. خدا شماری از 

گان برگزیده خود را رهایی می‌بخشد و آنها را «شهربار صلح؛ با پادشاهی از 

خاندان ن دارود می‌فرستد. ملک قدیمی داوود را بازمی گرداند و مردم دا آینده‌ای 
ب#رسعادت به‌ارمغان مي آورد. 


همپحنان زر تساط خارحی ده سر برد ند 


1 Judea 


۴ / دنیای سوفی 


اشعیای نی گفت: «مردمي که در تاریکی گام برمی داشتند نور بزرگی خواهند 
دید و ,آنهایی که در سرزمین سای مرگ به‌سر می‌برند. روشنی بر آنها تاییده 
است .. ابن‌گونه پیشگویها را بشارت نحات می‌ناميم. 

خلاصه: فرزندان اسرایل در زمان بادشاهی داوود خوش زیستند. ولي بعد که 
وضع آنها رو به‌وخامت گذاشت. پیامبران آنها اعلام کردند که روزی باد شاهی 
تازه از خاندان داوود خواهد آمد. این «مسیح»۰ یا «پسر خدا؛ مردم را «رهایی؛ 
می بخشد. عظمت اسرایل را بازمی‌گردانده و ,ملکوت خد را بنا می‌گذاود. 


عیسی ۱ 

سوفی- هنوز که مرا ترک نکرده‌ای؟ واژکان کلیدی در اینجا «مسیح»- «پسر 
خدا,. و «ملکوت خداءست. در آغاز ابنها همه مفهوم سیاسی داشت. در زمان 
عیسی. بسیاری تصور می‌کرد ند «مسیح» تازه‌ای خواهدآمد - رهبری از نظر سیاسی؛ 
نطامی ۰ و دینی همطراز شهربار داوود. این «منحی؛ را رهانندة ملی مي‌بند اشتنده 
بعني کسی که پنودیان را از زیر سلطة رومیان می‌رهاند و رنج آنان را بایان می‌دهد. 

این به‌جای خود. ولی کسانی هم بودند که دید فرایین‌تر داشتند. پیامبران 
دریست سال گذشته همه گننه بودند «مسیح, موعود منجحی همه جهان خواهد 
بود. وی نه فقط اسرائیلیها را از بو ببگانه نحات می دهد بلکه رهانندة تمامی 
بشربت از تقصیر و گناه -و از این بالاتره از مرگ نیز خواهد بود. آرزوک 
«رستگاری» به مفهوم رهایش در سراسر جهان یونانی گسترده بود. 

در این ميان عبسای ناصری ميآ د. وی نخستین کسی نبود که گنت «سیج» 
موعود است. عیسی نیز واژگان «پسر خدا » «ملکوت خدام و ونبحات؛ را به کار 
مي برد. بد ين ترتیب زنحيرة پیامبران قدم رانگه می دارد. روانة اورشلیم می‌شود و 
اجازه‌می دهد حمعیت اورا منجی خن بسخوانده بعنی د رست نقش بادشاهان شین 
را ایفا می‌کند که مردم آنها را طی مراسمی «بر تخت می نشاند ند ». همچنین اجازه 
هې دهد مردم او را مسح‌کنند. می‌گوید :وزمان آن فرارسیده که ملکوت خدایباید.» 


# طبق عقبده بصاری ابر جين است -م 


دو فرهنگ / ۱۸۵ 


ولی نکنة مهمی را بايد از باد نبرد: عیسی میان خود ودگ «مسیح‌هاه فرق 
۰ 5 جح “ 5 5 2 ۳ 
نهاد. آشکارا گفت او سو رسی سیباسیی با نطاميي تىست. رسالت او بزرگتر ر ا 

م 
حرفها است. رستگاری و بخشایش خداوند را برای همه کس موعطه مي‌کرد. 
به مردمي که سر راه خود مې ديد یگنت + گناهان شما به خاطر نام پروردگار 
بخشوده شده ت 
و کت ۳ 

و بخشود کی کاهان» بدین سان کاملا بی سایقه بود. و افزون ر ن۰ خدا را 
«بدر؛ (ابا) می‌خواند. این هم در جامعة بهودی آن زمان از هر جهت تازگی 
داشت. بنابراین طرلی نکشید که صدای اعتراض فقیهان هود بر ضد او برخاست. 

پس وضع چنن بود: بمیاری از مردم زمان عیسی چشم به‌راه مسیحی بودند 
که با بوق و کرنا (به‌سخن دیگرد با آتش و شمشیں) ملکوت خدا را باز آورد. 
اصطلاح «ملکوت خدا, البته در موعظه‌های عیسی مکرر شنیده می‌شد - منتها 
به‌مفهومی بسیار وسیعتر. عیسی مي‌گفت بملکوت خدا, دوست داشتن 
همسایه‌ات. دنسوزی در حق صعیفان و تتگدستان؛ و بخشایش خطا کاران است. 

2 

این تغییری شرف در معنای اصطلاحي بود که فرنهای متمادی لحن جنگ طلانه 
داشت. مردم منتظر رهبری نظامی بودند که یک استقرار ملکوت خدا را 
اعلام کند. در عوض عیسی با خرقة مندرس و صندل از راه می‌رسد و به‌آنها 

کم ۹" 
مي‌کوید ملکوت خدا را بعهد حدید»- آن است که «همسابه‌ات را به‌انداوة 
خودت دوست بداری . و به این هم بسنده نمی‌کنده سوفی. می کو ید بابد دشمنان 
۱ ۲ ۳7 
خود را نیز دوست بداريم. و گر ما را سیلی زدند. تلافی نکنیم+ حتی گونة دیک 
خود را پیش آوریم. و بايد ببخشیم نه هفت بار بلکه هت در هفتاد بار. 

۳ 2 

عیسی کفتکو با روسپیان. با رباخوران فاسد- و با تیه کاران سباسی را دون شأن 
خود نمی‌شمرد. از این هم پا فراتر نهاد: گنت آدم یکار و بعاری که همة ارت 
درش را ۳ باد داده است یا مأمور مالیات خرد م ابی که اموال دولتی وا 
# جیب زده است- وفتی توبه کند و عفو طلبد. ند خدا پی‌گناه مي‌شود» حون 
خداونر بخشنده و مهردان است. 

ی 


ET 
ی عقیدۂ ۔صاری این چنیں است ۔ م‎ 


۶ / دنبای سوفی 

عیسی از این هم بالاتر رفت: گفت این گناهکاران در دیدگان خدا صالحتر و 
برای بحشایش خدا لایق‌نراند تا آن فریسیان " منزه که همه جا لاف با کدامنی 
میوش 

عیسی خاطرنشان کرد که هیپوکس نمی تواند خود را شایستة بمخشایش خداوند 
بداند. ما (برخلاف اعتقاد بسیاری از ونانیهل) نمی توائیم خود را رهایی بخشیم. 
خواستهای اخلاقی دشوار عیسی در خطبة بالای کوه نہ تنها مشیت الھی را 
هیآ موخت. بلکه نشان می‌داد احدی در چشم خدا کاملا درستکار نیست. 
بخشندگی خدا بی‌انتهاست. ولی بايد به‌خدا رو آورد و دعا کرد ما را خشد. 

مطالعة کاملتر عبسی را به آموزگار تعلیمات دینیات وامی‌گذارم. ساره کار 
شاقی در پیش دارد. امیدوارم بتواند نشان بدهد عیسی چه مرد بی‌مثالی بود. 


عبس به‌شیوه‌ای زیرکانه زبان زمان خود را به کار برد و نغمه‌های جنگی دیرین را 
معنایی کاملا تازه و گسترده داد. تعحب آور ست که کارش به صلیب کشید. یام 
انقلابی رهابخش وی چنان منافع و عوامل قدرت را به خطر می‌انداخت که بايد از 
سر راه برداشته هی شد. 

هنگام گفتگو در بار ستراط دیدیم که توسل به‌عقل و منطن مردم چقدر 
می تواند خطرناک باشد. در مورد عیسی می‌بينيم درخواست محبت برادرانه و 
بخشندگی بی‌قید و شرط نیز خالی از خطر نیست. حتی در دنبای امروزی هم 
می‌توان دید آنجا که درخواست سادة صلح. مهر و محبت. آذوقه برای 
مستمندان با خود دشمنان دولت مطرح اس کت قدرتهای نرومند 
حقدر انگ است. 

شابد بادت باشد افلاطون چه اندازه خشمگن بود که درستکارترین مرد آقن 
بدان‌سان جان باخت. عیسی فز طبق تعالیم مسیحی. بگانه انسان درستکاری بود 
که با به جهان نهاد. با این همه او را به‌مرگ محکوم گردند. مسیحیان می‌گویند 
وق به خاطر بشریت جان سپرد. این همان است که مسیحیان معمول؟ «مصییت۱ 


عبسی می‌خوانند. عیسی «خادم رنجبره بود و « کقارة ‏ گناهان بشر را به گردن گرفت 


. 08۳506( ام یکی ار دو فرقه ررگ مدهی و سیاسی هرد در رماد ی 


دو فرهنگ / ۱۸۷ 


تا ما از خشم خدا رهایی باييم. 


پولس 
چند روز پس از مصلوب شدن و به خاک سپردن عیسی. همه جا شام شد وی ا 
— 
شر برخاسته است. عیسی بدین طریق نشان داد که آدم عادی نبسىت. و بهراستی 
,دسر خد است. 


هي توان گفت کلیسای مسیحی در صبیگاه قیام مسیح ‏ با شایعات رستاخیر 


عیسی بنیان نهاده شد. این در واقع چیزی است که پولس می گوید: دو اگر مسیح 
برنخاسته باشد- یس موعطه‌های ما و نیز ادمان شما ببهوده است.: 

حال همة بشریت می‌نواند به‌رستاخیز جسم چشم امد بندده چرا که عسی 
برای نحات ما به‌صلیب کشیده شد. ولی. سوفی عزیز فراموش نکن که از د ددگاه 
بهودی" «روح فنانایذیر, با هیچ شک «تتاسخ» موضو ع نداشت. این اندیشه‌ای 
بوتانی و بنابراین هند- اروبایی- بود. به‌روایت مسیحیت هیچ چیز از حمله 
«روج:- در انسان به‌خودی خود فنانابذیر نیست. کلیسای مسیحی المته به 
«رستاخیر جسم و حیات جاودان؛ معتقد است. منتها رهایی ما از مرگ و از 
«عذاب, فقط از طریق معجحز؟ الهی می‌تواند انحام کیرد و به شابستگی با توانایی 
طبيعي - فطری۔ ما ربطی ندارد. 

مسیحیان اولبه. بدین ترتیب. «بشارت, رستگاری دا از طرق امان به‌ عیسی 
مسیج موعطه می‌کردند. «ملکوت خداء با میانیگری او تحقق می‌بابد. و در ابن 
حال می‌توان تمامی جهان را برای مسیح به‌دست آورد. (وارط «مسیح , ترجمة 


ام 4 ۸ 
لفط عمری «مشیاه) ده معنای مسح شده است.) 


سالی چند پس از درگذشت عیسی؛ پولس فریسی به‌مسیحیت گروید+ و با 


مساق ن و 4 
ترتهای رسالت ا میز خود به کوشه وکنار جهان بونانی-رومی- مسبحیت را دینی 
انکر ساخت. شرح این ماجرا را در کتاب اعمال رسولان می خوانیم. تعلیمات و 
راهن 
هنمرییهای پولس به‌مسیحیان از راه رساله‌های متعددی که برای حماعتهای 
* طن عقیده تصاری این جن است 


1. Faster م‎ 


۸ / دنبای سوفی 


اولب مسیحیان نوشته به‌ما رسیده است. 

سپس ولس از آتن سر درمی آورد. و بی‌درنگ سرا میدان شهر در ,بایتخت 
فلسفه می‌رود. و در خبر است «شهر را که بکمره غرق بت پرستی دیده غیرتش 
به جوش آمد., از کنیسث بهودیان در آتن دیدن کرد و با حکمای ابیگوری و 
رواقی به گنتگو نشست. او را بر بالای تة آربوپا گوس بردند و پرسیدند: «ممکن 
است به‌ما بگویی این آیین تازه‌ای که حرفش را می‌زنی. چیست؟ سحنان تر 
به گوش ما شگنت میآید. ما می خواهیم معنای آن را بفهمیم.؛ 

سوفی. می‌توانی تصورش را کنی؟ مردی بهودی ناگاه در میان بازار تن بیدا 
می‌شود و از رهاننده‌ای سح می‌گوید که بر صلیب آویخته شد و بعد از کور 
برخاست. بوخوردهای بعدی فلسفة بونانی و آموزة نحات مسیحی را حتی 
می‌توان در این دیدار پولس از آنن حس کرد. به‌هر حال پوس آشکاوا موفق 
می‌شود توجه آننیها را به حرفهای خود جلب کند. از فراز آریوپا گوس در پای 
معابد سرفراز ۲ کرو پولیس- به‌سخنرانی می‌بردازد: 

«ای مردم شهر آتن» می بینم که شما در کلذ امور پندار واهی دارید. زیرا وقتی 
می گشتم» وهای شما را مشاهده می‌کردم۰ به‌قربانگاهی رسیدم که بر آن 
نوشته ۳ تقدیم په خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می‌پرستید اما 
نمی شناسید به‌شما می‌شناسانم. 

خدابی که دنا را و هر چه در آن است آفرید. و صاحب آسمان و زمین است» 
در معندهای ساختة دست انسان ساکن نیست؛ و به چیزهایی که آدمیان با دستهای 
خود فراهم میآورند نیاز ندارد. زیر خداست که تفس و حیات و همه چیز بهما 
می ببخشد. او تمامی متها را از نسل یک انسان آفرید تا در كلية سطح زمین ساکن 
شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای هرز و بومشان حدودی معین کرد ا 
دا لی وه و کر کار نی او تک دنه و شاید او را بیابنده هر چند او از 
هیچ کدام ما دور پست. زیرا ما در او به‌سر می‌بریم» و در او حرکت و a‏ 
داریم+ همان‌گونه که برخی از شاعران خودتان هم گفته‌انده همان‌طور که رز 
خدا هستیم فرزند او هم هستیم. و باید گمان بریم که سر خداوند از طلا با نفره؟ 


دو فرهنگ / ۱۸۹ 


با سنک است. و با هنر و مهارت آدمی نزاشیده شده است. خداوند از دوران 
جهالت ما چشم پوشید؛ اما اکنون همه جا بشر را امر به‌توبه می فرماید: 

ار روزی را مقرر فرمود که جهان را با راستی و درستی از طریق مردی که خود 
برکزید داوری خواهد کرد+ و برای اطمینان خاطر تمامی بشرء وی را پس از مرگ 


زنده کرد.» 


ولس در آتن۔ تصورش را بکن. سوفی! مسیحیت به دنبای ,بوتانی- رومی راه 
بافته بود؛ و این امر تازه‌ای بود. هیچ شبیه فلسفة اپیکوری. رواقی» با نوافلاطونی 
بود. با این حال پولس حنه‌های مشترکی در این دو فرهنگ یافت. تا کید وروید 
که جست وجوی خدابرای حمة آدمها طیعی است. این حرف برای بونانیان تارگی 
داشت. مطلب تازه تعلیمات پولس آن بود که خدا حود را به بشر آشکار ساخته 
آنها را در حقیقت به‌سوی خود فرا خوانده است. بنابراین خدا دیک بخدای 
فلسفی؛ نست که آدمیان با درک و فهم خود بهاو نزدیک شوند. همپحین 
«صورتی از طلا با نقره با سنگ نیست؛ -امثال ابنها در ۲ کروپولیس و بازار آتن 
غراوان است! خداساکن «معبدهای ساختة دست انسان» پیست. این خدا خدایی 
شخصی است ۰ خدایی که در مسر تاریخ مداخله می‌کند و به خاطر بشررست بر 
بای صلیب می میرد. 

سخنرانی ,وئس در آریوبا کوس که بهبایان هی رسد به شرجی که در اعمال 
رسولان می خو ائم تعضی او را دربارة رستاخیز مردگان مسخره مي‌کنند. ولی 
دیگران می‌گویند : ودر این مورد باز به‌سخن تو گوش خواهيم داد.» کسانی هم بهاو 
می‌کروند و به مسیحیت ایمان می‌آورند. یکی از اینان؛ بد نیست بدانی نی بود 
بهنام داماریس. دنان او حمله روان بر حرارت مسبت بودند. 
بالس. بدین روال. فعالیتهای رسالت آم خود را ادامه داد. چند دهه پس از 
مرگ عیسی. احتماعات مسیحی در همة شهرهای مهم بونانی و روميی -در آتن. 
در م در اسکند ره در آفه سوس ۰ و در کورنت بهو حود آمده بود. در ظرف 
صد مهار صد سا . تمامی حهان هلنیستی مسیحی شده بود. 


۰ /دنیای سوفی 


اصول دین 

اهمیت اساسی پولس برای مسیحیت تنها در نقش ملغ دینی پیست. وی در 
مان جماعتهای مسیحی پیز نفود عظیم داشت. در آن زمان به‌هدایت روحانی نز 
عبرم بود. 

یک مسئلة مهم در سالهای نخست بعد از عیسی آن بود که با افراد 
عربهودی می‌توانند مسیحی شوند بدون این‌که ابتدا به‌پهودیت بگروند. آبل 
مثلا" مسیحی بونانی لازم است قوایین خورد و خوراک بهودی را مراعات کند؟ 
پولس عقیده داشت زومی ندارد. مسیحیت را چیزی فراگیرتر از یک فرقة بهودی 
می‌دانست. مسیحیت با پیام رستگاری جهانی خود خطاب به‌همة آدمیان بود. 
عهد جدید که عیسی میان خدا و بشر بست. جابگرین عهد عتیق مان خدا و 
اسرایل شده بود. 

مسیحیت. به‌هر تقدیر تنها دین آن زمان نبود. همان طور که قبلا دیدیم جهان 
بونانی زیر نفوذ آمیزه‌ای از دینهای مختلف بود. بدین سب برای کلیسا اهمیت 
حیاتی داشت که با فشرده‌ای موجز از أ بین مسبحیت ,با پیش نهده تا هم خود را از 
مذهبهای دیگر مشخص سازد و هم مانم چنددستگی در کلیسای مسیحی شود. 
پس نخستین اصول دین بنیاد نهاده شد. که خللاصه‌ای از «احکام جزمی) با مبانی 
عقیدتی مسیحی بود. 

یکی از این مبانی عقیدتی این بود که عیسی هم خداست هم انسان. بعنی 
عیسی تنها به خاطر اعمالش دسر خدا نامیده نمي‌شد. او خود خدا بود. در ضمن 
«انسانی راستین» نیز بود انسانی که بدبختی‌های بشر را آزمود و عملا بر بالای 
صلیب جر کشید. 

این ممکن است ضد و نقیض بنماید. ولی یام کلیسا دقیقاً این بود که خدا 
انسان شد. عیسی «ئیمه خدا» (بعنی نیمی آدم می خدا) نبود. اعتقاد به این‌گونه 
نیمه خدایان در بونان و سرزمینهای هلیستی کاملا دواج داشت. کلیسا عيسي را 
«خدای کامل ۰ انسان کامل» می بند اشت. 


دو فرهنگ / ۱۹۱ 


پی‌نوشت 

احاوه بده. سوفی عزیرم: چند کلم دیگ کر نیز بکرم که که انها همه حگونه به‌هم 
ربط مي باید. هنکامی که مسیحیت وارد دیای بونانی - > دوج می شود تلاقی 
شکرّف دو فرهنگ مشهود است و نیز یکی از انقلابهای فرهنگی بزرگ تاریخ 
ری می‌دهد. 

دگ چیزی نمانده که از دوران کهن پا يرون نتیم. ابنکک از ایام نخستین 
فبلسوفان _بونانی تقرباً بکیهزار سال گذشته. . قرون وسطای مسیحی را در پیش رو 
داریم» که آ: ن هم حدود هزار سال طول کید 

کوته شاعر آلمانی زمانی گفت گفت ۰« کسی که از سه هزار سال پهره نکر د تنگدست 
به‌سر می‌برد.» دلم نمی خواهد تو به‌چنین وضع اسفناکی بیفتی. هر حه از دستم 
برآ ند بد می‌کنم که با ویشه‌های تاربخیات آشنا شوی. این تنها راه آدم‌شدن است. 
نها راد فراتر رفتن از میمون برهنه است. تنا راه جلوگیری از سرگردانی در فضای 
لابتناهی است. 


«اين تنها راه آدم‌شدن است. تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است...» 

سوفی مدتی نشست و از سوراخهاي ریز پرچین خیره به‌باغ ۵ 
رفته‌رفته داشت می‌فهمید چرا این اندازه اهمیت دارد ریشه‌های تاریخی خود را 
بداند. تردید نیست که این برای بنی‌اسرائیل بی‌اهمیت نبود. 

او خرد دختری معمولی است. ولی اگر رب یشه‌های تاریخی اش را دریابد؛ کمی 
کمتر معمولی خواهد بود. در این کر خاکی چند سالی پیش نخواهد زیست. ولی 


اگر تاریخ بشریت تاریخ حیات خود اوست» وی به‌تعبیری زنی چندهزار ساله 
اس 
ست. 


.. فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن... 


یک هفته گذشت و از آلبرتو کناکس خبری نشد. از لبنان هم کارت‌پستالی 
نرسید» اما سوفی و یووانا هنوز دربارهة کارتهایی که در کلية سرگرد یافتند صحبت 
می‌کردند. یووانا به‌عمرش اینقدر نترسیده بود. ولی چون اتفاقی نیفتاده ترسخ 
ریخت و دوباره غرق درس و تکلیف خانه و بدمینتون شد. 

سوفی نامه‌های آلبرتو را دوباره و سه‌باره خواند. در پی سرتخی می‌گشت که 
معمای هیلده را روشن کند. در ضمن نیز فرصتی بود که فلسفهٌ کلاسیک را بهتر 
بفهمد. حالا دموکریتوس و سقراط افلاطون و ارسطو؛ را به‌خوبی از هم 
بازمی‌شناخت. 


روز جمعه ۲۵ مه در آشپزخانه غذا درست می‌کرد تا وقتی مادرش آمد شام 
حاضر باشد. این قرار هر جمع آنها بود. امروز داشت سوپ ماهی و کوفته قلقلی 
د هویج می‌پخت. ساده و بی‌دردسر. 

بیرون باد می آمد. همان‌طور که ایستاده قابلمه را هم می‌زد بیرون را نگاه کرد. 
درختان غان چون ساقه‌های گندم تکان می خوردند. 

ناگهان چیزی به‌پنجره خورد. سوفی دوباره روگر داند و دید چیزی به‌شیشه 


یک کارت‌پستال بود. روی آن از پشت شته خوانده می شد: «هیلده 


مولرکتاگ, توسط سوفی آموندسن ». 


۴ /دنیای سوفی 


انتظار چیزی از این قبیل داشت! پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. یعنی 
باد آن را از لبنان تا اینجا آورده بود! 
تاریخ این کارت هم ۵ ژوئن بود. سوفی قابلمه را از سر اجاق برداشت و 
پشت میز آشپزخانه نشست. روی کارت نوشته بود: 
هیلده عزیز تمی‌دانم وقتی این کارت را می‌ خوانی هنوز جشن 
تولدت خواهد بود. امییدوارم که این‌طور باشد؛ یا دست‌کم خیلی 
دير نشده باشد. طول یک يا دو هفته برای سوفی همانی تیست که 
برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خراهم بود؛ آنوقت: 
هیلده. ساعتها با هم روی نیمکت تاب باغ می‌نشينيم و دربا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم. قربانت پدر که گاه 
از کشمکش هزارسالة بهردیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار 
افسرده می شود. پیوسته به‌خرد می‌گویم این هر سه دین از ابراهیم 
سرچشمه گرفته‌اند. پس ظاهراً خدای واحدی را می‌پرستند. ولی 
هابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکنیده‌اند. 
پی‌نوشت: سلام مرا به‌سوفی برسان. طفلک» هنوز نمی‌داند این 
چیزها چه ربطی به‌همدیگر دارد. ولی تو شاید می‌دانی؟ 
سوفی از خستگی» سرش را روی میز گذاشت. یک چیز مسلم بود راصلا 
سر درنمی آورد این چیزها چه ربطی به‌هم دارد. ولی هیلده لابد؛ می‌داند. 
اگر پدر هیلده از دختر می‌خراهد به‌سوفی سلام برساند؛ این یعنی هیلده او را 
می‌شناسد حال آن که سوفی درباره هیلده چیزی نمی داند. ماجرا خیلی پیچیده 
بود» و سوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام. 
کارت‌بستالی خود به خود چسبیده بر پنجرءٌ آشپزخانه! این را می‌گویند پست 
هوایی! 
قابلمه را تازه روی اجاق گذاشته بود که تلفن زنگ زد. 


تکند پدر باشد! چقدر دلش می‌خواست پدرش از سفر می‌آمد و دختر 


قردن وسطا ۱۹۵ 
اتفاها ۳۹ ۳ و 5 ۳۹ ۳ 3 
تما ت جند هفته اخیر را برایش تعریف می‌کرد. ولی این لاد یوواناست با مادر. 
سوفی گوشی را برداشت. 
گفت: «سوفی آموند سن.» 
| صدایی گفت: «منم.» 
ES‏ 
وس اکر و برس نیست» در ثانی صدا صدای مرد است» و سوم 
این صدا را قبلا هم شنیده است. 
«جنابعالی ؟» 
«آلبر تو.» 
«ارووه!» 
سوفی زبانش بند آمد. صدا را شتاخت. این همان صدای ویدیوی آکروپول 
5 ویس 
«حالت خوبه؟» 


«بله) بله.» 
«از این پس دیگر نامه‌ای نخواهد بود.» 
من جسارتی نکردم!» 
«باید همدیگر را 
اچطور؟» 
(پدر هیلده دارد حلقه را تنگ می‌کند.» 
«چگونه؟» 
از همه جوانب» سوفی. ما باید با هم کار کنیم.» 
(چطوری...؟» 
«تا داستان قرون وسطا 


ببینیم. فوریت دارد. می‌فهمی ؟» 


۶ را نشنوی نمی‌توانی کمک چندانی بکنی. ما باید 
دسانس, همچن. قرن ون ۲ ۲ 
۱ چنین فرد هقدهم را بررسی کنیم. بارکلی چهرهٌ کلیدی است...» 
این همان ۳ 
جز همان کسی است که در قاب عکس کلبة سرگرد بود؟» 
او دا ت کشا ا 
ودش است. کشاکش واقعی شاید بر سر فلسفة این مرد باشد.» 


جورع 1 ِ 
۳ددی حرف می‌زنید که انگار جنگی در پیش است.» 


۶ /دنیای سوفی 


«بهتر است بگوبیم نبرد ارده‌هاست. باید توجه هیلده را جلب کنیم و پیش از 
آن که پدرش به‌لیله‌سن برسد دختر را همدست خود سازیم.» 

«من اصلاً سر درنم یآورم.» 

«شاید فیلسوفها بتوانند چشمت را باز کنند. قرارمان فردا ساعت ۸ صبح ی 
کلیسای سن ماری. تنها بیاء فرزندم.» 

«صبح به آن زودی؟» 

تلفن تقی کرد. 

«الو؟» 

گوشی را گذاشته بودا سوفی دوید سوک قابلمه. نزدیک بود سوپ ماهی 
اشر بز 

کلبای سرماری؟ کلیسای سنگی قدیمی قرون وسطاء » که این روز 
رای سرت و مرسمویژه کار م‌رفت. و دربتاه دی ۳ سر 
نمی‌گذار ند؟ پیش از آن که مادرش به‌خانه 


زها فقط 


باز می‌شد. ولی شب که درهایش را بازنمی 
دوش کارت رسیده ان لبنان راکنار سایر چیزهای آلبرتو و هیلده نهاده 
بود. پس از شام به خانه بوواتا رفت. 


دوستش در راکه باز کرد سوفی بی مقدمه گفت: : «باید قراری بگذاریم.» 


و دیگر چیزی نگفت تا به‌اتاق خواب یووانا رسیدند و در را بستند. 
سوفی ادامه داد: «قضیه غامض است.» 

«حرفت را بزد!» 

«می خواهم به‌مادرم بگویم که امشب پیش تو می‌مانم.! 

«چه خوب!» 

«ولی این چیزی است که به‌او می‌گويم؛ در واقع باید جای دیگری بردم“ 


((چه بد! اسم پسرک چیست؟! 


«نه پسری در کار نیست» مربوط به‌هیلده است.» 


بوواناسوت ملایمی کشید و سوفی با قیافۀ جدی در چشم اون ي 


گفت: من امتب می‌آیم اینجاء ولی ساعت هفت صبح یواشکی می‌روم: ‏ 


قرون وسطا / ۱۹۷ 


برگردم باید هوایم را داشته باشی.» 

«و کجا می‌روی؟ چه در سر داری؟» 

«متأسفم. نمی‌توانم بگویم.» 

ماندن پیش یووانا هیچوقت مسئله‌ای نبود. ای بسا برعکس. گاهی سوفی 
احساس می‌کرد مادرش انگار بدش نمی آید خانه را دربست در اختیار داشته 
باشد. 

از خانه که بیرون می آمد مادرش فقط گفت: «برای صبحانه که می آیی خانه. 
هان؟4 

«اگر نیامدم» می‌دانی که کحايم.» 

این را برای چه گفت. تنها نقطه‌ضعف همین بود. 

بیتوتٌ سوفی» مانند دفعه‌های پیش تا دیروقت شب به‌وراجی گذشت. این بار 
تفاوت تنها آن بود که وقتی حدود دو بعد از نیمه‌شب بالاخره توانستند بخوابند» 
سوفی ساعت شماطه‌دار را روی یک ربع به‌هفت میزان کرد. 

پنج ساعت بعد. سوفی صدای زنگ ساعت را خاموش کرد و یووانا دمی 
لای چشمش را گشود. 

به‌زمزمه گفت: «مواظب باش.» 

لحظه‌ای بعد سوفی در راه بود. کلیسای سن‌ماری در حاشیهُ قسمت قدیمی 
شهر بود. ده کیلرمتری با آتجا فاصله داشت» ولی سوفی با اینکه چند ساعت 
بیش نخوابیده بود کاملاً سرحال بود. 

نزدیک ساعت هشت دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود. در سنگین را 
هل داد. قفل نبود! درون کلیسا ساکت و آرام و بسیار کهنه بود. از خلال شیشه‌های 
رنگین پنجره‌ها پرتو آبی‌رنگی به‌داخل می‌تراوید و به‌ذرات ریز غبار شناور در 
هوا نور می‌پاشید. ستونهای تنومند غبار اینجا و آنجا در کلیسا به‌چشم می خورد. 
سوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست؛ و به‌صلیب تیره‌رنگ کهنسالی در 
محراب دیده درخت. 


چند دقیقه‌ای گذشت. نا گهان ارگ بزرگ کلیسا به‌صدا درآمد. سوفی جرئت 


۸ ۸/دنیای سوفی 
نکرد سربگرداند. آهنگ قدیمی: احتمالا از فرون وسطا بود. 
دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کند؟ تصمیم گرفت 
چشم از صلیب برندارد. 
صدای پا از کنار او گذشت. از راهرو بالا رفت و هیکلی پوشیده در ردای 
قهوه‌اي راهبان به‌چشم آمد: راهبی تازه درآمده از قرون وسطاه سوفی 
می‌توانست قسم بخورد. 
دستیاچه بود. ولی نه آنقدر که عقلش کار نکند. راهب به‌محراب که رسید 
نیم چرخی زد و از منبر بالا رفت. بر دسته منبر تکیه داده پایین به سوفی نگریست: 
و خطاب به‌او به‌لاتین گفت: 
«Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et‏ 
nunc, et semper et in soecula saculorum. Amen. '»‏ 
سوفی بی‌اختیار داد زد: «درست حرف بزن» بابا!؛ 
صدایش در فضای کلیسای سنگی پیچید. 
با این که یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کناکس نیست. از فریاد خود در 
این عبادتگاه مقدس پشیمان شد. ولی عصبی بود» و آدم عصبی از منهیات آرام 
می‌یابد. 
«ششش!» آلبرتی مثل موقعی که کشیشها می‌خواهند مردم را در کلیسا 
بنشانند» دست بالا پرد. 
گفت: «قرون وسطا در ساعت چهار شروع شد.» 
سوفی دیگر عصبی نبود» ولی احساس حماقت می‌کرد؛ پرسید: «قرون وسطا 
در ساعت چهار شروع شد؟» 
«بله» حدود ساعت چهار. و بعد ساعت پنج و شش و هفت شد. اما زمان 
گویی بی‌حرکت ایستاده بود. و هشت و نه و ده شد. ولی هنوز قرون وسطا بود 
متوجه‌ای؟ شاید فکر کنی؛ دیگر هنگام آن بود که روز تازه‌ای سر رسد. آری؛ 


۱ یعی: «یدام حجته پدر. و یسر و روح‌القدس. چانکه در آعار نود. و هنور هسته و 


همواره و همواره خواهد برد آمین » 


فرون وسطا / ۱۹۹ 


می‌فهمم مقصودت چیست. ولی هنوز یکشنبه است. رشته‌ای بی‌پایان از 
یکشنبه‌های ازگار. و ناچار نوبت بازده و درازده و سیزده می‌رسد. این دورانی 
است که ما ان را گوتیک علیا! می نامیم» و کلیاهای جامع بزرگ اروپا در این 
زمان ساخته شدند. آنگای حوالی ساعت چهارده: یعنی دو بعدازظهر بانگ 
خررس بلند می شود و فرون وسطای انتهانایذیر رو به‌پایان می‌رود.» 

سوفی گفت: ايس فرون رسطا ده ساعتی طول کتید.» آلبرتو سر خود را از 
میان کلاه نیم‌تنۀ جامةٌ رهبانی‌اش بیرون آورد و حاضران راء که فقط یک دختر 
چهارده ساله بود برانداز کرد. 

«اگر هر ساعت را یک قرن حساب کنیم» بلی. و می‌توان پنداشت که عیسی در 
نیم شب به‌دنیا آمد. و پولس سفرهای رسالت آمیز خود را درست پیش از ساعت 
یک و نیم بامداد آغاز کرد و یک ربع بعد در رم درگذشت. حدود سه بامداد 
کلیسای مسیحی کمابیش تحریم شد. ولی در ۳۱۳ بعد از میلاد یکی از ادیان 
پذیرفتة امپراتوری روم گردید. این در زمان فرماتروابی امپراتور قسطنطین بود. 
امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت. از سال ۳۸۰ مسیحیت 
دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد.» 

«مگر امپراتوری روم سقوط نکرد؟: 
۱ 2 داشت فرو می‌ربخت. ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ 
فرهنگی قرار داریم. در قرن چهارم روم از دو سو به‌مخاطره افتاد؛ از سویی توسط 
بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فرویاشی از درون خود. در ۳۳۰ 
میلادی قسطنطین کبیر پایتخت امپراتوری را از رم به قسطنطنیه, شهری که خود 
دهانة دریای میاه بنا نهاده برد منتقل کرد. بسیاری شهر تازه را «رم ثانی» 
خواندند. در ۳۹۵ امپراتوری روم دو بخش شد -امپراتوری غربی که مرکزش رم 
نود و امپراتوری شرفی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطنیه بودنم را بربرها در 
تاراج کردند» و در ۲۷۶ امپراتوری غربی یکسره از بین رفت. امپراتوری 
سرقی تا سال ۲۳ که ترکها قسطنطییه را گر فتند کشوری مستقل باقی ماند.» 


1 High Gothic 


۰ دنیای سوفی 


«و نام شهر به‌اسلامبول مبدل شد؟» 

«درست است! اسلامبول آخرین نام آن است. تاریخ دیگری که باید به‌خاطر 
بسپاريم ۵۲۹ است. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. 
فرقهُ بندیکتین '» نخستین طريقة بزرگ رهبانی» در همین سال وجود یافت. بدین 
ترتیب سال ۵۲۹ نمادی شد از چگونگی مرپوش‌نهادن کلیسای مسیحی بر 
فلسفه یوتانی. از آن پس آموزش و پرورش اندیشه و مکاشفه به‌انحصار در و 
صومعه درآمد. ساعت به‌سری پنج و نیم می‌رفت...؛ 

سوفی کم‌کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب صفر 
بود یک بعد از نیمه شب صد سال پس از میلاد مسیح. ساعت شش ۶۰۰ سال 
پس از میلاد» و ساعت چهارده ۱۴۰۰ میلادی... 

آلبر تو ادامه داد: «قرون وسطا در حقیقت به‌معنای دورهٌ ماين دو عصر دیگر 
است. این اصطلاح در زمان رنسانس پیدا شد. دوران تيرگی " نام دیگر قرون 
وسطا به‌منزله شب طویل هزارساله‌ای بود که در میان دوران باستان و دوران 
رنسانس بر ازوپا سایه افکند. اصطلاح «قرون وسطایی» حتی امروزه به‌مفهومی 
منفی در مورد چیزهای زیاده تحکم‌آمیز و نرمش‌ناپذیر به‌کار می‌رود. ولی 
مررخان بسیاری قرون وسطا را یک دور هزارسالة نشو و نما می‌پندارند. نظام 
تحصیلی برای مثال» در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه‌های راهبه‌ها در 
اوایل این دوره و مدارس کلیسایی در پی آنها در قرن دوازدهم تأسیس شد. 
نضتین دانشگاهها در حدود سال ۱۲۰۰ بنا گردید» و رشته‌های تحصیلی؛ 
درست مثل امروز در میان «دانشکده»های گوناگون تقسیم‌بندی شد.» 

«هزار سال زمان واقعاً درازی است.» 

«بله» خیلی طول کشید تا مسیحیت به‌توده‌ها رسید. در ضمن: دولتهای ملی 
گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی د 
قصه‌های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی‌بود افسانه‌ها و ترانه‌های ملی 
آنچه الان هت نمی‌بود. کی چه می‌داند اروپا» حتی» چه می‌شد؟ ایالتی از 


1. ۱ 
Benedicune 2 Dark Ages 


قرون وسطا / ۲۰۱ 


امپراتوری روم شاید؟ آوازة کشورهایی چون انگلستان فرانه» یا آلمان همه از 
ژرفای بیکران قرون وسطاست. ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار این ژرفنا 
شنا می‌کنند: منتها ما همیشه آنها را نمی‌بينيم. سنوری» مورخ ایسلندی, در قرون 
وسطا می‌زیست. همچنین قدیس اولاف" و شارلمانی" رومثر و ژولیت: 
ژاندارک آیوانهو" نی‌زن ابلق هملین " و بسیاری شهریاران و شاهزادگان 
پرشکوه و پرتوان شوالیه‌های دلاور و دختران مه‌لقاء نقاشان ناشناس شیشه‌های 
رنگی پنجره‌ها و سازندگان خلاق آرگها. و تازه از راهبان از جنگاوران صلیبی؛ یا 
از جادوگران آن زمان نامی نبرده‌ام.» 

همین طور از روحانیون.» 

«درست است. راستی: مسیحیت تا قرن توزدهم به‌نروژ نیامد. اغراق است که 
بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یکباره به‌مسیحیت گرویدند. حتی وقتی 
مسیحیت به‌این دیار آمد؛ باورهای کفرآمیز قدیمی در زیر رویهُ مسیحی باقی 
ماند» و بسیاری از این آداب پیشین در مسیحیت ادغام شد. برای نمونه» در 
مراسم عبد میلاد اسکاندیناوی. هنوز هم سنتهای مسیحی و سنتهای نورس کهن 
درهم آمیخته است. و این مصداقی است از مثل قدیمی که می‌گوید پیوند 
زناشویی همسرها را شبیه هم می‌کند. آداب و رسوم باستانی به‌شکل مراسم 
مسیحی درآمد. ولی تردید نیست که مسیحیت رفته‌رفته فاسفهٌ اصلی زندگی شد. 
برای همین است که اغلب گفته می‌شود قرون وسطا نیروی وحدت‌بخش فرهنگ 
مسیحی بو د.» 

پس همه‌اش تیره و تاریک نبود؟» 

قرنهای اول پس از سال ۴۰۰ به‌راستی زوال فرهنگی بود. در دوران رومیان 
فرهنگ بالیده بود» شهرهای بزرگ با مجاری فاضل‌آب. حمامهای عمومی 
کتابخانه‌ها؛ و معماری شکوهمند در همه جا دیده می‌شد. این فرهنگ در چند 


جک رس وس سر سس 

Olal ۲‏ ۷ شاه بروژ ۲ „Charlemagne‏ امپراترر روم عربی و شاه فرانکه 
nh ۴‏ قهرماد رمانی به‌همین بام بوشتة بر والتر اسکات (۱۷۷۱-۱۸۳۲) بوبسنده و 
شاعر اسکاتلدی 


Hanıelin ۴‏ ۲ 0386 0064 قهرماد افانة مشهور آلمانی قرد سیردهم 


۲ /دنیای سوفی 


سده نخست قرون وسطا به‌کلی از میان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو 
به‌قهقرا گذاشت. مردم فرون وسطا دوباره به‌مبادلهُ کالا و داد و ستد یایاپای 
برگشتند. اقتصاد شکل فتودالی به‌خود گرفت. به‌عبارت دیگر گروهی کوچک 
اشراف قدرتمند مالک زمین بودند. و رعیتها جان می‌کندند تا نان بخور و نمیری 
به‌دست آورند. در سده‌های نخست جمعیت هم کاهش فراوان یافت. رم در زمان 
باستان بیش از یک میلیون سکنه داشت. اما در سال ۶۰۰ شمار ساکنان شهر 
به چهل‌هزان یعتی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی: تقلیل یافته بود. بدین‌ترتیب 
جمعیت نسبتاً ممدودی باقی ماند. و اینان در میان بازماندة بناهای عظیم و جلال 
و شکره پیشین شهر پرسه می‌زدند. هر وقت به‌مصالح ساختمانی نیاز داشتند. 
سراغ ویرانه‌های بیشمار شهر می‌رفتند. این البته مايه اندوه باستان تناس امروزی 
است که آرزو می‌کند ای‌کاش مردم قرون وسطا دست به‌ترکیب بناهای تاربخی 
کهن نمی زدند.» 

«ولی دیگر کار از کار گذشته.» 

«از نظر سیاسی» دوران ررمیها در حقیقت در پایان قرن چهارم به‌سر رسید. با 
این حال» اسقف رم رهبر ارشد کلیای کاتولیک رومی شد و عنوان «پاپ» یافت 
که در لاتین «پاپاست و معنایش آشکار- و رفته‌رفته پیروانش وی را جانشین 
مح در روی زمین پنداشتند. رم» بدین‌ترتیب» در بیشتر دوران قرون وسطا 
یایتخت میحیت بود. ولی پادشاهان و اسققان دولتهای نوپای ملی کم‌کم نیرومند 
شدند» و برخی جرئت به‌خرج دادند و در برابر قدرت کلیا ایستادند.» 

«گفتید کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. یعتی فیلسوفان یوتانی همه 
فراموش شدند؟» 

«نه کاملاً. پاره‌ای از نوشته‌های ارسطو و افلاطون شناخته بود. ولی امپراتوری 
زوم به‌تدریج به‌سه حوزۀ فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی» فرهنگ 
مسیحی لاتینی داشتیم که پایتختش رم بود. در اروپای شرقی؛ فرهنگ مسیحی 
یونانی با قسطنطنیه پایتخت آن. ولی شهر را اکنون به‌نام یونانی آن» بوزانتیون!؛ 


1. Byzantuun 


قرون وسطا ۲۰۳ 


می خواندند. به‌همین جهت صحبت از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون 
وسطای رومی-کاتولیک می‌کنيم. در ضمن شمال افریقا و بخشی از خاورمیانه نیز 
جزء امپراتوری روم بود. این ناحیه در قرون وسطا به‌صورت یک فرهنگ اسلامی 
عربی‌زبان درآمد. پس از وفات محمد [ص ] در ۶۳۲ اسلام خاورمیانه و شمال 
افریقا را فتح کرد. اندکی بعد اسپانیا هم جزو جهان فرهنگ اسلامی شد. 
مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از 
نظر تاریخ فرهنگی: جالب است بدانیم عربها شهر کهن هلنی اسکندریه را هم 
تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به‌مسلمانان" میراث رسید. 
مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات؛ شیمی. 
ستاره‌شناسی؛ و پزشکی تسلط داشتند. امروزه ما هنوز ارقام عربی را به‌کار 
می‌بريم. فرهنگ اسلامی در پاره‌ای موارد بر فرهنگ مسیحی برتری یافت.» 

«من می خواستم بدانم سر فلسفهٌ یونانی چه آمد.» 

«می‌توانی رودی پهناور را در نظر آوری که چندی به‌سه جریان جدا منشعب 
شود و دوباره به‌شکل رود عظیم فراخی درآید؟» 

«بله.) 

«در آن صورت می‌توانی دریابی فرهنگ یونانی-رومی هم چگونه تقسیم شد: 
رومی کاتولیک در غرب؛ بیزانسی در شرق و اسلامی در جنوب, و از طریق این 
سه فرهنگ زنده ماند. اگر چه زیاده ساده‌سازی است. ولی می‌توان گفت فلسفه 
نوافلاطونی در غرب رواج یافت. فلسفه افلاطونی در شرق و فلسفه ارسطویی 
در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر سه جریان وجود 
داشت. نکته مهم آن است که این سه شعبهُ رودخانه در پایان قرون وسطا در 
شمال ایتالیا باز به‌هم پیوستند. نفوذ اسلامی از اعراب در اسپانیا حاصل شد و 
تفوذ یونانی از یونان و از امپراتوری بیزانس. و این آغاز رنسانس بود تولد دوبار؛ 
فرهنگ باستان. فرهنگ باستان به‌تعبیری, از دوران تیرگی جان به‌در برد.» 
کدف سم -- 2 ی 


در اصل همه‌حا نعط عرت و متتفات آد به‌کار رفته که گاه بادقیق است و به‌همین نحو 


تصحیہ دہ ایت هه 
0 1 


۴ /دنیای سوفی 


(اصحصح.) 
= 


«ولی اجازه بده سیر حوادث را پیشگویی نکنیم. ابتدا باید کمی دربارة فلسفة 
قرون وسطا سخن گوییم. و دیگر هم نمی خواهم از بالای منبر حرف بزنم» پس 
می آیم پایین.! 

چشمان سوفی از کم خوابی سنگین شده بود. وقتی فرودآمدن راهب عجیب 
و غریب را از منبر کلیسای سن‌ماری می‌نگریست» خیال کرد دارد خواب می بیند. 

آلبرتو رفت جانب نردهٌ محراب. به‌فراز محراب و شمایل قدیمی عیسای 
مصلوب نگاه کرد سپس آهته به‌طرف سوفی رفت. کنار او روی نیمکت 

احساسی شگفت از این همه نزدیکی به‌سوفی دست داد. دو چشم میشی 
ژرف در زیر باشلق وی دیده می‌شد. مردی میانسال با موهای سیاه و ریشی 


بُزی. سوفی پیش خود اندیشید. تو کیستی؟ برای چه زندگی مرا زیر و رو 


کرده‌ای؟ 
مرد گویی فکر او را خوانده باشد گفت: «ما بواش‌یواش بیشتر با هم آشنا 
خواهیم شد.) 


کتار هم نشستند نور تراویده از شیشه‌های رنگی پنجره‌های کلیسا روشن و 
روشنتر می‌گشت. آلبرتو کناکس لب گشود و دربارٌ فلسفهُ قرون وسطا سخن 
راند. 

گفت: «حکمای قرون وسطا این امر را تقریباً بدیهی شمردند که مسیحیت 
برحق است. مسئله آنها این بود که آیا وحی مسیحیت را باید صاف و ساده باور 
کرد یا آذکه می‌توان به‌یاری عقل به‌حقایق مسیحی راه یافت. رابطهُ فیلسوفان 
پونانی و گفته‌های کتاب مقدس چیست؟ بین کتاب مقدس و عقل تناقضی وجود 
دارده با ایمان و معرفت با هم سازگارند؟ فلسفهُ قرون وسطا تقریاً سراپا در گرو 
این یک سوال بود.» 

سوفی با بی‌حوصلگی سر تکان داد. این را در کلاس تعلیمات دینی‌اش 
خوانده بود. 


فرون وسطا / ۲۰۵ 


«ببیتیم دو تن از نامدارترین فیلسوفان قرون وسطا چگونه به‌این موضوع 
پرداختند. با قدیس اوگوستینوس ' شروع کنیم» که از ۳۵۴ تا ۴۳۰ زیست. گذار از 
عهد باستان به‌ابتدای قرون وسطا را می‌توان در زندگی همین یک شخص به خوبی 
مشاهده کرد. اوگوستینوس در شهر کو چک تاگاسته " در شمال افریقا به‌دنیا آمد. 
در شانزده سالگی برای تحصیل به‌کارتاژ رفت. بعدها به‌رم و میلان سفر کرد و 
آخرین سالهای زندگی خود را در شهر هیپو. در چند میلی غرب کارتاژه گذراند. 
به‌هر صورت» وی تمام عمر مسیحی نبود. و پیش از آنکه مسیحی شود چندین 
مذهب و فلسفة دیگر را آزموده بود.» 

«ممکن است مثالهایی بیاورید؟» 

«مدتی مانوی بود. پیروان مانی فرقه‌ای مذهبی بودند که در دوران باستان پیدا 
شدند. آیین آنها نیمی مذهبی و نیمی فلسفی بود جهان را دوگانگی " تیک و بده 
نور و ظلمت. روح و ماده می‌پنداشتند. انسان می‌تواند به‌یاری روح خود از جهان 
مادی فراتر رود و روان خود را مستعد رستگاری سازد. ولی این شکاف ژرف 
میان نیک و بد خاطر اوگوستینوس جوان را آرامش نبخشید. ذهنش کاملاً 
مشغول چیزی بود که ما «معضل بدی» می‌نامیم. یعنی این‌که بدی از کجا می‌آید. 
مدتی تحت تأثیر فلسفهٌ رواقی قرار گرفت. رواقیون میان نیکی و بدی شکاف 
عمیق نمی‌بینند. به‌هرحال گرایش اصلی اوگوستینوس به‌سوی فلسفهُ مهم دیگر 
دوران پاستان پعنی مکتب توافلاطونی بود. در اینجا به‌این انديشه برخورد که 
ماهیت کل هستی الهی است.؛ 

«پس یک اسقف نوافلاطونی شد؟» 

«بلی می‌توان این‌طور هم تعبیر کرد. در درجه نخست مسیحی شد اما 
مسیحیت اوگوستینوس بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود. و بتابراین سوفی. 
باید این را بفهمی که ما وقتی وارد قرون وسطای مسیحی می‌شویم بی‌درنگ 
همه پیوند خود را با فلسفة یوتانی نمی‌بُریم. مقدار زیادی از فلسفة یونان از طریق 


1 SL Augustine 2. Tagasle 


3. dualısm 


۶ /دنیای سوفی 


پدران کلیساء مانند قدیس اوگوستینوس به‌عصر جدید برده شد.» 

«می خواهید بگویید که اوگوستینوس تیمی مسیحی: و نیمی نوافلاطونی 
بود؟» 

«خودش اعتقاد داشت که صد در صد مسیحی است و میان مسبحیت و 
فلسفه افلاطون تضادی جدی نمی‌بیند. شباهت افلاطون و آیین مسیح» به‌نظر ای 
چنان روشن بود که فکر می‌کرد اقلاطون حتماً از عهد عتیق خبر داشته است. این 
البتی سخت نامحتمل است. بهتر است که بگوییم اوگوستینوس افلاطون را 
< مسیحی > کرد. 

اپس وقتی به‌مسیحیت ایمان آورد فلسفه را به کلی کتار نگذاشت؟» 

«نه» ولی یاد آور شد که کاربرد عقل در مسائل دینی تامحدود نیست. مسیحیت 
رمز و رازی الهی است که تنها از راه ایمان می‌توان درک کرد. و هر که به‌مسیح 
ایمان آورد: خدا روحش را «روشتایی» می‌بخشد و قادر می‌شود به‌گونه‌ای 
شناختِ فوق‌طبیعی خدا دست یابد. اوگوستینوس در نهاد خود احساس کرده 
بود که فلسفه از حد و مرزی مشخص پیشتر نمی‌تواند برود. و تا میحی نشد 
آرامش روحی نیافت. می‌نویسد: <دل ما تا در تو نیارمد آرام نمی‌یابد ».» 

سوفی به‌اعتراض گفت: امن درست نمی فهمم نظرية مل افلاطون چگونه 
می‌تواند با مسیحیت جور درآید. مثالهای جاودانه چه می‌شود؟» 

«خب. اوگوستینوس مسلماً مدعی است که خداوند جهان را از خلا آفرید و 
این اندیشه‌ای است از تورات و انجیل. یونانیان عقیده داشتند جهان هميشه 
وجود داشته است. ولی اوگوستینوس می‌گوید پیش از آنکه خدا جهان را 
بیافریند. «مثالها» در ضمیر الهی بودند. پس وی ممل افلاطونی را در خدا جا داد و 
بدین‌طریق دید افلاطوتي مثالهای جاودانه را مصون داشت.» 

«چه زرنگ!» 

«ولی این در ضمن نشان می‌دهد چگونه اوگوستینوس و نیز دیگر پدران کلیسا 
زور زدند تفکر بوناتی و بهودی را با هم منطبق سازند. این دو طرز فکر به‌تعبیری 
متعلق به‌دو فرهنگ بود. اوگوستینوس در برداشت خود از بدی نیز به‌نوافلاطونی 


ترون وسطا / ۲۰۷ 


گرایید. وی» همچون پلوتینوس, اعتقاد داشت بدی <غیاب خداوند > است. 
بدی هستی مستقل ندارد» چیزی است بی‌وجود. زبرا خداوند در حقیقت چیزی 
جز نیکی نیافرید. بدی, به‌عقیده اوگوستینوس, از نافرماتی آدمی پدید می آید. یا 
به گفتهٌ خودش: < نیت خوب کار خداست. نیت بد سرپیجی از کار خدا>.» 

«او هم عقیده داشت روح انسان ملکوتی است؟ 

«آره و نه. اوگوستینوس می‌گوید میان خدا و جهان سدی گذرناپذیر وجود 
دارد. در اين زمینه محکم به‌موازین تورات و انجیل می چسبد و آموزة پلوتینوس 
را که همه‌چیز یکی است رد می‌کند. ولی با این همه تأکید می‌ورزد که بشر 
موجودی معنوی است. بشر جسمی مادی دارد -وایسته به‌دنیای جسمانی که آن 
را <بید و زنگار از ميان می‌برد»- ولی روحی نیز دارد که می‌تواند خدا را 
بشناسد.) 

«وقتی ما می میریم روحمان چه می‌شود؟» 

«به گفتهٌ اوگوستینوس پس از هبوط ان ان تمامی نزاد بشر سردرگم شد. ولی 
خدا با این حال بر آن شد برخی آدمها را از عذاب ابدی نجات بدهد.» 

«پس خدا به آسانی می‌توانست همه آدمیان را هم جات بدهد.» 

«در این مورد اوگوستینوس گفت بشر حق ندارد به‌خدا خرده بگیرد و به‌نامة 
پولس به‌رومیان اشاره می‌کند که: <ای آدمی؛ تو کستی که با خدا جر و بحث 
می‌کنی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می‌پرسد چرا مرا این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر 
حق ندارد که از مشتی گل ظرفی برای آبروداری و ظرفی برای کارهای پست 
بسازد؟ > 

«پس خدا آن بالا در بهشت خود می‌نشیند و با انسانها بازی می‌کند؟ و همین 
که از یکی از آفریده‌های خود ناراضی شد آن را دور می‌اندازد؟» 

«مقصود اوگوستینوس آن بود که هیچ بنده‌ای شاستگی آمرزش خداوند را 
ندارد. با این حال خدا بر آن شده که یاره‌ای را از عذاب برهاند» پس بر او بنهان 
نیست که چه کسی آمرزیده می شود و چه کسی عذاب می‌بیند. همه از پیش مقدر 


شده است. ما صد در صد در امان او هستیم.» 


۸ /دنیای سونی 


«پس اوگوستیتوس هم به‌مفهومی به‌باور دیرین نقدیر بازگشت.» 

«شاید. ولی اوگوستینوس منکر مسئولیت انسان برای زندگی خویش نشد. 
گفت ما باید با این هشیاری زندگی کنیم که جزء برگز بدگانيم. اختیار انسان را رد 
نمی‌کرد؛ ولی می‌گقت خدا < پیش‌بینی > کرده که ما چگونه زندگی خواهیم کرد.» 

سوفی پرسید: «اين خیلی غیرمنصفانه نیست؟ سفراط می‌گفت ما همه بخت 
مساوی داریم چون همه از شعور عادی بهره‌مندیم. ولی اوگوستینوس آدمها را 
به‌دو گروه تقسیم می‌کند. گروهی آمرزیده می‌شوند و گروهی عذاب می‌بینند.» 

«حق با توست» حکمت الهی اوگوستینوس از انسان‌مداری آتن سخت به‌دور 
است. ولی اوگوستینوس بشریت را به‌دو گرره تقسیم نمی‌کند. دارد صرفاً آموزهة 
آمرزش و عذاب کتاب مقدس را شرح می‌دهد. و این را با تفصیل بیشتری در کتاب 
عالمانه‌ای به‌نام مدينة الهی ! تشریح کرد.» 

«خوب چه می‌گوید؟؛ 

«اصطلاح <مدینۂ الهی > یا ملک خدا> برگرفته از تورات و انجیل و 
تعلیمات عیسی است. اوگوستینوس عقیده داشت که تاریخ بشر همه کشمکشی 
است میان ملک خدا > و <مُلک دنیا». این دو ملک قلمروهای سیاسی جدا از 
همدیگر نیستند. در درون یک‌یک ما برای کسب استیلا به‌تلاش می‌پردازند. 
ملک خدا کمابیش آشکارا در کلیا حضور دارد» و ملک دنیا در دولت -مثلا؛ در 
اسپراتوری روم که در زمان اوگوستینوس رو به‌زوال نهاده بود. این مفهوم در 
طول قرون وسطا که کلیا و دولت برای برتری می‌جگیدند روز به‌روز روشنتر 
گشت. حال گفته می‌شد» <رستگاری جز در کلیا وجود ندارد >. <مدیتهٌ الهی > 
اوگوستیتوس بعدها عیناً بر کلیسای رسمی اطلاق گردبد. و تازه در قرن چهاردهم 
و اصلاح دینی " بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا 
بتوان رستگاری به‌دست آررد.» 

«دیگر وقتش رسیده بود!» 

«و نیز چتان که مشاهده می شود اوگوستینوس نخستین فیلسوفی است که پای 


1 The ون‎ of God 2. Reformatıon 


قرون وسطا ۲۰۹ 


تاریخ را به‌فلسفه خویش می‌کشد. ستیز خیر و شر به‌هیچ وجه تازگی نداشت. 
طرفه آذ بود که در نظر اوگوستینوس این ستیز در صحنۀ تاریخ روی می‌داد. در 
ابن زمینۀ کار اوگوستینوس از افلاطون چندان خبری نیست. وی در اینجا بیشتر 
زیر تأثیر دیدٍ خطی تاریخ به گونه‌ای که در کتاب مقدس می بینیم بود: این پندار که 
تحقق ملکوت خدا مستلزم تمامی تار.خ است. تباهی بدی و روشن‌نگری انسان 
به‌تاریخ ضرورت دارد. ياء به‌پیان خود اوگوستیترس. < تاریخ بشر را از حضرت 
آدم تا آخرالزمان دوراندیشی الهی رهنمون می‌شود -همانند داستان آدمی که 
به‌تدریج از کودکی به‌پیری می‌رود. ١>‏ 

سوفی به‌ساعتش نگاه کرد گفت: «ساعت ده است. دیگر باید بروم.» 

«اما اول باید دربارهُ فیلسوف بزرگ دیگر قرون وسطا برایت صحبت بکنم. 
چطور است برویم بیرون بنشیتیم؟» 

آلبرتو برخاست. کف دستهای خود را به‌هم گذاشت و طول راهرو را پیمود. 
مثل آن بود که دارد در خصوص حقایقی روحانی عمیقاً دعا یا مکاشفه می‌کند. 


سوفی در پی او می‌رفت؟ احساس می‌کرد چارهُ دیگری تدارد. 


خورشید هنوز از میان ایرهای بامدادی درنیامده بود. آلبرتو روی نیمکتی 
خارج کلیسا نشست. سوفی به‌خود می‌گفت اگر کسی آنها را آنجا ببیند چه فکر 
می‌کند. نشستن روی نیمکت کلیسا ساعت ده صبح به‌خودی خود غیرعادی 
است» به خصوص در کنار راهبی قرون وسطایی! 

راهب شروع به‌سخن کرد: «ساعت هشت است. حدود چهار صد سال از 
زمان قدیس اوگوستینوس می‌گذرد. اینک دوران مدارس قرونوسطایی است. از 
حالا تا ساعت ده آموزش و پرورش در انحصار دیر و صومعه‌ها می‌باشد. بین 
ساعت ده و یازده اولین مدرسه کلیسایی به‌وجود می‌آید. و سپس در نیمروز 
نختین دانشگاهها. کلیساهای جامع بزرگ نیز در همین زمان ساخته می‌شود. 
قدمت خود همین کلیسا به حدود سال ۱۲۰۰ می‌رسد -یعنی زمانی که ما آن را 
عصر گوتیک عالی می‌نامیم. شهر ما توانٍ بنای کلیسای جامع بزرگ نداشت.؛ 


۰ /دنیای سوفی 

سوفی گفت: «نیاز هم نداشت. من از کلیسای خالی بیزارم.» 

«» ولی علت بنای کلیساهای جامع بزرگ فقط تعداد زیاد عبادت‌کنندگان 
نبود. اینها بیشتر برای جلال و شکوه خداوند ساخته می‌شدند و به‌خودی خود 
نوعی بزرگداشت مذهبی بودند. به‌هر حال» در این دوره اتفاق دیگری افتاد که 
برای ما فیلسوفان دارای اهمیت ویژه است.» 

آلبرتو ادامه داد: «نفوذ اعراب در اسپانیا کم‌کم احساس می‌شد. مسلمانهاء در 
خلال قرون وسطا. سنت ارسطربی را زنده نگهداشته بودند. از پایان قرن 
دوازدهم» دانشمندان اسلامی به‌دعوت اعیان و بزرگان به‌ایتالیای شمالی آمدند. 
بدین‌طریق بسیاری از آثار ارسطو بازشناخته و از یرنانی و عربی به‌لاتین 
برگردانده شد. این امر دلبستگی تازه‌ای به‌علوم طبیعی پدید آورد و به‌موضوع 
ارتباط تعالیم مسیحی و فلسفهٌ یونانی جان تازه دمید. آشکار بود که در امور 
علمی دیگر نمی توان ارسطو را نادیده انگاشت, ولی جانب ارسطوی فیلسوف را 
تا کجا باید گرفت. و کجا باید به‌تورات و انجیل چسیید؟ مقصودم را می‌فهمی؟» 

سوفی سری جنباند» و راهب ادامه داد: 

«بزرگترین و مهمترین فیلسوف این دوران قدیس آکویناس۱ است. که از 
۵ تا ۱۲۷۴ زیست. آهل شهر کوچک آکوینو بین رم و ناپل» بود. مدتی هم در 
دانشگاه پاریس تدریس کرد. من او را فیلسوف می‌خوانم ولی به‌همان درجه 
حکیم الهیات نیز بود. فلسفه و حکمت الهی در آن زمان تفاوت چندانی نداشت. 
به‌طور خلاصه می‌توان گفت همان‌طور که اوگوستینوس در ابتدای قرون وسطا 
افلاطون را مسیحی کرد آکویناس هم ارسطو را مسیحی کرد.» 

«مسیحی کردن فیلسوفانی که چند صد مسال پیش از مسیح می‌زیستند به نظر 
شما قدری عجیب نیست؟» 

«حرفت حسایی است. ولی منظور از <مسیحی کر دن » این دو فیلسوف بزرگ 
یرنانی البته این است که آنها را به‌طریقی تفسیر و تبیین کردند که دیگر برای 
احکام مسیحی خطری به‌شمار نمی‌رفتند. آکویناس از جمله کسانی است که 


1. St Thomas Aquinas 


قرون وسطا / ۲۱۱ 


کوشید فلسفة ارسطو و مسیحیت را با هم منطبق سازد. به‌زبان ما فیلسوفان وی 
همنهاد سترگ ایمان و معرفت را پدید آورد. این کار را با ورود به‌فلسفة ارسطو و 
تقل گفتار خود او انجام داد.» 

«متأسفانه من دیشب خیلی کم خوابیدم. می‌بخشید» ولی بابد از این روشنتر 
زوا پرنید :۲ 

«آکوینامر معتقد بود بین آنچه فاسفه یا عقل به‌ما می آموزد و آنچه وح یا 
ایمان مسیحی به‌ما می‌آموزد ضرورتاً اختلافی وجود ندارد. مسیحیت و فلسفه 
اغلب یک چیز می‌گویند. بنابراین بسیاری اوقات می‌توان از راه عقل به‌همان 
حقایقی رسید که در تورات و انجیل آمده است.» 

«چطوری؟ عقل چگونه می‌تراند به‌ما بگوید که خدا جهان را در شش روز 
آفرید یا عیسی پسر خدا بود؟» 

«نه» این حقایق به‌اصطلاح ایمانی فقط از راه اعتقاد و وحی مسیحی حاصل 
می‌شود. ولی آکویناس به‌وجودشماری <حقایق دینی طبیعی > معتقد است. 
منظورش حقایقی است که هم از راه ایمان مسیحی و هم از راه عقل ذاتی با طبیعی 
به‌دست می آید. برای مثال, این حقیقت که خدایی هست. آکویناس می‌گوید برای 
رسیدن به‌خدا دو راه وجود دارد: یکی راه ایمان و وحی مسیحی» و دیگری راه 
عقل و حواس. از این دو راه, راه وحی و ایمان مطمتن‌تر است» چون اگر تنها 
به‌عقل اعتماد ورزیم راه خود را به‌سهولت گم مي‌کنيم. ولی مقصود اصلی 
آکویناس این بود که بین فیلسوفی مانند ارسطو و آیین مسیحی ضرورتاً تعارضی 
نست.» 

«پس می‌توانیم هر کدام را که می‌خواهیم باور کنیم» ارسطو را یا تورات و 
انجیل را؟» 

«اصلاً و ابد ارسطو از تعاليم مسیحی بی‌خبر بود بنابراین راه را تا نیمه 
رفت. ولی فرق است مان راه را تا نیمه‌رفتن با راه خطا رفتن. مغلا اشتباه ست 
که بگوییم آتن شهری است در اروپا. اما این حرف چندان دقیقی نیز نیست. اگر 
در کتابی خواندی که آتن شهری است در اروپاء بهتر است نگاهی هم به کتاب 


۲ ۸ دنبای سوفی 


جغرافیا بیندازی. آنجا کل حقیقت را درمی‌یابی که آتن پایتخت وتان است. و 
یونان کشور کوچکی است در جنوب ارویا. و اگر بخت یاری کند شاید چند کلمه 
هم دربارة آکررپولیس داشته باشد. و چه بسا نام سقراط و افلاطون و ارسطو را» 

«ولی آن اطلاع جزئی نخست دربارة آتن هم درست بود.» 

«دقیقا! آکویناس می خواست ثابت کند تنها یک حقیقت وجود دارد. بنابراین 
وقتی ارسطو چیزی می‌گوید که به‌عقل ما درست می‌آید. این با آموزهُ مسیحی در 
تضاد نیست. به‌یاری عقل و گواهی حتّیات می توان به جنبه واحدی از حقیقت 
دست یافت. برای نمونه» آنگونه حقیقتی که ارسطو در تشریح جهان گیاهان و 
جانوران بیان کرده است. ولی جنبهُ دبگری از حقیقت را خداوند در کتاب مقدس 
به‌ما می‌نماباند. این دو جنبهٌ حقیقت در موارد مهمی با هم منطبق می‌شوند. برای 
بسیاری از مسائل کتاب مقدس و عقل دقیقاً یک چیز می‌گویند.» 

«مثلا این که خدا یکتاست؟» 

«کاملاً. فلسفة ارسطو نیز وجود یک خدا یا یک سبب صوری - [علت 
غائی] را فرض مسلم می‌شمارد؛ وجودی که همه فرایندهای طبیعی را به کار 
وامی‌دارد. ولی ارسطو توصیف بیشتری از خدا نمی‌کند. در این باره صرفاً 
باید به کتاب مقدس و تعالیم عیسی تکیه کرد.؛ 

«آیا مطلقاً مسلم است که خدایی وجود دارد؟؛ 

«البته می‌توان چون و چرا کرد. ولی حتی در روزگار ما بسیاری افراد اذعان 
دارند که عقل بغر به‌طور قطع قادر نیست وجود خدا را رد کند. آکویناس از این 
هم پیشتر رفت. معتقد بود می‌تواند وجود خدا را بر پایۀ فلسفه ارسطو به‌اثبات 
برساند.» 

«بارک الله!» 

«می‌گفت ما با عقل خود می‌توانيم تشخیص بدهیم که همه چیز پیرامونمان 
<سببی صوری > دارد. خداوند به‌اعتقاد او هم از راه کتاب مقدس و هم از راه 
عقل خود را به‌انسان آشکار کرده است. بنابراین سر و کار ما هم با < خداشناسی 


1. formal cause 


قرون وسطا / ۲۱۳ 


ایمانی > است هم پا < خداشناسی طبیعی >. جنبه‌های اخلاقی مرضوع نیز همین 
حال را دارد. کتاب مقدس به‌ما می آموزد خدا می‌خواهد ما چگونه به‌سر بریم, 
لیکن خدا وجدان هم به‌ما داده است و از طریق این مبنای < طبیعی > می‌توانیم 
حق را از ناحق بازشناسیم. در زندگی اخلاقی نیز به‌همین ترتیب. <دو راه> 
وجود دارد. یعتی اگر در کتاب مقدس هم نخوانده بودیم که < آنچه را بر خود روا 
نمی‌داری بر دیگران روا مدار>» باز می‌دانستيم که زیان رساندن به‌مردم 
خطاست. پس بهترین رهنمود پیروی از احکام کتاب مقدس است.» 

سوفی گفت: «گمان کنم می‌فهمم. با دیدن برق و شنیدن رعد از آمدن توفان 
باخبر می‌شویم: این هم تقریباً مثل آن است.» 

«درست است! اگر کور هم باشیم صدای رعد را می‌شنویم و اگر کر هم باشیم 
پرتو برق را می‌بينيم. البته» بهتر آن که هم بتوانیم ببینیم و هم بشنویم. به‌هر حال 
بین دیده و شتیده‌مان تضادی نیست. برعکس .این دو حش یکدیگر را نیرو 
می‌بخشند.» 

(فهمیدم.! 

«بگذار تصویر دیگری برایت بکشم. هر وقت ژُمانی می‌خوانی -از موشها و 
آدمهای جان اشتینیک ؛ مثلا...» 

«اتفاقاً» آن را خوانده‌ام.» 

«آیا احساس نمی‌کنی با خواندن این کتاب چیزی هم دربارة نویسنده‌اش 
آموخته‌ای؟» 

«احساس می‌کنم کسی آن را نوشته است.» 

«همین, چیز دیگری در نیافتی؟» 

«انگار خیلی هم در فکر غریبان است.! 

«اين کتاب این آفریده اشتین‌بک. را که می‌خوانی» چیزی دربارة طبیعت 
تویسنده نیز دستگیرت می‌شود. اما انتظار نمی‌رود از زندگی خصوصی او چیزی 
بفهمی. مثلا نمی‌توانی با خواندن از موشها و آدمها بگویی نویسنده هنگام 


1 John Steinbeck's of Mice and Mer 


۴ / دنبای سوفی 


نگارش داستان چند ساله بود» در کجا می‌زیست. یا حند تا بچه داشت.» 

«البته که نه.» 

«ولی این اطلاعات را می‌توانی در زندگینامة جان اشتین‌یک به‌دست بیاوری. 
فقط در زندگینامه یا خود زندگینامه است که می‌توان با شخص اشتین یک بهتر 
آشنا شد.» 

«درست است.) 

«در مورد آفرینش خداوند وکتاب مقدس نیز وضع کمابیش همین‌گونه است. با 
سیر و سیاحت در جهان طبیعی می‌توان دریافت که خدایی هست. به‌سهولت 
می‌توان دید که اوگلها و حیوانها را دوست دارد وگرنه آنها را به‌وجود نمی آورد. 
ولی اطلاعات شخصی دربارة خدا را تنها در کتاب مقدس با اگر ترجیح 
می‌دهی» در < زندگینامة > خدا-می‌توان یافت.» 

شما خوب مغل می آورید.» 

«هوووم...» 

آلبرتو برای نخستین بار غرق در فکر» خاموش نشست و پاسخی نداد. 

سوفی نتوانست جلو خود را بگیرد» پرسید:هاینها هیچ ربطی به‌هیلده دارد؟» 

«ما نمی‌دانیم که اصلاً «هیلده»ای وجود دارد.» 

«ولی می‌دانيم کسی نام و نشان او را همه‌جا به‌رخ ما می‌کشد. کارت‌پستالها؛ 
شال‌گردن ابریشمی؛ کیف پول سبزه لنگه جوراب...» 

آلبرتو سر جنباند و گفت: «و ظاهراً پدر هیلده است که تصمیم می‌گیرد چه 
سرنخی دست ما بدهد. فعلا؛ چیزی که می‌دانيم این است که کسی مرتب 
کارت‌پستال برایمان می‌فرستد. کاش چیزی هم دربارٌ خودش در آنها می‌نوشت. 
در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد.» 

ایک ربع به‌بازده است. من باید پیش از پایان قرود وسطا خانه باشم.» 

«چند کلمه دیگر می‌گریم و مطلب را تمام می‌کنم. بابد شرح دهم چگونه 
آکوبناس از فلسفة ارسطو در کلیۂ مباحثی که با الهیات کلیسا برخورد نداشت 
استفاده کرد. این مباحث مشتمل بود بر منعطق نظریهٌ شناخت» و از همه مهمتر 


فرون وسطا / ۲۱۵ 


فلسفهُ طبیعی ارسطو. یادت می‌آید ارسطو مثلاً گذار تاربخی حیات از گیاهان و 
جانوران را چگونه طبقه‌بندی کرد؟» 

سوفی سر تکان داد. 

(ارسطو معتقد بود این طبقه‌بندی معرف خدایی است که اين همه تنوع در 
موجودات به‌وجود آورده است. الهیات مسیحی را می‌شد به‌راحتی در این دايرة 
امکان گنجاند. آکویناس هستی را دارای درجات تدریجی می‌بیند که از گیاه و 
حیوان به‌انسان از انسان به‌فرشتگان, و از فرشتگان به خدا می‌رسد. انسان؛ مانند 
حیوان؛ جسم و اندام حسّی دارد؛ ولی انسان از هوش هم بهره‌مند است و همین 
به‌او توان استدلال می‌دهد. فرشتگان جسم و اندام حسی این چنین ندارند؛ 
به‌همین خاطر دارای هوش آنی و تیز می‌باشند. مانند انسان نیستند که نيان به 
«تفکر» دارد. آنها را به‌استدلال و استنتاج نیازی نیست. برخلاف ما که باید هر 
چیز راگام به‌گام یاد گیریم, آنها از پیش همه چیز می‌دانند. و چون بی‌جسم‌اند. 
هیچ‌وقت نمی میرند. البته مثل خدا جاودانی نیستنده چون زمانی به‌دست خدا 
آفریده شده‌اند. ولی جسمی ندارند که روزی از آن جدا شوند بتابراین هیچگاه 
نمی‌میر ند.» 

«چه عالی!» 

«ولی بر فراز فرشتگان» سوفی» خدا فرمان می‌راند. او می‌تواند با نگاهی 
صائب همه چیز را ببیند و بداند.» 

«پس همین حالا ما را می‌بیند.» 

«بله شاید. اما نه < حالا>. چون زمان برای خدا مانند ما نیست. < حال > ما با 
< حال > خدا فرق دارد. این هفته‌ها که یکی پس از دیگری بر ما می‌گذرد الزاماً 
بر خدا نمی‌گذرد.» 

سوفی شگفت زده گفت: «آدم به‌چندش می‌افتدا» و دست گذاشت روی دهن 
خود. آلبرتو زیر چشم نگاهی به‌او انداخت. سوفی ادامه داد: «دیروز کارت 
دیگری از پدر هیلده داشتم. چیزی به‌این مضمون نوشته بود -اگر برای سوفی 
یک یا دو هفته طول بکشد. این به‌معنی آن ست که برای ما نیز همان‌اندازه طول 


۶ /دنیای سوفی 


می‌کشد. این تقریباً همان چیزی است که شما دربار؛ٌ خدا گفتید!» 

سوفی در زیر باشلق قهوه‌ای‌رنگ تاگهان برق خشمی در چهره آلبرتو دید. 

«اين مرد شرم ندارد!» 

سوفی مقصود او را درست نفهمید. آلبر تو ادامه داد: «بدبختانه آکویناس نیز 
همان برخورد ارسطو را با زنان داشت. لابد یادت است که ارسطو زن را یش و 
کم مردی تاکامل می‌پنداشت. همچنین فکر می‌کرد فرزندان فقط خصلتهای پدر 
را ارث می‌برنده و دلیل می آورد که زن منفعل و پذیراست و مرد بارور و فعال. 
به گفتُ آکویناس» این نظریات هماهنگ است با پیام کتاب مقدس که برای 
نمونه می‌گوید زن از دندهُ مرد ساخته شد.» 

«چه حرفها!» 

«جالب است بدانی که سلول تخم پستانداران تا ۱۸۲۷ کشف نشد. بنابراین 
شاید عجیب نبود که مردم تصور می‌کردند مرد نیروی آفربننده و جان‌دهنده در 
: تولیدمثل است. در ضمن باید یادآور شد که آکویناس جسم مادی زن را مادون 
مرد می‌دانست. ولی می‌گفت روح زن و روح مرد برابر است. در بهشت زن و مرد 
کاملاًبرابرند. چون تمام تفاوتهای جنسی جسمانی در آنجا از میان می‌رود.» 

«چه دلخوشکنک بی‌خاصیتی! در قرون وسطا زن فیلسوف نبود؟» 

«حیات کلیسا در قرون وسطا سخت زیر سلطهُ مردها بود. ولی این بدان معنا 
نیست که زن اندیشمند وجود نداشت. یکی از اینان هیلده گارد اهل بینگن! 
بود...» 

چشمهای سوفی گشاد شد: 

«اين زن با هیلده خودمان ارتباطی دارد؟» 

«چه سوالهایی می کنی! هیلده گارد زنی تارک‌دنیا بود و از ۱۰۹۸ تا ۱۱۷۹ در 
در راين می‌زیست. با آن که زن بود واعظء نویسنده طبیب. گیاه‌شناس؛ و 
طبیعی‌دان بود. و نمونهُ بارزی است که زنها: حتی در قرون وسطاء اغلب بسیار 
اهل علم و عمل بودند. 


1 Hildegard of Bingen 
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«خوب هیلده چه شد؟» 

«مسیحیان و یهودیان از قدیم عقیده داشتند خدا فقط مرد نیست. جنبهُ زنانه 
نیز دارد؛ به‌همین جهت است که گفته می‌ شود < مام طبیعت >. زنها نیز در صورت 
ذهتی خدا آفریده شدند. در یونانی به‌اين جانب زنانة خدا می‌گویند سوفیا. سوفیا 
یا سوفی به‌معنی دانایی است.» 

سوفی سری به‌رضایت تکان داد. چرا کسی تاکنون این را به‌او نگفته بود؟ و 
چرا خودش هرگز معنای نامش را نپرسیده بود؟ 

آلبرتو ادامه داد: «سوفیاء یا خدای مام طبیعت. در سراسر قرون وسطا یرای 
بهودیان و کلیسای آرتدکس یونانی اهمیتی ویژه داشت. در غرب از یادها رفت. تا 
ای ږکه هیلده گارد سر برآورد؛ و سوفیا راد در جامهُ زرین» غرق جواهرات گرانبهاء 
به‌چشم دل دید...» 

سوفی از جا برخاست. هیلده گارد سوفیا را به‌چشم دل دیده بود... 

«شاید هیلده هم مرا به‌چشم دل می‌بیند.» 

دوباره نشست. آلبرتو برای مرتبه سوم دستش را روی شانه او نهاد. 

«اين چیزی است که باید بررسی کنیم. ولی فعلاً ساعت از بازده گذشته. تو 
باید برگردی خانه. و داریم می‌رسیم به‌عصری تازه. من تو را به‌نشستی دربارة 
رنسانس فرا خواهم خواند. هرمس به‌باغ شما می آید و تو را همراهی می‌کند.» 

راهب مرموز این را گفت و برخاست و به‌سوی کلیسا رفت. سوفی در جای 
خود ماند. هنوز به‌هیلده‌گارد و سوفیا؛ هیلده و سوفی می‌انديشید. ناگهان از جا 
پرید» در پی فیلسوف راهب‌نما دوید و بلند پرسید: 

«در قرون وسطا آلبرتویی نبود؟» 

آلبرتو از سرعت گامهای خود کاست. سرش را کمی گرداند و گفت «]کویناس 
معلم فلسفه‌ای داشت به‌نام آلبرت بزرگ...» 

سپس سر فرود آورد و در آستانة کلیسای سن‌ماری ناپدید گشت. 

سوفی از این پاسخ قانع تشد. دنبال او درون کلیسا دوید. ولی همه‌جا یکسره 
تاریک بود, و آلبرتو همچون آب به‌زمین فرو رفته بود! 


۸ /دنیای سوفنی 


وقتی سوفی می‌خواست از کلیسا بیرون آید چشمش به‌تصویری از حضرت 
مریم افتاد. رفت نزدیک آن و خوب آن را نگاه کرد. ناگهان قطره‌ای آب زیر یکی 
از چتمهای حضرت مریم دید. اشک بود؟ 

سوفی دوان دوان از کلیسا خارج شد و نزد بووانا شتافت. 


رنسانس 


.ای موجود الهی در جلد آدمی... 


سوفی ساعت دوازده به‌خانةٌ یووانا رسید نفسش از دویدن بند آمده بود. 
یووانا در حياط جلو خانه زردرنگشان منتظر ایستاده بود. 

به‌تندی گفت: «پنج ساعت است که رفته‌ای!» 

سوفی سرش را تکان داد. 

انه هزار سال هم پیشتر است که رفته‌ام.» 

«کدام گوری بودی؟ تو دیوانه‌ای. مادرت نیم‌ساعت پیش تلفن کرد.» 

(خوبت چی گفتی؟» 

«گفتم رفته‌ای دم دواخانه. گفت وقتی برگشتی به‌او تلفن بزنی. ولی باید قیافه 
پدر و مادرم را می‌دیدی وقتی صبح ساعت ده با شیرکا کائوی گرم و نان خامه‌ای 
آمدند تو اتاق... و تخت تو را خالی دبدند.» 

«به آنها چی گفتی ؟» 

«خیلی دستپاچه شدم. گفتم دعوامان شد و تو رفتی خانه‌تان!» 

«پس بهتر است زود آشتی کنیم و دوباره با هم دوست شویم. و باید مواظب 
باشیم پدر و مادر تو و مادر من چند روزی با هم حرف نزنند. فکر می‌کنی بتوانیم 
این کار را بکنیم؟» 

یووانا شانه بالا انداخت. درست در همین لحظه پدر او با فورغونی که هل 


می‌داد کنار دیوار پیچید. لباس کار پوشیده بود» داشت شاخ و برگهای سال پیش 
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را جمع و جور می‌کرد. 

«آهان -پس دو مرتبه آشتی کردید. خوب. دیگر روی پله‌های زیرزمین هم 
برگی باقی نمانده است.» 

سوفی گفت: «چه خوب. پس شاید بتوانیم شیرکاکائوی گرم خود را به‌جای 
توي تخت خواب آنجا بخوریم.) 

پدر یووانا خنده‌ای زورکی کر د. دهان یووانا از تعجب باز ماند. خانواده سوفی 
در زبان‌بازی همیشه تر و فرزتر از خانوادة نسبتاً مرفه آقای اینگه بریگستن؛ 
مشاور مالی» و همسر او بودند. 

«ببخش, بوراناه ولی به‌نظرم رسید من هم بايد به‌سهم خود در این عملیات 
پرده‌پوشی شرکت جویم.» 

«خیال تداری به‌من بگویی قضیه چیست؟» 

«چرا نی به‌شرط آنکه تا خانه با من قدم بزتی. چون مشاوران مالی و بانوان 
عروسکی نباید موضوع را بشنوند.» 

«اين حرف زشتی بود! خیال می‌کنی ازدواج تق و لقی که شوهر را روانة دربا 
کند بهتر است؟ 

«احتمالاً نه. می‌دانی من دیشب هیچ نخوابیدم. و مطلب دیگر؛ در فکرم نکند 
هر کاری که ما می‌کنیم هیلده می‌بیند.» 

راه افتادند به‌سوی کوچۀ کلوور. 

«یعنی می‌گویی دید ثانوی دارد؟» 

شاید. شاید هم نه.» 

یووانا آشکارا از این همه رازداری ناخوشنود بود. 

«ولی این دلیل نمی‌شود که پدرش آن همه کارت‌بستال به کلبه‌ای متروکه در 
جنگل بفر ستد.) 

«قبول دارم که این نقطه‌ضعفی است.؛ 

«نمی خواهی بگویی کجا بودی؟» 

سوفی دل به‌دریا زد. تمام داستان فیلسوف مرموز و درسهای فلسفه را برای 
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پووانا تعریف کرد. از او قول گرفت مطلب را پیش خود نگه دارد. 

مدتی خاموش راه رفتند. وقتی به کوچه کلور رسبدند؛ یووانا گفت: «من که 
خوشم نمی آید.» 

دم در خانة سوفی» یووانا برگذست که به‌خانهُ خود برود. 

«کسی از شما نخواست خوشتان بیاید. فلسفه بگو بخند مجالس مهمانی 
نیست. دربارة این است که ما کی هستیم و از کجا آمده‌ايم. خیال می‌کنی در 
مدرسه چنین چیزهایی به‌ما یاد می دهند؟» 

«اين پرسشها یاسخی ندارد.» 

«ابله ولی در مدرسه به‌ما حتی یاد نمی‌دهند این چبزها را سوال کنیم!» 

سوفی وارد آشپزخانه که شد دید ناهار روی میز است. مادرش نپرسید چرا از 
خانة یووانا تلفن نکرد. 

بعد از ناهار سوفی گفت می‌رود چرتی بزند. اقرار کرد خانة یووانا هیچ 
نخواییده است که معمول این‌گونه شبها بود. پیش از خوابیدن جلو آینُ برنزی که 
اکنون به‌دیوار اتاقش آویخته بود ایستاد. ابتدا فقط صورت سفید و خستهُ خود را 
می‌دید. ولی ناگهان -در پشت جهرهُ خودش. نمای بی‌رنگ چهره‌ای دیگر انگار 
پدیدار شد. سوفی یکی دو نفس عمیق کشید. نکند دوباره خیالاتی شده باشد. 

خطوط برجسته سیمای رنگ‌پریده خود را در میان قاب گیسوان برانداز کرد 
گیسوانی که به‌هیچ شکلی مگر سبک طبیعی خود درنمی آمد. ولی در پشت این 
قیافه شبح دختر دیگری به‌چشم می‌آمد. و دختر دیگر ناگهان شروع کرد با هر دو 
چشم تندتند چشمک‌زدن گویی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنجا در سمت دیگر 
آینه است. این توهم لحظه‌ای چند بیش طول نکشید. آنگاه دخترک غیبشر زد. 

سوفی لب تخت نشست. ذره‌ای تردید نداشت دحتری که در آینه دید هیلده 
بود. عکس او را قبلاً در کلب سرگرد روی کارت مدرسه دیده بود. و این همان 
دختر بود که حالا در آینه سرک کشید. 

عجیب نیست هر وقت خیلی گرسنه است این چیزهای اسرارآمیز برایش 


اتقاق می‌افتد. برای همین بود که بعداً باید همیشه از خود می‌پرسید آیا واقعاً 
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چنین چیزی روی داد. 

لباسهایش را روی صندلی نهاد و درون تخت خزید. فوری خوابش برد و 
خواب عجیب و غریبی دید که همه ادش ماند. 

خواب دید در باغی بزرگ ایستاده است. باغ با شیبی تند به آشیانه قایقی 
منتهی می‌شد. در اسکلهُ آن پشت. دختر جوان موبوری نشسته بود و به‌پهنهٌ آب 
می‌نگریست. سوفی از سراشیب پایین رفت و کنار دختر نشست. ولی دختر انگار 
او را ندیده بود. سوفی خود را معرفی کرد. گفت: «من سوفی‌ام». اما دختر ظاهراً 
نه او را می دید نه صدایش را می‌شنید. ناگاه سوفی شنید کسی دختر را صدا زد: 
«هیلده!» دختر ناگهان از جای خود پرید و با سرعت به جانب خانه دوید. پس نه 
کور بود و نه کر. مردی میانه‌سال خرامان خرامان از خانه به‌سوی دختر آمد. لباس 
نظامی خاکی‌رنگی پوشیده بود و کلاه بره آبی به‌سر داشت. دختر دست به‌ گردن 
او انداخت و مرد او را چند بار دور خود چرخاند. سوفی دید در اسکله آنجا که 
دختر نشسته بود گردن‌بند صلیب طلایی کوچکی با زنجیر بر زمین افتاده است. 
گردد‌بند را برداشت و در دست خود نگه داشت. در این موقع از خواب پرید. 

سوفی به‌ساعت نگاه کرد. دو ساعتی خوابیده بود. بلند شد روی تخت 
نشت به‌خواب عجیب خود اندینید. آنقدر واقعی بود که انگار برای او 
به‌راستی اتفاق افتاده بود. در ضمن بقین داشت که آن خانه و اسکله واقعاً در 
جایی هست. آیا شبیه آن تصویری نود که در کلب سرگرد آویزان بود؟ در هر حال 
دختری که در خواب دید بی‌تردید هیلده مولرکناگ و مرد پدر دختر بود که از 
لبنان آمده بود. مردی که سوقی در خواب دید بسیار شکل آلبرتو کناکس بود... 
برخاست و تختش را مرتب کرد ناگهان در زیر بالش خود گردذ‌بندی طلایی 
با زنجیر یافت. سه حرف القبا: ه.م.ک در پشت صلیب آن کنده شده بود. 

سوفی پیش از این نیز خواب پیدا کردن گنج دیده بود. ولی این اولین بار بود که 
خواب او به‌وفوع می‌پیوست. 

بلند گفت: «لعنت بر شیطان!» 

داشت دیوانه می‌شد. در کمد را گشود. گردذ‌بند ظریف را به‌قفسة بالا 
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پهلوی شال‌گردن ابریشمی و لنگه جوزاب سفید و کارت‌بستالهای لبنان» پرت 
کرد. 


فردا بامداد از خواب که برخاست صبحانه‌ای مفصل: نان ماشینی گرم آب 
پرتغال» تخم‌مرغ و سالاد کاهو در انتظارش بود. کمتر اتفاق می‌افتاد که مادرش 
صبح یکشنبه پیش از او از تخت درآید. ولی هرگاه برمی‌خاست دوست داشت 
صبحانهُ جاتانه‌ای برای سوفی درست کند. 

هنگام خوردن غذاء مادر گفت: «سگ غریبه‌ای در باغ است. همه صبح 
مشغول بو کشیدن دور و بر پرچین بوده است. نمی دانم اینجا چه کار می‌کند تو 
می‌دانی ؟» 

«بله!» سوفی با عجله از جا پرید, و فورا پشیمان شد. 

«مگر پیشتر هم اینجا بوده؟» 

سوفی دیگر از پشت میز صبحانه درآمده بود و رفته بود به‌اتاق نشیمن کنار 
پنجرة باغ درندشت. همان بود که فکر می‌کرد. هرمس در بیرونٍ مدخل سرّی 
مخفیگاه دراز کشیده بود. 

حال چه بگوید؟ وقت فکر کردن نداشت و مادرش آمد و کناز او ایستاد. 

پرسید: «گفتی پیشتر هم اینجا بوده؟» 

«حتماً استخوانی آنجا خاک کرده حال آمده گنج خود را درآورد. سگها هم 
حافظه دار ند...» 

«شاید این طور باشد سوفی. دامپزشک روانی خانواده تویی.» 

سوفی سراسیمه می‌اندیشید. 

گفت: «می بررمش به‌خانه‌اش.! 

«پس می دانی خانه‌اش کجاست؟» 

سوفی شانه بالا انداخت. 

«حتماً نشانی اش روی فلاده‌اش هست.» 


دو دقیقه بعد سوفی بر پلکان روان باغ بود. هرمس چشمش که به‌دختر افتاد 
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جست و خیزکنان سوی او آمده دمش را تکان می‌داد. و از قد و قأمت او بالا 
می‌رفت. 
سوفی گفت: «پسر خوب» هرمس!» 
می دانست مادرش دارد از پنجره تماشا می‌کند. دعا کرد سگ از میان پرچین 
گیاهی نرود. سگ به‌طرف سنگفرشر جلو خانه دوید از حیاط بیرونی مثل برق 
گذشت. و ورجه‌ورجه کنان به‌در بزرگ باغ پرید. 
سوفی در باغ را پشت سر خود بست» هرمس همچنان چند قدمی پیش از او 
می دوبد. راه دور و درازی بود. مردم همه برای گردش یکشنبه بیرون آمده بردند. 
خانواده‌ها دسته‌جمعی می‌رفتتد روز را بیرون بگذرانند. سوفی کمی به‌آنها 
حسرت رد. 
گاه و بیگاه هرمس کج می دوید و سگ دیگری با چیز جالبی را کنار پرچین 
باغها بو می‌کشید ولی به‌محض آن که سوفی صدایش می‌کرده بی‌درنگ پیش او 
می آمد. 
از چمنزاری کهن از زمین ورزشی بزرگ» از محل بازی کودکان گذشتند. و 
به‌جایی رسیدند که وسائل نقلیه زیاد شد. از خیابان سنگفرش پهنی که تراموای 
داشت به‌سمتِ مرکز شهر رفتند. هرمس پیشاپیش از میدان شهر گذشت و 
به خیابان کلیسا پیچید. رسیدند به‌شهر قدیم» و خانه‌های عظیم و آرام و موقر 
اوائل قرن. ساعت حدود یک و نیم بود. 
اکنون در طرف دیگر شهر بودند. سوفی خیلی این طرفها نیامده بود. یادش 
آمد: وقتی کوچک بود. یکبار برای دیدن عم پیری او را به‌یکی از این کوچه‌ها 
آورده بودند. 
آخر دست به‌میدانی کوچک در میان چند خان قدیمی رسیدند. همه چیز 
بسیار کهنه و سالخورده می‌نمود با این حال نام آنجا را «میدان نو» گذاشته بودتد. 
شهر اصولا سراپا قدیمی بود. خیلی پیش در قرون وسطا ساخته شده بود. 
هرمس رفت به‌سمت خانه شماره ۰۱۴ آنجا آرام منتظر ایستاد تا سوفی در را 
باز کند. قلب سوفی به‌تپش افتاد. از در ورودی گذ شتند. داخل ساختمان تعدادی 
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صندوق پست سبزرنگ بر قاببندی چوبی دیوار نصب شده بود. بر یکی از 
صندوفهای ردیف بالا سوفی دید کارت‌پستالی چسییده است. مهری روی آن 
خورده بود؛ می‌گفت: گیرنده شناخته نشد. 
گیر نده» هیلده مولرکناگ» شمار؛ٌ ۱۴ میدان نوه بود. تاریخ مُهر بست ۱۵ 
ژوئن برد که هنوز دو هفته به ان مانده برد» ولی نامه‌رسان ظاهراً متوجه این نشده 
بود. 
سوفی کارت زا برداشت و خواند: 
هیلده عزیز» حالا سوفی به‌خانة فیلسوف می‌رود. به‌زودی پانزده 
ساله می‌شود. ولی تو دیروز بانزده سالت شد. یا امروز می شود 
هیلده۲ اگر امروز است» دیگر دیر شده است. ولی ساعتهای ما 
همیشه با هم نمی‌خواند. نسلی پیر می‌شود و نسل دیگری پیش 
می‌آید. در این میان تاریخ سیر خود را می‌پیماید. هیچ وقت فکر 
کرده‌ای که تاریخ اروپا بی‌شباهت به‌زندگی اتسان نیست؟ عهد 
باستان ایام کودکی اروپا بود. سپس قرون وسطاي دیرپا -دوران 
تحصیل ارویا- فرا رسید. آنگاه رنسانس آمد؛ و دوران طولانی 
تحصیل پایان یافت. اروپا با فورانی از شور و شوق و عطش حیات 
پا به‌سن بلوغ نهاد. می‌توان گفت رنسانس زادروز پانزده‌سالگی 
ارویا بود! اینک نیمه ماه ژوئن است» فرزندم و چه عالی است 
زنده بودن! 
پی‌نوشت: شنیدم صلیب طلاییت را گم کرده‌ای: متأسفم. باید 
یاد بگیری از چیزهایت بیشتر مراقبت کنی. قربانت پدر -دیگر 
چیزی نمانده که بیتمت. 


هرمس پیشاپیش به‌بالای پلکان رفته بود. سوفی کارت‌یستال را برداشت و 
مرا او رفت. دوید تا به‌او رسید؛ سگ شاد و شنگول دم تکان می‌داد. از طق 
۴ د سوم و چهارم گذشتند. از آن پس راه پل زیر شیروانی بود. شاید باید بروند 
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روی پشت‌بام؟ هرمس به‌بالای پلکان پرید و جلو در باریکی ایستاد؛ و پنجه به‌در 

سوفی صدای نزدیک‌شدن پایی را داخل ساختمان شنید. در باز شد. آلبرتر 
کناکس پشت در ایستاده بود. لباسش را عوض کرده جامةٌ دیگری پوشیده بود. 
پوشاک او این‌بار جوراب بلند سفید. شلوار قرمز تا زانوه و کتی زرد با شاته‌های 
پنبه‌ای بود. سوفی به‌یاد ژوکر ورقهای بازی افتاد. این اگر اشتباه نکرده باشده 
لباس متداول در دورة رنسانس بود. 

سوفی شگفت‌زده گفت: «دلقک!» و او را کنار زد و رفت داخل ساختمان. 
تلافی ترس و کمرویی خود را باز سر بیچاره معلم فلسفه درآورد. کارت پستال 
راهرو پایین فکرش را آشفته بود. 

آلبرتو در را پشت سر دختر بست و گفت: «آرام فرزندم.» 

سوفی گفت: «اين هم پست امروزتان» و کارت‌پستال را به‌او داد -گویی او را 
مسئول می‌دانست. آلبرتو کارت را خواند و سر تکان داد. 

«کم‌کم خیلی گستاخ می‌شود. این مرد ما را وسیله تفریح جشن تولد دخترش 
قرار داده است.؛ 

این را گفت و کارت‌بستال را تکه‌پاره کرد و در سطل آشغال انداخت. 

سوفی گفت: «می‌گوید هیلده صلیبش را گم کرده.» 

«بله خواندم.» 

«و من صلیب راء خود این صلیب را زیر بالشم در خانه پیدا کردم. می‌توانید 
بگویید چگونه آمد آنجا؟» 

آلبرتر خیلی جدی به‌چشمهای او نگریست. 

«تاید به‌نظر تو عجیب بیاید. ولی این چشم‌بندی ناچیزی بیش نیست. این 
کارها برای او مثل آب‌خوردن است. با برویم سراغ خرگوش سفید بزرگ 
خودمان که از کلاه شعیده جهان کائنات درم ی آید.» 

روانه اتاق نشیمن شدند. سوفی اتافی چنین عجیب و غریب به عمرش ندیده 


بود. 
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آلبرتو در آپارتماتی پهناور با دیوارهای اریب زیر شیروانی می‌زیست. از 
روزنه‌ای در سقف نوری تند یکراست از آسمان به‌درون اتاق می‌تابید. پنجرة 
دیگری رو به‌شهر بود. سوفی از این پنجره تمام بامهای شهر قدیم را می‌دید. 

ولی چیزی که سوفی را به‌تعجب انداخت آن همه چیزی بود که اتاق را اناشته 
بود اتاثیه و اسباب و اشیای دوره‌های گوناگون تاریخ. کاناپه‌ای از سالهای ده 
سی: میز تحریر کهنه‌ای از ابتدای قرن و یک صندلی که صدها سال از عمرش 
می‌گذشت. اما فقط اثات و اسباب عجیب نبود. اشیای عتیق» چه زینتی چه 
مصرف‌دار قاطی هم روی گنجه‌ها و قفسه‌ها به‌چشم می‌خورد: گلدان و ساعت 
قدیمی» هاون و قرع و انبیق. چاقو و عروسک قلم پر و غش‌گیر کتاب: نقاله, 
زاویه یاب قطب‌نما و فشارسنج. یک دیوار سراسر کتاب بود ولی نه کتابهایی که 
در کتابفروشیهای معمولی یافت می‌شود. کتابها نیز دست‌کم چند قرنی قدمت 
داشت. بر دبوار دیگری تصویر و نقاشی آوبخته بود باره‌ای متعلق به‌دهه‌های 
اخیر ولی اکثر بسیار کهنه و عتیق. نقشه و نمودار هم زیاد بر دیوارها آویزان بود 
اما هیچکدام لااقل در مورد نروژ» خیلی دقیق نبود. 

سوفی چند دفیقه‌ای خاموش ایستاد و دور و بر اتاق را تماشاکرد. 

گفت: «چقدر آت و آشغال جمع کرده‌اید!» 

«توهین نکن! چرا فکر نمی‌کنی چند قرن تاریخ را من در این اتاق جمع 
آورده‌ام؟ اسم اینها آت و آشغال نیست.» 

«ببینم شما عتیقه‌ فروشی دارید با چیزی از این قبیل؟» 

آلبرتو اندکی دلگیر نمود. 

«سوفی. ما همه تمی‌توانیم اجازه دهیم سیل تاریخ ما را ببرد. بعضی مان باید 
درنگ کنیم و آنچه را بر کرانه‌های رود مانده جمع آوریم.» 

«چه حرف عجیبی.ا 

«بله» فرزند عجیب ولی درست. ما فقط در زمان خود به‌سر نمی‌بریم؛ 
تاربخمان را در نهادمان با خود می‌بریم. فراموش نکن هر چه در این اتاق می‌بینی 
روزگاری تازه و نو بود. آن عروسک چوبي سالخورده قرن شانزدهم چه بسا برای 
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جشن تولد دختری پنج ساله ساخته شد. توسط پدربزرگ پیرمردش... شاید. 


سیر دختر ده پانزده ساله شد؛ بعد بلرغ یافت؛ و ازدواج کرد. شاید او هم 
دختری پدا کرد و عروسک را به‌دختر داد. و خودش پا به‌سن نهاد؛ و روزی 
درگذشت. عمری دراز زیست: ولی روزی جان سپرد و رفت. و دیگر هیچ وقت 
برنخواهد گشت. در حقیقت برای دیدار کوتاهی اینجا آمده بود. اما عروسک 

_خوب هنوز روی قفسه نشسته است.» 


«وقتی این‌طور حرف می‌زنید همه‌چیز بسیار جدی و اندوهگین می‌شود.» 


«ر ناگی سر جدی و اندوهگیناست ما زا بهاس دی سگفت انگیز می آوزند. 
اینجا یکدیگر را می‌بینیم با هم دوست و آشنا می‌شویم و لحظه‌ای کوتاه 
سرگردان با هم پرسه می‌زنيم. سپس همدیگر را از دست می‌دهیم و ناگهان و 
ناروا» با همان شتابی که آمده بودیم» می‌رویم.» 

«اجازه هست چیزی از شما بپرسم؟» 

«بله البتهء ما دیگر قایم‌موشک بازی نمی‌کنيم. 

(شما چرا در کلب سرگرد منزل کردید؟» 

«برای این‌که در دوران مکاتبه خیلی از هم دور نباشیم. می‌دانستم که کل 
قدیمی خالی است.» 

رو صاف رفتید آنجا منزل کر دید؟» 

«بلی.» 

«پسس شاید این را هم بتوانید توضیح دهید که پدر هیلده از کجا می‌دانست 
شما آنجایید؟» 

«اگر اشتباه نکتم او از همه چیز خبر دارد.» 

«ولی من هنوز هم نمی‌فهمم نامه‌رسان را چگونه واداشت کارتها را به‌وسط 
جنگل ببرد!» 

آلبرتو تبسمی موذیانه کرد. 

«اين چیزها برای پدر هیلده کاری ندارد. مثل آب خوردن؛ بیاهمیت. آجی 


مَجّی سهل و ساده است. ما تحت نظارتی شاید بی‌نظیر در جهان بسح 


رنسانس ۲۲۹ 


می‌بریم.) 

سوفی داشت عصبانی می‌شد. 

«اگر من گذارم به‌او بیفتد» چشمهایش را با ناخن درمی آورم!» 

البرتو رفت طرف دیگر اتاق و روی کانایه نشست. سوفی به‌همراه او در 
صندلی دسته‌داری فرو رفت. 

آلبرتو آخر دست گفت: «فقط فلسفه می‌تواند ما را به‌پدر هیلده نزدیک کند. 
امروز می‌خواهم برایت دربارة رنسانس صحبت کنم.» 

«بفر مایید.) 

«اندکی پس از درگذشت قدیس توماس آکویناس در فرهنگ یکپارچۀ 
EE‏ امد. قلسفه و علم به‌تدریج از الهیات کلیسا فاصله 
گرفت» و حیات مذهبی رابطة مستقل‌تری با عقل و منطق یافت. اکنون افراد 
ERY‏ | ۲ د و ۰ جر 
بسیاری بر این تکته تأکید داشتند که از راه تعقل نمی توان به خدا نزدیک شد زیرا 
خدا از هر حیث ناشناختتی است. مسئلهٌ مهم برای انسان آن است که تسلیم اراده 
خداوند شود نه این که از رمز الهی سر درآورد. 

«حال که دین و علم می‌توانستند آزادانه ت و 

می تو زادانه‌تر با هم رابطه برقرار کنند؛ راه بر 

روشهای علمی نوین و نیز شور و شوق تازه مذهبی باز شد. و بدین طریق پایه و 
اساس دو جنبش پیرومند قرن بان : ره 

س دو جنیش پیرومند قرن پانزدهم و شانزدهم یعنی رنسانس و اصلاح دين 
نهاده شد.» 

«می شود اینها را یکی یکی بررسی کنیم؟» 

«مقصود از رنسانس تحول فرهنگی شکوفایی است که در اراخر قرن 
چهارد آغاء د i as‏ 8 2 

ردهم ز شد. منشا ان ایتالیای شمالی بود و در قرن پانزدهم و شانزدهم 
بهسرعت به شمال گسترد.! 

«انگار گفتید معنای واه <رنسانس > تجدید حیات است؟» 

«کاملا. و چیزی که دوباره حیات می‌یافت هنر و فرهتگ باستانی بود 
همچنین باید از انسان‌مداری رنسانس سخن گفت» چون اکنون؛ پس از دوران 
طریل تاریکی که طی آن تمام جنبه‌های حیات از خلال انوار الهی نگربسته 


۰ /دنیای سوفی 


می‌شد. بار دیگر همه‌چیز گرد انسان دور می‌زد. شعار زمان <بازگشت به‌مبدأ» 
بود و مقصود از آن بیش و پیش از هر چیز انسان‌مداری دوران باستان. 

«کند وکاو پیکره‌ها و طومارهای قدیمی سرگرمی عمومی زمان بود» آموختن 
زبان یونانی نیز ميان مردم متداول شد. انسانمداری پونان هدف آموزشی هم 
داشت. تحصیلات و علوم انسانی <آموزش و پرورش کلاسیک> به‌شمار 
می‌رفت و صفات انسانی را می‌پروراند. می‌گفتند < اسب زاده می شود ولی آدم 
زاده نمی شود -پرورش می‌یابد >.» 

«یعنی برای آدم‌شدن بايد تعلیم دید؟» 

«بلی منظرر همین بود. ولی پیش از آن که از نزدیکتر به‌اندیشه‌های 
انسان‌مداری رنسانس بپردازیم» بایست اندکی دربارة پیشینۀ سیاسی و فرهنگی 
رنسانس بگوییم.» 

آلبرتو از روی کاناپه برخاست و درگوشه و کنار اتاق به‌راه افتاد. پس از مدتی 
ایستاد و ابزار عتیقه‌ای را بالای قفسه‌ها نشان داد. 

پرسید: «این چیست؟» 

«قیافه‌اش به‌قطب‌نما می خورد.» 

«کاملاً درست.» 

سپس به‌اسلحه کهنه‌ای آویخته بر دیوار بالای کاناپه اشاره کرد. 

او این ؟» 

«تفنگی قدیمی.» 

«دقیقاً -و این ؟» 

آلبرتو کتابی بزرگ از یکی از قفسه‌ها درآورد. 

«کتایی فدیمی.! 

«اگر بخواهيم صد در صد دقیق باشیم؛ این اینکوتابلوم" نام دارد.» 

«اینکونابلوم؟» 

«که در واقع؛ <گهواره > معنا می‌دهد. واژه‌ای است که برای کتابهای 


I. incunabulum 


رنسانس /۲۳۱ 


چاپ‌شده در ایام گاهوارگی صنعت چاپ .سالهای پیش از ۱۵۰۰- به‌کار 
می رود.) 

«این کتاب واقعا این قدر عمر دارد؟» 

«بله این قدر عمر دارد. و این سه کشف تازه -قطب‌نماء سلاح گرم؛ و ماشین 
چاپلازمهٌ اصلی پیدایش دوران تازه بود که آن را رنسانس می خوانیم.» 

«این را باید کمی روشنتر توضیح دهید.» 

«قطب‌نما کار دریانوردی را آسان کرد. به‌سخن دیگر مبنای سفرهای بزرگ 
اکتشافی بود. همین حالت را به‌تعییری؛ سلاح گرم داشت. سلاحهای جدید 
به‌اروپاییان در مقابله با فرهنگ امریکایی و آسیایی برتری نظامی داد هر چند 
سلاح گرم در خود اروپا هم عامل مهمی به‌شمار می‌رفت. صنعت چاپ نقش 
پراهمیتی در گسترش اندیشه‌های انسانی تازه رنسانس بازی کرد. فن چاپ» 
مسلم از جمله عواملی بود که کلیسا را واداشت موضع پیشین خود را رها کند و 
ترویج دانش را دیگر متحصر به‌خود نداند. اختراعات و ابزارهای نو به‌سرعت 
یکی پس از دیگری پدید آمد. دوربین نجومی (تلسکوپ) برای نمونه؛ 
دستگاهی نوظهور بود که مباتی ستاره‌شناسی را به کلی به‌هم ربخت.» 

«و بالاخره موشک و کاوشهای فضایی آمد.» 

«خیلی داری تند می‌روی. ولی می‌توان گفت فرایندی که در رنسانس شروع 
شد سرانجام بثر را به‌ماه رساتد یا به‌هیروشیما و چرنوییل. در هر حال 
تحولات در جبههٌ فرهنگی و اقتصادی آغازگر همه اینها بود. یک عامل مهم گذر 
از اقتصاد معیشتی به‌اقتصاد مالی بود. در اواخر قرون وسطاء شهرها توسعه بافته 
نود و خرید و فروش سودبخش و داد و ستد پررونق کالاهای تازه» همراه با 
اقتصاد مالی و بانکداری در شهرها دیده می‌شد. طبقهٌ متوسطی به‌وجود آمد که 
در مورد نیازهای اساسی زندگی تا اندازه‌ای آزادی عمل داشت. لوازم ضروری را 
حال می‌شد با پول خرید. این اوضاع پشتکا قدرت تخیل» و ابتکار مردم را 
پاداش می‌بخشید. از فرد انتظارات جدید می‌رفت.» 


«خیلی بی‌شباهت نىت به‌رشد شهرهای یونان دو هزار سال پیش از آن.» 


۲ / دنبای سوفنی 


«در مجموع درست است. برایت گفتم فلسفة بونانی چگونه خود را از تصویر 
اساطیری جهان, که وابسته به‌فرهنگ روستایی بود خلاص کرد. طبقۀ متوسط 
رنسانس نیز به‌همین روال رفته‌رفته از چنگ اریابان فلودال و قدرت کلیسا درآمد. 
در این احوال فرهنگ یونانی نیز از راه تماس نزدیکتر با اعراب در اسپانیا و با 
فرهنگ بیزانس در شرق بار دیگر شناخته شد.» 

«سه نهر منشعب عهد قدیم در رودی بزرگ به‌هم بیوستند.» 

«آفرین! تو شاگرد باهوشی هستی. این پیش‌زمینه‌ای بود از رنسانس. حالا 
درباره اندیشه‌های تازه صحبت کنیم.» 

«مانعی ندارد؛ ولی من باید بروم خانه و چیز بخورم» 

آلبرتو دوباره روی کاناپه نشست. سوفی را نگریست. 

«رنسانس؛ پیش از هر چیز دیگر دید تازه‌ای از انان به‌ارمغان آورد. 
انسان‌مداری رنسانس برخلاف تأکید تعصبآمیز قرون وسطا بر طبیعت گناهکار 
بشس منجر به‌باوری تازه به‌انسان و ارزش انسان شد. انسان اینک بی‌اندازه والا و 
ارجمند به‌شمار می‌رفت. یکی از چهره‌های اصلی رتسانس مارسیلیو فیچینو! 
بود» که گفت: < خود را بشناس ای موجود الهی در جلد آدمی!> چهر: عمده 
دیگر پیکو دلا میراندولا" بوده که کتاب خطابه در باب شان عفر را وشت 
کتابی که نگارش آن در قرون وسطا تصورناپذیر بود. 

«خدا در سراسر دوران قرون وسطا همواره سرآغاز همه‌چیز بود. انسانگرایان 
رنسانس بشر را نقطهٌ آغاز کار خود ساختند.» 

«فیلسوفهای یونان هم همین کار را کردند.» 

«و درست به‌همین سبب است که صحبت از < نجدید حیات > یعتی تولد 
دوبارهٌ انسان‌مداری باستان می‌کنیم. منتها انسان‌مداری رنسانس از یوتان هم 
بیشتر فردگرایی ۲ داشت. ما ته تنها موجود انسان بلکه فردهای بی‌مثالیم. چنین 


Mario Fro ۱‏ ( ۱۱۴۳۳۱۴۹۹ فیلسوف متنند قرد یابردهم اپالیا که سیاری از آثار افلاطود و 

پلر توس را به‌لانیس ترحمه کرد 

P0 dell Mirandola ۲‏ ( ۰6۱۴۶۳۱۴۹۴ بشردوست ایتالیابی که به رهد و دانش و تقوا شهرت داشت 
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رنسانس ۲۳۳ 


اندیشه‌ای می‌توانست به‌پرستش تقریباً نامحدود نبوغ بکشد. مرد رنسانس مرد 
آرمانی شد با نبوغی همه‌جانبه در تمام جنبه‌های زندگی و علم و هنر. این دید 
تازه از انسان دلبستگی به‌کالبد آدمی را همراه آورد. همانند دوران باستان مردم 
باز دست به‌تشریح مردگان زدند تا از چگونگی ساخت بدن انسان سر درآورند. 
این کار هم برای علم پزشکی مهم بود هم برای هنر. ترسیم تن برهنه در کارهای 
هنری بار دیگر متداول شد. و بعد از هزار سال خشکه‌مقدسی؛ دیگر موفعش هم 
رسیده بود. انسان باز جرئت کرد خودش باشد. و از آنچه همست خجالت نکشد.» 

سوفی بر روی میز کوچکی که ميان او و فیلسوف بود با دو دست تکیه داده و 
گفت: (عجب وجدآور است.» 

«بی‌تردید. این دید تازه از انسان به‌تلقی کاملاً تازه‌ای انجامید. انسان دیگر 
فقط به خاطر خدا به‌سر نمی‌برد. پس می‌توانست از زندگی حى و حاضر لذت 
بجوید. از آزادی نویافنه پر و بال بتر را بی‌اندازه گشود. هدف اکنون آذ بود که 
از مرزها در گذریم. و اين؛ نیز از دید انسان‌مداری یونان اندیشه‌ای نوين بود؛ 
چون انسانگرایان باستان بر اهمیت آرامت و اعتدال و خویشتنداری تأکید ورزیده 
بودند. 

«مگر انسانگرایان رنسانس از خویشتنداری دست شستند؟» 

اشک نیست که خیلی معتدل نبودند. رفتار آنان چتان بود که گویی همه جهان 
تازه از خواب بیدار شده است. سخت به‌عصر خود می‌بالیدنده به‌همین سبب 
اصطلاح دقرون وسطاء را از خود درآوردند تا سده‌های فاصل بین دوران 
باستان و زمان خود را مشخص سازند. رشد و تحول بی‌ماتندی در تمامی شئون 
زندگی پیدا شد. هنر و معماری» ادبیات» موسیقی؛ فلسفه و علوم رونقی بی‌نظیر 
یانت. یک مثال بارز را ذکر می‌کنم. پیش از این گفتيم که رم قدیم را <شهر 
شهرها » و <مرکز جهان > و یا عنوانهای شکوهمند دیگر می‌خواندند. در قرون 
وسطا شهر رو به‌زوال نهاده و در ۱۴۱۷ این شهر بزرگ باستاتی فقط ۱۷۰۰۰ نفر 
جمعیت داشت.» 


«چیزی حدود جمعیت لیله‌سن. محل زندگی هیلده.» 


۴ / دنبای سوفی 


«انسانگرابان رنسانس مرمت رم را وظیفهُ فرهنگی خود شمردند: و اول و 
مهمتر از همه بنای کلیسای سان پیترو" را بر فراز مزار پطرس حواری آغاز 
کردند. و در کلیسای سان پیترو هیچ نشانی از اعتدال با خویشتنداری نیست. 
بسیاری از هترمندان نامدار رنسانس در این بزرگترین طرح ساختمانی جهان 
شرکت جستند. کار ساختمان در ۱۵۰۶ شروع شد و صد و بيست سال طول 
کشید» و پنجاه سال دیگر هم گذشت تا میدان بزرگ سان‌پیترو تکمیل شد.» 

«باید کلیسای غول آسایی باشد!» 

«درازایش بیش از ۲۰۰ متر است و بلندی‌اش ۱۳۰ متر و در محوطه‌ای 
بهمساحت بیش از ۱۶۰۰۰ متر مربع گسترده است. این خود جسارت انسان عصر 
رنسانس را می‌رساند. رتسانس دید تازه‌ای از طبیعت نیز با خود آورد که 
پراهمیت بود. همین واقعیت که بشر دنیا را منزلگاه خویش انگاشت و زندگی را 
صرفاً تدارکی برای آخرت نپنداشت. رهیافت تازه‌ای به‌جهان مادی پدید آورد. 
طبیعت اینک چیزی مثبت شمرده می‌شد. بسیاری بر این عقیده بودند که آفرینش 
خدا شامل خود خدا هم می‌شود. خداوند اگر واقعاً نامتتاهی است؛ پس بایست 
در هر چیز باشد. به‌این طرز تفکر می‌گویند همه خداانگاری ". فیلسوفان قرون 
وسطا پافشاری کرده بودند که سدی عبورنایذیر میان خدا و آفرینش وجود دارد. 
حال می شد گفت که طبیعت پدیده‌ای الهی است -کسانی از این هم بالاتر رفتند و 
طبیعت را < شکوفایی خداوند > خواندند. کلیسا پیوسته به‌این گونه اندیشه‌ها 
به‌نظر مساعد نمی‌نگریست. سرنوشت جوردانو برونو" نمونۀ شگفت آذ بود. 
برونو نه تنها می‌گفت خدا در طبیعت حضور دارد بلکه معتقد بود جهان کائنات 
بی‌انتها است. و به‌خاطر عقایدش به‌شدت مجازات شد.» 

«چگونه؟» 


«وی را در سال ۱۶۰۰ در بازار گل شهر رم در بالای چوبهة دار سوزاندند.» 


۱. St Peter 
(و حدذت و حود),‎ ۱/۵۱5 ۲ 
حکیم ابتالبایی دستگاه تیش عقاید او را به‌حرم ندعت بدآتشس‎ ۴-۰0an Bruno ۳ 


رنسانس / ۲۳۵ 


«چه وحشتناک... و ابلهانه. و شما این را انسانگرایی می‌تامید؟؛ 

«نه» به‌هيچ وجه. برونو انسانگرا بود نه جلادان او. در خلال رنسانس 
انسان‌ستیزی' ر رواج بافت. مقصودم از این اصطلاح قدرت خودکامة دولت و 
کلیسااست. در دوران رنسانس برای محاکمة جادوگران» سوزاندن کجروان» برای 
سحر و جادو و خرافات» برای جنگهای خونین مذهبی .و نیز برای تسخیر 
وحشیانه قار؛ امریکا. عطش فوق‌العاده‌ای وجود داشت. ولی انسانگرایی همواره 
یک سمت سایه نیز داشته است. هیچ عصری را نمی‌توان مطلقاً خوب یا بد 
دانست. نیکی و بدی دو رشتۀ قرینه است و در تاریخ بضر سر دراز دارد. و گاهی 
درهم می‌تند. این در مورد عبارت کليدي بعدی ماء روش جدید علمی» توآوری 
رنسانسي دیگری که به‌زودی برایت خواهم گفت. نیز صادق است.» 

این زمانی است که نضستین کارخانه‌ها ساخته شد؟» 

«نه» نه هنوز. ولی شرط اصلی کلیه پیشرفتهای فنی که پس از رنسانس روی 
داد همین روش جدید علمی بود. منظورم رویکردی کاملاً تازه به‌علوم بود. 
ثمرات فنی این روش بعدها معلوم شد.» 

این روش جدید چه بود؟» 

«روش جدید بیشتر فرایند بررسی طبیعت از راه حواسمان بود. از قرن 
چهاردهم به‌بعد شمار فزاینده‌ای از اندیشمندان پر ضد اطاعت کورکورانه از 
نظرات گذشتگان, چه آموزه‌های دینی چه فلسفهٌ طبیعی ارسطویی» هشدار داده 
بودند. بر علیه این باور که می‌توان مسائل را تنها با تفکر حل کرد نیز اخطارهایی 
شده بود. اعتقاد اغراق آمیزی به‌اهمیت عقل در سراسر قرون وسطا حکمفرما 
برد. اکنون گفته می‌شد هرگونه بررسی پدیده‌های طبیعی باید بر پا مشاهدی 
تجربه» و آزمایش باشد. به‌این می‌گویيم روش تجربی ۲.) 

«یعنی ؟» 

«بعتی شناخت انسان از چیزها بر پایه تجربة اوست -نه بر مشتی طومار گرد و 
خاک خورده يا مقداری توهم و پندار. علم تجربی را در گذشته نیز می‌شداختند» 
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ولی آزمایشهای روشمند چیز کاملاً تازه‌ای بود.» 

«لابد هیچکدام از وسایل فنی امروزی ما را تداشتند.» 

«البته ماشین حاب یا ترازوی الکترونیکی نداشتند. اما رباضیات و 
ترازوهای عادی در اختبارشان بود. و مهمتر آنکه مقید بودند مشاهدات علمی 
خود را به‌زبان دقیق ریاضی بیان کنند. گالیلئ و گالیلۂ ' ایتالیابی» که یکی از مهمترین 
دانشمندان قرن هفدهم بود گفت: < هر چه را بتوان اندازه گرفت اندازه بگیر» و 
هر چه را نتوان اندازه گرفت اندازه گرفتتی ساز >. وی همچنین گفت کتاب طبیعت 
به‌زبان ریاضی نوشته شده است. 

«و مجموع این آزمایشها و اندازه‌گیریها بود که اختراعات جدید را ممکن 
ساخت.» 

«مرحلهٌ نخست همین روش علمی جدید بود. این خود انقلاب فنی را پیش 
آورد؛ و پیشرفتهای فتی راہ را بر همه اختراعات بعدی گشود. می‌توان گفت بشر 
از شرایط طبیعی خود تازه گام فرا می‌نهاد و دیگر صرفاً جزئی از طبیعت نبود. 
قیلسوف انگلیسی» فرانسیس بیکن ۲ گفت: <دانش قدرت است >» و بدین قرار 
بر ارزش علمی دانش تأکید گذارد -و این سخنی واقعاً تازه بود. بشر داشت جدی 
در طبیعت دخالت می‌کرد و رفته‌رفته آن را به‌زیر مهار خود درمیآورد.» 

«ولی نه هميشه به‌راه مثبت؟» 

«نه» همان‌طور که پیشتر گفتم رشته‌های نیکی و بدی در هر چه ما می‌کنیم 
پیوسته درهم تنیده است. رهاورد انقلاب قنی دوران رنسانس هم ماشین 
ریسندگی بود هم بیکاری هم بیماریهای تازه بود هم دارو و درمان؛ هم بهبود 
کارایی کشاورزی بود هم تحلیل‌رفتن بیشتر محیط زیست. هم لوازم سودمندی 
چون ماشین رختشویی و یخچال بود هم آلودگی هوا و ضایعات صنعتی, تهدید 
بزرگی که امروزه متوجه محیط زیست است بسیاری را بر آن داشته که انقلاب 
فنی را ناسازگاری مخاطره آمیزی با شرایط طبیعی بپندارند. پاره‌ای گفته‌اند ما 
به‌چیزی دست یازیدیم که دیگر نمی‌توانیم مهارش کنیم. افراد خوشبین‌تر عقیده 


۱۵۶۱۱۶۲۶ ( Fraucis Bacon ۲ )۱۵۶۲۱۶۴۲( Galileo Galle ۱ 
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دارند ما هنوز در گهوارة تکنولوژی هستیم و با آن که دوران علمی دشواریهای 
کودکی. دشواریهای دندان درآوردن را داشته است؛ ولی به‌تدریج باد خواهیم 
گرفت چگونه طبیعت را مهار کنیم» بدون آنکه هستی طبیعت و بنابر این هستی 
خود را به خطر اندازیم.» 

«به‌نظر شما کدام درست می‌گویند ؟4 

«به‌نظر من هر کدام تا اندازه‌ای درست می‌گوبند. در مواردی باید از دخالت 
در کار طبیعت دست کشید و در موارد دیگر می‌توان کامیاب شد. انسان از زمان 
رنسانس به‌اين طرف؛ تنها جزئی از آفرینش نبوده است. بلکه دست به کار مداخله 
در طبیعت زده است تا طبیعت را به‌صورت خویشتن دربیاورد. و به‌راستی: < چه 
شاهکاری است آدمیزادا »» 


«بشر سالها پیش به‌ماه رفت. چه کسی در قرون وسطا باور می‌کرد چنین چیزی 
امکان دارد؟» 

«مسلماً هيچ‌کس. و حال می‌رسیم به دید تازه از جهان. در سراسر قرون وسطا 
مردم زیر آسمان ایستادند و به‌خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات نگریستند. و 
احدی تردید نداشت که زمین مرکز جهان است. فکر می‌کر دند زمین ساکن است» 
و اجام فلکی در مدار خود گرد زمین می‌گردند؛ کسی چیزی خلاف این نگفته 
بود. این را تصویر زمین مرکزی جهان یا به‌عبارت دیگر اعتقاد به‌این‌که زمین 
کانون همه‌چیز است. می خوانند. ایمان مسیحی که خدا از آسمان, از فراز همۀ 
اجسام فلکی. فرمان می‌رانده نیز به‌تداوم این تصویر از جهان یاری رساند.» 

یکاش به‌همین سادگی بود!» 

«باری در سال ۱۵۴۳ کتاب کوچکی با عنوان دربارخ گردش افلا ک آسمانی ۱ 
متشر شد. کتاب را ستاره‌شناس لهستانی نیکولاوس کوپرنیکوس ۲ [کوپرنیک | 
نوشته بود؛ که در روز انتشار کتاب جان سپرد. کوپرنیک مدعی بود که خورشید 


کی ۱ 
“ "رد زمین نمی‌گردد؛ بلکه این زمین است که در حال چرخیدن به‌دور خورشید 


[ On the Revolution of the Celestal Spheres : 
۱۴۷۳۱۵۴ ۳( Nicolaus و‎ 


۸ / دنبای سوفی 


است. مشاهده اجام فلکی این امر را به خویی نشان می دهد. می‌گفت دلبل آنکه 
مردم همواره تصور کرده‌اند خورشید دور زمین حرکت می‌کند این است که زمین 
بر محور خود می چرخد. و افزود اگر فرض کنیم که زمین و نیز دیگر سبارات گرد 
ا می‌گردند: فهم تمامی مشاهدات فلکی بسیار آسانتر می‌شود. این را 
تصویر خورشید مرکزی جهان می‌نامنده یعنی این‌که خورشید کانون همه‌چیز 
است.) 

«و این تصویر درست جهان بود؟» 

«نه صد در صد. نکتۀ اصلی کویرنیک -یعنی گردش زمین به‌دور خورشید- 
البته درست بود. ولی وی ادعا کرد که خورشید مرکز عالم است. امروزه می‌دانیم 
ی خورشید فقط یکی از ستارگان بی‌شمار است, و میلیاردها کهکشان وجود 
دارد و مجموعة ستارگان پیرامون ما تنها یکی از این کهکشانهاست. کوپرنیک 
همچتین اعتقاد داشت که زمین و دیگر سیارات در مدارهای دایره‌ای دور 
خورشید می‌گردند.» 

دمگر ار طور تیست؟ه 

«ته. کوپرنیک برای اثبات نظریه مدارهای دایره‌ای خود چیزی در دست 
نداشت مگر این پندار کهن که اجام فلکی؛ صرفاً بعلت آنکه < فلکی >اندء 
کروی‌اند و دور می چرخند. کره و دایره از زمان افلاطون همواره کاملترین 
شکلهای هندسی شمرده شده بود. ولی در اوایل قرن هفدهم ستاره‌شناس 
آلمانی یوهاتس کپلر! نتایج مشاهدات جامع خود را عرضه کرد که نشان می‌داد 
ستارات در مدارهای بیضی‌شکل حرکت می‌کنند و خورشید در یکی از دو کانود 
واقع شده است. وی همچنین گفت هر چه سیّاره‌ای به‌خورشید نزدیکتر سرعت 
آن بیشس و هر چه مدار سیّاره از خورشید دورتر حرکت آن آهسته‌تر است. تا 
زمان کپلر در واقع کسی نگفته بود که زمین سیاره‌ای است همچون سیّرات دیگر: 
کپلر افزون بر این تأکید ورزید که قرانین فیزیکی واحدی در تمامی جهان 
حکمفر ماست.) 


)۱۵۷۱۸۱۶۳۰ ( Johannes ۴۵۱۵۲ ۱ 
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این را از کجا می دانست؟» 

«از آنجا که حرکات سیّارات را با حواس خود بررسی کرده بود و خرافات 
قدیمی را چشم‌بسته تپذیرفته بود. گالیلئو گالیله. که تقريباً همزمان کپلر 
می‌زیست برای مشاهده اجسام فلکی تلسکوپی به کار برد. وی گودالهای ماه را 
مطالعه کرد و گفت ماه کوهها و دره‌هایی شبیه زمین دارد. از این گذشته چهار قمر 
ساره مشتری را کشف کرد. پس تنها زمین نبود که ماه داشت. ولی اهمیت بزرگ 
گالیله آن است که او برای نخستین بار اصل جبر یا لختی ' را تدوین کرد.» 

« که عبارت است از؟» 

«به‌عبارت خود گالیله: هر جم مادام که نیرزیی خارجی آن را واندارد حالت 
خود را تفییر دهد در حالتی که هست: در سکون یا در حرکت: باقی می‌ماند.» 

اابنذه مخالفتی ندارم!» 

«اين کشف بسیار مهمی بود. از دوران باستان یکی از استدلالهای عمده بر 
علیه حرکت زمین گرد محور خود این بود که در آن صورت اگر ستگی را مستقیم 
به‌بالا پرتاب کنیم باید به‌سبب حرکت زمین در چند قدمی نقطه پرتاب افتد.» 

«خوب چرا نمی‌افتد؟» 

«اگر سوار قطار باشی و سیبی به‌بیرون اندازی به‌عقب نمی‌افتد چون قطار 
جلو می‌رود. یکراست پایین می‌افتد. این در اثر قانون حرکت اجسام است. سیب 
سرعت پیش از افتادن خود را دقیقاً حفظ می‌کند.» 

«گمانم فهمیدم.) 

«منتها در زمان گالیله هنوز قطار نبود. ولی اگر توپی را هم روی زمین قل بدهی 
-و ناگهان ولش کنی...» 

0... همچنان قل می خورد...» 

«... چون وقتی ولش می‌کنی سرعت خود را نگه می دارد.» 

«ولی اگر اتاق بزرگ باشد» عاقبت جایی می‌ایستد.» 


این برای آن است که نیروهای دیگری از حرکت ان می‌کاهند. اول کف اتاق 
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به‌خصوص اگر چوب زیر باشد» یعنی نیروی اصطکاک. بعد نیروی جاذبة زمین 
که دیر یا زود آن را متوقف می‌کند. بگذار چیزی نشانت بدهم.» 

آلبرتو کناکس از جا برخاست و به‌طرف میز تحریر رفت. از یکی از کشوها 
چیزی در آورد. وبرگشت و آن را روی میز کو چک گذاشت. صفحه‌ای چوبی بود 
در یک سر جند میلیمتر ضخیم‌تر از سر دیگر. در کنار تخته, که تقرباً همه سیز را 
برشاند نیله‌ای سبزرنگ نهاد. 

گفت: «به‌این می‌گویند سطح مایل یا شیب دار. اگر تیله را آنجاکه سطح ضخیم 
دارد رها کنم؛ به‌نظرت چه می‌شود؟» 

سوفی آهی از سر تسلیم کشید وگفت: 

«حاضرم ده کرون شرط ببندم که می‌غلتد روی میز و از آنجا می‌افتد بر زمین.» 

«امتحان کنیم.؛ 

آلبرتو تبله را رها کرد و درست همان‌طور شد که سوفی گفته بود: غلتید روی 
میز» از روی میز افتاد پایین؛ با ی کوچکی خورد به‌زمین؛ و آخر دست رفت و 
رفت تا برخورد به‌دیوار. 

سوفی گفت: «آفرین!» 

«خوب بود نه؟ آزمایشهای گالیله نیز از همین قبیل بود.» 

«به‌همین سادگی؟» 

«حوصله کن!گالیله می خواست با تمام حواس خود چیزها را ببازماید ما تازه 
شروع کرده‌ايم. اول بگو تیله چرا از سطح شیب دار به‌پایین قل خورد.» 

«قل خورد به‌پایین چون وزن داشت.ا 

«بسیار خوب. و وزن در حقیقت چیست. فرزند؟» 

«اين که سوال احمقانه‌ای است.) 

«سوالی راکه نتوانی جواب دهی, احمقانه نیست. تله برای چه قل خورد کف 
اتاق؟» 

«به‌علت نیروی جاذبۂ زمین.» 


«دقیقاً .یا به‌زبان ما گرانش. وزن و گرانش به‌هم ارتباط دارند. این نیرویی بود 
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که تیله را به‌حرکت درآورد.» 
آلبرتو تبله را از زمین برداشت. دوباره تیله به‌دست روی سطح شیب دار خم 
شد. گفت: «حال سعی می‌کنم تیله را در عرض تخته به‌حرکت درآورم. دقت کن 
چگونه حرکت می‌کند.» 
سوفی دید تیله يواش واش مسیر شس را کج کرد و از سراشیب به‌پایین کنیده 
شلد . 
آلبرتو پرسید: «چه شد؟» 
«پایین غلتید چون تخته سراشیب است.» 
«حالا کمی مرکب به‌تیله می‌مالم... آن وقت شاید بتوان کاملاً دید منظورت از 
سراشیبی چیست.! 
قلم‌مویی مرکبی برداشت و همه جای تیله را سیاه کرد. دوباره آن را قل داد. 
اکنون سوفی می‌توانست دقیقاً بیند تیله بر کجای تخته غلتیده چون رد سیاهی 
روی تخته گذارده بود. 
«مسیر تبله به نظرت چگونه است؟» 
«منحتی... شبیه بخشی از دایره است.ا 
«کاملا» 
آلبرتو به‌دختر نگریست و ابروهایش را بالا انداخت. 
«اما دایرهُ کامل هم نیست. به‌اين می‌گویند شلجمی اشکل.» 
اهر چه شما بفر مایید.» 
«اما تیله چرا چنین مسیری را طی کرد؟» 
سوفی سخت به‌فکر فرو رفت. بالاخره گفت: «چون تخته شیب دارد؛ و 
نیروی جاذبه تیله را به‌سوی زمین می‌کشد.» 
«بلف بله! مرحبا! پفرماییده بنده دختری را که هنوز پانزده سالش نشده به کلبة 
حقیر خود در بیخ طاق می آورم» و پس از فقط یک آزمایش او دقیقاًبه‌نتیجه‌ای 
می رسد که گالیله رسید!» 
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نین زد فی دمی ترسید میادا دیوانه شده باشد. ادامه داد «دیدی ونی 
3 وو شاه 
رگا فر می آید. گالیله دریافت ایز 
[ شىء اد ر ابد. دریافت این 

دو نیرو در آن واحد روی یک شیء اثر گذارند چه پیش ای * یله درد ۱ 
۱ 4 ۰ ۳ € ۳ 2 0 
اصا در مر ودک ار a‏ آنست کر مهو خی اف 
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سا« 
خبط ری ماد یر کله بر طح شی دان در ين تب ر 
کال کش تازهای بر ارسطو می‌پنداشت هر چی که اریپ در هوا پرا *و 
ایتدا متحنی ملایمی می‌پیماید و سپس عمودی به‌زمین می‌افند. این درست لبود 
ولی تا ثابت نشد؛ هیچکس نمی دانست که ارسطو در اشتباه بود.» 

«اینها واقعاً اهمیت دارد؟» ۱ 
رد؟ البته که دارد! این مطلب واجد اهمیت کیهانی است؛ فر ۲ 


«اهمیت دا : ۱ 
قطعاً از مهمتر است.» 
در ميان همۀ کشقیات علم در تاریخ بش این قطعا از همه 
«لابد دلیلش را برایم خواهید گفت؟» 5 
سسس فیزیکدان انگلیسی ایزاک نیوتن ا, که از ۱۶۴۲ تا ۱۷۲۷ می‌زیست» 
J‏ مب 1 س 
u‏ و مه ش ش سیّارات را 
می‌رسد. نیوتن شرح و تفصیل نهایی منظومة شمسی و گردش ت ر رادر 
ت چگوز خو رشید مم گردند» بلکه 
اختیار ما نهاد. نه تنها توضیح داد سیارات چگونه دور خور می 
و شاه کفت. مر خقیت او ذز ین نا کدی در تیه دای اجوز 
چر ر 5 
بود که آن را دینامیک گالیله می خوانیم.» 
۱ 5 ۳ 
«می خواهید بگویید سیارات تیله‌هایی بر سطح شیب‌دارند ؟» 
«بله» چیزی شبیه این. ولی کمی حوصله کن؛ سولی.» 


«چاره دیگری هم دارم؟» 


€ ۰ 5 ۹ 3 اتسا به‌هم 
«کلر قبلاً گفته بود باید نیرویی باشد که باعث می‌شود ` م فلکی 
۱ شید باشد که سیارات را در مدار 
شان از 


جذب گردند. برای مثال باید نیرویی در خورته 
۱ تار نن نان ارات ھر جا یر 
خود نگه دارد. این نیرو در ضمن نشان می‌دهد چر ارات هر 


خورشید دورتر» آهسته‌تر 


1290 Newton 


در مدار خود حرکت می‌کنند. کپل رگذ شعه از این؛ ۶ 


1 ۳ ماه 
فد ناش از نیروی 
داشت که جزر و مد دریا بالا و پابین رفتن سطح اسب باید شی از نیرا 


رنسانس / ۲۳۳ 

باشد.» 

«که غلط نیست. 

«نی غلط نیست. ولی گالیله این نظریه را رد کرد. حتی کپلر را به‌ریشخند 
گرفت و گفت کپلر بر آن است که ماه بر آبها فرمان می‌راند. علت این برخورد 
گالیله آن بود که قبول نداشت نیروی گرانش بتواند از مسافتهای بزرگ و در بین 
اجسام فلکی تبز کار کند.» 

«اینجا اشتباه می‌کر د.» 

«بله. در این مورد به خصوص در اشتباه بود. و این واقعا؛ خنده‌دار است. زیرا 
فکر و ذکر گالیله همه نیروی جاذبه و کشش اجسام به‌زمین بود. حتی نشان داده 
بود چطور نیروی زیاد می‌تواند حرکت اجسام را مهار کند.» 

«داشتید از نیوتن می‌گفتید.» 

«بله» نیوتن از راه رسید. و قانون گرانش عمومی! را تدوین کرد. این قانون 
می‌گوید هر دذرهٌ ماده ذره دیگر را جذب مي‌کند و 


شدت ابن گرانش با 
حاصل ضرب جرم آنها نسبت مستفیم و با مجذور فاصله آنها نبت معکوس دارد.» 

«گمانم می‌فهمم. مثلاء کشش بین دو فیل بیشتر است تا کشش بین دو موش. 
همچنین میان دو فیل در یک باغ‌وحش کشش بیشتری است تا میان فیلی هندی 
در هندوستان و فیلی افریقایی در افریقا.» 

«پس فهمیده‌ای. و حال می رسیم به‌نکتةً اساسی. نیوتن ثابت کرد که این 
کشش یا گرانش- عمومی است. یعنی همه جا کارگر است. حتی در فضا بین 
اجسام فلکی. می‌گویند هنگامی که زیر درخت سیبی تشسته بود این فکر 
بهذهنش رسید. وقتی دید سیب از درخت افتاد از خود پرسید آیا ماه نیز تحت 
چنین نیرویی به‌زمین کشیده می‌شود» و آیا دلیل گشتن مداوم ماه به‌دور زمين 
همین است.» 

«تیزهوش بود ولی نه خیلی زبادا» 

«چرا نی سوف ی ؟» 


1 The Law of Universal Gravıatıon 


۴ / دنیای سوقی 


«خوب. چون اگر ماه با همان نیروبی که سیب به‌زمین کشیده می شود به زین 
کنیده می‌شد؛ به‌جای آنکه دائم گرد زمین بچرخد روزی محکم به‌زمین 
می‌افتاد.» 

«اینجاست که قانون محورهای فلکی نیوتن پیش می‌آید. در مورد چگونگی 
کشش ماه به سوی زمین, آنچه گفتی پنجاه درصد درست و پنجاه درصد نادرست 
بود. با این‌که نیروی گراتش زمین که ماه را به‌سوی خود می‌کشد عظیم است» چر 
ماه به‌زمین تمی‌افتد؟ تصورش را بکن برای یک یا دومتر بالا بردن سطح آب 
هنگام مد کامل دربا چه نیرویی لازم است.» 

«راستش نمی فهمم.! 

«سطح شیب‌دار گالیله یادت هست؟ وقتی تله را در عرض آن قل دادم چه 
شد؟) 

«در مورد ماه نیز دو نیروی متقاوت در کار است؟» 

رکاملاً زمانی» یعنی در سرآغاز منظومةً شمسی: ماه از زمین جدا گردید؛ و با 
نیروبی شگرف به‌فضای خارج پرتاب شد. این نیرو تا ابد برجا خواهد ماند چوك 
بدون هیچ‌گونه مقاومتی در فضا در حرکت است...» 

دولی نبروی جاذبة زمین نیز آن را ب‌زمین می‌کشد نه؟» 

«دقیقاً هر دو ترو ثابت است: و هر دو همزمان کار می‌کند. بتابراین ماه 
همیشه گرد زمین خواهد گشت.» 

«راقعاً به‌همین سادگی است؟» 

«به‌همین سادگی: و منظور اصلی نیوتن همین سادگی بود. نیوتن نشان داد چت 
اصل طبیعی بر تمامی عالم حاکم است. برای محاسبٌ مدارات فلکی فقط از در 
اصل طبیمی بهره گرفت که گالیله قبلاً پشنهاد کرده بود. یکی اصل جیر یا لختی 
که تیوتن آن را چنین بیان داشت: دهر جسم در حالت سکون یا در حالت حرکتٍ 
مستقیم‌الخط باقی می‌ماند تا آن که نیرویی آن را وادارد حالتش را تفییر دهد.> 
اصل دیگر را گالیله بر سطح شیب دار نشان داده بود: <وقتی دو تیرو همزمان بر 
جسمی اثر می‌گذارند؛ جسم در مسیری بیضی‌شکل حرکت می‌کند.>» 


رتسانس ۲۴۵ 


«و بدین ترتیب نیوتن توانست گردش سیارات را به‌دور خورشید توضیح 
دهد .) 5 
«بله. سیارات همه در يجه کت 
ر يارا در نتیجه دو حرکت نابرایر در مدارهای بیضی‌شکل دور 
خورشید می‌گردند: یکی حرکت به‌خط مستقیم که به‌هنگام تشکیل منظومة 
شمسی داشتند. دیگری حرکت به‌سوی خورشید به‌سبب نیروی گرانش.» 
«بسیار زیر کانه.» 
«بسیار. نیوتن نشان داد که این قوانین حرکت اجام در تمامی جهان کائنات 
AE i. OE‏ ۳ 7 
صادق . بنابراین فاتحه باور قرون وسطایی قوانین زمینی و قوانین اسمانی را 
خواند. و بدین‌گونه بود که جهان‌بیتی خورشید مرکزی به‌اثبات رسید و توضیح و 
2 ۲ ۱ ۱ 5 
توجیه نهایی خود را یافت.» 
لبرتو برخاست و سطح شیب‌دار را جای خود نهاد. تیله را برداشت و روی 
میز بین خود و سوفی فرار داد. 
سوفی اندیشید از تخته‌ای ناصاف و تیله‌ای کو چک چقدر مطلب دستگیرشان 
شد. تیلۀٌ سبز هنوز لکهُ مرکب داشت. و همان‌طور که به آن می‌نگریست» به‌یاد 
کر زین اقا گنت او مدع خواهی مخواهی پذیر که در فیاربای بر متا 
در کوشه‌ای از فضا به‌سر می برند؟» 
«یله -جهان نی ۲ ۵ گران 
۱ جهان‌بینی جدید از بسیاری جهات باری گران بود. وضع بی‌شباهت 
ù‏ ۰ دپ ۳۹ 2 5 1 
به‌بعدها تبود که داروین ثابت کرد انسان از جانوران به‌وجود امد. در هر دو مورد 
مقداری از مقام والای انسان در آفرینش کاسته شد. و در هر دو مورد کا سخت 
مقاومت کرد.» 
که ات ا ۳ 1 
» کاملا قابل فهم است. زیرا که خدا در این میان کجا بود؟ زمانی که زمین 
مرکز کائنات بود و خدا و سیارات در آسمان کارها سهلتر بود.» 
«ولی مشکل اساسی اینها نبود. وقتی نیوتن ثابت کرد که قوانین طبیعی ما در 
همه سا کار 5 3 
۱ جای جهان کائتات حکمفرماست. به‌نظر می‌رسد که این چه بسا ایمان مردم 
زا به‌همه‌توان ± 3 0 5 
7 توانی خدا سست کرد. ولی ایمان خود نیوتن هیچ‌گاه تزلزل نیافت. نیوتن 
نین طببعی را دلیل بر وجود خدای بزرگ و قادر مطلق شمرد. تصویر انسان از 


۶ / دنبای سوفی 


خویشتن احتمالا سرتوشت بدتری داشت.» 

«مقصودتان چیست؟؛ 

«از رنسانس به‌این طرف این فکر به‌مردم القاء شده است که انسان در کهکشان 
بیکران در سیاره‌ای بی‌مقصد به‌سر می‌برد. من مطمئن نیستم هدوز انسان با این 
واقعیت کنار آمده باشد. ولی کم نبودند کسانی که در زمان رنسانس می‌گفتند 
اکنون یک یک ما جایگاهی مرکزی‌تر دارد تا پیشتر.» 

«کاملاً نمی‌فهمم.» 

«پیشترهاه زمین کانون جهان بود. ولی حال که ستاره‌شناسان می‌گفتند جهان 
مرکز محققی ندارد» این اند يشه بیدا شد که شمار کانونها درست به‌اندازه شمار 
مردم است. هر کس می تواند کانون جهانی باشد.» 

«حالا فهمید م.! 

«رتسانس نوعی دینداری تازه پیش آورد. رفته‌رفته که علم و فلسفه از الهیات 
برید: دینداری مسیحی تازه‌ای پدید آمد. سپس رنسانس از راه رسید و تصوبر 
جدیدی از انسان با خود آورد. این بر حیات دینی مردم اثر نهاد. اکنون رابطه 
شخصی فرد با خدا بسیار مهمتر بود تا رابط او با دستگاه کلیسا.» 

«مقصودتان مغلا عبادتهای شبانه است؟! 

«بلی این هم یکی از آنها بود. در کلیای کاتولیک قرون وسطاء آداب دینی 
همه به‌لاتین برگذار می‌شد و مناسک عبادی کلیسا ستون فقرات مراسم مذهبی 
بود. کتاب مقدس فقط به‌زبان لاتین بود از این رو تنها کشیشان و راهبان آن را 
قرائت می‌کردند. ولی در شور رنسانس تورات و انجیل از عبری و یونانی 
به‌زبانهای ملی ترجمه شد. و این در آنچه اصلاح دینی نأمیده می‌شود تقش 
اساسی داشت.ا 

«مارتین لوتر"...» 


«بلی» مارتین لوتر مهم بود ولی او تتها اصلاح طلب بود: اصلاح‌طلبانی 9 


Martin Luther ۱‏ (۱۴۷۳-۱۵۴۶) مصلح دیبی آنمای. سیادگدثر مارهب ونان 


رنسانس ۲۴۷ 


کلیسا بودند که در کلیسای کاتولیک رومی باقی ماندند. مثلاً اراسموس ! اها 
روتردام.» ۱ 

«لوتر از کلیسای کاتولیکی جدا شد چون حاضر به آمرزش‌فروشی نبود؛ مگر 
نه؟) 

3 2 5 ۳۹ EÛ ۰ 5 ۱ 

«چراء این یکی از دلائلش بود. ولی دلیل مهمتری نیز داشت. لوتر می‌گفت. 
برای دریافت بخشایش خدا نیاز به‌پادرمیانی کلب ا نیست. و بخشایش خداوند 
نمی تواند در گرو خرید «آمرزش» از کلیسا باشد. خرید و فروش این به‌اصطلاح 
نم 2 ن جح 
امرزشنامه‌ها در کلیای کاتولیک از اواسط قرن شانزدهم ممنوع شده بود.» 

«و احتمالا خدا هم از این ممنوعیت خشنود بود.» 

«به طور کلی؛ لوتر با بسیاری از مراسم دینی و احکام جزمی که در قرون وسطا 
در تاریخ کلیسایی ربځه دوانده بود فاصله گرفت. می خواست به‌مسیحیت اولیه 
اا 3 ا د 

چنان که در عهد جدید امده بازگردد. می‌گفت: «متون مقدس و بس». لوتر با 


این شعار می خواست به «منشأ» مسیحیت برگردد؛ همچنان که انسانگرایان 


رنسانس می خواستند به‌مبانی هنر و فرهنگ عهد باستان برگردند. لوتر کتاب 
مقدس را به‌آلمانی ترجمه کرد و زبان نوشتاری آلمانی را یایه نهاد. اعتقاد داشت 
هر کس باید بتواند تورات و انجیل را بخواند و به‌تعبیری خود کشیش خود 
باشد.» ۱ 

«خود کشیش خود؟ این اندکی تندروی نبود؟» 

«مقصود وی آن بود که در ارتباط با خداوند کشیشها مقام برتری ندارند. در 
مراسم عبادتِ لوتری کشیثان به‌کارهای عملی, مانند برگذاری شعائر یا 
رسیدگی به‌امور روزمره اداری» می‌پر داختند و لوتر معتقد نبود که کسی بتواند از 
طریق مراسم کلیسایی بخشودگی خدا با رستگاری از گناه به‌دست آورد. 
می‌گفت. رستگاري < آزاد > فقط از راه ایمان حاصل می‌شود. این اعتقاد را لوتر 
از مطالعهُ تورات و انجیل پیدا کرده بود.» 


لايس لوتر هم نمونه‌ای از انسان رنسانسی بود؟» 


TErasnus ۲‏ 1 4 3 
[۲۱۴۶۹-۱۵۳۶) ادیب مربي و گنیش کانولیک هلدی 


۸ / دنبای سوفی 


«آره و نه. یک جنب نمونة رنسانسی وی پافشاری‌اش بر فرد و رابطة شخصی 
فرد با خداوند بود. بدین‌منظور در سن سی و پنج سالگی یونانی آموخت و کار 
دشوار ترجمهٌ کتاب مقدس را از متن یونانی قدیم به آلمانی آغاز کرد. این کار ای 
یعنی رجحان‌دادن زبان بومی بر لاتین به‌نوبهٌ خود ویژگی رنسانسی داشت. ولی 
لوتر برعکس فیچینو یا لثرناردو داوینچی انساتگرا نبود. انسانگرایانی چون 
اراسموس روتردامی نیز با او موافق نبودند و فکر می‌کردند دید او از بشر زیادی 
منفی است. لوتر می‌گفت بشر پس از سقوط از رحمت ایزدی یکره به‌فساد 
کشیده شده است. و معتقد بود تنها از راه رحمت ایزدی می‌توان بشر را 
<توجیه > کرد. زیرا مرگ جزای گناه است.» 

«این‌که خیلی مأیرس کننده است. 

آلبرتر کناکس از جا برخاست. تیل کوچک سبز و سیاه را برداشت و در جیب 
خود نهاد. 

سوفی هراسان گفت: «ساعت از چهار هم گذشته!» 

«و دوران بزرگ بعدی در تاریخ پشر عصر باروک! است. ولی آن را باید 
بگذاریم برای دفعةٌ بعد هیلدهٌ عزیزم.؛ 

سوفی از صندلی‌اش بالا جست: «چی گفتید؟ مرا هیلده خواندید!» 

«از زبانم برید.» 

«چیزی که از زبان می‌پرد هیچوقت کاملاً تصادفی تینست:6 

«شاید حق با تو باشد. می‌بینی که پدر هیلده کم‌کم دارد حرف در دهان ما 
می‌گذارد. به‌نظرم دارد از این که ما خسته شده‌ايم و نمی‌توانیم خیلی از خود دفاع 
کتیم بهره‌گیری می‌کند.» 

«شما یکبار گفتید که پدر هیلده نیستید. این واقعاً درست است؟» 

آلبرتو سرش را تکان داد. 

«امأ من هیلدهام؟» 


«من الان خسته!م» سوفی. این را باید درک کنی. بیش از دو ساعت است اینجا 


1. Baroque 


رنسانس / ۲۴۹ 


تشسته‌ايم و بیشترش من حرف زده‌ام. مگر نباید بروی خانه چیزی بخوری؟» 

سوفی حس کرد مثل این‌که می‌خراهد او را دست به‌سر کند. به‌سوی محوطة 
دم در رفت. هنوز سخت در فکر بود آن کلمه چرا از دهان ار پربده بود. البرتو او 
را بدرقه کر د. 

هرمس در زیر ردیف قلابهای جالباسی خواییده بود مقداری جامه‌های 
عجیب و غریب که می‌توانست همه مال تاتر باشد از قلابها آوبخته بود. آلبرتو با 
سر به‌جانب سگ اشاره کرد و گفت: «دوباره می آید و می آوردت.» 

سوفی گفقت: «ممنون از در س.) 

و بی‌اختیار آلبرتو را بغل کرد گفت ت «تر بهترین و مهربانترین معلم فلسفه‌ای 
هستی که من تا به‌حال داشته‌ام.» 

در را به‌پلکان گشود. در که بسته می‌شد. آلبرتو گفت: «باز به‌زودی همدیگر را 
خواهیم دید هیلده.» 

سوفی پشت در با این کلمات ماند. 

یعنی دوبازه از دهنش پرید. حقه‌باز! سوفی سخت دلش می خواست برگردد 
و دو مرتبه به‌در بکوبد ولی چیزی او را از این کار باز داشت. 

به خیابان که رسید ادش آمد پول همراه ندارد. بايد راه دراز خانه را پیاده 
برود. چه بدا اگر تا ساعت شش خانه نرسد» مادرش حتماً نگران و عصبانی 
می‌شود. هنوز چند گامی نرفته بود که چشمش ناگهان به‌سکه‌ای روی پیاده‌رو 
افتاد. سکه ده کرونی بود. درست بهای بلیت اتوبوس. 

سوفی ایستگاه اتوبرس را پیدا کرد و منتظر اتوبوسی شد که او را تا میدان 
بزرگ ببرد. از آتجا می‌توانست با همان بلیت سوار اتوبوس دیگری بشود که او را 
تا نزدیکی خانه‌شان می رساند. 

در میدان بزرگ که منتظر اتوبوس دوم ایستاده بود تازه پیش خود فکر کرد 
جطور این قدر ربخت آورد و درست همان‌انداز زه که نیاز داشت پول پیدا کرد. 

نکند پدر هیلده آن را آنجا نهاده 


۳ بود؟ این مرد در نهادن چیزها در مناسب‌ترین 
جاها ید طولایی دارد. 


۰ / دنبای سوفی 


کار او باشد؛ مگر او در لبنان نیست؟ 


ول تمی نو تست 
و آلبرنو چطور آن اشتباه را کرد؟ نه یکبار دو بارا 


سوفی لرزید. سوزی از بالا به‌بایین بر مهره پنتش سرید. 


باروک 


یره سازنده زو تاها 


از آلبرتو چندین روز خبری نشد اما سوفی مرتب به‌باغ نگاه می‌کرد شاید 
چشمش به‌هرمس بیفتد. به‌مادرش گفته بود سگ راه خانه‌اش را می‌دانست» و 
صاحب سگ که قبلا آموزگار فیزیک بوده» سوفی را به‌درون خاته خوانده بوده و 
دربارة منظومة شمسی و علوم تازه‌ای که در قرن شانزدهم به‌وجود آمد برایش 
حرف زده بود. 

به‌یوواتا بیش از این گفت. جزئیات دیدار خود با آلبرتو. کارت‌پستال بر 
صندوق پست» سکۀ ده کرونی که در برگشت به خانه یافت. همه و همه را برای او 
تعریف کرد. اما خراب هیلده و صلیب طلایی را پیش خود نگه داشت. 

روز سه‌شنبه» ۲۹ مه سوفی در آشپزخانه ظرف می‌شست. مادرش در اتاق 
نشیمن خیرهای تلویزیون را گوش می داد. آهنگ درآمد که محو شد از آشپزخانه 
شنید که سرگرد نروژی گردان سازمان ملل در لبنان در اثر انفجار نارنحک کشته 
شده است. 

سوفی حولهً ظرف خشک‌کنی را روی میز انداخت و به‌اتاق نشیمن شتافت. 
دقنی رسید چهرة افسر سازمان ملل را چند ثانیه دید و بعد خبر دیگری بر صفح 
تلویزیون آمد. 

فریاد کشید: «وای نه!» 


مادرش رو به‌او گرداند. 


۲ / دنبای سوفی 


بله, جنگ چیز وحشتناکی است!؛ 
سوفی زد زیر گریه. 
«ولی سوفی» اینقدر دیگر بد نیست!؛ 
«اسم او را گفتند؟» 
«آرم اما یادم نماند. انگار گفت اهل گریمستاد بود.» 
«اين همان لبله‌سن نیست؟» 
«نه» خود را به حمافت تزن.» 
«ولی مردم گربمستاد» ممکن است در لیله‌سن مدرسه بروند.» 
دست از گریه برداشت. حالا نوبت مادرش شد که دلش را خالی بکند. 
برخاست و تلویزیون را خاموش کرد. 
«سوفی؛ قضیه چیست؟! 
(هیچی .ا 
انه» یک چیزی هست. تو دوست پسری پیدا کرده‌ای و من فکر می‌کنم که او 
خیلی از تو مسن‌تر است. جواب بده: تو کسی را در لبتان می‌شناسی؟» 
«نی دقیقاً..» 
«با پسر کسی که در لنان است آشنا شده‌ای؟» 
«نه» با دخترش هم آشنا نشدهام.» 
«با دختر کی ؟؛ 
«اين مربوط به خودم است.» 
«نه مربوط به‌من هم هست.» 
«پس من هم شاید باید سوالهایی از تو بکنم. چرا پدر هیچوقت خانه نیست؟ 
برای این است که جرئت ندارید از هم طلاق بگیرید؟ شاید هم تو دوست مردی 
داری که نمی خواهی من و پدر بفهمیم و غیره و فیره. اگر بنا به‌سوال باشد من 
خیلی بیشتر سوال دارم.» 
«گمانم باید بنشینیم و حرف بزنیم.» 
«شاید. ولی من فعلاً بسیار خسته‌ام و باید بروم بخوایم . و موقع ماهانه‌ام نیز 


¢ 


گفت: ر 


باروک / ۲۵۳ 
هست.ا 
بغض گلویش را گرفت. دوید بالا بهاتاق خود. 
کا ê‏ ۱ ۲ 
رش که در حمام تمام شد و زیر ملافه چماتمه زدء مادرش آمد به‌اتای 
خوات او 
سوفی خود را به‌خواب زد؛ البته مي‌دانست که مادرش باوز نخواهد کرد. 
آ 0[ ۲ 
می‌دانست ادرش می‌داند که سوفی می‌داند مادرش باور نخواهد کرد. با این 
حال مادرش طوری رفتار رکرد که انگار سوفی در خواب است, لب تخت نفست 
و موهای دختر را توازش کرد. 
سوفی با خود 
فی خود فکر کرد دوروبی چقدر مشکل است. کم‌کم روزشماری می کرد 
رز . شاید تا روز تولدش تمام شود سیا دست‌کم تا 
شب اول تابستان که پدر هیلده از لبنان می آمد... 
ناگهان گفت: «دلم می‌خواهد تولدم را جشن بگیرم.» 
«عالی است. کی را دعوت می‌کنی ؟» 
«خیلی ها را... می توانم؟» 
«البته. ما باغ بزرگی داریم. هوا هم انشاءالله تا آن وقت خوب می‌ماند.» 
«از همه مهمتر می خواهم مهمانی‌ام شب اول تابستان باشد.» 
بسیار خوب. همین کار را می‌کنيم.» 
سوفی که تنها به‌فکر روز تولد خود بود گفت: این ن روزی بسیار مهم است.» 
«بلی الته.» 
احس می‌کنم این اواخر خیلی بزرگ شده‌ام.» 
(چه خوت. ته؟» 
نمی دانم.» 
1 
صرفی پتها را که می‌گفت سرش را در بالش می‌فشرد. در ابن موقع مادر رش 
اسوفی -باید به‌من بگویی چرا اینقدر بیقراری» مثلاً همین الان.» 
(خودت وقتی پانزده‌ساله بودی این طور نبودی؟» 
۱ 
ES‏ 


۴ / دنبای سوفی 

سوفی ناگهان رو گرداند؛ چشم در چشم مادر دوخت و گفت: «اسم آن سگ 
هرمس است.» 

«(خوب ؟) 

«اسم صاحبش هم آلبررتوست.» 

اخوب.» 

«خانه‌اش پایین شهر در شهر قدیم است . 

«تو تمام این راه را با آن سگ رفتی؟» 

«هیچ خطری نداشت.» 

«گفتی سگ باز هم اینجا آمده بود.» 

«من گفتم؟» 

در اندیشه شد. می‌خواست آنچه لازم است به‌مادرش بگوید» نمی‌توانست 
همه چیز را بگوید. 

بهانه آورد: «آخر تو اغلب خانه نیستی!» 

«خوب. من خیلی گرفتارم.» 

«آلبرتو و هرمس زباد ابتجا آمده‌اند.» 

«برای چه؟ توی خانه هم بوده‌اند؟» 

«می‌شود سوالهایت را یکی یکی بکنی؟ نه, توی خانه نبوده‌اند. ولی بشتر 
می‌روند گردش در جنگل. این‌که برایت خیلی عجیب نیست؟) 

ان به‌هیج وجه.» 

«وقتی می روند گردش مثل بسیاری مردم دیگر از دم در ما رد می‌شوند. روزی 
از مدرسه که برمی‌گشتم با سگ حرف زدم. و این‌طوری با آلبرتو آشنا شدم.» 

«خرگوش سفید و آن چرندیرندها از همین جا آب می خورد؟» 

«آن یکی از حرفهای آلبرتو بود. می دانی» او یک فیلسوف واقعی است. خیلی 
چیزها درباره فیلسوفها برایم گفته.» 

همین جاء از بشت پرچین؟ا 

«نامه هم برایم نوشته راستشر بارها. گاهی آنها را با پست می‌فرستد و گاهی 


باروک / ۲۵۵ 


گردش که می‌رود آنها را در صندوق پست ما می‌اندازد.» 

«پس آن < نامه عاشقانه » که صحبت کردیم این بود.» 

«بلی منتها از عشق در نامه خبری نبود.» 

«یعنی فقط درباره فلسفه می‌تویسد؟» 

«بله باور می‌کنی! و من از او خیلی بیشتر چیز یاد گرفته‌ام تا از هشت سال 
مدرسه رفتن. مثلاً تو هيچ‌وفت نام جوردانو برونو را شنیده‌ای, که در سال ۱۶۰۰ 
بالای دار سوزانده شد؟ یا از قانون گرانش عمومی نیوتن خبر داری؟» 

«نه» من از خیلی چیزها خبر ندارم.» 

«حتماً حتی نمی‌دانی زمین چرا دور خورشيد می‌چرخد مزمینی که سیّارهة 
خود توست!» 

این مرد چند سالی دارد؟» 

«نمی دانم -شاید. حدود ینجاه.» 

«و ارتباطش با لبنان؟» 

این دیگر سوالی دشوار بود. سوفی سخت فکر کرد. و بهترین داستانی راکه 
به عقلش رسید گفت: 

«آلبرتو برادر سرگردی دارد که در گردان سازمان مثل در لبتان خدمت می‌کند. 
اهل لیله‌سن است. شاید همان کسی باشد که زمانی در کلب سرگرد زندگی 
می‌کرد.: 

«آلبرتو اسم مضحکی است. نیست؟» 

«شاید.» 

«انگار ایتالیایی است.» 

اخوب: تقریباً هر چیز مهمی مال ونان با ایتالیاست. 

#ولی نروژی حرف می‌زند؟» 

(اه بعله. خیلی هم روان.» 

"می‌دانی چی. سوفی -به‌نظر من تو باید روزی ان آلبرتو را به‌خانه دعوت 
کنی. من در عمرم تا حالا فیلسوف واقعی ندیده‌ام.» 


۶ / دنبای سوقی 


تا ببینیم.) 

«شاید هم بتوانیم برای جشن تولدت دعوتش کنیم. قاطی کردن تسلها بسیار 
بامزه است. در آن صورت شاید من هم بتوانم در مهمانی بیایم. دست‌کم می توانم 
به‌پذیرایی کمک کنم. فکر خوبی نیست؟» 

«اگر که بياید. در هر حال؛ حرف زدن با او خیلی جالب‌تر است. تا حرف زدن 
با پسرهای کلاس. ولی...» 

«ولی چی ؟» 

«ممکن است بچه‌ها خیال کنند آلبرتو دوست پسر تازه من است و مسخرگی 
درآورند.» 

«آن وقت به‌آنها می‌گویی که چنین نست. 

«بینیم چه می‌شود.؛ 

«آره» بینیم. و سوفی -حق با توست. در روابط من و پدرگاه مشکلاتی وجود 
داشنه. ولی هیچ‌وقت پای کس دیگری در میان نبوده...» 

امن دیگر باید بخوابم. تمام عضلاتم درد می‌کند.» 

«یک آسپیرین می‌خواه ی ؟؛ 

«آری لطفا » 


وقتی مادرش با فرص و لیوان آب برگشت» سوفی به خواب رفته بود. 


۱ مه سه‌شنبه بود. سوفی تمام بعدازظهر سر کلاس زجر کشید. از وقتی 
درس فلسفه را شروع کرد پیشرفتش در بعضی درسها بهتر شده بود. تمراتش 
معمولاً در بیشتر درسها خوب بود و این اواخر؛ بهتر هم شده بود -به‌جز در 
ریاضیات. 

زنگ آخر انشای آنها را پس دادند. سوفی درباره «اننان و تکنولوزی» نوشته 
بود. صفحات متعددی را با رنسانس و تحولات علمی: دید تازه از طبیعت و 
فرانسیس بیکن» که گفت دانش قدرت است؛ پر کرده بود. یاد آور شله بود که 


روش تجربی پیش از کشفیات فنی آمد. سپس از شماری چیزهای صنعتی نام 


پاروک / ۲۵۷ 


برده بود که به‌نظر او برای جامعه چندان سودمند نبود. و مقالهةً خود را این‌طور 
به‌پایان رسانده بود که آدم هر کار می‌کند می‌تواند در راه نیک باشد یا در راه بد. 
نیکی و بدی همچون نخهای سفید و سیاه یک رشته‌اند. گاهی چنان تنگ به‌هم 
تیده‌اند که نمی توان آنها را از هم جدا کرد. 
آموزگارشان وقتی دفترچه‌های انشای شاگردان را پس می‌داد به‌سوفی خیره 
نگربست و چشمکی زد. نمره یست گرفته بود و آموزگار در حاشیه نوشته بود: 
«اینها را از کجا گیر می‌آوری؟» در لحظه‌ای که آموزگار کنارش ایستاده بود» سوفی 
قلم برداشت و با حروف درشت کنار کتابچه‌اش نوشت: من فلسفه می‌خوانم. 
کتابچه را که بست چیزی از ان بیرون افتاد. کارت‌پستالی از لبنان بود: 
هیلد؛ عزیزه هنگامی که این را می‌خوانی» خبر مرگ اسف انگیز 
اینجا را حتماً تلفنی به‌تو داده‌ام. گاهی از خود می‌پرسم اگر مردم 
کمی بیشتر فکر می‌کردند از جنگ دوری نمی‌جستند؟ شاید 
بهترین چار؛ قهر و خشونت دوره‌ای کوتاه درس فلسفه باشد. 
«کتاب کوچک فلسفه‌ای توسط سازمان ملل». چطور است -و 
به‌هر شهروند تازه جهان. نسخه‌ای به‌زبان خودش داده شود. این 
فکر را بەدبیر کل سازمان ملل پشنهاد خواهم کرد. 
در تلفن گفتی بیش از پیش مراقب چیزهایت هستی. 
خوشحالم» چون من از تو شلخته‌تر آدمی در عمرم ندیده‌ام. بعد 
گفتی از دفعة پیش که با هم حرف زدیم تا حال تنها چیزی که گم 
کرده‌ای ده کرون بوده است. هر چه از دستم برآید می‌کنم که آن را 
پیدا کنی. با اين‌که من از خانه خیلی دورم» دستیاری در آنجا دارم. 
(اگر پول را پیدا کردم می‌گذارمش پیش هديهٌ تولدت.) قربانت» 
پدر: که حس می‌کند انگار همین الان در راه سفر طولانی به‌خانه 


است. 


سوفی کارت را که خواند زنگ آخر مدرسه به‌صدا درآمد. فکرش بار دیگر 


۸ /دنیای سوفی 


مغشو ش شد. 
پووانا در میدان بازی منتظر او بود. در راه خانه سوفی کیف مدرسه‌اش را باز 
کرد وکارت‌پستال تازه را نشان یووانا داد 


بووانا پرسید: «مهر پست چه تاریخی است؟» 


«احتمالاً ۱۵ ژوئن...» 
«ته» نگاه کن... نوشته ۳۰ / ۵/ ۰ 


دیروز... روز بعد از مرگ سرگرد در لبنان.» 


(ایععی 
یووانا گفت: «فکر نمی‌کنم کارت‌پستال یک‌روزه از نان به‌تروژ بر ۲ 
مره ماگ فرظ توف 


«به خصو ص با این نشانی عجیب و غریب: 


آموندسن دبیرستان راهنمایی فرولیا...» 
«فکر می‌کنی با پست آمده؟ و آموزگارمان آن را لای دفترچه تو گذاشته؟» 
«نمی‌دانم. جرئت هم ندارم از او بپرسم.» 


سوفی گفت: «تصمیم دارم شب اول تابستان یک میهمانی در بافما بدهم.» 


«با پسرها؟» 


سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. «حتما لازم نیست احمق ترین آنھا را دعوت 


کرد.» 
«ولی جرمی را که لابد می‌گربی؟» 
گر تو بخواهی, راستی؛ شاید آلبرتو کناکس را هم دعوت کنم" 


«عقلت کم شده!) 

«بلی می‌دانم.» 

گفتگو به‌همین جا ختم شد؛ چون رسیدند به فرروشگاه بزرگ و هر کدام به‌راه 
خود رفت. 

سوفی به‌خانه که رسید ابتدا نگاهی به‌باغ انداخت ببیند هرمس آنجا نیست. از 


قضا بود و داشت دور و بر درختهای سیب بو می‌کشید. 


پاروک / ۲۵۹ 


«هر مس !/ 
1 


ی بی حرکت ایستاد. سوقی می‌دانست در آن یک دم چه در مغز سگ 
3 آن را می‌تناسد؛ پی او می‌گردد او 
را که دید به‌سویش می‌دود. و |= چهار دست و پایش ۰ 
0[ خر سر هر چهار و پایش همچون چوبهای 
هو هدوت یک و لمیر 
سگ سوی دختر شتافت مش را تندتند تکان داد و پرید بالا صورتش را 
لیسید. ۱ 


(هرمس» پسر زیرک! بیا پایین بیا پایین. نکن؛ سر 2 ته 
ا یین؛ بیا پایین. نکن سر تا پام را تفی کردی. بشین؛ 
2 دال خانه. گربه‌اش از میان بوته‌ها دنبالش دوید. مراقب حیوان 
۲ نه‌بود. سوفی غذای او را بیرونگذاشت» دانه در ظرف مرغهای عشق ریخت» 
یک برگ کاهو برای لاک‌پشت گذاشت. و یادداشتی هم برای مادرش نوشت. 

گفت هرمس را می‌برد خانه و ساعت هفت برمی‌گردد. 

در شهر به‌راه افتادند این بار کمی پول با خود برداشته بود. ولی می‌شود با 
هرمس سوار اتوبوس شد؟ تصمیم گرفت صبر کند و از آلبرتو پپرسد. 

4 سگ و آدم چیست؟ سخن ارسطو یادش آمد. ارسطو گفت انسان و 
EEG‏ مشترک زیاد دارند. اما یک 
تفاوت آشکار میان آنها قوة تعقل انسان است. ۱ 

ارسطو این را از کجا یقین داشت؟ 

۱ دموکریتوس؛ از سوی دیگر» می‌پنداشت اتسان و حیوان در حقیقت بسیار 

a‏ چون هر دو از اتم ساخته شده‌اند. و قبول ی 

وت دارای روح فناناپذیر باشند. به گفته اوه روح نیز از اتم ساخته 5 

1 و وقتی ادم می‌میرد اتمهای روحش را باد می‌پراکند. دموکریتوس بود که 
روح انسان از مغز انسان جدایی ناپذیر است. 


و و 
لی رو چگونه می‌تواند از اتم ساخته شده باشد؟ روح چیزی نیست که 
& 4 چیزی نی 


۰ / دنبای سوتی 


مانند بقیةٌ جسم بتوان آن را لمس کرد. روح چیزی «معنوی» است. 
از دان بزرگ گذشتند؛ به‌شهر قدیم نزدیک شدند. به‌پیاده‌روبی رسیدند که 
سوفی ده کرونی را يافته بود و دختر بی‌اختبار به آسفالت نگاه کرد. و درست در 
همان نقطه‌ای که دولا شده سکه را برداشته بود» حال کارت‌پستالی بود عکسش 
رو به‌بالا. عکس باغی را نشان می‌داد پر از نخل و درختان پرتغال. 
سوفی خم شد و کارت را برداشت. هرمس شروع کرد به پارس‌کردت 
انگار نمی خواست سوفی به آن دست بزند. 
پشت کارت نوشته بود: 
هیلده عزیز» زندگی زنجیری دراز از تصادفات است. بعید نیست 
ده کرونی که تو گم کردی اینجا سر درآورده باشد. شاید پیرزنی که 
در لیله‌سن متظر اتوبوس بود تا به کریسنین‌سن برود سکه را یافت. 
شاید او در کریستین سن سوار قطار شد و به‌دیدن نوه‌هایش رفت؛ 
و پول را ساعتها بعد اینجا در میدان نو گم کرد. و بعد از کجا معلوم 
که همان روز دختری که به‌راستی به آذ پول نیاز داشت تا با آتوبوس 
به خانة خود برود آن را نيافته باشد. آدم» هیلده» هیچوقت بقین 
ندار ولی اگر واقعاً چنین باشد باید حتماً از خود پرسیم آیا 
خواست خدا در پشت همه‌چیز نیست قربانت» پدر که روحاً در 
اسکلة کنار خانه در لیله‌سن نشسته است. 
پی‌نوشت: گفتم که کمک می‌کنم ده کرونی را پیدا کنی. 
در روی دیگر کارت نوشته بود: «هیلده مولرکناگ توسط عابر گذرا...» مهر 
پستخانه به‌تاریخ ۶/۱۵ ٩۰‏ بود. 
سوفی دوان دوان همراه هرمس از پله‌ها بالا رقت. به‌محض این‌که آلبرتو در را 
گنود دختر گفت: 
«برو کنار, پستچی آمده.» 
فکر موکرد حق دارد دلخور باشد. آلبرتو کنار ایستاد و دختر خود را به‌داخل 


انداخت. هرمس مانند دفعهٌ پیش رفت زبر رخت‌کن دراز کشید. 


باروک / ۲۶۱ 
«سرگرد کارت دیگری فرستاده» فرزندم؟» 
سوفی به‌آلبرتو نگریست و تازه دید این بار لباس دیگری پوشیده است. 
کلاه گیسی با موهای فرفري بلند بر سر و جامه‌ای گشاد با انبوهی بند و براق بر تر 
داشت. شال‌گردن ابریشمی پر زرق و برقی زیر گلویش را پوشانده بوده و شنلی 
قرمز روی دوش انداخته بود. جوراب بلند سفید و کقش چرمی ورنی به‌پا داشت 
و پاپیون زده بود. سراپای او سوفی را یاد تصویرهایی می‌انداخت که از دربار 
لوئی چهاردهم دیده بود. 
دختر گفت: «دلقک!» و کارت را دست او داد. 
«هوم... و تو واقعا در همان نقطه‌ای که کارت افتاده بود. ده کرون پیدا کردی؟» 
«دقیقاً » 
«مدام پرروتر می‌شود. شاید هم چه بهتر.» 
«چرا؟» 
«آسان‌تر می شود مچش را گرفت. اما این حقه او پرتفرعن و بی‌مزه است. ما 
عطرهای کم‌بها بوی بد می‌دهد.» 
«عطر ؟ 
«می خواهد خوش ذوق جلوه کند ولی در حقيقت شیّاد است. مگر نمی‌بینی 
در حینی که وقیحانه ما را می‌پاید می‌خواهد این را بی شرمانه به حساب خواست 
خدا بگذارد؟» 
۱ کارت‌پستال رابالا گرفت. بعد آن را تکه‌تکه کرد. سوفی برای این‌که ناراحت‌تر 
نشود کارتی را که در مدرسه از لای دفترچه‌اش بیرون افتاد به‌روی خود تیاورد. 
(برویم تو بنشینيم. چه ساعتی است؟» 
اچهار.» 
«آمروز دربار؛ قرن هفدهم صحبت می‌کنيم.» 
۱ رند به‌اتاق نشیمن با دیوارهای اریب و روشنایی آسمان. سوفی دید آلبرتو 
بره‌ای اشیاء تازه جای چیزهای دفعه پیش گذاشته است. 


روی میز ندوة تیه پر از م: ڌ 
میز کوچک صندوقچه‌ای عتيقه پر از مشتی عدسی و ذره‌بین بود. کنار 


۲ / دنیای سوفی 


آنها کتابی برگشوده و به‌راستی سالخورده. 
سوفی پرسید: «این چیست؟» 
«چاپ اول مقالات فلسفی دکارت که در ۱۶۳۷ منتشر شد و گفتار در روش ۱ 
مشهور وی نخست در آن در آمد؛ این کتاب یکی از عزیزترین چیزهایی است که 
ن دارم» 
«و صند وقجه؟» 
«صندوقچه محتوی مجموعة منحصر به‌فرد ذره‌بین و عدسی است. اینها همه 
در اواسط قرن هفدهم توسط اسپینوزا فیلسوف هلندی تراشیده شدند. بی‌اندازه 
گرانبهای‌اند و باز از جمله اشیای بسیار عزیز من.! 
«شاید وقتی بفهمم اسپینوزا و دکارت کی‌اند قدر این اشیاء را بیشتر بدانم.» 
«البته ولی ابتدا باید خود را با دورانی که اینها در آن می‌زیستند آشنا سازی. 
بشین.» 
هر دو در جای دفعةٌ پیش خود» سوفی در صندلی دسته‌دار بزرگ و آلبرتو 
کناکس روی کاناپه» نشستند. میز کوچک؛ رویش کتاب و صند وقچه؛ بین آنها بود. 
آلبرتر کلاه‌گیسش را از سر برداشت و روی میز تحریر گذاشت. 
«امروز دربارُ قرن هفدهم -یا آنچه به‌طور کلی عصر باروک می‌نامیم؛ 
صحبت می‌کنیم.! 
«عصر باروک؟ چه اسم عجیبی.! 
«لفظ <باروک> از واژه‌ای است که برای توصیف کردن مرواریدهای 
نامنظم‌شکل به‌کار می‌رود. بی‌نظمی ویژگی هنر باروک بود و در قیاس با سبک 
ساده و موزون هنر رنسانس؛ سرشار از شکلهای تقابلی بود. تضادهای 
آشتی‌ناپذیر به‌طور کلی خصلت بارز قرن هفدهم بود.از سویی خوشبینی بی‌وققه 
رنسانس را داریم و از سوی دیگر نقطهٌُ مقابل آن یعنی کسانی را که در پى 
زندگی پرریاضت و انزوای مذهبی بودند. در هنر و در حیات روزمره نیز از طرفی 
به خودنمایبهای متفرعن و پرزرق و برق برمی‌خوریم و از طرف دیگر به‌نهضتی 


1: Discourse on Method 


باروک / ۲۶۳ 

رهیانی که از دنیا کنار می‌کشید.» 

«به‌عبارت دیگره هم به کاخهای سربرافراشته و هم به‌دیرهای دورافتاده.» 

«بله بد نگفتی. یکی از گفته‌های معروف عصر باروک عبارتی لاتینی به‌معنای 
< دم را غنیمت شمارا > بود. اصطلاح دیگری که زباد بر زبان می‌آمد <یادت 
نرود که می‌میری "> بود. در هنره مثلاً نقاشس سبک زندگی بی‌اندازه پرتجملی رال 
می‌کشید ولی جمجمۂ کوچکی نیز درگوش آن ترسیم می‌کرد. 

«ویژگی دیگر عصر باروک؛ به‌مفاهیم گوناگون؛ نخوت يا تصنع بود. در عين 
حال افراد بسیاری هم در انديشه رویهُ دیگر سکه یعنی ماهیت ناپایدار چیزها 
بودند این واقعیت که تمام زیباییهایی که ما را در میان گرفته ناچار باید روزی از 
میان برود.» 

«این درست است. و چه غم‌انگیز است که هیچ چیزی دوام ندارد.» 

«حالا داری کاملاً مانند بسیاری از مردم قرن هفدهم فکر می‌کنی. عصر 
باروک از دید سیاسی نیز دوران برخورد و ستیز بود. جنگ اروپا را ویران کرده 
بود. بدترین آنها جنگ سی‌ساله بود که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ بیشتر قار اروپا را به‌هم 
زبخت این جنگ در حقیقت. مجموعه‌ای از چندین جنگ بود که به‌ویژه 
به‌المان لطمه زد. از پیامدهای مهم جنگ سی‌ساله یکی آن بود که فرانسه 
رفته‌رفته قدرت مسلط اروپا شد.» 

جنگ بر سر چه بود؟» 

«جنگ تا اندازه زیادی میان پروتستانها و کاتولیکها بود. ولی به‌سلطه‌جوبی 
سیاسی هم بی‌ارتباط نبود.» 

کم و بیش مثل لبنان.» 
«از جنگها که بگذریم» قرن هفدهم دوران اختلافهای بزرگ طبقاتی بود. 
ا فرانسوی و دربار ورسای را که حتماً شنیده‌ای. ولی نمی دانم 
دربارف تنگدستی مردم فرانسه چیزی به‌گوشات رسیده است. نمایش شکوه و 


حشمت بث ذ قدا تن ت. اع چگ 
پیش شرط قدرت‌تمایی است. اغلب گفته‌اند که وضع سیاسی در عصر 


۱ carpe diem 2 memenlo mori 
a 


۴ / دنیای سوفی 


باروک همسنگ هنر و معماری آن بود. ویژگی بناهای باروک مقدار زیادی 
گوشه‌های پرزرق و برق تو در توست. وضع سیاسی نب به‌روالی کمابیش یکسان 
مملو از فتنه و توطثه و قتل بود.» 

«انگار یکی از پادشاهان سوئد بود که در تماشاخانه کشته شد. نه۴» 

«منظورت گوستاو سوم است» نمونة خوبی از آنچه برایت گفتم. ترور گوستاو 
سوم البته در سال ۱۷۹۲ بوده ولی کم و کیفی کاملاً «باروکی > داشت. او را در 
ضیافت بالماسكة بزرگی کشتند.» 

دمن خیال می‌کردم در تاتر بود.ه ۱ 

«ضیافت بزرگ بالماسکه در تالار اپرا بود. با قتل گوستاو سوم می‌توان گفت 
عصر باروک در سوئد پایان یافت. در زمان این پادشاه نوعی <خودکامگی 
روشن‌بینانه >» شبیه فرمانروایی لوئی چهاردهم در حدود یکصد سال قبل 
حکمفرما بود. گوستاو سوم نیز مردی بی‌نهایت پر نخوت بود و مراسم و 
تضریفات فرانسوی را سخت دوست می‌داشت. از تئاتر هم خیلی خوشش 
می آمد...» 

«... و همین باعث مرگش شد.» 

«ولی تثاتر در عصر باروک فقط نوعی هنر نبود. رایجترین نماد دوران بود.» 

«نماد چی؟» 

«نماد زندگی» سوفی. خدا می داند چند بار در قرن هفدهم گفته شد: < زندگی 
یک تلاتر است. > خیلی خبلی زیاد به‌هر حال. تثاتر نو و همه صحنه‌سازی و 
ماشین آلات نمایشی آن- را عصر باروک به‌وجود آورد. در تئاتر انسان توهمی را 
بر صحنه می‌پرورد-تا نشان دهد که نمایشنامه در نهایب توهمی بیش نیست. تثاتر 
بدین منوال بازتاب کلی زندگی انسان شد. تثاتر می‌توانست نمایان سازد که 


< غرور موجب شکست می شود > و تصویری بی امان از ضعف بشر عرضه 


«شکسپیر در عصر باروک می‌زیست؟» 
شکسپیر بزرگترین نمایشنامه‌های خود را حدود سال ۱۶۰۰ نوشت» پس 


یک پای او در دوران رنسانس است و پای دیگر در عصر باروک. آثار شکسپیر پر 


باروک / ۲۶۵ 
از قطعاتی است که زندگی را نوعی تثاتر می‌خواند. می‌خواهی پاره‌ای از آنها را 
برایت بخرانم؟» 

«بله.» 
«در نمایشنامۂ هر طور که بخواهید ا می‌گوید: 
دنیا همه صحنه‌ای است. 
و مردان و زنان بازیگران: 
به صحنه می آیند و از صحنه می‌روند؛ 
و هر کس در عمر خود بسیار نقشها که بازی می‌کند. 
«و در مکی می‌گوید: 
زندگی سایه‌ای است لغزان» بازیگری بینوا 
که بر صحنه می خرامد» و مهلت خود را با دلهره می‌گذراند. 
و دیگر خبری از او نمی‌شود؛ زندگی داستانی است 
پرشور و غوغاء اما بی‌معنا 
که ابلهی روایت کرده است.» 


«چقدر بدبینانه.» 


«ذهنش همه مشغول کوتاهی عمر بود. معروفترین بیت شکسییر را که حتماً 


شنیده‌ای؟» 

«بودن با نبودن -مسثله این است.» 

«بلی» که هملت می‌گوید. روزی در پهن؛ زمین می‌گردیم -و روز بعد مرده و 
رفه‌ایم.» 

«ممنون منظور را فهمیدم.» 

«شاعران باروک با زندگی را صحنة تئاتر می خوانند يا آن را به‌رژیا تشبیه 
می‌کنند. برای مثال» شکسپیر می‌گوید: ما خمیرهُ سازنده رژياهاييم و حیات 
ناچیزمان با خوابی پایان می‌بابد...» 

این خیلی شاعرانه است.» 


1 As You Like Ht 2 Macbeih 


۶ / دنبای سوفی 


«نمایشنامه‌نویس اسپانیایی کالدرون دلابارکا؛ که در ۱۶۰۰ متولد شده 
تمایشنامه‌ای نوشت به‌نام زندگی رژباست ‏ و در آن می‌گوید: <زندگی چیست؟ 
یک دیوانگی. زندگی چیست؟ یک توهم» بک سابه» یک قصه» و بزرگترین 
تیکبختی بی‌ارزش است. چون زندگی همه رژیاست... >» 

«شاید حق با او باشد. ما در مدرسه نمایشنامه‌ای خواندیم که عنوانش په بر 
دی کوه " بود.» 

«نوشته لودویگ هولیر" بله. وی چهره‌ای غول آسا در اسکاندیناویاست و 
نمودار گذر از عصر باروک به‌عصر روشنگری.» 

«یپه در گودالی می‌خوابد... و در تختخواب سلطان از خواب برمی خیزد. و 
خیال می کند شاید خواب می‌دیده که کارگر تهیدست مزرعه است . بعد دوباره که 
به خواب می رود او را می‌برند باز به‌گودال و از خواب بیدار می شود. این بار خیال 
می‌کند خواب دیده در تخت سلطان است. 

«هولبر این مضمون را از کالدرون گرفت» و کالدرون آن را از قصه‌های عربی؛ 
هزار و بکد شب اقتباس کرده بود. قیاس زندگی با رؤیاء البته» مضموتی است که 
در تاربخ» به‌ویژه در چین و هند سابقة دیرین دارد. فرزانُ باستان چین چوانگ 
تسه مثاك گفت: «من یکبار خواب دیدم پروانه‌ام» و حالا دیگر نمی‌دانم اب 
چوانگ تسه‌ام که خواب دید پروانه است. با پروانه‌ام که خواب می‌بیند چوانگ 
تسه است.) 

«بله» هیچ‌کدام را نمی‌شد ثابت کرد.» 

«ما هم در نروژ شاعری واقعاً باروکی داشتیم به‌نام پتردسگ که از ۱۶۴۷ تا 
۷ می‌زبست. وی از طرفی سخت در اندیشة توصیف حیات دنیوی بود و از 
طرف دیگر تأکید می کرد که فقط خدا جاودانی و فنانایذیر است.» 

«خدا خداست اگر همه زمین وبرانه بود. خدا خداست اگر همه بشر مرده 
بود.» 


1. Calderön dela Barca 3 Life ft a Dream 
3 Jeppe on the Mount 4. ] ndvıg Holberg 
5. Petter Dass 


باروک / ۲۶۷ 


«ولی در همین سرود مذهبی» وی دربار؛ زندگی روستایی در شمال نروژ -و 
انواع و اقام ماهیها. نیز سخن می‌گوید. این یک نمونة خوب سبک باروک 
است. در متن واحدی» هم چیزهای زمیتی و دنبوی توصیف می‌شود هم 
چیزهای آسمانی و اخروی. آدم به‌باد افلاطرن می‌افتد و جهان ملموس 
محسوسات او و جهان تغییر ناپذیر مثالهای او.» 

«اینها درباره فلسفه چه می‌گفتند؟» 

«فلسفۂ آتها هم دستخوش کشمکشی شدید میان طرز فکرهای کاملاً متضاد 
بود. همان‌گونه که پیشتر گفتم» برخی فیلسوفان بر آن بودند که آتچه وجود دارد در 
گنه ماهیت معنوی دارد. این دید را آرمانگرایی |ایده‌آلیسم ] می‌نامند و دیدگاه 
مغایر را ماده‌گرایی |ماتریالیسم | منظرر از ماده گرایی قلسفه‌ای است که می‌گوید 
تمام چیزهای حقیقی از مواد مادی ملموس به‌دست می آید. فلسفه ماده گرایی در 
قرن هفدهم هواداران فراوانی یافت. با نفوذترین آنها شاید فیلسوف انگلیسی 
تاماس هایز ! بود. هابز عقیده داشت همۀ پدیده‌هاء از جمله انسان و حیوان» فقط 
و فقط از ذرات ماده تشکیل شده است. حتی ضمیر -یا روح- انسآن ناشی از 
حرکت ذره‌های ریز در مغز است.» 

(پس با آنجه دموکریتوس دو هزار سال پیش گفت موافق بود؟» 

«آرمانگرایی و ماده‌گرایی دو مضموتی است که در سراسر تاریخ فلسفه 
بهچشم می خورد. ولی کمتر موقعی این دو نظر مانند عصر باروک چنان آشکار 
کنار هم دیده شده است. علوم جدید پیرسته از ماده‌گرایی تغذیه می‌کرد. نیوتن 
نشان داد که قوانین حرکت همسانی در تمامی جهان حکمفرماست. و همه 
تفییرات دنیای طبیعی را -چه در زمین؛ چه در فضا می‌توان با اصول گرانش 
تمومی و حرکت اجسام تبیین کرد. 

«بنابراین همه چیز تابع قوانین ناشکستنی با مکانیسمهای- واحدی است 
بس اصولاً می‌توان ن هر تغییر طبیعی را با دقت ریاضی محاسبه کرد. لیوتن؛ بدین 
قرر آنچه را دید مکانیستی جهان خوانده می‌شوده تکمیل , کرد.) 


سس 


۱ 
۱۵۸۸۱۶۷۵ ( Thomas Hobbes 


۸ / دنبای سوفی 


«جهان را ماشینی بزرگ می‌بنداشت؟» 

«بلهء کاملاٌ. کلم <مکانیک > از واه بونانی <میخانی۱ > به‌معنی ماشین 
گرفته شده است. شگفت آور است که هابز و نیوتن هیچکدام تضادی ميان دید 
مکانیستی جهان و ایمان به خداوند ندبدند. ولی وضع ماده گرایان قرن هیجدهم و 
نوزدهم با اینان فرق داشت. پزشک و فیلسوف فرانسوی لامتری " کتابی در قرن 
هیجدهم نوشت به‌نام انسان- ماشین ". همان‌گونه که پا برای راه رفتن عضله دار 
مغز هم برای فکر کردن < عضلاتی > دارد. در سالیان بعد» ریاضیدان فرانسوی 
لاپلاس " دیدی بی‌نهایت مکانیستی را با اندیشهُ زیر بیان کرد: اگر در برهه‌ای از 
زمان موجوداتی هوشمند موضع تمامی ذرات ماده را دانسته بودند. < هیچ چیز 
مجهول نمی ماند» و آینده و گذشته آشکار در برابر دیدگان آنها بود. » مفهوم این 
سخن آن است که هر چه روی می دهد از پیش مقدر بوده است. <در ستارگان 
مکترب است > که چنین و چنان خواهد شد. این نظر جبرگرایی [دیترمینیسم ؟] 
خوانده می‌شود.» 

«و اختیار و اراده آزاد هم وجود ندارد.» 

«ته» می‌گوینده همه‌چیز -حتی افکار و رژیاهای ما محصول فرایندهای 
مکاتیکی است. ماده‌گرایان آلمانی در قرن نوزدهم ادعا کردند که رابطهٌ فکر با 
مغز همانند رابطةٌ ادرار با کلیه, یا زرداب با کبد است.؛ 

«ولی ادرار و زرداب ماده‌اند. فکر ماده نیست.» 

«انگشت نهادی روی اصل مطلب. داستانی در همین زمینه برایت بگویم. یک 
فضانورد روسی و یک جراح مغز روسی روزی دربارة مذهب بحث می‌کردند. 
جراح مسیحی بود و فضانورد بی‌اعتقاد. فضانورد گفت: < من بارها به‌فضا رفته‌ام 


ولی هیچوقت خدا یا فرشته‌ای ندیده‌ام.» جراح جوابش داد: <من مفزهای 


1. mechane 
.(V. 41431) Jultan La ۷ Y 
3. Lhomme machine 
۱۷۴۹۱۸۲۷ ( Pierre- Simon 1 aplace ۴ 


5. determinism 


باروک / ۲۶۹ 


زیرک زباد شکافته‌ام ولی هرگز حتی یک فکر در آنها ندیده‌ام.»» 

«ولی این دلیل آن نیست که فکر وجود ندارد.» 

«نه» ولی این واقعیت را می‌رساند که فکر چیزی نیست که بتوان آن را جراحی 
کرد یا به قطعات کوچک و کوچکتر جرد کرد. مثلاًہ کار آسانی نیست خیالی واهی 
را با عمل جراحی از مغز کسی بیرون کشید. چنان به‌اعماق می‌رود که نمی‌توان, 
به‌اصطلاح؛ جراحی‌اش کرد. فیلسوف نامدار قرن هفدهم لایب‌نیتس ! می‌گوید 
تفاوت بین مادی و روحی دقیقاً این است که ماده را می‌توان شکست و به‌تکه‌های 
کوچک و کوچکتر تقیم کرد؛ ولی روح را دو قسمت هم نمی‌توان کرد.» 

انب چه چاقویی برای چنین به کار می‌بریم؟» 

آلبرتو فقط سرش را جنباند. پس از مدتی میزی را که میان آنها بود نشان داد و 
گفت: 

«دکارت و اسپینوزا از بزرگترین فیلسوفان قرن هفدهم‌اند. آنها نیز درگیر 
مسائلی چون رابطة <روح> و < جسم > بودند» و حال به‌پررسی دقیقتر این دو 
می‌پردازيم.» 

«بفرمایید. ولی من بابد ساعت هفت خانه باشم.» 


۱ ۴( ۱۶۴۶۰۱۷۱۶) فیلسوف آلمانی 


دکارت 


ی 


... می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد... 


آلبرتو ایستاده شنل قرمز را از دوش خود برداشت. و روی صندلی نهاد و باز 
خود را در گوشه کاناپه جا داد. 

«رنه دکارت " در ۱۵۹۶ زاده شد و در دوره‌های مختلف عمر خود در شماری 
کشورهای مختلف اروپا به‌سر برد. حتی در ایام جوانی سخت خواهان شناخت 
طبیعت انسان و جهان بود. ولی پس از تحصیل فلسفه بیشتر و بیشتر به‌جهالت 
خود یی برد.» 

«مثل سقراط ؟» 

«بله» بیش و کم مثل او. مانند سقراط مطمئن بود که پاره‌ای شناختها تنها از 
راه عقل به‌دست می آید. هرگز نمی‌توان به آنچه کتابهای قدیمی گفته‌اند اعتماد 
کرد. حتی به آنچه حواس ما می‌گویند نیز نمی‌توان بقین داشت.» 

«افلاطون هم همین را می‌گفت. به‌عقید؛ او پاره‌ای شناختها تنها از راه عقل 
به‌دست می‌اید.» 

«دقيقاً. خط متقیمی ما را از سقراط و افلاطون از طريق قدیس 
اوگوستینوس, به‌دکارت می‌رساند. اينها همه عقل‌گرایان نمونه بودند و 
می‌پند اشتند عقل تنها راه کسب شناخت است. دکارت, پس از مطالعات کامل. 
نتیجه گرفت مجموعه دانشی که از قرون وسطا به‌ما رسیده ضرورتاً قابل اطمینان 


1 ۳8۵۸6 Descartes 


۷۲ / دنیای سوفی 


نیست. دکارت را می‌توان با سقراط مقایسه کرد؛ که به‌دیدگاههای متداول مردم 
کوچه و بازار شبهه برد. خوب» سوفی. می‌توانی بگویی تکلیف آدمی در چنین 
وضعی چیست؟» 
«آدم به فلسفه خود می‌پردازد.» 
«صحیح! دکارت تصمیم گرفت به‌گوشه و کنار اروپ سفر کند؛ همانگونه که 
سقراط عمرش را در آتن در گفتگو با مردم گذراند. می‌گوید از آن پس کوشید 
فقط در پی خرد برود و خردمندی را در نهاد خود و در دکتاب بزرگ جهان > 
بجوید. از این رو به‌ارتش پیرست و به‌جنگ رفت» و بدین‌ترتیب اوقاتی از عمر را 
در قسمتهایگوناگون اروپای مرکزی گذراند. بعد سالیاتی در پاریس زست و در 
۵۹ روانه هلند شد و نزدیک بیست سال آنجا ماند و به‌تتظیم آثار ریاضی و 
فلسفی خود پرداخت. در ۱۶۴۹ به‌دعوت ملکه کریستینا به‌سوئد رفت. اما هنگام 
اقامت در آنجا؛ یا به‌گفتٌ خودش در <سرزمین خرسها: یخها و صخره‌ها >» 
دچار ذات‌الریه شد و در زمستان ۵۰ درگذشت. 
«پس وقتی مرد ۴ ساله بود.» 
«بله. ولی. حتی پس از مرگ؛ نفوذ شگرفی بر فلسقه داشت. می‌توان بدون 
اغراق گفت دکارت پدر فلسفة نو بود. پس از کشف مجدد و هیجان‌انگیز انسان و 
طیعت در رنساتس نیاز به گردآوری اندیشه‌های زمان در یک نظام روشن فلسفی 
بار دگر پیش آمد. دکارت نخستین نظام‌ساز بااهمیت بود و در پی او اسپینوزا و 
لایب‌نیتس لاک و بارکلی» هیوم و کانت.» 
«متظورتان از نظام فلسفی چیست؟» 
«منظورم فلسفه‌ای است که از پایه ساخته شود و به‌سبب‌یابی همه مسائل 
اصلی فلسفه بپردازد. افلاطرن و ارسطو نظم‌سازان بزرگ دوران باستان بودند. د 
در قرون وسطاء قدیس توماس آکویناس, که سعی کرد ميان فلسفهٌ ارسطو د 
الهیات مسیحی پلی بزند. آنگاه رنسانس آمد؛ و اتبوهی عقاید کهنه و نو دربارة 
طبیعت و علم و خدا و انسان به‌همراه آورد. تا قرن هفدهم هیچ فیلسوفی در 
گردآوری افکار تازه در یک نظام روشن فلسفی برنیامده بود. و دکارت نخستین 


دکارت ۲۷۳ 


کی وه ا به‌این کار پرداخت. کار او پیش درآمد طرحهای فلسفی مهم نسلهای 
آبنده شد. دکارت بیشتر در اندیشۀ شناخت» یا به‌سخن دبگره معرفت یقینی» بود. 
موضوع مهم دیگر رابطۀ جسم و روح نیز ذهن او را مشغول می‌داشت. و این هر 
دو مطلب را می‌توان جوهر مباحث فلسفی صد و پنجاه سال آتی شمرد.» 

«یس او از زمان خود جلو بود.» 

«آم ولی این موضوع موضوع روز بود. بسیاری از معاصران؛ در مورد حصول 
معرفت یقینی ابراز شکاکیت ! مطلق فلسفی می‌کردند. به‌نظر آنها انسان باید 
بپذیرد که هیچ نمی‌داند. ولی دکارت این را قبول نداشت. و اگر چنین می‌پنداشت 
فیلسوف واقعی نمی‌بود. باز باید او را با سقراط قیاس کرد که شکاکیت 
سرفطاییان را پذیرفت. در زمان حیات دکارت علوم طبیعی جدید در 
جستجوی روشی بود که فرایندهای طبیعی را دقیق و بقین شرح دهد. 

«دکارت هم ناگزیر از خود پرسید آیا برای تأملات فلسفی هم می‌توان روش 
دقیق و یقین مشابهی یافت.» 

«که قابل نهم است.» 

«اما این تازه بخشی از ماجرا بود. فیزیک جدید موضوع ماهیت ماده را نیز 
مطرح کرده بود و این سوال طبعاً پیش آمده بود که چی موجب فرایندهای مادی 
طبیعت می‌شود. افراد بیشتر و بیشتری از دید مکانیکی طبیعت هواداری 
می‌کردند. ولی هر چه مکانیکی‌تر به‌جهان ماای مرگ نی مسثله رابطة روح 
چ حادتر می‌شد. روح را همف تا قرن هفدهم. نوعی <نفس اكد 
انگاشته بودند که در جسم کلیهُ موجودات زنده می‌دمد. مفهوم اولية واژگان 
<روح > و <روان > تقریبا در تمام زبانهای ارویایی؛ < نفس > و < نفس کشیدن > 
است. در نظر ارسطو روح < اصل حیات > است و در همه جای اندام زنده وجود 
ی نمی‌توان آن را از بدن مجزا انگاشت. به‌همین جهت ارسطو از 
2 یاه يا روح حیوان صحبت می‌کند. فیلسوفان تا قرن هفدهم ميان روح و 
حسم فرق زیادی نمی‌گذاشتند. علت آن بود که حرکت تمام چیزهای مادی را -از 


1. Scepticism 


۴ ر/ دنبای سوفی 


جمله چسي چه جسم حیوان جه جسم انان نتبجة فرایندهای مکانیکی 
می‌دانستند. ولی روح انسان را که مسلماً نمی‌توان جزیی از ماشین جسم شمرد. 
پس تکلیف روح چیست؟ بايد توضیحی پدا می‌کرد که چگونه چیزی 
دمعتو یه کار مکانکن هیکند) 
«عجیب است» راستی. 
«چی؟ 
«ایزکه من تصمیم می‌گیرم دستم را بالا ببرم و بلافاصله دست بالا می‌رود. یا 
تصمیم می‌گیرم بدو م دنبال اتوبوس» لحظه‌ای بعد پاهایم به‌حرکت درمی‌آید. یا 
در بارةٌ چیزی غمناک می‌اندیشم و ناگهان اشکم درمی‌آید. پس بین جسم و 
ضمیر باید ارتباطی مرموز باشد.» 
«قیقاً همین مسئله بود که دکارت را به‌فکر انداخت. او هم مانند افلاطرن؛ 
مطمثن بود که بین < روح > و <ماده > فرق بارز است. ولی افلاطون در مورد اینکه 
چگونه ذهن بر بدن -با روح بر جسم- اثر می‌نهد پاسخی نداشت.» 
«من هم ندارم» بدین جهت منتظرم نظرية دکارت را بشنوم.» 
«اجازه بده خط استدلال خود او را دنبال کنیم. 
آلبرتو به کتابی که روی میز بین آنها بود اشاره کرد. 
«دکارت درکتاب گفتار در روش می‌پردازد به‌موضوع روشی که فیلسوف باید 
برای حل مستلة فلسفی به‌کار برد. علوم در این زمان به‌روش تازه خود دست 
یافته بودند...» 
«بله قبلا گفتید.» 
«دکارت می‌گوید هیچ‌چیزی را مادام که آشکار و مشخص به‌حس درک 
نکر ده‌ایم نمی‌توانیم بپذيريم. برای انجام این امر چه بسا لازم است یک مسئله 
مرکب را به‌اجزاء کوچکتر و تک‌تک جرد کرد و جزء ساده‌تر از همه را نقطة 
حرکت خود قرار داد به‌زبان دیگر فکرها یک‌یک سنجیده و اندازه‌گیری بشود 
درست همانگونه که گالیله می خواست همه چیز را اندازه گیرد و هر چه را نتواند 
اندازه گیرد اندازه گرفتنی سازد. به‌عقيدهٌ دکارت فلسفه بايد از ساده به‌پیچیده 


دکارت / ۲۷۵ 


بپردازد. تنها در این صورت می‌توان بیتش تازه پیدا کرد. و سرانجام باید با 
شمارش و مهار مداوم یقین حاصل کرد که چیزی از قلم نیفتاده است. تنها بدین 
طریق می توان به‌نتیجه گیری فلسفی دست یافت.» 

«بی‌شباهت به‌امتحان ریاضی نیست.! 

«بله. دکارت ریاضیدان بود: او را پدر هندسهة تحلیلی نامیده‌اند: و کمکهای 
مهمی نیز به‌علم جبر کرد. دکارت می‌خواست < روش ریاضی > را در فلسفه نیز 
به کار گیرد. درصدد برآمد حقایق فلسفی را همچون معادله‌های ریاضی به‌اثبات 
برساند. به‌عبارت دیگر سیل داشت درست همان ابزاری را که ما در برخورد با 
ارقام به کار می‌بریم» یعنی عقل راء در اینجا هم مورد استفاده قرار دهیم زیرا فقط 
عقل است که قطع و یقین می آورد. و هیچ نمی‌توان به حواس اعتماد کرد. دربارة 
دلبستگی دکارت به‌انلاطون قبلاً هم صحبت کردیم. افلاطون نیز معتقد بود 
به‌ریاضیات و به‌نست اعداد پیشتر می‌توان اطمینان کرد تا به گواهی محسوسات 
انسان.» 

«ولی آیا می‌توان مسائل فلسفی را هم از این طریق حل کرد؟» 

«بهتر است برگردیم به‌استدلال خود دکارت. هدف او حصول مین در مورد 
ماهیت حیات است. و می‌گوید بايد در ابتدا به‌همه چیز شک کرد. دکارت 
نمی خواست پایۂ بنا را بر جای سست قرار دهد متوجه‌ای.» 

«زیرا اگر پی در برود. همه ساختمان فرو می‌ریزد.» 

«خوب گفتی» فرزندم. از نظر دکارت عاقلانه يست که آدم به‌همه چیز شک 
کند. اما فکر می‌کرد علی‌الاصول ممکن است به هر چیز شکاک بود. هیچ معلوم 
تیست. ماد که ما با خواندن افلاطون یا ارسطو جستار فلسفی خود را پیش 
می‌بريم. این عمل چه بسا بر شناخت ما از تاریخ بیفزاید. ولی نه بر شناخت ما از 
جهان. برای دکارت مهم این بود که» پیش از پی‌ریزی بتای فلسفی خود کلیه 
شناخت تقلیدی, با موروئی؛ را کنار بنهد.» 

«یعنی می خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد و سپس بنای خانهةً 
جدید خود را شروع کند...» 


۶ / دنیای سوفی 

«متشکرم. می‌خواست فقط مصالح تازه به کار برد تا بقین یابد که ساختار 
قکری‌اش دوام می‌آورد. ولی شک دکارت از این ژرفتر هم رفت. گفت» حتی 
به حواس خود نیز نمی‌توانیم اعتماد کنیم. حواسمال ممکن است ما را بفریبند.» 

«چطوری؟» 

«وقتی خواب می‌بینیم» احساس مي‌کنيم در واقعیت به‌سر می‌بريم. فرق 
دربافتهای ما در بیداری و خواب چیست؟ دکارت می‌گوید: < در این باره دقت که 
می‌کنم» هیچ وجه افتراق مطمثنی بین حالت خواب و بیداری نمی‌بابم >». و 
می‌افزاید: < چگونه می‌توان یقین داشت که زندگی ما همه رژیایی بیش 
نیست؟ >) 

«یپه نکر می کرد خواییدن در تخت سلطان را خواب دیده است.؛ 

«و هنگامی که در تخت سلطان بود خیال می‌کرد زندگی دهقان بینوا رویایی 
بیش نبوده است. دکارت نیز به‌همین روال» سرانجام به‌همه چیز مطلقاً شک 
می‌کند. فیلسوفان زیادی پیش از او درست در همین نقطه به‌آخر خط رسیده 
بودند.» 

«پس راه چندانی نرفتند!» 

«ولی دکارت سعی داشت از همین نقطهٌ صفر به‌جلو رود. به‌همه چیز شک 
کرد و این شک تنها چیزی بود که یقین داشت. و در این حال چیزی به‌فکرش 
رسید: یک چیز مسلم است» و آل شک کردن اوست. و وق شک می کید حتماً 
می‌اندیشد» و چون می‌اندیشد» حتماً موجودی اندیشنده است. ياء آنگونه که 
خودش گفت: کوگیتو ارگو سوم '.» 

«یعنی ؟! 

«می‌آندیشم» پس هستم.! 

«اين که خیلی تعجب نداشت.» 

«خیر ولی یقین شهودی او قابل توجه است. این که ناگهان خود را موجودی 
اندیشنده می‌پندارد. شاید گفتهٌ افنلاطرن حالا بادت پیاید. که آنچه با عقل 
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دکارت / ۲۷۷ 


درمییابیم واقعی تر است تا آنچه با حواس درمی‌پاييم. دکارت نیز همین عقیده را 
داشت. یی برد که او نه فقط من آندیشنده‌ای است. بلکه در عین حال این من 
اندیشنده واقعی‌تر است تا جهان مادی که با حواس خود درک می کنیم. و از این 
هم پا فراتر نهاد. کاوش فلسفی دکارت به‌هیج وجه تمام نشده بود.» 

«بعد چه کرد؟» 

«دکارت اکنون از خود پرسید آیا چیز دیگری هست که بتوان با این یقین 
شهودی درک کرد. و به‌این تتیجه رسید که تصور روشن و مشخصی از یک وجرد 
کامل در ذهن خویش دارد. و این تصور را همواره داشته است. بنابراین برایشر 
آشکار شد که این تصور نمی‌تواند ناشی از خود او باشد. گفت» تصور وجود 
کامل نمی‌تواند از کسی که خود ناکامل است. سرچشمه گیرد. پس تصور وجود 
کامل باید از خود وجود کامل به‌سخن دیگر از خداوند برآمده باشد. وجود خدا 
برای دکارت. بدین قرار» هماتند <هر که انديشید پس هست >» خود -بدیهی 
بود. 

«اینجا دارد در تیجه گیری عجله می‌کند. اولش محتاط‌تر پیش می‌رفت.» 

«حق با توست. بسیاری این را نقطه‌ضعف او می‌دانند. ولی این را 
< تیجه گیری > نمی‌نامد. دکارت اینجا در پی اثبات چیزی نبود. می‌گفت تصور 
وجودکامل را همه ما داریم» و لازم چنین تصوری آذ است که باید وجود کاملی 
وجود داشته باشد. چون وجود کامل اگر وجود نمی‌داشت کامل نمی‌بود. در 
ضمن آگر وجود کاملی در میان نبود تصور آن نیز به‌ذهن ما راه نمی‌یافت. تصور 
کمال نمی‌تواند از من بی‌کمال برخاسته باشد. به گفتهٌ دکارت» تصور خدا در ذات 
ماست. این تصور از وقتی به‌دنیا می آییم <مثل علامتی که سازنده روی فرآورد: 
خود می‌گذارد» بر ما نقش شده است.» 

«بله. ولی تصور سیمرغ نیز به‌ذهن من راه می‌یابده اما این دلیل آن نیست که 
سیمرغ وجود دارد.» 

«دکارت اگر اینجا بود می‌گفت لازمه مفهوم سیمرغ این نیست که وجود داشته 
باشد. حال آنکه لازمه مفهوم وجود کامل آن است که چنین وجودی وجود دارد. 


۸ / دنبای سوفی 


بهگفتهُ دکارت این امر همان قدر محقق است که لازمهُ تصور برابری فاصلهٌ هر 
نقطه از دایره تا مرکز آن. دایره‌ای نمی‌توان یافت که تابع این قاعده نباشد. 
همچنین نمی توان وجود کاملی یافت که دارای مهمترین خصیصهٌ خود» یعنی؛ 
وجود. نباشد.» 

«طرز فکر شگفتی است.» 

«قطعاً طرز فکر عقلی است. دکارت همانند سقراط و افلاطون عقیده دارد 
میان عقل و هستی پیوند است. هر چه چیزی بدیهی‌تر به‌عقل آدم برسد؛ وجود 
آن محقق تر است.» 

«تا اینجا دکارت به‌اين واقعیت رسیده که خود موجودی اندیشنده است و 
ایرکه وجود کاملی وجود دارد.» 

«بلی و از این نقطهٌ حرکت پیش و پیشتر می‌رود. در مورد تصوراتی که ما از 
عالم هستی خارجی ملا از خورشید و از ماه- داريم این امکان هست که اینها 
توهم باشند. ولی عالم هستی خارجی در ضمن واجد مشخصات ویژه‌ای است 
که می توان با عقل درک کرد. اینها خواص ریاضی» ياء به‌سخن دیگر» چیزهایی 
است که اندازه‌پذیرند مانند درازا؛ پهناء و ژرفا. این خواص <کمی > برای عقل 
من همان قدر روشن و مشخص اند که واقعیت موجود اندیشنده‌بودن من. خواص 
<کیفی > مانند رنگ بو» و مزه» از سوی دیگر» وابسه به‌ادراک حتّی ماست و 
بیانگر هستی خارجی نیست. 

«پسس طبیعت بالاخره خواب و خیال نیست.) 

«نه» و در این باره دکارت باز از تصور ما از وجود کامل بهره می‌گیرد. وقتی 
عقل چیزی را روشن و مشخص شناخت که لازمه خواص رياضي هستی 
خارجی است.اين باید ضرورتاً درست باشد. چرا که خدای کامل کسی را فریب 
نمی‌دهد. دکارت پای < تضمین الهی > را به‌میان می آورد و می‌گوید آنچه را ما با 
عقل خود درک کنيم در حکم حقیقت است.ا 

«بسیار خوب؛ پس تا اینجا دریافته که موجودی است اندیشندهی خدا وجود 


دارد؛ و نوعی عالم هستی خارجی هست.» 


دکارت / ۲۷۹ 


«بلی» ولی هستی خارجی و هستی درونی (اندیسه) اساسا متفاوت است. 
دکارت حال مدعی می‌شود که دوگونه هستی -یا <جوهر>- مختلف وجود 
دارد. یکی جوهر اندیشه» با < نفس >» دیگری جوهر بعد یا امتداده یعنی ماده. 
نفس آگاهی محض است. جایی در مکان اشغال نمی‌کند» پس نمی‌توان آن را 
به‌اجزای کوچکتر تقسیم کرد. ولی ماده بعد یا امتداد محض است» در مکان 
جای می‌گیرد. پس می توان آن را به‌اجزای کوچک و کوچکتر تقسیم کرد -منها 
فاقد آگاهی است. دکارت معتقد است هر دو جوهر از خدا مبعث می‌شود؛ چون 
تنها خداست که مستقل از هر چیز دیگر وجود دارد. ولی با وجود آنکه انديشه و 
ماده هر دو داد خداست؛ این دو جوهر تماسی با هم ندارند. اندیشه کاملا 
مستقل از ماده است» و برعکس: فرایندهای مادی کاملاً مستقل از اند یشه.» 

اپس آفرینش خدا را دو قسمت کرد.؛ 

«دقیقاً ما دکارت را دوگانه‌انگار" می‌خوانیم» یعنی کسی که قائل به شکاف 
عمیق بین هستي اندیشه و هستي ماده است. برای نمونه, فقط انسان است که 
نفس دارد. حیوانات همه متعلق به‌هستی مادی‌اند. زندگی و حرکت آنها مکاتیکی 
انجام می‌گیرد. دکارت حیوان را نوعی ماشین پیچید؛ٌ خودکار می‌بندارد. در مورد 
هستی مادی دیدی کاملاً مکانیکی دارد -درست ماتند ماده‌گرایان 4.۲ 

امن تردید دارم که هرمس ماشین دستگاهی خودکار باشد. دکارت مثل این 
که حیوانات را خیلی دوست نمی‌داشت. و خود ما چی؟ ما هم ماشین 
خودکاریم ؟» 

«هم هستیم و هم نیستیم. دکارت به‌این نتیجه رسید که انسان مخلوقی دوگانه 
است که هم می‌اندیشد و هم فضا اشغال می‌کند. بنابراین هم تفس دارد هم جسم 
مادی. پیر از او قدیس اوگوستینوس و توماس آکوبناس چیزی شبیه این گفته 
بودند» یعنی» انسان بدنی همانند حیوانات و روحی همانند فرشتگان دارد. 
به‌عقیده دکارت: بدن انسان ماشینی کامل است. ولی اسان دارای تفس نیز همست 
که می تواند کاملاً مستقل از جسم عمل کند. اعمال جسمانی از چنین استفلائی 
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برخوردار نیستند. از قوانین خود پروی می‌کنند. آنچه ما با عقل خود 
می‌انديشیم. نه در جسم ما؛ که در نفس ما روی می دهد که کاملاً مستقل از 
هستی مادی ماست. راستی این را هم بیفزايم که دکارت منکر آن نبود که 
حیوانات نیز ممکن است بتوانند بنديشند. ولی اگر قو؛ تفکر داشته باشند همان 
دوگانگی انديشه و بعد مادی در مورد آنها نیز صدق می‌کند.» 

«قبلاً هم در این زمینه صحبت کرده‌ايم. وفتی من تصمیم می‌گیرم دنبال 
اتوبوس بدوم» تمامی دستگاه < خودکار»م به کار می‌افتد. و اگر به‌اتوبوس نرسم؛ 
اشکم سرازیر می‌شود.» 

«حتی دکارت هم انکار ن ور ی 
برقرار است. به‌عقیده ای مادام که روح در بدن جا دارد از راه عضو خاصی در 
سر که آن را ده صنوبری می‌خواند؛ به‌مغز متصل می‌شود و در اینجاست که 
کنش و واکنش مداوم <نفس> و <ماده> روی می‌دهد. بدین‌ترتیب. تفس 
همواره زیر تأثیر احساسات و شهواتی است که از نیازهای جسمی برمی‌ خيزد. 
ولی نفس می‌تواند خود را از ایرگونه وسوسه‌های «< پست > جدا بدارد و مستقل 
از جسم عمل کند. هدف آن است که عقل زمام امور را در دست گیرد. چون حتی 
اگر هم من دل‌درد شدید داشته باشم باز مجموع زاویه‌های مثلث همان ۱۸۰ 
درجه است. پس انسان توانایی دارد که بر نیازهای جسمی تفوق یابد و عقلانی 
رفتار کند. نفس در این مفهوم برتر از جسم است. پاهای ما چه بسا سالخورده و 
ضعیف شود پشت ما چه بسا بخمد و دندانهایمان بریزد -ولی مادام که عقلمان 
کار کند دو بعلاوه دو هنوز مساوی است با چهار. زیرا عقل ضعیف و خمیده 
نمی‌شود. جسم است که فرتوت می‌گردد. در نظر دکارت» نفس اساسا انديشه 
است. احساسات و شهوات پست مانند کینه و هوس یشتر مربوط به‌اعمال 
جسمانی ما -و بنابراین جزو هتی مادی است.» 

«من هنوز در فکرم که دکارت چرا جسم اتسان را با ماشین یا دستگاه خودکار 
مقایسه کر د.» 

«پایة این قیاس شیفتگی شدید مردم آن زمان به‌ماشینها و طرز کار ساعتها 


دکارت / ۲۸۱ 


بود؛ که گریی خود به‌خود کار می‌کردند. واه «خودکاره دقیقاً همین معنا را 
2[ 
تشن بود: مثلا ساعت نجومی را دست انسان می سازد و کوک می‌کند. دکارت بر 
این نکته تأکید نهاد که این‌گونه اختراعات شگرف: در مقایسه با انبوه استخوانهل 
عضلات, اعصاب. رگها و شریانهای بدن انسان و حیوان» چیز چندانی در 
حقیقت نیست مگر تعداد نسبتاً اچیزی قطمات که روی هم سوار شده است. 
چرا خدا نتواند بدن انسان يا حیوان را بر پایة قواعد مکانیکی بسازد؟» 

«اين روزها از < هوش مصنوعی > زیاد صحبت می‌شود.» 

«بله» این هم دستگاه خودکار زمان ماست. ماشینهایی اختراع کرده‌ايم که گاه 
خودمان را می‌فریبند تا آنجا که گمان می‌بريم هرش دارند. دکارت اگر این ماشینها 
را می دید به‌وحشت می‌افتاد. و شاید شروع به‌تردید می‌کرد که آیا عقل بشر 
به‌راستی انچنان که او می‌پنداشت آزاد و مستقل است. و هستند فیلسوفانی که 
معتقدند حیات معنوی انسان آزادتر از اعمال > جسمانی انسان نیست. روح 


آدمی 
ما 
که عقیده دارند ما علیالاصول آزادتر از این ماشینها ن نیستیم. بيا سوفی 


-می خواهم چیزی نشانت بدهم.» 

آلبرتو به‌میز تحریر بزرگی در انتهای دیگر اتاق اشاره کرد. کامپیوتر کوچکی 
رری ان بود. با سوفی پهلوی آن رفت. 

آلبرتو کامپیوتر را روشن کرد و حرف :> | آماده] بر بالای صفحه ظاهر شد. 
نوشت «لیلا» و برای دختر توضیح داد که این برنامهٌ مکالمة پیشرفته‌ای تا 

لحظه‌ای بعد متن نوشته‌ای در بالای صفحه ظاهر شد: 

«سلام؛ نام من لیلامست. راحت نشسته‌اید؟) 

سوفی سه تکمة ب.ل.ی را فشار داد؛ 

نوشت «بلی» اگر چه هنوز ایستاده بود. آلبرتو برایش صندلی آورد. 

روی صفحه امد؛ «تام شما چیست؟» 


سوفی نوشت: «سوفی آموندسن». و کامپیوتر جوات داد: 


۲ / دنبای سوفی 


«شماره ۳ کوچه کلوور. از آشنایی‌ات خوشوقتم» سوفی. لابد برای جشن 
تولد پانزده‌سالگی ات روزشماری می‌کنی؟» 

سوفی جا خورد. آلیرتو دست بر شانه‌اش گذاشب و گفت: «من فقط اسم و 
نشانی و تاریخ تولدت را به‌آن داده‌ام. مثل موقعی که تازه به‌کسی معرفی 
می شوی. بد نیست که از پیش کمی دربارهُ آنها بدانی.؛ 

سوفی نوشت: «بد نیست. 

«ای وای» امیدواری سوفی دلگیر نشده‌باشی. رقتی صحبت می‌کنی باید 
مراقب باشی جملات را کامل بگویی.؛ 

«متشکرم. حال من بسیار خوب است. می‌توانم چیزی از شما بپرسم؟» 

«خوشحالم که حالت خوب است. بفرما هر چه می‌خواهی بپرس.» 

سوفی نوشت: «شما چند سال دارید؟» 

«من در ۸ اوت ۱۹۸۸ در آتلانتا ساخته شدم و در ۲۸ مارس ۱۹۹۰ در 
پلی‌تکنیک نروژ به‌نروژی برگر دانده شدم.» 

«واه!» 

«گفتم با جملهة کامل حرف بزد.) 

«فقط گفتم واه!» 

«من حرفهای عامیانه را نمی فهمم. لغت‌نامه من صد هزار واژه بیشتر ندارد» و 
نزدیکترین چیزی که برای واه می‌توانم پیدا کنم وحی است.» 

«وحی مربوط به‌دین و داستان عیسی مسیح است.! 

«نو مسیحی هستی؛ سوفی؟» 

«نمی‌دانم.» 

«نداتستن شا گام نج در جهت نو آموزی.» 

«سقراط همچنین دکارت نیز به‌احتمال قوی همین را می‌گفتند.» 

«سقراط فیلوفی بونانی بود که از ۳۹۹ تا ۴۷۰ پیش از میلاد زیست. اگر 
اطلاعات بیشتری درباره او می‌خواهی دکمه اف ۷ را فشار بده. دکارت فیلسوف 
فرانسوی بود از ۱۵۹۶ تا ۱۶۵۰ زست. اگر اطلاعات بیشتری می خواهی اف ۸ 


دکارت ۲۸۳ 

را فشار بده.» 

«متشکرم همین کافی است. می‌توانم سوال دیگری بکنم؟» 

خو شحالم که جوایم کافی بود. سوال بعدی را بفرمایید!» 

البرتو پواشکی خندید. سوفی نوشت: 

«هیلده مولرکناگ کیست؟» 

«هیلده مولرکناگ در لیله‌سن زندگی می‌کند و سنش درست به‌اندازهٌ سوفی 
اموندسن است.» 

«اين را از کجا می‌دانی؟» 

«نمی‌دانم از کجا می‌دانم. این اطلاعات در <حافظه من است.) 

سوفی فشار دستی را بر شانۀ خود حس کرد. 

آلبرتو گفت: «من اطلاعات مختصری را که از هیلده دارم به کامپیوتر داده‌ام.) 

سوفی نوشت: «در بار هیلده دیگر چه می‌دانی؟» 

«بدر هیلده ناظر سازمان ملل در لبدان است. درجۀ سرگردی دارد و مرتب 
برای دخترش کارت‌پستال می فر ستد.» 

«می‌خواهم او را پیدا کتی!» 

«نمی‌توانم. در هیچکدام از پرونده‌های من نیست و من به‌مرکز کامپیوتری 
دیگری هم وصل نشده‌ام.» 


«تکند عصبانی شدی سوفی؟ این همه علامت تعجب نشان احساسات تند و 
تیز است.) 

امن می خواهم با پدر هیلده صحیت کنم!؛ 

«مشکل تو این است که خویشتندار نیستی. اگر مایلی دربارة کودکیات گفتگو 
کنیم. اف ٩‏ را فشار بده.» 

البرتو دوباره دستش را روی شانه سوفی نهاد. 

«راست می‌گوید. لیلا فقط یک کامپیوتر است. جام جهان‌نما که یست.» 

سوفی نوشت: «ساکت شو!» 


۴ / دنبای سوفی 


«هرطور مبل شماست. سوفی. آشنایی ما فقط ۱۳ دفیقه و ۵۲ انیه طول 
کشید. مر کلمه به کلم حر فهایمان را به‌خاطر خواهم سپرد. و حالا برنامه را پابان 
می‌دهم.» 

حرف :) دوباره روی صفحه آمد. 

آلبرتو گفت: «حال می‌توانیم برگردیم سر جایمان.» 

ولی سوفی دکمه‌های دیگری را فشار داد و نوشت: 

«کناگ.» 

بلافاصله پیام زیر بر صفحه پدیدار شد: 

«من اینجایم!» 

این بار آلبرتو از جا پرید. 

سوفی نوشت: «شماکی هستید؟» 

«سرگرد آلبرت کناگ در خدمت شما. یکراست از لبنان آمدم. چه فرمایشی 
دارید؟۸ 

آه از نهاد آلبرتو در آمد: «زده است به‌سیم آخر! حقه‌باز دزدکی وارد کامپیوتر 
من شده است.» 

بەسوفى اشاره کرد کتار برود و خود پشت دستگاه اخ 

نوشت: «تو چطور وارد کامپیوتر شخصی من شدی؟» 

«کاری نداشت. همکار عزیز. من هر جا بخواهم می‌روم.» 

«ای ویروس ملعون کامپیوتر!» 

«بواش: یواش! من فعلاً ویروس تولدم و بس. اجازه هست تبریک مخصوصی 
بفرستم؟) 

«انه» خیلی ممنون به‌اتدازه کافی فر ستاده‌ای.» 

«سریع می‌گویم: همه این‌کارها به‌افتخار توست هیلده عزیز. بار دگره 
پانزده‌سالگیات مبارک! لطفاً ببخش این طوری پام می‌فرستم» ولی دلم 
می‌خواهد هر کجا می‌روی تبریک تولد من از زمین و هوا سر برآورد. قربانت 
پدن که مشتاق است تو را هر چه زودتر محکم در آغوش گیرد.» 


دکارت / ۲۸۵ 


اشک 


1 .سیسات ع 
۱ پیش از انکه البرتو بتواند چیز دیگری بنویسد علامت € دوباره بر صفحه 
امد. البرتو نوشت: «یرونده‌های کناگ ۴ و اطلاعت زیر روی صفحه ظا 
شلد 5 
کناگ لبتان ۱/۶۴۳ 
کناگ لیله‌سن rs‏ 
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* البرتو نوشت: «پرونده‌های کناگ را یاک ک.‎ 


کفبت: خوت 4 
کف لاخو -دیگر پاکش کردم. اما خدا می داند دفعة بعد سر از كجا 


.۷ و کامییوتر را خاموش کرد. 


درآورد؟» 


۱ e Sb 
همچنان نجا نشست. و خیره به صفحه نگریست. سپ افزود:‎ 
«بدتر از همه آن اسم لعنتی بود: آلبرت کناگ...»‎ 
سوفی برای نخستین بار متوجه شباهت دو اسم شد. آلبرت کناگ و آلبرتو‎ 
۱ کناکس. ولی آلبرتو چنان عصاز تر و‎ 
لی البرتو چنان بانی بود که دختر جرئت نکر د چیزی بپر سد. دوباره‎ ۱ 
رفتند و کتار میز کو چک نشستند.‎ 


اسیینوزا 


مدتی دراز ساکت نشستند. سپس سوفی صحبت کرد؛ می‌کوشید فکر آلبرتو 
را از آنچه روی داد منصرف کند. 

«دکارت آدم عجیبی بود. هیچوقت مشهور شد؟» 

آلبرتو پیش از آنکه پاسخی بدهد چند نفس بلند کشید: «دکارت اهمیت 
فراوان داشت -به خصوص برای فیلسوف بزرگ دیگری به‌نام باروخ اسپینوزا که 
از ۱۶۳۲ تا ۱۶۷۷ زست.» 

«دربارُ او هم چیزی برایم می‌گویید؟» 

«قصدم همین بود. و دیگر هم نمی‌گذاریم پورشهای نظامی مانم کارمان 
شود.» 

«بنده به گوشم.» 

«اسپینوزا از جامعه بهودی آمستردام بوده ولی به‌علت کجروی و دگراندیشی 
تکفیر شد. در دوران نسبتاً جدید کمتر فیلسوفی چون او به خاطر اندیشه‌هایش 
مورد توهین و تعقیب قرار گرفته است. و همه اینها برای این‌که او از مذهب 
رسمی انتقاد کرد. می‌گفت مسیحیت و یهودیت با احکام جزمی خشک و مناسک 
صوری خود را زنده نگه داشته‌اند. اسپینوزا نخستین کسی بود که در مورد کتاب 
مقدس تفسیر به‌اصطلاح تاریخی -انتقادی را به‌ کار بر د.» 


1 Baruch Spınoza 


۸ /دنیای سوفی 

«توضیح؛ لطفا.» 

«اسپینوزا متکر این شد که کتاب مقدس کلمه به‌کلمه وحن خداوند است. 
گفت» هنگام خواندن تورات و انجیل باید دائم به‌یاد آوریم که اینها در چه زمانی 
نوشته شد. قرائت <انتقادی> این متون. به‌گونه‌ای که او پیشنهاد می‌کرد» از 
مشتی تناقضات پرده برمی‌داشت. در زیر تمام تعالیم ععد جدید عیسی حضور 
دارد که می‌توان او را سخنگوی خدا خواند. آموزه‌های عیسی نوعی آزادسازی از 
سخت‌کیشی و تعصب بهودیت است. عیسی <کیش عقل > را موعظه می‌کرد که 
عشق و محبت را برتر از همه چیز می‌شمرد. مقصود عیسی, به‌تفسیر اسپینوزا؛ 
عشق به خدا و عشق به‌انسانیت بود. با وجود این مسیحیت نیز در احکام جزمی 
خشک و مناسک صوری خود گیر افتاده است.» 

«اندیشه‌های اسپینوزا را حتماً نه کنیسه راحت هضم می‌کرد نه کلیسا.» 

«وضع که واقعاً دشوار شد حتی خانواده او هم ترکش کردند. کوشیدند وی را 
برای حرفهای بدعت آميزش از ارث محروم کنند. و عجیب آن‌که در هواداری از 
آرمان آزادی بیان و در مدارای دینی کمتر کسی به‌قدرت و استحکام اسپینوزا 
سخن گفته است. به‌هر حال مخالفت همه‌جانبه با او سبب شد که اسپینوزا انزوا 
و گوشه‌نشینی برگزیند و خود را یکسره وقف فلسفه کند. برای کسب معاش 
مختصر خویش عدسی می تراشید که چند تایی از آنها نصیب من شده است.» 

«چه جالب!! 

«امرار معاش اسپینوزا از طریق عدسی‌تراشی نیز جنبهُ نمادین دارد. فیلسوف 
یعتی کسی که ردم را پاری کند با دیدی تازه به زندگی بنگرند. در حقیقت یکی از 
ستونهای فلسفه اسپینوزا این است که از چشم‌انداز ابدیت به‌چیزها نگاه کند.» 

«چشم‌انداز ابدیت؟» 

«بله. سوفی. آیا فکر می‌کتی بتوانی زندگی خود را در بافتی کیهانی به تصور 
درآوری؟ یعنی خودت و زندگیات را در لحظه فعلی و شرایط فعلی ببینی...» 

«هرم... کار ساده‌ای نیست.» 


«به‌باد بیاوری که تو جزئی ناچیز از کل حیات طبیعتی. بخشی از تمامی هستي 


اسپینوزا | ۲۸۹ 
عظیم.» 
«گمانم مسنظورتان را می فهمم...» 
و می‌توانی منظورم را حس هم بکنی؟ می‌توانی با تگاهی تمامی طبیعت. در 
واقع کل کائنات. را یکجا دریابی؟» 
اخیال نکنم. شاید نوعی عدسی لازم داشته باشم.» 
«مقصودم فقط ابدیت مکان نیست» ابدیت زمان را هم می‌گویم. روزی 
روزگاری» سی هزار سال پیش پسربچه‌ای در دره راین می‌زیست. وی ذره‌ای ریز 
از طبیعت» موجی کوچک بر دربایی بیکران؛ بود. تو نیزه سوفی» جزء ناچیزی از 
حیات طبیعت را به‌سر می‌بری. بین تو و آن پسرک تفاوتی نیست.» 
«جز این‌که من فعار زنده‌ام.» 
«بله. و این درست چیزی است که می‌خواستم به‌تصور آوری. تو سی هزار 
سال دیگر کی خواهی بود؟» 
«بدعت اسپینوزا همین بود؟» 
«نه کاملا... وی نه تنها گفت همه‌چیز طبیعت است. بلکه طبیعت و خدا را 
یکی دانست. گفت خدا همه‌چیز است و همه‌چیز در خداست.» 
ایس معتقد به‌وحدت وجود بود.» 
«درست است. به‌نظر اسپینوزا خدا جهان را نیافرید که خود بیرون آن بایستد. 
خیره خدا خود جهان است. گاه این را به‌گونة دیگری بیان می‌کند. می‌گوید جهان 
در خداست. این همان چیزی است که پولس قدیس بر تپة آربوپاگوس به‌آتنیان 
گفت: <ما در او زندگی می‌کنیم؛ و در او حرکت و هستی داریم >. ولی اجازه بده 
استدلال خود اسپینوزا را پی بگیریم. مهمترین اثر او اخلاق به‌برهان هندسس ۱ 
بود.» 
«اخلاق -به‌برهان هندسی ؟» 
«شايد کمی عجیب به‌نظر آید. منظور از اخلاق در فلسفه بررسی رفتار 
اخلاقی برای نیک زیستن است. آنجا که مثلاًء از اخلاق سقراط یا اخلاق ارسطر 


۱1 ی‎ Demonstrated 


۰ /دنیای سوفی 


سخن می‌گوييم درست همین قصد را داریم. اما در زمان ما اخلاق کماییش 
به‌معدودی قواعد تنزل یافته است تا چنان زندگی کنیم که پا روی پای مردم 
ننهیم.) 
«چون تنها به‌فکر خود بودن خودخواهی شمرده می شود؟» 
«بلی چیزی از این دست. اسپینوزا اخلاق راء هم به‌مفهوم هنر زندگی و هم 
به‌مفهوم رفتار اخلاقی به کار می برد.» 
«با وجود این... هنر زندگی به‌برهان هندسی ؟4 
«روش هندسی اصطلاحی بود که اسپینوزا برای صورت‌بندیهای خود به‌کار 
برد. یادت هست دکارت می‌خواست روش رباضی را برای بازاندیشی فلسفم 
به کار گیرد. منظورش البته بازاندیشی فلسفی بر مبنای نتایج صرفا منطقی بود. 
اسپینوزا نیز به‌همین سنت تعقلی تعلق داشت. می خواست با اخلاقیاتش نشان 
دهد که زندگی پیرو قوانین کلی طبیعت است. بتابراین باید خویشتن را از 
احساسات و شهوات شخصی رها سازیم. به‌عقیده اون فقط در این صورت 
می توان خوشنودی و نیکبختی به‌دست آورد.» 
«اما ما صرفاً تابع قوانین طبیعت نیستیم» نه ؟» 
«فهم فلسفة اسپینوزا کار آسانی نیست. اجازه بده تکه‌تکه پیش برویم. پادت 
است دکارت عقیده داشت هستی از دو جوهر کاملاً مجزا» بعنی اندیشه و ماده 
تشکیل شده است؟» 
«چطور می‌تواند یادم رفته باشد؟» 
«واهُ < جوهر > را می‌توان <تشکیل‌دهند؛ چیزها » معنا کرد یا آتچه چیزی 
می‌تواند از آن ساخته يا بدان کاسته شود. دکارت با این دو جوهر دست به‌کار 
شد. از دید او همه‌چیز یا انديشه بود یا ماده. 
«اسپینوزا این تقسیم را رد کرد. به‌نظر او تتها یک جوهر هست. آنچه وجود 
دارد جزء هستی یگانه‌ای است که او آن را به‌سادگی جوهر» و گاهی خدا با 
طیعت. خواند. اسپینوزا» بدین‌فراره دید دوگانة دکارت را از هستی ندارد. 


به‌اصطلاح ما یکتاگرا است. یعنی؛ طبیعت و ماهیت تمام چیزها را به‌یک جوهر 


۲٩۱ | اسپینوزا‎ 

واحد تقلیل می‌دهد.» 

«کم اختلاف نداشتند.» 

«با این همه اختلافی دکارت و اسپینوزا آن اندازه که بسیاری می پندارند 
نیست. دکارت هم معتقد بود که خدا قائم به‌ذات است. منتها وقتی اسپینوزا خدا 
و طبیعت با خدا و آفرینش. را یکی می‌شمارد: اینجاست که با دکا 
تعالیم یهودی و مسیحی مقدار زیادی فاصله می‌گیر د.» ۰ 

یس خدا طبیعت است. و همین و بس.» 


رت و نیز با 


ی ۲ 0 
اولی مقصود اسپینوزا از کلمةٌ < طبیعت > فقط طبیعت مادی نیست. مفهوم 
جوهر؛ خداء یا طبیعت برای او تمامی چیزهایی است که وجود دارد: از جمله 
تمامی چیزهای معنوی.» 

ایمنی هم ماده و هم انديشه.» 

«آفرین! به‌نظر اسپینوزاه انسان دو ویژگی يا تجلي خداوند را می‌شناسد. 
اسپینوزا آنها را صفات خدا ز 1 ۱ 
مپینوزا انها را صفات خدا نامید. این صفات هماتهایی است که دکارت 
<اتدیشه » و <بعد ‏ خواند. خدا یا طیعت. خود را یا به‌صورت انديشه با 
به‌صورت بعد نمایان می‌سازد. خدا چه بسا صفتهای بسیار دیگر هم دارد. ولی 
آندیشه و بعد تنها دو صفتی است که بشر می‌شناسد.» 

«قبول. اما مطلب را چرا اینقدر می‌پیچاند؟» 

۱ بان 5 ۲ 

«برای راهیابی به‌زبان امپینوزا چکش و قلم لازم داری. ولی آخر سر پاداش 
می‌گیری و به‌فکری می‌رسی درخشان چون الماس.» 

«دیگر طاقت انتظار ندارم!» 

گن 

تیم که همه چیز در طبیعت یا اندیشه است یا بعد. پدیده‌های گوناگونی که 

درد ان 1 ۳ ۰ ۳ 
ر زندگی روزانه به انها برمی‌خوریم مثلاً شاخه‌ای گل با شعری از وردزورث. 

دجوه مختلف حالات بعد با اندیشه است. منظور از <وجه» شی خاصی اس 
۱ وجه » شکل , است 

جوه کا ن گیرد. شاخ 
وهر خداء با طبیعت به خود می‌گیرد. شاخ گل وجهی از حالت بعد است؛ و 
ری در وصف ان گل وجه حالت اندیشه. ولی هر دو اساسا بیانگر جوهن 
خداء یا طییعن‌اند.» ۱ ۰ 


۲ /دنیای سوفی 


«مرا که گیج کر دید!» 

«ولی آنقدرها هم پیچیده نیست. در ورای صورتبندی خشک و سخت 
اسپینوزا ادراکی شگفت آمیز نهفته است. ادراکی چنان ساده که در زبان روزمره 
نمی‌گنجد.» 

«با این وجود من با اجازه شماء زبان روزمره را ترجیح می‌دهم.» 

«حرفی نیست. پس بهتر است از خودت شروع کنم. وقتی تو دلت درد 
می‌گیرد؛ چیست که درد می‌کشد؟» 

«هماتطور که گفتید. من.» 

«بسیار خوب. و بعدها که بادت می آید یک وقتی دلت درد می‌کرد؛ چیست که 
می‌اندیشد؟ 

«باز هم من.» 

«پس تو فردی هستی که لحظه‌ای دل‌درد دارد و لحظه دیگر در حال انديشه 
است. اسپینوزا می‌گفت هم چیزهای مادی و هر آنچه پیرامون ما روی می‌دهد 
فرانمود خدا یا طبیعت است. بنابراین هر فکری نیز که به‌مغز ما می‌رسد از آنٍ 
خدا یا طبیعت است. چون کل هستی همه یک چیز است. یک خداء یک طبیعت؛ 
یک جوهر وجود دارد وپس» ١‏ 

«ولیکن؛ وقتی من به چیزی می‌اندیشم این منم که فکر می‌کنم. وقتی از جایم 
برمی خیزم؛ این منم که حرکت می‌کنم. پای خدا را برای چی پیش می‌کشید؟» 

«خوشم می آید که غرق موضوع شده‌ای! ولی تو کیستی؟ تو سوفی آموندسن 
هستی» ولی تجسم چیزی بی‌نهایت بزرگتر هم هستی, بله البته اگر بخواهی؛ 
می‌توانی بگویی» این توبی که می‌اندیشی يا توبی که حرکت می‌کنی؛ ولی 
می‌تواتی هم بگویی طبیعت است که فکرهای تو را می‌اندیشد یا طبیعت است 
که از طریق تو حرکت می‌کند؛ نه؟ مطلب در حقیقت آن است که با چه عینکی 
به‌جهان بنگری.» 

«یعتی می‌فرمایید من اختیار تصمیم ندارم؟» 

«آره و نه. تو ممکن است مختار باشی شست دست خود را به‌هر طرف که 


اسپینوزا | ۲۹۳ 


بخواهی نوسان دهی. ولی شست تو فقط قادر است به‌اقتضای طبیعتش حرکت 
کند. نمی‌تواند مثلاً از دستت بیرون بپرد و دور اتاق برقصد. خودت هم» عزیزم: 
به‌همین ترتیب: در ساختار هستی جای خود را داری. تو سوفی هستی ولی 
نگشتی از پیکر دا نز م‌باشی + 

ایس آنچه من می‌کنم به‌ارادهُ خداست؟» 

«یا به‌ارادة طبیعت» یا قوانین طبیعت. اسپینوزا اعتقاد داشت که خدا-با قوانین 
طبیعت- علت درونی هر چیزی است که روی می‌دهد. خدا علت برونی نیست: 
چون تنها از طریق قوانین طبیعی سخن می‌گوید.» 

«من تفاوت این دو را نمی فهمم.» 

«خدا خیمه‌شب‌باز یست که سر همه نخها را در دست داشته باشد و همه 
رویدادها را مهار بکند. خیمه‌شب‌باز ورزیده عروسکها را از پشت پرده اداره 
می‌کند و بنابراین <علت برونی > حرکت عروسکهاست. اما شیو؛ جهانداری 
خدا این نیست. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان فرمان می‌راند. پس خدا یا 
طبیعت <علت درونی > رویدادهاست. مفهوم این حرف آن است که همه چیز 
در جهان مادی به‌ضرورت روی می‌دهد. دید اسپینوزا از دنبای مادی, یا طبیعی» 
جبری است.ا 

«گمانم قبلاً هم چیزی شبیه این گفتید.» 

«شاید هتگام گفتگو از رواقیان. آنها نیز مدعی بودند که همه چیز در جهان 
به‌ضرورت اتفاق می‌افتد. بدین جهت اهمیت دارد که هر پیشامدی را با 
< خویشتنداری > بپذيريم. دستخوش احساسات نشویم. اخلاقیات اسپینوزا هم 
به‌طور مختصر همین است.» 

«منظورتان را می‌فهمم» ولی ابن فکر را هنوز هم نمی‌پسندم که من اختیار 
عمل خود را ندارم.» 

اخیلی خوب» به‌عقب برگردیم. سراغ پسربچه‌ای که سی هزار سال پیش در 
عصر سنگ می زبست» برویم. پسرک وقتی بزرگ شد نیزه به حیوانات وحشی زی 
ب#زنی دل بست که مادر فرزندانش شد. و بی شک خدایان قبیلهُ خود را پرستید. 


۴ / دنبای سوفی 
خیال می‌کنی در انجام این کارها مختار بود؟» 

«نمی‌دانم.» 

«یا شیری را در افریقا در نظر بگیر. فکر می‌کنی خودش تصمیم می‌گیرد 
درنده باشد؟ و بدین‌خاطر به‌آن آهوی لنگ حمله می‌برد؟ و به‌جای این 
می‌توانست تصمیم بگیرد علفخوار باشد؟» 

«نه» شیر از طبیعت خود پیروی می‌کند.» 

«یعنی از قانون طبیعت. تو هم همین طور» سوفی. چون تو هم جزئی از 
طبیعتی. البته می‌توانی؛ به‌یاری دکارت» فریاد برآوری که شیر حیوان است و با 
انان آزاد واجد قوای عقلانی آزاد. تفاوت دارد. ولی فکر کودک نوزاد را یکن 
که جیغ و داد می‌کند. و اگر شیر به‌او ندهی شستش را می‌مکد. آیا ابن کودک 


دارای اختبار یا اراد؛ آزاد است؟» 

«گمان نکنم.» 

«پس کودک کی ارادهٌ آزاد پیدا می‌کند؟ وقتی دو ساله است. این ور و ان ور 
می‌دود و هر چه را می‌بیند با انگشت نشان می‌دهد. در سه سالگی به‌مادرش نق 
می‌زند و در چهار سالگی ناگهان از تاریکی می‌تر سد. کجای این بچه آزاد است» 
سوفی؟ 

«من نمی‌دانم.» 

«پانزده ساله که می‌شود دخترک روبه‌روی آینه می‌نشیند و تمرین آرایش 
می‌کند. آیا این است لحظه‌ای که شخصاً تصمیم می‌گیرد و به‌دلخواه عمل 
می‌کند؟؛ 

«تازه دارم منظورتان را می‌فهمم.» 

«اين دختر خانم البته» سوفی آموندسن است. منتها او نیز برحسب قوائین 
طبیعت به‌سر می‌برد. این را خودش نمی‌فهمد چون برای هر کاری که می‌کند 
مشتی دلایل پیچیده وجود دارد.» 

«بیش از این نمی خواهم بشنوم.» 

«فقط یک سوال دیگر را که جواب بدهی دیگر تمام می‌کنم. دو نهال همسن و 
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سال در باغی کاشته می‌شود. یکی از آنها در خاک خوب و نقطة آفتاب‌گیر است و 
آب هم فراوان می‌خورد. دیگری در خاک بد و در گوشه‌ای تنگ و تاریک. کدام 
بهتر رشد می‌کند و کدام میوهُ بیشتری می دهد؟» 

«معلوم است آن که شرایط مناسب‌تری دارد.» 

«اسپینوزا نهال اول را آزاد می‌خواند. این نهال آزادی کامل دارد تواناییهای 
ذاتی خود را بروز بدهد. و اگر فرضاً درخت سیب باشد توانایی هلو دادن یا آلو 
دادن ندارد. این امر در مورد آدمها نیز صدق می‌کند. اوضاع و احوال سیاسی» 
برای مثال» می‌تواند جلو رشد و پرورش شخصی ما را بگیرد. مقتضیات برونی 
می‌توانند ما را از پیشرفت باز دارند. فقط موقعی که ما را آزاد بگذارند تا 
توانایبهای ذاتی خویش را بپرورانیم» می‌توانيم چون موجودات آزاد به‌سر بریم. 
اما در هر حال» توانهای دروتی و نیز فرصتهای برونی» درست همانند پسرک 
عصر سنگ در ناحية راین؛ یا شیر در افریقاء یا آن نهال سیب در باغ سرنوشت ما 
را رقم می‌زند.» 

«خیلی خوب. بنده تسلیم» تقریباً» 

«اسپینوزا تأکید می‌ورزد که تنها یک وجود کاملاً و مطلقاً <علت قائم 
به‌ذات > است و می‌تواند با آزادی تام عمل کند. تنها خدا با طبیعت مبیّن فرایندی 
این چنین آزاد و این‌چنین <غیرتصادفی > است. انسان می‌تواند برای کسب 
آزادی و رهایی از قیود برونی بکوشد ولی هیچگاه به‌اختیار و <ارادهُ آزاد > 
دست تمی‌پابد. ما بر آنچه بر بدنمان می‌گذرد که وجهی از حالت مادی است- 
اختیار نداریم. همچنین اندیشیدن خود را بر نمی‌گزينيم. پس انسان <روح آزاد > 
ندارد؛ و کمابیش در پیکری مکانیکی محبوس است.» 

«فهم این مطلب خیلی دشوار است.» 

«اسپینوزا می‌گفت این شهوتهای ما -مثلاً جاه‌طلبی و لذت‌جویی ما.ست که 
موجب می‌شود نیکبختی و هماهنگی راستین به‌دست نیاوریم» ولی اگر قبول 
کنیم که همه چیز از روی ضرورت روی می‌دهد به‌نوعی ادراک شهودی از کل 


بيعت می‌رسیم. به‌روشنی تمام می‌بییم که همه‌چیز به‌هم وابسته است. و 


۶ /دنیای سوفی 


همه چیز یکی است. هدف آن است که هرچه را وجود دارد با ادراک همه‌جانبه‌ای 
دريابیم. و تنها دراین حالت است که خوشنودی و نیکبختی واقعی به‌دمست 
می آوریم. این را اسپینوزا <دیدن همه‌چیز از چشم‌انداز ابدیت > نامید. و از 
همین جا نبود که بحث را آغاز کردیم؟» 

«و ناچاریم در همین جا ختم کنیم. من دیگر باید بروم.» 

آلبرتو برخاست و ظرف بزرگ میوه‌ای از روی قفسة کتاب آورد. آن را روی 
میز گذاشت. 

«اقلاً پیش از رفتن کمی میوه بخور.» 

سوفی یک دانه موز برداشت و آلبرتو سیبی سبز. 

سوفی سر موز را کند» و پوستش را جدا کرد. ناگهان گفت: 

«روی این چیزی نوشته...» 

«روی چی؟» 

«اینجا -داخل پوست موز. مثل این‌که با قلم و مرکب نوشته باشند.» 

سوفی خم شد و موز را به آلبرتو نشان داد. بلند خواند: 

باز من آمدم هیلده من همه‌جا هستم. تولدت مبارک! 

سوفی گفت: «خیلی مضحک است.» 

«مرتب موذی‌تر می‌شود.» 

«ولی این غیرممکن است... نیست؟ در لبنان موز کشت می‌کنند؟» 

آلبرتو سرش را تکان داد. 

«بنده که نمی‌توانم این را بخورم.» 

«خب نخورش. کسی که تبریک تولد دخترش را توی موز پوست‌نکنده 
بنویسد مفزش حتماً معیوب است. ولی در عین حال باید خیلی هم باهوش 
باشد.) 

«بله هم این و هم آن.» 

پس تا اینجا معلوممان شده که هیلده پدر باهوشی دارد. به‌عبارت دیگر 


1. sub specie aeternitatıs 


اسپینوزا | ۲۹۷ 

احمق نیست.» 

«این چیزی است که من دائم به‌شما می‌گفتم. و شاید او بود که موجب شد 
دفعهُ پیش که اینجا بودم شما مرا هیلده بخوانید. شابد اوست که حرف توی دهن 
ما می‌گذارد.» 

«همه چیز ممکن است. ولی باید به‌چشم تردید به‌همه چیز نگریست.» 

«و از کجا معلوم که همه زندگی ما یک رژیا نباشد؟» 

«اجازه بده در تتیجه گیری شتاب به خرج ندهیم. چه بسا توضیح ساده‌تری در 
کار باشد.» 

ادر هر صورت. من باید عجله کنم. مادرم چشم به‌راه است.» 

آلبرتو تا دم در همراه او آمد. هنگام رفتن گفت: 

«دوباره همدیگر را می‌بینیم هیلد؛ عزبز.» 


و در را یشت سر دختر ست. 


لاک 


لد زد 


... مانند تختۀ سیاه پیش ا زآمدن آموزگار پاک و تهی... 


سوفی ساعت هشت و نیم به خانه رسید؛ یعنی یک ساعت و نیم پس از قرار 
که در حقیقت قرار نبود. فقط شام نخورده رفته بود و برای مادرش پیفام گذاشته 
بود که قبل از هفت برمی‌گر دد. 

«اين جوری نمی‌شود: سوفی. من ناچار شدم به‌اطلاعات زنگ بزنم و بپرسم 
شماره و نشانی از کسی به‌نام آلبرتو در شهر قدیم ندارند. به‌من خندیدند.» 

«فرصت نشد زودتر بیایم. گماتم دیگر چیزی نمانده که راز بزرگی را فاش 
کنیم.» 

«اینقدر چرند نگوا» 

(جدی می‌گویم! 

ادعوتش کردی به‌جشن تولد؟» 

(آه نی یادم رفت.! 

«دیگر باید هر طرر شده من او را ببینم. حداکثر تا فردا. این‌که درست نیست 
دختری جوان مرتب به‌دیدن مردی مسن‌تر از خود برود.» 

«دلیلی ندارد از آلبرتو واهمه‌ای داشته باشید. آدم بد احتمالاً پدر هیلده 
است.» 

اهیلده کیست؟» 


ااختر مردی که در لبنان است. مرد واقعاً بدی است. امکان دارد بر همه دنا 


۰ /دنیای سوفی 
مسلط باشد.» 

«اگر مرا فوراً با آلبرتو آشنا نکنی» دیگر اجازه نمی‌دهم او را ببینی. من 
دست‌کم تا قیافة این مرد را نبينم خیالم راحت نمی‌شود.» 

تاگهان فکر بکری به‌ذهن سوفی رسید و دوید بالا به‌اتاقش. 

مادرش پشت سرش صدا کرد: «چی شد؟» 

دختر به چشم برهم زدنی برگشت. 

بالان نشانت می‌دهم او چه شکلی است. شاید دست از سرم برداری.» 

نوار ویدیویی در دست داشت و آن را در دستگاه گذاشت. 

«نوار ویدیو بهت داده؟» 

«نوار آتن...) 

تصویر آکروپولیس بر صفحه پدیدار شد. آلبرتو پا پیش نهاد و یکراست با 
سوفی به‌صحبت پرداخت و مادر انگشت به‌دهان نشست. 

سوفی این مرتبه چیزی دید که پیشتر توجه نکرده بود. آکروپولیس پر از 
جهانگرد بود و همه در گروههای جداگانة خود می‌پلکیدند. در میان یکی از 
گروهها پلاکاردی بالا بود. رويش نوشته بود هیلده... آلبرتو به گردش خود در 
آکروپولیس ادامه داد. پس از مدتی از دروازه گذشت و از تب آریوپاگوس که 
پولس از فراز آن برای آتنیان سخن گفت. بالا رفت. بعد از ميان میدان دوباره با 
سوفی صحبت کرد. 

مادرش همچتان نشسته بود گاه مختصر چیزی می‌گفت. 

«عجب.. این آلبرترست؟ باز که از خرگوش صحبت کرد... آره» واقعا دارد با 
تو حرف می‌زنده سوفی. نمی‌دانستم پولس در آتن بوده است...» 

ویدیو به‌قمتی می‌رسید که آتن باستان ناگاه از وبرانه‌ها برمی‌خیزد. سوفی 
توار را در لحظه‌های آخر ویدیو خاموش کرد. حال که آلبرتو را نشان مادرش داده 
بود» دیگر لزومی نداشت که افلاطون را هم بر صحنه آورد. 

سکوت اتاق را گرفت. 


سوفی سر به‌سر مادرش گذاشت. پرسید: «او را بسندیدی؟ خوش قیافه 


لاک ۳۰۱ 

است؛ نه؟» 

«باید آدم عجیبی باشد که برود در آتن فیلم بردارد و برای دختری که اصلا 
نمی‌شناسد بفرستد. کی آتن رفته بود؟» 

(هیج نمی دانم.» 

ایک چیز دیگر هم هست...» 

«چی ؟ 

«خیلی شبیه سرگردی است که در آن کلبة کوچک وسط جنگل زندگی 
می‌کر د.» 

«از کجا معلوم که خود او نباشد مادر؟» 

«ولی سرگرد را ده پانزده سال است کسی ندبده.» 

«شاید مدام در مسافرت است... شاید به آتن.» 

مادرش سرش را جنباند. «من در سالهای دههٌ هفتاد او را ديد درست 
همسن این آلبرتو بود. اسمی خارجی داشت...» 

«کناکس ؟» 

«شاید سوفی. شاید نامش کناکس بود.» 

«یا شاید کناگ؟» 

«یادم نیست... حالا کناکس کیست وکناگ کی؟» 

یکی آلبرتوست. دیگری پدر هیلده.» 

من که به کلی گیج شدهام.» 

اچیزی برای خوردن در خانه داریم؟» 

می توانی کوفته‌ها را گرم کنی.» 


دو هفته گذشت و خبری از آلبرتو نشد. کارت تولد دیگری برای هیلده آمد, 
دای با آن که تولد خود سوفی نزدیک می‌شده یک تبریک هم به‌نام او نیامد. 
روز روش زد و 13 
لا بمدازظهر به‌شهر قدیم رفت و در خانة آلبرتو را زد. کسی خانه نبود اما 
۶دداشت کوچکی به‌در + 3 » بود. می‌گفت: 


۲ /دنیای سوفی 
تولدت مبارک هیلده! داریم بەنقطة عطف, بەلحظة حقيقت» 
می‌رسیم دخترکم. هر وقت در این باره فکر می‌کنم؛ بی‌اختیار 
خنده‌ام می‌گیرد. حتماً پای بارکلی در میان است» پس کلاهت را 
دودستی بچسب. 
سوفی پادداشت را از در کند و داخل صندوق پستی آلبرتو چپاند و بیرون 
رفت. چه بد! نکند دوباره رفته باشد آتن؟ چطور می‌تواند بی خبر برود و آن همه 
سوال را بی جواب بگذارد؟ 
روز ۱۴ ژوئن» وقتی از مدرسه آمد خانه دید هرمس در باغ می‌پلکد. سوفی 
به سویش دوید و سگ خوشحال ورجه‌ورجه کنان به‌جانب او شتافت. دختر او را 
بغل کرد گویی اوست که می‌تواند همه معماها را حل کند. 
دوباره یادداشتی برای مادرش گذاشت. ولی این‌بار نشانی آلبرتو را هم 
رنت 
در طول راه سوفی به‌فردا فکر می‌کرد: آنقدرها در فکر زادروز خودش نبود 
-چون جشن تولد او قرار بود در شب اول تابستان برگذار شود. ولی فردا روز تولد 
هیلده هم بود. سوفی مطمئن بود اتفاقی غیرعادی روی خواهد داد. دست‌کم 
سیل کارت‌پستالهای لبنان به‌انتها می‌رسد. از میدان بزرگ رد شدند» و در راه شهر 
قدیم» به‌پارکی رسیدند که زمین بازی داشت. هرمس در کنار نیمکتی ایستاده 
انگار از سوفی می‌خواست بنشیند. 
دختر نشست» و در حالی که دست به‌سر سگ می‌کشید به‌چشمهای او 
نگریست. هرمس ناگهان به‌شدت لرزید. سوفی خیال کرد می‌خواهد پارس کند. 
سپس آرواره‌های سگ به‌لرزه افتاده ولی نه واغ زد نه خُرځر کرد. دهانش راگشود 
وگفت: 
«هیلده» تولدت مبارک!» 
سوفی زبانش بند آمد. واقعاً سگ بود که با او حرف می‌زد؟ غیرممکن است؛ 
حتماً چون به‌فکر هیلده بود چنین تصور کرد. اما ته دلش می‌دانست که هرمس 


بود صحبت کرد با صدای بم و ژرف و رسا. 


لاک / ۳۰۳ 


لحظه‌ای بعد همه چیز به حال عادی برگشت. سگ چند پارس نمایشی کرد 
-گوبی بخواهد این حقیقت را ینهان کند که دمی پیش با صدای آدمیزاد صحبت 
کرده- و دواندوان به‌سوی خانۀ آلبرتو روانه شد. پیش از آنکه داخل برونده 
سوفی به آسمان چشم انداخت. امروز هوا تا حالا خوب بود ولی اکنون ابرها 
داشتند در دوردمتها گرد می آمدند. 
آلبرتو در را باز کرد و سوفی بی‌مقدمه گفت: 
«تعارف موقوف! تو عقلت کمه! خودت هم می‌دانی!» 
«دیگر چی شده؟) 
«سرگرد به‌هرمس باد داده حرف بزند!» 
«پس کار دیگر به‌اینجا کشیده.» 
«بله؛ تصورش را بکن!» 
«و چه گفت؟» 
«می‌توانی حدس بزنی؟؛ 
«لابد چیزی از قبیل تولدت مبارک!» 
«آفرین !» 
آلبرتو سوفی را به داخل برد. لباس تازه‌ای پوشیده بود. شبیه دفعةٌ پیش منتها 
امروز یراق و قیطان و نوار کمتر داشت. 
سوفی گفت: «و هنوز همه چیز را برایت نگفته‌ام.» 
«مقصودت چیست؟) 
«مگر یادداشت او را در صندوق بست خود ندیدی؟» 
«ه» بله. همان‌وقت دورش انداختم.» 
«سرگرد هر وقت به‌فکر بارکلی می‌افتد خنده‌اش می‌گیرد. من می‌خواهم 
بدانم چه چیز این فیلسوف بیچاره خنده‌دار است؟» 
«باید صبر کنیم ببینیم چه پیش می آید.» 
«ولی امروز موقعش است که دربارة او صحبت کتی, نه؟» 


«بله امروز روزش است.» 


۴ /دنیای سوفی 


آلبرتو جای خود را روی کاناپه درست کرد. آنگاه گفت: 

«دفعهُ پیش که اینجا نشستیم دربار؛ دکارت و اسپینوزا صحبت کردیم. دیدیم 
که آنها وجه مشترکی داشتند. یعنی, هر دو خردگرا بودند.» 

«و خردگرا کسی است که به‌اهمیت عقل اعتقاد دارد.» 

«بلی» خردگرا عقل را سرچشمهٌ اصلی معرفت و شناخت می داند» همچنین 
معتقد است انسان پیش از هرگونه تجربه‌ای مقداری اندیشه ذاتی در ذهن دارد. و 
هر چه این اندیشه‌ها روشنتر» تداعی آنها با حقیقت بیشتر. یادت هست که 
دکارت اندیشه‌ای روشن و مشخص دربارهة < وجود کامل > داشت» و براساس آن 
نتیجه گرفت که خدا وجود دارد.» 

امن خیلی فراموشکار نیستم.» 

«طرز فکر عقلانی ویژهُ فلسفه قرن هفدهم بود. و نیز ربشة استوار در قرون 
وسطا داشت و سابقة آن به‌سقراط و افلاطون می‌رسید. ولی در قرن هیجدهم 
آماج انتقاد بسیار شدید قرار گرفت. شماری از فیلسوفان اظهار نظر کردند که 
آتچه در ذهن ماست صد در صد از راه حواس ما تجربه شده است. این برداشت 
را تجربه گرایی " می نامند.» 

«ر امروز دربار؛ اینهاء این تجربه گرایان صحبت می‌کنید؟» 

بله» سعی می‌کنم. مهمترین این تجربه‌گرایان یا حکمای تجربه- لاک 
بارکلی؛ و هیوم» و هر سه از بریتانیا؛ بودند. و مهمترین خردگرایان قرن هفدهم 
دکارت فرانسوی» اسپینوزای هلندی: و لایب‌نیتس آلمانی. از این رو معمولا میان 
تجربه گرایی بریتانیا و عقل‌گرایی اروپا تمایز گذارده می‌شود.» 

«چقدر اصطلاحات سخت سخت! می‌شود معنای تجربه گرایی را یکبار دیگر 
بفر مایید ؟ 

(تجر به گرا همه شناخت جهان را از طریق حواس خود به‌دست می‌آورد. 
تعریف کلاسیکي دید تجربی را از ارسطو داریم . ارسطو گفت: < آنچه در ذهن 
است ابتدا در حواس بوده است. > این نظر متضمن انتقادی تلویسی از افلاطون 


1. empiricism 
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هم بوده که می‌گفت بشر یک سلسله <مثال» ذاتی از جهان مثالها با خویشتن 

می‌آورد. . لاک گفتهٌ ارسطو را تأیید کرد؛ و دکارت را هدف قرار داد.» 

(آنچه در دهن است... ابتدا در حواس بوده است.» 

«ما از جهان زادگاه خویش؛ پیش از مشاهدة آن هیچگونه اندیشه یا تصور ذاتی 
نداریم. و اگر تصور یا اندیشه‌ای خارج از واقعیات تجربی داشته باشیم» حتماً 
تصوری واهی است. وقتی. برای نمونه» واژه‌هایی چون <خدا> <ابدیت > با 
< جوهر > به کار می‌بريم از عقل سوهء‌استفاده می‌کنيم؛ زیرا هیچکس تا به‌حال 
خداء ابدیت یا آنچه را فیلسوفها جوهر می‌خوانند به تجربه درنیافته است. 

«بدین فرار رساله‌های فاضلانة بیشماری می‌توان نوشت که در واقع واجد 
هیچ مفهوم تازه‌ای نیست. این‌گونه نظامهای خوش‌نمای فلسفی چه بسا 
هوشمندانه باشد» ولی صد در صد خیالپردازی است. فیلسوفان قرن هفدهم و 
هیجدهم وارث مقداری از این رساله‌های فاضلاته بودند. حال بایستی آنها را زیر 
میکروسکوپ آزمایش می‌کردند. پندارهای توخالی آنها را بیرون می‌ريختند. 
مانند کساتی که طلا در لاوک می‌جویند و بیشتر شن و ماسه می‌یابنده و در آن 
میان گاه هم چند ذره طلا برق می‌زند.» 

«و آن ذرات طلا تجربه واقعی است؟» 

«یا دست‌کم اندیشه‌هایی است که می‌تواد به‌تجربه ربط داد. برای 
تجربه گرایان بریتانیا بی‌اندازه اهمیت دات شت که کلیۀ مفاهیم بشری را مورد مداقه 
قرار ر دهند و ببیتند کدامیک ریشه در تجربهٌ واقعی دار رد. ولی اجازه بده این سه 
فیلسوف را یکی یکی بررسی کنیم.» 

«حرفی نیست. بفرمایید.) 

«نخستین آنان فیلسوف انگلیسی جان لاک" بود که از ۱۶۳۲ تا ۱۷۰۴ 
ژیست. اثر مهم او تحتیق در بارخ فهم انسایی ؛ در ۱۶۹۰ منتشر شد. لاک 
می‌کوشد دو موضوع را در این کتاب روشن کند. اول» انسان اندیشه‌های خود را 


از کجا می آور رد و دوم آیا می توان به‌حواس , اعتماد کرد.» 
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۶ /دنیای سوفی 


«کم برنامه‌ای نبود!» 

«اين دو موضوع را از هم مجزا می‌کنيم. لاک مدعی است منشأً تمامی افکار و 
تصورات ما حسیات ماست. ذهن ما تا چیزی را به حس ادراک نکند < تبیولا 
رسا" > -یعنی لوح سفید- است.» 

«می‌شود لاتینها را تخفیف دهید؟» 

«پیش از آن که چیزی را احساس کنیم؛ ذهن ما مانند تخت سیاه پیش از آمدن 
آموزگار به کلاس پاک و تهی است. لاک همچنین ذهن را به‌اتاقی بدون اثاثیه تشبیه 
کرد. به‌تدریج شروع می‌کنيم به‌احساس کردن چیزها. جهان پیرامون را می‌بينيم 
می‌بوییم» می‌چشیم» می‌شنویم» و حس می‌کنيم. هيچ‌کس این کار را به‌شدت 
کودک نوزاد نمی‌کند. بدین منوال به‌عبارت خود لاک تصورات بسیط حسّی پیدا 
می‌شود. ولی ذهن همواره منفعل و صرفاً پذیرای آگاهی از خارج نیست. 
فعالیتهایی نیز در خود ذهن صورت می‌گيرد. تفکر» استدلال» اعتقاده شک آوری؛ 
بر یک‌یک تصورات حسّی ما اثر می‌گذارد» و منتهی به چیزی می‌شود که لاک 
تأمل ۲ می‌نامد. پس لاک بین < احساس > و <تأمل > تمایز قائل است. ذهن فقط 
دریافت‌کننده‌ای منفعل نیست. سیل مصسوساتی را که به‌مفز روان است 
دسته‌بندی و پردازش می‌کند. و درست در همین جا است که انسان باید گوش 
به‌زنگ باشد.» 

«گوش به‌زنگ؟» 

«لاک تأکید کرد تنها چیزی که ما قادریم به حس درک کتیم محسوسات بسیط 
است. برای نمونه» وقتی سیب می‌خوريم تمامی سیب را با یک حشس 
درنمی‌یابیم. در حقیقت مشتی احساسهای بسیط به‌ما دست می دهد -مثلا این که 
سیب چیزی است سبز. بویی شاداب دارد» و مزه‌ای آبدار و مشخص. باید 
چندین و چند بار سیب بخوریم تا به‌يقین فکر کتیم این‌که می‌خورم <سیب> 
است. آن وقت. به‌قول لاک؛ تصور مرکب از <سیب> در ذهن خود تشکیل 


داده‌ايم. وقتی کودک شبرخوار بودیم» اولین باری که مزه سیب چشیدیم چنین 
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لاک ۳۰۷ 


تصور مرکبی نداشتیم. چیز سبزی دیدیم» چیز شاداب و آبداری چشیدیې 
به به... کمی هم ترش بود. رفته‌رفته حسیات همسان دیگری گرد می‌آوریم و 
< سیب > و <گلابی > و <پرتغال > را درک می‌کنيم. در تحلیل نهایی تمامی مواد 
شناخت ما از جهان از طریق محسوسات است. به‌همین دیل هر شناختی که از 
راه احساس بیط به‌دست نیاید شتاخت واهی است و باید کنار گذاشته شود.» 

(به‌هر حال می‌توان مطمثن بود که آنچه می‌بینیم؛ می‌شنویم؛ می‌بوييم؛ و 
می‌چشیم همانی است که احساس کرده‌ايم.» 

«هم آره و هم نه. و این مطلب دومی است که لاک کوشید پاسخ گوید. اول این 
مسئله را حل کرد که ادراکات ما از کجا می‌آید. حال می‌پرسد آیا دنیا به‌راستی 
به‌گونه‌ای است که ما بهحش درک مي‌کنيم. اين» سوفی: خیلی آشکار و بدیهی 
نیست. نباید در نتیجه‌گیری شتاب به‌خرج داد. فیلسوف حقیقی نباید هیچگاه 
چنین کاری بکند.» 

«من که کلمه‌ای حرف نزدم.» 

«لاک میان, به‌تعبیر خودش, کیفیات < اولیه > و کیفیات <ثانویه > تمایز قائل 
شد. و اعتراف کرد این را مدیون فیلسوفان بزرگ پیش از خود -از جمله دکارت- 
است. منظورش از کیفیات اولیه بٌعد» وزن» حرکت. تعداد و غیره بود. در مورد این 
کیفیات می توان یقین داشت که حواس ما آنها را عیناًبازمی‌یابد. ولی ما کیفیات 
دیگری نیز در چیزها حس می‌کنيم. می‌گوییم چیزی شیرین یا ترش سبز یا 
سرخ گرم یا سرد است. لاک اینها را کیفیات انویه می‌خواند. این‌گونه حسیات 
-رنگ ہو مزه» صدا- تنها تأثیر هستی خارجی را بر حواس ما بازمی‌نمایند و نه 
کیفیات حقیقی و ذاتی خود شی» را.» 

ابه‌زبان ساده» سلیقه‌ها مختلف است.ا 

«دقیقاً. همه می‌توانند دربار؛ کیفیات اولیه از قبیل اندازه و وزن همرأی باشند 
چون اینها قائم به‌خود شی» است. ولی کیفیات ثانویه مثلاً رنگ و مزه می‌توانده 
بسته به‌ماهیت احساس فرد؛ از شخص به شخص و از حیوان به‌حیوان فرق کند.» 
«یووانا هر وقت پرتغال می‌خورد انگار لیمو خورده» قیافه‌اش را درهم 


۸ / دنبای سوفی 


می‌کشد. و هر بار فقط یک تکۀ کوچک دهانش می‌گذارد: می‌گوید ترش است. 
همان پرتغال معمولاً ب‌نظر من شیرین و خوشمزه می‌آید.» 

«و مسئله این نیست که یکی از شما درست می‌گوید دیگری نادرست. هر 
کدام اثر پرتغال را بر حواس خود شرح می‌دهید. همین طور است احساس رنگ. 
تو ممکن است از نوع خاصی رنگ سرخ خوشت نیاید. پس اگر یووانا اتفاقاً 
لباسی بدان رنگ خرید بهتر است که اظهارنظر نکنی. تو و او این رنگ را متفاوت 
می‌بینید» ولی این دلیل زشتی یا زیبایی آن رنگ نیست.» 

«و حال آن که همه توافق دارند که پرتغال گرد است.» 

«بله کسی نمی‌تواند <فکر > کند که پرتغال گرد ما چهارگوش است. می‌توان 
< فکر> کرد که ترش یا شیرین است. ولی اگر مثلاً دویست گرم وزن دارد؛ 
نمی‌توان <فکر > کرد که وزنش هشت کیلو است. می‌توان <گمان > برد هفت یا 
هشت کیلو وزن دارد. که در آن صورت سخت در اشتباهيم. هر گاه جمعی افراد 
وزن چیزی را حدس زنند یکی از آنها هميشه به حقیقت نزدیکتر است تا دیگران. 
این در مورد شمار چیزها نیز صدق می‌کند. در قوطی با ۶ دانه نخود سبز 
هست یا نیست. همین طور در مورد حرکت. اترموبیل يا در حرکت است يا در 
توقف.ا 

«فهمیدم.» 

«بدین‌ترتیب. لاک با دکارت موافقت کرد که هستی < مادی > دارای صفاتی 
است که انسان می‌تواند با عقل خود درک کند.» 

«موافقت خیلی دشواری نبود.» 

«لاک در موارد دیگر نیز آنچه را خود شناخت شهودی, با شناخت 
< نمایشی > می‌خواند می‌پذیرد. برای مثال» گفت پاره‌ای اصول اخلاقی هست 
که در مورد هر کس کاربرد دارد. به‌سخن دیگر» وی به‌انديشة حق طبیعی باور 
داشت. و این یک جنبه عقلی تفکر او بود. جنبة عقلی دیگر اعتقاد لاک آن بود که 
توانایی شناخت وجود خدا را ذاتی عقل انسان می‌دانست.» 

«شاید هم راست می‌گفت.؛ 


لاک ۳۰۹ 


«در چه مورد؟» 

«در مورد این که خدا وجود دارد.» 

«ممکن است. البته. ولی این را منوط به‌ایمان نمی‌دانست. معتقد بود پندار 
خدا زایید؛ عقل بشر است. جنبهٌ عقلی قضیه همین بود. باید اضافه کنم که لاک از 
آزادی فکری و رواداری و تساهل هواداری می‌کرد. همچنین در فکر برابری زن و 
مرد بود؛ و می‌گفت استیلای مردان بر زنان ساخته و پرداختة مردهاست. بتابراین 
می‌تواند تغییر پذیرد.» 

«اینجا را با او موافقم.؛ 

«لاک یکی از نخستین فیلسوفان عصر نبتاً جدید بود که به‌تقش زن و مرد 
علاقه نشان داد. و بر جان استوارت میل (. که خود در دفاع از برابری زن و مرد 
تقش کلیدی داشت. نفوذ فراوان گذاشت. لاک در مجموع» پیشاهنگ بسیاری از 
اندیشه‌های آزادیخواهی بود که بعدها؛ در عصر روشنگری" فرانسه در قرن 
هیجدهم. کامللاً شکوفا شد. او بود که نخستین بار اصل تقسیم قوا را تبلیغ کرد...» 

«اين همان تقسیم قوای دولت میان نهادهای مختلف است؟» 

«کدام نهادها: یادت هست؟» 

«قوهٌ مقننه» یا نمایندگان انتخابی. قوهُ قضائیه یا دادگاههای حقوقی» و بعد قوه 
اجرائیه که دولت است.» 

این تفسیم قوا در حقيقت از مونتسکیو" فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری 
است. لاک بیش و پیش از همه تأکید ورزیده بود که قوه مقننه و و اجرائیه باید از 
هم مجزا باشند تا جلو استبداد گرفته شود. لاک همزمان لوئی چهاردهم بود که 
کلیة قوا را در دست خود متمرکز کرده بود و می‌گفت: < دولت منم >. ما او را 
فرمانروای < خودکامه > می‌خوانيم. امروزه حکومت لوئی چهاردهم بی‌قانون و 
دلبخواه تلقی می‌شود. به‌نظر لاک حکومت قانونی یعنی اینکه نمایندگان مردم 
قانون وضع کنند و یادشاه یا دولت آذ را به کار بندد.» 


۸ FIAYT) John Stuart ull 
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آلبرتو خاموش نشست و به‌میز خیره شد. سرانجام روگرداند و از پنجره بیرون 
را نگریست. 

سوفی گفت: «ابرها دارند جمع می‌شوند.» 

«بله» هوا خقه است. 

«حالا راجع به‌بارکلی صحبت می‌کنید؟» 

«بارکلی تفر بعدی سه تجربه‌گرای بریتانیایی ما بود. اما چون از خیلی جهات 
مقوله‌ای خاص خود است» ابتدا به‌دیوید هیوم" می‌پردازيم, که از ۱۷۱۱ تا 
۶ زیست؛ و سلماً مهمترین تجربیان بود. اهمیت دیگر هیوم این است که 
فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت از طریق او راه فلسفة خود را یافت.» 

او برای شما هیچ مهم نیست که من بیشتر مایلم فلسفة بارکلی را بشنوم؟» 

#خیر؛ مهم نیست. هیوم نزدیک ادینبورو در اسکاتلند بزرگ شد. خانواده‌اش 
می‌خواست او حقوق بخواند ولی خودش -مقاومتی کاستی‌ناپذیر نست 
ب#ممه‌چیز جز فلسفه و حکمت > در خود احساس می‌کرد. وی در عصر 
دوشنگری همزمان با اندیشمندان تامدار فرانسوی مانند ولتر و روسو به‌سر 
ی‌برد؛ در اروپا فراوان سفر کرد و در اواخر عمر به‌ادینبورو برگشت و در آنجا 
قامت گزید. اثر عمد او رساله در بارخ طبیعت انسانی ۲ در بست و هشت سالگی 
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نویسنده منتشر شد ولی هیوم مدعی بود اندیشة کتاب در پانزده‌سالگی به‌فکر او 
رسید.» 

اپس من خیلی از قافله عقیم.ا 

«تو کار را شروع کرده‌ای.» 

«ولی اگر قرار شود من به‌ف_فه بپردازم ف فلفهُ من با آنچه تا حال شنیده‌ام 
کاملاً فرق خواهد داشت.» 

«کمبود به‌نظرت تاکنون چه بوده؟» 

«اولك تمام فیلسوفهایی که تا حال درباره‌شان صحبت کرده‌اید مرد بودند. و 
مردها مثل این‌که در دنیای خودشان زندگی می‌کنند. من یتر در بند جهان 
واقعی‌ام» جهانی که در آن گلها و حیوانها و کودکان به‌وجود می آیند و رشد 
می‌کنند. فیلسوفان شما دائم راجع به < آدم > و <انسان > حرف می‌زنند و اینک 
رساله‌ای دیگر دربار؛ <طبیعت انسانی >. و این دانسان» انگار هميشه مردی 
است میانسال. زندگی» از دید من با بارداری و تولد آغاز می‌شود» ولی بنده تا 
اینجا نه کلمه‌ای دربارٌ <کهنۀ> بچه و گرية بچه شنیده‌ام و نه دربارهٌ محبت و 
دوستی. 

«بله, حق با توست. ولی فافهُ هیوم با دیگران فرق داشت. هیوم بیش از هر 
فیلسوف دیگری. جهان روزمره را نقطهٌ آغاز آموزه‌های خود قرار داد. من حتی 
معتقدم که هیوم سخت در انديشه شیوهٌ زندگی و پرورش کودکان -شهروندان 
نوپای جهان- بود.» 

«پس بهتر است گوش تیز کنم.» 

«هیوم اهل تجربه بود» از این رو درصدد بر آمد کليهٌ مفاهیم و ساختارهای 
فکری درهم برهمی را که جماعت مردان فیلسوف از خود درآورده بود سامان 
بخشد. خرمنی از نظرات فلاسفه. کتبی و شفاهی» از سابق از قرون وسطا و 
فلفه عقلی قرن هفدهم روی هم جمع شده بود. هیوم گفت بهتر آن است که 
به‌ماورای تجربه‌های روزانه یبرد یا قواعدی مغایر تأملات حیات روزانه برای 


هیوم ۳۱۳ 


سلوک و رفتار در اختیار ما بگذارد >.» 

«تا اینجا امیدوارکننده است. می توانید مثالی بزنید؟» 

«در زمان هیوم اعتقاد به‌فرشتگان متداول بود. فرشتگان پیکر انسان داشتند. 
منتها با پر و بال. چنین موجودی تاکنون دیده‌ای؛ سوفی؟» 

(انه.) 

«ولی پیکر انسان که دیده‌ای؟» 

«چه سوال ابلهانه‌ای؟» 

«و پر و بال هم که دیده‌ای؟» 

«البتف اما نه بر پیکر انسان.» 

«بدین ترتیب < فرشته >» به‌زعم هیوم نوعی تصور مرکب است. یعنی متضمن 
دو تجربه مختلف است که ر به‌هم ندارنده منتها در تخیل انسان به‌هم 
آمیخته‌اند. به‌سخن دیگر این پنداری واهی است که باید فوراً طرد گردد. بشر 
باید همه افکار و تصورات. و نیز مجموعه کتابهای خود را به‌همین شیوه سر و 
سامان دهد. به‌قول هیوم: هر وقت کتابی دست می‌گيريم... بهتر است بپرسیم. 
< آیا دارای هیچگونه استدلال نظری درباره کمیت يا عدد هست؟ > خیر. < آیا 
دارای هیچگونه استدلال تجربی دربار؛ُ امور واقع و هستی هست؟ > خیر. پس آن 
را به آتش بسپان چون چیزی ندارد مگر اوهام و سفطه.» 

«قال را کند.» 

«ولی جهان هنوز وجود دارد. تازه‌تر و چشمگیرتر از پیش. هیوم می‌خواست 
بداند کودک چگونه دنا را تجربه می‌کند. مگر تو نگفتی بیشتر فیلسوفانی که 
صحبتشان شد در دنیای خود زندگی می‌کردند و تو یشتر در قید جهان واقعی 
هستی ؟؛ 

اچیزی از اين قبیل.؛ 

اهیوم هم همین را می‌گفت. ولی بگذار نحوه تفکر او را دقیقتر دنبال کنیم.» 

امن در خدمتم.) 

هيوم ابتدا به‌اثبات می‌رساند که بشر دو نوع ادراک دارد؛ یکی تأثرات و 


۴ دنبای سوفی 


دیگری تصورات. مقصودش از < تأثرات > احساس آنی هستی خارجی است. و 
تصش ا < تصورات > بادآوری زیت اتسوا ۱ 

«می شود مثالی بزنید؟» 

«اگر دستت از اجاقی داغ بسوزد؛ < تأثر > آنی بیدا می‌کنی. و بعدها می‌توانی 
به‌یاد آوری که دستت را سوزاندی. یاد آوردن آن تأثر را هیوم < تصور> می نامد. 
تفاوت این دو آن است که تأثر ما نیرومندتر و جاندارتر است تا خاطره ذهنی ما از 
آن تأثر. می‌توان گفت محسوسات اصل است. و تصورات یا ذهنیات تقلیدی 
کمرنگ از اصا. تأترات علت مستقیم تصوراتی است که در ذهن ما گرد می آید.» 

«تا اینجا را فهمیدم.» 

«هیوم افزوذ بر این تأکید کرد که تأثرات و تصورات می‌توانند ساده با مرکب 
باشند. یادت هست در بحث لاک صحبت از سیب کردیم. تجربه مستقیم یک 
تیب تمواته تأفر مرک انست:1 

«می‌بخشید در حرفتان می دوم» ولی این مطلب واقعاً اهمیتی دارد؟» 

«البته که اهمیت دارد! چطور چنین سوالی می‌کنی؟ فیلسوفان ممکن است 
به‌مقداری شبه‌مسئله پرداخته باشند. ولی نباید ناامید بود و بنای برهان را ناقص 
گذاشت. هیوم به‌احتمال همعقید؛ دکارت بود که می‌گفت فرایند فکری را باید از 
بی بنا نهاد.» 

«خیلی خوب. قبول.» 

«منظور هیوم آن است که ما گاه تصورات مرکبی پیدا می‌کنيم که در دنیای 
مادی مصداق ندارد. مثلاً فرشتگان که صحبتشان را کردیم. یا سیمرغ که قبلا 
حرفش به‌میان آمد. مثال دیگر اسب بالدار است. در همه این موارد باید پذیرفت 
که اینها را ذهن بشر ساخته و پرداخته و چه خوب هم از عهده برآمده است. هر 
عنصری از اینها زمانی احساس شده و به‌صورت < تأثر > حقیقی پا به‌صحنهُ ذهن 
ما نهاده است. ذهن در واقع هیچ‌گاه چیزی از خود درنمی آورد. چیزها را کنار هم 
می نهد و < تصورات > واهی می‌سازد.» 

«بله» فهمیدم. اين البته مهم است.» 


هیوم ۳۱۵ 


«بسیار خوب. هیوم می‌خواست هر تصوری را بکاود و ببیند آیا ترکیب آن با 
حقیقت وفق می‌دهد. می‌پرسید: این تصور از کدام تأثر پدید آمده است؟ ابتدا 
باید درمی‌بافت هر تصور مرکب از چه <تصورات بسیط ی درست شده است. 
و همین نوعی روش انتقادی در اختبار او گذاشت که قادرش ساخت تصورات ما 
را تجزیه و تحلیل کند و افکار و اندیشه‌هایمان را سر و سامان بخشد.» 

«ممکن است یکی دو مثال بزنید؟» 

«در زمان هیوم بسیاری مردم تصورهای بسیار واضحی دربارةٌ <بهشت > 
داشتند. دکارت, اگر یادت باشد, گفت تصورات <روشن و دقیق > خود تضمین 
آن است که چیزی همانند واقعاً وجود داشته است.» 

(من عرض کردم که خیلی فراموشکار نیستم.» 

لايس بی‌درنگ درمی‌يابيم که تصور ما از < بهشت > ترکیبی است از عناصر 
متعدد مختلف. بهشت عبارت است از < دروازه‌های گوهرین >» < خیابانهای 
زرین >» <فرشتگان > پرشمار و قس علیهذا. و تازه ما هنوز اینها را به‌عناصر بسیط 
تجزیه نکرده‌ایم» زیرا دروازه‌های گوهرین و خیابانهای زرین و فرشتگان هم 
بهنو خود تصورهای مرکب‌اند. و وقتی دريافتیم تصور ما از بهشت مشتمل 
است بر پندارهای بسیطی چون <گوهر>» <دروازه>» < خیابان>» <زری 
<پیکر سفیدپوش> و <بال>» ناچار از خود می‌پرسیم آیا ما قبلاً <تأثرات 
بسیطی > از این نوع نداشته‌ایم؟) 

«طبعاً داشته‌ايم. و این <تأثرات بسیط > را بریده‌ایم و به‌هم چسبانده‌ایم و 
به‌صورت یک تصور واحد در آورده‌ايم.» 

«کاملا. آدمیزاد در موقع تخیل و تجسم چسب و قیچی به‌کار می‌برد. ولی 
هیوم تأکید می‌ورزد که تمام عناصری که ما در تصور خود به‌هم می‌چسبانيم 
لاجرم روزگاری به‌شکل <تأثرات ساده > وارد ذهن ما شده است. آدمی که در 
مرش زر ندیده است نمی تواند خیابانهای زرین به‌تصور آورد.» 

«خیلی زیرک بود. دربار؛ تصور روشن و دقیق دکارت از خدا چه می‌گفت؟» 

”هيوم برای آن هم جواب داشت. فرض کنیم ما خدا را دوجودی بی‌نهایت 


۶ /دنای سوفی 


هوشمند. داناه و مهربان > می‌پنداريم. در این حالت از خدا <تصور مرکب > 
داریم؛ یعنی وجودی بی‌نهایت هوشمند. بی‌نهایت داناء و بی‌نهایت مهربان. و اگر 
هیچوقت هوشمندی داتایی و مهربانی را نشناخته بودیم این چنین تصوری از 
خدا به‌ذهنمان راه نمی‌یافت. و یا ممکن است تصور ما از خدا <پدری سخت‌گیر 
رلی عادل > باشد -یعتی؛ مفهومی برساخته از <یدر > < سخت‌گیری >۰ و 
< عدالت>. بعد از هیوم» بسیاری از منتقدان دینی گفته‌اند که این‌گونه تصورات 
دربارة خدا ارتباط دارد با تجربۀ ما در دوران کودکی از یدرمان. اینها مدعی‌اند که 
اندیشۀ پدر به‌انديشة <پدر آسمانی > منجر شد.» 
است. مادرم گاه به جای <اله > می‌گوید <الهه > تا تعادل را نگهدارد.؛ 

«در هر حال» هیوم مخالف تمام افکار و تصوراتی بود که نتوان ريشة آنها را در 


«ایر شاید درست باشد. ولی من هیچوقت این را نیذ یرفتهام که خدا حتماً مرد 


ادراکات همانند حسّی یافت. می‌گفت می‌خواهد <بر همه ترهات بی‌معنایی که 
از دیرباز بر افکار مابعدطبیعی سایه افکنده و مايه بدنامی آنها شده است خط 
بطلان بکشد >. 

«ولی ما حتی در زندگی روزمره هم تصورات مرکب به کار می‌بریم. ولی 
هیچ‌وقت از خود نمی‌پرسیم آیا اینها درست است يا نه. برای نمونه» موضوع 
<من > یا منیت. این پایةُ اصلی فلسفهٌ دکارت بود. یگانه ادراک روشن و 
مشخصی بود که تمامی فلسفهُ خود را بر آن بنا نهاد.» 

«امیدوارم هیوم نکوشیده باشد بگوید من من نیستم. این دیگر حرف مفت 


است.» 

«سوفی اگر من می خواستم در این درسها تنها یک چیز به‌تو یاد دهم آن این 
می‌بود که در قضاوت عجله نکن.» 

«ببخشید» می فرمودید.» 

«بیا روش هیوم را به کارانداز و آنچه را که <منیت > خود می‌دانی تجزیه و 
تحلیل کن.» 

«ابتدا باید معلوم دارم که منیت تصور بسیط است با مرکب.» 


هیوم / ۳۱۷ 


«خوب. نظرت چیست؟» 

«راستش را بخواهید احساسهای من کاملاً مرکت است. من» مثلا؛ بسیار 
دمدمی هستم. تصمیم گرفتن برایم دشوار است. از بعضی آدمها هم خوشم 
في یداه یدم؟ 

اپس» < مفهوم منیت > نوعی < تصور مرکب > است.» 

«خوب, حالا باید معلوم کنم آیا <تأثر مرکب > همانندی برای منیت خود 
داشته‌ام. گمانم داشته‌ام. بله» هميشه داشته‌ام.» ۱ 

«و از این بابت نگرانی؟» 

«من خیلی تغییرپذیرم. امروز همانی نیستم که در چهار سالگی بودم. خلق و 
خو و دید من از خودم دم‌به‌دم دگرگون می‌شود. ناگاه احساس می‌کنم <آدم 
تازه »ای هستم.» 

اپس احساس منیت تغییرتایذیر پنداری است واهی. ادراک منیت در حقیقت 
زنجیره درازی از تأثرهای ساده است که شخص هیچگاه آنها را همزمان با هم 
تجربه نکرده است. به‌گفتۀ خود هیوم منیت <چیزی نیست مگر انبوه با 
مجموعه‌ای از ادرا کهای مختلف که با سرعت باورنکردتی یکی پس از دیگری 
می‌آیند: و پیوسته در تغییر و در حرکت‌اند>». ذهن <صحنه تثاتر است. و 
ادراکهای متعدد پی درپی بر آن خودنمایی می‌کنند» می‌روند. بازمی‌گردند. ناپدید 
می‌شوند و در انبوهی حالات و مواضع گوناگون درهم می آمیزند >. هیوم متذکر 
شد که ما هيچ‌گونه < هویت شخصي > نهفته‌ای در زیر یا در بشت این ادراکها و 
احساسهاي پرآمد و شد نداریم. درست همانند نقشهای پرده سینماء که چنان 
ب#سرعت عوض می شوند که نمی‌فهمیم فیلم از تصوبرهای تک‌تک ساخته شده 
است. تصویرها در حقیقت متصل به‌هم نیست. بلکه مجموعه‌ای از لحظات آنی 
است.» 

«حرفم را پس گرفتم 


ایعنی قبول می‌کنی که منیت تغییرپذیر داری؟» 
«بله.) 


۸ / دنبای سوفی 


«دقیقه‌ای پیش خلاف این را باور داشتی و می‌گفتی من منم. بايد بیفزایم که 
تحلیل هیوم از ذهن انسان و انکار منیت تغییرتاپذیر نزدیک ۲۵۰۰ سال پیش در 
سوی دیگر جهان عنوان شد.» 

«به‌وسیله کی ؟» 

«به وسیلهُ بودا. عجیب است که فکر این دو چقدر به‌هم شبیه‌است. از دید بودا 
زندگی رشته‌ای از فعل و انفعالات مادی و معنوی است که مردم را مدام در حال 
تغییر و دگرگونی نگه می‌دارد. مرد بالغ همان کودک نیست: و من امروز همان 
آدمی نیستم که دیروز بودم. بودا می‌گوید» چیزی وجودندارد که بتوانگفت» < این 
از آٍ من است > یا < این منم >. بدین‌قرار < من > یا منیت لایتغیری در کار نیست.» 

«بله این خیلی شبیه حرفهای هیوم است.؛ 

«در ادام اندیشه منیت نامتغیر بسیاری از خردگرایان فناناپذیری روح انسان 


را بدیهی شمرده بودند.» 


«آیا این هم تصور غلطی است؟» 
(به‌زعم بودا و هیوم» آری. می دانی بودا درست پیش از مرگ به‌پیروان خویش 
چه گفت؟» 


«نه» از کجا بدانم؟» 
« < زوال در ذات همه چیزهای مرکب است. رستگاری خود را خود با سعی و 
جدیت به‌دست آرید >. این حرف می‌توانست از هیوم باشد. و نیزه ناگفته نمانده 


از دموکریتوس. به‌هر تقدیره می دانیم که هیوم هرگوته تلاش در راه اثبات 


جاودانگی روح یا وجود خدا را مردود می‌دانست. معنی این حرف آن نیست که ۶ 


وی منکر هیچکدام شد. بلکه» به‌زعم ای ثابت کردن ایمان مذهبی از راه عقل 

انسانی خودنمایی عقلیمان است. هیوم مبانی ایمان مسیحی را قبول نداشت» 

ولی خدانشناس سرسخت نیز نبود. چیزی بود که ما لاادری۱ می خوانیم.» 
«یعنی چه؟ 


«لاادری یعنی کی که معتقداست وجود یا عدم خداوند متعال یا هیچ خدایی 1 


j agnostic 


هیوم ۳۱۹ 


را نمی توان ثابت کرد. دوستی در بستر مرگ از هیوم پر سید به‌زندگی پس از مرگ 
اعتقاد دارد. می‌گوید پاسخ داد: <دای بسا که مشتی زغال بر آتش هم نسوزد».» 

eras 

«جوابش مانند همیشه روشن اندیشی بی‌قید و شرط او را می‌رساند. وی فقط 
آنچه را از راه حواس ادراک می‌کرد می‌پذیرفت. امکانات دیگر را محل تردید 
قرار می‌داد. ایمان به‌مسیحیت و ایمان به‌معجزه را رد نمی‌کرد. ولی هر دو را 
مربوط به ایمان می‌دانست نه مربوط به‌عقل پا معرفت. می توان گفت آخرین پوند 
ایمان و دانش با فلسفهُ هیوم از هم گسیخت.» 

«گفتید معجزه را رد نمی‌کر د؟» 

«هیچ‌رقت نگفت به‌معجزه باور دارد؛ بلکه یشتر برعکس. اما بر این نکته 
تأكيد نهاد که مردم ظاهراً سخت به‌چیزی ناز دارند که امروزه رویدادهای 
< ماوراءالطبیعی > خوانده می‌شرد. مطلب این است که معجزه‌هایی که ما 
داستانش را می‌شنویم همه همیشه یا در جایی بیار دور یا در گذشته‌ای بسیار 
دور اتفاق افتاده است. هیوم» در حقیقت» معجزات را بدین‌سبب رد می‌کرد که 
هیچکدام را خود تجربه نکرده بود. ولی در ضمن تجربه هم نکرده بود که 
نمی توانستند اتفاق سفتند.» 

این را باید توضیح بدهید.» 

«هیوم می‌گوید» معجزه اتحراف از قوانین طبیعت است. ولی در ضمن معنا 
ندارد که مدعی شویم ما قوانین طبیعت را تجربه کرده‌ايم. برطبق تجربهة ما سنگ 
را که رها کنیم به‌زمین می‌افتد؛ و اگر روزی نیفتاد -خوب. آن وقت آن را هم 
تجربه کر ده‌ایم.» ۱ 

امن این را می‌گویم معجزه- يا چیزی فوق‌طبیعی.» 

ابس تو معتقدی دو طبیعت وجود دارد یکی <طبیعی> دیگری 
< فوق‌طبیعی >. مبادا موهومات عقل‌گرابان دامن تو را هم گرفته باشد؟» 

«ممکن است» ولی من در هر حال فکر می‌کنم هر بار که سنگ !رها کیم 
#رمین می‌افند.» 


۰ دنیای سوفی 


(چرا؟» 

«داری دیگر اذیت می‌کنی.؛ 

«نه» سوفی» اذیت نمی‌کنم. فیلسوف حق دارد پیوسته بپرسد چرا. و چه بسا 
که داریم به‌اصل مطلب فلسفة هیوم می‌رسیم. بگو ببینم از کجا این چنین مطمتنی 
که سنگ همیشه به‌زمین می‌افتد؟» 

«آنقدر این را زیاد دیده‌ام که یقین کامل یافته‌ام.» 

«به‌زبان هیوم افتادن سنگ را به‌زمین بارها تجربه کرده‌ای. ولی هيچ‌وقت 
تجربه نکرده‌ای که هميشه به‌زمین می‌افند. معمولاً می‌گویند سنگ به‌علت قر 
جاذبه به‌زمین می‌افتد. اما ما هیچگاه خود این قانون را تجربه نکرده‌ايم. تجربه ما 
فقط آن بوده است که چیزها به‌زمین می‌افتد.» 

«این دو تا با هم فرق دارند؟» 

«کاملا می‌گویی یقین داری سنگ به‌زمین می‌افتد چون بارها این رویداد را 
دیده‌ای. هیوم نیز عیناً همین را می‌گوید. چنان عادت کرده‌ای این دو امر را در پی 
هم ببینی که انتظار داری هر دفعه سنگی رها کردی این روی بدهد. مقصود از 
مفهوم <قوانین خلل‌ناپذیر طبیعت > همین است.! 

«یعنی هیوم واقعاً تصور می‌کرد ممکن است سنگی به‌زمین نیفتد؟» 

«بعید نیست او هم به‌اندازه تو یقین داشت هر بار که امتحان کند به‌زمین 
می‌افتد. ولی تأکید ورزید تجربه نکرده است چرا این امر روی می‌دهد.» 

«دوباره از گلها و کودکان دور افتادیم!» 

«نه» برعکس. می توان کودکان را گواه اثبات دعوی هیوم قرار داد. اگر سنگ 
یکی دو ساعتی بالای زمین شناور بماند کی به‌نظرت بیشتر متعجب می‌شود -تو 
با کودک یکساله؟» 

«خیال می‌کنم من.» 

«چرا؟» 

«چود من بهتر از بچه می‌دانم این چقدر غیرطبیعی است.» 

او چرا بچه فکر نمی‌کند این غیرطبیعی است؟» 


هیوم / ۳۲۱ 

«چون هنوز تیاموخته است طبیعت چگونه عمل می‌کند ؟) 

«یا شاید برای اينکه طبیعت هنوز عادت او نشده.» 

«متوجهم دارید بحث را به کجا می‌کشید. هیوم می خواست مردم بر هشیاری 
خود بیفزایند.» 

«حال تمرین دیگری می‌کنیم: فرض کنیم تو و کودک خردسالی به‌نمایشی 
پروید و ببیتید شعبده‌بازها اشیاء را در هوا معلق نگاه می‌دارند. کدامتان بیشتر 
به‌وجد می‌افتید ؟» 

«لاید من.) 

«و چرا؟» 

«چون من می‌دانم چنین کاری چه اندازه ناممکن است.» 

«پس... سرپیچی از قوانین طبیعت برای بچه وجدآور نیست زیرا هنوز 
نمی‌داند قوانین طبیعت چیست. 

«درست اأست.» 

«و ما هنوز در کانون فلسفةُ تجربهُ هیوم هستیم. و هیوم حتماً می‌افزاید که 
کودک هنوز برده انتظارات عادت نشده است؛ بنابراین فکرش از من و تو بازتر 
است. کودک شاید فیلسوف بهتری نیز باشد. چون بدون هرگونه یشداوری 
به میدان می‌آید. و این» سوفی عزیزم» بارزترین فضیلت فیلسوف است. 
کودک جهان را آن‌گونه که هست درک می‌کند. و هر چیز را در محدود؛ تجربذ 
خود می‌بیند.» 

«اگر پیشداوری کردم عذر می‌خواهم.» 

هيوم در بحث خود دربار؛ نیروی عادت» بر < قانون علیت > تأکید می‌گذارد. 
طبق این قانون هر چه روی می‌دهد علتی دارد. هیوم برای مثال خود دو گوی 
بعلیارد به‌کار می‌برد. اگر یک گوی سیاه بیلیارد را قل دهی و بخورد به‌یک گوی 
سفید ایستاء گوی سفید چه می‌کند ؟» 

«گری سياه که به‌گوی سفید خورد؛ گوی سفید به‌حرکت درمیآید.» 

صحیح» و چرا چنین می‌کند؟» 
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«برای این‌که گوی سیاه به آن خورده است.» 

«پس معمولاً می‌گویيم ضربهٌ گوی سیاه علت حرکت گوی سفید بود. ولی 
یادت باشد. ما ابنجا فقط از چیزی که در واقع تجربه کرده‌ایم می‌توانیم سخن 
بگوییم.» 

«من خودم شخصا این را بارها آزموده‌ام. بووانا در زیرزمین خانه‌شان یک میز 
بیلیارد دارد.» 

«هیرم خواهد گفت تنها چیزی که آزموده‌ای آن است که گوی سفید روی میز 
به حرکت درمی آید. علت واقعی به‌حرکت درآمدن آن را تجربه نکرده‌ای. دیده‌ای 
رویدادی در پی رویداد دیگر روی می‌دهد. ولی این را که رویداد دوم به‌علت 
رویداد اول است نیازموده‌ای.» 

«اين موشکافتن نیست؟ 

(«نهء بسیار مهم است. هیوم تأکید می‌کند انتظار آمدن چیزی در پی دیگری در 
خود آن چیزها نیست. در ذهن ماست. هر انتظاری, همان‌طور که دیدیم نتیجهٌ 
عادت است. برگردیم به‌مثال کودک: اگر موقع تصادم گوی بیلیارد باگوی دیگره 
هر دو گوی کاملاً بی‌حرکت ایستاده بودند. باز هم کودک تعجب نمی‌کرد. وقتی از 
< قوانین طبیعت > یا از <علت و معلول > صحبت می‌کنیم» سخن ما در واقع 
بیشتر از چیزی است که انتظار داریم» نه چیزی که <معقول > است. قوانین 
طبیعت نه معقول‌اند نه نامعقول» همین‌اند که هستند. انتظار حرکت گوی سفید در 
برخورد با گوی سیاه» بنابراین ذاتی نیست. ما وقتی به‌دنیا می‌آییم هیچ اطلاعی 
گرا گنک ار مها این عا مه ا 
همست و این چیزی است که ما رفته‌رفته بدان خو می‌گیریم.) 

«به‌نظرم دوباره داریم از موضوع دور می‌افتیم.» 

«نه» مگر آن که انتظارات ما موجب شود باز در نتیجه‌گیری شتاب به‌خرج 
دهیم. هیوم منکر وجود < قوانین خلل ناپذیر طبیعت > نبود. منتها می‌گفت از آنجا 
که در موقعیتی نیستیم که خود قوانین طبیعی را به‌تجربه درآوربيی چه بسا 
به اساتی به‌نتایجی نادرست برسیم.» 


هیوم ۳۲۳ 
«مثل چی؟» 
«مثل این که من چون یک گله اسب سیاه دیده‌ام خیال کنم تمام اسبها 
سیاه‌اند.) 
«نه» البته که نه.» 


«و چون هر چه کلاغ در عمرم دیده‌ام سیاه بوده‌اند» این دلیل آن نیست که 
کلاغ سفید وجود ندارد. برای فیلسوف و همچنین برای دانشمند مهم است که 
امکان پیدا شدن کلاغ سفید را رد نکند. می‌توان کم و بیش گقت که کاوش <کلاغ 
سفید > وظیفهٌ مهم علم است.» 

(ابله» فهمیدم.» 

«در مورد علت و معلول بسیاری ممکن است تصور کنند رعد معلول برق 
است چون رعد همیشه در پی برق می‌آید. این مثل در حقیقت با مثال گویهای 
بیلیارد خیلی تفاوت ندارد. ولی آبا علت رعد واقعاً برق است؟» 

«نه واقعاً» چون رعد و برق در واقع همزمان روی می‌دهند.» 

«رعد و برق هر دو نتيج تولید الکتریسته است. پس عامل سومی هر دو را 
پدید می‌آورد.» 

«کاملا» 

«یکی از تجربه گرایان سده ماء برتراند راسل '» مثال دلخراشی زده است. 
جوجه‌ای هر روز می‌بیند وقتی زن دهقان به‌محوطة جوجه‌ها می آید به‌او خوراک 
می دهد» پس نتیجه می‌گیرد که میان آمدن زن دهقان و ریختن دانه در ظرف غذا 
رابطه‌ای علی است.» 

«ولی روزی خوراک جوجه تمی‌رسد.» 

«نه از این بدتره روزی زن دهقان می آید و سر جوجه را می‌کند.» 

«آم چه وحشتناک!» 

«بنابراین توالی رویدادها ضرورتاً به‌معنای وجود رابطة على نیست. یکی از 
مسائل مورد توجه فلسفه آن است که به‌افراد هشدار دهد در نتیجه گیری شتاب 
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نکنند. شتابزدگی در واقع می‌تواند به‌اشکال گوناگون اوهام و خرافات منجر 
شود.» 

«چه جوری؟» 

«گربۂ سیاهی را در کوچه می‌بینی. بعد آن روز می‌افتی و دستت می‌شکند. 
این به‌معنای آن نیست که بین این دو واقعه رابطةٌ علّی وجود دارد. در علوې 
به‌ویژه مهم است که در قضاوت عجله نشود. برای نمونه. صرف این که بسیاری 
مردم پس از خوردن این یا آن دارو بهبود می‌یابند: دلیل آن نیست که آن دارو 
شفابخش آنها بوده است. به‌همین جهت بسیار مهم است که گروه بزرگی هم 
تحت مراقبت داشته باشیم» گروهی بیمار که می‌پندارند همین دارو را مصرف 
می‌کنند؛ ولی در حقیقت جز آب و آرد چیزی به‌آنها داده نشده است. اگر این 
بیماران نیز خوب شدنده پس باید عامل سومی هم در کار باشد -مثلاً ایمان 
به‌موتربودن آن دارو و خاصیت بهبودبخشی آن.» 

«گمانم دارم یواش يواش می فهمم تجربه‌گرایی چیست.» 

«هیوم با تجربه‌گرایی در زمینهُ اخلاقیات مخالفت کرد. تجربیان همیشه گفته 
بودند توانایی تشخیص حق از ناحق ذاتی عقل انسان است. مفهوم بهاصطلاح» 
تج طبیعی را از زبان بسیاری فلاسفه» از سقراط گرفته تا لاک شنیده‌ایم. ولی 
به گفتةٌ هيوم» عقل نیست که گفتار و کردار ما را تعیین می‌کند.» 

«پس چی است؟» 

«عواطف ماست. اگر تصمیم گرفتی به‌آدم محتاجی کمک کنی. این کار را 
به خاطر احساسات می‌کنی؛ نه به‌خاطر عقلت.» 

«و اگر اصلاً در فکر کمک تباشم چی؟» 

«این هم بسته به‌احساساتت است. عدم کمک به‌نیازمندان کاری بهعقل ندارد» 
مسئله مهربانی و شفقت است.» 

«ولی حتماً حد و مرزی دارد. کیست که نداند کشتن خطاست.» 

«به گفتهُ هیوم. همه برای رفاه دیگران احساس دارند. همه ما از توان رحم و 
دلسوزی برخورداريم. و این به‌عقل ما ربطی ندارد.» 


هیوم ۳۲۵ 


«من خیلی موافق نیستم.» 

«همیشه دور از عقل نیست. سوفی» که شر آدم به‌خصوصی کنده شود. چه 
بسا این امر: در تحقق منظوری خاص» فکر بسیار خوبی هم باشد.» 

«چی؟ صبر کنید! من اعتراض دارم!» 

«به‌من بگو چرا نباید آدم شرور را کشت.» 

«او هم میل دارد زندگی کند. پس تباید او را کشت.» 

«این دلیل منطقی بود؟» 

امن نمی‌دانم.» 

«تر از یک جملةٌ توصیفی -<او هم میل دارد زندگی کند »- نتیجه‌ای 
به‌اصطلاح تجویزی -<پس نباید او را کشت>- گرفتی. از دیدگاه عقل این 
بی‌معنی است. مثل آن است که بگویی <بسیاری مردم در مالیاتهای خود تقلب 
می‌کنند: پس من هم باید در مالياتهايم تقلب کنم >. هیوم گفت از جملهٌ واجد 
<است > هرگز تمی‌توان جملۀُ واجد <باید > استنتاج کرد. مع‌هذا این یکی 
از کارهای بسیار متداول است. به‌ویژه در مقالات روزنامه‌ها؛ در برنامه‌های 
احزاب سیاسی؛ و در سخنرانیها. می خواهی برایت چند مثال بزنم؟» 

«لطفاً » 

«<افراد بیشتر و بیشتری مایل‌اند با هواپیما سفر کنند. پس باید زیادتر فرودگاه 
ساخت >. این به‌نظرت نتیجه گیری درستی است؟» 

«خیر. این حرفی بی‌معناست. باید به فکر محیط زیست باشیم. به‌نظر من باید 
بیشتر را آهن بسازيم.» 

«و یا می‌گویند: گسترش مناطق نقتی جدید سطح زندگی اهالی را ده درصد 
الا می‌برد. پس باید با سرعت هرچه تمامتر مناطق نقتی جدید را توسعه داد.» 
«به‌طور قطع نه. در این مورد هم باید به‌فکر محیط زیست بود. و به‌هرحال» 
سطح زندگی در نروژ به‌اندازة کافی بالاست.» 
«گاه گفته من شود که <این قانون را مجلس سنا تصویب کرده است» پس هم 
رو نوج این کشور باید از آن پیروی کنند>. ولی پیروی از این‌گونه موازین 
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اغلب, برخلاف راسخ‌ترین عقیده و ایمان مردم است.؛ 

«بله این را قبول دارم.» 

(پس به‌این نتیجه می رسیم که نمی‌توانیم عقل را معیار رفتار خود قرار دهیم. 
رفتار با مسئولیت ربطی به‌استحکام عقل ندارد؛ بلکه منوط به گسترش‌دادن 
احساسات خود در مورد آسایش دیگران است. هیوم گفت: <اگر من ترجیح دادم 
که تمام جهان ویران گردد تا انگشت من خراشی نیابد. این مغایر عقل نیست >.» 

«اين حرف چندش آوری است.» 

«ولی شاید چندش آورتر این باشد که از موضوع طفره رویم. می‌دانی که نازیها 
میلیونها بهودی را کشتند. به‌نظرت عقل نازیها تاقص بود» یا این‌که حیات عاطفی 
آنها نقصی داشت؟» 

«مسلماً احساسات آنها بر خطا بود.» 

«سیاری از آنان بی‌اندازه تیزهوش بودند. خونسردی و حسابگری در پشت 
بی‌رحمانه‌ترین تصمیمات خیلی نامتعارف نیست. تعداد زیادی از نازیها پس از 
جنگ در دادگاه محکوم شدند ولی محکومیت آنها برای <بی‌عقلی > نبود. 
محکرم شدند چون آدمکشانی هولناک بودند. افراد ناقص‌عقل گاه ممکن است از 
جنایت تبرثه شوند. می‌گوییم < اینها مسئول اعمالشان نبودند. > ولی تاکنون کسی 
به‌علت بی‌احساسی از جنایت مرتکبه» تبرثه نشده است.» 

«جای شکرش باقی است. 

«و لزومی هم ندارد که به‌منالهای دلخراش بچسبیم. اگر سیل میلیونها نفر را 
پی‌خانمان کند. احساساتمان ما را به‌یاری مصیبت‌دیدگان می‌فرسند. اگر آدم 
سنگدلی باشیم و تصمیم خود را به <عقل بی‌احساس > واگذاریم» چه سا 
به‌فکر افتیم در جهانی که زیر فشار ازدیاد جمعیت است. چه مانعی دارد که چند 
میلیونی هم بمیرند.» 

«حتی تصور چنین چیزی از جانب شما خون مرا به جوش می آورد.» 

«و توجه داشته باش خون تو را احساساتت به جوش می آورد نه عقلت.» 

«باشد فهمیدم.» 


بارکلی 
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... مانند سیاره‌ای سرگردان دور خورشیدی سوزان... 


آلبرتو رفت به‌جانب پنجرهٌ رو به‌شهر. سوفی هم به‌دنبالش. همین‌طور که 
ایستاده بودند و خانه‌های قدیمی را تماشا می‌کردند» هواییمایی بر فراز بامها 
پدید آمد. بهذم آن پارچة بلندی چسبیده بود و سوفی حدس زد آگهی نوعی کالا 
یا رویدادی محلی است. شاید هم یک کنسرت موسیقی. ولی وقتی هواییما 
نزدیک شد و چرخید» دختر پیامی کاملاً نامتظر بر آن دید: هیلده, تولات مبارک! 

آلبرتو فقط گفت: «مزاحم همیشگی.» 

ابرهای سیاه و سنگین تپه‌های جنوب ایتک بالای شهر گرد می‌آمدند. 
هواپیمای کوچک در میان آتها تاپدید شد. 

آلبرت و گفت: «مثل این‌که هوا دارد توفانی می‌شود.» 

(باید با اتوبوس بروم خانه.) 

«امیدوارم سرگرد در این یکی دست نداشته باشد.» 

«مگر او خداست. هان؟» 

آلبرتو جوابی نداد. به‌سوی دیگر اتاق رفت و دوباره کنار میز کوچک نشست. 

بس از مدتی گفت: «باید دربارة بارکلی صحبت کنیم.» 

سوفی پیشتر سر جایش نشسته بود. یکدفعه متوجه شد دارد ناخنهایش را 
می‌جود. 
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آلبرتو شروع به‌صحبت کرد: «جورج بارکلی ! اسقف ایرلندی بود و از ۱۶۸۵ تا 
۳ زیست.) 

مدتی خاموش نشست. 

سوفی کوشید باز او را به‌حرف آورد: «گفتی بارکلی اسقف ایرلندی بود...» 

«فیلسوف هم بود...» 

«خوب؟! 

«فکر می‌کرد فلسفه و علوم دوران او خطری است برای راه و رسم زندگی 
مسیحی, و ماده‌گرایی تمام‌عیاره بدتر از آن تهدیدی است برای ایمان مسیحی 
به‌خداء خدای آفریننده و نگه‌دارنده کل طبیعت.» 

«خوب؟» 

«با این حال بارکلی پیگیرترین تجربه‌گرایان بود.» 

«یعنی او هم عقیده داشت ما بیش از آنچه با حواس خود ادراک می‌کنيم 
نمی‌توانیم چیزی از جهان بدانیم؟» 

«از این هم بالاتر. بارکلی مدعی بود اشیای دنیوی به‌راستی همانی است که ما 
ادراک حسّی می‌کنيم؛ منتها اینها < شىء > نیستند.) 

«اين را بايد توضیح دهید.» 

«یادت هست که لاک گفت ما نمی‌توانيم دربارة <کیفیات ثانویه > اشیاء 
اظهارنظر کنیم. می توانیم بگوییم سیب سبز یا ترش است. فقط می‌توانیم بگوییم 
درک ما از آن چنین است. ولی» به گفتة لاک <کیفیات اولیه ‏ از قبیل غلظت و 
جادبه و رزن. در واقع متعلق به‌هستی خارجی پیرامون ما می‌باشد. و هستی 
خارجی؛ جوهری مادی است.» 

«یادم است. و فکر می‌کنم این تقسیم‌بندی لاک بسیار مهم بود.» 

«بله» سوفی» ولی حیف که موضوع به‌همین ختم نشد. 

«ادامه دهید.» 


«لاک -مانند دکارت و اسپینوزا. اعتقاد داشت عالم مادی هستی واقعی 


1. George Berkeley 


بارکلی / ۳۲۹ 


است.) 

«خوب؟» 

«این درست چیزی است که بارکلی مورد سوال قرار داد و این کار را با منطق 
تجربه گرایی کرد. گفت فقط چیزهایی وجود دارند که بهحس درک می‌شوند. و 
<ماده» یا <مادیت »> را ما ادراک حسی نمی‌کنیم. ادراک ما از چیزها به‌عنوان 
اثیاء ملموس نیست. اگر گمان بریم هر آنچه به‌حس درک می‌شود دارای 
< جوهر > نهان خود است قضاوت نسنجیده کرده‌ايم. هیچ دلیل تجربی برای 
چنین ادعابی در دست نداریم.» 

«چه حرف احمقانه‌ای. این را ببین!» و مشت خود را محکم بر میز کوبید و 
گفت «اوخ» و افزود «همین ثابت نمی‌کند که این میز به‌راستی میز است. متشکل 
از ماده و مادیت؟4 

«وفتی مشت روی میز کوییدی چه حس کردی؟» 

«چیزی سفت و محکم.» 

«احساس چیزی سفت و محکم کردی» ولی ماده درون میز را که واقعاً 
احساس نکردی. درست مثل اینکه خواب ببینی بر چیزی سفت مشت می زنی» 
ولی در خواب چیز سفتی نیست. هست؟» 

ادر خواب. نه.» 

«همین‌طور ممکن است انسان را هیپنوتیسم کنند و در آن حال چیزهایی چون 
سرما وگرماء نوازش یا ضربت را <حس »> کند.» 

«ولی اگر میز واقعا سفت نبود؛ من چرا احساس سفتی کردم؟» 

«بارکلی معتقد به‌نوعی <روح > بود. می‌گفت تصورات ما همه علتی در ورای 
خوداگاهی ما دارد» و این علت مادی تیست. معنوی است.» 

سوفی دوباره شروع به‌جویدن ناخنهایش کرده بود. 

آبرترادمه داد: «به‌نظر پارکلی» روح من -مثل هنگامی که خواب می‌بینم- 
ګتواند علت تصورهای من باشد ولی علت تصوراتی که جهان <مادّی> را 


ساخته اراده یا 


روح دیگری است. همه‌چیز ناشی از آن روح است» روحی که 


۰ /دنیای سوفی 


علت <هر چیز در همه‌چیز > است و <متضمن همه چیز > است. 

«منظورش کدام <روح > بود؟" 

«بارکلی البته به‌خدا می‌اندیتید. می‌گوید: <افزون بر این می‌توانیم ادعا کنیم 
که درک حسّی ما از وجود خدا بسیار روشنتر است تا درک حسی ما از وجود 
انسان >.» 

پس حتی وجود ما هم مسلم یست؟» 

«آره و نه. بارکلی گفت. هر چه که می‌بينيم و احساس مي‌کنيم <اثری از 
قدرت خداءست. زبرا خدا <از نزدیک در ذهن ما حضور دارد و انبوه تصورات 
و ادراکاتی را که مدام به‌مغز ما می‌تازد به‌وجود می آورد >. تمامی جهان پیرامون و 
تمامی حیات ما در وجود خداست. خداوند تنها علت وجودی هر چیز است. ما 
فقط در نفس خدا وجود داریم.» 

«بندی دست‌کم مبهوتم.۱ 

اپس < بودن يا نبودن > تمام مسئله نیست. مسئله این هم هست که ما کيستیم. 
آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی پوست و استخوانیم؟ آیا جهان ما متشکل از 
جیزهای واقعی است -با همه‌چیز ساخته و پرداختهُ ذهن ماست؟» 

سوفی همچنان ناخنهایش را می‌جوید. 

آلبرتو ادامه داد: «بارکلی فقتا هستی مادی را مورد پرسش قرار نداد. در 
وجود مستقل یا مطلزٍ <زمان » و <مکان > نیز شک کرد. ادراک حّی ما از زمان 
و مکان می تواند صرفاً توهّم ذهن باشد. یک با دو هفته ما ضرورتاً یک یا دو هفتۀ 
خدا نیست... 

«گفتید در نظر بارکلی روح فراگیرنده همه چیز» خدای مسیحی است؟» 

«بله, چیزی از این قبیل گفتم. اما برای ما...» 

«برای ما؟» 

«برای ما -برای من و تو- این <اراده یا روح > که <علت هر چیز در همه‌چیز > 
ا ست می‌تواند پدر هیلده باشد.» 


جتمهای سوفی از ناباوری باز ماند. در عین حال فهم و ادراک تازه‌ای داشت 


پارکلی ۳۳۱ 

به مغزش رخنه می‌کرد. 

«این‌طور فکر می‌کنید؟» 

«امکان دیگری به‌نظرم تمی‌رسد. این شاید تنها توضیح قابل قبول برای هم 
پلاهایی باشد که سر ما آمده است. تمام آذ کارت‌پستالها و علائمی که اینجا و 
آنجا رخ نمود... حرف زدن هرمس... لغزش بی‌اختیار زبان من .» 

من ...) 

(تصورش را بکن هیلده من تو را سوفی صدا کنم! من هميشه می‌دانستم که 
اسم تو سوفی نیست.! 

«چی می‌گریی؟ باز که داری قاطی می‌کنی.؛ 

«آری» فرزندم» مغز من دوار برداشته است. مانند سیاره‌ای سرگردان دور 
خورشیدی سوزان.» 

«و آن خورشید پدر هیلده است؟» 

«بعید نیست.) 

«می‌خواهید بگویید او نوعی خدا برای ما بوده است؟» 

«بی رودرواسی» بله. و می‌باید از کارهایش خجالت بکشد!» 

«خود هیلده چی؟؛ 

«او فرشته است. سوفی.» 

افرشته؟» 

«هیلده قبل این < روح > است.» 

«منظورت این است که آلبرت کناگ همه چیز ما را به‌هیلده می‌گوید.» 

«یا می‌نویسد. چون ما نمی‌توانیم ماده‌ای را که هستی ما را ساخته ادراک 
حسی کنیم. تا اینجا این را فهميده‌ايم. ما نمی‌توانیم بدانیم هستی خارجی ما از 
آمواج صدا ساخته شده است یا از کاغذ و نوشتار. بهگفتُ بارکلی» تنها چیزی که ما 
می‌توانيم بدانیم این است که ما روح هستیم.» 

او هیلده فر شته است...» 


«اره» هیلده فرشته است. و اجازه بده این کلام آخر باشد. هیلده تولدت 


۲ / دنبای سوفی 


مبارک!» 

ناگهان نوری آبی‌رنگ اتاق را فراگرفت. لحظه‌ای بعد صدای برخورد تندری 
شنیده شد و خانه سرایا لرزید. 

سوفی گفت: «من باید بروم.» برخاست و به‌سوی در ورودی دوید. وقتی در را 
باز کرد» هرمس در راهرو از خواب پرید: و دختر به‌گمان خود شنید که سگ 
گفت: «به‌امید دیدارء هیلده.» 

سوفی شتابان از پله‌ها پایین رفت و دوید توی خیابان. پرنده پر نمی‌زد. و باران 
مثل دم اسب می‌بارید. یکی دو اتوموبیل از میان رگبار گذشتنده ولی از اتوبوس 
خبری نبود. سوفی دوان‌دوان از میدان بزرگ گذشت و روانه خیابانهای شهر شد. 
همچنان که می‌دوید یک فکر در ذهنش دور می‌زد: «فردا روز تولد من است! چه 
ناگوار است که انسان روز پیش از پانزده‌سالگی خود دریابد زندگی رژبایی بیش 
نیست. مثل این است که آدم خواب بیند یک میلیون برده است و وقتی 
می خواهد پول را تحوبل بگیرد از خواب بپرد.» 

زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از آذ هم رد شد. چند دقیقه بعد دید 
کسی به‌سویش می‌دود. مادرش بود. اشعه‌های خشمناک برق مرتب به آسمان 
خنجر می‌زد. 

«چه بلایی سر ما آمدی دخترکم؟» 

سوفی گریه کنان گفت: «نمی دانم. مثل کابوس است.؛ 


برکلی 


HH 


... اينه جادویی کهنه‌ا ی که مادر پد ربزرگ از زن یکولی خریده بود... 


هیلده مولرکناگ در اتاق زیر شیروانی در خانۀٌ قدیمی ناخدا در حومة لیله‌سن 
از خواب برخاست. نگاهی به‌ساعت انداخت. تازه شش صبح بود. ولی هوا 
کاملا روشن بود. پرتو پهناور آفتاب بامدادی در اتاق می‌تابید. 

از تخت خواب پایین آمد و به‌سوی پنجره رفت. سر راهش کنار میز تحریر 
ایستاد و برگی از تقویم را کند: پنجشنبه» ۱۴ ژوئن. ۱۹۹۰ کاغذ را در دست 
مچاله کرد و در سطل آشغال انداخت. 

حالا تقویم جمعه ۱۵ ژوئن ۱۹۹۰ را نشان می‌داد. مدتها پیش در ماه ژانویه 
روی این صفحه نوشته بود: «روز تولد پانزده سالگی». پاتزده‌ساله شدن آن هم 
روز پانزدهم ماه به‌نظر او اتفاقی فوق‌العاده ویژه بود. دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد. 

پانزده‌سالگی! امروز روز اول دوران بلوغ اوست. در چنین روزی بیش از این 
نمی‌توان در تخت خواب ماند. از این گذشته امروز روز آخر مدرسه و آغاز 
تعطیلات تابستان بود. شاگردها فقط می‌باید سر ساعت یک در کلیسا باشند. 
"رضمن, تا یک هفتهٌ دیگر پدرش هم از لبنان می‌آید. پدر قول داده بود شب اول 
تابستان خانه باشد. 

هیلده کنا 


مرخ‌رنگ و اسکلهٌ پشت آن نگریست. قایق موتوری را هنوز برای تابستان بیرون 


ر پنجره ایستاد و بیرون به‌با و سراشیب منتهی به‌آشیان فایق 


نیا ۱ ۲ 2 
۴ بودند. ولی قایق پارویی قدیمی به‌اسکله بسته شده بود. بعد از رگبار 


۴ / دنبای سوفی 


دیشب قایق لابد پر از آب شده؛ باید یادش باشد آبش را خالی کند. 

همان‌طور که به‌خلیج کوچک نگاه می‌کرد؛ به‌یاد موقعی افتاد که دختر کوچک 
شش‌ساله‌ای بود و خود را از دیوار؛ُ قایق بالا کشید و يارو زد و تنها به ميان خلیح 
رفت. و بعد افتاد در اب و به‌زحمت خود را به‌ساحل رساند و سر تا پا خیس, از 
لابلای انبوه گیاهان پرچین؛ راهی به‌محوطۀ خانه یافت. و همان‌طور که چشم 
به‌خانه در باغ ایستاده بوده مادرش مراسیمه سوی او آمده بود و قایق و پاروها 
همچنان در خلیج شناور مانده بود. هنوز هم گاهی خواب قایق را می‌دید» 
سرگردان و بی‌صاحب در وسط آب. تجربهُ ناراحت‌کننده‌ای بود. 

باغ آنها نه خیلی سرسبز و نه خیلی مرتب بود. اما بزرگ بود و دربست در 
اختیار هیلده. درخت سیبی توسری‌خورده و چند نهال بی‌بار میوه با سختی و 
مرارت. توفانهای شدید زمستانی را طاقت آورده بودند. در میان بیشه‌زار و 
تخته‌سنگها تاب کهنه آنها هدوز سرپا ایستاده بود. در نور تند بامدادی بسیار تنها و 
بسیار متروک می‌نمود. به خصوص که تشکچه‌هایش را نیز به‌داخل برده بودند. 
مادر لابد دیشب دیروقت باعجله بیرون دویده آنها را از باران نجات داده بود. 

دور تا دور باغ بزرگ درخت غان بوده که به‌نروژی بر که‌تریر۱ می‌گوینده و 
اینها خانه راء دست‌کم. تا اندازه‌ای از باد و بوران شدید مصون می‌داشت. 
به خاطر همین درختها بود که خانه یکصدسال پیش برکلی تامیده شده بود. 

پدر پدربزرگ هیلده سالیانی پیش از آغاز سده خانه را ساخته بود. وی 
ناخدای یکی از آخرین کشتیهای بلند بادبانی بود. بسیاری مردم هنوز آنجا را 
خانه ناخدا می خواندند. 

شب گذشته دیروقت ناگهان باران سنگینی بارید. امروز صبح آثار آن در باغ 
هنوز به چشم می‌خورد. غرش رعد چندین بار هیلده را از خواب پرانده بود. ولی 
امروز لکه‌ای ابر در آسمان دیده نمی‌شد. 

پس از این‌گونه توفانهای تابستانی هوا چه باطراوت می‌شود. چند هفته بود که 
هواگرم و خشک بود و سر درختان غان باغ داشت زرد می‌شد. اکنون مثل این بود 


1 bjor ketreer 
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که تمام دنیا را تازه شسته‌اند. توفان گویی دوران کودکی او را هم با خود برده بود. 

و از وقتی که غنچه‌های بهاری می‌شکفد... شاعری سوئدی بود. با 
فنلاندی» که چیزی شبیه این گفت؟ 

آينة برتزی سنگینی بالای میز توالت قدیمی مادربزرگ بر دیوار آویزان بود 
هیلده رو به‌روی آذ ایستاد. آیا خوشگل است؟ در هر حال زشت نیست. شابد 
چیزی بینابین باشد... 

موهایش بلند و بور بود. پیوسته آرزو کرده بود کاش موهایش کمی نورنر یا 
کمی تیره‌تر بود. این حالت بینابین قهوه‌ای بدرنگ می‌نمود. خوشبختانه: مویش 
نرم و فرفری است. بسیاری از دوستانش می‌کوشند موهایشان راکمی حلفه‌حلقه 
کنند. ولی موی هیلده هميشه به‌طور طبیعی مجعد بوده است. یک چیز خوب 
دیگر در صورتش: چشمان ژرف سبزرنگ اوست. عمه‌ها و عموهایش اغلب 
دولا می‌شدند و به چشمان او می‌نگریستند و می‌گفتند: «واقعاً سبزند؟» 


هیلده دقت کرد بیند تصویر درون آینه قبافهٌ دخترانه دارد پا قیافةٌ زن جوان. 


به‌تظرش رسید هیچکدام. اندامش ممکن است کاملاً زناته شده اشد ولی 
چهره‌اش به سیب کال می‌مانست. 

این اينه قدیمی همواره او را به‌یاد پدرش می‌اتداخت. آینه زمانی در «کارگاه» 
آوبخته بود. کارگاه» روی آشیان قایق قرار داشت. هم کتابخانة پدرش بود هم 
محل چیز نوشتن و هم گوشه دنج و کنج خلوت پدرش. هیلده بدرش را وقتی 
خانه بود آلبرت صدا می کرد و آلبرت همواره آرزو داشت چیزی مهم بنویسد. 
زمانی کوشیده بود ژمانی بنویسد ولی هیچگاه آذ را به‌پایان نرساند. گاه و بیگاه 
چند خطی شعر یا شرح و تفصیلی دربارهُ شبه‌جزبره اسکاندیناوی به‌قلم او در 
روزنامه‌های کشور منتشر می‌شد. هیلده هر وقت اسم آلبرت کناگ را در چاپ 
می دید سخت به خود می‌بالید. این موضوع. دست‌کم» در لیله‌سن اهمیت داشت. 
نام پدر پدربزرگ او نیز آلبرت بود. 

دام آینه. سالها پیش پدرش سر به‌سرش گذاشته بود که نمی‌تواند هیچ کجا با 
7 چشم بسته به‌تصویر خود در آینه چشمک بزند -مگر در آینهُ جادوبی کهنه‌ای 


۶ دنای سوفی 


که مادر پدربزرگ درست پس از ازدواج خود از زنی کولی خریده بود. 

هیلده بارها این را طی سالها آزموده بود. ولی چشمک‌زدن به‌خود با دو چشم 
بسته مثل آن است که آدم بدود و بخواهد از سای خود دور شود. و سرانجام این 
میراث عتیق خانوادگی را به‌او بخشیده بودند. در طول سالیان گاه گاه کوشیده بود 
شاید بر این هنر ناممکن دست یابد. 

امروز سخت در فکر بود؛ و این عجیب نبود. پانزده‌ساله می‌شد. و طبیعی بود 
که به‌خود بیندیشد... نگاهش به‌میز کنار تخت افتاد. بسته بزرگی روی آن دید. 


بسته‌بندی قشنگ آبی داشت و نوار قرمز ابریشمی دورش پیچیده بود. حتماً 


هدیه تولد است! 

نکند هدیه موعود باشد. هدیه بزرگ و مهم پدر که آنقدر اسرارآمیز بود؟ در 
کارتهایش از لبنان چقدر با رمز و پنهان بدان اشاره کرده بود. مثلااً نوشته بود: 
«خود را سخت سانسور می‌کنم»: و این چیزی است که مرتب «بزرگ و بزرگتر 
می‌شود». سپس از دختری سخن به‌میان آورده بود که هیلده به‌زودی با او آشنا 
خواهد شد وا نسخه‌ای از همه کارتهایش را برای آن دختر فرستاده است. 
هیلده سعی کرده بود از مادرش چیزی در این زمینه دربیاورد» ولی او هم 
نمی‌دانست مقصود پدر چیست. 

عجیب‌ترین کناية پدر این بود که شاید بتوان این هدیه را «به‌دیگران هم داد». 
پس بیخود نیست که برای سازمان ملل کار می‌کند. پدرش افکار عجیب و غریب 
زیاد داشت شت. اما سرآمد همه این فکر بود که سازمان ملل باید نوعی دولت جهانی 
بشود. در یکی از کارتهایش نوشته بود» امید است روزی سازمان ملل تمام 
پبشریت را متحد کند. 

ولی پیش از آنکه مادرش با کیک و پرچم نروژ و نوای «تولدت مبارک» به‌اتاق 
او آید. آیا اجازه دارد بسته را باز کند؟ اگر نداشت آن را کتار تخت وی 
تمی‌گذاشتند؟ 

آهسته طول اتاق را پیمود و بسته را برداشت. سنگین بود. برچسب آن را هم 
پیدا کرد: برای هیلده به مناسبت سالروز پانزده‌سالگیاش از طرف پدر. 


برکلی | ۳۳۷ 


نشست لب تخت و به‌دقت روبان سرخ ابریشمی را گشود. کاغذ آبی کادویی 
اهاز وه بررگی فاسلسی ود 
این هدیه تولدش بود؟ این بود هدية تولد پانزده‌سالگی که پدر آذهمه 
طول و تفصیلش داده بود؟ هدیه‌ای که بزرگ گ و بزرگتر می‌شد و دیگران هم 
می‌توانند از آن بهره گیرند؟ 
در نخستین نگاه فهمید که پوشه پر از برگهای ماشین‌شده است. و حروف 
ماشین تحریر پدرش را که با خود به‌لبتان برده بود شناخت. 
یعنی پدر یک کتاب کامل برای او نوشته؟ 
در صفحه اول عنوان کتاب را با حروف بزرگ دستنوشته خواند: دنیای 
سوفی. 
پایین‌تر در همین صفحه دو خط شعر ماشین شده بود: 
روشن‌بینی حقیقی برای انسان 
همانند آفتاب است برای خاک. 
ن.ف.س. گرونتویگ ! 
هیلده ورق زد به‌ابتدای فصل اول نگریست. عنوان فصل «باغ عدن» بود. 
رفت توی تختش» راحت نشست. پوشه را روی دو زانو گذاشت. و شروع 
به‌خواندن کرد. 
سوفی آموندسن از مدرسه به خانه می رفت. تکۀ اول راه را با پووانا 
آمده بود. دربارة آدمهای ماشیتی حرف ده بودند. ووانا عشیده 
داشت مغز انسان مانند کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی 
طم - ن نبود. #۳ میراد لبد بیش از قطعه‌ای افزار است؟ 
هیلده پیشتر و پیشتر خواند. همه‌چیز فراموشش شده بود» حتی یادش نبود 
امروز روز تولدش است . گهگاه بین سطرها فکری به‌ذهنش راه می‌بافت: پدر 
کتاب نوشته است؟ عاقبت دست به‌کار نوشتن رمان مهم خود زده آن را در لبتان 
به‌پایان رسانده است؟ اغلب شکایت می کرد که در آن قسمت جهان وقت به گندی 
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۸ دنبای سوفی 


می‌گذرد. 
پدر سوفی نیز دور از وطن بود. دختری که قرار است با او آشنا شود شاید 
همین سوفی باشد... 
تنها با تصور احساسی زرف که روزی می‌میرد. می‌توانست زنده 
بودن کنونی خود را قدرشناسد... جهان از کیا آمده؟... در 
وهله‌ای باید چیزی از عدم وجود یافته باشد. ولی این آبا ممکن 
است؟ آیا ناممکنی این درست به‌انداز؟ ناممکنی پندار وحود 
دائمی جهان یست؟ ۱ 
هیلده به خواندن ادامه داد. با تعجب خواند که سوفی آموندسن کارت‌پستالی 
از لبتان دریافت کرد: «هیلده مولرکناگ توسط سوفی آموندسن شماره ۳ کوچه 
کلوور...» 
هیلدة عزیزه پانزدهمین سالروز تولدت را ریک می‌گويم. بقین 
دارم درک می‌کنی که می خو اهم هد به‌ای به‌تو بدهم که به‌رشدت 
کمک کند. می‌بخشی که کارت را توسط سوفی می‌فرستم. این 
آسان‌ترین راه بود. 
قربانت پدر 
دلقک! هیلده می‌دانست پدرش بازیگوش است. ولی امروز واقعاً او را 
غافلگیر کرده بود! به‌جای این‌که کارت تبریکی روی بسته بگذارد» تبریکش را در 
کتاب نوشته بود. 
ولی بیچاره سوفی! دختر حتماً حسابی گیج شده است! 
چرا باید ,بدری کارت ترگ تولد دخترش را به‌نثانی سوفی 
بفرستده حال آن‌که مقصد بی‌تردید جای دیگری است؟ این 
چه‌جور بدری است که دختر خود را گول می‌زند و کارت تبربکک 
تولدش راعمداً عوضی می فرستد؟ حگونه می‌تواند «این آسان زین 
راه؛ باشد؟ و از همه مهمتر این هیلده خانم راکجا باید پیداکرد؟ 
واقعاًء از کجا؟ 


برکلی / ۳۳۹ 


یکی دو صفحه ورق زد و رسید به‌فصل دوم «کلاه شعبده‌بازه: و نام 
بالابلندی که فردی مرموز به‌سوفی نوشت. 
علاقه به‌دانستن این که ماکی هستیم امری «تصادفی, چون جمم 
کردن تمبر پیست. جویندة این مطلب در بحتی شرکت می‌کند که با 
پیدایش بشر برکرة زمین آغاز شد. 
«سوفی کاملاً از توان افتاده بود». هبلده نیز همین‌طور. پدرش نه تنها کتابی 
برای سالروز پانزده‌سالگی او بلکه کتابی شگفت و حیرت‌انگیز: نوشته بود. 
خلاصه کنم: خرگوش سفیدی از کللاه شعبده‌باز درمی‌آید. از آنبعا 
که خرگوش بی‌اندازه بزرگی است این شعبده‌بازی میلباردها سال 
طول می‌کشد. آدمیزاد در نوک موی نازک این خرگوش چشم 
به‌جهان گنود و به‌همین جهت از ناممکنی این تردستی حبران 
است. ولی رفته رفته پا که بسن می‌گذارد از موها پایین و پاییی‌تر 
می‌خزد. و در همان جا باقی می‌ماند... 
تنها سوفی نبود که احساس می‌کرد دارد در اعماق موی خرگوش جای راحتی 
برای خود می جوید. امروز روز پانزده‌سالگی هیلده بود» و او هم احساس می‌کرد 
موقعش رسیده تصمیم بگیرد به کدام راه برود. 
داستان فیلسوفان طبیعی یونان را خواند. هیلده می‌دانست پدرش به‌فلسفه 
علاقه‌مند است. مقاله‌ای در روزنامه نوشته پیشنهاد کرده بود فلسفه جزو دروس 
عادی مدارس شود. عنوان مقاله این بود «چرا فلسفه باید جزو دروس مدارس 
شود؟» موضوع را حتی در جلسۀ انجمن خانه و مدرسة کلاس هیلده هم مطرح 
کرده بود. هیلده راستش خجالت کشیده بود. 
به‌ساعت نگاه کرد. هفت و نیم بود. خوشبختانه. احتمالاً نیم‌ساعتی مانده تا 
مادرش سینی صبحانه در دست از پل‌ها بالا بیاید. فعلاً سخت گرفتار سوفی و 
درگیر مسائل فلسفی شده بود. رسید به فصل «دموکریتوس». سوفی ابتدا 
پرسشی دریافت کرد که درباره‌اش بیندیشد: چرا لگو هوشمندانه‌ترین 
اسباب‌بازی جهان است؟ بعد پاکت قهوه‌ای بزرگی در صندوق پست پید! کرد. 


۰ /دنیای سوفی 


دموکریتوس با پیشینیان خود همرای بود که دگرگونیهای طبیعت 
بدین سیب نیست که چیزی به راستی «تفیره می‌کند. بنابر این فکر 
کرد که اشیاء از قطعه‌های ریز تامرتی هر یک جاودانه و 
تعییرناذ بر درست شده است. دموکریتوس این واحدهای 
ہی اندازه کوچکک را اتم خواند. 
وفتی سوفی شال‌گردن ابریشمی سرخ را زیر تخت خود بافت» هیلده برآشفته 
شد. پس شال‌گردنش آنجا سردرآورده! ولی چطور ممکن است شال‌گردنی صاف 
و ساده ناپدید گردد و در داستانی سردرآورد؟ باید بک جایی باشد... 
فصل مربوط به‌سقراط با «چیزی راجع به‌گردان نروژی سازمان ملل در لبنان» 
در روزنامه شروع می شد. این حتماً کار پدر است! پدر سخت دلخور بود که مردم 
نروژ به حد کافی به‌نقش صلح جویی سازمان ملل علاقه‌مند نیستند. حالا که چنین 
است» دست‌کم سوفی باید علاقه نشان دهد. بنابراین جریان را در داستان خود 
می‌آورد و توجه رسانه‌های گروهی را به‌نحوی جلب می‌کند. 
پی‌نوشت نامه فیلسوف به‌سوفی را که خواند خنده‌اش گرفت: 
اگر جایی شال‌گردن ابریشمی سرخ یافتی؛ لطفاً نگاهش‌دار. اشیاء 
شخصی آدم گاه قر و قاطی می‌شود. به خصوص در مدرسه و این 
جور جاهاء و این مدرسة فلسفه است. 
هیلده صدای پای مادرش را روی پلکان شنید. این درست موقعی بود که 
هیلده تازه شروع به‌خواندن قسمتی کرده بود که سوفی ویدیوی آتن را در 
مخفیگاه سرّی خود یافته بود. 
مادرش در نیمه‌راه پله‌ها شروع به خواندن «تولدت مبارک...» کرد 
در وسط جایی که معلم فلسفه از فراز آکروپولیس مستقیم با سوفی صحبت 
می‌کند مادرش وارد شد. معلم فلسفه چقدر شبیه پدرش بود -با «ربش مشکی و 
مرتب) کلاه بره بر صر. 
«هیلد ه. تولدت مبارک!» 
جم 
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«هیلده؟» 

«بگذارش آنجا.» 

«نمی خواهی که...» 

«می‌بیتی که دارم چیز می‌خواتم.» 

«فکرش را بکن, تو پانزده‌سالت تمام شد!» 

«مامان. تو هيچ‌وقت آتن رفته‌ای؟» 

«نه» چطور؟» 

«خیلی عجیب است که این معبدهای کهن هنوز سرپا ایستاده است. اینها 
در حقيقت دو هزار و پانصد سال عمر دارند. نام بزرگترین آنها راستی. جایگاه 
دختر با کره است. 

«هدیة پدرت را باز کردی؟» 

«چه هدیه‌ای؟ 

«به‌من نگاه کن» هیلده. حواست اصلاً اینجا نیست.) 

هیلده پوشه بزرگ را روی دامن خود رها کرد. 

مادرش سینی به‌دست روی تخت خم شد. روی سینی شمعهای روشن. نان و 
کره سالاد میگ نوشابه؛ و یک بت کوچک بود. مادر همچنان سینی به‌دست 
پرچمی زیر ھر ناراحت ایستاده بود. 

«ام خیلی ممنون, مامان. تو چقدر مهربانی» ولی من واقعاً مشفولم.» 

«امروز که تا یک بعدازظهر مدرسه نداری.» 

هیلده به‌خود آمد, تازه فهمید که کجاست. مادرش سینی را روی میز کنار 
تخت نهاد. 

«ببخش. مامان. من غرق این بودم.» 

«اين دفعه چی نوشته هیلده؟ من هم مثل تو حیرانم. ماههاست کلمه‌ای 
حرف معقول از او نشتیدهام.» 

هیلده بی‌اختیار احساس شرمندگی کرد: «اه» چیزی نیست. یک داستان 
است, فقط.» 


۲ /دنیای سوفی 


«داستان؟4 

«آری داستان. و تاریخ فلسفه یا چیزی از این قماش.» 

«نمی‌خواهی هدیة مرا باز کنی؟» 

نمی‌خواست تبعیض قائل شود پس بی‌درنگ هدیة مادرش را باز کرد. 
گردن‌بند طلا بود. 

«خیلی قشنگه. مامان! خیلی سپاسگزارم!» 

از تخت پایین آمد و مادرش را بفل کرد. 

تشستند و مدتی گپ زدند. 

سپس هیلده گفت: «من باید برگردم سر کتابم» مامان. او الآن بالای آکروپولیس 
ایستاده است.» 

«کی ؟ 

«نمی‌دانم. سوفی هم نمی‌داند. و نکتهُ مهم همین است.» 

«به‌هر جهت» من باید بروم سر کار. یادت نرود چیزی بخوری. لباست 
به چوب لباسی پایین پله آویزان است.» 

مادرش بالاخره در پلکان ناپدید شد. همین طور معلم فلفه او هم از پله‌های 
آکروپولیس پایین رفت و بر تپۀ آربوپاگوس ایستاد و اندکی بعد در میدان قدیمی 
آتن بود. 

وقتی بناهای باستانی تاگهان از ویرانه‌ها برخاست هیلده لرزید. یکی از 
قکرهای محبوب پدرشر آن بود که همه کشورهای عضو سازمان ملل همکاری 
کنند و میدانی کاملاً شبیه میدان آتر بسازند. این میدان محل گردهمایی مردم 
برای بحنهای فلسفی و نیز گفتگوهای خلع سلاح بشود. به‌نظر او طرحی چنین 
شگرف وحدت جهانی می‌آفریند. «ماء به‌هرحال, توانسته‌ایم دکلهای حفاری 
فت و موشکهای ماه‌نررد بسازیم.» 

سپس درباره افلاطون خواند. «روح آرزومند است بر بالهای عشق به‌عالم 
مثال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنجیر تن برهد...» 


سوفی از لای پرچین بیرون می‌خزد و هرمس را دنبال می‌کند. ولی سگ از 
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دست او می‌گریزد. و پس از خواندن شرح مربوط به‌افلاطون دختر در جنگل 
پیشتر می‌رود و بهکلبۀ کوچک سرخ‌رنگ کنار درباچه می‌رسد. داخل کلبه 
تصویری از برکلی آويخته است. از توصیفش آشکارا برمی‌آید که خانهٌ هیلده 
است. و کنار آن تصوير مردی به‌نام بارکلی. «چه عجیب!» 
هیلده پوشهة سنگین را روی تخت نهاد و رفت سراغ قفة کتابهایش و در 
دانشنامه سه‌جلدی خود که سال پیش روز تولد چهارده‌سالگی اش به‌او داده 
شده بود» دتبال این نام گشت. بارکلی... بارکلی... آهان اینجاست. 
بارکلی؛ جورج؛ ۳ ۰۱۶۸۵ فیلسوف انگلیسی» اسقف کلوین. 
منکر وجود جهان مادی در ورای ذهن انسان بود. ادراکات حسی 
ما را ناشی از خدا می‌دانست. اثر عمده او اصول معرفت انسانی 
۱ 
بله» بی‌تردید خیلی عجیب بود. هیلده لحظه‌ای چند ای.تاد و در فکر فرو 
رفت. آنگاه دوباره به‌تخت خواب و پوشه نوشته‌ها برگشت. 
به‌تعبیری؛ پدرش بود که این دو تصویر را بر آذ دبوار آوبخته بود. آیا غیر از 
شباهت اسمی. رابطةٌ دیگری هم در کار بود؟ بارکلی فیلسوفی بود که وجود 
جهان مادی را خارج از ذهن انسان انکار می‌کرد. این به‌راستی» حرف بسیار 
عجیبی بود. اما رد کردن این‌گونه دعاوی نیز کار آسانی نیست. ولی حرف بارکلی 
با وضع سوفی خوب تطبیق می‌کرد. مگر نه که «ادراکات حسی؛ او دست پدر 
هیلده بود؟ 
مقداری که پیشتر برود قضایا روشنتر می‌شود. به آنجا رسید که سوفی می‌بیند 
تصویر دختری در آنه با هر دو چشم به‌ار چشمک می‌زند. هیلده نگاهش را از 
نوشته برداشت و لبختدی زد. «انگار دخترک با جشمک خود می‌خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بينم. من آن طرف آینه‌ام.» 
سرفی کیف سبز را هم در کلبه می‌یابد -با پول و سایر محتویات آن! اینها 
چگونه از آنجا سر درآورد؟ مضحک است! هیلده یکی دو لحظه به‌راستی 
باورت ء 1 
ددس شد که سوفی کیف را پیدا کرده بود. ولی بعد کوشید حدس بزند این 
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پیشامدها به‌نظر سوفی چگونه آمده است. حتماً سرتاپا مرموز و غیرقابل درک. 
هیلده برای نخستین بار احساس کرد به‌شدت اشتیای دارد سوفی را رو در رو 
بیند. دلش می‌خواست راست و درست همه ماجرا را به‌او بگوید. 
فعلاً سوفی باید پیش از آنکه مشتش باز شود از کلبه در برود. قایق البته؛ در 
وسط دریاچه شناور است. (پدرش نمی‌توانست از یادآوری آن داستان کهنه 
درگذرد» نه تمی‌توانست!) 
هیلده کمی نوشابه آشامید نانش را گاز زد و نامه مربوط به‌ارسطو را خوانده 
ارسطوی «موشکاف» که نظریه‌های افلاطون را مورد انتقاد قرار داد. 
ارسطو می‌کوید همه چیزهایی که در ضمبر ما وحود دارد قلا با 
حواس ما آزموده شده است. افلاطون فی کف جبزی در جهان 
طییعی نست که تلد در عالم مثال وحود نداشته باشد. ارسطو 
متذکر می شود که افلاطون بدن فرار «تعداد چیزها را دو برایر 
مي‌کند». 
میلده تازه فهمید این ارسطو بود که بازی «حیوان گیاه» یا جماد؛ را اختراع 
کرد. 
ارسطو مي‌خواست خانه‌تکانی کاملی در «اتاق» طیعت بکند. 
کوشید نشان دهد که هر چیز در طیعت به‌مقوله ای تعلق دارد و در 
زير مقوله‌ای علی‌حده می د. 
هیلده به‌نظریات ارسطر دربارهُ زنان که رسید هم عصبانی و هم مأیوس شد. 
تصور نمی توان کرد فیلسوفی چنین هوشمند این همه احمق باشد! 
ارسطو به‌سوفی الهام بخشید و دختر اتاقش را تر و تمیز کرد. و در میان خرت 
ویرتهای دیگر: جوراب سفیدی یافت که ماه پیش از کمد هیلده نایدید شده بودا 
سوفی تمام اوراق رسیده از آلبرتو را در پوشه‌ای گذاشته بود. «بر روی هم پنجاه و 
چند صفحه بود.» هیلده خود به‌صفحهٌ ۱۲۴ رسیده بود» چون علاوه بر مکاتبات 
آلبرتو کناکس باید داستان خود سوفی را نیز می خواند. 
عنوان فصل بعد «یونانیگری» بود. ابتدا سوفی کارت‌بستالی پیدا می‌کند با ا 
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تصویر جیپ و مهر گردان سازمان ملل» به‌تاریخ ۱۵ ژوئن. یکی دیگر از این 
«کارتها» که پدرش به‌جای آن که برای او بفرستد در داستان گنجانیده است. 
هیلدة عزیزه خیال می‌کنم جشن و شادی سالروز بانزده‌سالگی ان 
هنور تمام نشده باشد. با این‌که دیک دير شده؟ به‌هر حال 
هدبه‌ات جای خود است. و چیزی است که به‌مفهومی: عمری 
دوام می‌آورد. می‌خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نکبحتی 
بکنم. شابد اکنون می‌فهمی چرا کارتها را به‌نشانی سوفی می‌فرستم. 
بقین دارم او آنها را به‌تو خواهد رساند. 
پی‌نوشت: مادر گنت کیت پولت را گم کرده‌ای. قول می‌دهم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالا مدرسه هم پیش از تعطبلات 
تابستانی کارت حدیدی برابت صادر خواهد کرد. فربانت پدر. 
بد نیست! ۱۵۰ کرون بر ثروت او افزوده شد. شاید هم پدرش فکر می‌کرد 
یک هدیۂ دستی خانگی کافی نیست. 
پس معلوم می‌شود ۱۵ ژوئن روز تولد سوفی نیز هست. ولی تقویم سوفی 
فقط تا نیمه ماه مه پیش می‌رفت. این لابد تاریخی است که پدرش این فصل را 
نوشته» ولی تاریخ «کارت تبریک» هیلده را دیرتر گذاشته. و فکر سوفی بیچاره را 
بکن» دوان دوان به‌سوی فروشگاه بزرگ که به‌یووانا برسد. 
هیلده کیست؟ پدر هیلده از کجا این قدر اطمینان دارد که سوفی 
وی دا پیدا می‌کند؟ آخر معني نداشت که پدر به حای آن‌که 
نامه‌اش را مستقیم برای دخترش ارسال کند آنها را برای سوفی 
بفرستد. 
هیلده نیزه مانند سوفی» به‌بخش پلوتینوس که رسید احساس کرد به‌سپهر 
ملکوتی فرا رفته است. 
می‌خواهم بگويم در هر چه وجود دارد جرتی از راز ملکوتی هست. 
درخشش آن را در خشخاش با در گل آفتاب گردان نبز می‌توان 
دید. این راز نافهمیدنی را حتی در پروانه‌ای که پرپرزنان از 
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شاخه‌ای به‌شاخة دیگر می‌بود با در ماهی فرمزی هم که در تنگ 
بلوری شناور است. می‌توان احساس کرد. ولی نزدیکتر از هر پیر 
به خدا روج خود ماست. در آنبحاست که ما و راز بزرگ حیات 
یکی می‌شويم. در حشفت. در لحه های بسیار کمیاب حالی به‌ما 
دست می دهد که احساس می‌کنم ما خود آن راز ملکوتی هستیم. 
در میان آنچه تاکنون خوانده بود این از همه گیج‌کننده‌تر بود. ولی در عین حال 
بسیار ساده بود. همه‌چیز یکی است. و این «یکتایی» رازی ملکوتی است که همه 
از آن بهره‌مندند. 
این هیلده اندیشید» موضوع عقیده و ایمان نیست. این است که هست. و هر 
کس می تواند به‌واژه «ملکوت» معنای دلخواه خود را بدهد. 
فوری رفت سراغ فصل بعد. سوفی و یووانا شب پیش از تعطیل ملي هفدهم 
مه می‌روند بیروذ شهر و چادر می‌زنند: و سر از کلبهٌ سرگرد درمی آورند... 
هیلده چند صفحه که خواند ملافه را به خشم کنار زد» برخاست: در اتاق بالا و 
پایین رفت» و پوشه را در دو دست خود فشرد. 
این دیگر نیرنگ گستاخانه‌ای بود. در آن کلب کوچک در میان جنگل» پدرش 
به‌این دو دختر اجازه می دهد به‌رونوشت تمام کارتهایی که در دو هفتۀ اول ماه مه 
برای او فرستاده دست یابند. رونوشتها راست و درست بود. هیلده خود بارها 
همه این حرفها را شنیده بود. کامه به کلمه آن را می‌شناخت. 
هیلد؛ عزیزء این رازداری در مورد تولد نو چمنان وجود مرا ۲ کنده که 
چیزی نمانده منفحر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی دارم که 
به خانه تلقن بزنم و همه چیز را برایت بگوبم ولی باز جلو خود را 
می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و بزرگار 
می‌شود و می‌دالی وقتی چبزی زباد بزرگ شد ,یمان نگه‌داشتن آن 
نان لت 
درس تازه آلبرتو به‌سوفی همه درباره بهودیان و یونانیان و این دو فرهنگ 


بزرگ است. هیلده این بررسی بسیار کلی تاریخ را دوست داشت. هیچ‌وفت 


برکلی / ۳۴۷ 
جیزی مانند آن در مدرسه نیاموخته بود. در مدرسه تنها جزئیات و نکات کوچک 
تحویل آدم می‌دهند. حال عیسی و عیسویت را در پرتوی کاملاً تازه می‌دید. 

گفته گوته را خیلی پسندید: «کسی که از سه‌هزار سال بهره نگیرد تنگدست 
به‌سر می‌برد.» فصل بعدی این‌طور شروع می‌شد که سوفی می‌بیند کارتی پشت 
پنجر؛ آشپزخانه چسبیده است. این البته» کارت دیگری است برای تولد هیلده. 
هیلدة عریز. نمی‌دانم وقتی این کارت دا می‌خوانی هنوز جشن 
تولدت خواهد بود. امیدوارم که این طور باشده با دست کم خیلی 
دیر نشده باشد. طول بک با دو هفته برای سوفی همانی نیست که 
برای ماست. من براي شب اول تابستان خانه خواهم بوده آنوقت. 
هیلده ساعتها با هم روی نیمکت تاب باخ می‌نشينيم و دربا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف دارم با هم بزنیم... 
آنگاه آلبرتو به‌سوفی تلفن می‌کند: و این نخستین باری است که دختر صدای 
او را می‌شنود. 
«حوری حرف می‌زنند که انگار جنگی در پیش است.» 
«بهتر است بگوييم نبرد اراده‌هاست. بايد توجه هیلده را جلب 
کنیم و پیش از آنکه درش بهلیله‌سن برسد دختر را همدست خود 
سازيم.» 
سپس سوفی در کلسای سنگی قرن دوازدهم به‌دیدار آلبرتوکناکس در جامۀ 
راهبان قرون وسطاء نایل می‌شود. 
:کشا اه نه. هیلده به‌ساعت نگاء کرد. یک و پانزده دقیقه... ساب وقت 
به کلی از دستش در رفته بود. 
شاید چون روز تولدش است خیلی مهم نباشد اگر امروز مدرسه نرود. ولی 
از تبریکهای همکلاسیهایش محروم می‌شد. چه می‌شود کرد هیلده دوستان 
بامحبت هميشه زياد داشته. 
7 طولی نکشید که خطبۀ طویل آلبرتو شروع شد. آلبرتو خیلی آسان به‌نقش 
1 کشیش قرو وسطا فرآنده بود. 
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وقتی آلبرتو به آنجا رسید که هیلده گار سوفیا را به چشم دل می‌بیند هیلده 
باز برخاست و سراع دانشنامه رفت. ولی کلمه‌ای دربارهٌ هیچکدام آنها در آن 
می‌شود دانشنامه می‌خشکد. شاید این را هم انجمن صیانت مردان سانسور کرده 
است؟ 

هیلده گارد از اهالی بینگن زتی واعظ نویسنده طبیب. گیاه‌شناس و 
طبیعی دان بود. و شاید «نمونه بارزی است که زنهاه حتی در قرون وسطا اغلب 
بسیار اهل علم و عمل بودند.» 


با ابر حال کلمه‌ای دربارة او در دانشنامه نیست. چه شرم آور! 


نیافت. مطایق معمول به‌محض آنکه صحبت از زنی يا چیزی مربوط به‌زنان 


هیلده هرگز نشنیده بود که خدا «جنبه زنانه» یا «جنبه مام طبیعت»ی نیز دارد. 
خدا را از این نظر صوفیا می‌خوانند. ولی ظاهراً این جنب خدا هم شایان مرکب 
چاپ نیست. 

نزدیکترین چیزی که در دانشنامه یافت» چیزی دربار؛ کلیسای قدیس سوفا 
در قسطنطییه (اکنون اسلامبول) بود که ایاصوفیه خوانده می‌شد. و معنی‌اش 
حکمت مقدس" است. ولی دربارة زذ‌بودن این قدیس چیزی ننوشته بود. این 
سانسور یست؟ 

از اینها که بگذريم. حقیقت آن است که سوفی را به‌چشم دل دیده بود. هیلده 
دختر را همواره با موهای صاف پیش خود مجسم می‌کرد... 

سوفی تا نزدیکیهای نیمروز در کلیسای سن‌ماری می‌ماند. وقتی به‌خانه 
برمی‌گردد رو به‌روی آینه برنزی که از کلب جنگلی با خود آورده بود می‌ایستد. 

خطوط برجستة سیمای رنگ رید خود را در میان قاب گیسوان 
برانداز کرد گسوالی که به‌هيچ شکلی مر سک طعي خود 
درنمی آمد. دلی در پشت این فبافه شبح دختر دیگری به‌چشم 
می‌آمد. و دختر دير ناگاه شروع کرد با هر دو چشم نندتند 
چشمک زدن» گویی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنا در ست 


Jags Soph ۱‏ نام ۵۸ 5۵۳۸ نحریعی از این دو واه ونای است 
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دیک آینه است. این توهم لحظه‌ای چند یش طول نکشید. آنگاه 
دخترک عبش د. 
چقدر هیلده به‌همین طرز در برابر آینه ایستاده بود گویی دنبال کس دیگری 
شرت EE E E‏ خود هیلده 
نیز ۳ جستجوی زنی تیره‌مو نبود؟ مادر پدربزرگ آبنه را از زنی کولی خریده 
مگر نه؟ هیلاه کتاب را محکم گرفته بود ولی دید دستهایش می‌لرزد. 
اکا د جایی «آنور» آینه واقعاً وجود دارد. 
حالا سوفی دارد خواب هیلده و برکلی را می‌بیند. هیلده نه می‌تواند او را 
ببیند نه صدایش را بشنود» و سپس -سوفی گردن‌بند صلیب طلای هیلده را در 
ری E‏ با حروف اول نام 
هیلده و سایر مشخصات -در تخت خواب سوفی است! 
۱ هیلده سخت به‌فکر فرو رفت. نکند گردن‌بندش هم گم شده باشد؟ رفت 
سوی میز آرایش خود و صندوقچه زیورآلاتش را درآورد. گردن‌بند صلیب هدیة 
مادربزرگ به‌مناسبت غسل تعمید دختر بود اما آنجا نبود! 
پس واقعاً آن راگم کرده است. ولی در حالی که خودش از مطلب خبر ندارد؛ 
پدرش این را از کجا می دانسته است؟ ۱ 
و یک چیز دیگر: سوفی ظاهراً خواب می‌بیند که پدر هیلده از لبنان می‌آید 
خانه. حال آن‌که هنوز یک‌هفته مانده تا پدر بیاید. یعنی سوفی در خواب غيب 
می‌دید؟ آیا پدرش می‌خواست بگوید وقتی به‌خانه می‌آید سوفی نیز به‌نحوی 
اینجا خواهد بود؟ نوشته بود که هیلده دوست تازه‌ای می‌یابد... 
هیلده» در نوعی مکاشفه آنی و بی‌اندازه روشن؛ دریافت که سوفی تنها 


آفرید؛ کاغذ و مركب نیست. بلکه به‌راستی وجود دارد. 


عصر روشنگری 


... از طرز ساختن سوزن تا ریخته‌گری توپ و تفنگ... 


هیلده تازه فصل رنسانس را شروع کرده بود که صدای در خانه و آمدن 
مادرش را شنید. به‌ساعت نگاه کرد. چهار بعدازظهر برد. 

مادرش دوید بالا و در اتاق هیلده را باز کرد. 

«نرفتی کلیسا؟» 

«چرا؛ رفتم.» 

«ولی... جی پوشیدی؟» 

همین که تنم است.» 

«لباس خواب؟4 

«کلیسای ستگی بیار قدیمی است از زمان قرون وسطا.» 

«هیلده!» 

پوشه را روی دامن گذاشت و سر بالا کرد و به‌مادرش نگریست. 

«حساب وقت از دستم در رفت؛ مامان. ببخش دارم چیز بسیار جالبی 
می‌خوانم.» 

مادر بی‌اختیار تبسم کرد. 

هیلده افزود: «کتاب افسون‌کننده‌ای است.» 

اخیلی خوب. هیلده. بار دیگر تولدت مبارک!» 

«دیگر دارد حالم از این جمله به‌هم می خورد!» 


۲ / دنبای سوفی 


«حرف بدی که نزدم... من می‌روم کمی استراحت می‌کنم: و بعد شام 
خوشمزه‌ای برایت درست می‌کنم. توت‌فرنگی هم گیر آوردم.» 
«(چه خوب. من هم کتابم را می خوانم.» 
مادرش رفت و هیلده به خواندن ادامه داد. 
حالا سوفی داشت همراه هرمس از خیابانهای سهر می‌گذشت. در راهرو 
ساختمان آلبرتو کارت دیگری از لبنان می‌بابد. تاربخ ابن یکی نیز ۱۵ ژوئن است. 
هیلده تازه داشت شیوه تاریخ‌گذاری کارت پستالها را درمی‌یافت. کارتهایی که 
تاریخ ماقبل ۱۵ ژوئن داشت رونوشت کارتهایی بود که هیلده از پدرش دریافت 
کرده بود. ولی آنهایی که تاریخ امروز را دارد برای اولین بار از راه این نوشته‌ها 
بە‌نظرش می رسید. 
هیلدة عریز: حال سوفی به‌خانة فلسوف ميی‌رود. بهزودی 
بانزده ساله می‌شود. ولی تو دیروز بانزده‌ساشت شد. با امروز می شوده 
هیلده؟ اک امروز است. باند دير شده باشد. وی ساعتهای ما 
همیشه با هم نمی خواند... 
هیلده به‌صفحاتی رسید که آلبرتو داستان رنسانس» علوم جدید عقل‌گرایان 
قرن هفدهم و تجربه‌گرایی بریتانیا را برای سوفی گفت. 
هر وقت که پدرش کارت تازه یا تبریک تولد دیگری در داستان می‌آورده 
هیلده از جا می‌پرید. کارتها و پیامها از دفترچه مدرسه سر درمی آوردنده در 
داخل پوست موز ظاهر می‌شدند: و در برتامه کامپیوتر خودنمایی می‌کردند. 
پدرشء بدون ذره‌ای زحمت می‌توانست آلبرتو را بهاتتباه لفظی اندازد تا سوفی 
را هیلده صدا کند. و از این مهمت هرمس را وادارد بگرید. «هیلده» تولدت 
مبارک!» 
هیلده به آلبرتو حق می داد» پدرش کمکم داشت زیاده‌روی می‌کرد؛ خود را 
همسنگ خدا و مشیت خدا می‌انگاشت. ولی هیلده در واقع طرفدار کی بود؟ 
مگر پدرش نبود که آن الفاظ پرنکوهش یا نکوهش از خود- را در دهان آلبرتو 
می‌نهاد؟ پس قیاس او با خداوند خیلی هم احمقانه نبود. پدر هیلده برای دنیاکه 
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سوقی در حقیقت حالت قادر مطلق داشت. 
هیلده به‌بارکلی که رسید, دست‌کم به‌اندازهُ سوفی به‌هیجان آمده بود. اکنون 
چه می‌شود؟ پس از آن همه اشاره و کنایه که وقتی به‌این فیلسوف برسند 
_به‌فیلسوفی که منکر وجود جهان مادی خارج از ذهن انسان بود- اتفاق خاصی 
خواهد افتاد. 
در آغاز آذ فصل» آلبرتو و سوفی کنار پنجره ایستادند. هواپیمایی را می‌بینند 
که به‌دتبالش «تولدت مبارک» بر پارچه‌ای بلند در هوا شناور است. در این موقع 
ابرهای سیاه بر فراز شهر گرد می‌آید. 
پس < ودن با نبودن > تمام مسئله نیست. مسئله این هم هست 
که ما کیستیم. آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی بوست و 
استخوانیم؟ آبا جهان ما متشکل از چیزهای واقعی است با همه 
چیز ساخته و برداختة ده ماست؟» 
سوفی شروع می‌کند به جویدن ناخنهایش که خیلی هم تعجب ندارد. هیلده 
هيچوقت این عادت ناپسند را نداشته است ولی فعلاً از این بابت چندان 
خوشنود نبود. پس بالاخره مطلب روشن شد: «برای ما -برای من و تو- این 
< اراده یا روح > که <علت هر چیز در همه‌چیز» است می‌تواند پدر هیلده 
باشد.» 
می خواهید بگویید او نوعی خدا برای ما بوده است؟» 
«بی رود رواسی. بله. و می باد از کارهایش خححالت بکشداه 
«خود هیلده چبی؟» 
«او فرشته است ۰ سوفی.؛ 
«فرشته؟» 
«هیلده قبلة این < روح > است.» 
سوفی این راکه می‌شنود از آلبرتو جدا می‌شود و می دود بیرون توی توفان. 
این همان توفانی برد که شب پیش برکلی را درهم نوردید؟ سوفی چند ساعتی 
در خیابانهای شهر می دود۔ 


۴ /دنیای سوفی 


همپعنان که می‌دوید بک فکر در ذهنش دور می‌زد: «فردا روز 
تولد من است! چه نا گواد است که انسان روز پیش از بانزده‌ساللگی 
تخود و وای ردک رای سفن تس م ان اسک که اد 
خواب بیند کک میلیون بُرده است و وفتی می‌خواهد پول را 
تحویل بگیرد از خواب پپرد.» 

زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از آن هم رد شد. چند 


دفقه بعد دید کسی به‌سریش می‌دود. مادرش بود. اشعه‌های 


خشمناک برق مرتب بها سمان خنجر می زد. 
«چه بلایی سر ما آمده. د خترکم؟» 
سوفی گربه کنان گنت : نمی دانم. مثل کابوس است.» 
هیلده اشکش در آمد. «بودن یا نبودن -مسئله این است.» پوشه را به‌انتهای 
تخت انداخت و برخاست. چندین بار در طول اتاق بالا و پایین رفت. سرانجام 
روبه‌روی آینهُ برنزی ایستاد, و همانجا ماند تا مادرش آمد و گفت شام آماده 
است. وقتی مادرش در زد هیلده نمی‌دانست چقدر وقت است آنجا ایستاده 
است. 
ولی مطمتن بود کاملاً مطمئن بود که تصویر او در آینه با هر دو چشم به‌اش 
چشمک زد. 
در حین شام کوشید در روز تولد خود دختری نمک‌نشناس نباشد. ولی 
فکرش نمام وقت پیش سوفی و آلبرتو بود. 
حال که می‌دانند پدر هیلده است که سر همه نخها را در دست دارد چه 
می‌کند. گو که «می‌دانند» شاید اغراق باشد. درست نیست فکر کنیم که آنها 
اصولاً چیزی می‌دانند. مگر پدر او نبود که تصمیم می‌گرفت آنها چه بدانند و چه 
ندانند؟ 
مسئله را از هر جنبه که بنگری باز همان است. سوفی و آلبرتو همین که 
«دانستند» چیزها چگرنه به‌هم مرتبط است. به‌تعبیری به‌پایان خط رسیدند. 


ناگاه دریافت این شاید مستل دنیای خودش هم باشد. و لقمة غذا پرید بخ 
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گلویش. فهم بشر از قوانین طبیعی مرتب بیشتر و بیشتر شده است. آبا وقتی که 
آخرین فطع چستانٍ علم و فلسفه جای خود نتانده شد باز هم تاربخ 
همین‌سان تا ابد ادامه می‌یابد؟ آیا میان پیشرفت انديشه و علم از یک سو و 
آلودگی هوا و از میان رفت جنگلها از سوی دیگر رابطه‌ای هست؟ شاید هم 
آنهایی که عطش بشر را برای شناخت و معرفت نوعی «گناه» می‌شمرند. خیلی 
پرت نمی‌گویند؟ 

موضوع چنان بزرگ و هراسنده بود که هیلده کوشید آن را از یاد ببرد. تاید 
کتاب هدیه پدر را که بیشتر بخواند از این مسائل سر در بیاورد. 

بستنی و توت‌فرنگی ایتالیایی که خورده شد مادرس باز زد زیر نغمۀ «تولدت 
مبارک...» و افزود «حال هر چه تو بخواهی می‌کتیم.) 

«می دانم احمقانه به‌نظر می‌رسد ولی تنها چیزی که فعلاً دلم می‌خواهد این 
است که هدیُ پدر را باز بخوانم.» 

«باشد به‌شرط آنکه عقلت را کامللاً نرباید.» 

«نه» نتر س .» 

«می‌توانیم آن برنامۂ كارآگاهي تلویزبون را تماشا کنیم و یک پیتزا با هم 
بخوریم.» 

«بله» اگر تو بخواهی.» 

هیلده ناگهان به‌یاد حرف‌زدن سوفی با مادرش افتاد. انشاءالله پدر 
خصوصیات اخلاقی مادر را در شخصیت مادر سوفی ترسیم نکرده باشد. برای 
محکم‌کاری تصمیم گرفت موضوع خرگوش سفید و کلاه شعیده‌باز را با مادرش 
در میان بگذارد. ولی نه امروز» نه امروز در این باره چیزی نمی‌گوید. 
از سر میز غذا که بر می خاست گفت «راستی» ..» 
«راستی جی؟؛ 
"ن هر جا می‌گردم گر دنبد طلایم را پیدا نمی‌کنم.» 
مادرش نگاهی مرموز به‌او انداخت. 


اون وین رو او ۰ 1 
من چند هفته پیش ان را در اسکله پیدا کردم. لابد خودت آن را انداخته 


۶ دنیای سوفی 
بودی آنجا خانم شلخته.» 

«این را به‌پدر گفتی؟» 

«بگذار فکر کنم... آر شاید گفته باشم.» 

«گر دن‌بند حالا کجاست 

مادرش برخاست و رفت سراغ جع زیورآلات خود. صدای فریاد کو چکی 
از سر تعجب از اتاق خواب شنیده شد و مادرش تندی به‌اتاق نشیمن برگشست. 

(هر چه می‌گردم پیدایش نمی‌کنم.؛ 

«حلاس می زدم. 

مادرش را در بغل گرفت و بعد دوید بالا بهاتاق خود. حالاه سرانجام می‌تواند 
دنبالۀ داستان سوفی و آلبرتو را بخواند. دوباره روی تخت خود نشست. پوشة 
سنگین را روی دو زانو گذاشت و شروع به‌خواندن فصل بعد کرد. 


بامداد روز بعد وقتی سوقی چشم باز کرد دید مادرش با سینی‌ای پر از هدیه -و 
برجمی در دهانة بطری خالی- وارد اتاق شد. 

«سوقی ۰ تولدت مارکا 

دختر چشمهای خوابآلود خود را مالمد. کوشید اتفاقات شب پیش را به باد 
آورد. ولی همه مانند قطعه‌های بازی کودکان درهم ریخته بود. یکی از قطعه ها 
آلبرتو بوده دیکری هینده و سرگرده سومی بارکلی۔ و چهارمی برکلی. بدتر از همه 
آن توفان خشمناک بود. دختر را واقعاً تکان داده بود. ملدرش با حوله‌ای او را 
خشکانده فنبحانی شیر و عسل داده. خوادانده بود. دختر چشم که برهم نهاد فوری 
ی 

کشت مانگار هنور " زنده‌ام ۷۰ 

«استه که زند های. E‏ مروز بانزده‌ساشت تمام شده است.+ 

دحتم داری؟؛ 

«البته که حتم دارم. کدام مادری است که نداند بکانه فرزندش کې دڼا آمد؟ 


ت 


۵ ژوئن ۱۹۷۵.. پڪ و م بعد از ظهره سوفی جان. این شادتریین لحظة زندگی 
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من بود 

مطمتنی که این رۇ با پست؟؛ 

«چه رژّبایی از این بهتر که آدم دار شود و نان و کره و نوشابه و هدیه‌های 
تولد در برابر خود ببیند.؛ 

سینی هدیه‌ها را روی صندلی قرار داد و دمی از اتاق بیرون رفت. وقتی برگشت 
سینی دیگری با نان و کره و نوشابه به‌دست داشت. آن وا در این تخت گذاشت. 

این علامت مرسوم آغاز مراسم بامداد روز تولد بود: باز کردن هدیه‌ها و 
گرپزهای احساساتی مادرش به‌نخستین دردهای زایمان پانزده سال پیش. هدب 
مادرش امسال بک راکت تیس بود. سوفی تاکنون تنیس بازی نکرده بود. ولی در 
نزدیکی خانة آنها چند زمین تیس در هوای آزاد بود. پدرش یک تلویزیون 
کوچک برایش فرستاده بود که رادیوی موج کوتاه هم داشت. صفح؛ تلویزیون 
به اند ار بک کارت بستال بود. 

هد به‌هایی نز از عمه‌های پیر و از دوستان خانوادگی بود. 

مادرش بی مقدمه گفت : : «می‌خواهی من امروز سر کار نروم؟) 

دنه برای چچي؟» 

«تو دیروز خیلی پرمشان حال بودی. اگر که ادامه یابد. باند فرار بگذاریم پیش 
روانپزشک بروی.» 

«لازم نکرده., 

«از توفان بود با از آلبرتو؟» 

«تو خودت چی؟ مک نگفتی : چه بلا بی سر ما آمده» دخترکم؟» 

«من به فکر تو بودم که برای دیدن مرد مرموزی گرد شهر می‌دوی... شاید هم 
تقصیر من باشد., 

« که من در اوقات فراعتم درس فلسنه می‌خوانم؟ نه < تقصیر > هیچ کس 
نیست. برو سر کارت. . مدرسة ما هم تا ساعت ده شرو نمی‌شوده و امروز فقط 
تمراتمان دا می‌گیریم+ بقیة روز را بیکاریم., 


”هیچ از نمرانت خبر داری؟؛ 


۸ / دنبای سوفی 


«حتما پعتر از لٹ ہش است. 


هنوز از رفتن مادرش چیزی نگذشته بود که تلفن زنگ زد. 

«سوفی آموندسن» بفرمالید.» 

«من آلبرتو هستم.؛ 

۹ 

و سرگرد دیشب هر چه از دستش برمی آمد کرد نه؟» 

«منظورت چیست؟؛ 

«توفان و رعد و برق سوفی.» 

نمی دانم چه فکر کنم.؛ 

«ابن فضیلت والای هر لسوت واقعی است. از این‌که تو در این مدت کوتاه 
این قدر پیز باد گرفته‌ای» من به خود می‌بالم.؛ 

«من مې ترسم که هیچ چیز واقعی نباشد.؛ 

دبه‌این می‌گویند هراس با دلهرة وجودی. و معمولاا مرحله‌ای است در راه 
خودا گاهی تازه.م 

« گمانم بهتر است مدتی درس را تعطیل کییم.؛ 

چې شده؟ بعنی نوی باغتان این‌همه قورباغه بیدا شده؟» 

سوفی خنده‌اش گرفت. آلبرتو ادامه داد «به‌نظر من بهتر است دوام بباوريم. 
راستی» تولدت مبارک. بايد تا شب اول نابستان درسمان را تمام کنیم. این آخرین 
مهلت ماست.» 

ان 

«بینم. جایت راحت است؟ چون این مطلب کمی وقت می‌گبرد. می فهمی؟» 

«بله راحت نشسته ام .؛ 


«دکارت ادت میید؟؛ 
ا 3 ۳ 
ھی اند یشم ,یس هستم: 1 


«اشکال شک روشی ما این است که در همان گام نخست به گل درمانده ایم 
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ما حتی نمی‌دانیم که آ با می اند بشیم. شابد تابت شود ما اند یشه‌ای بیش نیستیم. که 
این با اندیشیدن خیلی تفاوت دارد. فرائنی در دست است که می توان گمان برد 
بدر هیلده ما را همچجون نوعی سرگرمی برای روز تولد دختر خود در لیلهسن ,یدید 
آورده است؛ می فهمی؟» 

ن 

مولی این گمان نوعی تناقض درونی دارد. اگر ما موهوم و خیالی هستیم حق 
< گمان > نداریم. پس ابن گفتگوی تلفنی ما نیز سراپا خبالی بیش نیست.» 

بو ما کوچمکترین اختیاری از خود نداريم و سرگرد است که همة گفتار و کردار 
مارا طرح می‌ریزد؟ پس بهتر بست همین الان گوشی را بگذاريم., 

«ن این دیگر زیادی ساده‌انگاری است.؛ 

دس توضیح دهد 

«به‌نظر تو مردم همة چیزهابی را که در خواب می‌بینند از پیش طرح‌ریزی 
کرده‌اند؟ بله شاید پدر هیلده از هر چه ما می‌کنيم واقف است. چه بسا گریز از 
همه‌دانی او در حکم گریز از سای خویشتن باشد. وی -و اینبحاست که من 
نقشه‌ای کشیدهام- ولی معلوم بست که سرگرد هر چه را روی می‌دهد از پیش 
معین و مشخص کرده باشد. شاید تا خرین لبحظه -یعنی تا لحظة آفربنش- تصمم 
نمی‌گیرد. و دفیقاً در این لحظه است که ما می تو ام احاناً ابتکار به‌خرح دهم و 
گنتار و کردار خود را رهتمون شویم. این ابتکاره البته. در قباس با توپخانة سنکیین 
سرگردں طعا هوا و هوس و وسوسه‌ای بی‌نهایت ضعیف است. ما در برابر تیروهای 
مهاجم برونی و سگان زبانداره و پیامهای درون پوست موز و رعد و برقهای 
برتامه رریزی شده به‌احتمال زیاد پی‌دفاعيم. ولی سرسختی داریم. و کسی نمی‌تواند 
مرسحتی ما راء هر چقدر هم خفین. نادیده بگرد. 

« چنین چیزی چطور ممکین است؟: 

«سرگرد المته همه یر دنبای کو پمک مارا می داند. ولی این به‌معنای آن ست 
که اد قادر مطلق است. در هر حال ما باید طوری زندگی کنیم که ۳ نیست.» 


۰ گمانم دارم می‌فیمم چه می خواهید بگورید., 


۰ /دنیای سوفی 

وها بابد سعی کنیم کاری به‌ابتکار خود بکییم -کاری که بر 5 نتواند کشی 
کند., 

«ولی اکر ما وجود نداريم چگرنه می‌توانيم چمین کاری کنیم؟» 

«کی کفت ما وجود نداریم؟ موضوع این بست که آبا ما هستیم. بلکه چه و 

ص ۱ ِ ۱ 

کس حتی کر انت شود که ما چیزی حر هواو هوس و وسوسه‌های شخصیت 
دوکانة سرکرد نیستم» باز این هم ان خرده وجود مارا از ما نمی کرد 

وبا اختیار و ارادة آزاد ما راگ 

«هن دادم روی این موضوع کار می‌کنم. سوفی.: 

«ولی يدر هیلده ید می‌داند که شما دارید روک ان موضو ۽ کار مي‌کنید., 

۰ € ٠ : 

«حتما. منتها نمی‌داند که نقشة ما فطع چییست. من درصددم نوعی نقطة 
ارشمید سی ( ,دا کنم.؛ 

«نقطة ارشمیدسی( 

«ارشمیدس داشمندی ونانی بود که گنت ۰ جاگ همین نقطه ای ستحکم 

که ° ۳ ۰ ۳ ۰ 2 ۸ ۰ 

بدهید که بر ان بایستم- زمین را از جا تکان می‌دهم >. برای فرار از جهان درونی 
سرگرده ماهم اند نقطه‌ای این چجنین بیدا کښم.» 

« که کار ساده‌ای ىسا .4 

«به‌هر حال تا این دوره درس فلسفه راتمام نکیم نمی نو ایم در برژیم. و مادام 
که درس ادامه دارد او کیان ما را سخت چسییده است. در این تردید نیست که 
او تصمیم کرفته است من راهتمای تو باشم و تو را از فرون محختاف بگذرانم و 
دزمان خودمان برسانم. در ضمن چبری نمانده که او از جایی در خاورمانه سوار 
هواپیما شود بنابراین چند روری بیش فرصت ندارم. اد نتوانیم پیش از رسیدن 
EK: 4 ۹ 1 ۱‏ ۳ 
۳ به برکلی۰ خرد را ار جنک تن سخت سان و برهایم» قاتحه مان خوانده 
است.0 

«داری مرا می ترسایی.ا) 

«ابتدا مهمتریی داده‌های عصر روشنگری قرانسه وا برادت خواهم گفت. مپس 


عصر روشنگری /۳۶۱ 


می بردازم به روس مطالب فلسفة کانت تا برسیم به نهضت رومانتی‌سیسم.۱ هگل 
نر نتش بزرگی در تصوبر ما خواهد داشت. و در بحث هگ ناگزیر اشاره‌ای 
به برخورد تند کرکه گور با فلسنة هگل خراهیم کرد. و مختصری هم دربارة 
مارکس. داروین» و فروید صحبت مي‌کنيم. و اگر بتوائیم چند کلمه‌ای هم آخر سر 
دربارة سارتر و فلسفة وجودگرابی " بگوییم. آنوفت نقشة ما ماده اجراست.» 
,این برای بک هفته کم کاری نیست.: 
ه‌همین دلیل بابد فوراً دست به کار شویم. می‌توانی همین الان ببابی نزد من.» 
دمن بايد بروم مدرسه. جشی کوچکی در کلاسمان داریم و بعد نمراتمان را 
می‌گيريم.» 
«ولش کن. اگر ما هم و خبالیمه پس خوشمرگی شربت و شیرینی مهمانی هم 
خیالی بیش ىست.» 
«ولی نمره‌های مدرسهام...: 
«سوفی» از دو حال خارج ست با ما در جهانی شگُفتآسا بر سیاره‌ای 
کرچمک در مبان یکی از صدها و صدها میلیارد کهکشان به سر می بریم یا آن‌که 
فقط تکانه‌ای الکترومفناطیسی از ذهن بک سرگرديم. و تو داری جوش نمراتت دا 
می زنی | خجالت بکش؛ دختر.؛ 
١‏ بسخشید.) 
«با این همه بهتر است اول بروی مدرسه و بعد پیایی پیش من. گر روز آخر 
مدرسه‌ات را غیت کنی؛ ابن ممکی است بر هیلده اثر بگذارد. هبلده حتماً حتی 
دوز تولدش هم می رود مدرسه. دخترک فرشته است.؛ 
« پس مدرسه که تمام شد بکراست میا یم پهلوی شما 
دمی توائیم در کلبة سرگرد همدیگر را بم » 
کلبة سرگرد؟؛ 


س تصت سس سس ر س 


1 Romanticism 2 Exislentıalism 1 Archimedian poınt 


۲ / دنیای سوهی 


هیلده پوشه را روی زانویش گذاشت. پدرش داشت وجدان او را قلقلک 
می‌داد -هیلده روز آخر مدرسه را غیت کرده بود. پدرش چه بلاست! 

مدتی در فکر فرو رفت: آلبرتو چه نقشه‌ای در سر دارد. چطور است دزدکی 
نگاهی به‌صفحه اخر بیندازد؟ نه» این تقلب می‌شود بهتر است عجله کند و تا 
آخر بخراند. 

اما قبول داشت که در موردی مهم آلبرتو درست می‌گوید. و آن این بود که 
پدرش خوب می‌دانست عاقبت بر سر سوفی و آلبرتر چه خواهد آمد. ولی در 
حین نوشتن چه بسا از هر آنچه روی خواهد داد آگاه نبود. شاید در شتاب زبادی 


که دارد چیزی از قلمتر بیفتد و أو تا مدتها بعد متوجه آن نشود. و در اینجاست 


۰ 


که سوفی و البریو نا حدی آزادی عمل دارند. 

r ۳ 2 ۳ 0 

بار دیگر عقیده‌اش دگرگون شد. باور کرد سوفی ر آلبرتو واقعاً وجود دارند. 
پیش خود اندیشید آبهای راکد پرعمق است. 

این اندیته برای چه به‌ذهنش آمد؟ 


بی شک مدتی در اعماق ذهنش بوده است. 


در مدرسه همه به‌سوگی نو حه اشن چون روز تولدش بود. همکلاسهابش 
غرق هیحان تعطبلات تابستان و نمرات و نوشیدنیهای روز آخر مدرسه بودند. 


< 2 ی ما هن 4 
آمورگار. صمی أ رزوی تععیراتی خوب برای همة آنان. کلاس را مرخص کرد 


دوید. پووانا کوشید جلو او را بگیرد. ولی سوق 
رز کردانہ ز دش کیت کار دارد و باید عبحله کند 

در صندوق يست خانه دو کارت از لنان. و هر دو بریکک تولد بود «سالروز 
۵ سالگی‌ات مبارک:: یکی برای «هیلده مولرکنا گ. توسط سوقی آموند س...: 
دیگرق برای خود سوفی بود. هر دو کارت مر « گردان سازمان ملل - ۱۵ زوت» 
فى اول کارت خود را خواند: 


سوفی آموندسن عزیز. امروز برای تو هم کارتی می‌فرستم. تولدت 


عصر روشنگری ۳۶۳ 


مارکد. سوقی- و سپاس فراوان برای همۀ کارهایی که براق هلد د 
کرده‌ای. با بهترین آرزوهاه سرگرد آلبرت کناگ 


سرانحام يدر هلد ه برای و نیز چیزی نوشته بوده و سوفی نمی دانست بحه 


وا کنشی از خود نشان دهد. کارت هینده مي کین 


هلد؛ عزیزه من نمی دانم در لله‌سن چه روز با چه ساعتی است. 

ولی- همان‌گونه که گنت فرق چندانی نمی‌کند. چون تو را 

مي‌شناسم. هی دانم که هنوز برای گفتن آخرین ریک با ریک 

ماقیل آخر از راه دور در نشده است. منتها شب دير نخواب! 

آلبرتو به‌زودی دربارة عصر روشنگری فرانسه برابت صحبت 
خواهد کرد+ و بر هفت نکته تأ کید خواهد گذارد. ابتها عبارت 

است او 

۱ ضدیت با مرجم قدرت 

۲عقل دای 

۳. نهضت روشنگری 

۶. خوش نی فرهنگی 

۵. بازگشت ت به طیعت 

7 دین طیعی 

۷ حقوق بشر 


معلوم است که سرگرد هنوز آنها را زیر نظر داود. 

سوفی وارد خانه شد و کارتامة پر از نمرات بیست خود را روی میز آشپزخانه 
نهاد. بعد از لای پرچین بیرون خزید و به‌داخل جنگ دوید. 

طولی نکشید که دوباره روی درياچة کوک پارو می‌زد و با قایق به‌سمت 
دیک هي رقٽ. 

آلبرتو بر ,بلط ورودی کله نشسته بود. از دختر دعوت کرد کنارش بنشیند. مه 
لاک مرطریی از درباچه برمی‌خاست ولی هوا بد نبود. هوا انگار هنوز کامل" از 


۴ دنبای سوفی 


آلبرتو گفت : «بهتر است بی درنگ شروع کنیم. فیلسوف بزرگ بعدی» پس از 
هیوم ایمائوئل کانت آلمانی بود. ولی فرانسه هم در قرن هیبحدهم متفکران میعمی 
داشت. می‌تران گفت که مرکز قل فلسفي اروباء در نیم اول فرن هیبحدهم. 
تیش او هد سیر در اوا ری لبان بوذن 

«به عبارت دیگی نوعی تخیر مکان. از غرب بەشرق.» 

«دقبقاً. بگذار خطوط اصلی پاره‌ای اندیشه‌های مشترکک جمعی از فیلسوغان 
قرانسه را در عصر روشنگری برابت بیان کنم. چهره‌های نامدار مونتسکیو ولتر اه و 
روسو"اند. ولی اشخاص زباد دیگری هم بودند. من بر هضت نکته تکیه می‌کنم.؛ 

«ممنون. ولی بنده قبلا با مشقت از این هضت مطلب خر بافتم., 

سوفی کارت ,بدر هیلده را بهاو داد. آلبرتو آهی عمق کشید. چرا بی حهت 
به خود زحمت می دهد... نخستین واکان کلیدی؛ بدین فرارں ضدیت با مراجع 
قدرت است. بسیاری از فلسوفان فرانسوي عصر روشنگری از انگلستان دیدن 
کردند. این کشور از خیلی جهات آزاداندیش‌تر از میهن خودشان بود. و از علوم 
طبیعی آن کشور به‌ویژه از وتن و فیزیک حهانی او به‌حبرت افتادند. فلمفة 
بربتانیا. خاصه لا کت و فلسفة سیاسی اوه نیز بهآنها الهام بخشید. ابا وقتی 
به‌فرانسه بازگشتند. بیشتر و پیشتر با مراجع قدرت کهن مخالفت ورزیدند. به نظر 
آنها هم واقعیاتی را که به‌ما ارث رسیده بابد به‌دیدة تردیید تست مقصود آن 
بود که هر کس باید جواب سوالات موجود خود را ,پیدا کند. سنت دکارت نیز در 
این زمینه بسیار الهام بخش بود.؛ 

«چون او کسی بود که همه پیز را از پابه بنا کرد.؛ 

+ کاملا ضدیت با مراجع قدرت بیش از همه متوجه اقتدار کلیساء بادشاه» و 
اشرافیت بود. این تهادهاء در فرن هیبحدهم. در فرانسه به‌مراتب بمشتر از انگلستان 
ترومند بودند. 


سپس انقلاب فرانسه آم 


(MIVITLIVVA)} Rousseau, Jean’ Jacques ۴ (\FQFELIYYA) Volare 1 


عصر روشنگری / ۳۶۵ 


وبل در ۱۷۸۹. اما افکار انقلابی بسی پیش از ابن پا گرفت. مطلب مھم 
دیع رای ات 

دمن فکر می‌کردم هیوم فاتحة عقل‌گرایی را خواند.: 

هيوم خود :۱۷۷ زنده بود. این بعنی بیست سال ہس از مونتسکیو و فقط 
دو سال پیش از ور و روسو که هر دو در ۱۷۷۸ مردند. ولی هر سه به‌انگلستان 
رفتند و با فلسقة لاک آشنایی بیدا کردند. شاید بادت باشد که لاک در 
تجربه گرابی خود خبلی پیگر نبود. برای نمونه. معتقد بود ایمان به خدا و باره‌ای 
موازین اخلاقی ذاتی عقل انسان است. ابن انديشه پابه و اساس روشنگری فرانسه 
هم دود 

«شما همپجنین گفتید که فرانسویها همیشه بیش از انگلیسیها عقل‌گرا بوده‌اند.» 

«بله- و ريشة این اختلاف به‌فرون وسطا می‌رسد. آنبعا که انگلیسیها دم از 
< عقل سلیم > می‌زنند. فرانسویها مقمول* به < بداهت ۲ > توحه دارند. معتای 
اصطلاح انگیسی فوق < آنحه همه می‌دانند > است. و مفهوم اصطلاح فرانسوی 
< آنپحه بدیهی است > -بدیهی برای عقل انسان.؛ 

٠ ص‎ 

«کثر فبلسوفان عصر روشنگری. همانند انسانگرابان دوران باستان -از جمله 
سقراط و رواقیون- به‌عقل انسان ایمان خلل‌نابذیر داشتند. روشنگری فرانسه را 
به‌خاطر همین وییژگی برجستة آن اغلب دوران عقل می‌خوانند. علوم طبیعی جدرید 
نشان داده بود که طییعت تابح خرد است. حال فلسرفان عهد روشنگری وطفة 
خود می‌دانستند که برای اخلاق و دین و حکمت عملی نیز شالوده‌ای بر مبنای 
ی لازال بشر بريزند. این منجر به‌نهضت روشدگری شد 

(بعنی نکته سوم.» 

نک زمان < روشنگری» توده‌ها فرا رسیده بود. بر این مبنا بابد جامعة 
#ترک آفرید. مردم عقیده داشتند فقر و ستم حاصل جل و خرافات است. از این 
٥‏ توجه زیادی به آموزش و پرورش کودکان و همگان شد. تصادفی نیست که علم 


1. common sense 2. evıdent 


۶ /دنیای سوفی 


تعلیم و ریت در عصر روشنگری به‌وحود آمد., 

دبس مدرسه در رون وسطا بیدا شد. و تعلیم و نرست در زمان روشنگری.؛ 

«درست است. بزرگتریی اڑ ماندگار عهد روشنگری دانرة المعارفی عظیم است. 
منظورم داز المعارف ٩۸‏ جلدی است که از ۱۷۵۱ ا ۲ ۱۷۷ انتشار یافت. 
تمام فلسوغان و ادیبان بزرگ برای آن مقاله نوشتند. می‌گفتند < از طرز ساختن 
سوزن تاو ته کی توپ و تفنگ. همه چیر در آن هست >.) 

سرف کنت: «نکتة بعدی خوش ببني فرهنگی است.؛ 

«می شود تا من حرف می‌زنم آن کارت لعنتی را لطا کتار بگذاری؟» 

ېخشید.» 

«فبلسوفان عصر روشنگری می پنداشتند همین که دانش و خرد گسترش پافت» 
مشر به پشرفتی عظیم نابل می آید. و دبری پپاییده نابخردی و جهالت جایش را 
به‌انسایی < روشن‌نگر > می‌دهد. ابن فکر تا یکی دو دهة پیش هم در اروپا رواج 
داشت. ولی امروزه ما آنقدوها مطمتن نیستیم که تمام < پیشرفتها» مطلوب باشد. 
ولی فبلسوفان روشنگری از همان زمان از < تمدن > انتقاد هی کردند.» 

EBES ENO 

«بازگشت به‌طبیعت ورد زبانها بود. ولی مفهوم < طبعت > برای فبلسوفان 
روشگری تقریباً معادل < عقل > بوده زبرا عقل بشر بیشتر هدیذ طیعت است تا 
هد دین یا < تمدن >. گفته می شد که مردم به اصطلاح بدوی معمولا سالمتر و 
خوشتر از اروباییان‌اند. و علت. به تعبیر آنها آن است که «متمدن؛ نشده‌اند. روسو 
شعار < بازگشت به‌طیعت > را پیشنهاد کرد. می‌گفت طیعت نیبکوست. و بشر نیز 
< طبعاً > نپکوست؛ و ابن تمدن است که او را خراب می‌کند. روسو همپحنین باور 
داشت که کودک را بابد تا حد امکان در حالت سادگی < طیعی > خود باقي 
گذاشت. خطا یست گفنه شود که اندیشة ارزش ذاتی طفولیت از عصر روشنگری 
شروب شد. تا آن زمان کودکی را صرفاً مرحلة اا برای دورة بلوخ 
می‌شمردند. ولی ما همه بهقول غلاسفة روشنگری. آدميزاديم و حتی در ایام 
کودکی. عمر خود را در این کرة خاکی به سر هی بریم.» 


عصر روشنگری ! ۳۶۷ 

, که حرف درستی است.؛ 

هی گفتند دین راهم باید طیعی کرد 

«مقصودشان از دين طیعی دقیقاً چی بود؟؛ 

«متصودشان این بود که دین را هم بابد با عقل طیعی انطاق داد. سیاری 
افراد برای دی به اصطلاح طبیعی مبارزه می‌کردند. و این نکتة ششم فهرست قل 
ماست. تعداد ماده گرابان دوآتشه در این زمان پسیار زباد بود ابنها به خد ا اعتقاد 
نداشتند. و علناً ادعای خدانشناسی می‌کردند. ولی ببشتر فبلسوفای عصر روشنگری 
می گفتند تصور جهان بی‌خدا دور از عقل است. جهان چنان عقلانی و دارای دہ 
منطتی است که نمی توان چنین تصوری کرد. نیوی» برای نمونه. همین عشده را 
داشت. قنانبذیری روج نز منطقی شمرده مي‌شد. علمای روشنگی. همانند 
دکارت. حاودانگی روح را پیشتر موضوع عقل می‌دانستند تامو و اعتقاد. . 

وان خیلی عیب است. روح. به‌نظر منء نمونة بارزی است از آنبحه آدم 
اعتقاد دارد نه آنیحه آدم مسلم هی داند. , 

«این برای آن است که تو در قرن هبحدهم زندگی نمی‌کنی. فلسوفان عصر 
روشنگری می‌گفتنده احکام با آموزه‌های نامعقول جزمي در طول تاریخ کلیسایی 
به‌تعلیمات سادة مسیح چسبانده شده است و می خواستند مذهب را از قېد ابنها 
برهانند., 

صح 

«در تیه بسیاری به خداشناسی طیعی ' گرویدند.. 


« که چه باشدږ؟ 


«منظور از خداشناسی طبيعي آن است که پروردگار فرنها و فرنفا پیش حهان را 


"شرید ولی از آن زمان تا به حال دیگر خود را متحلی نساخته است. بدي فرار خدا 


< دحودی متعالی > است که فقط از طریق طیعت و قوانین طیعی- و ده بر هیچ 
۱ ۲ 3 3 ۲ 

اال < فوق‌طیعی > بر انسان تحلی می‌بابد. در نوشته‌های ارسطو نیز به 

< خدای ق قسني < مشایتی نرهی خو ر نم. راء ر نفر ار وی . « علت عا با 


I Dem ` perm Mal 


۸ دنبای سوفی 


< محرک اول > است.؛ 

«و می ماند یک نکتۀ دنگ بعنی حقوق بشر.؛ 

«و این از همه مهمتر است. بر روی هم مي‌توان گنت که روشنگری فرانسه 
سودمندتر و عملی تر از فلسفة انگلیسی بود 

«منظورتان این است که فرانسویان به‌شیوة فلسفة خود زندگی کردند؟؛ 

«یلی؛ نا حدی خیلی زیاد. فلاسفة فرانسری عصر روشنگری به‌عقاید نظری 
دربارث حایگاه انسان در اجتما» اکتفا نکردند. برای آنچه خود < حتوق طيعي > 
شهروندان خواندند به‌تبرد. پرخاستند. این در ابتداه به‌صورت مبارزه بر ضد 
سانسور برای آزادی مطبوعات - بود. ولی در امور دبنی. اخلافی- و سیاسی ټی 
بای حق فرد برای آزادی فکر و بیان تضمین شود. آنها در ضمن برای الفای بردگی 
و برای رفتار انسانی‌تر با پزهکاران هم جنگیدند.» 

«من با پیشتر حرفهای آنان موافقم.؛ 

«اصل < مصوئیت فرد از تعرض >۰ در اعلاميهٌ حقوق بشر و شهروند. که محلس 
ملی فرانسه در ۱۷۸۹ تصویب کرد به‌اوج رسید. این اعلامیة حقوق بشر» در 
۴ اه قانون اساسی خود ما در نروز شد.» 

«ولی هنوز بسیاری از مردم بایستی برای این حقوق می‌جنگبدند., 

«یلف متأسفانه. فیلسوفان عصر روشنگری می‌خراستند ثابت کنند پاره‌ای 
حقوق از آن هر کسی است که پا به‌جهان می‌گذارد. مقصود آنان از حقوق طییعی 
همین بود. ما هنوز صحبت از نوعی < حقوق طیعی > می‌کنيم که در تعارض با 
قوانین کشور است. و مدام به‌افرادی؛ با حتی بهتمامی ملتهایی: برمی خوریم که با 
شورش علیه هرج و مرج و بندگی و ستم» این دحن طیعی» را برای خود 
می‌طلبند. : 

«حقوق زنان چی؟؛ 

«در ۰۱۷۸۷ انقلاب فرانسه مقداری حقوق برای همة < شهروندان > برقرار 
کرد. ولی منظور از < شهروند > تقریباً هميشه مردها بودند. با این حال انقلاب 
غرانسه بود که اولین نمونه‌های برابری حقوق زن و مرد را به‌ما داد.؛ 


عصر روشنگری / ۳۶۹ 


ودر اوایل سال ۰۱۷۸۷ فیلسوف روشنگری کندرسه ' رسالهای در باب 
حفوق زنان منتشر کرد. گفت زنان همان < حتوق طبیعی > مردان را دارند. در 
انقلاب ۰۱۷۸٩‏ ونان در مبارزه با نظام فتودال پیشین بی‌اندازه فعال بودند. برای 
نمونه. نان پیشگام تظاهراتی بودند که پادشاه را مجبور کرد از کاخ خود در 
ورسای بگربزد. گروههای زتان در باریس تشکیل شد. ابنهاد گذشته از حق میاسی 
برابر با مردان. خواهان تغیبراتی در قوانین ازدواج و اوضاع و احوال اجتماعی زنان 
بودند. » 

این حقوق را به‌دست آوردند؟؛ 

بنه. مانند بسیاری موارد دیگر پس از آن: در گرماگرم مبارزه از حقوق زنان 
پیرهبرداری شد. ولی به محض این‌که نظام تازه جا افتاده جامعة مردسالار پیشین 
باز سر برآورد. 

«طق معمول!؛ 

یکی از کسانی که در انقلاب فرانسه بیش از همه برای حقوق زنان مبارزه کرد 
لیمپ دو گوز" بود. وی در ۱۷۹۱ -یعنی دو سال پس از انقلاب- اعلامیه‌ای 
دربارة حقوق رنان انتشار داد. در اعلاميبة حقوق شهروندان هیچ ماده‌ای دربارة 
حقوق طیعی زنان نبود. الیمپ دوگوژ خواستار حقوق بکسان برای زن و مرد 
شد 

۱نیبحه پچه بود 

«دد ۱۷۹۲ گردن او را زدند. و هرگرته فعالمت سیاسی به‌طرفداری از زنان 
تحریم گردید.؛ 

«چه شرمآورام 

«در فرن نوزدهم بود که برابری حقوق زن و مرد نه تنها در فرانسه بلکه در 
یه اروپاء به‌راستی با گرفت. ان مبارزه رفته رفته ثمر بخشید. در نروز» برای 
ید ےھ چا ے سح 
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2 Olympe de Gouges 


۷۰ /دنیای سوفی 


متا زنان تا سال ۱٩۱۳‏ حن رآی نداشتند. و در بسیاری از حاهای جهان زنان 
هنوز مبارزه‌های زیادی در پیش داړند.» 
۱و می‌توانند بنده را هواداد خود بشمارند. 


آلبرتو خاموش نشست و به‌دریاچه نگاه کرد. یکی دو دقیقه بعد گفت: 

«اين کماییش آن چیزی است که می‌خواستم دربارة عصر روشنگری براست 
ک 

«چرا کماییش؟؛ 

«احساس می‌کنم فرصت پیشتری نباشد.؛ 

وقتی این را می‌گفت» در وسط درباچه اتفاقی افناد. چیزی از اعماق یرون 
جوشید. هیولابی عظیم و ترسناک از سطح آب برخاست.؛ 

سوفی فریاد زد: «اهریمن دریایی!؛ 

هیولای سیاه چند بار خود را پس و پیش چښره کرد؛ سپس باز به‌اعماق فرو 
رفت. آب دوباره "رام شد. 

آلبرتو روگرداند و گفت : «برویم تو.ء 

داخل کلف کوک شدند. 

سوفی ایستاد و به‌دو تصویر بارکلی و برکلی نگریست. با دست بە‌عکس برکلی 
اشاره کرد و گفت: 

«هیلده گمان می‌کنم جایی درون این عکس زندگی می‌کند.؛ 

ہک قاب سوزن‌دوزی حالا ین دو تصویر ا وېخته شده بود. روی آن نوشته 

آزادی» برابری و برادری. 

سوفی رو بهآلبرتو کرد و پرسید: «شما این را آنبحا زدید؟ 

آلبرتو با نگاهی اندوهگین سر تکان داد. 

آنگاہ سوفی پاکت کوچکی لب پیش‌بخاری بافت. روی باکت نوشته بود 
«برای هیلده و سوفی.؛ سوفی فوراً فهمید فرستندة آن کیست؛ ولی این ناگی 


عصر روشنگری / ۳۷۱ 


داشت که کمکم سوفی را هم به‌حساب میآورد. پاکت را باز کرد و بلنډ خواند: 
عزیرانم» معلم فلسفة سوفی می‌بایست تأکید می‌کرد که عصر 
روشنگری فرانسه برای اصول و آرمانیابی که پابة سازمان ملل شد 
اهمیتی به‌سزا داشت. شعار «آ زادی» برابری* و برادری»۰ دوست 
سال پیش مردم فرانسه را متحد ساخت. امروزه همین کلمات باند 
همة جهان را به‌هم پیوند دهد. اکنون بیش از هر وقت دیگر 
اهمیت دارد که بشر یک خانواده بزرگ باشد. آبندگان فرزندان ما 
و فرزند فرزندان ما هستند. آنان چه گونه جهانی از ما به‌ارث 


خواهند برد؟ 


مادر هیلده از پایین صدا کرد فیلم تلویزیون تا ده دفیقهُ دیگر شروع می‌شود و 
پیتزا را هم گذاشته است توی فر گرم بشود. هیلده پس از آن همه خواندن کاملاً 
خسته شده بود. از شش صبح که چشم گشود تا حال مشغول خواندن بوده است. 

تصمیم گرفت بقیة شب را با مادرش بگذراند و تولد خود را جشن بگیرد. ولی 
ابتدا باید در دانشنامه دنبال چیزی بگردد. 

گوژ... نه. دو گوژ؟ خبری نبود. الیمپ دوگوژ؟ باز هم چیزی نبود. درباره زنی 
که سر خود را برای اعتقادهایش داد کلمه‌ای نبود. شرم آور نیست؟ 

این زن را پدرش از خودش که درنیاورده بود؟ 

هیلده دوبد پایین داثرةالمعارف بزرگ را نگاه کند. 

به‌مادرش که حیران او را می‌نگریست گفت: «باید چیزی را نگاه کنم.) 

جلد مربوط به‌داثرةالمعارف بزرگ خانوادگی را برداشت و دوباره دوید بالا 
به‌اتاق خود. گوز... ایناهاش! 
گوژ. ماری الیمپ (۱۷۹۳- ۰۱۷۴۸ نویسندة فرانسوی, با 
رساله‌های متعددی که دربارۀ مسائل اجتماعی منتشر کرد و 
همچنین چندین نمایشنامه نقش مهمی در دوران انقلاب فرانسه 
ایفا کرد. یکی از معدود کسانی که در زمان انقلاب برای شمول 


۷۲ / دنبای سوفی 
حقوق بشر به‌زنان مبارزه کرد. در ۱۷۹۱ «اعلامیه حقوق زنان» را 
انتشار داد. برای شهامت در دفاع از لوئی شانزدهم و مخالقت با 
رویسر در ۱۷۹۳ او را گردن زدند. (ل. لکوره مبانی تساوی حقوق 


زن و هرد در عصر حاضرا ۱۹۰۰) 


کانت 


HFH K 


.. آسمان پرستاره‌ا ی که بالای سر ماست و موازیناخلاقی که در دل مات ... 


سرگرد آلبرت کناگ نزدیک نیمه‌شب به خانه تلفن کرد تا روز تولد هیلده را 
تبریک بگوید. مادر هیلده گوشی را برداشت. 
(هیلده برای توست.» 
«الو؟» 
(منم) بدر.» 
«عقلت کم شده؟ ساعت نزدیک دوازده نیمه شب است!» 
«فقط می‌خواستم بگویم تولدت مبارک...» 
«اين را که تمام روز گفته‌ای.» 
۳ ولی نمی خواستم تا روز تمام نشده تلفن بزنم.» 
«پرای چی ؟ 
کر هاش تخر زود 
(چرا: رسید. خیلی ممنون.» 
بی‌تابم ببیتم عقیده‌ات چیست.ا 
«عالی است. من امروز لب به‌غذا نزده‌ام» خیلی هیجان‌انگیز است.» 
ابگو بپینم به کجا رسیده‌ای.» 
تازه رفته‌اند داخل کلهُ سرگرد. چون تو با آن هیولای دربایی سر به‌سرشان 
شتی.» 


مس حح راتخم 


گذا 
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۴ / دنیای سوفی 


«عصر روشنگری.» 

«و الیمپ دو گوژ.» 

«پس من زباد هم اشتباه نکرده بودم.» 

«اشتباه؟ از چه لحاظ ؟» 

«خیال می‌کنم یک تبریک تولد دیگر هم در راه باشد. منتها این یکی موزیکال 
است.) 

«پس بهتر است قبل از خواب کمی دیگر هم بخوانم.» 

«پس هنوز از آن سیر نشده‌ای؟» 

«من امروز بیش از تمام عمرم چیز یاد گرفتم. باورم نمی شود که فقط بیست و 
چهار ساعت پیش بود که سوفی از مدرسه به‌خانه آمد و نخستین پاکت را پیدا 
کرد.» 

«عجیب است که چه تند می توان خواند.» 

«ولی دلم به حالش می سوزد.» 

«به‌حال مامان؟) 

«نی به‌حال سوفی. 

«برای چی ؟ 
«بیچاره دختر به کلی گیج شده است.» 
«ولی او که...» 
«می خواستید بگوید او که من‌درآوردی است.» 
«بله چیزی در این حدود.» 
«من که فکر می‌کنم سوفی و آلبرتو واقعاً وجود دارند.» 
«وقتی آمدم بیشتر در اين باره صحبت می‌کنیم.! 
«بااشد.) 
«روز به‌خیر.» 
«چی ؟! 
(یعتی شب به خیر .) 


کانت / ۳۷۵ 


شب به‌خیر.ا 

هیلده نیم‌ساعت بعد به‌تخت خواب رفت ولی هوا هنوز چنان روشن بود که 
باغ و خلیج را به‌خوبی می‌دید. این وقت سال هیچگاه تاریک تاریک نمی‌شد. 

در ذهن خویش با این تصور بازی کرد که الان درون تصویری است اویزان بر 
دیوار کلب کوچکی در وسط جنگل. پیش خود گفت آیا آدم می‌تواند از داخل 
عکس به‌پیرامون خود بنگرد. 


پیش از آنکه خوابش ببرد: چند صفحهٌ دیگر از نوشته‌ها را خواند. 


سوفی نام در هیلده را باز روی پیش بخاری گذاشت. 

آلیرنو گفت: «حرفش در مورد سازمان ملل بی‌اهمیت نست. ولی خوشم 
نمی ید که در کار من دخالت کند.» 

«به‌نظر من نباید خیلی نگران باشید.» 

«از این پس تصمیم دارم به هیچ ,یک از این پدیده‌های خارق‌العاده. هبولای 
دریایی و غبره محل نگذارم. با ابنجا کنر بنجره بنشینيم تا داستان کانت را برابت 
بگویم.؛ 

دو صندلی دسته‌داره میز کوچیکی میان آنهاه و عینکی روی میز نظر سوفی را 
جلب کرد. در ضمن دید شیشه‌های عینکك سرخ است. 

شابد عینکک قوی آفتابی است... 

دختر گنت «نقریباً دو بعدازظهر است. من بايد قبل از پنج خانه باشم. مادرم 
حتماً رنامه‌هایی برای روز تولدم چیده است.؛ 

«یعنی که سه ساعت وقت داریم.؛ 

«شرو؟ کښم.» 

«ایمانوئل کانت ۱ در ۹۴ ۱۷ در شهر کوننگسبرگ ۲ در پروس شرقی؛ از پدری 
استاد سراجی. به‌دنیا آمد. تا سن هشتاد سالگی که درگذشت همه عمر خود را 
عملا در این شهر گذراند. خانواده‌اش بسیار دیندار بوده و اعتقاد مذهبی خود او 
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پیش رمینه‌ای مهم برای فلسغة او شد. کانت هم مانند بارکلی عقیده داشت مبانی 
ابمان مسیحی را باید نگه‌داشت.؛ 

«خواهش می‌کنم دیک اسم بارکلی را نیاوریدا؛ 

«در مان فلسوفانی که تا کنون بحث کرد هايم کانت نخستبن کسی است که در 
دانشگاه, قلسفه تدریس مي‌کرد. استاد فلسفه بود.؛ 

واستاد؟» 

ودو گرنه فبلسوف داریم. یکی کسی که برای پرسشهای فلسفی خود شخصاً 
دنبال پاسخ می‌رود. دیگری کارشناس تاربخ فلسفه است اما فلسفه‌ای ضرورتاً از 
خود ندارد.» 

«و کانت از این نو بود؟» 

« کانت هر دو بود. چنانیحه فقط استادی برحسته و متحخصص اند یشه‌های 
فلاسفه دیگر می‌بود. هرگز چچنین جایگاهی در تاربخ فلسفه دا نمی‌کرده و مهم 
است به خاطر بسپاریم که کانت دارای آموزشی فرص و استوار در سنت فلسفی 
گذشته بود. هم با عقل‌گرابی دکارت و امپینوزاآشنا بود و هم با تحربه ۳ لکد 
هیوم و بارکلی.؛ 

«من خواهش کردم اسم این شخص را دیگر نبرید.؛ 

«همان‌طور که می‌دانی عقل‌گرابان می‌گفتند باب معرفت انسان همه در ده 
است. و تجرد گرابان می‌گنتند شناخت جهان همه زاییدة حواس ماست. در 
ضمن. هيوم خاطرنشان کرده بود که استنتاج از راه ادرا کات حسي محدودیتهای 
آشکاری دارد.؛ 

«وکانت طرف کدام راگرفت؟؛ 

«به‌نظر کانت هر دو دیدگاه تا اندازه‌ای درست و تا اندازه‌ای نادرست بود. 
مسئله‌ای که ذهن تمامی آنها را به خود مشغول داشته بود این بود که دربارة جهان 
بحه می توان دانست. این طرح کار فلسفی از زمان دکارت بهاین طرف هوش و 
حواس همة فبلسوفان را ربوده بود. انان دو امکان عمده پیشنهاد کرده بودند: 
حهان با دقبقاً همان است که ما با حواس خود درک می‌کنيم. با آن است که 


کانت / ۳۷۷ 


ەعقل ما می رسد.» 

دو کانت چه می‌گفت؟» 

, کانت گفت در ادراک ما از جهان هم < حس > دخالت دارد هم < عقل >. اما 
به‌نظر او عقلبان در میزان کاربرد عقل» و تجرببان در تا کید بر تجربة حسی: علو 
ورزیده‌اند. 

گر مثالی نزنیده نها برای من مشتی الفاظ است و بس.: 

ودر آغاز بحث کانت جانب هيوم و تجربه گرابان را می‌گیرد که می‌گوبند 
شداخت ما از حهان همه از محسوسات ما حاصل مي‌شود. ولی -و در امنجاکانت 
دست به‌سوی عقل‌گرایان می‌برد - در عقل ما نیز عوامل تعبین‌کننده‌ای هست که 
نحوة ادراک ما از جهان پیرامون را باعث می‌شود. به‌سخن دیگره برخی از احوال 
ذهنی انسان بر درک ما از جهان تأثیر می‌گذارد.؛ 

«ابی مثال بود؟؛ 

ہیا آزمایش کوچکی بکنيم. آن عینک را از روی میز بردار. متشکرم. بگذار 
به حشمت ۰ 

سوفی عبنک را به چشم گذاشت. همه‌چیز اطرافش سرخ شد. رنگهای ضعیف 
صورتی گردید و رنگهای سیر ارغوانی. 

«چه می منی؟» 

«همایی که پیشتر می‌دیدم» حر این که حال همه‌چیر فرمز شده است.؛ 

«این برای آن است که عبنک ادراک حسّی تو را از هستی محدود می‌کند. 
هرچه می‌بینی بخشی از جهان پیرامون توست؛ اما نحوة دیدنت بستگی دارد 
به‌عینکی که به‌چشم می‌زنی. پس نمی‌توانی بگوبی جهان قرمز است اگرچه 
دریافت حسّی تو این چنن است.؛ 

«نه: طعا نی 

گر حال بروی در جنگل قدم بزنی؛ با بروی خانۀ خودتان. همه چیز در راه 
«مانی است که بود. منتها حالا همه به‌رنگ قرمر درآمده است.؛ 
+ زمانی که این عینکک را بر چیشم دارم» بله.؛ 


۷۸ / دنبای سوفی 


بو منضور کانت. سوفی. وفتی کفت برخی از احوال دذهنی انسان بر درک ما از 


0 


حهان انر می کداود. دفتاً همین بود 


الی؟» 


چه نوم احو 

د آنپحه ما می یم در درحة اول ادراک حسّی پدیده‌هابی است در زمان و 
مکان. کانت < زمان > و < مکان > را دو < صورت شهود > ما خواند. و تأکید 
ژروید که این دو < صورت > در ذهن ما بر هر تجربه‌ای ییشی می جویند. ب عبارت 
دی بیش از این‌که چیزی را تحربه کنیم. می‌داییم که آن را به صورت ببدیده‌ای 
در زمان و مکان ادراک حسّی خواهيم کرد. زیرا < جنک > عقل را نمی توانیم از 
چشم خود برداریم.؛ 

«بعنی فکر می کرد درک حسّی چیزها در زمان و مکان ذاتی انسان است؟؛ 

+ نله به مقیقو می. نجه ما می ینیم چه شتا شک به این دارد که در هندوستان 
بررگ شده‌ايم با در گروتنند. ولی به‌هر حال هر چه باشیم- جهان را به صورت 
یک رشته فرایند در زمان و مکان تجربه می‌کنيم. و این چیزی است که از پیش 
می‌ توان گفت.؛ 

دولی مگر زمان و مکان فراسوي ما یستند؟» 

«نه. کانت اعتقاد داشت زمان و مکان وابسته به‌حالت انسان است. زمان و 
مکان بیش و پیش از هر چیز حالات ادراک حسی ماست و نه صفات جهان 
فیزیکی .: 

دامن نکر کاملا تاژه‌ای بود.؛ 

«ذهن انسان < موم رم > بست که محسوسات خارج را صرفاً دریافت دارد. 
خود دهن حم بر چگرنگی درک ما از جهان اثر می‌گذارد. دهن را می‌توان بهلیوانی 
آب تشبیه کرد. همان‌گونه که آب خواه ناخواه بهشکل لوان درمیآ بده ادراکات 
حسی ما نر با < صورتهای شود > تطیق می بابند.» 

۰ گمان کنم مقصودتان را می‌فیمم.؛ 

« کانت ہے کیت تنها ذهن نیست که خود را با چیزها تطی می‌دهد. یر ها نیز با 


ا چ مسر 


1. forms of intuition 


کانت / ۳۷۹ 


ذهن انطباق بیدا می‌کنند. کانت ابن راانقلاب کوپرنیکی در مسئلة معرفت انسان 
خواند. منظورش این بود همان‌طور که کوپرنیک با دعوی خود که زمین به گرد 
خورشید می چترخد و نه برعکس انقلابی به‌وجود آورد. پندار کانت نیز به‌همان 
اندازه تازه بود و با طرز فکرهای قبلی تفاوت داشت.» 

«حالا می فهمم چرا می‌گفت هم عقلبها و هم تجریبها هر دو تا اندازه‌ای درست 
می‌گویند. عق گرابان اهمیت تجربه را تقرباً از باد برده بودند- و تبحربه گرابان اثر 
ذهی را بر دید ما از جهان نادیده گرفتند.» 

«به عقیدة کانت حتې فانون عبت که هیوم معتقد بود انسان نمی‌تواند 
تحرده کند -منوط به‌ذهی است. 

وان را لطفاً توضییح دهید.» 

«یادت هست هيوم ادعا کرد نبروی عادت ما را وامی‌دارد تادر پس هر فرایند 
طبیعی رابطة علت و معلولی بحویيم. به گفتة هیوم. ما نمی توائیم به حش دریاییم 
که علت حرکت گوی سفید پبلبارد گری سياه است. بنابواین+ نمی توان ثابت کرد که 
گوی سیاه بیلبارد هميشه کوی سفید را به‌حرکت در خواهد آورد.؛ 

«یله. این ادم است.» 

«ولی این چیزی را که هيوم مي‌گوید قابل اتات نیست. کانت بکی از 
دیزگیهای عقل انسان می‌داند. قانون علیت بدان سبب ابدی و مطلق است که عقل 
انسان در هر چه روی می دهد رابطة علت و معلولی می بیند.» 

دمن فکر می‌کردم قانون علیت مربوط به جهان فبزیکی است و به‌ذهن ماکاری 
ندارد., 

«ولی نابر فلسفة کانت این قانون ذاتی ماست. کانت با هیوم موافقت دارد که 
ا نمی‌توانيم با قطعیت بدانیم جهان < در نفس خود> چگونه است. ما فقط 
م‌توايم بدانيم جهان < برای من > با برای هر کس- چگرنه است. بزرگترین 
خدمت کانت به‌فلسفه خط فاصلی است که ین شیء به‌صورتی که به‌ما می نماید و 
شیء فی نفسه داس دینگ آن زیش ۱- ترسیم می‌کند. 
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۰ دنیای سوفی 

«آلمانی من زیاد خوب نیست.؛ 

« کانت میان < شیء در نفس خود > و < شیء در نظر من > تمایز مهمی قال شد. 
در مورد اشیای < فی نفسه > ما هیچمگاه نمی توانیم شناخت قطعی داشته باشیم. ما 
فقط < نمود> آنها را بر خودمان می‌دانيم. از سوی دیگره می‌توایم. پیش از 
هرگونه تحربة عملی- چیزی در بارة نحوة ادراک ده انسان از اشیاء بگویم., 

« حه حوري؟» 

«صبح. پیش از این که بیرون بروی- نمی‌توانی بدانی آن روز چه می‌بینی یا چه 
تجربه می‌کنی. ولی می‌توانی بدانی که آنپحه می‌بینی و آنچه تجربه می‌کنی 
رویدادی در زمان و مکان و در ادراک حسّی تو خواهد بود. همچحنین می‌توانی 
مطمتن بای که قانون علت و معلول در کار خواهد بود. چون این قانون بخشی از 
ضمر و آگاهی ماست.) 

«یعنی می‌شد که عبر از این هم باشیم؟م 

«بله می‌شد که دستگاه حستّی ما غیر از این باشد. و می‌شد که احساس دیگری 
از زمان و احساس دیگری از مکان داشته باشیم. حتی می‌شد جوری به وجود 
می‌آمدیم که مرتب دنال علت هر رویداد نمی گشتیم., 

«منظورتان چیست؟؛ 

«فرض کن گربه‌ای در اتاق نشیمن روی زمین دراز کشیده باشد. و توبی فل 
بخورد و داخل اتاق پاید. گربه جه می‌کند؟؛ 

«من این کار را خودم بارهاکردهام. گربه می دود دنبال توپ.» 

«بسیار خوب. حال تصورکن تو در آن اتاق نشسته‌ای. و ناگهان توپی به داخل 
قل می خورد. آیا تو نیز دنبال توپ خواهی دوید؟» 

«اول برمی‌گردم بیبنم توپ از کا آمده.؛ 

«بله چون که تو آدمی. و آدمیزاد نا گزیر پی علت هر رویداد می‌گردد» قانون 
عبت جرء وجود اوست.؛ 

دی گفت کانت.) 

هيوم نشان داد که قوانین طعت را ما نه می‌توایم به حش درک کیم و نه 


کانت ۳۸۱ 


بهابات برسانیم. ابن حرف کانت را نگران ساخت. کانت می‌گفت اعتبار مطلق 
انا را می توان ثاست کرد» چون سخن در حقیقت از فوانین معرفت انسانی است.» 

« کودک چی۔ آ با او هم برمی‌گردد بییند توپ از کیا آمده؟» 

«شاید نه. ولی کانت بادآور شد که عقل کودک تا وقتی که مقداری تمرین 
حی فیزیکی نکرده به‌رشد کامل نرسیده است. ذهن خالی به‌طور کلی حرف 
بی ععنی است.» 

بو هم عحیب و غریب.؛ 

«خوب. خلاصه کم. به‌نظر کانت دو عنصر است که به‌شناخت انسان از 
جهان کمک می‌کند. یکی احوال خارجی که تا آنها را از راہ حراس درک نکنیم 
نمی‌توانیم بدانیم. این را ماد شناخحت می‌نامیم. دیگری احوال درونی خود انسان 
است -مانند ادراک حسی رویدادها به‌منزلة فرایندهای تابع قانون خلل‌نابذیر 
علیت بدان‌گونه که در زمان و مکان روی می‌دهد. این را صورت شناخت 
می خوایم .۽ 

آلبرتو و سوفی مدتی خاموش نشستند و از پنبحره بیرون را نگربستند. ناگهان 
سوفی در آن سوی دریاچه در ميان درختان چشمش به دختربیحه‌ای افتاد. 

سوفی گفت: «نگاه کن! این دیک کیست؟؛ 

«بنده هیچ خبر ندارم.» 

دختر لحظه‌ای چند نمابان بود سپس نابدید شد. ولی سرفي دید نوعی کلاه 
سرخ بر سر داشت. 

«ما به هیچ وجه اجازه نمی دهم کسی حواسمان را ,برت کند.» 

« س٠‏ بقر ما ید 
۳ «به‌عشده کانت چبزهایی که ما می‌توائیم دایم حد و حصر دارد. شاید بتوان 
گفت < عبنک > ذھن است که این حدود را تین میکند 

«چه جوری؟» 

دت است فیلسوفان پیش از کانت در مورد موضوعهای به‌راستی < مهم > 
ا می‌گردند ‏ ۔ مثلاہ آیا انسان روح فناناپذیر دارده آیا خدابی هست. آبا 


۲ دنبای سوفی 
طبیعت از ذره‌های ریز نایدا تشکیل شده است؛ و آبا جهار: کائنات متناهی است 
ا نامتناهیی .» 

وی 

وی بود به‌ابن گونه موضوعات نمی توان شناخت قطعی افت. البته 
ین گونه مباحث را مردود نمی‌شمرد. درست برعکس. اگر این مسا را کنار 
مي‌نهاد فلسو ف به حساب نميآمد., 

و 

«صبر داشته باش. در مورد موضوعهاي فلسفي چنین با اهمیت؛ کانت بر آن 
بود که عقل در ورای فغم انسان به کار می بردازد. در عین حال. در طیعت خود ما 
هم شور و شوقی بیادین است که این قیبل پرسشیها را مطرح می‌کند. منتها وقتی؛ 
مثلا ‏ می‌برسيم ججهان کاتنات متناهی است با نامتناهی. جوبای کلیتی هی شوم که 
خود ما حرء ناچزی از آم. به همین دل هیچ‌گاه نمی تو انیم از این کلیست کاملا سر 


درآوریم.» 

« جرا نه 

«چون عنکک فرمز کک داریم! کفتیم که به نظر کانت دو عنصر است که 
به شناخت ما از جهان کمک می‌کند 0 


«ادراکات حسّی و عتل.؛ 
«بلی» مادة شناخت از راه حواس به‌ما مي‌رسد: اما این ماده بابد با موازین 
عثل هم وفق بدهد. برای مثال. یکی از موازین عقل آن است که علت هر 
رویدادی را دریاید., 

دملا چرا توپ کف اناق ول خورد., 

«مثلا وی وقتی از خود می‌برسیم جهان از کجا آمد و دربار؟ پاسخهای 
مختلف گفتگو می‌کنیم- عفا بل به‌مفعومی به < حال تعلق > درمیآبد. زیرا ماد 
حسی ندارد که به کار انداود. تجربه‌ای ندارد که از ن بهره گیرده زیرا ما هیپیگه 
کل عظیم هستی راکه خود جزء ناچیزی از آم تجربه نکرده‌ايم.؛ 

«یعنی ما ذرث کوچکی از توبی هستیم که روی زمیی ول می‌خورد. بنابراین 


کانت ۳۸۳ 


۰ ي‌توانیم دریاییم توپ از کحا آمده است. 

تک وید ک کی عقل انسان است که همواره میپرسد توپ از کحا آمد. به همین 
دل از پرسش باز نمی‌ایستد و هر جه در توان دارد به کار می برد تا پاس 
عمبق‌ترین پوسشها را ,یږداکند. ولی هرکز به چیزی دندانکیر دست نمی‌باید: جواب 
رضات بخش دا نمي‌کند. چون عفل قادر به‌ردیایی و نشانه ری این هدف 
ست ۱۰ 

«بنده این حالت را خوب می‌شناسم. خیلی ممنون.؛ 

«در مورد این گونه مسال غامض. ملد ماهیت هستی. کانت نشان داد که 
همواره دو دیدگاه متضاد و حود خواهد داشت که به یک انداره: سته به‌تشخیص 
عقل ماه محتمل با نامحتمل ست 

,مثال. لطفا.» 

باگر بگویی جهان حتماً آغازی در زمان داشته با بکوبی چنین آغازی نداشته 
است؛ هيچ بک از این دو حرف بی معنا نیست. عقل نمی‌تواند بین این دو یکی را 
برگزبند. می‌نوان ابراز نظر کرد که جهان پیوسته وجود داشته است. ولی ٢با‏ چتیزی 
که هرگ آغازی نداشته می‌تواند پیوسته وجود داشته بانسد؟ در این صورت ناجاریم 


نظر مخایر را اتخاد کنیم. 
«می‌گوييم جهان می بايد رمانی آغاز شده باشد 9۰9۰ ۵9« شده 
است. مک ابر که بخواهیم صحبت دگرگونی از ر حالتی به حالت دیک بکنیم. وی 


مگر چییزی می‌تواند از عدم به وجود آبد- سوفی؟» 

«نه» هر دو امکان دردسرآور است و دست‌کمی از هم ندارد. با این حال لابد 

بکی از آنها درست و دیگری خطلاست. » 

«شاید بادت است که دموکریترس و ماده گرابان مي‌گفتند طبیعت از دوه‌های 
دیز سازندة هر چتیز تشکیل شده است. دیگ ان مثلا دکارت. عشده داشتند که 
هستی مادی را بابد همواره بتوان به بخشهای کوچیکک و کوچکتر تقسیم کرد. 
کدامیک درست می‌گنت؟: 

9 دو. هیچ کدام.» 


۴ /دنیای سوفی 


«و باز فلسوفان زیادی آزادی و اختیار را یکی از ارزشهای مھم انسانی 
شمردند. از سوی دیگر دیدیم که فبلسوفاتی چون؛ مثا رواقیان و نیز اسپسنوزای 
هی گویند همه یز معلول فوایین طيعي است. ابن» به کفتة کانت. مورد دیگری 
است که عقل بشر قادر به‌داوری قطعی نیست.؛ 

وهر دو نظر همان‌قدر که معقول است نامعقول هم هست.؛ 

«و سرانبحام؛ هر کس درصدد برآید وجود خدا را به‌باری عقل به‌اثبات رساند 
محکوم به‌ شکست است. در این زمینه عقل گرایان» مثا دکارت. کوشید ند ثابت 
کنند بابد خدایی وجود داشته باشد وگرنه اندیشة < وحود متعال > به‌ذهی ما راه 
نمی یافت. دیگران: از جمله ارسطو و توماس ‏ کویناس: بر آن بودند که مي‌باید 
خدایی باشد چه همه چبز علت اوشه‌ای دارد.؛ 

«کانت جه مي ۱ 

و کانت این دو برهان وحود خدا را رد کرد. گفت عفل و تحربه هیپعکدام 
مبنای محککمی برای دعوی وجود خدا نیست. عقل می تواند بالسویه مدعی وجود 
خدا و با منکر و جود خدا بشود.؛ 

«اما شما در اشدا کفید کانت می خواست مہانی انماین مسیحی را تکهواویر: 

«بله. او شید دینی تازه‌ای گشود. گنت آنجا که پای عتل و تجربه می‌لنگده 
خلابی ,ندید هی آید که هی توان باایمان پر کرد.؛ 

«و مسیحیت را این جوری نحات داد؛ 

«با اجازه‌تان. ضمناً بايد توجه داشت که کانت پروتستان بود. خصوصیت بارز 
کیش پرونستان از زمان اصلاح دین» تا کید بر ایمان بوده است. کلیسای کاتو یک۰ 
از سوی دیگزه از اوائل فرون وسطا به بعد. بیشتر عقل را ستون ابمان شمرده است. 

ولی کانت به‌این اکتفا نکرد که صرفاً بگوید این مسائل غامض را بايد به‌ایمان 
فرد فرد وا گذاشت. به‌عقید؟ او بر اخلاق واجب است که فرض را بر وجوه خداو 
بقای روح و اختیار انسان فرار دهد 

پس همان می‌کند که دکارت کرد. ابتدا بر هر چیز قابل ادراک ما خرده 
می‌گبرد. و سپس خدا را قاچافی از در عقب وارد مي‌کند.؛ 


کانت / ۳۸۵ 


«ولی برخلاف دکارت تا کید می‌ورزد که ابمان او را بهابن نقطه آورد و نه 
عقل. کانت ایمان به‌بقای رو ایمان به‌وجود خدا؛ و ایمان به‌اختیار انسان را 
انگاره‌های عملی می‌خواند. 

« که بعنی؟) 

+ < انگاشتن >- فرض کردن چیزی است که ایات,ذیر نیست. منظور کانت ا 
د انگاره‌های عملی > چیزهایی است که بابد به‌خاطر < کردارا>» بعنی. اخلاق 
انسان. فرض کرد. می‌گافت : < فرض وجود خدا یک ضرورت اخلافی است > 

ناگاه کسی در زد. سوفی برخاست. ولی آلبرتو از جای خود نان نخورد. دختر 
پرسید : «یعتر نیست ینیم کیست؟» 

آلبرتو شانه هایش را بالا انداخت و با بی‌میلی بلند شد. در را باز کردند. دختری 
در لاس سفید تابستانی با کلاه سرح بندداره شت در ابستاده بود. همان دختری 
بود که در سوق دیگ درباچه دیده بودند. سدی خوراک روی یک دست 
داشت. 

سوفی گنت : وسلا توکی هستی؟» 

«مگر نمی یینی؟ من کلاه‌قرمزی ام.: 

سوفی به آلبرتو نگریست. و آلبرتو سری تکان داد و گفت : 

«نشنیدی چه گفت؟؛ 

دخترک گفت: ومن دنال خانة مادربزرگم می‌گردم. پیرزن بیمار است» برایش 
غذا می برم.» 

لو گفت: «ایتجانیست. دست از سرمان برداز., 

د دستش را تکانی داد. انکار می خواست مگسی را از خود دور کند. 

کلاهفرمزی ادامه داد ویک نامه هم دارم که اند به مقصد برسانم.» 

باکت کوچکی درآورد و به‌سوفی داد« و به‌راه افتاد. 


1 praxis 4. 

i 0004 ۰‏ ب 

۳ 0 8 ۰1:0 داستان قذیمی کردکاد, انتدا در ۱۶۹۷ در فراسه منتشر شد. دختری برای 
زر جر یمارش عدا بدهکده می‌برد. در راه گرگی او زا فریت می‌دهد و مادر و دحتر را 

ګ حورد رم 


۶ /دنای سوفی 


سوفی , بشت سرش داد زد: «مواظب گرگه باش !» 
آلبرو به‌اتاق نشیمن بازگشته بود. 
ری گنت : «فگرش دا بکن !اب کلا‌قمزی بود. 
«هر چقدر هشدارٹی بدهی فایده‌اي ندارد. می‌داني که او به خانة مادربزرگش 
می رود و گرگ هم او را می خورد. هیچ وقت باد نمی‌گیرد. این ماجوا تا ابد تکرار 
می شود.» 
وولی تا حال شنهده بودی پیش از آنکه به‌خانة مادربزرگ برسد در خانة 
دیگری را بزند؟» 
«این که کاری ندارد. سوفی.؛ 
سوفی به پاکتی که دختر دست او داد نگاه کرد. رویش نوشته بود « برای هینده.» 
پاکت را باز کرد و بلند خواند: 
هیلدة عزین اگر مغز انسان چنان ساده می‌بود که ما از آن سر 
درمی‌آوردیم: هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر 
درنمیآ وردیم. 
قربانت ۰ پدر. 
ارتو سرش را جنباند. «راست است. گمانم کانت هم چیزی بدین مصمون 
گفت. انتظار نمی رود که بتوانیم بفهمیم چه هستیم: . شاید بتوائیم بفهمیم که گل با 
حشره چیست: ولی هر هیپعگاه نمی‌توایبم خودمان را بفهميم. و از این دشوارتر فم 
کائنات است. 
سوفی چندین بار حملة مرموز : بادداشت خطاب به‌هینده را خواند. بالاخره 
صدای ارتو در آمد: 
وها تباید بگذاریم که اهریمن دریایی و چیزهایی از قبیل شعبده بازیها مانع 
کارمان بشود. پیش از آن‌که درس امروز را به بایان رسانم ۰ : مي خواهم چند کلمه‌اک 
دربارة اخلاقیات کانت برابت بگویم.؛ 
لطا عحله کنید. بعد باید بروم خانه ۹ 
وشک ا رری یوم به‌این که عقل و حواس جه مې تو انند به‌ما بگوینده کانت وا 


کانت / ۳۸۷ 
واداشت به بسیاری از مسال مهم حیات. از نو ینديشد. از همه مهمتر در زمينة 
اخلاق.؛ 

«هیوم گفته بود ما هیچ وقت نمی ترانبم ثابت کنیم چمه حق و چه ناحق است؟ از 
حمل < است > نمی‌توان حملة < تباید > استنتاج کرد. نه؟» 

:در نظر هيوم نه عقل و نه تحربه. بلکه احساسات ماست که حق و تاحق را از 
هم تمیز می دهد. ابن برای کانت اساسی استوار نبود.؛ 

بله» هی توان حدس زد 

کانت همواره اند یشیده بود که تمییز حق از ناحن کار عقل است. نه احساس. 
در ابا همری عقل‌گرایان بود که می‌گنتند توان تشخیص حق از ناحق ذاتی خرد 
انسان است. همه ھی دایم جه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. نه چون 
که این را آموخته‌ايم بلکه چون این توانایی در ذهن ما وجود دارد. 

به گفتة کانت همة ما < عقل عملی > داریم. بعنی. شعوری که ما را قادر 
می‌سازد در هر مورد بین حق و ناحق نمییز فائل شویم.؛ 

بو این داتی است؟: 

+توانایی تمییز حق از ناحق همانند صفتهای دیگر عقل ذاتی است. همان‌گونه که 
ما همه متلا موجود هوشمندیم و هر چیز را واجد رابطة على می‌بنداريم 
به‌همین منوال همة ما تابع موازین کلی اخلافی می باشیم. این موازین اخلافی 
اعتبار مطلق قوانین غيزیکی را دارند. همان‌طور که هر چیز علتی دارده وه هت 
بهعلاوة بنج دوازده می‌شوده و انها برای شعور انسان اساسی است- موازین فوق 
هم برای اخلا یات ما بنیادی به شمار می‌رود.؛ 

E‏ ۳ موازین اخلافی جه غی‌گوبند؟گ 

«موازین اخلاقی < صوری >اند» چون مقدم بر تحربه‌اند. _بعنی وایسته به‌هیچ 
مورد خاصی از گزینش اخلاقی پیستند. برای همة مردم و هم جوامع و همه 
(مانفا کاربرد ڈاز دہ ی رند گر در ان باان منت کر کدی فلان با همان 
کن. می‌گویند در کل موقعیتها چگونه رفتار کن.؛ 

دول این قانون اخلاقي که در من نشانده‌اند» ۹ تتواند به‌می بگوید در فلان 


۸ /دنیای سونی 


مورد خاص چگرنه عمل کنم. به چه درد من می خورد؟؛ 

و کانت موازین اخلاقی را به‌عنوان امر مطلق مطرح می‌کند. مقصودش این 
است که موازین اخلافی < مطلق >اند. بعنی در همة موارد کاربرد دارند. وڼر 
< امرعانده بعنی با اقندار مطلق فرمان می‌دهند., 

و 

« کانت این < امر مطلق > را به‌چندین شیوه مطرح می‌کند. ابتدا می‌گوید: 
«چنان عمل کن که دستورالعمل تو به‌صورت قانون کلی درآ ید.» 

«بناپراین من هر کار می‌کنم باید مطثمن باشم که می خواهم هر کس دیگر در 
آن موقعیت همان کار را بکند.» 

«دقبقا. و تیها در این حالت است که ما مطابق موازیین اخلافی درون خود 
عمل کرده‌ايم. کانت < امر مطلق > را بەشبوة زر نیز بیان کرد چنان عمل کن که 
پیوسته. چه در نهاد شخص خود چه در نهاد دیگران؛ و نه تی به‌عنوان وسیله 
بلکه همواره و در آن واحد به‌عنوان هدف. با بشریت نیز آن چنان سلوک 
مي‌کنی. ۱ 

ویس تباید از دیگران به‌سود خود بهره‌برداری کرد.؛ 

«نهه چون هر کس در نفس خویش عابتی است. و ابن نه فقط دیگران بلکه 
شخص خودت را هم شامل می‌شود. از شخص خود هم اید صرفاً ه‌عنوان وسیلا 
انحام کاری سوعاستفاده کنی.؛ 

«مرا به‌یاد اصل اساسی: هر چه بر خود نمی بسندی... می‌آندازد.؛ 

«بلی» آن هم نوعی دستورالممل < صوری > است که اصولا همة امکانات 
اخلاقی را در برمی‌گبرد. می‌توان گفت اصول اساسی | کتاب مقدس] همان زک 
را می‌کویند که موازین کلی اخالافی کانت می گرید.» 

«ولی این فقط کک ادعاست: نه؟ شاید حق با هیوم بود که گفت با عقل 
نمی‌توان تات کرد چیزی درست با نادرست است.» 

۰ کانت موازین اخلاقی را به‌اندازة قانون علبت کلی و مطلق می دانست. قانون 
علیت را هم نمی‌توان با عقل به‌اثبات رساند. با این حال مطلق و تغییرنابذیر است. 


کانت / ۳۸۹ 


کس منکر آن نیست. 

«صحبت در حقیقت از وجدان است. چون هر کس وجدان دارد. نه؟؛ 

«یله. مقصود کات از موارین اخلافی در واقع وحدان اسان است. ما 
نمی توانیم ثابت کیم وجدان ما به ما چه می‌گوید. ولی می‌دانيم چه می‌گووید.» 

:دیل باری و مهربانی من بەدیگان گاهی ممکن است فقط این باشد که 
می دانم برایم نقعی دارد. با می تواند حلب مجو بیت کند.» 

«منتها اکر بهد یکران کمک کنی فقط برای آن که محبوب باشی- این کار را 
به‌احترام موازین اخلاقی نکرده‌ای. عملت ممکن است برطق موازین اخلاقی 
اشد -و این به‌توبة خود بسندیده است.- ولی عمل اخلاتی آن است که بر نفس 
خویش غلب کنیم. تنها وقتی که کاری را صرفاً به خاطر وطیفة اخلاقی انجام دهیم 
عمل اخلاقی کرده‌انم. اصول اخلافی کانت را بەهمین دل گاه اخلاقیات 
وطفه شناسی می خوانند.» 

مثا من ن خودم را موظت ھی دانم رای صلیب سرخ با صندوق اعانة کلیسا 
پول - جمعآوری کنم.؛ 

«بله و مهم آن است این کار را برای آن بکنی که می‌دانی درست است. ولو 
بولی که جمع کرده‌ای در خبابان مشقود شود با آنقدر نباشد که همه شکمهای 
گرسنه را سیر کند. باز تو وظیفة اخلاقیات را انحام داده‌ای. از روی ت خر 
عمل کرده‌ای. و به عتید؟ کانت» نیت خیر است که صحت و سقم عمل اخلاقی را 
معین می‌کند. نه نتایج عمل. به‌همین سب اصول اخلاقی کانت اخلاق 
نیک نیتی پیز خوانده می‌شود.؛ 

«چرا برای او این همه اهمیت دارد که دفبقاً بداند کی رفتار انسان از روی 
موازین اخلاقی است؟ مهمترین چیز مر باری رساندن واقعی به مردم نیست؟؛ 

«مسلماً هست و کانت بی شک با آو ن مخالفتی ندارد. ولی عمل ما موقعی 
راقعً از سر آزادی و اختبار است که در ته دل بدانیم آن کار را به حرمت موازین 
۱ 
خلاقی می‌کنیم.» 

د فقط عملی از سر اختبار است که تابم قانون و میزانی باشد؟ این کمی عحیب 


۰ / دنیای سوفی 


نیست ؟ 

ونه به‌عقید؟ کانت. شابد یادت باشد که کانت دست به < فرض > و < انگار» 
زد که بگوید انسان ارادة آزاد دارد. این نکتۂ مهمی است چون کانت در ضمن 
مي گفت که همه ر تابم قانون علست است. پس ما جکر نه هی توافیم آرادی اراده 
داشته باشیم؟ 

واز من می‌پرسید؟؛ 

« کانت در این زمینه- مثل دکارت که می گنت انسان < موجود دوگانه > است» 
بشر را دارای دو بخش» نفس و حسم می‌داند. می‌گوید ماه به‌عنوان موجودات 
مادی. تابع بی‌چون و چرای قانون خلل ناد یر علیت هستیم. ما ادرا کات حسي 
خود را تصمیم نمی گیریم۔ درک حسی به‌ضرورت به ما راه مې بابد و چه بخواهيم 
چه نبخواهيم بر ما تأر می‌گذارد. وی ما تنها موجود مادی نیستیم. محلوق عقل نیز 

«به‌عنوان موجود مادی یکسره به جهان طیعی تعلق داریم. بنابراین ,یرو روابط 
علٔی هستیم. بعنی. از خود اختیاری نداریم. ولی به‌عنوان موجود عقلی نقشی 
مستقل از تأزات حسّی خویش در اشیای فی نفسه یا در آنپحه کانت داس دینگ 
آن زیشس می‌خواند- داریم. لازمة تبعیت از <عقل عملی > که توانایی گزینش 
اخلاقی می‌دهد- اراد آزاد است. پس هماهنگی با موازین اخلاقی هماهنگی با 
قاعده و میزانی است که خود وضع کرده‌ایم.؛ 

«بله» این از نظری درست است. چون این منم با جبزی درون من است» که 
می‌گوید در حق دیگران بدرفتاری نکن.: 

بس وقتی برآن می‌شوی که بدرفتاری نکنی - حتی اگر این کار به ضرر خودت 
باشد- آزادانه رفتار کرده‌ای.؛ 

ددر هر حال اگر هم هر چه دلمان می‌خواهد بکنیم. باز هم خیلی آزاد با 

«انسان می‌تواند برد انوا و اقسام چیزها گردد. انسان حتی می‌نواند برد 


خودخواهی خود باشد. استقلال و آزادی دو نعمتی است که هی تواند مارا از هوا 


کانت / ۴۹۱ 


و هوس و از بدبهایمان برهاند.» 

«حیوانات چی؟ آنها لابد فقط از خواستها و نیازهای خود ,یروق می‌کنند. از 
خود اراده‌ای برای پیروی از موازین اخلاقی ندارند. دارند؟, 

:نه و همین فرق انسانیا و حبوانهاست.؛ 

«بله این را حال خوب هی فهمم., 

.و سرانجام شاید بتوان گفت کانت موفق شد. در کشمکش عقل و تجربه. 
راهی به یرون از بن بست فلسفه پیابد. بدین‌قرار دوره‌ای از قلسفه با کانت بهبابان 
مي رسد. وق در ۰۱۵۰۴ بعنی در اوج عصر فرهنگی رمانتی سیسم» درگذشت. 
یکی از معروف‌ترین گفته‌های او بر سنگ مزارش در کونگسبرگ حک شده 
است: < دو چيز ڏهن مرا به بهت و حبرت می‌اندازد و هر چه پیشتر و ژرفتر 
می‌اندیشم بر شگگفتیام می افزاید : یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ماست و 
دیگری موازین اخلاقی که در دل ماست >.؛ 

آلرتو به‌بشت صندلی‌اش تکیه داد و گفت: بو همین و بس. فکر می‌کنم 
نکات مهم فلسغة کانت را برایت بیان کردم.: 

«به‌هر حال ساعت هم چهار و ربع است.؛ 

«ولی مطلب دیگری نیز هست. لصف کف دقبقه صبر کین .» 

«من هیچ وقت پیش از آن که آموزگار درس را تمام کند کلاس را رک 
نمی‌کنم., 

«یادم نیست گفتم که کانت عتیده داشت گر ما فقط بندث حواس خود باشیم 
راده‌ای از خود نداریم؟؛ 

«بله چیزی از این قیبل گفتید., 

«اما اک از عقل کلی متابعت کیم آزاد و مستقلیم. این را هم گفتم؟» 

«بله. و مقصود از تکرار چیست؟» 

۳ آلبرتو به‌سوی سوفی خم شد خره در چشمهای او نگبست. آهسته در 
گوشش گفت: «حرچه هی بینی باور نکن. سوغی.: 
دیعنی چوک 


۱ 


۲/دنیای سوفی 


سرت را برگردان» فرزند و محل نگذار., 

«حالا به کلی کج شدم. هیچ منظورتان را نمی فهمم.؛ 

«مردم معمولا" می‌گوبند تا به شم خود نینم باور نمی‌کنم. ولی آنبجه را هم 
به‌پمشم دیدی باور نکی.» 

«قبلا" نیز چیزی شه این گفتید., 

«آره: درباره ,بارمنیدس.؛ 

«ولی هنوز هم منظورتان را نمی فهمم.؛ 

دمغلا ما بیرون روی پله نشسته حرف می‌زنيم. ناگاه آن اهریمی دریایی 
کذایی در آب شدنگ تخته می‌اندازد., ۱ 

«آره» خیلی عحیب نود؟» 

وتف اصلا. کلاهقرمری دم در میآید. < دنبال خانة مادربزرگم می‌گردم >. چه 
خیمه‌شب‌بازي خنده‌آوری! ابنها همه حقه بازیهای سرگرد است. سوفی. مثل آن 
یفام درون پوست موز و آن توفان احمقانه.؛ 

«خیال مي‌کنید...؟) 

دمن همان‌طور که گفتم» نقشه‌ای کشیده ام. مادام که ماعقلمان را به کار ببریم» 
شوگ و نمی‌نواند به‌ما حقه بزند. جرا که ما از جهاتی آزادیم. البته می‌تواند ما را 
وادارد انوا چیزها را < حس > بکنیم؛ از دست او هر چه بگویی بر می آید. اگز 
آسمان را یره و تار سازده ا گر جلو چچشمهايم فیل هواک: .من فقط می خند. چون 
هر کاری که بکند باز پنج به‌علاوة هفت می‌شود دوازده. این واقعیتی است که از 
همه حنقولک بازیهای او مصون است. فلسفه درست نقطة مقابل قصه‌های ,بریان 
است .4 

سوفی دمی نشست و هاج و واج او را نگرٍست. 

آلبرتو بالاخره گفت: +برو دیگر. خبرت می‌کنم که جلسه‌ای برای 
رومانتی سیسم داشته باشیم. همچجنین بابد دربارة هکل ز کرکه گور حرف بزنیم. ولی 
سرگرد بک هفتة دیگر بهفرودگاه کبویکک می‌رسد. و ما بابد پیش از آن خود دا از 
چنگ تصورات تذل او خلاص کنیم. دیگرُ چیزی نمی‌گوویم؛ سوفی. جز این که 


کانت / ۳۹۳ 


می خواهم بدانی من دارم روی نقشة بسیار جالی برای هر دومان کار می‌کنم.» 
دیس من رفتم.؛ 
«صبر کن -انگار مهمترین چیز را فراموش کودیم.؛ 
وجه چیر راگ» 
«سرود ولد راء سوفی. هیلده امروز بانزده سالش تمام می شود 
«ینده هم همین طور.: 
«بله؛ تو هم همین طور. پس بخوالیم.» 
هر دو سر با ایستادند و خواندند: 
تود تولده تولدت مبارکک...؛ 


ساعت چهارونيم بود. سوفی دوان‌دوان بر لب آب رفت. و به‌سوی دیکر 
درباچه پارو زد. قابق را به نیزار بالا کشید و شتابان در ميان جنکل روانه شد. رفتی 
به‌جاده رسد ناگیمان دید چیزی وسط درختها تکان می خورد. پیش خود کفت 
لابند کلاه‌فرمزی است که هنوز در جنگ دبال خانةً مادربزرکشی مي‌کردد. دی 
شبح لای درختان خیلی کوچکتر می‌نمود. 

نردیکتر که شد دید شبح عروسکی بیش نیست. قهوه‌ای رنگک بود و زاکتی قرمز 
بەتن داشت. بعد دید یک خرس عروسکی است و در حای خود میبخکوب شد. 

ابن که کسی خرس عروسکی خود را در جنگل جا گذارد تحب نداشت. ولی 
این عروسک حاندار و سخت غرق اند شه بود. 

سوفی گفت : وسلام.» 

عروسک گفت: من پو خرسه هستم» امروز هوا خیلی خوبه ولی من ید بختانه 
راهم را در جنگ گم کرده‌ام. ولی شما را حتما قبلا ندیده‌ام.؛ 

سوفی کفت : «شابد که من تا به حال اینجا نیامدهام. و شایید هم تو هنور در بیشه 
صدجریب اطراف خانه‌تان باشی.» 

«نه قطیه را پیپیده نکن. ادت باشد من خرس کوچولوام: خيلي باهوش 
نستم., 


۴ دنبای سوفی 


وصقت را شید هام 


.نکند تو آلیس هستی. کوش رایین ' حکایت تو را برابمان گفته است. 
شاید حم او بود که مارا با هم آشنا کرد. تو ھ هی از بطری نوشیدی و نوشیدی و هی 
کوچکد و کوچکتر شدی. بعد از بطری دیگری نوشیدی و دوباره بزرگ شدی. 
بابد مواظب باشی هر چه کرت می اند تخوری. مس کار آنتدر خوردم که 
نمی توانستم از سوراخ خرگوشی بیرون بیایم., 

ن آلیس یستم., 

.چه فرق می‌کند که ما کی هستیم؟ مهم این است که ما هستیم. این چیزی 
است که جغد هی گود. او خیلی دانا و ورگ است. روزی کاملاا عادی و آفتابی» 
گنت : چهار به علاو؟ هنت می شود دوازده. من و خر گردن‌کج 
هر دو خبلی احساس حماقت کردیم. چون جمم و تقر اعداد خیلی دشوار است. 


پیش ينی جوا خیلی آسانتر است.؛ 


نا کیان بی مقد مه 


«اسم من سوفی است.؛ 

داز آشنایی ات خوشحانم. سوقی. همانطور که کنم. گمانم تو تاره بهاین حدود 
آمده‌ای. ولی خرس کوچولو دیگر باید برود و خوکچه را پیدا کند. قرار است با 
هم برویم مهمایی بزرگی به افتخار خرگوش و دوستانش.» 

نجه اش را در هوا تکان داد و خداحاقطی کرد. سوفی دید تکه‌ای کاغز زاشده 
در پنحة دیکر اوست. 

پرسید: .این چیه تو دستت: 

خرسکد دستش را بالا برد و کاغذ را نشان داد و گفت ‏ همین بود که باع 
شد راهم را گم ک کرد م.؛ 

دا تکه کاغذ؟ 

.این فقط کک تکه کاعذ نیست. نامه‌ای است برای هیلدهة -درون- آبنها 

اد - بد هش به هی .۰ : 


hehe Rohn ۱‏ کی حردت قهرمت ۱۵۳۵ شش رید اگلیس داسدبهای کودکاں از جمله پو 


باه ا he‏ ۱9۲۸۲ ر عب د آشارات ایر نش نش دنحصیت ها و حرادث این داستانهاست.۴۰ 


کانت / ۴۹۵ 


تو دختر درون آبنه‌ای؟» 


ونث« ولی..۱۰ 


۳ 
,نامه بابد هميشه به‌دست گیرنده برسد. کریستوفر رایین همین دیروز این را 


باده داد 


+ولی من هیلده را می‌شناسم.: 

دفاوت نمی‌کند. حتی اگر هم کسی را خیلی خوب بشناسی. هیچ وقت نباید 
نامه اش را بخوانی .4 

«منظورم این بود که می‌توانم آن را به‌هیلده برسانم.؛ 

,این حرف دیگری است. پفرمایید. سوفی خانم. اگر بنوانم از دست این نامه 
راحت شوم شاد خوکچه را زردتر پیدا کنم. نو هم برای این که هبلدة -دروین- 
آنه راپیداکنی اول بابد آبنۀ بزرگی داشته باشی. ولی این کار در این اطراف زباد 
آسان نست.) 

خرس کوچولو ابن را گفت و کاغذ تاشده را به‌سوفی داد و با پاهای کوچکش 
در میان جنگل به‌راه افتاد. وقتی از نظر نابدید شد. سوفی کاغذ را باز کرد و 
خواند؛ 
هیلده عزین. حای تأسف است که آلبرتو در سخنانش به‌سوفی 
نگفت که کانت تأسیس یک «جامعة ملل را نیز تبیغ می‌کرد. در 
رسالۀ خود با عنوان صلح پایدار در ۱۷۹۵ نوشت که همه 
کشورها باید در یک جامعة ملل متحد شوند. تا همزیستی میان 
مها تأمیی گردد. حدود ۲۵ ۱ سال بعد از انتشار رسال او جامعذ 
ملل. پس از جنگ جھانی اول بنا نهاده شد. بعد از جنگ جهانی 
دوم سازمان ملل متفق جای آن را گرفت. بنابراین می‌توان گفت که 
کانت پدر انديشة سازمان ملل بود. حرف کانت ابن بود که < عقل 
عملی > انسان حکم می‌کند که ملتها از حالت توحش طبیعی خود 
که حنگ مي آ فربند درا بند. و برای حفظ صلح یمان بندند. هر 


چند راه به‌وحود آمدن حامعة ملل دشوار است- وطيفة ماست که 


۶ /دنیای سوفی 


برای «نگه‌داری صلح پایدار جهانی, کار کنیم. تأسیس ہک 
حامعه ای 


برای کات یرف دوردست بود. شاید توان هدن 


نهایی فلسته را نیز همین دانست. من فلا در لنانم. قربانت. پدر, 


سوفی اد داشت را در جیب خود نهاد و راهش را به‌سوی خانه ادامه داد. ۰ ین 


که آپرتو هشدار داده بود. وی دختر نمی‌توانست 
کا خرس عروسکی تا ابد در جنگ در توق هدند - درون- آینه 


سرگر دان بسانت هی تو نی ۷ 


از آن‌گونه برخوردهایی بود 


رومانتی سیسم 


... رمز و راز ره به‌درون می‌برد... 


پوشه ستگین به‌دامن هیلده لغزید و از آنجا به کف اتاق افتاد. 

اتاق حالا از هنگامی که به تخت خواب رفت روشنتر بود. به‌ساعت نگاه کرد. 
نزدیک سه بعد از نیمه‌شب بود. هیلده خود را زیر ملافه جمع کرد و چشمهایش 
را بست. همین‌طور که خوابش می‌برد به‌فکر افتاد پدرش برای چه دربار؛ٌ کلاء 
قرمزی و پو خرسه نوشته... 

تا بازده بامداد فردا خوایید. فشار درونی جسمی او تشان می‌داد تمام شب 
خوابهای پرشور و شر دیده است, ولی یادش نیامد چی خواب می‌دید. گویی در 
هستی کاملاً دیگری بوده است. 

رفت پایین و برای خود صبحانه درست کرد. مادرش لباس کار سرمه‌ای خود 
را پوشیده بود و آماده رفتن به‌آشیان قایق و تر و تمیز کردن قایق موتوری بود. قایق 
را هنوز بهآب نینداخته بودند ولی باید آن را برای آمدن پدر از لبنان مرتب کرد. 

می خواهی بیایی و به‌من کمک کنی؟» 

”اول باید کمی دیگر بخوانم. شاید پیش 
سراغت بیایم.) 
«کدام پیش از ظهر؟» 
هیلره * صبحانه‌اش را که خورد باز رفت بالا به‌اتاق خود» تختش را درست 


کرد و ۳ 


از ظهر با چای و غذایی سبک 


راحت نشست و پوشه را روی دو زانوی خود گذاشت. 


۸ دنبای سونی 


سوفی از لای برچین وارد خانه شد. در ميان باغ بزرک .که روزگاری آن دبع 
من ود می‌شمرد. ابستاد. پس از توغان شب پیش. در گوشه و کنر باه شا اخ و 
برگ پراکنده بود. احساس می‌کرد توفان و شاخه‌های افتاده و برخورد به کلاه 
قرمزی و پوخرسه با هم بی ارتباط نبود. 

رفت داخل ساختمان. مادرش تازه آمده بود و داشت بطریهای نوشابه را در 
بخبحال می‌گذاشت. کبک شکلاتی ظاهرا سار خوشمزه‌ای روی میز بود. 

رھ ا کسی ی 

فراموش کرده بود امروز روز تولد خود اوست. 

«حشن تولد حسابی تو البته شنب آبنده است ولی فکر کردم امروز هم بايد 
جشن کوچکی داشته باشیم.» 

چطوري؟ 

«یووانا و در و مادرش را دعوت کردهام بیایند اینجا., 

«اشکالی ندارد.» 

میهمانان کمی پیش از هفت‌ونيم رسیدند. محبط قدری رسمی بود -مادر 
سوقی در رفت و آمدهایش: در و مادر بووانا را خبلی به‌ندرت می‌دید. 

طولی نکشيد که دو دختر رفتند بالا به‌اتاق سوفی که دعوتنامة جشن تولد را 


بنو بسند. از آنبحا که آلرتو کناکس یز فرار بود بیاید» این فکر به‌سر سوفی زده بود .. 
که دوستان را به «مهمانی فلسفی, دعوت کند. بووانا اعتراضی نداشت. مهمانی" | 
به‌هر تقدیر. مهمانی سوفی بود. و مهمانیهاي «موضوع داره این روزها وده شد | 


بو د. 


سرانحام دعوتنامه را نوشتند. انشای آی دو ساعتی طول کشید و حال دو دختر ۱ 


نمی توانستند جلو خندة خود را بگرند. 
یز 
بدین وسیله از سرکار دعوت به‌عمل می آید روز شنبه ۲۳ زد 


(شب اول تابستان) ساعت ۷ بعدازظیر در مهمانی فلسنی ما حضود. 


رومانتی سیم / ٩‏ 
يەم رسایید. امد استت شب بتوایم راز زندگی را حل کہ 
خواهشمند است ژاکت گرم و اندیشه‌های درخشان شابان 
که کی هماهای فلس همراه خود نباو رید. به خاطر خطر حرق 
جنگ ۰ بد بختانه از آتشبازی محروم خراهم بود ولی همه ۱۱ زادند 


آتش تحیل خود را بی‌بروا برافروزند. در مبان مدعوین دست‌که 


یک فلسوف حقیقی خواهد بود. بدین سب مهماتی ما کاملا 
خصوصی است. روزنامه نگاواد احارة ورود ندارند. 
با احترام. 
ون اه پریگمتی (کمبت؛تشکیلات) 
سوفی آموندسی (میزیان) 
دختران رفتند پایین پیش پدر و مادرانشان. که اکسون نسبتاً ی تکل تر با هم 
حرف می‌زدند. سوفی دعوتنامه راه که با قلم خطاطی نوشته شده بوده به‌دست 
مادرش داد. ۲ 
«می شود از این لطفاًهیبحده نسخه فتوکبی بگیربد. . این اون باری نبود که از 
مادرش می خواست در اداره براش تفس کش بکرد. 
مادرش دعوتنامه را خواند و سپس آن را به در بووانا داد. 
«می ینید منطورم < چیست؟ مغزش کمی تکان خورده است.» 
بدر یووانا گفت: «ولی خیلی هیجان‌انگیز به‌نظر میآیدی- و برگ کاغذ را 
به‌دست همسرش داد ومن حرفی ندارم خودم هم در این مهمانی شرکت کنم.؛ 
زنش هم دعوتنامه را خوانده و گفت : باه چه قشنگ ! ما هم سوفی. مي توانیم 
پایم؟؛ 
سوفی. که دیگر نمی توانست رو حرف آنها حرفی برند. ماو کف هه 
عست خد تیه کی.ه 
بودانا گفت : ,شما دیو انه ادا 
سرفی آن شب پیش از آن‌که به تخت خواب برود مدت زیادی مقابل پنحره 
اساد و بیرون را نگریست. یادش آمد که بکبار از حمین پنجره هتشک 


۰ /دنیای سوفی 


۳ تس 
آلبرتو را در تارمکي دیده بود. یک ماهی از آن شب می‌گذشت. اکنون هم 
دیروفت شب بود ولی امشب شب تابستانی روشنی بود. 


تا صبح سه‌شنبه از آلبرتو خبری نشد. روز سه‌شنبه مادر سوفی تازه سر کار رفته 
بود که تلفن زنگ زد. 

«سوفی آموندس» بفرمایید.» 

«و آلبرتو کناکس. شما بفرمایید.» 

و حدس زدم شما باشید.ه 

«می‌بخشی زودتر زنگ نزدم» سخت مشغول نقشه‌مان بودم. من فقط مواقعی 
که سرگرد تمام حواسش متوجه تو باشد. می‌توانم تفس راحتی بکشم و بدون 
مزاحمت کار کنم.» 

«عحیب است.؛ 

«فرصت را غنیمت می‌شمرم و خودم را محفی می‌کنم. بهترین سیستم مراقیت 
جهان نبز وقتی زير نظر یک نفر باشد نارساییهایی بیدا می‌کند... راستي کارتت 
رسید. و 

«منظورتان دعوتنامه است؟) 

«جرئت می‌کنی مرا دعوت کنی؟» 

وجرا نه؟» 

«در این‌گونه مهمانیها هر اتفاقی ممکن است بیفتد.؛ 

«انشاءالله که میآیید؟» 

«اته که می‌آييم. اما یز دیگری هم هست. ادت که نرفته پدر هیلده هم 
همان روز از لبنان می بد؟؛ 

«نه» راستش ادم نود 

«اين نمی‌تواند صرف تصادف باشد که او می‌گذارد درست روز ورودش 
به‌برکلی تو هم مهمانی فلسفی ددهی.» 

«حمانطور که گفتم من متوجه این موضوب نبودم.: 


رومانتی‌سیسم ۴۰۱ 


,مطمئنم که کار کار اوست. بسیار خوب؛ در این ناره بعداً صحبت می‌کنيم. 
امروز صبح می‌توانی به کلبة سرگرد بیایی؟» 

:قزار است علفهای باغیحه را بکتم., 

«خوب. بگوييم دو بعدازظهر. می‌توانی؟؛ 


«حتما.) 


سوفی که به که رسد آلبرتو کناکس ار روق بله نشسته بود. 
کت «بنشیی »۰ و بی درنگ به کار برد اخت. 


بپیشتر راجم به‌رنسانس» عصر باروک. و روشنگری صحبت کردیم. امروز 
دربار؟ رومانتی‌سسم کُفتگو می‌کنيم. که می‌توان گت آخرین دوران فرهنگی 
بزرگ ارزبا بود. کم‌کم داریم به ايان داستان دراز خود می رسيم فرزندم.: 

«رومانتی‌سیسم این همه طول کشید؟؛ 

«در اواخر فرن هیبحدهم شروع شد و تا اواسط فرن نوزدهم دوام بافت. ولی از 
۰ ب‌بعد دگ نمی‌توان از یک < عصرء تام و تمای از عصری که شعره 
فلسفه. هنر علمه و موسیقی را در بربگبرد. سخن گفت..» 

«رومانتی‌سیسم یکی از این عصرها بود؟؛ 

«گنته می‌شود رومانتی‌سسم آخرین رهیافت مشترک ارویا به حیات بود. در 
آلمان آغاز شد. و واکنشی بود بها کید بی چون و چرای دوران روشنگری بر عقل. 
گری پس ازکانت و اندیشه گرابی' خشک او نسل جوان آلمان نفس راحتی 
کشید., 

انها چه چیزی ای فلسفة او آوردند؟؛ 

«شعارهای تازه اکنون < احساس >۰ < تخل >۰ < تحربه ‏ و < ارزو بود. 
ای از اندبشمندان عصر روشنگری -و از همه بیشتر روسو- به اهمیت احساس 
ترجه کرده بودند. ولی این در آن وقت انتقادی از عقل گرابی بود. گرایش نهفتة 
آذ مان کون روند کی رهنگ آلمان شد 


1 ınlellectualism 


۷ /دنیای سوفی 


یس شهرت کانت چندان دوام ناورد؟؛ 

«راستش: هم آورد و هم نباورد. بسیاری از رومانتیکها خود را جانشینان کانت 
هی دندندء چرا که کانت ثابت کرده بود شناخت ما از < شیء فی نفسه > محدود 
است. از سوی دیگره کانت بر اهمیت سهم < منت > در دانش؛ با شناخت؛ تأ کید 
ورزیده بود. فرد ینک کامل" آزاد بود زندگی را به بو خویش تعبیر و تفسیر کند. 
رومانیکها این امر را تقریباً به شکل < خود,برستی > بی‌عنان درآ وردند. که کمکم 
به‌ستایش نوع هنری انبحامید.» 

«این نابفه‌ها زباد بودند؟» 

«بتهوون یکی از آنها بود. موسیقی بتهوون بیانگر احساسات و آرزوهای 
اوست. بتهوون ‏ برخللاف استادان باروک مثا باخ و هندل که بیشتر در فالهای 
دفیق موسیقی و در تکریم خداوند آهنگ ھی ساختند- هترمندی < آزاده > بود 

«من فقط سونات مهتاب و سمفونی نم او را می‌شناسم.» 

«و می‌دانی که سونات مهتاب چه اندازه رومانتیک است. و بتهوون احساسات 
خود را در سمفونی بنحم با چه هیجانی ابراز می‌کند.؛ 

و گفتید که انسانگرایان ونسانس فردگرا نیز بودند.؛ 

«بله. رنسانس و رومانتی‌سیسم شباهتهای زبادی داشتند. برای نمونه» اهمیت 
هنر در شناخت انسان. سهم کانت در این مورد نیز قابل ملاحظه بود. کانت در 


زسابی‌شناسي خود پروهش کرد که وفتی انسان. مثلا" در یک اثر هنری» سرمسما 
a‏ 

زبایی می شوده چه روی می‌دهد. وفتی* بدون هرگونه قصد و نیت دیگری» مکر 

تفس تحربة زیباشناختی: در برابر اثری هنری از خود بې خود می‌شویم» بەتجرية . 


< شىء فی نفسه > نزدیک شده‌ايم.» 
«پس هنرمند می تواند چیزی ارائه کند که فیلسوف از بیانش عاجز است؟» 


«ابن نظر رومانتیکها بود. به گنت کانت» هنرمند قوۀ شناخت خود را آزادانه ؛ 
به کار می‌اندازد. شیاراء شاعر آلمانی؛ فکر کانت را از این پیشتر رد. گفت کاد | 
نرمند مانند یک بازی است؛ و انسان فقط هنکامی که آزاد است ب باز 


(1۷3۵4-1۸4. 3) Fnedrich von Sebuller ۱ 


رومانتی‌سیم ۴۰۳ 


می بردازد. چون قواعد بازی را خود می‌سازد. رومانتیکها عقبده داشتند تھا هنر 
است که می‌تواند مارا به < ناگفتنی‌ها» نزدیک سازد. بعضی از آنها از این هم 
فراتر رفتند و هنرمند را با خدا قباس کردند.؛ 
,زیرا همان‌گونه که خدا جهان را آفرید. هنرمند نیز واقیتهای خود را 
می آفربند.؛ 
می گفتند هترمند. < تصور جهان آفرین > دارد. و می‌تواند در اتتقال شور و 
شعت هنری خود؛ مرز مبان ربا و واقعیت را از ین برد. 
«نووالیس ۰۱ یکی از شاعران جوان و تابغة این دوره. گفت < دبا به‌صورت 
رژیا درمی‌آید: و ربا به‌واقعیت می‌بیوندد». نووالبس مانی نوشت به‌نام 
هاینریش فون اوفتردینگن " که در فرون وسطا اتفاق می‌افتد. ابن کتاب وفتی او در 
۹ جان سپرد هنوز ناتمام بوده ولی با این حال اثر بسیار مهمی بود. داستان 
جوانی است که روزی خواب < گلی آپی‌رنگ > می سند و از آن پس همه‌جا در 
پی آن می‌گردد. شاعر رومانتیک انگلیسی کولریج "۰ همین اندیشه را به‌نحوی 
دبک توصیف کرد و چیزی کفت شه ن 
فرض کن خواییدی و خواب دیدی رفته‌ای بهشت! و فرض کن 
آنبحا گلی شگفت و زبا چیدی! و فرض کن بیدار که شدی گل در 
دستت ودا وای. آنوقت چە 
وجه شنک 
«ابن آرزو و حسرت چیزی دور و دست‌نابافتنی خصلت ویز؟ روماتیکها بود. 
آنها حسرت دورانهای گذشته مغل فرون وسطا: را می‌خوردند» که پس از 
نکوهشهای عصر روشنگری. حال با شور و شوق از نو ارزشبایی می‌شد. و همپعنین 
'دزومند فرهنگهای دوردست مانند فرهنگ خاورزمین و عرفان آن بودند. با 
این‌که به‌سوی شب. بهسوی شامگاه. به‌سوی ویرانه‌های کهن. به‌سوی ماورای 
طعت کشیده می‌شدند. ذهن آنها سخت مشغول پیزهایی بود که تیه 
Novalis 1‏ ۱۷۲۲۱۸۰۱۸ 


2. Heinrich von Ofierdingern ۳ 
1 اد‎ 
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۴ دنیای سوقی 


جښة تاریک. با تبره و تاره مرموز. و عرفانی حیات می‌خوانيم.؛ 

«دوران هیحان انگیزی به نظر می رسد. این رومانتیکها کی بودند؟؛ 

«رومانتی‌سسم به‌طور کلی ,بد.یده‌ای شهری بود. در بسیاری از قسمتهای ارو باه 
و از همه پیشتر در آلمان در نیم فرن پیش فرهنگنی به‌اصطلاح کلان شهری۱ 
رونق داشت. جوانها. اغلب دانشجویان دانشگاه نمونة بارز رومانتیکها بودند» 
هر چند که درسهای خود را هميشه خیلی جدی نمی گرفتند. برخورد آنها با زندگی 
قطعاً ضدطقة متوسط بود تا آنبحاکه گاه- مثلا- پلیس با خانم صاحبخانة خود را 
بی فرهنگ. با صاف و ساده دشمی می‌نامیدند.؛ 

«من که جرئت نمی کردم به رومانتیکها اتاق اجاره دهم!م 

«نسل اول رومانتیکها در حدود سال ۱۸۰۰ حوانان بودند. و می‌توان جنبش 
رومانتیک راه در حفت. نخستین شورش دانشآموزان خواند. رومانتیکها 
بی شباهت به‌هیپی‌های صد و پنجاه سال بعد نبودند., 

«منظورنان گل افشانی و موی بلنده گیتار زدن و ول گشتن است؟» 

«آره. روزگاری می‌گفتند < بطالت کمال مطلوب نویه و راحت‌طلبی فضیلت 
روماتیگها است >. وظیفة هر فرد روماتمک بود که زندگی را تجربه کند. با با 
خیال‌پردازی از آن بگربزد. کارهای روزمره را نافرهیختگان انبحام خواهند داد 

«بایرون ۲ شاعری رومانتیکک بود- نه؟؛ 

«بله- بابرون و شلی ۲ هر دو شاعران رومانتیکک. به‌اصطلای مکتب شیطان 
بودند. بایرون: افزون بر این آفرینندة بت عصر رومانتیکک. قهرمان بایرونی 
روح یگانه و شورشی و دمدمی مزاج چه در زندگی چه در هن بود. خود 
بایرون نیز گاه لحوح و احساسانی می‌شد. و از آنجا که خوش‌قبافه بود» رنهای 
دپرست به گردش حلقه می‌زدند. شابعه‌براکنان ماجراهای عشقی اشعار او را 
به‌زندگی شخصی‌اش نسبت می‌دهند. بایرون روابط جنسی فراوان داشت ولی 
عشق حقبقی. همپحون گل آبی‌رنگ نووالیس. پیوسته از چنگ او می‌گربخت د 

1. meiropolitan 


Lord Byron ۲‏ ¥ شاعر انگلیی 
helle ۳‏ )¥ شاعر انگلیسی. 


رومانتی‌سیسم ۴۰۵ 
هیچ گاہ به‌دستش نبامد. نووالیس نامزدی چهارده‌ساله داشت. دختر چهار روز پس 
از زادروز بانزده سالگی‌اش درگذشت. ولی نووالیس تا پایان عمرکوتاه خود بهاو 
وفادار ماند., 

+ گفتید چهار روز ہس از پانزدهسالگی اش دوگذشت؟؛ 

«بلی...۸ 

دمن هم امروز چهار روز از پبانزدە سالگ ام می گذرد؟» 

«می‌دانم.» 

«اسمش چې بود؟» 

«اسمش سوفی بود» 

کک 

« له« هم نام...» 

«انقدر مرا نترسایید. بعنی تمام انها تصادفی است؟» 

«نمی دانم سوفي. ففط می‌دانم که اسم او هم سوفی بود., 

«خوب بعد چې شد؟» 

«خود نووالیس هم در بیست‌ونه سالگی درگذشت. از جمله < مرده‌های 
جوان > بود. بسیاری از رومانیکها در جوانی. و معمولا از پیماری سل جان 
مپردند. خیلی‌هایشان هم خودکشی کردند..., 

«اوها» 

«آنهاکه زنده ماندند و پا به‌سن گذاشتند. اغلب در حدود سی سالگی دست از 
ررمانتیک بازی برداشتند. برخی به‌مرور راه و رسم طقه متوسط را برگزیدند و 
حسابی محافظه کار شدند., 
ببس" به جبهة دشمن ریوستند.» 
«شاید. ولی گفتگوی ما پیرامون عشق رومانیک بود. مضمون عشق ناکام را 
© در ۱۷۷۴ با رمان رنجهای ورتر جوان" اراثه کرد. ورتر جوان نمی‌تواند 
دصل زنی که دوست می‌دارد برسد. پس خود را با طانیعه می‌کشد و کتاب 


۳ 


| Goelhe, Die Leiden des Jurgen Werther 


۶ دنیای سوفی 


بایان می‌یابد... 

لازم بود این همه سخت بگرد؟؛ 

«بعد از انتشار این رمان میزان خودکشیها بال رفت و کتاب مدتی در دانمارک 
و نرو توقبف شد. پس رومانتیک بودن نیز خالی از خطر نبود. احساسات به‌شدت 
به کار می افتاد., 

«صحبت از < رومانییک ‏ که م‌کنید من به فکر تابلوهای بزرگ نقاشی مط 
جنگلیهای تاریک و وحشی. طیعت نوفانی... و ابر و مه انوه می‌افتم.؛ 

«بلی+ یکی از ویزگیهای رومانتی‌سیسم این حسرت و تمنا برای طعت و اسرار 
طعت بود. و همان‌گونه که گفتم این نمی‌توانست که از مناطق روستابی سرچچشمه 
کوهی شا ند بات شا ند. کت موس شا ری کفته هه طشت بت زا براه تخت 
رومانتیکها این شعار را همه جا رواج دادند. رومانتی‌سیسم در درجۀ نخست 
واکنشی بود به‌جهان مکاییکی عصر روشنگری. می‌گفتند رومالتی‌سیسم متضمن 
رنسانسی است از هشیاری کیهانی دوران باستان., 

وان ر طف توضیح دهید., 

«بعنی طیعت را یک کل انگاشتن؛ ربشة رومانتیکها نه تنها به‌اسپینوزا بلکه 
به پلوتینوس و فبلسوغان دورة رنسانس نظیر با کوب بومه' و جوردانو برونو می رسد. 
وجه مشترکک همة این اندیشمندان تحربة نوعی < میت > ملکوتی در طیعت 
بود 

١یس‏ پیرو وحدت وجود بودند...» 

«دکارت و هيوم هر دو ميان نفس و هستي < بعددار> مرز روش قال شده 
بودند. کانت هم ین < من > شناختاری و طبیعت < فی نفضسه > تما حشمکیری 
گذاشت. حال گفته می‌شد که طبیعت یک < من > بزرگک است. رومانتیکها 
اصطلا حات <دوح حهان > با < نفس جهان > را یز به کار بردند.؛ 


« ص1۰ 
ت 


cob 1۵ ۱‏ ۱۵۷۵۱۶): فلت رف و عالم الهیات المابی 


رومانتی‌سیسم ۴۰۷ 
سردستة فیلسوفان رمانتیک شینگ۱ بود که از ۱۷۷۵ تا ۴ ۱۸۵ زیست. 
ری می خواست روح و ماده را متحد سازد. به‌عقیدة او. تمامی طیعت. -روح 
آدمی و هستی مادی_ نمابانگر یک مطلق با روح حهانی است.0 
«درست من اسپینوزا ٠‏ 
,شلینگ گفت. طبیعت روح مرتی است. و روح نیز طیعت نامرئی است- زرا 
د روحی سازنده > در همه جای طیعت احساس می‌شود. همپعنین گفت ماده 
نوعی هوش خفته است.» 
ابن را بابد کمی پیشتر توضیح دهید.؛ 
«شلیدگ نوعی < روح جهانی > در طیعت می‌دید و این < روح جهانی > را 
در ذهن انسان نیز مشاهده می‌کرد. طیعی و معنوی به‌نظر شلینگ در واقع بیان 
یک جز بود.» 
«الته. را که نه؟م 
پس روح جهانی را می‌توان هم در طیعت و هم در ضر خود جست. و 
نووالیس بدین رتبب توانست بگوید: < رمز و راز ره به‌درون می‌برد ». به‌سخن 
دیگر انسان تمامی جهان را در نهاد خود دارد و برای دستیابی به اسرار جهان؛ کافی 
است که درون خود را بکاود.» 
«چه فکر زباپی., 
«فلسفه. مطالعة طبیعت. و شعر در نظر بسیاری از رومانتیکها همنهاد 
بکدیگرند. وقتی در کنج خلوت خود می‌نشینی و الهام می‌گری و شعر می‌گویی با 
مات نباتات را ترکیب سنگها را بورسی می‌کنی؛ ابنها در واقع دو روی یک سکه 
ست« چون طبیعت دستگااهی بی‌جان نیست» یک روح زندث جهانی است.» 
چیزی نمانده که من هم رومانتیک بشوم.؛ 
«طبیعی‌دان نروژی رک اوه -که چون در آلمان ن اقامت گر بده بوده 
درگلانر + وی را < برک افتخار ازدست رفتة نروژ» خواند- در ۱۸۰۱ به کپنها گل 


و ل ع س 
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) شاعر و ویسنده بروژی 


۸ /دنیای سوفی 


رفت و در بارة جنیش رومانتی‌سبسم صحبت کرد. گفت ما رومانتیکها: < با تنی 
خسته از تلاش بی‌بابان در مبارزه برای برگذشتن از مادۀ خام. راه دیگری 
برگزددیم و درصدد دستیاپی بهلایتناهی برآمدیم. به درون خویش رفتیم و دنیای 
تاره‌ای آفرید یم... >» 

«اینها همه را چطور به باد میآ ورید؟» 

« کاری ندارد. غروند.؛ 

«یس ۰ ادامه دهید.؛ 

«شلینگ نز از خاک و سنگ تا ذهن انسان را تحولی در طیبعت می‌شمرد. 
ترجه ما را به گذر بسیار تدریجی از طیعت بی‌جان به‌شکلهای پپچیده‌تر حبات 
جلب می‌کرد. ویرژگی دد رومانتیک به‌طور کلی آن بود که طیعت را دستگاهی 
زنده می پنداشت. به سخن دیگرء واحدی که ,پبوسته توانهای ذانی خود را بهبود 
می بخشد. طیعت همانند گلی است که می‌شکفد و برگهای خود را می‌گشاید. با 
چون شاعری که از سروده‌های خویش پرده بومی گیرد.؛ 

و به باد ارسطو نمی افتید؟؛ 

«چراه خبلی زباد. فلسفة طیعی رومانتیکها دارای بسیاری اشارات ارسطویی و 
نوافلاطونی است. ارسطو بهفرایندهای طییعی با دیددی اندامواره (ارگانیک)تر از 
ماده گرایی مکاییکی می‌نگریست...: 

«یلی- من هم در همین فکر بودم...: 

«در رشتة تاریخ نیز اند بشه‌هایی از این قبل در کار بود. یکی از کسانی که برای 
رومانتیکها اهمیت فراوان داشت فیلسوف تاربخنگار بوهان گوتفرید فون هردر 
بود که از ۴ ۱۷۴ ۱۸۰۳ زیست. 

«به‌اعتقاد او سرشت تاربخ تداوم تکامل. و غات است. می‌گویيم دید هردد 
از تاریخ < بویا بود چون‌که تاربخ را نوعی فرابند می‌شمرد. دد فلسوفهای 


روشنگری از تاریخ اغلب < ایستا> بود. در نظر آنها تھا یک عفل جهانی هس . 
که بیش و کم در دوره‌های گوناگون ظهور بافت. هردر نشان داد که هر دود ] 


د که 


1 
Johann Gotttned von Herder 


رومانتی‌سیم /۴۰۹ 


تاربخی ارزش درونی خود. و هر فومی سیرت ا < روح > خاص خود را دارد. 
موضوع مهم همنوایی با فرهنگهای دریگ است. 

«یس. همان‌گونه که برای بهترفهمیدن اشخاص باید خود را با آنھا یکی 
بدانیم» برای فهمیدن فرهنگیهای دیگر نیز باید خود را با آنها همنوا سازيم., 

«اين امروزه از بدیهیات شده است. ولی در رمان رومانتیکها فکر تازه‌ای بود. 
رو مانتی میسم احساس هویت ملی را نرو بخشید. تصادفی ست که مباروة مردم 
نروز در راه استقلال ملی در این دوران خاص -در ۴ ۱۸۱- شکوفان شد., 

ص ۰ 

رومانتی سسم متضمن جهت ابی تازه در بسیاری زمینه‌ها بوده بدین ہب 
معمولا دو شکل آن را از هم متمایز می‌دارند: يکي آن‌که رومانتی‌سیسم جهانی 
خوانده می‌شوده و مقصود رومانتیکهایی است که دلمشفول طیعت؛ روح 
جهانی و نوا هنری بودند. این شکل رومانتی‌سیسم ابتداه در حدود ۰۱۸۰۰ 
بهویزه در آلمان- در شهر یناه وونق بافت.» 

«و ديري 

«دیگری موسوم به رومانتی‌سیم ملی است. که اندکی بعد« به‌ویژه در شهر 
هابدلبرگ پا گرفت: رومانتیکهای ملی به طور کلی بیشتر به تاریخ < مردمی >۰ بان 
<مردمی >۰ و فرهنگی < مردمی > علاقه‌مند بودند. و تلقی آنها از < مردم> 
موجود زنده‌ای بود که -درست همانند طبعت و تاریخ از توانایبهای ذاتی 
رور بود.ه 

«به‌فول معروفت: بگو کج زندگی می‌کنی ۰ تا بگویم کیستی.» 

«وجه اشتراک این دو جښة رومانتی‌سیسم بیشتر و مهمتر از همه همین مقهوم 
کلیدی < موجود زنده > (ارگانیسم) بود. در نظر رومانتیکها گیاه و فوم هر دو 
جود زنده‌اند. یک انر شاعرانه موجودی زنده است. زبان زنده است. حتی. 
ی جهان فزیکی یک موجود زنده شمرده می‌شد. بدین‌تریب ین 
(عالتی یسم ملی و رومانتی‌سیسم جهانی تمایز مشخصی باقی نماند. روح جهانی 
٩‏ ردم و در فرهنگ مردمی وجود داشت و هم در طییعت و در هریم 


۰ / دنبای سوفی 


«صحیح. : 

«هردر به گرد آرری ترانه‌های محلی سرزمینهای گرناگ ن پرداخت+ در ابن راه 
بیشگام بود و به مبحموعۀ خود عنوان گویای صدای مردم داد. وی حتی قصه‌های 
عامانه را < زبان مادری مردم > خواند. برادران کر در هابدلیرگ شروع 
به گردآوری ترانه‌های عامه و داستانهای پربان کردند. اسم قصه‌های پریان گریم را 
که حتماً شنیده‌ای., 

«بعله. سفیدبرفی و هفت کوتوله "۰ رمپل استبلتزکیس ۳: شاهزاده قورباغه اه 
هنسل و گرتل *...: 

وو بسیاری داستانهای دیکرء در روژ ما امپیورنس " و موء" را داشتیم که در 
سراسر کشور سفر کردند و < قصه‌های خود مردم > را گرد آوردند. انکار نا کهان 
میوه‌ای شاداب و خوشمزه و دلپحسب پیدا کنی و به‌برداشت محصول آن 
پردازی. و این کار فوریت داشت -چیری نمانده بود که میوه از درخت بیفتد. 
ترانه‌های عامیانه جمع وری گردید. و زبان نروژی مورد بررسی علمی قرار گرفت. 
اساطیر و افسانه‌های کین عهد بت پرستی تی از نو کشف شدند و آهنگسازان در همه 
جای اروا درصدد برآمدند شکاف میان موسیقی محلی و موسیقی هنری را پر کنند 
و بدین منظور نوا و نخمه‌های عامه را در آهنگیهای خود گنبحاندند.؛ 

«موسیقی هنری چیست؟؛ 

«موسیقی هتری موزیکی است که کسی ملا بتیوون. می‌سازد. آهنگهای 
محل را کس بخصوصی نساخته است. از مردم برخاسته اند. برای همین است که 
تاریخ دقین ترانه‌های محلی گونا گون را نمی‌دانیم. فرق قصه‌های عامانه و قصه‌های 
هنری پیز همین است.: 

«پس قصه‌های هنری...: 


۱ سس Wilhelm Car‏ رکه ۱۲ رز Carl Grimm‏ وتا (۱۷۸۵۰۱۸۲۳) دو برآدر ربانشتاس و 
اگما نی ا 


3 Rnmpelsultskin 


5 Hansel and Cıretel 


6. Asbjormsen 7 Moe 


2 Snow White and Ihe Seven Duarfs 
4. The Frog Prince 


ررمانتی سیم ۴۳۱۱ 

بقصه‌های هنری را نویسنده‌ای. مثلا هانس کریستیان اندرسن ۱ می‌نویسد. 
روماتبکها انواع داستانهای پوبان را با شور و شوق پرورش دادند. یکی از استادان 
آلمانی این شاخة ادبیات ا.ت.۲. هوفمان " بود.؛ 

«افسانه‌های هوفمان معروف است.؛ 

همان‌گونه که در عصر باروک تانر شکل مطلق هار به‌شمار می‌رفت. برای 
رومانتیکها نیز قصه و افسانه آرمان مطلق اد بی بود. این رشته به شاعر میداڼی وسیم 
می داد تا خلاقیت خود را ابراز دارد.؛ 

بو در عالم خیال نقش خدا را ابفا کند., 

ب کاملا. و ابن لحطة مناسی است که خلاصه کنیم., 

«بفرمایید. 4 

وفلاسفة رومانتی‌سیسم < روح جهانی > را نوعی < هثبت > مې شمردند که در 
حالتی کماییش رۋبامانند همهچجیز را در جهان می‌آفرید. کته کک 
طیعت از نوعی تخل عالی و ناخودا گاه ہدید آمده است. شلینگ ی ده گنت 
جهان < در خدا» است. خدا بهعقیدة او به‌بخشی از خلت خود ۳۹ است۰ 
اما جنه‌های دیک طییعت نمابانگ ناشناخته‌ها در خداست. چون خدا هم یک 
سمت تاریک دارد., 

«فکر جالب و در ضمن ترسناکی است. مرا باد بارکلی می‌اندازد., 

«رابطةٌ هنرمند و اثر او را پیز درست به‌همین دیده نک تفه قصه‌های 
بان نویسنده را آزاد می‌گذارد تاد تحیل جهان آفرین > خود را هر چه بیشتر به کار 
ندازد. ولی این خلافیت هم هميشه کاملا ارادی نبود. یعنی نوبسنده می‌توانست 
احساس کند که داستانش را قدرتی درونی می‌نویسد. و چه بسا خود نویسنده در 
ګن نوشتن عملا در خلسه‌ای خواب مانند بود.) 
«جدی!م 
«- ولی ناگهان از خلسه درمی‌آمد و خود به‌میان حکایت می‌دوید و 


۲ ۱۵ 
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۲ /دنای سونی 


حرفهایی طر امیر براق خواننده می زد و خواننده. دست کم لحطه ای ۰ به خاطر 
هیآ ورد که ماحرا قصه‌ای بیش نیست.» 

« صحیح ۰ ) 

و تویسنده محال می بابد به خواننده بادآ ور شود این منم که سرنخ عالم خیالی 
را در دست دارم ا وة فطع خیالبردارزی ۳ < طر رمانتیک > هی نامند. برای 
نمونه؛ هتریک یبسن ۱ به‌یکی از شخصیتهای نمایشنامة پیرگینت " خود اجازه 
می دهد بگوید ۰ < آدم که نمی تواند وسط ,بردخ نحم مود ٠۰>‏ 

۳ ت 
«این در حقبقت حرفی بسیار خنده‌دار است. نویسنده در واقع ما مي‌کو ید 
که ارو شخصیتی خبالی بیش ست 

دو کت او چنان باطلنماست که در تأ کید آن می‌توا ان بی‌درنگ بخش تازه‌ای 
شرو کرد.» 


«منظورتان از اين حرف چې بود؟؛ 

۹ هییجی. سوفی. ولیکن کفتیم که نامرد نو والس هم هتل تو نامش سوقی 
بوده و وفتی فقط بانزده سال ۲ هار روز داشت رگد 2 

شما دارید باز مرا می ترسانید. نمی فهمید؟) 


آلبرتو با قیافه ای بی احساس نشست و خره به‌او نکریست. سپس کفت : وولی غ 


تو نباید دلوایس باشی که نکند به‌سرنوشت نامزد نووالیس گرفتار شوی.؛ 
«چرا نه؟» 
«چون‌که چندین فصل دیگ باقي مانده است.؛ 
( چی می‌گویید؟؛ 
«می‌گویم هر کس که دارد داستان سوفی و آلبرتو را می‌خواند طبعاً می داند که 


هنور صفحه‌های یشتری از داستان را بايد بخواند. ما تازه به رو مانتی سب . 


رسیده‌ایم.» 


ربب رس رە 


رومانتی‌سیم ۴۱۳ 

,شما دارید مرا کچ می‌کنید.؛ 

,در واقع سرگرد است که می‌کوشد هینده را یچ کند. خیلی بده نه؟ بخش 
تاره 

ارتو هنور سخن به‌بایان نرسانده بود که پسری دوان‌دوان از جنگ درآعد. 
عمامه‌ای بر سر و چراخ نفتی در دست داشت. سوفی بازوی ارتو راگرفت. 

ور دیگ کیال 

پسر خودش جواب داد: «اسم من علاءالدین است- من از راه دور از لبنان 
6 

a 

۱و چې در حراغت داری؟» 

پسر دست به‌چراة مالید. ابر غلیظی از آن برخاست و به‌هیکل مردی مبدل 
شد. مانند آلرتو ریش مشکی و کلاه بره آبی داشت. در بالای چراغ معلق ماند و 
کف «هینده. صدایم را می‌شنوی؟ گمانم دیگر برای تریک تولد دیر شده باشد. 
می‌خواستم بگویم که برکلی و مناطق جنوبی کشورمان برای من اینبجا در لبنان 
جلوة سرزمین 7 دارد. تا چند روز دیک تو را آنجا خواهم دید.؛ 

این را گفت و هیکل دوباره به‌شکل ابر در آمد و در چرا فرو رفت. پسر 
عمامه به سر چرات دا زیر بعل خود گذاشت. به‌درون حنگل دوید. و نایدید شد. 

سوفی گفت: «باورنکردنی است!؛ 

« کاری نداشت. جانم.» 

شبح جراخ درست مثل در هیده حرف میرد 

هدن روح پدر هینده بود 

*ولی..., 

ص د نو و همة چیزهای بیرامون ما در ژرفای ذه ن سرکرد به‌سر می بریم. 
روت سه شب. ۲۸ آوریل۔ است. همه سربازان سازمان ملل دور و بر سرگرد 


۳ ۳ 0 ۳7 ر 
د کواب اند. خود سرکرد هم. هر چند هنوز بیدار است. ولی دیک چیری نمانده 


۴ / دنبای سوفی 


به خواب برود. منتها باید هرطور شده کتاب هدية تولد پانزده‌سالگی هیلده وا 
به بایان برساند. و برای همین است. سوفی- که بايد کار بکند. برای همین است که 
بببحاره آرام ندارد.» 

دمن که سر در نمی آورم.؛ 

بخش تازه 


سوفی و آلبرتو خاموش نشستند و به‌پهنة درباچه نگریستند. آلرتو انگار در 
نوعی خلسه بود. پس از مدتی سوفی جرئت به خرج داد و شانة او را جنباند. 

«خواب می‌دبدی؟» 

«آره. این دفعه مستقیماً مداخله کرد. این ند جملۀ آخر را او کلمه‌به کلمه 
دیکته کرد. خبحالت نمی‌کشد! اما دبک خود را لو داده و مشتش باز شده است. 
حال ما می‌دانیم که در کتابی به‌سر می‌بریم؛ کتابی که ندر هیلده برای تولد دخترش 
هدیه می فرستد. شنیدی چی گفتم؟ ولی < من > نودم که این راگنم., 

«اگر چیزی که تو می‌گوبی حتیقت داشته باشده من از این کتاب می‌گربزم و را 
خود را پیش می‌گیرج.» 

«این درست نقشه‌ای است که من کشیدهام. اما پیش از اقدام به‌این کار بايد 
بکوشیم با هیلده صحبت کنیم. هبلده تمام حرفهای ما را می خواند. اکر از ایتجا 
فرار کنیم. تماس با او خیلی دشوارتر می‌شود. این فرصت را بابد عغنیمت شمرد. 

«به‌او چه بگویم؟ 

«فکر می‌کنم سرگرد -با آن که انگشتهایش هنوز تندتند دکمه‌های ماشین تح , 
را می فشارد- چبزی نمانده که 

«چه فکر وحشتناکی!؛ 


ودر چنین لحطه‌ای اسن که شاد چیزی بنویسد که بعداً پشیمان شود .وك 


خوابش سرد...4 


سفید غا کر ری هم ندارد. این مهمترین قسمت نقشة من است. خر کند کسی ا 
لاک علط کیری بهاو نرساندا؛ 
دهن یکی که هیچ‌گونه وسل غلط گبری به‌او نمی دهم 


۹ 


رومانتی‌سیم ۰ ۴۱۵ 


دهن الان همین جا از این دختر ینوا می خواهم بر ضد پدرش شورش کند. 
وت 0 ۰ 


ححانت نمی کشد ۲ 


۱ 

1 
2 
۶ 

۱ 
4 


سه نارق می‌کند؟ اگ او تا ہی و د ھر و کی اما و 

.حیف که ی 

وروح او ابنبحاست. روان او ابنحاست. اما خودش ایمی در نان لمیده است. 
هر چه ما دور و بر خود می ینیم از میت مر کد است.: 

,زلی او بیش از چیزی است که ما اطراف خود می‌بیتم.. 

وها سایه‌هایی در روح مرگردیم. وه سوفی. برای سایه آسان نیست بر ضد 
صاحب خود بشورد. این کار نقشه و تمعید می‌خواهد. ولی می توانبم هیلده را 
تحت تأثر قرار دهیم. تنها فرشته‌ها هستند که می‌تو انند علبه خدا بشورند 


«می‌توانیم از هیده بخواهیم وقتی بدرش آمد خانه حقش را کن دستش 
بکذارد. هی تواند بداو بکوند نامرد است. هی تواند قاخش وا خراب کند سر 
دست کم چراع قابق را مشکند., 


آلبرتو سر تکان داد. سپس گفت: «می‌تواند ت او و هم فرار کند .س کا 
برای او 1سانتر است تا برای ما. می تواند خانة سرگ د را ترک کک بد و ۳ 
برنگردد. سزای سرگردی که از ما مابه می‌گذارد و ما را بازیپعة ,تخل جهانآفرین › 
خود غرار می‌د هد. همین است ا 

«تصورش را بکن! سرگرد در جستجوی هینده همه‌جای جهان را زیر پا 

ت نا 
می‌گذارد. ولی هیلده انگار آب شده و بهزمین فرو رفته. چون تحمل زیستن با 
چنین ,بدری را ندارد. پدری که آلبرتو و سوفی را به‌بازی گرفته است.؛ 

دأ ره خوب گفتی! ما وا به بازی گرفته است ! منطو من هم همین بود که گفتم 
ما ۱ ET‏ ی وا ۲ ۳ 

را وسلة سرگرمی تولد فرار دادد است. ولی بفتر است مراقب 
سوفی. هیلده ھم بابد مراقب خود باشدا» 


رفتار خود باشد. 


«مقصودتان چیست؟؛ 
+حواست که کاملا با مین است؟» 
۲ اکر جن دیگری از چواغ در نیاید., 


۶ / دنبای سوفی 


«تصورش را بکن هر اتفاقی که برای ما می‌افتد در دهن دیگری پرورانده 
می‌شود. ما خود آن ذهنیم. روح از خودمان نداریم. روح دیگری هستیم. تا اینجیا 
در قلمرو فلسفی ناآشنایی یستیم. بارکلی و شلیندگ هوابمان را دارند., 

دوگ 

«و این روح المته ندر هیلده مولرکنا گ است. پدر در لبنان می‌نشیند و کتابی در 
بار فلسفه برای تولد پانزده‌سالگی دخترش می‌نوبسد. هیلده روز ۱۵ ژوشن از 
خواب که برمی خبزد. کتاب را روی میز کنار تحت خود هی پید. ا او و 
هرکس دگ -می‌توانند سرگذشت ما را بخوانند. بدو از دیرباز کته که دیکران 
هم می توانند از این < هدیه > بهره کر 

« یله یادم اسٽ.» 

,آنیعه را من الان به‌تو می‌گویم هینده خواهد خواند. البته پس از آن‌که 
به تصور در هیلده در لسنان درآ بد که من به‌تو می‌گوییم او در نان است... او تصور 
خواهد کرد من به تو می‌گوییم او در لبنان است ۰« 

سر سوفی کیج می رفت. کوشید به‌خاطر آورد درخصوص بارکلی و رومانتیکها 
چه شنیده بود. آلبرتو کناکس ادامه داد : مولی آتها تباید به خود بنازند. اصلا بايد 
به ریش ما بخندند: چون این خنده ممکن است کار دستشان بدهد.؛ 

« کار دست کی بدهد؟» 

,دست هیلده و پدرش. مگر ما دربارة آنها حرف نمی زدیم؟؛ 

«ولی چرا به خود ننازند؟ 

چون ممکن است آنها یز واقعی ښاشند.» 

«چطور ممکن است؟» 

باکر برای بارکلی و رومانتیکیا ممکن بود. چرا برای ابنها نباشد؟ شاید که 
سرگرد نیز سایه‌ای است در کتابی دربارۀ هیلده و خود او. و نیز دربار؟ ماه چون 
هم جزئی از حبات آنهاییم.؛ 

این که کار را خرابتر می‌کند- زیرا ما می‌شويم سابه‌ای از سای دییگران.» 

مگ ممکن نیست نویسنده دیگری در جابی سرگرم توشتن کتابی دربارا 


ما 


رومانتی‌سیسم ۴۱۷ 


1 وابسته به‌سازمان ملل بهنام آلبرت کتا گ باشد. که خود این سرگرد دارو 
کی ب ای هیلده دختر خود می‌نویسد؟ کتاب سرگرد دربارة مردی است بهناء 

ی که نا کھار ن شرو می‌کند به فرستادن گفتارهای ناقابل فلسفی خود برای 
. آموندسن. به‌نشانی خانة شمار ۳ کوچة کلوور.» 

یه حرفها؟» 

دمن صرفاً دارم می کیم ممکن است. آي ن توسنده. از دید ماه < خدای 
نایدامست. و 


چیزی جز او نبستیم. هیچ وفت نمی توانیم چیزی دربار؟ او بدانیم. ما در که راز قرار 


گرفته آبم۰ 

آلرتو و سوفی مدتی دراز خاموش نشستند. سوفی عاّست سکوت را شکست : 
وول ۹ به‌راستی نوسنده دیکری هست که دارد داستانی دربار؟ يدر هیلده در 
لمنان می‌نویسد. همان طور که ,ندر هیلده داستانی دربارة ها می نو بسد.., 

«بلی؟» 

«... پس شاید این تویسنده هم اند به خود بنازد.» 

«منظورت پیست؟؛ 

ين کسي که من و هیلده را در زرفای معز خود بیان کرده. مگ ممکی 
بست خود نیز جزء تحل دیگری باشد؟» 

آلبرنو سر تکان داد. 

«البته که هست. سوفی. البته که ممکن است. واگر چنین باشد. پس اوست که 
اجازه می‌دهد ما این گفتگوی فلسفی را داشته باشیم و این امکانات را پیش 
#آاریم. د می خواهد تأ کید ورزد که او هم سایه‌ای ناتوان بیش نیست. و کتاب 
ارہ که هینده و سوفی از آن سر در آورده‌اند. در حتیقت نوعی درسنامة فلسفی 


است., 
«د رسنامه ؟م 
عم تس 
«ذیراکه همث کقتگوی ماه همة گنت و شنود ما 
وبل 


۸ / دنبای سوفی 


۰... در واقع ہک تک گو بی طولانی است.؛ 

«احساس من این است که همه چیز در ذهن و نفس خلاصه می‌شود. خوشوفتم 
که هنوز هم تک و توک غلسوفانی برجا مانده‌اند. فلسفه که چنان سرفراز با طالس. 
امپدوکلس. و دموکریتوس آغاز شد- نمی‌تواند. حتماً نمی‌توانده در اینبعا متوقف 
ا ۳۲ 

والمته که نه. و من هنوز دربار؟ هگل چیزی برایت نگفته‌ام. وقتی رومانتیکها 
همه‌چیر را در ننس خلاصه کردنده هگل نخستین فیلسوفی بود که کوشید فلسفه را 
تحات بخشد., 

دمن سخت کنکاوم.؛ 

دیس برای آن که ارواج و سایه‌های دیگری مزاحممان نشوند. بهتر است 
تروم داخل کله.» 

«و به‌هر حال بیرون هم دارد خنک می شود.» 

«فصل بعد 


... آنچه عقلی است ماندنی است.. 


پوشة نوشته‌ها با شدت تمام افتاد کف اتاق. هیلده روی تختش ماند و دیده 


به‌سقف دوخت. افکارش مشوب بود. حال پدرش دهن او را به کلی مفشوش 


کرده بود. جنس خراب! آخر چرا؟ 

سوفی کوشیده بود مستقیم با او حرف بزند. از او خواسته بود بر ضد پدرش 
برخیزد. و راستش توانسته بود هیلده را به‌فکر یندازد. نوعی نقشه... 

سوفی و آلبرتو نمی‌توانند موبی از سر در کم کنند. ولی هیلده می‌تواند. 
سوفی نیز می‌تواند» از طریق هیلده؛ به پدرش دسترسی یابد. 

هیلده به‌سوفی و آلبرتو حق می داد که پدر در بازی با سایه‌ها زیاده‌روی کرده 
است. حتی اگر آلبرتو و سوفی آفریدة او هم باشنده باز باید اندازه نگه می داشت 
و این همه قدرت‌تمایی نمی‌کرد. 


بیچاره سوفی و آلبرتو! این دو در برابر تخیلات سرگرد در حکم پرده 


سینمااند در مقابل آپارات. وقتی آمد خانه. هیلده خدمتش خواهد رسیدا خطوط 
اصلی نقشة واقعاً خوبی را هم اینک در ذهن خود می‌پروراند. 

بلند شد و رفت کتار پنجره و به‌خلیج نگاهی انداخت. ساعت تقریباً دو بود. 
حر را باز کرد و رو به‌آشیان قایق صدا زد: 

«مامان!» 


۰ / دنبای سوفی 


«من تا یکساعت دیگر پا مقداری ساندویج می‌آیم آنجا. باشد؟» 
«باشد.» 


«باید فصل هگل را بخوانم.» 


آلرتر و سوفی روی دو صندلی در کنار پنجره رو بهدرباچه نشستند. آلبرتو 
شروع کرد: م گئورک وبلهلم فریدریش هگل ۱ فرزند خلت رومانتی سیسم بود. 
می‌توان تقریباً گفت رفته‌رفته که روح ژرمن در آلمان رو به‌تکامل رفت او هم 
تحول یافت. هگ در ۱۷۷۰ در اشتوتگارت به دنا آمد. و در هیحده‌سالگی در 
تویینگی به‌تحصیل الهیات پرداخت. در ۰۷۷۹۹ عنی در موقعی که جنبش 
رومانتیک در اوح رشد و شکوفایی خود بود به‌اتفاق شلینگ در شهر ينا شروع 
به کار کرد. یس از مدتی کار در بنا در سمت استادبار: به‌استادی دانشگاه 
هابدلیرگ رمید. این شهر مرکز رومانتی‌سسسم ملی آلمان بود. و در ۱۸۱۸ که 
برلن تازه داشت کانون معنوی اروبا می‌گشت. استاد دانشگاه این شهر شد. در 
۱ از بیماری وبا درگذشت. اما فلسفه هگ در این هنگام روان بسیاری؛ 
تقرياً در تمام دانشگاههای آلمان داشت.؛ 

پس باید وارد خيلي مسائل شده باشد.» 

وبلا هم خودش و هم قلسفه‌اش. هگل در واقم همة اندیشه‌هایی را که در 
عصر رومانتیک سر برآورده بود بکپارچه کرد و توسعه داد. ولی به بسیاری از 
رومانیکها: از حمله شلینگ به دیدة انتقادی نگریست. 

«انتقادش جه بود؟؛ 

«شلینگ مانند دیگر رومانتیکها می‌گنت ژرفتریی مفهوم حیات در چیزی است 
که آنها < روح جهانی > می‌خواندند. هگ نیز اصطلا ح < روح جهانی ۲ > را به کار 


برد ولی به‌معنایی کاملا تازه. مقصود هگ از < روح جهانی > یا < عقل جهانی> 1 


محموعة تمامی مظاهر انسانی است؛ چون فقط انسان است که <روح > دارد. 


1 : 
Ceorg Wilhelm Priedrch Hegel 


wo ۱0 ۲‏ :رو حهاد: و اده حهان» یر برجمه شده است -م. 


هگل ۴۲۱ 

در این متھوم. صحبت از ,شرفت روح جهانی در طول تاریخ می‌کند. به هر 
تقدیر اند فراموش کرد که منظور او حیات انسانها. اندیشة انسانها و فرهنگ 
انسانهاست. » 

دان توضیح قدری از غرابت آن دوح می‌کاهد. روح جهانی هک 
بدین‌تریب» دیگر توعی < هوش خفته > نهان در سنگها و درختان ست 

«و بادت هست که کانت دربارة چیزی موسوم به < شیء فی ننسه > سخ 
گفت. کانن البته منکر شد که بشر بتواند از رازهای درونی طبع شناختی روش 
پیدا کند. ولی پذیرفت که نوعی < حقیقټ > دست‌نیافتی وجود دارد. هگا 
می‌گوید < حقیقت ذهنی است >۰ و بدین ترییب وجود هرگونه < حتبقت > مافوق 
با ماورای عقل انسان را رد می‌کند. به گنت هگل. < هر معرفتی معرفت انسانی 
است >.» 

«یعنی فبلسوفها را دوباره از آسمان بهزمین آورده نهګ 

«بله شاید بتوان این‌طور گفت. در هر صورت. فلسغة هکل چنان فراگیر و 
پرتتو» است که ناچاریم برای منظور فعلی. خود را به‌رئوس مطالب پاره‌ای از 
ره 2 فلسفة او محدود کنم. در وافع تردید است که بتوان کنت هگ 
صلا < فلسفه >ای از خود داشت. آنپعه معمولاا فلسفة هگل خوانده می‌شود 
بشتر نوعی روش برای فهم پیشرفت تاریخ است. فلسفة هگل چیزی در بارة 


ماھت درونی حیات به‌ما نمی"مو رده وی اد مي د هد چکرنه سود بخش 
سند شیم 
این خیلی مهم است., 


«نطامیهای فلسفی پیش از هک همه یک وحه مشترکك داشتنده همه 
می‌کوشد ند برای شناخت انسان از جهان. ضوابط جاودان وضع کنند. این در 
مدرد دکارت. امپینوزا هیوم و کانت مصداق داشت. انها هر کدام بهنوبة خود 
دی کشن عبنای شناخت بشر بودند. اما همه شناخت انسان را از جهان عامل 


می‌زمان می ند اشتند. 


*و کار شلسوی مگ همین نست؟» 


۲/دنیای سوفی 


«عکل می‌گفت این کار میسر نیست. به‌عقيدة او مبنای معرفت بشر نسل 
بهنسل تغییر می‌کند. بنابراین < حقایق جاودان > و عقل بی‌زمان وجود ندارد. تنها 
نقطة اتکای ثابت که فلسفه می‌تواند بدان بپحسبد خود تاریخ است.؛ 

«می‌بحشید ولی ابن را بابد توضیح دهید. تاربخ خود مدام در حال تغیر 
است پس جگرنه می تواند نقطة اتکای ثابت باشد؟» 

«رودخانه نیز پیوسته در حال تغیبر است. ولی این به‌معنی آن ست که نتوان 
درباره‌اش صحبت کرد. ولی این را هم نمی‌توان گفت که رودخانه در فلان جای 
دره از حاهای دیگ < حقیقی > تر است.» 

«نه چون رود در تمام مسیرش رود است.؛ 

«تاریخ» بدین‌سان. در نظر هگل. همپون رودی روان است. گردابها و 
آبشارهای قسمت علیای رود است که هر حرکت کوچک آب را در هر نقطه از 
رود تعیین می‌کند. ولی ابن حرکات می‌تواند حم تیه پیچ و خمها و سنگها و 
صخره های همان نقطه‌ای باشد که رود از برابر ما می‌گذرد.؛ 

«خیال می‌کنم... فعمیدم.» 

وو تاریخ اندیشه یا عقل- همانند این رود است. اندیشه‌هابی که با جریان 
سنت گذشته به‌ما رمسیده است. و نیز شرابط مادی جاری زمان؛ شبوة تفکر ما را 
رقم می‌زنند. بنابراین هیچ وقت نمی‌توان گفت که این با آن انديشه هميشه درست 
است. منتها هر اند یشه‌ای می‌تواند از نظرگاه خاصی درست باشد.؛ 

«این مثل آن بست که بگریم هر چیزه به بک اندازه هم درست است هم 
نادرست؟» 

وچراء ولی بعضی چیزها بسته به‌سحتوای ویژة تاریخ آنها ممکن است 
درست باشند یا نادرست. متلا گر امروز دست بهتبلبع بردگی بزنی+ شنونده خیلی 
که الف کند تر را احمق می‌خواند. ولی ۲۵۰۰ سال پیش کسی تو را احم 
نمی‌پنداشت -اگرچه در آن وقت هم زمزمه‌هایی برای الفای بردگی به گوش 
می خورد. با نمونه ای محلی ذ کر کنم. صد سال پیش بخشهای بزرگی از جنگلهای 
ما را می‌سوزاندند و در آن کشاورزی می‌کردند: و هیچ کس این کار را نامعقول 


هگل ۴۲۳ 
نمی‌دانست. ولی امروزه بسیار ناعاقلانه است. امروزه مبنای كاملا متفاوني -و 
بهتری- برای ابن‌گونه داوریها داریم.» 
,حال فعمیدم 
,ھگ در زمينة تأملات فلسفی پیز عفل را بویا و در واقع نوعی فرایند 
می دانست. و < حقیقت > از نظر اوه همین فرایند بود چون معیار دیگی جر 
خود فرایند تاریخ تداریم که به‌ما بگوید چه چیزی حقیقی تر با معقولتر است.» 
«مثال . لطفاً 
«ما نمی‌توانيم اندیشه‌هایی از دوران باستان» فرون وسطاه رنسانس» با از عصر 
روشنگری: را برگریم و بگریم ابنها درست با نادرست است. به‌همین روال. 
نمی‌توانیم بگویم که مقلا افلاطون اشتباه می‌کرد و حق با ارسطو بود. همپحنین 
نمی‌توان گقت که هيوم به خطا رفت» ولی کانت و شین درست می‌گفتند. این 
ٹیو تفکر تاریخی نبست.) 
«نه» درست به نطر نمی رسد.» 
«در حتیفت. هیچ فلسوت. با هیچ گونه تفکر. را نمی‌توان از محتوای 
تاریخی اش جدا ساخت. ولی - ابنجا می رسیم به نکتة دیگکری- از آنبحا که پیوسته 
چبری تازه به‌عقل افزوده می‌شود؛ پس عقل < پیشرو> است. به‌عبارت دیک 
معرفت بشر مرتب در حال توسعه و پیشرفت است.؛ 
«یعنی که فلسفة کانت. با.همة اشکالاتش. درست تر از فلسفة افلاطون 
است؟) 
اا روح جهانی از افلاطون تا کانت رشد یافته -و پیش رفته- است. چنانیحه 
برکردیم به مثال رود خانه۔ می توان گفت ابنک آب بیشتری در رود است. این رود 
جاوز از هزار سال جاری بوده است. و کانت نابد خیال کند که < حقابق > او 
مون صخره‌های استوار همواره بر کرانة رود خواهد ماند. اندیشه‌های کانت پیز 
بالا بش و پیرابش می‌شوند. و < عقل > او را نسلهای آبنده در بوتة نقد می‌گذارند. 
داین چیزی است که دفیقاً روی داده است.؛ 
وی دودی که صحبتش را کردید...) 


۴ /دنیای سوفی 


ولگ 

«به کا می رود؟» 

دگل ادعا می‌کرد که < روح جهانی > به‌سوی شناخت بیشتر و بیشتر خود 
پیش می‌رود. همپحون رودها -که هر چه به‌دریا نزدیکتر می‌شوند پهناورز 
می‌شوند. به‌اعتقاد هگن . تاریخ در واقع ماحرای < روح جهانی > است که 
به‌تدریج خودا کاهی می بادد. حهان همواره وحود داشته است- ولی فرهنگی و 
رشد انسان روح جهانی را روز به روز شتر از ارزش ذاتی خود آ گاه کرده است.» 

هگ این اطمینان ا 

امن رال نه نوعی پیش‌بینی» بلکه واقعیتی تاریخی می‌شمرد. هر کس تاریخ 
بخواند هی ند که تاربخ پیوسته به‌سمت معرفت و رشد بیشتری گام برداشته 
است. به گنت هک مطالعة تاریخ نشان می‌دهد که بشریت به‌سوی تعقل و 
آزادی بزرگتری در حرکت است. رشد تاریخی. با همة جست وخیز و توقفهای آن؛ 
به‌سمت جلو بوده است. به‌همین حهت گفته می شود که تاریخ هدفمند است.» 

دیس ,پیش هی رود. و در این شک پیست.؛ 

«یلی. تاریخ زنحيرة دراز تأمل و تفکر است. هگ بر باره‌ای قواعد انگشت 
نهاد که در مورد این زنحیر؟ تأمل و تفکر کاربرد ۳ هر کس به‌بررسی عمییق 
تاریخ پردازده ملاحظه می‌کند که هر فکر معمولا براساس فکرهای دیگ 
فکرهای قبلا پیشنهادشده. پیش می‌آید. ولی به‌سمحض آن که فکری پیشنهاد 
شد. فکر دیگری آن را نقض می‌کند. بعنی ميان این دو نوج تفکر تناقضی روک 
می‌دهد. و این تناقض را باز فکر سومی فیصله می دهد -غکر سومی که حار بهتربن 
نکات هر دو دید پیشین است. این جریان را هگل فرایند دبالکتیکی خواند.» 

«می‌توانید متالی بزنید؟» 


«یادت هست فلسوفان پیش از سقراط درباره وکر اوھ ونر ودک ك ي * 
بحت می کردند؟» 1 
١‏ کم و یش.؛ 


«بعد الثاییها ادعا کردند که تغییر در واقع ناممکن است. آنها با وحود ادراک ‏ 


هگل / ۴۲۵ 


تنیرات از راه حواس خود منکر هرگونه تغییر شدند. پس القایها ادعابی پیشنهاد 
کرده بودند - هگ این‌چنین دیدگاهی را تز [ برنهاده] می‌نامد., 

«خوب؟» 

دولی هر موقع که ادعابی چن افراطی پیشنهاد شودء ادعای نقیضی در مقابل 
آن سر برمی آورد. هگل این یکی را نفی می‌نامد. نفي فلسفة لاد هراکلیتوس 
بود که گنت همه پیز در تفیبر است. بدینتریب بین دو مکب فکری کامل 
باین تناقضی پیش آمد. اما امپد وکلس از راه می‌رسد و می‌گوید بخشی از هر دو 
دعوی درست و بخشی نادرست است و مرافعه را می خواباند.؛ 

«آره انها بادم میآید...) 

لتاییها درست می گفتند که هیچ چیز در واقع تغیبر نمی‌کنده ولی آنبحا که گنتند 
نمی‌توائیم به حواس خود اطمینان کنیم: خطا رفتند. هراکلیتوس هم آنا که 
می‌گنت می‌توان به‌حواس خود اعتماد کرد حق داشت. ولی اشتباه می‌کرد که 
همه‌جیز در تغییر است.» 

«زیرا یش از یک جوهر در کار بود. ترکیب ابنها تغیبر می‌کرده نه خود جوهر.» 

« کاملا! نقطه‌نظر امپدوکلس را که حد فاصلي است بین دو مکتب فکری- 
هل نفي سلب می‌نامد.؛ 

«چه اصطلاح وحشتنا کي ا؛ 

«و این سه مرحل شناخت را تزه آنتی‌تزه و سنتز" [ برنهاده» برابر نهاده» و 
هم‌نهاده ] می‌خواند. هگل می‌توانست؛ مقلا بگوید که عقل گرایی دکارت تز و 
تجربه گرایی هیوم آنتینز آن بود. و تضاد. با تناقض میان این دو شیو فکره در سنتز 
کانت برطرف شد. کانت در پاره‌ای چیزها با عقلیان توافق کرد و در چیزهای دیگ 
با تجرییان. منتها ماجرا با کانت پایان نمي‌یابد. سنتز کانت حال خود نقطة آغاز 
نحرۂ دیگری تامل و تفکرہ < سهپابة > دیگری: می شود۔ زیر هر ستتز را آنتیز 
ای نقض خواهد کرد 
نها همه بی‌اندازه نظری است!؛ 


1 thesıs, antithesis, synthesis 


۶ /دنیای سونی 


,بله. قطعاً نظری است. ولی هکل آن را بهمنزلة فشردن تاریخ در نوعی قالب 
نمی بنداشت. معقتد بود تاریخ خود نمابانگر این الگوی دیالکتیکی است. از این 
رو مدعی شد قوانین مشخصی برای رشد عقل با برای پیشرفت < روح جهانی > 
از راه تاریخ یافته است.: 

«باز هم روح جهانیا 

«ولی کاربرد دبالکیک هگ تنها در تاریخ پست. در هر بحث و گفتگی ما 
بەشکل دیالکتیکی فکر می‌کنيم. بعنی می‌کوشیم اشتباهات بحث را دربايم. 
هگل این را < تنکر متفی> می‌خواند. و معتقد است ما ,سس از تشخیص 
اشتباهات. نکات درست آن را محفوظ می‌داريم.؛ 

«مثالی بزیید. » 

«وقتی ہک سوسیالیست و یکت محافظه کار می نشینند مشکلی اجتماعی راحل 
کنند. بهزودی ین طرز فکر متضاد آنا کشمکش درمی‌گیرد. ولی معنی این آن 
نیست که یکی صددرصد درست می گوند و دیگری صددرصد نادرست. ممکن 
است هر دو تا اندازه‌ای درست بگربند و تا اندازهای نادوست. و بحث که 
به انجام رسید. غالبا بهترین نکته‌های هر دو استدلال تبلور می‌بابد.؛ 

«انشاء اه 

,ولی در حالی که درگیر جر و بحتی این چين هستیم. نمی‌توانیم به سای 
تصمیم بگریم کدامین موضع عقلی‌تر است. به تعیبری- این تاربخ است که تعین 
می‌کند چجی درست است و چی نادرست. آنیحه عقلی است ماندنی است.» 

«هر چه باقی بماند برحق است.؛ 

دیا برعکس : هرچه برحق است باقی می‌ماند.؛ 

«می شود یک مثال کو چیک دیگر بزنید؟؛ 

«صد و پنجاه سال پیش بسیاری از مردم برای حقوق زنان مبارزه می‌کردند. 
خلیها هم با اعطای حقوق برابر به‌زنان سخت مخالف بودند. وقتی استدلالهاک 
دو طرف را امروزه می خو ائم به سو لت هی یم کدامیک عقاند < عقلی >فر 


داشت. ولی نابد فراموش کرد که معرفت امروز ما با نگاه به گذشته است. بع | 


هگل / ۴۲۷ 


ثابت شده حق با آنهایی بوده که برای برابری حقوق می جنگدند. بسیاری از ما 
اکر حرفهای پد ربزرگهایمان در این زمینه بهچاپ رسده بود و حال آنها را 
می یدیم حتماً به ندش هی افتاد یم.؛ 
«حتماٌ. نظر هگل چه بود؟؛ 
«در مورد برابری زن و مرد؟» 
«مگر گنتگوی ما این نبود؟ 
«میل داری نقل فرلی بشنوی؟» 
«حرا که نه.) 
.هک می‌گوید: < فرق میان زن و مرد همون تفاوت حیوان و گیاه است. 
مردان به منزلة حیوانات و زنان به‌منزلة گاهان‌انده چراکه رشد آنها ملایمتر است 
وعلت این اتکای آنهابراحساس است. اگر زنان زمام حکومت را در دست گرند 
کشور بی‌درنگ به‌مخاطره می‌افتد: چون زنها اعمال خود را نه برحسب 
خراستهای کلی و جهانی بلکه با تمابلات و عقیده‌های دیمی نظم می‌بخشند. 
تحصیلات زنان - چه تحصیلی؟- پیشتر برحسب به اصطلاح استنشاق اند بشه‌هاد 
بیشتر برحسب زندگی است تا دانش‌اندوزی. مقام مرده از سوی دیگر. فقط از 
طریق ازدباد تفکر و مساعی فنی بیش از حد کسب می شود >.؛ 
«خیلی هم ممنون» همین کافی است. دیگر نمی‌خواهم فرمایشاتی از این قیل 
«ولی این نمونة بارزی است که چگونه نظر آدمها دربارة امر عقلی مرتب تغییر 
مي‌کند. و نشان می دهد که هگل هم فرزند زمان خود بود. و ماهم هستیم. نظریات 
< بدریهی > امروز ما نیز آزمون زمان را برنخواهد تافت.؛ 
«کدام نظرمان» مثلا؟ 
«مثالی سرا ندارم.؛ 
* چرا نه 
چون بايد چیزهایی را مثال بباورم که هم اینکک دستخوش تغییرند. برای 
دنه می توان گفت اتوموبیل راندن کار احمقانه‌ای است: زیرا وسائط نقلیه هوا را 


۸ / دنبای سوفی 


آلوده می‌کنند. بسیاری از مردم از مدتی پیش به اين نتیبحه رسیده‌اند. ولی تاریخ 
ثابت خواهد کرد بسیاری بیزها که ما اکنون بدېټی می‌بنداريم در پرتو تاریخ 
بی اعتبار می شود 

۱ 

ویک جر دگ را هم می‌توانیم مشاهده کم ابن همه مردانی که در زمان 
هکل آن همه حرفهای نار 
تساوی حقوق زن و مرد را شتاب بخشید ند., 

جطوری؟» ۱ 

«تزی عرضه کردند. چون زنها کم‌کم شروع به شورش کرده بودند. آنجاکه همه 
همعقیده‌اند پازی به‌ابراز عقیده نیست. و هر چه انها پیشتر و ناشایسته نر دربارة 
حقارت زنان اظهارنظر کردند۔ نقض نطر آنها قوی‌تر شد.» 

وبله. المته.» 

قفد گنت صلاح انسان درا 
چه ابنها زیادتر افراط بورزند. با واکنش شدیدتر روبه‌رو می شوند. مثلی هست که 


< هر چه پیشتر آب به ساب بریزند تندتر می چ ر خد > 


وادر بارة حثارت زن رسه کردند. در حتیقت مشر قت 


ن است که مخالقان توانمند داشته باشد. هر 


«آسیاب من لحظه‌ای پیش سخت تند چرخداه 

وار دیدگاه فلسفه با منطق محصض» در ميان دو مهوم معمول نوعی تناقضص 
دبالکتیکی هست.» 

«متلا» 

باکر من به‌مفهوم < هستی > بیندیشم. نایعار باید مفهرم مقایل 2 
< پستی > را پیش آورم. نمی‌توان به‌وجود اندبشید و بلافاصله پې نرد که 1 
نخواهیم داشت. تناقض بین < هستی > و <یستی > با مفهوم 
< شدن > رفح می‌شود. زرا چیری که د ر حردان شدن است ۰ هم ست و هم 


همشه وحود د 
ئىسىت ) 

« متوجه ام.» 

ی ۳ ۳ e‏ 3 اداد 

١‏ < عقل > هکل بدین‌فرار منطقی پویاست. از آنحا که هستی واجد اصد 


هگل / ۴۲۹ 


است. تو صف هستی در بایدر بر از اصداد باشد. هی خواهی مثال د بگری براست 


بزنع : از قول نیلس بوهر". فیزیکدان هسته‌ای دانمارک. داستانی تقل می‌کنند که 
گنت یوت بالای در ورودی خانه‌اش نعلی آوبخته بود., 

«برای بخت و شگون., 

«ولی این که خرافه است. و نبوتن هر چه بود خرافاتی نبود. یکی از او می,برسد 
واقعاً این گونه چیزها اعتقاد دارد. هی گر بر < نه. ندارم. ولی شیده‌ام بیتأیر 
هم تست >.۱ 

عجیب است. 

این تفریاً ضد و تقبض‌گویی است؛ ولی جواب وتن کاملا دبالکتیکی 
است. نلس مور ۰ مانند وه" شاعر نروژی خودمان. به دوسوگرایی ۲ شهرت 
داشت. بکبار می‌گفت : : دو نوج حقیقت وجود دارد. حقابق سطحی که نفیضشان 
طعاً نادرست است. و حقاین عمق که نتبضشان مثل خودشان درست است.؛ 

این دیک چه نو ۽ حفقتی است؟؛ 

«اگر من؛ مثلا. بگریم که عمرکوتاه است...» 

«بنده هم می‌گويم موافقم., 

بو دفعة دیگ دست به‌آسمان بردارم و بگویم عمر چقدر دراز است.» 

باز حن به‌شما می دهم. چون این هم به تعییری» درست است.۱ 

دد بالاخره مثالی می‌زنم نا بینی تناقض دیالکتیکی چگونه می‌تواند منبحر 


به‌عملی خود به‌خود بشود و تغییری ناگهانی به‌بار آورد.؛ 


«بله بفرمایید.» 
«فرض کن دختری ,یو سته به‌مادرش جک یداه تلف مادو... 
رو ميل شماست. مادر... همین المن: مادر 


بسیار خوب. مادر... 


«جندشم می شود !) 
«عافست مادر دختر از این همه غرمانرداری دختر به تنگ هی ا د و داد 


2 1ç تام‎ ۲ 
ره منم‎ Aasmund Yınje Y OAS APTS 


3 ambıvalence 


۰ /دنیای سوفی 


هی زند : این‌قدر بر سر به راه نباش! و دختر پاسخ می‌دهد : چشم. مادر.؛ 

«من بودم می‌زدم تو گوشش. 

«شاید. ولی آمدیم و دختر گت : من می‌خواهم بر سر 
چه می‌کردی؟» 

«این جواب به حبرتم می‌انداخت. ولی باز هم کشیده 

دس وضع به بن بست رسیده‌بود. تناقض دیالکتیکی به‌شکلی درآمده بود که 
می‌بایت اتفاقی می‌افتاد.» 

«مثلا" کشیده‌ای در بناگوش؟» 

وو در اینجا باید ہک ویڑگی دیگر فلسفة هگل را برایت بگويم.؛ 

« گوشم به‌شماست.» 

«یادت می بد گفتیم رومانتیکها فردگرا بودند؟؛ 

«رمز و راز ره به‌درون می‌برد...) 

باین فردگرایی نیز نفی؛ با ضد؛ خود را در فلسفة هگل یافت. هگل 
بن قواء هکل به‌ویژه بر 
خانواده» حامعة مدنی؛ و دولت پافشاری کرد. e‏ هگل نسبت به فرد 
کمی مشکوک بود. عقیده داشت فرد بخشی انداموار از اجتماع است. عقل؛ با 
< روح جهانی >۰ پیشتر و مهمتر از همه در متقابل مردم بر یکدیگر پدیدار , 
می‌شود.؛ 1 

«این راء طف بیشتر توضیح دهیدا؛ 

«عقل در زبان بیش از هر جای دیگر نمایان می‌شود. ما در بطن زبان چم 
به جهان می‌گٌشاييم. زبان ملی ما بدون وجود هر یک از ما به‌حیات خود ادامه | 
نیم پس زبان فرد را می‌سازده نه 


به‌راه باشم» آن وقت 


اي نثارش می‌کردم.» 


خود قوای < عینی > ناهد تا کید کرد. در ميان ۱ 


می‌دهد» ولی ما بدون زبان نمی‌توانیم زندیی 
فرد زبان راء 
حرف درستی است.) 
+ کودک نه تنها در زبانء بلکه در سابقة تاریخی زبان متولد می‌شود. ھی چ کی ی 
~~ سر 8 8 
این سابقه رابطة < آزاد > ندارد. پس کسی که جایگاه خود را در دولت ناد 


هگل / ۴۳۱ 


آدمی غبرتاریخی به‌شمار می‌رود. اکر بادت باشد. این اندیشه در ند فبلسوفان 
بزرگ ان هم اهمیت اساسی داشت. دولت بدون شهروند همانقدر غیرقابل تصور 
است که شهروند بدون دولت.» 

«المته.» 

دگل دولت را < پیش > از فرد شهروند می داند. دولت از از محمو شهروندان 
خود هم برتر است. بنابراین۔ به گفتة هگل؛ انسان نمی‌تواند < از جامعه بگسلد > 
و هر کس که به حامعة خود پشت کند و بخواهد < روح خود را دریاید > مورد 
ریشخند قرار می‌گرد.» 

«خیال نکنم من کاملا موافق باشي ولی ادامه دهید. 

«به‌عتیده هکل این روح جهانی است. نه فرد. که خود را درمی‌یابد.؛ 

«روح جهانی خود را درمی‌بابد؟؛ 

دگل می‌گوید ددح جهانی در سه مرحله به خود باز می‌گردد. بعنی در سه 
مر حله به خود گاهی هی رسد .1 

و که عبارت اند ارام 

«روح جهانی ابتدا در فرد به‌خودا گاهی می‌رسد. هگل این مرحله را ذهنی 
می‌نامد. سپس در خانواده. در حامعة مدنی» و در دولت خود گاهی برتر می باند. 
هگل این مرحله را عبنی می‌خواند چون در رفتار متقابل مردم ندید میآبد. ولی 
مرحلة سومی هم هست...» 

«و آن چه باشد؟» 

ددح جهانی برترین شکل رس به دست می‌آورد. 
هره دین. و فلسفه جزو این روح مطلق‌اند. و در میان آنهاء فلسفه والاترین شکل 
معرفت است. چون در ظلسفه روح جهانی به تأثیر خود بر تاریخ می‌اندیشد. پس 
دح جهانی نخست در فلسفه خود را می‌شناسد. شابد بتوان گفت. که فلسفه آنه 
دزح جھانی اس 

انها همه چنان مرموز است که من بايد مدتی بنشینم و درباره شان فکر کنم. 


ژلی از تک آخر خوشم مد 


۲ /دنیای سوفی 


د کدای فلسفه آ نة دوح حھانی است؟, 

. 2 

دا ره. این شنک بود. به‌نظر شما این بها نة برنزی ما ربطی دارد؟؛ 
حال که پبرسیدی۔ بلی.) 


«متطورتان چیست؟» 


«خیال می‌کنم ی برنزی اهمیت خاصی دارد. چون مرتب ,یدایش می شود 
:شما حتماً می داید اهمیتش چست؟» 


مج 2 
ونه نمی دانم. من فقط کفتم کر برای هیلده ز پبدرش اهمیت خاصی نداشت 


آن همه صحتش نمی شد. حالا این اهمیت بیست. نها هیلده می‌داند.؛ 


طز رو ماتیک ۱ ... اروپا در سراشیب ورشکستگی است.. 
د چه سوالی» سوفی؟ من از حوایش عاجرم.؛ 
هیلده به‌ساعتش نگاه کرد. چهار بعد از ظهر بود. پوشة نوشته‌ها را روی میز 
«چون این چیزها دست ما نیست. ما قربانی بینوای این طنزیم. گر بچعه‌ای روی تحریر نهاد و پایین به آشپزخانه دوید. باید پیش از آنکه مادرش از چشم به‌راهی 
برگ کاغذی عکسی کشید. می‌تو نی از کاغذ پرسی آن نتاشی پیست؟؛ 


«ابنقدر تن مرا نلوزان اه 


به‌تنگ آید خود را به آشیان قایق برساند. از پهلوی آینة برنزی که رد می‌شد 
نگاهی به‌آن انداخت. 

کتری را گذاشت تا گرم شود و به‌سرعت مقداری ساندویج درست کرد. 

تصمیم گرفته بود حقه‌ای برای پدرش سوار کند. هیلده داشت بواش‌یواش 
همدست سوفی و آلبرتو می‌شد. نقشه او از وقتی پدرش به کپنهاگ می‌رسید آغاز 
می‌گشت. 

با سینی بزرگی به آشیان قایق رفت. 

گفت: «بفرمایید این هم عصرانه.» 

مادرش مقداری کاغذ سنباده در دست داشت. موی خود را از روی 
پشانی‌اش پس زد. موهایش پر از ماسه بود. 

پس شام دیگر نخوریم.» 

کنار آب نشستند و شروع به‌خوردن کردند. 

بعد از مدتی هیلده پرسید: «پدر کی می‌آبد؟؛ 

روز شنبه. فکر می‌کردم تو می‌دانی.» 


"ساعن چند؟ گفتی در کینهاگ هواپما عوض می‌کند؟» 


۴ / دنیای سوفی 


«آره...» 

مادرش گازی به‌ساتدویچ زد و ادامه داد: 

«حدرد ساعت پنج به کپنهاگ می‌رسد. هواپیمای کریستین‌سن یک‌ربع 
به‌هشت حرکت می‌کند و احتمالاً ساعت نه و نیم در فرودگاه کیویک به‌زمین 
می نشیند.» 

«بس چند ساعتی در فرودگاه کینهاگ است...» 

«آره» چطور؟» 

«هیچی. داشتم فکر می‌کردم.» 

هیلده لحظه‌ای چند خاموش ماتد» سپس سرسری گفت: «از آنه و اوله چه 
خبر تازه؟» 

«گاهی تلفن می‌کنند. قرار است ماه ژوئیه برای مرخصی بیایند اینجا.» 

«زودتر که نمی آیند؟» 

«ته» خیال نکنم. 

«پس این هفته در کپنهاگاند...۴» 

«هیلده» این همه پرس ورجو برای چیست؟» 

(هیچی. همین‌طوری پرسیدع.! 

«در بار تا حالا اسم کپنهاگ را برده‌ای.» 

«راستی ؟» 

«صحبت این بود که هواپیمای پدر در کپنهاگ می‌نشیند...» 

«شاید به‌همین خاطر یاد انه و اوله افتادم.» 

غذایشان را که خوردند هیلده تند بشقابها و لیوانها را در سیتی گذاشت. 

«مامانء من بايد بقية چیزم را بخوانم» 

«البته!» 

در صدایش اندکی سرزنش نبود؟ قرار گذاشته بودند پیش از آمدن پدر قایق را 
با هم راست و ریس کنند. 


«پدر از من قول گرفته کتاب را پیش از آمدنش تمام کنم.» 


ک رکه گور / ۴۳۵ 


«کفر آدم را درمی آورد. وقتی هم در سفر است. باز در خانه دستورهای 
جورواجور می دهد.» 

هیلده به‌لحتی مرموز گفت: «تو خبر نداری به‌دیگران چقدر فرمان و دستور 
می‌دهد! و نمی دانی چقدر از این کار لذت می‌برد.» 

به‌اتاق خود برگشت و باز سرگرم خواندن شد. 


سوفی ناگیمان صدای در را شښد. آلبرتو با قفا درهم به‌او نگرست. 

«مزاحم نمی‌خواهيم.؛ 

صربه بر در شدیدتر شد. 

آلبرتو گفت : «می‌خواهم دربارة فیلسوفی دانمارکی برایت صحبت کنم که از 
فلسفة هکل دلخور بود.؛ 

ضربه‌ها شدت افت و تمامی در را به‌لرزه درآورد. 

آلرتو كفت ٠‏ «تردید نیست که مرگرد است لبد شبح دیگری فرستاده که مارا 
بهدام اندازد. برای او که کاری نداردء مثل آب خوردن است.؛ 

«و اگر در را باز نکنیم بیینیم کیست. لابد برای او کاری ندارد که ساختمان را 
روی سرمان خراب کند.» 

«حی با نوست. بهتر است در را باز کنیم.» 

هر دو رفتند دم در. ضربه‌های در چنان محکم بود که سوفی انتظار غولی را 
پشت در داشت. ولی دختری کو چک با موهای بور بلند. لباسی آبی بر تو» روی 
بلکان ورودی ایستاده بود. در هر دستش یک بطری بود: یکی فرمر» یکی آبی. 

سوفی گنت: «سلام تو کی حستی؟ه 

دختر محجوبانه تمظیمی کرد و گنت : «اسم من آلیس است.» 

آلبرتو سری تکان داد و گفت: «می‌دانستم. این آلیس در سرزمین عجایب 


است 
ونی ابنحا چه می کند؟» 
اليس ترضیح داد : «سرزمین عجحابب کشوری است بی‌حد و مرز. یعنی سرزمین 


۶ ,دنبای سوفی 


عحایب نز تا حدی مثل سازمان ملل- همه جا هست. باید آن را عضو افتحخاری 
سازمان ملل بکنند. ما بابد در تمام کمسیرنهای آن نماینده داشته باشم. چون 
سازمان ملل نیز نتب اعحاب و شگفتی آدمهاست.؛ 

آلبرتو زیر لب غرغرکرد: «هوم... امان از دست سرگردا؛ 

سوفی پرسید: وخوب؛ تو اینا چه می‌کنی!: 

دمن مأمورم این دو بطری کوچک فلسفی را به‌سوفی برسانم.؛ 

بطریها را به‌سوفی داد. مابعی قرمز در یکی و مابعی آپی‌رنگ در دیگری بود. 
برچسب روی بطری قرمز می گفت مرا بنوش» و برچچسب بطری آبی می‌گفت مرا هم 
بنوش. 

لحظه‌ای بعد خرگوش سفیدی تندتند از جلو کله رد شد. کت و جلیقه به‌تن 
داشت و شق و رق روی دو پا راه می‌رفت. روبه روی کله که رسید ساعتی از جیب 
حلِقة خود درآورد و گفت: 

دای وای! ای وای! دیرم شدها؛ 

بعد شرو کرد به‌دویدن. آلمس ھم در یی او دوید. پیش از آن که وارد جنک 
شود دوباره تعظیم کرد و گنت: «باز شرو شد.» 

سوفی پشت سرش داد کشید: «به‌دینا و ملکه سلام برسان.» 

آلیرتو و سوفی همپحنان روی پلة در کله ابستاده بودنده و بطریها را وارسی 
می‌کردند. سوفی روی آنا را خواند: «مرا بنوش و مرا هم بنوش. من که جرشت 
نمی‌کنم. شاید زهر باشند.» 

آلبرتو فقط شانه‌هایش را بال انداخت. 

«ابنها را سرگرد فرستاده: و هر چه از سرگرد برسد صرفاً ذهنی است. ریس مایع 
واقعی پیست.ه 

سوفی سر بطری فرمز را باز کرد و با احتباط آن را بر لب گذاشت. مره شیرین 
عجیبی داشت. ولی این تازه اول ماجرا بود. وقتی مایع از گلویش بایین رفت؛ 
ببرامون او اتفاقاتی افتاد. 


۱. این صحه از هماد کتاب آلیس در سرزمین عجایب است و شروع رف آلیس به‌آنجا -م. 


ک رکه گور / ۴۳۷ 


گوبی درباچه و جنگل و کله درهم آمیختند و یکی شدند. طولی نکشید که 
همه چیز به‌شگل یک تن درآمد- و آن کسی جز خودش نبود. به رتو نگریست. 
او هم بخشی از روح سوفی می‌نمود. 

گنت : «عجیب هه خی است» همه پیز همان شکلی است که بود ولی 
همه بک چیز بیش بست. احساس می‌کنم همه پیز بک فکر است.» 

آلبرتو سری تکان داد ولی به‌نظر سوفی آمد که خود اوست که سر تکان 
ہے دهل. 
اشرو کی بان وحدت وجود یا اصالت تصور است. روح جهانی 
رومانیگهاست. در تحرب آنان همه چیز بک < من > کلان بود. و یز هکل ارت ۳ 
که بر فرد خرده می‌گرفت. و همه‌چیز را تحلی عقل بکنا و بکانة جهان 
می‌دانست.: ۱ 

«بهنظرت از بطری دیگر هم بنوشم؟م 

«رویش که این‌طور نوشته.؛ 

سوفی سر بطری آبی را برداشت و یک جرعة حسابی آشامید. این مایم تازهتر و 
تند و یزتر بود. دو مرتبه همه چیز در پیرامونش ناگهان دگرگون شد. 

اثر بطری قرمز فوری از بین رفت و همه‌چیز به‌حال عادي برگشت. آلبرنو باز 
آلبرتو شده درختان به جنگ باز آمدند و آب دوباره شکل درباچه ی گرفت. 

ولی ابن حالت هم دمی بیش دوام ناورد: و چیزها رفته‌رفته باز از هم محرا 
شدند. درختان حالا دیگر جنگ نبودند و هر درخت محقر حال خود حهانی شد. 
شاخه های ریز به صورت حهان افسانة پریان در "مد حهانی که دربارة ان هزاران 
داستان می توان گفت. 

دریاچۀ کوچیک ناگیمان اوقیانوسی بی‌کران شد نه تنها در عمق و ناه بلکه 
در تلاو آب و نقش و نکار ده موجها سوفی احساس می‌کرد قادر است یه 
عمر به‌این آب بنگرد و تا دم مرگ فز به‌تمامی رازهای آن دست ڼاند. 

تگاهش به‌نوک درختی افتاد. سه گنبحشگ کوچک سرگرم بازی شگفتی 
بردند. نکند قایم‌موشک می‌کردند؟ سوفی؛ با وجود نوشیدن از بطری قرم 


۸ /دنیای سوفی 


به نحوی می دانست که در این درخت برنده هست- ولی آنها را درست نمی دید. 
مایع فرمر تمامی تمایزات و تفاو وهای فردی را از مبان برده بود. 

سوفی از روی پل سنگی بزرگ که رویش ابستاده بودند پایین بربد و خم شد و 
علنها را نگریست. انحا دنبای تازة دیگری یافت -همانند غواصي که نحستین 
بار در عمق آبهای دربا چشم باز می‌کند. در میان شاخ و برگ و علنها خزه تيده 
بود و ریز ریز جرتیات آن نمایان بود. عنکبوتی با کامهای استوار روی خره‌ها 
به مقصدی می‌رفت. حشر سرح رنگی از یه علفی بالا و پبایین می‌دویده و فوجی 
مورچه در ميان علفها به کار دسته‌جمعی خود مشغول بودند. ولی هر مورچة ناچیز 
به‌شیوة وی خویش راه می رفت. 

و از همه عجیب تر: وقتی سوفی دوباره برخاست. منظر؟ آلبرتو بود. آلبرتو هنوز 
بر پل ورودی کلبه ایستاده بود. ولی حال موجودی عیب و غریب به‌چشم 
مي‌آمد -انگار موجودی از سیارات دیک با چهره‌ای افسون‌شده از داستانهای 
پربان. سوفی خودش را هم موجودی پکتا و به‌شکلی کامللا تازه احساس مي‌کرد. 
دیگر فقط یک موجود آدمی؛ دختری بانزده‌ساله. نبود. سوفی آموندسن بود و 
تنها او بود که می‌توانست سوفی ؟موندس باشد. 

آلبرتو پرسید : وچه هی پینی؟» 

«می پینم که تو پرندة عجیب و غربی هستی.؛ 

«جحدی؟: 

«فکر می‌کنم من هیچ وقت نفهمم دیگری بودن چگونه است. در تمام جهان 
دو موجود یکسان نمی‌توان یافت.؛ 

وو درختها؟؛ 

«آنها هم مثل پیش نستند. جهان کاملی اند از قصه‌های اعحاب آور.؛ 

«همانی است که من حدس می‌زدم. بطری آبی فردگرایی است. مغل واکنش 
سورن کرکه گور" است در برابر ایدهآلیسم رومانتیکها. در ضمن دانمارکی دیگرک 


را هم در برمی‌گرد که در زمان کرکه گور می دست ا افسانه نویس نامی حانس 


1 Ll. Soren Kierkegaard 


کرکه گور / ۴۲۹ 


کریستیان اندرس. او نیز برای جرتبات بی اندازه غنی و سرشار طبیعت چشم ټرینی 
اشت. فلسوفی که همین چیزها را متحاوز از بک سده پیش مشاهده کرد 
لیب نیتس آلمانی بود. لابب نیتس هم مانند کرکه گور که علیه هگل واکنش نشان 
داد در مقایل فلسفة ایدهآليستي اسپینوزا وا کنش نشان داد.» 

«صدایت را می‌شنوم» ولی چنان مضحک است که می خواهم بخندم.؛ 

بتعبحب ندارد. حالا جرع دیگری از بطری قرمز بنوش. و پیا اینبحا روي ببله 
بنشیر تا درباره کرکه گور صحبت کم و درس امروز را پلبان دهیم.» 

سوفی روی پله کنار آلبرتو نشست. اندکی از بطری فرمز نوشید و چیزها دو مرتبه 
به‌هم پیوستند. در وأقع چیزها زیادی به‌هم چسبیدند؛ و دختر بار دگر احساس کرد 
تفاوتها هیچ اهمیت ندارد. ناچار بطری بی را باز به لب زد و دنبای پیرامون بیش 
وکم به‌حال سایق پیش از آمدن آلیس و آوردن دو بطری» ار که 

سوقی حال پرسید : واما کدام درست بود؟ بطری فرمز تصویر راستین را می نمود 
پا بطری آبی؟» 

وهر دوه سوفی- هم آپی و هم فرمز. نمی‌توان گنت رومانتیکها که می‌گفتند تنها 
یک هستی وجود دارد حتماً اشتباه هی کرد ند. فقط شابد دبدگاه آنھا کمی تنگ 
بود.) 

«و بطری آبی؟: 

«خبال می‌کنم کرکه گور چند جرعۀ جانانه از آن نوشیده باشد. شک نیست که 
در زمينة اهمیت فرد تیزیین بود. ولی ما فقط < فرزندان زمان خود > پیستبم. هر 
یک از ماه افزون برآ ن فردی بکتاست. فردی که تھا یک بار زندگی می کند.» 

و به‌این امر خیلی اهمیت نداد؟؛ 

دنه هگل پیشتر در فکر پپهنۀ گستردۀ تاریخ بود. و همین بود که کرکه گور را 
چان دلخرر کرد به‌نطر او حم آرمان‌گرایی رومانتیکها و هم < تاریخ گر اى `> 
هکل مستولیت فرد رادر قال خویش ره وتان متشه انش پس کا و 
ددماتیکها را بدیک چوب راند., 


1 Historicısm 


۰ /دنیای سوفی 


«می‌توانم بفهمم چرا این‌قدر لحش گرفته بود.» 

«سورن کرکه گور در ۲۳ به‌دنا آمد و تحت مراقست بدری بسار سختگیر 
روگ شد. مالیخولیای مذهبی وی مرده ریگ همین ندر بود 

وان پیش درآهد خوبی ست 

«و برای همین مالیخولیا بود که به‌ناچار نامزدی‌اش را برهم زد» و این چیزی 
نبود که بورژوازی کپنها گ نادیده انگارد. از این رو از همان ابتدا فردی مطرود و 
آلت ربش‌نند و تمسخر شد. به‌هر تقدیر: رفته‌رفته باد گرفت مشت را با مشت 
پاسخ دهد و هر روز پیشتر و بیشتر یکی از آنانی شد که ابسن سالا بعد < دشمی 
مردم > خواند.) 

وو همة انها به خاطر برهم زدن یک نامزدی؟» 

نه. تنها نمزدی نبود. کرکه گور به ویژه» در اواخر عمر به شدت از جامعه انتاد 
کرد. می‌گفت: < تمام اروپا در سراشیب ورشکستگی است >. معتقد بود در 
دورانی به کلی فاقد شور و شوق و مسئولست به‌سر می‌برد. بیش از همه از ببروحی 
کلیسای رسمی ارتدکس و لوتری دانمارک به‌تدگ آمده بود. در انتقاد خود از 
به اصطلاح < مسیحیت بکشنه‌ها» هیچ رحم و مروتی نمی‌شناخت.: 

«امروزه < مسیحیت ,بذبرفته‌شدن به‌عضویت کلیسا» است. بسیاری از بپعه‌ها 
فقط به‌خاطر هد به هابی که هی کف به‌عضویت کلیسا درمیآیند.؛ 

«بلی؛ درست فهمیده‌ای. در نظر کرکه گور مسیحیت آن‌چنان غبرعقلی و 
توان‌کاه است که می‌بابست با دریست آن را ذ برفت با درست رد کرد. فایده 
نداد که < اندکی > با < تا اندازه‌ای > مذهبی باشی. چون با عیسی روز عبد پاک 
از قبر برخاست - یا برنخاست. و اکر واقعاً از قر برخاست؛ وا گر به راستی به‌خاطر 
ما جان داد- امری چنان عظیم است که باید کل زندگی ما را در برگرد» 

هی فهمم چه می گویید.؛ 


«کرکه کور می دند چکونه کلیسا و مردم هر دو به‌طور کلی برخوردی نامتمهد د ا 
نامسئول با مسال دینی دارند. از دید کرکه گور دين و معرفت همانند آب 3 ۱ 


آتش‌اند. کافی نیست که معتقد باشیم مسیحیت < برحق > است. ایمان 


کر که گور / ۴۴۱ 


بعنی پیروی از شیو زندگی مسیح.؛ 

«این چه ربطی به ھگ دارد؟» 

«راست می‌گوبی. ما شاید اشتباهاً از اتتها شروع کردیم.» 

پس ری یشنهاد می‌کنم برگردید و از نو شرع کند.» 

کرکه گور در هفده سالگی به‌تحصییل الهبات پردااخت؛ ولی روز به‌روز بیشتر 
به‌مسائل فلسفی کشانده شد. در پیست و هفت سالگی فوق لیسانس گرفت. 
موضوع رسالة او < دربار؟ مفهوم طنز» بود. در این اٹر با طنز رومانتیک و با 
بازی‌کردن غیرمسئولانة رومانتیکها با وهم و خیال به‌بارزه برخاست. آن را با 
« تحاهل سقراطی > مقایسه کرد. گفت با آن که سقراط فراوان از طز بهره جست. 
هدف او رهیافت به‌حقاین عمدة حیات بود. سقراط. برخلاف رومانتیکهاه آن 
ری است که کرکه گور متفکر < وحودی ' > می نامد. بعتی اند یشمندی که تمامی 
وجود خود را درون بازاندیشی فلسفی اش می‌کشد., 

«خوب؟» 

کرکه گور پس از به‌هم زدن نامزدی‌اش در ۴٩‏ ۰۱۸ به‌برلن رفت و در کلاس 
درس شلینگ شرکت کرد 

ھگ رادید؟» 

«نه» هگل ده سال پیش مرده بود. ولی افکارش در برلن و در بسیاری نقاط 
ی و ا اوه ی ایو وی وا وی م2 
و به کار می رفت . کرکه کور نشان داد که < حقایق عینی > مورد نظر فلسغة 
ھگ لی هیچ ربطی به‌زندگی فرد ندارد.» 

س چه حقابقي ارتباط دارد؟» 

کرک گور می‌گفت به‌جای آن‌که پپی حقیقت» حفبقت با حروف درشت؛ 
کرد مهمتر آن است که آن‌گونه حقایقی را بياييم که در زندگی فرد مغهرم 
«ادند. مهم پیداکردن < حقیقت برای من> است. بدین‌ترتیب وی فرد» با هم 
اراد مشر را بر ضد < نظام > برمی انگیرد. به‌عقیدخ کرکه گور هگل فراموش کرده 


1. exıstential 


۲ /دنیای سوفی 


بود خودش هم بشر است. دربارة استاد هگل نوشت : < حضرت استادی از تمامی 
راز حبات پرده برمیدارد» ولیکن نام خود را از حواس برتی فراموش کرده است؛ از 
باد برده او نیز یک بشر است» نه پیشتر و نه کمتره و نه سه‌هشتم از یک بند 
شو 

دو بهعقیدة کرکه گور بشر چیست؟» 

«این را نمی‌توان به‌صورت کلی جواب داد. کرکه گور به‌توصیف کلی سرشت 
بشر با موجودات بشری» هیچ‌گونه علاقه‌ای نداشت. فقط < هستی خود> هر 
انسان را مسئلة مهم می‌دانست و انسان < هستی خود> را ېشت یږ تحویر 
نمی آزماید. تنها آنگاه که دست به‌عمل می‌زنيم -و به‌ویژه وقتی تصمیمهای مهم 
می‌گبریم- در آن موقع است که با هستی خود رابطه برقرار می‌کنيم. داستانی از بودا 
مقصود کرکه گور را به خوبی روشن می‌کند.؛ 

«بودااه 

«بله چون سرآغاز فلسفة بودا هم هستی بشر بود. راهبی از بودا مي‌پرسد آبا 
می توان به پرسشهای اساسی چون جهان چیست و بشر چیست پاسخ روش داد. 
بودا برای راهب مل کسی را می‌زند که بر زهرآلود بهاو اصابت کرده. مرد زخمی 
علاقه ندارد اطلاعات نظری به‌دست آورد که جنس ټر چیست» با به چه فوع 
زهری آلوده است. با از کدام سو آمده است.؛ 

«به‌احتمال قوی فعلا" می خواهد تر را درآورند و رخمش را درمان کنند.؛ 

«بله. درست است. این کار برای او اهمیت وجودی دارد. بودا و کرکه گور هر 
دو به‌راستی دربافته بودند که برای دمی زودگذر وجود دارند. در این صورت! 
همان‌طور که گفتم. درست نیست بنشینی ېشت میز و دربارة ماهیت روح جهانی 
فلسفه بافی کنی.؛ 

«الته که درست نیست.؛ 


«کرکه کور همپحنین می‌گفت که حقیفت < دهنی > است. مقصودش ابن نود 1 


عهای طلابی هند به‌نطر هگ رابطه اناد و حد! همان سپتهای طلای 


سدهشتم با به هتم است هم 
؛ با بح : 


۱ سه‌هشم و پیج‌هشسم 


ک رکه گور / ۴۴۴ 


که نحو فکر با ابمان ما بی‌اهمیت است. بلکه می‌ خواست یی وی که حقابق 
واقعاً مهم شخصی اند. و نها این حقایق است که < برای من حقیقت > دارد.؛ 

,می توانید مثالی از حقیقت دذهنی برزنید؟» 

ریک سؤال مهم. مثلا» این است که آبا مسیحیت حقیقت دارد. این 
موضوعی نیست که بتوان به‌طور علمی یا نظری بدان جواب داد. این برای کسی 
که < خویشتین را در نوی درک کند »۰ موضوع مرک و زندگی است. چجبری 
ست که بنشینی و درباره‌اش صرفاً گفتگو کنی. مطلیی است که بابد در نهابت 
شور و شوق و صمیمیت بدان نزد یک شد.» 

«قایل فهم است.: 

«اگر در آب افتادی به‌اینکه آباغرق می‌شوی با نمی‌شوی علاقة علمی نداری. 
ابنکه این آب سوسمار دارد < جالب > با < غیرجالب > نیست. مسئل مرگ و 
نگ است.4 

«فیمیدم: خیلی متشکرم.» 

« پس باید میان موضو فلسفي وجود خدا و رابطة فرد با این مسئله -بعنی 
موقعبتی که هر فرد ما در آن صددرصد تنهاست- تفاوت نهاد. به پرسشهای بنیادی 
فقط از راه ایمان می‌نوان نزد یک شد. چیزهایی که می‌توان از راه عقل» با از راه 
معرفت دانست. به نظر کرکه گوره کاملا" بی اهمیت است.» 

5 نم بهتر است این دا توضیح دهید.) 

«هشت به‌علاوة چهار می‌شود دوازده. به‌این می‌توان بقین مطلق داشت. این 
از آن‌گونه < حفایق مستدل > است که همۀ فیلسوفان از دکارت به بعد درباره‌اش 
صحبت کرده بودند. ولي یا این را در دعا و نماز روزانة خود میآ وریم؟ آیا این 
زی است که در بستر مرگ بدان می‌اندبشیم؟ اصلا و ابدا. این قییل حقابق هر 
اندازه هم < عینی > و < کلی > باشنده در هستی انسان اثری ندارند.؛ 

«ایمان جطو رآن 

«وقنی به کسی بدی کردی هگ نمی‌دانی تو را بخشیده است با نه. پس این 
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ک تو اهمیت وجودی دارد. موضوعی است که سخت در فکرش هستی.‎ 


۴ دنبای سوفی 


همین طور نمی‌توانی بدانی آیا کسی تو را دوست دارد یا نه. این چیزی است که 
فقط می‌توان امید و باور داشت. و این ییزها برای ما مهمتر است تا این که 
محموعة زاوبه‌های متلث ۱۸۰۱ درحه است. در گماگرم اولین بوسهء آدم 
به‌قانون علت و معلول با شبوه‌های ادراک حستّی که نمی اند یشد.» 

بو اگر اند یشید یک چیزیش می‌شود.؛ 

ددر مسا مذهبی ایمان مهمترین عامل است. کرکه گور نوشت: < اگر قادر 
بودم خدا را به طور عبنی دریابم» باورش نمی‌کردم» ولی دقبقاً چون نمی‌توانم این 
کار را بکنم» باید او را باور بدارم. گر می خواهم ایمان خود را از دست ندهم» 
باید پیوسته این ترد.دد عینی را دودستی بیحسبم: تا آنکه تا ژرف ژرفناه در عمق 
حفتاد هزار باه ایمانم را همپنان مصون دارم >.؛ 

«خیلی ثقیل است.: 

«بسیاری پیش از آن کوشده بودند وجود خدا را ثابت کنند یا به‌هر جهت 
خدا را در محدودة عقل و برهان بیاورند. ولی اگر به‌دلیل عقلی با استدلال منطفی 
اکتفا کنی؛ امان خود را از دست می‌دهی» از شور وشوق مذهبی خود می‌کاهی. . 
چون آنپحه مهم است حقانیت مسیحیت نست. بلکه آن است که با برای لو ۱ 
حقیقت دارد با نه. همین انديشه در فرون وسطا با عبارت: < کردو کرد 
ابسردوم" > ابراز می‌شد.» 

واولا 

«یعنی < باور دارم چون دور از عقل است >. اگر مسبحیت بر پاب عقل استواا 
می‌بود. و به جنبه‌های دیگر ماکاری نداشت؛ صحبت از ایمان د گر بی معنا بود 

«حالا فیمیدم.: 

وتا اینبجا منظور کرکه گور را از < وجود>. < حقیقت ذهنی > و < ایماق 
فهمیدیم. کرکه گور از طریق این مفاهيم به‌انتقاد سنت فلسفی؛ و به ویژه انته 
هگل. پرداخت. نظریات او متضمی < انتقاد احتماعی > برنده‌ای نیز بود. هی 
فرد در جامعة شهرنشین جد ند جزو < عموم > وتا و ویڑگی اصلی > 


Quin abu) dum 


کرکه گور | ۴۴۵ 
با نوده‌ها. < گفتگوعی عبرمتعهد آنهاست. امروزه احتمالا وا < همرنگی > با 
حماعت را به کار می‌بریم؛ بعتی این که همه و همه به یک شک < می‌اند یشند > و 
ر باور دارند > پی‌آن‌که آن را عمیقتر احساس کنند. 

ودلم می خواست بدانم اگرکرکه گور در و مادر یووانا را می دید چه می‌گفت.؛ 

, کرکه گور در قضاوتای خود خیلی مهربان نبود. قلم تند و یز و طز تلحی 
داشت. برای نمونه» می‌توانست بک ند < جماعت عدم حقیقت است > یا 
د حقبقت پیوسته در اقلبت است >- و برخورد اکثر مردمان با زندگی مصنوعی 
است.: 

,آدم می‌تواند عروسک جمع کند: ولی گر خودش عروسک بشود کار دیگر 
زار است.4 

«کنون می رسیم به نظریة کرکه گور دربارة آنپحه خودش مراحل سه گانة حیات 
نون 

«سخشید؟» 

«کرکه کور معتقد بود سه‌شگل مختلف حیات وجود دارد. خودش اصطلاح 
مرحله را به کار برد. اینها عبارت است از مرحلة حمّی. مرحلة اخلافی؛ و مرحلة 
دینی. لفط مرحله را از این رو به کار برد که تا کید ورزد انسان می‌تواند در یکی از 
دو مرحلة پایینتر بسر برد و ناگهان به مرحلة بالاتر دست یاید. بسیاری از مردم 
تمام عمر خود را در یک مرحله سپری می‌کنند., 

«حتعاً توضیحی در راه است. بدم نمی‌آید بدانم خودم در کدام مرحلهام.» 

کسی که در مرحله حسی روزگار می‌گذراند دم راغیمت می‌شمارد و از هر 
رصت برای لذت و تفریح استفاده می‌کند. هر آنچحه زیبا؛ خوشابنده با دلپذیر 
اسن برای او نیکوست. چنین آدمی یکسره در جهان محسوسات به‌سر می برد 
۶* حالات و خواستهای خویش است. چیزهای ملال آور همه در نظرش ناگوار 


است., 


و ا 21 ۹ 
سی ممنون. گمان کنم این جور آدمها را می شناسم., 
او ان . 5۳ : < ۱ 

این رومانتیکها افراد حسّی‌انده چون آنها نیز در یی لذت حسمی ناب 


۶ /دنبای سوفی 


می باشند. کسی که با هستی با با هنر با با فلسفه- برخورد خبال انگیز دارد» در 
مرحلة حسّی زندگی می‌کند. چه بسا که با رنج و اندوه هم بتوان برخورو 
< خیال انگیر> داشت. ولی در این حالت طاهرفریی بر شخص چیره شده است. 
رگ كينت اس نمونة برحستة 5 یک ادم 
«خیال می‌کنم منظورتان را می فهمم.؛ 
وتو کسی را با اه مشخصات می شناسی؟» 
ونه کاملا. ولی شاید سرگرد کمی این جوری باشد.» 
«ممکن است. ممکن است» سوفی... وانگهی این خود نمونة د,یگری از طز 
بیمارگونة رومانتیک اوست. زبانت راگاز بگرا» 
«بحی 4 
«هر چند؛ تفصیر از تو نبود.؛ 
دېس » ادامه دهد 
کسی که در مرحلة حسّی به‌سر می‌برد. به‌سهولت ممکن است دستخوش 
دلهره ۰۱ با حش هراس؛ و احساس خلا و بوچی گردد. ا این حالت پیش آیده 
باید ایدوار بود. به‌عتیده کرکه گور دلهره احساس کماییش مثبتی است. نشانه‌ای 


است که فرد در < موقعیت وحودی > قرار گرفته است؛ و حال می‌تواند جهن ر 


حسي است .۱ 
ار 


بزرگ به مرحلة بالاتر را انحام دهد. ولی این جهش با روی می دهد با نمی‌دهد. و ر 
فانده ندارد لب له بایستی بابد پروش کامل کنی. ۷ پری ‏ نبری. و این کاررا 
کس دیکرّی هم نمی‌تواند برایت انحام بدهد. خودت بايد تصمیم بگبری. 

« کمی مثل تصمیم ترکك مشروب با مواد مخد ر.) 1 

«بلی؛ بی‌شباهت نیست. توصیف کرکه گور از این < مقولة تصمم> آدم د | 
حدی باد سقراط می‌اندازد که گفت ینش حقیقی از درون می‌حوشد. جهش 8] 
برخورد حسی به پرخورد اخلاقی با دینی برای هر فرد بايد از درون خود او برخت 
ابسن این را در پرگینت به خوبی نشان می‌دهد. توصیف استادانة دیگری از د 


جوشش تصمیم وجودی از درون را می‌توان در جنایت و مکافات» رمان ۶( | 


کرکه‌گور | ۴۴۷ 


داستابفسکی؛ یافت.» 

پهترین کاری که می توان کرد ابرن است که شکل دیک زندگی د ١رگ‏ بد. 

,و شاید که مرحلة اخلاقی را در زندگی پیش کری. وگ این مرحله جدیت و 
مدافت و ریگری در تصمیمهای اخلاقی است. این رویکرد بی‌شاهت 
‌اخلا قیات وطیفه‌شناسی کانت نیست. یعنی می‌کوشی بر طبق موازین اخلاقی 
زندگی کنی. کرکه گوره همانند کانت: در درجۀ نخست به خلق و خوی انسان توحه 
دارد. مھم این بست که چې به‌نظر تو دقیقاً درست با نادرست می‌آید. میقم آن 
است که شخص دربار؟ درست با نادرست عنیده‌ای داشته باشد. کسی که در 
مرحلة حسّی به‌سر می‌برد فقط در فکر آن است که چه نشاط و چه ملال 
می‌آورد.؛ 

وولی خطر این نحو؟ زندگی آن نیست که آدم زیادی جدی می شود؟» 

ومسلماً. کرکه گور هیچ وقت نگفت که مرحلة اخلافی رضایتبخشش است ست. آدم 
وظبفه شناس هم سرانحام از ن همه ابتار و وسواس هي فر سا ید . ان فرسودگی در 
اواخر عمر به‌بسیاری اشخاص دست می دهد. برخی دوباره به‌زندگی خال انکر 
مرحلة حستی زندگی خویش بازمی‌گردند. دیگران جهش تازه‌ای می‌کنند و 
بهعرحلة دینی می رسند. می,برند به < زرف ژرفنای امان < به‌عمق هفتاد هزار 
با>. ابمان را بر لذتهای حسی و بر ندای عقل ترجیح می‌دهند. و با آن‌که به گفتة 
کرکه گور. < پریدن در آغوش باز خدای زنده هولناک است >- این تنها راه 
رستگاری است., 

«منظورتان میت است؟» 

بل“ چون مرحلة دبنی از دید کرکه گور آیین مسیحی است. ولی کرکه کور برای 
متفکوان غیرمسیحی نز بااهمیت است. فلسفة وجودی. که فلسوف دانمارکی 
اا خش آن وده در فرن بیستم رونق فر 

سوفی به‌ساعتش نگاه کرد. 

«نزدیک هفت است. من بايد بروم. مادر دلوایسی می‌شود.؛ 
سی برای قبلسوف تکان داد و به‌سوی قابق دوید. 


وان بافت.؛ 


مارکس 


... شبحی بر اروپا سایه افکند ه... 


هیلده از تختش پایین آمد و رفت به‌طرف پنجرة رو به‌دریا. روز شنبه که شروع 
به‌خواندن کتاب کرد هنوز زادروز پانزده‌سالگی سوفی بود. دیروز روز تولد خود 
هیلده بود. 

اگر پدر حساب کرده بود که هیلده روز قبل به‌بخش مربوط به‌تولد سوفی 
می‌رسد» دخترش را قطعاً دست‌کم گرفته بود. هیلده تمام روز خوانده بود و 
خوانده بود. ولی پدر راست می‌گفت که یک فرصت تبریک گفتن دیگر پیشتر 
نبود. و آن موقعی بود که آلبرتو و سوفی آواز سر دادند و برای او سرود <تولدت 
مبارک! > خواندند. هیلده خیلی خجلت زده شده بود. 

وحالا سوفی» درست در همان روزی که پدر قرار است از لبنان بیاید» گروهی 
را به‌مهمانی فلسفی دعوت کرده است. هیلده مطمئن بود آن روز اتفاقی خواهد 
اد اتفاقی که هیچکس حتی او و پدرش هم نمی‌دانند چیست. 

یک موضوع کاملاً مسلم بود: پدر پیش از رسیدن به‌خانه و برکلی باید درس 
گبرتی بگیرد. این حداقل کاری است که هیلده می‌تواند برای آلبرتو و سوفی 
بکند, به خصوص که دست به‌دامنش هم شده بودند... 

مادرش هنوز در آشیان قایق بود. هیلده دوید پایین پهلوی تلفن. شماره انه و 
اله راد کپنهاگ پیدا کرد و به‌آنها زنگ زد. 


«ته کوامسدیل, بفر مایید.» 


۰ / دنیای سوفی 


«سلام» من هیلده‌ام.» 

«اه» چطوری؟ در لیله‌سن چه خبر؟» 

«همه‌چیز خوب است. تعطیلات دارد شروع می‌شود و این حرفها. و پدر هم 
هفته دیگر از لبنان برمی‌گردد.» 

«چه عالی؛ هیلده!» 

«آره» دارم روزشماری می‌کنم. و راستش برای همین تلفن کردم...» 

«خوب کردی.» 

«به‌نظرم هواپیمایش روز بیست و سوم ساعت پنج بعدازظهر: در فرودگاه 
کپنهاگ می‌نشیند. شما آن موقع کپنهاگاید؟» 

«گمان می‌کنم» چطور؟» 

«تو فکر بودم شاید بتوانی کاری برای من انجام دهی.؛ 

«البته با کمال میل.» 

خواهتس مخصوصی است. شاید هم ممکن نباند.» 

«داری مرا کنجکاو می‌کنی...» ۱ 

هیلده نقشه‌اش را برای او شرح داد. ماجرای نوشته‌ها و سوفی و آلبرتو و . 
دیگر چیزها را برای انه گفت. چندین بار ناچار شد باز به‌عقب برگردد چون هم | 
خودش و هم انه سخت می‌خندیدند. به‌هر حال هیلده که گوشی را گذاشت» 
نقشه‌اش در دست اجرا بود. 

خودش هم می‌بایست چیزهایی تدارک می‌دید. ولی وقت فراوان بود. 

هیلده بقية بعدازظهر و سرشب را با مادرش گذراند. سپس با اتوموبیل رة 
کریستین‌سن و آنجا به‌سینما. روز پیش کار بخصوصی نکرده بودند» و امروز ۷ . 
تلافی کنند. از جلو فرودگاه کیویک که می‌گذشتند. چند قطعه دیگر از چس 


بزرگی که هیلده در مغز می‌پرورد سرجاش می نشست. 3 
۳ ۳ 2 ۲ ۱ خواناه" 
آن شب دیروقت به‌تخت رفت: با این حال پوشه را برداشت و باز هم خوا ۱ 


ساعت نزد دک هشت شب بود که سوفی از لابلای پرچین به‌خانه ب 


مارکس / ۴۵۱ 
مادرش در با با علفهای بستر گلها ور می رفت که سوعی ناگیمان بشت سر او پیدا 
شد. 

وتو از کجا امدی؟؛ 
«از میان ,برچتین.» 
«از مان برچین؟: 
ټک نمی‌دانی آن‌طرف پر چين حاده‌ای است.؛ 
,تا حال کجا بودی. سوفی؟ این بار دومی است که بیآن که پیغامی بگذاری 
بکدفعه عیب ات می زند.» 
و ہخش ٠‏ مامان. هوا خیلی خوب بودء رفتم قدمی بزنم.؛ 
مادرش از کنار پشتۀ علف برخاست و نگاهی جدی بهاو انداخت. 
«دوباره که پیش آن فبلسوفه نرفته بودی؟؛ 
«راستش ۰ چرا کفتم که او هم از پیاده‌روی خوشش میآید.؛ 
«به‌مهمانی تولد که میآد هان؟؛ 
«بعله حتماً می‌آرید» کلی هم خوشحال شد.؛ 
«من هم خوشحال می‌شوم. برای زیارت ابشان روزشماری می‌کنم.؛ 
در صدایش اندکی طعنه نبود؟ سوفي برای محکم‌کاری گنت 
«چه خوب شد که پدر و مادر یووانارا هم دعوت کردیم. وگرنه ممکن بود او 
ها بماند., 
1 به‌هرصورت: من خیال دارم با این آلمرتوه دوبه‌دو مث دو تا ادم 
بزرگ. کمی حرف بزنم.؛ 
2 
کر بخواهی می‌توانی از اتاق من استفاده کنی. مطمشنم که از او خوشت خواهد 
هد 
«در ضمن یک نامه هم برابت آهده.» 
«راستی؟, 
ّ ع 
«مهر ردان سازمان ملل دارد.؛ 


«حتماً از برادر آذیرنوست.» 


۲ /دنیای سوفی 


«سوفی؛ دست بردارا؛ 
مغز سوفی سریع به کار افتاد. در چشم برهم زدنی جوابی موجه بافت. انگار از 
غیب بهاو ایام شده بود. 
دهن به آلبرتو گفته بودم که تمبر کمیاب جمع می‌کنم. و اینبحاهاست که برادر 
گاه به‌درد می خورد.؛ 
مثل این که خبال مادرش راحت شد. 
ال با لی مستا د تانر گنت وشامت ق ان ات 
«نامه کجاست؟» 
«روی بخچال.» 
سوفی با شتاب رفت داخل. مر روی پاکت تاربخ ۱۵ ژوئن ۰ ۱۹۹ داشت. 
باکت را باز کرد و بادداشت کوچکی بیرون آورد: 
اگر به‌حرکت دستی کلاف بهانتهایش برسد 
پس این تکاپوی خلاق بی‌انتها از بهر چیست؟ 
واقعاً. سوفی پاسخی برای این پرسش نداشت. پیش از آن که شامش را 
بخوره: یادداشت را در کنار سایر چیزهابی که این چند هفته جمع کرده بود در 
کمد گذاشت. علت این سوّال راهم به‌زودی خواهد فعمید. 


بامداد روز بعد ووانا به‌سراغش آمد. اول رفتند بدمینتون بازی کردند» و بعد 
تشستند و برنامة مهمانی فلسفی را ریفتند. بایستی چند چیز نامنتظر حاضر داشته 
باشند که اک مییهمانی احیاتاً خدک شد به کار اندازند و محلس راگرم کنند. 

مادر سوفی که به‌خانه آمد. دو دختر هنوز سرگرم گنتگر بودند. مادر سوفی 
مرتب می‌گفت : «دلواپس مخارج نباشید.» و شوخی هم نمی‌کرد! 

شاد در این فکر بود که «مهمانی فلسفی» درست آن چیری است که سوفی رال 
پس از هفته‌ها بررسی ژرف فلسفی. او سمان به‌زمیی باز خواهد آورد. 


تکلین همه‌پیر راه از فانوسهای کاغذی گرفته تا جایزة آزمون فلسنی» آن 6 
شب معلوم کردند. جایزه بهتر است کتابی باشد دربار؟ فلسفه برای جوانان. دف ] 


مارکس / ۴۵۳ 

سوفی بقین نداشت این چنین کتابی وحود داشته باشد. 

دو روز پیش از شب اول نابستان» معنی روز پنحشښه ۲۱ ژوتن» آلبرتو 
به‌سوفی تفن کرد. 

«سوقی .4 

و منم آلبرتو.؛ 

vo‏ سلام! چطورید؟ه 

«سیارسیار خوب. ممنون. گمان می‌کنم راه کریز را بیدا کردم.؛ 

«راه کریز؟ 

«می‌دانی. کریز از اسارت فکری۔ کریز از زنداتی که مدتهاست در آن زندگی 
می‌کنم.» 

وا آن.» 

«ولی تا نقشه راه نیفتاده کلمه‌ای نمی‌توانم دربارة آن بگویم.» 

«فکر نمی‌کنی آنوقت دیگر دير شده باشد؟ من بايد بدانم این وسط چه 
کارهام., 

«تو هنوز خیلی ساده‌ای. مک نمی‌دانی صحتهای ما همه شنده می‌شود. پس 
بهتر است که هیچ نکوييم., 

«یعنی وضع این قدر خراب است؟؛ 

وله فرزندم. مهمترین قسمت کار وفتی صورت می‌گیرد که ما حرف 
نمی زتیم.» 


4 


واد 

«ما در نوعی هستی خبالی در پناه واژکان بک داستان طولانی هسر ھی اریم . 
زندکی ماراسرکرد کلمه به کلمه بر ماشین تحریر دستی کهنۀ خود تایپ می‌کند. پس 
انپحه روي کاغز آبد از دمست او مصوی نست. 4 
این دا می‌فهمم. ولی حطور می توان چیزی را از او نهان داشت؟» 
ہیس 


چی؟ 


۴ / دنبای سوفی 


هین سطرها هم خبرهابی است. و اینبجاست که من می‌خواهم هوشم را به کار 
اندازم و کلکی سوار کنم.» 

r 

«امروز و فردا باد متتهای استفاده را از وقت کرد. روز شښه فل دیک می‌رود 
هو! تو می‌توانی همین الآن بیابی این 

+آمدم., 


سوفی پرنده‌ها و ماهیها را غذا داد و بک برگ کاهوی بزرگ برای لا کن.بشت 
گذاشت. یک قوطی کنسرو خوراک کربه برای شرکان باز کرد آن را در کاسه‌ای 
ربخت و هنگام رفتن روی پله ها نهاد. 

از لای پرچین رون خزید و راه جنگل را در پیش گرفت. راه چنندانینرفتهبود 
که ناگاه وسط خلنگ زار چمشمش به‌میر تحربر پهناوری افتاد. پیرمردی ,بشت هیر 
نشسته بوده و ظاهر سرگرم جمع و تفریی ارقام بود. سوفی نزد او رفت و نامش را 
پترسید: 

پیرهرد گفت : «ابن‌عزر اسکروج ۰,۱ و دوباره به‌مطالعة دفتر حساب خود 
پردااخت. 

«اسم من سوفی اسا شما خف تاحرید؟ه 

مرد سر جنباند. «و بسیار تروتمند. بک پول سباه را نباید هدر داد. از این رو 
بابد تمام حواسم جمع حسابهايم باشد.؛ 

اک 

سوفی دستی تکان داد و راه خود را دنبال کرد. ولی هنوز چمند متری نرفته» دید 
دختریچه‌ای تک و تنها زیر درخت تنومندی نشسته است. لباسی ژنده پوشیده بود 
و رنگ بریده و پیمار می‌نمود. وقتی سوفی از کنارش رد می‌شد؛ دخترک دست دد 
کیسۂ کو چکی کرد و قوطی کبریتی درآورد. 

قوطی کیریت را رو به‌سوفی گرفت و گنت: «می‌شود کبربتی از من برد" ۲ 


i 1 Ebenezer Scrooge 


مارکس / ۴۵۵ 
سوفی جببهایش راکاوید بیند بولی همراه دارد. بله - یک سکه یک کرونی پږدا 
کرد. 

«دانه ای چند است؟» 

ویک کرون.؛ 

سوفی سکه را به‌دختر داد و قوطی کبریت را گرفت. 

,تو اولین کسی هستی که بعد از صد سال چیزی از من می‌خرد. بعضی رقتها از 
گرسنگی به حال احتضار می‌افتمه خیلی وقتها از سرما ,بخ می‌بندم.» 

برای سوفی حیرت آور نبود که وسط جنگل مشتری برای کبریتهای دختر بیدا 
نمی‌شود. بعد به‌یاد مرد تاجر افتاد. چرا بابد دخترک کبریت فروش از گرسگی 
به‌حال احتضار بیفتد و مرد تاجر آن همه ثروت داشته باشد. 

سوفی کت پیا نخان 

دست دختر را گرفت و او را پیش مرد پپولدار برد. پیرمرد همچجنان مشفول 
حسابهایش بود. 

سوفی گفت: ,تو بابد کمک کنی این دختر زندگي بهتری داشته باشد.» 

مرد سر از روی کاغذهایش برداشت و گفت: بان جور کارها خوج دارد» مگ 
نشنیدی گنتم بک پول سياه اید هدر برود.؛ 

سوفی پافشاری کرد. «ولی بی‌انصافی است که تو آنقدر ٹروتمند باشی و این 
دخترکاملا ټهږدست. عادلانه يست !) 

«چه حرف مفتی! عدالت فقط یبن آدمهای برار بافت می شود.» 

«منطورت چیست؟» 

هن زحمت و مشقت کشیدم تا به نتیبحه رسیدم. بهامن می کو ند ,شرفت .» 

دختربینوا گفت : باگر دستگری نکنی. من هی میرم.۰ 

مرد اجر دوباره سر از دغتر حساب برداشت و قلمش را با بی‌صبری روی میز 
انداخ 
«در حساب و کتابهای من جایی برای تر نپیست! بزن به چا کک! برو به گداخانها, 
دختر سماجت کرد: «اگربه‌من کمک نکنی. جنگل را آتش می‌زنم.؛ 


۶ /دنیای سوفی 


مرده ان را که شید بر خاست ۰ ولی تا ده خود آهد دختر کبریتی اتش زده بود. 
ڪ ۳ 

كىرىت را به‌علفهای خشک گرفت. و آتش فور شعله کشید. 

مرد دستهایش را رو بهسمان کرد و فرباد زد «خدا به‌داد برسد. خروس سرخه 
بانگ برآورده! 

دخترک با سخندی شبطنت آمیز او را برانداز می‌کرد. 

«فکر نمی‌کردی من کموئیست باش نه؟» 

لحطه‌ای بعد دختر و تاحرو میز تحریر تناید ید شد. سوقی تنها ایستاده بوده ولی 
آتش با اشتهای تمام علفهای خشک را می‌بلعید. مدتی طول کشید تا توانست آتش 
را با لکد خاموش کند. 

e E. ۳ ۰ ۰ ۰ 5 

خدا را شکرا سوفی به علفهای سوخته نکزیست. هنوز قوطی كبرت در دستش 
بود 

آ با خود این آتش را راه انداخته بود؟ 


وقتی آلبرتو را یرون کلبه دید ماجرا را برایش تعریف کرد. 

«اسکروج سرمایه دار خسییس در سرود کریسمس! نوشتة چاراز گنز است۲. و 
دخترک کبریت فروش را حتماً از قصة هانس کریستیان اندرسی به‌یاد داری.» 

«بله» ولی منتظر نبودم در وسط جنگ به نها بربخورم., 

«چرا نه؟ ابنها که جنگل معمولی نیستند. و حال دربارة کارل مارکس صحبت 
کنیم. و چه خوب که نمونه‌ای از کشمکش شدید طنای نیمة فرن نوزدهم را 
بهچشم خود دیدی. ولی بهتر است برویم نو. آنجا اندکی بیشتر از دست سرگرد در 
امانیم.» 

بار دیگر در دو طرف میز کوچک کنار پنجره رو بهدرباچه نشستند. سوفی 
هنوز احساس خود را نست بهدرباچه پس از نوشیدن از بطری آبی در تمامی 
وجود خود احساس می‌کرد. 


1 4 Chrimas Carol 


)۱۸۱۲۱۸۷۰ } Charles Dickens Y 


مارکس / ۴۵۷ 


هر دو بطری امروز روی بخاری فرار داشت. مدل کوچکی از ہک معبد بونانی 
هم روي هیر بود. 

سوفی ,پرمیید : «این پید؟؛ 

«هر چجیز به‌موقع خوده جانم.» 

آلبرتو شروع به صحبت کرد: « کرکه گور که در ۱۸۴۱ به‌برلن رفت چه بساسر 
درس شلیندگ در کنار کارل مارکس می‌نشست. کرکه گور رسال فوقلسانس خود 
رادربارة سفراط نوشت. مارکس نیزه در همین وفت؛ رسالۀ دکتری خود را در بار 
دموکریتوس و اپیکور - به‌سخن دیگر در بار ماده گرایی در دوران باستان- نوشته 
بود. بدین رار هر دو مسر آتی فلسفة خود را تعبین کرده بودند.؛ 

«یعنی کرکه گور اگرزبستانسالیست شد و مارکس ماتربالیست.: 

«مارکس طرفدار ماتربالسم تاریخی شد. ولی این وا می‌گذاريم برای بعد 

+هر طور شما بفرمایید.» 

+کرکه گور و مارکس» هر کدام به روال خود. فلسفة هکل را ممنای کار خویش 
فرار دادند. هر دو تحت اثر تفکر هگ بودند» ولی هر دو <روح حهابی > با 
ابدهآلیسم او را رد کردند.» 

«شاید چون زبادی بی‌در و پسکر بود 

«حتما در مجموب گنته می‌شود که دورة نظامهای فلسفی بزرگ با هگل 
به پابان رسید. فلسفه پس از او در مسیری کاملا تازه افتاد. به جای نظامهای نظری 
کلان. فلسفة وجودی یا فاسفة عملی ,ندید آمد. منظور مارکس هم همین بود 
وقتی گفت تا امروز <فیلسوفها جهان را به شیوه‌های گونا گون فقط تفسیر کرده‌اند. 

م دکرکرن‌کردن آ: ن است. > این کلمات در تاریخ فلسفه نقطة عطت مهمی 


بەشمار هی رود.» 
«مقصود مارکس را پس از برخورد با اسکروج و دخترک کبرت فروش خوب 
ی‌فهمم., 


«اند یشه‌هاه ی مارکس هدف عملی یا سیاسی- داشت. مارکس تھا فیلسوف 
نودب * مورح. جامعه‌شناس ٠‏ و اقتصاددا ن نیز بود 


۸ / دنبای سونی 

دو در همه این زمینه‌ها از پیشگاامان بود؟؛ 

«در سباست عملی هیپ فبلسوقی بی‌نزدید به‌اندازة او اهمیت ندارد. از سوي 
دیگر بابد مواظب باشی آنیجه را مارکسیسم خوانده می‌شود با تفکر خود مارکس 
کی ندانی. معروف است که مارکس خود در نیمه دهۀ ۴۰ ۱۸ مارکسیست شد» 
ولی حتی پس از آن هم گاه لازم می دید تأ کید ورزد که خود مارکسیست بست 

«مگر عیسی خود مسیحی بود؟؛ 

«آن هم. الیته: جای بحت دارد.؛ 

«ادامه د هید 

«دوست و همکار او فربدریش انگلس"۰ از همان ابتداه در آنه بعدها 
مارکسیسم خوانده شد سهمی به‌سرا داشت. لین استالین. مائو و بسیاری کسان 
دیگر هم در فرن خود ما به مارکسیسم با به‌مارکسیسم. اینیسم. باری رساندند.» 

:یتر است بچحسييم به خود مارکس. گفتید طرفدار ماتربالیسم تاربخ بود؟» 

«مارکس مانند اتمیستهای دوران باستان با هواداران ماده گرابی مکانیکی فرن 
هقدهم و هبحدهم: فیلسوف ماده گر نبود. اما عقیده داشت عوامل مادی جامعه» 
تا حد زبادی. بو اندیشیدن ما را مشخص می‌کند. و ای‌گونه عوامل مادی 
بی شک نقش تعیین‌کننده در تحول تاربخی داشته‌اند.» 

این با < روح جهانی > هگل خیلی تفاوت دارد.» 

«هگل گفته بود تحول تاریخی نتیحة برخورد اضداد است -و با تفیبری 
ناگهانی فرجام می بابد. مارکس این اندیشه را پیشتر برد. و گفت» هل وارونه 
روگ سر خود استاده بود.» 

شاه له ته سراسر عمر 

بل نرو پیش برندة تاریخ را روح جهانی با عقل جهانی می خواند. مارکس 
ادعا کرد ابن امر واقعیت را واژگون جلوه می‌دهد. و سعی کرد ثابت کند تفیبرات 
مادی است که بر ابیز اثر می‌گذارد. < روابظ معنوی > دگرگونی مادک 
نمی‌آفریند. برعکس. دگرگونی مادی است که ردابط معنوی تازه به‌وجود 


)۱۸۲۱۸۱۸۵۵ ۳۵۵ Fngels ¥ 


مارکس / ۴۵۹ 


مي آورد. مارکس به‌ویزه تا کید ورزید که پیروهای اقتصادی جامعه است که باعث 
تغییر می‌شود و تاربخ را پیش می برد 
«می شود مثالی بزنید؟م 
«حدف فلسفه و علم در دوران باستان صرفاً نظری بود. هیچ کس در ی آن نود 
که کشقیات تازه را به‌اجرا درآورد., 
جرا 
وعلت شکل و سامان زندگی افتصادی جامعه بود. تود اکثر؟ متکی به کار و 
زحمت بردگان برد از این رو شهروندان نازی نمی‌دیدند از راه نوآوریهای عملي 
و مقدار توید بیفزایند. این خود نمونه‌ای است که چگ ڼه روابط مادی بر انديشة 
قلستی حامعه اثر می‌گذارد.؛ 
وله متو حه ام 
«مارکس این گونه روابط مادی؛ اقتصادی: و اجتماعی را زیربنای حامعه 
می‌نامد. طرز تفکر اجتمای نهادهای گونا گون سیاسی. قوانین. و همپحنین دین. 
اخلای هنره قلسفه و علوم راروینای جامعه خواند., 
«روینا و زیربناه خیلی خوب.؛ 
دو حالا لطا آن معد ونای را به‌من بدو 
سرفی اطاعت کرد. 
این مدل معبد پارتنون بر ټپ کروپولیس است. تو اصل آن را هم دیده‌ای., 
«منطورتان در فبلم ویدیو است. ۰۰ 
«به طوری که هی نی این بنا سقفی بسیار زبا و آراسته دارد. نخستین چییری که 
شم میا بد همین سقف و لپمکی جلو آن است. این پیزی است که رون 
خوانده می‌شود. منتها سفن که نمی‌تواند در هوا معلق باشد., 
«سفف بر ستونها تکیه دارد., 
ابی دباي ساختمان -زیرنای آنن- بسیار مستحکم و نگهبان هم عمارت 
ست. مارکس عقیده داشت روابط مادی هم به‌همین طریق نگیبان افکار و 


ا 
نر 
بشه‌های جامعه است. روینای جامعه در واقع بازتابی است از زیربنای جامعه., 


۰ / دنبای سوفی 


«می‌خواهید بگویید عالم مثال افلاطون بازتابی است از کوزه گری و 


شراب سازی آنن؟؛ 


«نه همان گونه که مارکس به‌روشنی توضیح داد. مسئله بهاین ساد کی ها پیست. 1 
موضوع تأر متقایل زیربنا و روبنای جامعه بر همد.گر است. کر مارکس این تار أ 


متقایل را نفی کرده بود- او را نیز مانربالیست مکانیکی می‌خواندیم. ولی مارکس 
بی برد که ميان زبربنا و رونا رابطة متقابل یا رابطة دیالکتیکی وجود دارد, 
به‌همین سیب او را ماتربالیست دیالکتیکی می‌نامیم. راستی۰ بد نیست بدانی که 
افلاطون نه کوزه گر بود نه شراب ساز 

«خیلی خوب. راجع به‌معبد دیگر حرفی ندارید؟» 

«چراه کمی. می‌توانی زیربنای معبد را شرح بدهی؟؛ 

«ستونهای معبد روی سه سطح سه له قرار گرفته است.» 

«در زبرنای حامعه پیز می‌توان بدهمین منوال سه سطح را بازشناخت. 
اساسی‌ترین سطح آن است که شرایط تولید حامعه خوانده می‌شود. بهعبارت 
دیک شرابط با منابع طبیعی که در اختیار جامعه است. منظورم اوضاع و احوال 
مربوط به‌پچیزهایی چون آب و هوا و مواد خام است. ابنها پابه و شالودۀ هر 
اجتماع است: و این پابه و شالوده نوج تولید هر جامعه را تعیین می‌کند. و به‌همین 
سیاق. سرشت و فرهنگ کلی آن را 


وملا در صحرای افریقا نمی‌توان به‌صید ماهی پرداخت با در شمال نرو نحل 


خرما کاشت.» 
«بارک الله! و طرز تفکر مردم بادیه‌نشین با طرز تفکر روستاییان ماهیگیر شمال 


و ۰ ۳ بش ما 0 
نرو بسیار فرق دارد. سطح با ,بل بعدی وسایل تولید حامعه است. مقصود مارکس ز 


انواع ابزارها و تحهیزات و ماشین آلات: و نیز موادخامی است که در جامعه افا نز 
توا ابرارها و تحهیرات و ماسین بر : 


شود. ۱ 


5 ۳0 ِ ای 
«ماهیکیران در گذشته برای صید تا وسط دربا پارو می‌زدند. امروزه براک 9 


منظو ر کشتیهای ماهیکیری عول یکر دارند.؛ 


«بلی- و حال داری از سطع یا بل سوم زیرینای حامعه صحبت می‌کنی؛ بعنی) 
بلی- د ج ا په سرم 7 


9 


مارکس / ۴۶۱ 

از کسانی که مالک وسایل تولیداند. تقسیم کار. با چگونگی توریع دسترنج و 
مالکیت. را مارکس روابط تولیدی جامعه نامید., 

«صحیح.: 

وتا ابنجا فهمیدیم که طرز تولید جامعه است که اوضاع سیاسی و عقیدتی آن 
حامعه را معین می‌کند. بې یت نیست که امروزه. در مقابسه با حامعة فتودال 
قدیم. به‌شکل دیگری فکر می‌کیم -و موازین اخلاقی نسبتًمتفاوتی داریم., 

پس مارکس به‌حن طبيعي ثابت و هميشه معتبری باور ندارد., 

ونه به گفتة مارکس. این که چه اخلاقاً درست و چه نادرست است» دستاورد 
زیربنای جامعه است. برای مثال. تصادفی نود که در جوامع روستابی کهن» ندر و 
مادر تصمیم می‌گرفتند فرزندانشان با چه کسی ازدواج کنند. این مهم بود که چیه 
کسی وارث مزرعه می‌شد. در شهرهای امروزی: روابط اجتماعی طور دیگری 
است. امروزه می‌توائی با همسر آیند؟ خود در یک میهمانی با باشگاه رقص آشنا 
بشوی» و 1 خیلی هیکدیگ علاقه مند شدرید هی روید با هم زندگی می‌کشد.: 

ومن هیچ وقت نمی‌توانم پذیرم که در و مادرم تصمیم بگرند مین با کی 
ازدواج کنم., 

«نه- زیراکه تو فرزند زمان خود هستی. مارکس از این گذشته تا کید کرد که ان 
طقۂ حا کم جامعه است که معیار می‌گذارد و مي‌گووید چه درست و چه نادرست 
است. چون <تاریخ تمامی جامعه‌های موجود تاکنون تاربخ کشمکش طبفاتی 
ست >. به سیفن دریگ تاربخ در درجۀ اول موضوع مالکیت وسایل تولید است.؛ 

«یعنی افکار و اندیشه‌های مردم هیچ نقشی در تغییر دادن تاریخ ندارد؟؛ 

«هم دارد هم ندارد. مارکس شون داشت که شراط روبنایی حامعه هی تواند 
ر متقابل بر زیربنای جامعه بگذارد. ولی قبول نداشت که روبنای جامعه از 
خود. ریخ مستقلی داشته باشد. می‌گفت تحول تاریخی از جامعة برده‌داری 
یم ٭# جامعة صنعتی امروزی؛ پیش از هر چیز نتب تغیبرهای زیربنایی جامعه 
رده اسن 


«بله ان راقّلا هم فرهود ید 


۲ /دنیای سوفی 


«مارکس معتقد بود در کل مراحل تاریخی میان دو طبقۀ عمدة جامعه تعارض 
وجود داشته است. در جامعة بردگی قدب تعارض بین شهروندان آزاد و بندگان 
بود. در جامعة فتودالی قرون وسطاء میان اربابان فتودال و رعابا+ و بعداًء ميان 
اشراف و شهروندان. ولی در زمان خود مارکس. در آنه ری جامعث بورژوازی با 
سرمایه‌داری نامید؛ تعارض بیش د پیش از همه بین سرمایهداران و کارگران» با 
پرو لتاریاه بود. یعنی ستیز آنهایی که مالک ابزار تولید بودند و آنهایی که نبودند. و 
چون < طبقات بالا> داوطلبانه قدرت خود را به دیگران نمی‌سپارند؛ تغییر فقط 
می‌تواند از راه انقلاب پیش آید.» 

وو حامعة کمونیستی؟؛ 

م گذر از حامعة سرمایه‌داری به‌حامعة کمونیستی مورد توجه خاص مارکس 
بود. مارکس تحزیه و تحلیل مشروحی از شیوخ تولید سرمایه‌داری نیز به‌عمل آورد. 
ولی پیش از آن که به‌این قسمت پردازیم» باد چیزی دربارة دید مارکس ازکار 
انسان بگویم.؛ 

«دفرماید .4 

«مارکس جوان؛ پیش از آنکه کمونیست بشود؛ سخت سرگرم این فکر بود که 
برای انسان هنگام کار کردن چه روی می دهد. این چیزی بود که هکل هم بررسی ۱ 
کرده بود. هگ اعتقاد داشت میان انسان و طیعت رابطه‌ای متقایل» با 
دبالکتیکی» وجود دارد. وقتی انسان طیعت را تفییر می‌دهده خودش فز 
می کند. باه به‌پیان دیگ انسان باکار خود بر طبیعت اثر می‌گذارد و آن را درک 1 
می‌سازد. ولی در این فرابنده طیعت هم بر انسان تأر می بخشد و آگاهی اوا 
تغییر می دهد.» ۱ 

«بگو چه می‌کنی تا بگویم کیستی.» 

«این» به‌طور خلاصه. نظر مارکس بود. طرز کار ما بر خود گاهی 
می‌گذارد. و خود؟ گاهی ما بر طز کار ماد مان دسرب و <دست> می‌قدان ر 
رابطه‌ای متقابل است. بدین‌فرار شبوة اند یشة ما یوند نزد.یکک دارد با شغل ۱۳ 

وپس بیکاری ماب افسردگی است.» ۱ 


مارکس / ۴۶۳ 


"۱ برع ا ت. هگ 
وبل دم کار به‌مفهومی: تھی است. هکل خیلی زود به این پې برد. کار. 
هم در نظر هکل و هم مارکس. چیز مشتی است و به جوهر انسانست بستگی زدنک 
دارد.» ۱ 
۳ 
«بنابراین کارکری می باید چییز مثتی باشد؟؛ 
«در اصل بله. و این درست جابې است که مارکس لب بر انتقاد خود را متو حه 
دوش تولید سرمایه‌داری کرد.؛ 
و که ل انتقاد چه بود؟ 
۳ م 
ودر نظام سرمابه‌داری ۰ کارکر برای کس دیگّی کار هی کند. اران کار او 
برای خود او جښبۀ خارجی دارد -یعنی متعلق به‌خودش نیست. کارگر باکارش 
یکانه می‌شود- و در عین حال با خودش نیز پیگانه می‌شود. تماسش را با هستی 
خویش از دست می دهد. مارکس اصطلا ح هکی از خود بیگانگی را در این مورد 
به کار ردن ۱ ۱ 
«من خاله‌ای دارم که بیش از يست سال است در کارخانه‌ای آب‌نات 
بندی می‌کنده بنابراین منطورتان را خوب . خالا ْ 
MS‏ ر می قهمم م می‌کویید هر روز 
صجح که می‌خواهد سر کار برود عزا می‌گبرد.؛ 
7 
e 5 8‏ 3 - 
7 کر ازکارٹی انقدر یزار است» به تعییری* از خودش ھم یدش میا ید 
«آنچجه مسلم است از آب‌نبات سيار بدش می‌آید.؛ 
«در حامعة سرمایبه‌داری» کار به نحوی سازماندهی شده است که کارگر در 
حقیقت برای طقَة احت و5 
د برای طبقة اجتماعی دیبکری جان می‌کند. بدین ترتیب کارگر کار خود -و 
۹ 1 
همراه ان تمامی عمر خود را- در اختبار بورژوازی می‌گذارد. 
«وصم دافعا به‌این بدی است؟ 
وما دا ۲ 
دم راجع بەماركس 5 اوضاع و احوال احتماعي در تبمة فرن بیش 
1 مي‌کنيم. پس حواب سوالت صددرصد مشت است. کارگران اعلب در 
ِ د بح‌زد؛ سالن نود روزي دوازده ساعت کار مي‌کردند. دستمردها 
2 
نقد 
ê‏ رکم بود که کودکان و زنان باردار نیز ناچار بودند کار بکنند. ن 
اب اس ۳ 8 
#رابط اجتماعی اسفناکی پیش آورد. در بسیاری جاها مشرویهای الکلی 


۴ /دنیای سوفی 


ارزان در ازای بخشی از دستمزد کارگران پرداخته می‌شد. و زتها از درد ناچجاری با 
روسییگری؛ کمبود درآمد خود را جبران می‌کردند. مشتربان آنها اهالی شربق 
شهرها بودند. خللاصه. کار که می‌بابد نشانه شرافت انسان باشده کارگر را به یوان 
باریر مبدل کرد.؛ 

«این خون مرا به جوش می‌آورد!؛ 

«خون مارکس را حم به‌جوش آورد. و در این گر و داره بپعه‌های طبقه 
سرمایهدار. پس از گرفتن حمامی طراوت بخش. در اتاق نشیمن گرم و نرم خویش 
ویولن می‌زدند. با پیش از رفتن سر شام مفصل خود ېشت پیانو می‌نشستند. نواختن 
ویولن و پبانو پس از مقداری اسب‌سواری وسیلة سرگرمی خوبی بود.؛ 

«واخ! چقدر بی عدالبی!» 

«مارکس نیز همین را می‌گفت؛ و در ۱۸۴۸ با همکاری انلس مانیفست 
کمونیسم را نتشر کرد. نخستین جملة این ببانیه می‌گوید: شبحی بر اروبا سایه 
افکنده است - شح کمونیسم., 

«چه هراسنا کك؛ 

«بورژوازی هم به‌هراس افتاد. چون در این موقع پروتاریا دست به‌شورض زده 
بود. می‌خواهی بداني آخرین قسمت بیانیه چه می‌گوید؟؛ 

«بله. لطفاٌ» 


« کمونیستها عار دارند عقاید و مقاصد خود را ,بنهان دارند و آشکارا اعلا ,| 
مي‌کنند اهدات آنها تنها با براندازی شراط موجود احتماعی به‌دست می‌آید. | 
بگذار طِقذ حاکم از ترس انقلاب کمونیستی بلرزد. رنحبران چیزک جم 


زتجیرهایشان از دست نمی‌دهند. و جهان را از آن خود می‌سازند. زحمتکشان ] 
حهان: متحد شود 1 
,گر وضع چنین بد بوده گمانم من هم این بانیه را امضا می‌کردم. ولی امردف ۱ 
وضعیت قطعاً خیلی فرق کرده؟؛ 1 
ددر ترو بله؛ ولی نه در همه جا هنوز هم بسیاری از مردع در شرابط غرانان 
به‌سر مي‌برند و در این حال همچعنان کالا تولید می‌کنند و سرمابه دارها را پولد 


مارکس / ۴۶۵ 


مي‌سازند. مارکس این را استثمار نامید.: 

«می شود بی زحمت این لفت را معنی کنید؟؛ 

,محصولی که کارگر تولید می‌کند. ارزش مبادلة مشخصی دارد.» 

و له 

,حال اگر دستمزد کارگر و هزینه ای دیگر تولید را از ارزش مبادله کم کنیده باز 
مبلفی باقی می‌ماند. این مبلغ باقیمانده را مارکس سود نامید. به‌عبارت دیگر 
سرمایه‌دار ارزشی را که کارگر به‌وجود میا ورد به‌جیب خود می‌ریزد. معنای 
استثمار همین است.» 

صحیج ۰ 

«سرمایه دار حال ببخشی از سود خود را در زمينة تازه‌ای سرمایه گذاری مي‌کند 
مثلا» بهنوسازی دستگاه تولید می‌پردازد- به‌این امید که محصول را با هزین 
کمتری تولید کند؛ و سود پیشتری به‌دست آورد.؛ 

و که منطقی است.» 

«بله؛ به‌نظر منطقی مي‌رسد. ولی کارها در درازمدت. نه در این مورد و نه 
موارد دیگر برطبق تصور سرمایه‌دار پیش نمی رود.؛ 

«منظورتان چیست؟؛ 

وبه عفیدة مارکس در روش توشد سرمایه داری مقداری تضاد ذاتي وجود دارد. 
مرمایه‌داری نظامی اقتصادی است که خود موجب نابودی خود می‌شود* چون 
مهار عقلی ندارد., 

«برای ستمد بدگان جه بهتره نگ 

«بله؛ نظام 


( در ار NY‏ 5 5 ا اه ود 
لن مهوم ایل <پیشرو > سمرد چون هر ۹ ست در راه نحفق 


نسم 
«می‌توالیید مثالی در مورد فروباشی سرمابه‌داری از درون بزنید؟؛ 

١ :‏ گنی مرمایه‌دار مقداری پول اضافه می‌آورد: و بخشی از این مازاد را 

صرت نوساز 


سرمابه‌داری اتا به‌سوی فروداشی درونی خود می‌رود. سرمایه‌داری 


ی کارخانه هی رساند. ولی درس ویولن نز خرح دارد. و همسر 


۶ / دنیای سوفی 


سرمایه دار هم به‌زندگی پرتحمل عادت کرده است.؛ 

«بله + بی شک 

«ماشیی آلات حدیید که خریده شد؛ دیگر بهان همه کارگر از نیست. این 
اقدامات اشته همه برای افزابش قدرت رقابت است.؛ 

«می فهمم.» 

«همة سرمایه‌دارها طبعاً این فکر می‌افتند» تولید به طور کلی بیوسته کارآمدتز 
می‌شود. کارخانه‌ها بزرگ و بزرگتر می‌شوند و رفته‌رفته در دستهای کمتری تمرکز 
می‌بابند. خوب بعد چه می‌شود؛ سوفی؟؛ 

وا 

« کارگران کمتر و کمتری لازم است؛ پس تعداد پیشتر و پیشتری بیکار می‌شوند. 
بر مشکلات اجتماعی می‌افزاند» و همین بحرانها نشان‌دهندة افول سرمایه‌داری 
است. ولی سرمایه‌داری عوامل فساد دیگرزی هم دارد. اگ ميزان سود بستگی 
بهابزار تولید دارد و مازاد کافی برای ادامة تولید رقابت آمیز باقی نماند...» 

وبله؟ه 

+... آن وقت سرمایه‌دار چه می‌کند؟ می‌توانی بگوبی؟؛ 

«خیره متأسفانه.» 

«فرض کن تر کارخانه دار بودی. و خرج و دخلت با هم نمی‌خواند. قادر نبودی 
مواد اولیه را بضری که به‌تولید ادامه دهی. ورشکستگی هم تهدیدت می‌کرد. 
برای صرفه جویی چه می‌کردی؟» 

«شاید دستمزدها راکم می‌کردم؟» 

دای ناقلا! بله» این در حقیقت زرکانه‌ترین کاری است که می‌توانی بکنی 
ولی اگر همة سرمایه‌داران به‌زرنگی تو باشند -که هستند- کارگران چنان پر 
می‌شوند که دیگر نمی‌توانند چیزی بخرند. در این شرابط می‌گویند قدرت خی | 
روبه کاهش است. و حال در واقع اقتاده‌ایم در دوری باطل. از دید مارکس ناقوت ۲ 
مرگ دارایی شخصی سرمایه‌داری به‌صدا در آمده است. و داریم به‌سرعت دا | 


به وضع انقلا بی پیش می‌روریم.» 


مارکس / ۴۶۷ 


د بل فهميد م.› 

«داستان دراز است. خلاصه آخر سر ,پرولتارا بها می خیزد و وسال ټولید را 
در اختیار می‌گیرد.: 

۱ بعد؟ه 

«مدنی چند؛ <جامعة طبقاتی> نوینی دارم که پرولتارا در آن به‌زور 
بورژوازی را مفهور ساخته است. مارکس این را دیکتاتوری پرولتاریا خواند. ولی 
پس از گذشت این دوران انتقالی» <جامعة بی‌طبقه» جانلین دیکتاتوری 
پرولتاربا می‌شود و در این حامعه وسایل تولید متعلق به <همه> -بعنی. متعلق 
به خود مردم- است. خط مشی این جامعه چیین خواهد بود < از هر کس برحسب 
تواایبهایش. به‌هر کس برحسب نبازهایش >. به علاوه کار و زحمت اکنون از آن 
خود کارگران ات و از خودیگانگي سرمابه داری از میان می رود ۱ 

«ابنها همه بسیار عالی است» ولی در عمل چه شد؟ با انقلاب روی دادم 

وره و نه. امروزه اقتصاددانان تات کرده‌اند که مارکس در پاره‌ای مباحث 
حیانی اشتباہ مي‌کرد - از همه مهمتر در نجزیه و تحلیل بحرانهای سرمایه‌داری. 
بهتاراج محیط زیست طیعی- که امروزه شاهد عواقب وخم آم -توجه کافی 
مبذول نداشت. با این حال...؛ 

«ب این حال؟» 

«مارکسیسم موجب دگرگونیهای بزرگی شد. نردید بست که سوسیالیسم 
توانسته اسن تا حر زیادی با جامعة غیرانسانی مباروه کند. ماه به‌هر صورت؛ در 
ارو اکنون در جامعه‌ای عادلانه‌ت و کپاریهتر- از زمان مارکس به‌سر می‌پریم. 
ن تا اندازه‌ای مرهون شخص مارکس و جنبش سومالیسم است.» 

* بعد چچه شد؟م 

ای از مارکس. جنیش سوسیالیسم به‌دو جریان عمده تقسیم شد. سوسیال 
«موکرامی و نتسم. اروبای غربی سوسیا دموکراسی را برکزید که راه 
سالمت آمیز د تدربجی به‌سوی سومیالیسم است. این را می‌توان انقللاب 
ری هم خواند. از سوی دیگر لینیسم که عنیده داشت انقلاب بگانه‌راه 


۸ /دنیای سوفی 
مبارزه با جامعة طبقانی کهن است؛ در اروبای شرفی- آسیا: و افریقا نفود غراوان 
یافت. و این هر دو جنیش. هر یک به‌شیوة خود؛ بر ضد سختی و ستم 


حنگنده‌اند., 
«ولی خود موحب ستمگریهای تازه‌ای نشدند؟ متلا در روسیه و در اروبای 
شرفی؟» 


«در این تردیدی نیست. و در اینجا بار دگر می پیم که انسان به‌هر چیه دست 
می‌زند آمیزه‌ای می‌شود از یک و بد. از سوی درگرب معقول نییست که مارکس رل 
یناه با صد سال پس از مرگشی. برای عوامل منفي کشورهای به اصطلاح 
سو سیالیست ملامت کرد. و چه بساکه مارکس بهاداره کنندگان حامعة کمونیست 
درست پندیشد. و شاید که <سرزمین موعود > هرگ پش نیادد. بشر همواره 
دشواربهای نازه می آفریند تا بر سر آن ببحنگگد.؛ 

و کاملا صحیح است.؛ 

ډو در اینحا سوفی؛ پپرده را روی مارکس پان می آوریم.» 

«چی؛ یک دفیقه صبر کنید! مگ شما نگفتبد عدالت فقط بین برابرها یافت 
می شود؟» 

«نهح این را اسکروج گفت.» 

«شما از کجا می دانید او چه گفت؟» 

«خوب دیگه من و تو یک مؤلف داریم. در واقع ما بیش از آنپحه ظاهرمان 
نشان می دهد به‌هم مربوطیم.: 

«طنز لعنتی باز شروع شد!؛ 

«و طنز مضاعف؛ سوفی» این دو طنز بود.؛ 

برگردیم به‌موضو ؟ عدالت. گفتید سرمایه‌داری بهاعتقاد مارکس نوعی جامع 
ناعادلانه بود. تعریف حامعة عادلانه چیست؟» 


«جان رال فلسوف اخلاقی کوشید چیزی در این باره بگرید و مثال ردا 6 
اجتمام 1 


آورد: فرض کن تو عضو شورای مهمی هستي که وطفه دارد تمام فوانین 


۱ داسه صا[ ( ۱۹۲۱۰ فیلسوف امربکایی. استاد دانشگاه ماروارد. 


مارکس / ۴۶۹ 


آتی را نو بسد. 

«من حرفی ندارم عضو چنین شورایی باشم., 

«اعضّای این شورا ناچارند در کلبة جرییات بدون استثنا بحث و تبادل نظ 
کنند. و همین‌که بهتوافق رسیدند -و یک یک آنها قوایین را امضاکرد- فرض کن 
همه بمیرند.) 

واو 

«اما بلافاصله در جامعه‌ای که قوانین آن را خود تدویی کردند دوباره زنده 
شوند. مسئله این است که آنها نمي‌دانند در این جامعه چه موفعیتی خواهند 
داشت 

وج :۱ 

«چنین حامعه‌ای عادلانه است. چون از مبان برابرها برخاسته است.؛ 

«زن و مردهای برابرا؛ 

«معلوم است. انها هیچ کدام خبر نداشتند در زندگی مبحدد مرد خواهند بود با 
زن. و از آنحا که احتمال پنجاه پنجاه است؛ امکان پیدایش زن و مرد در این 
اجتمام بکسان است.» 

و چه عالی ا 

حال بگر بینم- ]یا اروبای کارل مارکس ابن چنین جامعه‌ای بود؟ه 

«ايته که نها 

وو آیا امروزه چنین جامعه‌ای هیچ کجا سرا داری؟ 

«هوم... سال خوبی است.» 

«در این مورد فکرکن. فعلا راجع به‌مازکس حرف دیگری ندارم., 

«سخشید؟م 


«فصل بعد 


داروین 


۶ ¥ 


... کشتی حامل ژن بر پهنه زندگی... 


صدای بلندی هیلده را بامداد یکشتبه از خواب پراند. پوشه نوشته‌ها بود که 
بر زمین افتاد. داشت گفتگوی آلبرتو و سوفی را دربارة مارکس توی تخت 
می‌خواند که خوابش برد. چراغ مطالعهٌ کنار تخت تا صبح روشن مانده بود. 
ساعت شماطه روی میز تحریر سبز و براق: ۸:۵۹ را نشان می‌داد. 

خواب کارخانه‌های بزرگ و شهرهای آلوده را دیده بود. دختریچه‌ای در 
گوشهُ خیابان کبریت می‌فروخت -مردمی شیک‌پوش با پالتوهای بلند بی‌اعتنا از 
کنار دختر می‌گذشتد. 

هیلده در تخت‌خواب نشست و به‌یاد قانونگزارانی افتاد که می‌بایست در 
جامعهُ دستاورد خود دیده گشایند. هیلده به‌هر حال, خوشنود بود که در برکلی 
دیده گشوده است. 

آیا اگر نمی دانست اکنون در کجاست جرثت می‌کرد چشم باز کند؟ 

اما موضوع تنها مکان بیدارشدن نبود. بهسهولت می‌توانست در زمان دیگری 
هم بیدار شود. مثلك در قرون وسطا -با در عصر حجر ده پیست هزار سال قبل؟ 


هیلده کوشید خود را در ذهن مجسم سازد نشسته در دهانۀ غاری» سرگرم 
تراشیدن پو 


ایا پیش از این که چیزی به‌نام فرهنگ پیدا شود دختران بانزده‌ساله چه 


دضعی داشتند؟ چه فکر می‌کردند؟ اصلاً چیزی به فکرشان می‌رسید؟ 


۴۳۷ / دنبای سوفی 


هیلده ژاکتی پوشید» پوشه را از زمین برداشت. جای خود را در تخت محکم 
کرد و به خواندن فصل بعد پرداخت. 


آلبرنو تازه کته بود «فصل بعد که در کلب رگ به‌صدا در آمد. 

سوفی گفت: «چاره‌ای نداریم. هان؟» 

آلرتو گفت» ولاند نه ی 

مردی بسیار سالخورده با موی بلند سفید و ریش و بشم روی پلۀ بیرون 
ایستاده بود. چوبدستی در بک دست و نحته‌ای در دست دیگ داشت. روی 
تخته تصویر قابقی کشیده شده بود. قایق مملو از اقسام حبوانات بود. 

آلیرتو برسید: دآفاکی باشندگ» 

«اسم من توح است .4 

«حدس می‌رد م۰ 

«من جد بزرگ توام بسرم. ولی این روزها لابد معمول نیست آدم اجداد خود 
را بشناسد.ه 

سوفی پرسید: «این چیه دستتان؟؛ 

«اين تصویر همذ حبواناتی است که از توفان نحات یافتند. بره دخترم» این را 
برای تو آوردهام 

سوفی تصوبر بزرگ را گرفت. 

پیرمرد گفت : «خوب. من دیگ بهتر است بروم خانه: نا کستانم را آب دهم و 1 
جستی زد« و پاشنه هابش را به‌هم کوید و مثل بعضی آدمهای خبلی پیره خوش د ۽ 
خندان در جنگ ناندید شد. 

سوفی و آلبرتو دوباره رفتند درون کلبه و نشستند. سوفی نگاهی به‌تصویو ۲ 
انداخت» ولی پیش از آن که فرصت بررسی بیدا کنده آلرتو آن را تحکمآمیز از 3 

«اول به‌مطالب اصلی ترجه می‌کنم.ه 

«خیلی خوب. خیلی خوب.» 


داروین ۴۳۷۳ 


وراستی بادم رفت بگویم که مارکس سی و چهار سال آخر عمرش را در لندن 
بپری کرد. در ۱۸۴٩‏ بهآنحا رفت و در ۱۸۸۳ حان سپرد. پمارلز داروین پر 
تمام این مدت در حومة لندن می‌ژیست. وی در ۲ ۱۸۸ مرد و با تشریفات کامل 
در ميان فرزندان نامي انگلستان در وست مینسترایی۱ به‌خاکك سپرده شد. 
بدین‌فرار گذر مارکس و داروین به‌هم اقتاد -و نه فقط در زمان و در مکان. 
مارکس می‌خواست پاپ انگلیسی بزرگترین اثر خوده سرمایه. را به داروین 
پیشکش کند ولی داروین این افتحار را پذیرفت. مارکس یک سال بعد از 
داروین درگذشت» و دوستش فربدریش انگلس گفت. داروین نظربة تکامل آلی 
راکشف کرد؛ مارکس نظرية تکامل تاریخی بشر رای 

٠۰ وص‎ 

«اندیشمند بزرگ دیگری که کار خود را بعد به داروین ارتباط داد زبگموند 
فروید" روانشناس بود. او هم سالهای آخر عمر خود را در لندن گذراند. فروید 
گنت نظرية تکام داروین و روانگاوی خود وی خود خواهی سادهلوحانة انسان 
را رسوا کرد.؛ 

وان اسمها یکی ہشن دیگری. ما دارم از مارکس صحت می‌کنیم؛ با از 
داروین» با از فروید؟ه 

«بهمفهومی گسترده‌تر می‌توان گفت از یک جربان طیعت‌گرا از نیم فرن 
نوزدهم تا نزدیک زمان خودمان صحبت مي‌کنيم. منظور از < طیعت‌گرابی "> 
برداشتی از هستی است که واقیتی جز طیعت و جهان حسّی نمي‌شناسد. 
طیعت‌گرابان بنابراین انسان را هم جزئی از طبیعت می شمرند. دانشمند طبیعت گرا 
تنها و تنها به پدیده‌های طبعی تکیه مي‌کنده و به فرضیات عقلی با هر کته و 
الهی کاری ندارد., 

«و این شام حال مارکس؛ داروین؛ و فروید می‌شود؟؛ 

*صددرصد. واژه‌های کلیدی از نیمة فرن نوزدهم به‌این طرف طبیعت» محیط 
7 9 ا کلپ ای مشهرر لندن, آرامگاه پادشاهان و بررگان انگلستان. 


OAD) فصسیت‎ Freud 


3 naturalism 


۴ ,دنبای سوفی 


زیست. تاریخ تکامل و رشد بوده است. مارکس گفت اعتقادهای مسلکی 
انسان همه محصول زیربنای جامعه است. داروین نشان داد که بشر نتیجة تکامل 
زیستی تدریجی است. و مطالعات فروید در زمینة ضمیر ناخود گاه ثابت کرد 
اعمال افراد اغاب ناشی از امبال با غرایر < حبوانی > است.؛ 

«خیال می‌کنم منظورتان از طیعت گرا را کماییش می فهمم؛ ولی بهتر يست در 
عین حال از چند نفر صحبت نکنیم؟؛ 

«به داروین می‌بردازيم: سوفی. شاد بادت هست که دانشمندان بیش از 
سقراط برای فرابندهای طییعت دنبال عل طمعی می‌گشتند. همان‌گونه که آنها از 
توضیحات اساطری کهن گربختند. داروین نیز ناگزیر از برداشت کلیسا در مورد 
آفرینش انسان و حبوان فاصله گرفت.؛ 

«ولی داروین که واقعاً سوت نود؟؛ 

«داروین دانشمند زیست‌شناس و طیعی‌دان بود. اما دانشمندی برد که در 
دوران جدید بیش از هر کس دیک نظر کتاب مقدس را دربارة آفرینش انسان 
آشکارا مورد تردید قرار داد 

« پس ناچار بابد در مورد نطریة تکامل داروین هم توضیحی بدهید.؛ 

«اول از خود داروین شروع می‌کنيم. وی در ۰۹ ۱۸ در شهرکوچک شروزبری 
به دبا آمد. درش دکتر رارت داروین» در شهر خود پزشک سرشناسی به‌شمار 
می رفت و در مورد تریبت پسر خود بسیار سختگیر بود. مدير دییرستان اراز او را 
پسری خواند که هميشه ول می‌گشت. با آت و آشغال بازی می‌کرد: و هیچ‌گاه 
ذره‌ای کار مفید انجام نمی‌داد. منظور مدیر از کار مفید > سرهم کردن افعال 
یونانی و لاتینی بود. منظورش از < ولگردی > از جمله این بود که چاراز مرتب 
نها و آنجا می‌گشت و هر نوع سوسک می‌دید جمع می‌کرد.: 

«مدیر حتما بعدها از این حرف خود پشیمان شد., 

«در سالهای بعد که چاراز تحصیلات دی می‌کرده سخت به تماشای پرندگان 


د گرد آوری حشرات دل بست. به‌طوری که از الیبات نمر خوب پاورد. دل | 
حتی هنکامی که هنوز دانشحو بود. در علوم طیبعی شهرتی به‌هم زده و این بیشتر 


داروین / ۴۷۵ 


خاطر علاقه اش به زمین شناسی بود که شاید پردامنه ترین علم روز بود. در آوریل 
۱۸۲۱ که تحصیللات دینی خود را در کیمبریج به بایان رساند. پی‌درنگ به‌ویلز 
شمالی رفت و آنجا به مطالعة ساختمان سنگها و جستحوی سنگواره‌ها پرداخت. 
در ماه اوت آن سال؛ وفتی تازه پیست و دو ساله شده بود نامه‌ای بهاو رسید که 
مسیر تمامی زندگی اش وا مشخص کردم 

مک ان نامه چه بود؟) 

بنامه از دوست و آمورگارش. جان استفن هنزلو ۱ بود. نوشته بود: < از من 
تقاضا شده... طسعی دانی را پیشنهاد کنم تا به عنوان دستیار همراه ناخدا فتزروی ۲ 
بروده وی مأموریت دولتی دارد کرانه‌های جنوبی آمریکای جنوبی را مساحي و 
نقشه برداری کند. من به آنها گفتهام در مبان کسانی که من می‌شناسم که ممکن 
است چنین وظیفه‌ای را به‌عهده گیرند و بیشتر از هر کسی صالحی. در مورد 
جبه‌های مالی کار من چییزی نمی‌دانم. سفر دربایی قرار است دو سال طول 


«چطور همه ابنها را از بر داری؟؛ 

+ کاری ندارد؛ سوفی.؛ 

«و داروین چه پاسخ دادم 

«می‌خواست با اشتیاق فرصت را چن بزنده وی جوانها در آن زمان هیچ 
کاری بدون رضایت والدین خود نمي‌کردند. پس از مدتی چانهزدن» عاقست در 
دضایت داد -و او بود که هزین سفر ,پسر را برعهده گرفت. از < جنب؟ مالي > کار 
در حقیقت هیچ خبری نبود. ۱ 

«عحب.) 

«کشتی آنهابیگل" نام داشت و متعلق بهپیروی دریایی انگلستان بود. روز ۲۷ 
۶ ۱۸۳۱ از بندر پلیموث به‌سمت امریکای جنوبی حرکت کرده و تا اکتبر 
۳ بازنگشت. دو سال پنچ سال شد و سفر به‌امریکای جنوبی سفر به‌دور دنا 


1 John Steven Henslow 2. Captain Fitzroy 


3. HMS Beagle 


۶ / دنبای سوفی 


گردید. و این یکی از مهمترین سفرهای اکتشافی دوران جدید بود.؛ 

«دور همة دنا گشتند 

«آره. به‌تمام معنا از امریکای جنوبی بر پهنۀ اقبانوس آرام رفتند به زلاندنوی 
استرالیاه و افریقای جنوبی. از آنجا دوباره روان امربکای جنوبی شدند و آخر سر 
به انگاستان بارگشتند. داروین نوشت سفر بر عرش پیگل بی‌تردید مهمترین رویداد 
زندگی او بود.» 

«ولی طییعی‌دان بودن بر روی آب کار آسانی پیست.؛ 

«سالهای نخستین؛ بیگل در سواحل امریکای جنوبی بالا د بایین می‌رفت. این 
به‌داروین محال فراوان داد که خود را با تمامی قاژه- از جمله نقاط درون 
خشکی. آشنا کند. سفرهای پپی‌دربی هبشت به جزایر گالا با گوس در اقبانوس آرام و 
غرب امریکای جنوبی نیز اهمیت به‌سزا داشت. داروین توانست مواد بسیار زبادی 
در این جرایر به‌دست آورد و به‌انگلستان بفرستد. به‌هر حال» تفکراتش دربارا ۱ 
طیعت و تکامل حیات را نزد خود نگه داشت. وقتی در سن ست و هفت 
سالگی به‌میهن برگشت» شهرت علمیاش همه‌جا گسترده بود. در این موقع از.. 
آنپحه بعد نظربة تکامل او شد تصویری روشن در ذهن خود داشت. ولی ار عمد 
خود را تا سالا پس از بازگشت منتشر نکرد» زرا داروین - همان‌گونه که در خود 
هر دانشمندی است- مرد بسیار محتاطی بود.؛ 

«اثر عمدة او چه بود؟» 

«در واقع. چندین ار بود. ولي کتابی که یش از همه در انگاستان سر و ت ۱ 
راه انداخت منشاً انواع ۱ بود» که در ۱۸۵٩‏ انتشار بافت. عنوان کامل کتاب اانا 
بود : در باب منشاً انواع از طریق انتخاب طبیعی» یا حفظ نژادهای اصلح د رکث 
حیات. این عنوان دراز در حقیقت چکیدة کاملی از تثوری داروین است» 

واقعاً که خبلی مطلب در یک عنوان گنبحانده شده است.؛ 

«ولی بگذار آن را تکه تکه بررسی کنیم. داروین در منشأ انواع دو نرب + 
عمده مطرح می‌کند: نخست آن که تمامی شکلهای گاهان و جانوران امروذ ۱ 


| ۲ Mein of tke Species 


FV داروین‎ 


ک‌نه‌های قدیمی‌تر و امتدایی تری, تکام زبستی افتند. دوم» آن که تکامل تمر 
تخاب طبیعی است.» 

«بقای آن که توانمندترین است؟» 

,درست است. اما اجازه بده ابتدا حواسمان را متوجه انديشة تکامل بکنیم. 
این. به‌خودی خود. فکر چندان بکری نبود. بندار تکامل زیستی از سال ۱۸۰۰ 
در پاره‌ای محافل کم‌کم پذیرفته شده بود. سخنگوی پیشگام این اندیشه 
جانورشناس فرانسوی لامارکن ۱ بود. حتی پیش از او. پدربزرگ خود داروین؛ 
ایززموس داروین" عنوان کرده بود گاهان و جانوران از چند تبره بدوی تکام 
یافته‌اند. ولی هیپعکدام اینها دلیل قابل قبولی نیاورده بود که تکامل چمگونه روی 
داد. به‌همین سبب کلیساییان آنها را خطر بزرگی نشمرد ند.؛ 

«ولی داروین را چرا؟؛ 

یله کاملات و نه بدون علت. تعاليم تورات و احبل دربارة تغیرنایذ بری کله 
رههای یاه و حیوان. مورد قبول هم محافل کلیسایی و هم محافل علمی بود. هر 
شکل حبات حیوانی - طق کتاب مقدس- به‌طور جدا گانه و بکبار برای ابد آفریده 
شده است. این دید مسیحی در ضمن با آموزه‌های افلاطون و ارسطو نیز 
هی خواند.» 

«چطور؟» 

«نظرية مثل افلاطون فرض را بر ابن فرار می داد که انوا جانوران تغیبرناذیرند 
چون به‌الگوی مثالها با صورتهای جاودانه ساخته شده‌اند. تغیبرناپذیری انوا 
جانوران یکی از ارکان , فلسفة ارسطو هم بود. ولی در زمان داروین مشاهدات و 
کشفیان تازه موجب شد که این عقاند سنتی مورد بررسی مبحدد فرار گبرد.» 

«مشاهدان و کشفیات تازه چه بود؟» 

مثا تعداد پیشتر و بیشتری سنگراره از حفاری به‌دست آمد. حمپحین فل 
وهای بزرگی حیوانات نابودشده. به‌دست آمد. دارویی خود بقابای جانوران 

الى د در وسط خشکی بافت و سخت به‌حبرت افتاد. اکتشافات مشابهی نیز 


ا 


pute de ما‎ 


(\VTI-14۰ ۲) Erasmus Darwin Y (\VFFLIAT4 ) Jean- Ba 


۸ / دنبای سوفی 


در امریکای جنوبی بر فراژ کوههای آند به‌عمل آورد. جانور دریابی در بالای 
کوههای آند چه می‌کند. سوفی؟ می‌توانی به‌من بگویی؟» 

۱.4 ( 

«بعضی عقیده داشتند اینا را آدمها پا حبوانات دیک آنا انداخته‌انرر 
دیگران می‌گفتند خداوند این فسلها و بقابای جانوران دریایی را آفریده تاکافران 
را گمراه کند.؛ 

«نظر دانشمندان چه بود 

«بیشتر زمین شناسان طرفدار < نظریه سانحه۱> بودند. طبق این نظریه زین 
دستخوش توفانهای مییب . زلزله: و سوانح دیگری بوده است و ابنیا کل حیات را 
از بین می‌برده است. داستان یکی از انها -توفان و کشتی نوح- دا در تورات 
مي خو انیم . پس از هر سانحه» خداوند از نو حیات بر زمین آورد و کیاهان و 
حبوانات تازه -و کاملتر۔ می فرید» 

دیس فسیلهابقابای شکلهای او حبات اند که در تة سوانح عظم از ین 
رفتند؟ 

«دفقه برای نمونه: می‌بنداشتند این فسیلها آثار حیوانهابی است که نتوانستند , 
سوار کشتی نوح بشوند. ولی داروین در سفر دربایی خود بر عرشة بیگل؛ جلا ا 
نخست کتاب اصول زمین‌شناسی نوشنة سر ار لابل ۰۲ زمین‌شناس انگلیسی؛ د 
همراه داشت. لال می‌گفت وضعیت زمین شناختی کنونی کرۀ ماه چگونگی کر 
و دره‌های آن. نتیبعة تکاملي بی‌اندازه دراز و تدریجی است. مقصود او این ا ۱ 
که حتی تغییرهای کو چک در طول اعصاری که سپری شده. می تواند دکرکونیهای | 
زمین‌شنامی عط بار آورد.؛ ۱ 

«منظورش چه تغییرهاربی ودگ 

«منظورش تغییرهایی بود که امروزه هم روی می‌دهد: باد و هوا آب شدد 
بخها» زلزله» و برآمدن سطح زمیی. مثال آب و سیگ خارا را حتماً شید 


)۱۷۹۷۱۸۷۵( Sır Charles Lyell ۲ 


داروین / ۴۷۹ 


آب نه با بروی شگرف. بلکه با چکیدن مداوم و مستمر سنگ را می‌ساند. 
لال معتقد برد تغیرات جرنی و تدریجی مشابه در طول اعصار قادر است چهرة 
طیعت راکاملا دگرگون کند. اما این نظریه به تنهابی توضیح نمی دهد که بقابای 
جانوران دربایی بر فراز کوهیهای آند چه می‌کرد. در هر حال داروین پیوسته به خاطر 
بپرد که تخیر های خرد تدریحی. در دراز مدت می‌تواند دک گونیهای بحشمگر 
پیش آورد.؛ 

لاد فکر می‌کرد همین توضیح را می‌توان در مورد تکامل حانوران نیز به کار 
بو 

وبله» چنین می‌بنداشت. ولی همان طور که نتم داروین آدم محتاطی بود. 
پیش از آن که جرتت ,باس به خود دهد مدتها پرس وجو می‌کرد. از این بات پیرو 
روبة فلاسفة واقعی بود: مهم است پرسیم و در پاسخ عحله نکنیم.؛ 

«بله؛ درست است.» 

«عامل تعیین کننده در نظربة لال قدمت زمین بود. در زمان داروین* بسیاری 
را عقیده بر این بود که از وقتی خدا زمین را آفرید حدود شش هزار سال گذشته 
است. این رقم با شمارش نسلهاء از آدم و حرا به بعده به‌دست آمده بود.؛ 

وچه ساده لو حانه ام 

«بلی؛ و معماکه حل شد آسان شود. داروین تصور کرد عمر زمین سیصد میلیون 
مال است. چون؛ دست‌کم: بک چیز مسلم بود: اعتبار نظریث تکامل تدریبحی 
(مین‌شناختي لایل و نیز نطربة تکامل خود داروین تنها در صورتی اعتبار داشت که 
#دورانهای بی‌اندازه طولانی زمان قائ باشیم.» 

«عمر زمین حقدر است 

رده مي‌دانيم که زمین ۴/۸ میلیارد سال عمر دارد.» 

ووا 


1 اینجاه به‌یکی از استدلالهای داروین در مورد تکامل زیستی نظ 
اڼر 
نداختم۱ 


م۳ عفی۰ به رسوبهای قشربندی‌شدة سنگواره‌ها در لابه‌های گوناگون 
استدلان دی تقسیم‌بندی جغرافیایی موجودات زنده است. در اینجا بود 


۰ / دنبای سوفی 


که سفر دریابی علمی داروین اطلاعاتی تازه و بی‌اندازه جامع ارائه کرد. داروین 1 
به‌چمشم خود دیده بود اعضای ہک رة جانور در منطقه‌ای واحد می‌توانند در 
جرییات بسیار کوچک با یکدیگر فرق داشته باشند. داروین به‌ویژه در جزایر 
گالابا گوس در مغرب اکوادور: مطالعات بسیار جالبی در این زمینه کرد.» 

«قدری در بارة آنها بگوید., 

«مجمعالجزایر گال گوس گروهی جزیره‌های آتشفشانی است. به‌همین دیل 
در حیات نباتات و حانوران آنحا تفاوت چندانی مشاهده نمی شد. ولی دادوین در 
پی اختلافهای بسیار کوچ بود؛ و در این جزایر به لا ک پشتهای عظیمالبعنه‌ای 
برخورد که جزیره به جزبره اندکی با هم فرق داشتند. آبا خدا حقیقتاً برای حرکدام 
از این جزیره‌ها نوع خاصی لاک بشت آفریده است؟؛ 

و بعل است.) 

«مشاهدات داروین در خصوص زندگی پرندگان گالاپاگرس از این هم 
شگفت انگیرتر بود. سهره‌های گالاپا گوس جزیره به جزیرہ آشکارا با یکدیگر 
تفاوت داشتند» به‌ویژه شکل منقارشان. داروین نشان داد ابن تفاوتها پیوند ‏ 
نزدیک دارد با طرز غذاییداکردن سهره‌ها در جزایر محتلف. سهره‌های زميني با 
منقارهای بسیار عمودی از دانه‌های کاج تغذیه می‌کردنده سهره‌های کوچک . . 
آوازخوان حشره می‌خوردند: و خوراک سهره‌های درختی موریانه‌هابی بود که ا 
آنها در تنه و شاخه‌های درختها می‌بافتند. منقار هر یک از ابنها دقیقاً متنامب با 
نحوة تغذیه‌شان بود. ]یا این سهره‌ها از مک نو بودند؟ منتها در طول سده‌ها دا ً 
جزایر مختلف خود را با مقتضیات محبط وفق داده بودند و بدین‌ترتیب انوا 
جدیدی سهره تکامل یافته بود؟؛ ۱ 

«دارویین بدین نتبحه رسد نه؟» 

«بله. و شاید در ابنبجا بود در جزایر گالابا گوس که داروین < داروینیست >] 
شد. همپعین مشاهده کرد که جانوران آنحا با بسیاری از جانورانی که در امر؛ 
جنوبی دیده بود شباهت نزدیک دارند. آبا خداوند یکبار برای همیشه 
حبوانات را اندکی با هم متفاوت آفرید -با ابی‌که تکاملی صورت گرفته اس 


داروین / ۴۸۱ 


داروین بیشتر و پیشتر شک کرد که جانوران همه تغییرنابذبر باشند. ولی هنوز 
توضیح موجهی نداشت که چگونه چنین تحولی روی داد. اما یک عامل دیگ هم 
در کار بود که نشان می داد جانوران جهان همه احیاناً خو شاوند ند.» 

بو آن چه بود؟» 

«رشد جنین در پستانداران. گر جیین سگ خفاش؛ خرگوش» و انسان را در 
مراحل ابتدایی با هم مقایسه کنید. چنان شبیه یکدیگر است که مشک بتوان 
مان آنها تفاوت گذاشت. جنین آدم و خرگوش را تا مرحل نهایی هم نمی‌توان از 
هم تمییز داد. آ یا این دیل آن ست که ما با همدیگر خویشاوندی دوری داریم؟م 

بولی هنوز هم توضیحی نداشت که این تکامل چگ نه اتفاق افتاد؟؛ 

«داروین مدام به‌نظرية لایل می‌اندیشید. لایل گفته بود تغییرات بسیار 
کوچ در دوران طولانی زمان می‌تواند اثرات بزرگ به‌بار آورد. ولی هنور 
توضیحی نمی‌یافت که بتوان اصل کلی فرار داد. با نظربث لامازک جانورشناس 
فرانسوی آشنایی داشت که نشان می‌داد جانوران گونا گون خصلتهای لازم خود را 
خود پروریده بودند. زرافه‌هاء برای مثال» گردن دراز پیدا کردند چون نسل ,بشت 
نسل به‌سوی برگ درختان گردن کشیدند. لامارک عنیده داشت خصلنهایی که هر 
فرد با جد و جهد خود به‌دست آورد به‌نسل بعدی منتقل می‌شود. ولي داروین 
نظری موروتی بودن خصایل اکتسابی را پذیرفت زیرا لامارک برای دعاوی 
جسورانة خود برهانی ارائه نکرده بود. در هر حال» داروین اندیشة دیگری, خط 
فکری بسیار روشتری را دنبای می‌کرد. شابد بتوان گفت که مکانیسم واقعی 
تکامل انواع: عیناً در برابر دیدگانش بود 

«که چه بود؟ي 
دم می‌خواهد این مکایسم را خودت پیدا کنی. بنابراین می‌پرسم: اگر تو سه 
ی گاو داشته باشی. ولی علوفه فقط برای زندهنگاه داشتی دوگاو چیه کر 
می‌کنی؟: 

د یکی از آنها رامی‌کشم.» 


خوت. ۵ 
کوب... کدام را میک f‏ 


۲ دنبای سوفی 

+ گمان کنم آن‌که کمتر از همه شیر می دهد 

«حتما؟» 

«آره منطقی است» نه؟» 

«این کاری است که انسان هزاران سال است مي‌کند. ولی کار ما با دو کاو و 
هنوز تمام نشده. فرض کنیم می‌خواستی مکی از آنها باردار شود. کدام را انتسناب 
می‌کردی؟» 

+آن که بهتر شیر می دهد چون گر سال اش هم لا بد خوش شیر می‌شود.؛ 

دیس تو پرشیرها را به کم‌شیرها ترجیح می‌دادی. یک سؤال دیگر. اگر نو 
شکارچی بودی و دو سک شکاری داشتی؛ ولی ناچار می‌شدی کی را از دست 
بدهی» کدام رانگه می داشتی؟» 

«معلوم است آن که شکارهای تبرخورده را بهتر بیدا می‌کرد.؛ 

«کاملاٌ. طییعی است که سگ شکاری بهتر را ترجیح می‌دادی. مردم همه 
سوفی» در بیش از ده هزار سال گذشته حیوانات اهلی خود را به‌همین نرتیب 
پرورش داده‌اند. مرغها هميشه هفته‌ای پنج بار تخم نمی‌گذاشتنده گوسفندها 
هميشه این اندازه پشم نمی‌دادنده و اسبها هميشه مثل حال چابک و نیرومند 
نودند. پرورش دهندگان انتخاب مصنوعی کرده‌اند. این در عالم اتات نز صادق 
است. وفتی بذر خوب میب زهینی هست؛ تخم بد نمی‌کاری» برای برداشت 
گندمهای بی‌دانه وقت تلف نمی‌کنی. داروین یادآور شد که دو گاو دو خوشة 
گندم. دو سگ با دو سهره کاملا یکسان نمی‌توان یافت. طیعت انوا پیشما و 
گرنا کون حیات به‌وجود میآورد. دو فرد؛ حتی در یک نوج واحد زبستی کاملا 
همسان نیستند. تو شاید وقتی آن مایع آبی‌رنگ را نوشیدی این را به‌چشم خود 
دیدی. 

«چه جور همه 

«خوب حال داروین از خود پرسید: آبا می‌شود که در طیعت نیز مکانیسم 


مشابهی در کار باشد؟ امکان این هست که طیعت هم < انتسخاب طیبعی > می‌کند :ا 
کدامین افراد زنده بمانند؟ و مگ ممکن نیست که این انتخاب در طول دودااف ] 


داررین / ۴۸۳ 


سار درا انواع تازه‌ای از گیاهان و جانوران دید آورده باشد؟ 
ریه گمان من که پاسخ مشت است.: 

«داروین هنوز نمی‌توانست درست تصور کند این انتخاب طیعی چگرنه روی 
می‌دهد. تا ان که در اکتبر ۰۳۸ دققاً دو سال پس از ریت از سفر دریابی 
خود. تصادفاً به کتاب کوچکی نوشتة ناماس مالتوس!۰ کارشناس بررسیهای 
حمعیت» برخورد. عنوان کتاب رساله‌ای در باب اصل جمعیت" بود. مالتوس 
اندیشة این رساله را از بنجامین فرنکلین" امریکایی گرفت. که یکی از 
اختراعاتش برفگیر؟ بود. فرنکلین متذکر ن بود چنانیحه عوامل بازدارنده در 
طیعت نمی بود تنها یک نوع گیاه با حیوان در سراسر جهان گسترش می بافت. اما 
چون نوعهای مختلف هست. اینها تعادل همدیگر را نگه می‌دارند.؛ 

«می‌فهمم.» 

«مالتوس این اندیشه را پروراند و آن را به‌جمعیت جهان تعمیم داد. عقیده 
داشت توانایی بشر برای تولیدمثل چنان زباد است که همیشه شمار نوزادان بیش از 
حدی است که بتواند زنده بماند. و از آنجا که تولید خوراکن هرگز نمی‌تواند 
پابه .بای افززیش حمعیت پیش برود» مالتوس بران بود که در کشا کش حبات تعداد 
زبادی محکوم به‌فنا هستند. آنهایی که زنده می‌مانند و بزرگ می‌شوند و نژاد وا 
تداوم می‌بخشند- بدین فرار کسانی هستند که بهتر از تنارع بقا یرون می‌آربند.» 

«اين منطقی به‌نظر می‌رسد.» 

«و این در واقع همان مکایسم کلی بود که داروین دنبالش می‌گشت. این 
توضیح چگونگگی رویداد تکامل بود. در کشمکش حبات آنهابی که بهتر از 
دیگران خود را با محیط وفق دهند زنده می‌مانند و نژاد را تداوم می بخشند و این 
ب اثر انتخاب طبیعی است. این دومین نظرية ارائه‌شده در منشاً انواع بود. داروین 
نوشت: < فیل در قباس با سابر حبوانات کمترین تولندمٹل را دارد> ولی اگر شش 
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بچه بزاید و صد سال عمر کند: < پس از گذشت ۷۴۰ تا ۷۵۰ سال چیزی 
نزدیک به‌نوزده میلیون فیل» و همه از نبار جفت نحنست. بای خواهد بود >» 

وتا چه رسد به‌هراران تخمی که بک ماهي سفید می‌گذارد.: 

«داروین همچین گفت که تنازي بقا غالبا در میان نوعهای بسیار مشابه هم 
بی تهات شدید است. زیرا ابنها بابد برای غذای واحدی بجنگد. در انحا 
کوچکترین امتباز - بعنی؛ تفاوتی فوق‌العاده ناچیز۔ حقیقتاً به حساب می‌آیبد. هر چیه 
ازع بقا شدیدتر باشد. تکام انواع تازه زودتر روی می دهده در نتیجحه آنهابی که 
خود را به بهترین وجه تطبیق داده‌اند داقی می‌مانند و مابقی از مبان می روند.» 

«هر چه خوراک کمتر و زاد و ولد بیشتره تکام زودتر؟؛ 

«بله» ولی مطلب فقط خوراک نیست. خوراک دیگران نشدن نیز به‌همین 
اندازه اهمیت حیاتی دارد. برای مثال؛ گونه‌ای رنگ عوض‌کردن" توانایی تند 
دویدن. جانورهای دشمن را شناختن؛ باه اگر کار به‌جای باربک کشید» طم 
زنندهداشتن» می‌تواند موضو مرگ با زندگی باشد. زهری که بتواند جانور شکارگر 
را بکشد یز بسیار به‌درد می‌خورد. برای همین است که کاکتوسها این همه 
سمی اند سوفی. چون چیز دیگری عملا نمی‌تواند در بیابان برویده این گاه در 
برابر جانوران گیاهخوار به‌ویژه آسیب پذیر است.» 

«بیشتر کا کتوسها نیغ هم دارند.» 

«بدیهی است قدرت تولیدمٹل نیز دارای اهمیت اساسی است. داروین 
چگونگی گردافشانی نباتات را به‌تفصیل مطالعه کرد. گلها در رنگهای شگرّف 
هی درخشند و عطر مست‌کننده بیرون می‌دهند تا حشرات دا که ومیل 
گردافشاندن اند به‌سوی خود بکشند. پرندگان نغمه‌های دلنواز چیهپحهه می زنند که 
نوج خود را تدوام بخشند. کاو نری خونسرد با افسرده‌حال که به گاوهای ماده 
علافه‌ای نشان ندهد به کار تبارشناسی نمیآریده چون با ابن خصوصیات؛ نسلش 
فوراً قطع می‌شود. بگانه فایدة گاو نر در عرصۀ حیات این است که به بلو غ جنسی 
پرسد و برای حفظ نژاد تولید مثل کند. ابن بی‌شباهت به‌مسابقة دو امدادی 
نیست. آنهایی که نتوانند به‌هر دلیل ژن خود را به‌دیگری منتقل سازند همشه 
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از بین هی روند. و تاد بدین ترتیب پیوسته باک می‌شود. مقاومت در برابر یماری 
یکی از مهمترین مواهبی است که ټره‌های باقیمانده بیشتر و پشتر به‌دست 
می‌آورند و در خود نگه می‌دارند.؛ 

پس همه چیز بهتر و بهتر می‌شود؟؛ 

وو در تتیجۂ این اتتخاب دائمی؛ آنهایی که خود را بهتر از دیگران با هر محبط 
خاص - با هر نوع موقعیت بومی- تطبیق می‌دهند. در درازمدت ناد را در محیط 
تداوم می بخشند. ولی آنبحه در یک محیط امتاو به شمار می‌رود در مط 
ضرورتاً زیت نیست. توانابی پرواز برای پاره‌ای از سهره‌های گالابا گوس 
حباتی است. ولی ۲۹ حانوران درنده در آن حوالی نمی‌بود و خوراک e‏ 
اعماق زمین به‌دست میآمده تیزبروازی دیگ چندان به کار نمی‌آمد. علت 


پیدایش این همه نو جانور کونا کون در طول اعصار دقیفاً همین تتو محعلهای 


زست است.) 

«ولی با این حال» یک نزاد بشر بیشتر یست.؛ 

«علتش آن است که انسان توانایی بی‌مانندی برای تطبیق دادن خود با شرابط 
مختلف زندگی دارد. یکی از چیزهایی که داروین را سخت به حيرت انداخت 
قدرت زبست سرخ‌پوستان تیرا دل فونگو" در آن شرایط اقلیمی وحشتناک بود. 
ولی معنی این آن نیست که آدمها همه یکسان‌اند. آنهایی که نزدیک خط استوا 
بهسر می‌برند از کسانی که در مناطق شمالی اند پوستی نیره‌تر دارند چون پبوست ټره 
آنها را در برایر خورشید محافظت می‌کند. سفیدیوستانی که مدت رباد خود را در 
معرض آفتاب قرار دهند مستعد سرطان ,پوست می‌شوند.؛ 

«و برای کسانی که در کشورهای شمالی به‌سر می‌برند ,پوست سفید میتی 
دارد؟م 

ده وگرنه رنگ پوست خمذ ساکتان زمین ره می‌بود: پوست سفید برای 
دتامین‌سازی از طریق نور خورشید مناسبتر است و این برای جاهایی که آفتاب کم 


دارد بسیار حیاتی است. البته امروزه آنقدرها مهم پیست. چون ما می‌توانیم 
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ویتامینهای خورشیدی لازم را در غذای روزانة خود بگنجانيم. ولی هیچ چیز در 
طیعت بیخودی و تصادفی نیست. هر چیز حاصل تغییرات بی‌اندازه ریزریزی است 
که طي نسلهای متمادی روی داده است.» 

«+تصور این امر در حقیقت بسیار شگنت آور است.؛ 

« کاملا. پس تا ابنجحاء می‌توان نظرية داروین را در چند جمله خلاصه کرد 

«فرمایید !4 

«می‌توان گشت < ماد خام > تکامل حیات بر روی کرة زمین دگ گرنی هدارم 
افراد در داخل نوع خود؛ و نیز شمار زیاد فرزندان؛ بود که لاجرم بخشی از آنها 
زنده می‌ماندند. < مکایسم> یا پیروی محرکن- واقعي تکامل بدین تریب 
انتخاب طیعی در تنازع بقا بود. این انتحخاب موحب شد که فری‌ترین؛ یا 
توانمند ترین* زنده بمانند.م 

+آنقدر منطقی است که به‌مسئلة رباضی می‌ماند. ار متشا انواع چگونه استقبال 
شد 

«مشاحرات شدیدی بهراه انداخت. کلیسا با تمام فوا اعتراض کرد و دنبای 
علمی به‌دو دستة موافق و مخالف تقسیم شد. این در حقیشت خیلی تعحب آور 
نبود. داروین» به‌هر تقدیر آ فرش را از ید قدرت خدا در آورده بود. المته در این 
میان کسانی هم بودند که مدعی شدند آفرینشی که خود توانابی تکامل ذاتی داشته 
باشد مطمثناً بیشتر اهمیت دارد تا آفریدن گونه‌ای هستی ثابت و تغییرنابذیر 

سوفی نا گهان از ووی صندلی‌اش پرید و فرباد زد + 

«آنجا را نگاه کیا 

پنحره را نشان می‌داد. کنار درباچه زن و مردی دست در دست هم قدم 
می زدند. هر دو سراپا برهنه بودند. 

آلبرتو گفت: انها آدم و حرا هستند. بواش بواش کارشان به جابی رسیده که 
به کلاه‌قرمزی و آلیس در سرزمین عجایب پیوسته‌اند. و سر و کله‌شان اینبحا پیدا 
شده است.؛ 


سوفی رفت کنار پنجره آنها را تماشاکند. ولی هر دو فوری مبان درختان تاږدید 
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شدند. 

«داروین گمان می‌برد انسان از نسل حیوان است؛ نه؟» 

«داروین در ۱۸۷۱ نسل آدمی" را انتشار داده و شباهتهای بزرگ آدمها و 
حوانها را بادآور شد. و این نظریه را پیش آورد که انسان و میموین انسان‌نما 
رورگاری از نبای مشترکی تکامل یافه‌اند. در همین مرقع نخستین فسیل جمبحمة 
نوعی انساین نابودشده. ابتدا در جبل الطارق و چند سال بعد در نتاندرتال" آلمان 
پیداشد. شگفت آن که در ۱۸۷۱ سر و صدای مخالف علبه داروین بسیار کمتر 
از ٩‏ ۱۸۵ بود که منشاً انواع را منتشر کرد. البته پیدایش انسان از حبوان در کتاب 
اول هم تلویحاً آمده بود. و همان‌طور که گفتم؛ وقتی داروین در ۱۸۸۲ 
درگذشت» با تشریفانی شایستة پیشگامان علم به خاک سپرده شد.؛ 

«بس عاقست عزت ۳ عافت؟ه 

«عاقست. بله. ولی ,پیش از ر ن خطرنا کر بن دم انگلستان خوانده شده بود.» 

+عحب !4 

«بانویی از طبقة اشراف نوشت: < امیدواریم که حرف او درست نباشده و اگر 
درست باشده اميد است که به کرش مردم نرسد>. دانشمند نامداری هم اندیشۀ 
مشابهی ابراز کرد: < کشفی شرمآور هر چه دربارة آن کمتر صحبت شود پهتر>.» 

«خود این دیل آن نیست که انسان خویشاوند الا است؟؛ 

«گفتن این حرف امروزه برای ما آسان است. مردم ناگاه به‌ناچار در برداشت 
خود از داستان آفربنش کتاب مقدس تحدیدنظر کردند. جان راسکین "۰ نویسندة 
جوان؛ نوشت: < ای کاش زمین‌شناسان مرا به حال خود می‌گذاشتند. پس از هر 
تورات و انجیل صدای ضربه‌های چکش آنها را می‌شنوم >.؛ 

«و منظور از ضربه‌های چیکش شک او دربارة کلام خدا بود؟» 

«لابد. چون تنها تعییر و تفسیر تحت‌اللفطي داستان آفربنش نبود که واژگون 
شد. اس اساس نطریة داروین آن بود که دگرگونیهای صد درصد تصادفی سرانبحام 
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آدم را به رجود آورد. گذشته از ابن. داروین انسان را به‌صورت مناعي درآورد 
فاقد هرگونه عاطفه و احساس - محصول تناز بقا., 

«در مورد اینکه این دگرگونبهای تصادفی پگونه پیش آمد داروین چیزی هم 
گنت 

«درست دست گذاشتی روی نقطۀ ضعف تتوری او. داروین در مورد توارث 
چندان چیزی نمی‌دانست. در حین ,یوند و آمیزش» اتفاقی می‌افتد. پدر و مادر 
هیپحگاه دو فرزند کامالا همشکل ,دا نمی‌کنند. هميشه تفاوتهای کو چکی و جود 
دارد. از سوی دیگر دشوار بتوان گنت چیزی که به وجود می‌آید واقعاً جدید 
است. علاوه بر این؛ گیاهان و جانورالی هستند که از راه جوانه زدن با تقسیم سادة 
باخته‌ای تکشر می‌بابند. در مورد چگرنگی وقوع این دگرگونیهاد نودارو یسم 
مکمل نظربة داروین شده است.» 

و که جه باشد؟» 

«حیات و تولید مثل اساسا و کل مستلة تقسیم باخته‌هاست. وقتی باخته‌ای دو 
قسمت می‌شود؛ جفتی باختة همسان واحد عناصر موروئی کسان به‌وجود 
هيآ د. تقسییم باخته‌ای بنابرایی» نسخه برداری یک باخته از خود است.» 

وبله؟» 

«ولی گاه در عمل خطاهایی بسباربسیار کرچک رزی می‌دهد» و این موجب 
می شود که نسخة باخته عین اصل نباشد. در زیست‌شناسی جدید این راجهش؟ 
می نامند. حهشها با کاملا یاهمیت انده با احیاناً بهدکرگونیهای چشمگر در رفتار 
فرد منجر می‌شوند. ممکن هم هست که زیانآور باشنده که در آن صورت از انوه 
همزادان مجزا می‌مانند. بسیاری از بیماریها ناشی از این جهشهای زبان‌ بار است. 
ولی گاهی هم جهش ویرگی اضافی به‌فرد می دهد تا در تنازج بقا دوام آورد.» 

« مغلا گردن دراز؟» 

«توضیح لامارک برای گردن دراز زرافه ابن بود که زرافه‌ها همواره باند رو 
به بالا گردن بکشند. ولی به‌عقیدة داروین این قل خصایل موروثی نیست د 
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نمی‌تواند به فرزندان متتقل گردد. به‌نظر داروین گردن دراز زرافه نیح نوعي 
دگرگونی است. مکتب نوداروییسم دیل روشن دیگری برای این دگرگونی 
به خصوص اراته داد و آن را تکمیل کرد ۱ 

داز راہ حهشها؟؛ 

«بله. یک رشته دگرگونی مطلقاً تصادفی در عرامل موروئی به‌یکی از اجداد 
زرافه گردنی اندکی بلندتر از معمول داد. وقتی خوراک محدود بود این امر نقشی 
بسیار حیاتی داشت. زرافه‌ای که گردنش به‌بالابلندیهای درخت می‌رسید بهتر از 
همه از عهده برمیآمد. و نیز می‌توان تصور کرد که < زرافه‌های اولیه > برای خورد 
و خوراک خود به کند و کاو زمین هم می‌برداختند و این توانایی را در خود تقوبت 
بخشیدند. در طول زمانی بسیار طولانی؛ ټره‌ای از جانوران؛ که اکنون وجود 
ندارد. شاید خود را به‌دو نوچ تقسیم کرد. نمونه‌های تازه‌تری ھم از طرز کار 
تخاب طیبعی گر بخواهی می‌توانم مثل بیاورم.؛ 

و بله» ۹۳ 

«در بریتانیا نوعي پروانه است بهنام شب رة فلفلی؛ که در تن درخت عان 
نقره‌ای زندگی می‌کند. در فرن هیبحدهم؛ پیشتر این شب پره‌ها به نگ تقر 
خا کستری بودند. می‌توالی؛ سوفی» حدس بزنی چرا» 

« که پرندگان گرسنه آنها را آسان یبدا نکنند؟ 

«اما گاه گام بر اثر چهشی كاملا تصادفی: شب‌پره‌ای تره‌رنگ به‌وجود 
می‌آمد. سرنوشت ټره‌رنگها فکر می‌کنی چمه بود؟» 

+آسانتر به شم آمدند و راحتر به‌دام پرندگان گرسنه افتادند.؛ 

دبل چون در آن محیط ۔ بر تن درختان غان نقره‌فام- رنگ ټره خصوصیت 
دپسندی نبود. بدیی ترتیب بر شمار شب پره‌های نفره‌ای کم رنگر پیوسته می‌افزود. 
در این هنگام اتفاق دیگری در آن محبط افتاد. دوده‌های صنعتی تنه‌های نقره‌ای 
دا نبا و آنجا سیاه کرد. و خبال می‌کنی سر شب پره‌ها چیه آمد؟» 

«حالا تیره رنگها یشتر زنده ماندند.» 

«بله و طولی تکشید که تعداد اینها افزایش یافت. از ۱۸۴۸ ۱۵۴۸ 


۰ /دنیای سوفی 


نسبت شب پره‌های پره‌رنگ در پاره‌ای جاها از یک درصد به‌نودونه درصد 
رسید. محبط عرض شده بود. و رنگ روش دیگر مزیتی نبود. بلکه هم برعکس. 
< بازنده »‌های سفیدرنگ به محض آن‌که در تن درختان غان چشم باز می‌کردند 
صید پرنده‌ها می‌شدند. سپس باز اتفاق مهمی افتاد. کاهش استعمال زغال‌سنگ در 
کارخانه‌هاه همپحنین بهبود تحهیزات تصفه در سالیان اخیر محبط باک و تمیزتری 
به وجود آورد.؛ 

«و درختان غان دوباره نقره‌ای شدنده 

«و شب پره‌های غلفلی دارند به رنگ نقره‌ای خود بازمی‌گردند. این راسازگاری 
با محیط می خوانند که نوعی فانون طیعی است.؛ 

« یله می فهمم.) 

«نمونه های مداخلة انسان در محط سبار است.؛ 

ملگ 

و مثلا انسان می‌کوشد آفتهای کشاورزی را با سمهای گرناگرن از مان ببرد. 
این کار ابتدا نتایج مطلوب دارد. ولی وقتی مزرعه با باغی را به‌قصد دفع آفات 
سمپاشی می‌کنیم. در واقع تعادل طیعت را به‌هم می‌زنيم. و این جهشهای پیابی* 
نوعی آفت پرورش می‌دهد که در برابر سموم ما مقاوم است. حال میدان می‌افند 
دست این < برنده»هاه و مبارزه با آنها دشوار و دشوارنر مي‌شود. و این همه برای 
آن‌که انسان درصدد برآمد این آفات را ريشه کن کند. حق جات از ین انوا 
مفاومتر است.» 

«اين که خبلی هراسناک است.: 

«بله مسلماً چیزی است که بابد فکری برابش کرد. ما در بدن خودمان هم با 
این آفتها. منظورم باکتری‌هاست. مباوزه هی کم 

«پنی‌سیلین و آنتی‌بیوتیگهای دیگر به کار می بریم.» 


«ولی پنی‌سیلین هم برای این حرامزادهها گونه‌ای اختلال تعادل طیعت به‌شماد ] 


می‌رود. و هر چه آن را پیشتر استعمال کیم باکتریهای خاصی را مقاومتر 


ع ا ارثر ‏ 
می سازیم» و در نتببحه کروهی باکتری پرورش می ,اند که مبارزه با نها بسی دشولاد | 


داروین / ۴۹۱ 


از پہشتر است. و باد آنتی‌ بیو ټیکهای فوی و قوی‌نری به کار برد» تا..» 

بت بالا خره چون مار از حلق ما در آبند؟ شاید کم‌کم مور شویم آنها را با ټر 
پربم؟ 

,این البته اندکی اغراق‌آمیز است. ولی علم پزشکی جدید بی‌تردید مشکلی 
خهیر آفریده است. مسئله فقط این نیست که نوعی باکتری خاص کنر شده 
است. در گذشته» بسیاری کودکان زنده نمی‌ماندند -در برابر ییماریهای گونا گون 
از پا درمیآمدند. اقلیتی جان سالم به‌در می‌بردند. ولی پزشکی امروزی انتحخاب 
طییعی را به مفهومی ساقط ساخته است. داروپی که بک تن را از یماری وخیمی 
نحات داده چه بسا در درازمدت مقاومت تمامی نژاد بشر را در برابر امراض 


4 


خاصی سست کرده است. گر به آنپحه که < بهداشت ارٹی > خوانده می‌شود مطلف 
بی اعتنا بانیم بعید ست گرفتار استحالة نواد بشر گردیم. و توانایی مورونی انسان 
برای مقابله با بیماربهای شد.بد کاسته شود.؛ 

وجه چشم‌انداز وحشتنا کی ا» 

«فلسوف حققی اگر چیز < وحشتناکی > ملاحطه کرد و به‌صدق آن باور 
داشت ناد از تذکار ان خودداری کند. اجازه بده جمع‌بندی دیگري بکم.» 


«فرماید.) 
«می‌توان کفت زندگانی بخت ا زمایی ورگ است که فقط شماره‌های برند ه 
بو چشم میا ید 


«منظورتان چیست؟» 
«منظورم این است آنهابی که در تناز بقاباختنده از صحنه خارج شدند. برای 
"مدن شمارههای برندۀ هر نیع گید و حبوان درکرة زمین میلیونها سال می‌بایست 
ی شود. و حال آنکه شماره‌های بازنده فقط یک بار رخ می‌نمایند. بدین‌فرار 
اوا حبرانات و باتاتی که امروزه وجود دارند همه شماره‌های برند؟ 
مت آزمایی بزرگ جات اند., 

رن بهتران‌اند که باقی مانده‌اند., 


این طور هم می‌توان گفت. و حالا اگ لطن کنی و تصویری راکه آن 


۲ /دنیای سوفی 


بارو -آن نگهبان باغ وحش- آورد بدهی به‌من.» 

سوفی تصویر را به‌او داد. یک روی آن عکس کشتی نوح بود. روی دیگر آن 
شجره نامه‌ای از انوا گونا گون جانوران. آلرتو شجره‌نامه را نشان دختر داد. 

«داروین» توح ماه نیز نموداری در اختبارمان گذاشت که چمگونگی تقسیم انوا 
گوناگون گیاهان و حبوانات را نشان می‌دهد. و می‌توان دید که نوعهای مختلن 
به گروههاء طبقه‌ها؛ و تبره‌های متفاوت تعلق دارند.؛ 

و 

«انسان و میمون وابسته به‌دستة موسوم به نخستی "اند. نخستی ها پستان داونده 
و پستانداران از گروه مهرهداران‌اند که خود جزء جانوران چند.اخته‌ای 
می باشند, ن 

«ابن دست کمی از طبقه بندی ارسطو ندارد.» 

«آره» درست است. ولی این نمودار تنها تقسیم‌ندی امروزی انوا مختلف را 
نشان نمی دهد. چیزی هم از تاریخ تکامل می‌گودد. برای نمونه: می توانی نی که 
برندگان در مقطعی از خزندگان جدا شدنده و خزندگان در مقطعی از دوزیستی‌هاه 
و دوزرستی‌ها از ماهیان.؛ 

«بله. خیلی روش است.» 

«هر جا که انشعابی می‌بینی: برای آن است که جهشها موحب ,سدایش یع 
تازه‌ای شده است. بدین‌گونه بود که. طی قرنهاء رده‌ها و تیره‌های متفاوت جالوران .. 
ہدید آمد. در حقیقت امروزه بیش از بک ملیون نو جانور در جهان وجود 
دارد. و این یک میلیون بخشی کوچک از انوا حانورانی است که در طول زمان 
در زمین می‌زیسته‌اند. می‌توانی» برای مثال. نی که جانوران گروه بندپا 
خرچنگی " کاملا" از میان رفته‌اند.؛ 

دو در این نمودار جانوران تک باخته‌ای‌اند., 

فرش از انها میگ است در دو میلیارد سال گذشته تفییری نکرده باش 


همین طور می توانی بیینی که بین ابن موجودات تک باخته‌ای و عالم گیاهی < 


2 Tnlobıta 


داروین / ۴۹۲۳ 


وجود دارد. چون اتات و جانوران به‌احتمال زباد از سلول اولبة مشترکی پږدا 
شد ند. 
«بله: این را می‌فهمم. ولی نکته ای هنوز برام میم است.: 
وچی؟ 
:این سلول اولبه از کجا آمد؟ داروین برای این مطلب پباسخی داشت؟ 
«داروین. همان طور که گنتم. آدم محتاطی بود. ولی در این مورد خاص جرئت 
بهخوح داد و حدسی شرطی زد. نوشت : 
ا 7 ۳ 
اکرو آن هم چه اکری!) بترانیم حوضیحة کرمی را در نظر آوریم که 
در آن انواع و اقسام نمکهای حاوی آمونیاک: فسفره نوره دما 
برق و غبره وجود داشته باشد و به کمک فعل و انفعالات شیمیایی 
ترکیبات پروتیینی در آنا یدید آید. و اینها آمادة تفییرهای 
یجید هتر باشد... 
«آن وقت چه؟) 
«داروین دارد فلسفه‌یافی می‌کند که سلول اولیه چگرنه احباناً ممکن است از 
ماده‌ای عیرالی به وحود آمده باشد. و این مرتبه هم تبرش به‌هدف مې خورد. 
دانشمندان امروزه فکر می‌کنند شکل اولبة حیات در نوعی < حوضيحة گرم بیدا 
شد. درست همان طور که داروین حدس زده بود.؛ 
«خوب و بعد., 
۳ مورد داروین باید به‌همین بسنده کنم و مقداری جلو بروم و بهآخرین 
فت ها در زمينة منشا حیات در کرة زمین پردازم.؛ 
من دلوایس آنم که آبا هیچ کس به‌راستی می داند حبات چمگونه آغاز شد؟؛ 
1 «شاید نه. ولی قطعه‌های این چیستان هر روز پیشتر و بیشتر در جای خود 
شانده می‌شود و تصویری از آغاز احتمالی آن بەدسٹ مده 
كە 
یگذا ابتدا این را بگریم که تمامی موجودات زندة زمین - چه گاهان چیه 
"لودان- از بک جوهر ساخته شده‌اند. ساده‌ترین تعریف حیات این ت 


۴ دنبای سوفی 


حیات جوهری است که می‌تواند در محلولی مغذی خود را به‌دو بخش همسان 
تقسیم کند. این فعل و انفعال زير فرمان ماده‌ای است که آن را 1۸( می خوانيم. 
منظورمان از 10۳۸ کرو موزومهاه با ساختارهای توارئی- است که در همة سلولهای 
زنده بافت می‌شود. اصطلاح مولکول 100۸ نیز به کار می‌رود: چون ۸ در 
واقم مولکولی مرکب - با مکرومولکول- است. پس مسئله این است که مولکول 
نحستین چکونه بدید آمد.» 

وبله؟» 

«چهار بیلبون و ششصد مبلیون سال پیش که منطومة شمسی بهو جود آمد زمین 
اتدا توده‌ای گداخته بود و رفته‌رفته به‌سردی گرایید. حیات در کرة ماه به اعتقاد 
علم حدید؛ بین سه تا چهار بیلیون سال ,پیش غاز شل 

«اینها همه خیلی بعید به‌نظر می‌رسد.» 

«تا بقیه را نشییده‌ای این را نگو. اول سیارة ما ابتدا به شکل امروزی‌اش نود. 
حیاتی در آن وجود نداشت و در فضای جو هم اکسیزن نود. اکسیژن طبیعی ابندا 
از راه نورساخت (فتوسنتز) اتات درست شد. نبو اکسیزن در واقع واجد 
اهمیت است. هسته‌های سلولی حیات که قادرند 1۸۵ درست کنند- , 
نمی‌توانستند در محیطی محتوی اکسیژن بیدا شوند.؛ 

وجرا 

«چون اکسیزن سخت واکنش‌پذیر است. و بدین‌سبب پیش از آن‌که 0۸4 
شکل بابد سلولهای مولکولی آن اکسیده می‌شوند.؛ 

( عحب. :4 


ات گنه است که ما بقین دارم امروزه هیچ حبات تازه‌ای؛ حتی چیزی 0 


یک قدمت دارد. شحره‌نامة فیل و ریزتریین باکتری بک اندازه است. 
می‌توان گنت که فیل با آدم- در حقبقت نوده انباشته‌ای موجودات تک 


است. زرا هر باختة بدن ما دارای همان مادة مورونی است. رمز هویت ما ددم 


داررین / ۴۹۵ 
سلول کو چک ما نهان است., 
بچه حرف عبیبی!؛ 
«تمام فضایل موروثی در تمام سلولها فعال نیست و یکی از رازهای بررگک 
بات آن است که باخته‌های یک جانور چندیاخته‌ای پمگونه در وطفه خود 
تخصص می بابند. ,باره‌ای از این خصایل ۔ نها < فعال > و بقبه < غیرفعال »اند. 
سلول گر به‌اندازة سلول عصب را به‌انداز؟ سلول پوست ,پروتیین تولید نمی‌کند. 
ولی این سه نوج سلول هر سه مولکول 10۳۸ واحدی دارنده و این مولکول 
حاوی رم ساختار هر موجود است. و چون در جو زمین اکسیژن وجود نداشت. 
طعا لابة اوزون محافظی هم دور زمین نبود. یعنی چیزی جلو تشعشعات کیهانی 
را نمی گفت. ان نیز واجد اهمیت است چون این تشمشعها احتمالاا به تشکیل 
نخستین مولکول مرکب باری رساند. همین تابشیهای کیهانی مع واقعی انرژی بود 
که باعث شد مواد گوناگون شیمیایی بر روی زمین درهم آمیزند و به‌صورت 
مولکول درشت ,یپجده‌ای درآآیند. » 
«صحیح. ب 
«بگذار دوره کنم: پیش از آن که مولکولهای بمپجیده‌ای از این نوی که حاوی 
کل حیات اند بتوانند شک ایند دست‌کم دو شرط اصلی ضروری بود: نخست 
آن که اکسیژن در جر مین وجود نداشته باشده و دوم ابی‌که تشعشعات کیهانی 
بارمین بتاید.) 
«فهمید م 
بو این < حوضيحة گرم> با سوپ آغازین. به گفتة دانشمندان امروری- 
ری مولکون درشت ی نوات پیپیده‌ای شکل بافت که خاصیتی 
ا داشت: می‌توانست به‌دو بخش همسان تقسیم شود. و بدین تریب 
فراند طولاتی تکامل شروع شد. اگر مطلب را قدری ساده کنیم. می‌توان 
که حال داریم از نخستین ماده مورونی- از نخستین 0۸4 با نضتیی سلول 
* صحیت می‌کنيم. این سلول بارها و بارها خود را به‌اجزاء کوپچکتر بخش کرد 
"ای امتحاله و یدیل از همان مرحلة اول شووع شد. پس از گذشت میلونا 


زنر 


۶ / دنبای سوفی 


سال۔ یکی از این موحودات تک سلولی به موجود چندسلولی ,پیپجده‌تری متصل 
شد بدی‌ترتیب نورساخت (فتوستن) اتات آغاز گر دده فسوی در جو ابید 
آمد. این رویداد دو نتبحه داشت : بک. جو موجود تکامل جانورانی راکه از راه 
ریه نفس مي‌کشند میسر ساخت. دو۔ ابن حو حبات را از تشعشعات کیهانی زبانبار 
محافظت کرد. همین تشعشعهایی که احتمالگ < جرقة > حاتي شکل بذیری 
نخستین سلول بود؛ در عین حال برای انوا حیات مضر بود.؛ ۱ 

«ولی حر بک دفعه که به‌وجود نیامد. شکلهای اولبۀ حبات چکرنه دوام 
آوردند؟, 

«حبات در < دریاهاءی اولیه آغاز شد. مقصود از سوپ آغازین همین است. 
در آنحا حبات می توانست مصون از اشعه‌های زیانبار زبست کند. مدتهای درازی 
پس از آن- پس از بدیدن آمدن حو در محیط زیستی اقبانوس۰ نخستین 
دوزیستان به خشکی خزیدند. و بقبة ماحرا را قبلا برابت و حال ما ابنحاه 
در این کلبه وسط جنگل. نشسته ابم و به گذشته به فرابندی که سه با چهار میلبارد 
سال به‌طول انحامید. می‌نگریم. و این فرایند طولانی سرانحام در درون ما از خود 
آگاهی بیدا کرده است.) 

وو با وجود این شما فکر می‌کنید که تمام این اتفاقات تصادفی روی داد؟؛ 

«من تن یرک نگنت. تصویر روی این تخته نشان می دهد که تکامل جهت و 
مسیری داشت. در طول میلیونها سال حانوران دستگاه عصبی بسار پیپیده -و 
مغزی بزرگ و بررگ یافته‌اند. من شحصاً معتقدم که این نمی‌تواند تصادفی باشد. 
تواند تصاد د آ مده باش ف این امر که ما 

«چشمهای ما نمی‌تواند تصادفی به‌وجود آمده باشد. صرف این 


¢ ۲ e 
قادریم جهان پیرامون خود را بینیم. به‌نظر شما مغهومی ندارد؟؛‎ 


eA 
+ «تکامل چشم» از قضا. داروین را هم بەشکقت انداخت. نمی توانست‎ 
E کند که چیزی بدین ظرافت و حسامیت. صددرصد؛ از طرق انتخاب‎ 


به وجود آمده باشد.» 


2 2 نس © 
سرفی خاموش نشست و به آلبرتو نکريست. در اندیشه بود عحیب ده 1 


داروین ۴۹۷ 
خودش ان رنده است. و ذندگی می کند و دگ هرگ حیات 
نمی اند. نا گهاون با صدای بلند خو 


۹ به حرکت a‏ به انتهایش برسد 


پس این تکاپوی خلاق بیانها از بهر چیست؟ 
آلرتو بهاو اخم کرد. 
دتو تباید این طور حرف بزنی- فرزنده این کلام ابلیس است.» 
3 
دبا مفیستوفلس -در فاوست گر ته ۱: 
<Was soll uns denn das ew'ge Schaffer! Geschaffenes zu nichts‏ 
hinwegzuraffen! > »‏ 
«معنای دقبق این کلمات چہست؟ 
«قاوست در حا ال مرک به دستاورد زندگی خود نطر می‌آند ازد. و پیرو زمندانه 
می‌گوید: 
آنگه بدان دم توانم گفت: 
درنگ کی که بسی ابی 
کارنامة روزهای خاکی مرا 
گذشت دهر آسیب نتواند رساند_ 
در این برترین دم عمر 
از مرندة 5 سعادتی پمنیین بزرگ. کام برمی‌گرم 1۰ 
«خیلی شاعرانه بود 
١وی‏ بعد نوبت ابلیس می‌شود. و س از جان دادن فاوست» فرباد 
گذشته؟ په حرف ابلهانه ای! چرا گذشته؟ 
آنیحه گذشت و هنی محص همسان است ۱ 
ا به حرکت دستي کللاف به انتهایش رسد 
بس این تکابوی خلاق بی‌انتها از بهر چیست٩‏ 


می رند 


1 Goethe's Faust’ 


۸ / دنبای سونی 
< گذشته گذشته > از این چه می‌نوان دریافت؟ 
گذشته انکار هیچ‌گاه وحود ند اشته ‏ 
ر ت 
با این همه باز می‌کردده کویی پیوسته وحود دارد. 
من خواهان نیستی جاودانهام.؛ 


«اين خیلی بدینانه است. من قطعة نخست را ترجیح می‌دهم. فاوست. با 
آن‌که زندگیاش به‌سر رسیده؛ در ردپایی که از خود برجا می‌نهده معنا و مفهوم 
می‌بیند.» 

«و آیا نتیبحة نظرية داروین این نیز نیست که ما بخشی از چیزی بمیار - 
عظیمتریم؛ و هر شکل جزئي حبات در این تصوير کلان اهمیت خاص خود را 
دارد؟ ما سیاره‌ای زنده‌ایمه سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر 
کرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عين حال نوعي ر 
کشتی حامل ژن بر پهنة زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن به بندر بعدعان 
برسانیم -یبهوده نزیسته‌ايم. تاماس هاردی" همین پندار را در یکی از شعرها 
خود به‌نام < دگرگونیها> بیان می‌کند: 

باره‌ای از ابن درخت 

مردی است که پبدریزرگ من می‌شناخت» 
وفعلا در بای آن خفته است : 

این شاخه چه بسا همسر او باشده 

انسانی زنده و گلگون 

که ۱کنون حوانه‌ای سبز شده است. 


ابن علفها لبد از او برآمده است 
از زنی که* فرن پیش؛ برای رامش خویش؛ 
پیابی نبایش می‌کرد: 


homa ard ۱‏ (۱۸۴۰۱۹۲۸) شاعر انگلیسی 


داروین / ۴۹۹ 
و دختر زیایی که سالیان فيل 
من آن همه کوشيدم با او آشنا شوم 
و ازکجا معلوم که به‌این گل سرخ ره نیافته باشد؟ 


پس آنها در زیر خاک نیستند 
بلکه همپحون عصب و شربان همه‌حا 
در نشو و نمای هوای بالا به کارنده 

و بار دگر آفتاب و باران؛ 

و برویی را حس ميی‌کنند 

که آنان را این نین ساخت! 


با به‌قول مولوی: 
این درختان‌اند همچون خاکیان 
سری خلفان صد اشارت مي‌کنند 


دستها برکرده‌انډد از خاکدان 
و آن‌که کوش استش عبادت می‌کنند 
از ضبیر خاک می‌گوبند را 
کشته طاووسان. و بوده چون عراب 


۷ زبان سبز و با دست دراز 
همپو بطان سر قروررده باب 


چ زیباست., 

72 
د دیچر ی است. فصل يعدا 
دست از طز بدا 


« گم فصل بعد! حرف بشنوا» 


و ر 


1 
رک کناب شعرو ار شا 
0 ِ 
کا سياق میات ررر 


عر بروزی نيو رىست بر نه بیو رنسس (0۲۸500ز8 (Bjomsgerne‏ در 
IT‏ ی و است. ما سر 


اکه 
را که بسار ر مفید معنامت به‌ترجمه فارسی افزودیم. - 


فروید 
زد و 


... تمایلات زشت و خودخواهانه‌ای در او پد ید آمده بود... 


هیلده مولرکناگ» پوشۀ سنگین زیر بغل» از تخت پایین آمد. پوشه را روی میز 
تحریر انداخت. رختهایش را برداشت» و به‌حمام شتافت. دو دقيقه زیر دوش 
ایستاد» تند لباس پوشید و دوید پایین. 

«هیلده؛ صبحانه؟4 

«اول باید کمی پارو بزتم.» 

«ولی هیلده...!» 

دوان‌دوان از خانه خارج شد از باغ گذشت و به‌اسکله رسید. طناب قایق را 
بازکرد و درون آن پرید. مدتی با ضربه‌های کوچک غضبناک دور خلیج پارو زد تا 
آنکه آرام گرفت. 
«ما سیّاره‌ای زنده‌ایم» سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر 
گرد خررشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عين حال نوعی 
کشتی حامل ژن بر پهنة زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن بهبندر بعدی 
برسانیم -بیهو ده نزیسته‌ایم...» 
این تکه را دیگر از بر داشت. برای خود او نوشته شده بود. نه برای سوفی؛ 
رگ او. کلمه‌به کلمة آن پوشه را پدر خطاب به‌هیلده نوشته بود. 
بادوها را از آب درآورد و در گیرة قایق جا داد. قایق آرامآرام بر آب می‌سرید و 
47 به‌نرمی بر پوز؛ قایق می خورد. 


۲ دنبای سوفی 


خودش نیز همانند این قابق کوچک شناور بر سطح آب خلیج؛ پوست فندفی 
است شناور بر سطح اقیانوس زندگی. 

سوفی و آلبرتو در کجای این تصویر قرار داشتند؟ آلبرتو و سوفی حال 
کجایند؟ 

نمی‌توانست تصور کتد که این دو نفر فقط «تکانه‌های الکترومفتاطیسی»اند 
در مغز پدرش. نمی‌توانست تصور کند. و بپذیرد» که آنها صرفاً روی کاغذند» 
برآمده از ماشین تحریر دستی پدرش. این بی‌شباهت به آن نبود که می‌گفتند خود 
او نیز توده‌ای از ترکیبهای پروتئینی است که ناگهان روزی در «حوضچه‌ای گرم» 
حیات یافت. نه» او بیش از این بود. او هیلده مولرکناگ بود. 

ولی قبول داشت که نوشته‌ها هدیٌ شگفتی بود. و پدرش به‌ريشه چیزی 
جاودانه در نهاد او دست زده است. اما از نحوهٌ رفتار پدر با سوفی و آلبرتو دلخور 
بود. 

باید پیش از آمدن پدر به‌خانه» درس عبرتی به‌او بدهد. این را مدیون آن دو 
است. از همین حالا قیافهٌ پدر را در فرودگاه کپنهاگ پیش خود مجسم می‌کرد؛ که 
دارد مثل دیوانه‌ها این ور و آن ور می‌دود. 

حال کاملاً به خود آمده بود. پارو زد و قایق را به‌اسکله باز آورد؛ و با دقت آن 
را محکم بست. پس از صبحانه مدتی دراز سر میز نشست و با مادرش صحبت 
کرد. چه خوب است انسان بتواند دربارة چیزهای عادی زندگی مثلاً این که 
نیمرو یک کمی شل بود» حرف بزند. 

تا شامگاه سراغ پوشه نرفت» دیگر صفحات چندانی باقی نمانده بود. 


دو باره و ردنت 

ارتو گذ گفت: «یبا در گوشهایمان را بگریم شاید که برود.؛ 

«نه< من می خواهم بینم کیست.: 

آلبرتو همراه دختر رفت دم در. 

مردي برهنه روی پله ابستاده بود. قیافه ای حدی و مقیز به خود گرفته بود؛ 


فروید | ۵۰۳ 
تاجی بر سر داشت و جز این کاملا" عریان بود. 
گقت + «خوب؟ نظرتان دربارة لباس تازة امپراتورتان چییست؟, 
آرتو و سوفی زبانشان بند آمد. سکوت آنها مرد برهنه را ناراحت کرد. 
فرب زد ا ؟ چرا تعظیم و تکریم نمی‌کنید؟» 
آلرتو گفت قت : «اعسحضرت صحیح می‌فرمایید: ولی ذات اقد 


س باسی 
نبو شد داند.» 

مرد لخت همپحنان حالت مقیز خود را نگه داشت. آلبرتو سرش را پیش برد و 
در کوش سوفی گفت: 


«تصور می‌کند خیلی موقر و آبرومند است.؛ 

هرد این راکه شید فافه درهم کشید. 

بوسد: وین شما اینحا سانسور برقرار کردهاید؟» 

آلرتو گفت ت : «خیر» متأسفانه. ما از هر جهت هشیار و سرعقلیم. . و به‌همین سیب 
امپراتور نمی‌توانند در وضع بی نزاکت فعلی خود وارد ابن خانه شوند.» 

«باد و بروت مرد برهنه چنان مضیکک بود که سوفی به خنده افتاد. خنده دختر 
گوبی نشان رمزی بوده مرد تاجدار ناگاه متوجه برهنگی خود شد .عورت خود را با 
دو دست پوشاند. و در بشت تنة ان اند ید E‏ به‌جمع 
آدم و حاو نوح و کلاهفرمزی و خرس عروسکی پیو 

آلبرتو و سوفی همان طور ابستاده روی له مي‌خند بدند. 

بالاخره آلبرتو گفت ت «بهتر است برویم داخل. . می خواهم دربارة فروید و نظریة 
ناخود؟ گاه او برابت صحبت بکنم., 

دوباره کتاو بنبحره نشستند. سوفی نگاهی به‌ساعتش کرد و گفت: «دو و نم 
بعدازظهر است و مهمانی در پیش و من خیلی کار دارم 

من هم همین طور. چند کلمه‌ای راجع به‌زیگموند فروید یشتر نمی‌گویم 3 

a‏ بود؟ه 

«دست کم می‌توان گفت فیلسوف فرهنگی بود. فروید در ۱۸۵ بهدټاآمد و 
در دانشگاه وین پزشکی تحصیل کرد. یشتر عمر در وین به‌س برد و این دوران 


۴ دنیای سوفی 
شکوفایی حیات فرهنگی آن شهر بود. ابتدا در عصب شنامی تخصص باقت. در 
اواخر سدة گذشته. و سالیان درازی از فرن حاضر <روانشناسی اعمان >۰ با بهتر 
بگویم روانکاوی ۰۱ خود را توسعه داد.» 

«لابد معنای اینها را می‌گویید؟؛ 

«روانکاوی هم به‌طور کلی توصیت دهی انسان است و هم روش درمانی برای 
اختلالات روانی و عصبی. نمی خواهم تصویری کامل از فروید با از کارهای ار 
برایت ترسم کنم. ولی نظرية ناخود] گاه او لازمة شناخت انسان است.؛ 

و مراکنحکاو کردید. ادامه بدهید.؛ 

«فروید عقیده داشت میان انسان و محیطش پیوسته تنش وجود دارد. به ویژهه 
تنش - یا تعارض- بین غرایز و نبازهای انسان و خواسته‌های احتما». مبالغه نیست 
که بگویم فرودد غرایز بشری را کشت کرد. و همین او را در ردیت یکی از 
پیشگامان مهم جریانهای طببعت گرا -که در اواخر قرن نوزدهم چنان رونق یافت- 
قرار می‌دهد.؛ 

«منظورتان از غرایز بشری چیست؟» 

کارهای ما همیشه مبنای عقلانی ندارد. انسان در حقیقت آن موجود 
خردمندی که اصحاب عقل قرن هیجدهم می‌بنداشتند نیست. اندیشه و رژیا و 
کردار ما اغلب دستخوش تمایلات غرعقلی است. این تمابلات غیرعقلی می‌تواند 
انگ غریره‌ها و نبازهای اساسی ما باشد. غریزث جنسی بشر برای نمونی همان‌فدر 
اساسی است که غربر؟ شیرخواری کودک» 

«بله؟» 

این به خودي خود کشف تازه‌ای نبود. اما فروید نشان داد که این نبازهای 
اساسی هی تواند نهان با < تلطبض > بشود و اعمال ما راء بی‌آن‌که خود آگاه باشیم» 
هدابت بکند. فروید از این گذشته نشان داد که کودک نیز دارای نوعی تمابلات 
حنسی است. این دعوی مورد پسند اهالی محترم طبفة متوسط وین قرار نگّفت د 


محبویت فروید از ميان رفت.؛ 


1 Peychoanalysis 


فروید / ۵۰۵ 


دمن تعجحب نمی‌کنم.؛ 

«ما این را اخلاق دورة ویکتوریا می‌ناميم بعنی زمانی که مسائل جنسی جزو 
محرمات بود. فروید نخست در حین روان‌درمانی به‌تمابلات حنسی کودکان یی 
برد. بنایراین برای مدعبات خویش زمينة تحریی داشت. همین‌طور دیده بود 
چگونه انوا گوناگون روان‌نزندی با اختلالهای روانی ريشه در تعارضهای دوران 
کودکی دارد. پس رفته‌رفته گونه‌ای درمان به‌وجود آورد که می‌توان آن را 
باستان‌شناسی روان خواند.» 

«منطورتان چیست؟» 

«باستان‌شناس لابه‌های تاریخ فرهنگی را حفاری می‌کند و دال بقایای گذشتة 
دور می‌گردد. ممکن است چاقویی پیداکند از فرن هیبحدهم و زمین را که بیشتر 
بکند شانه‌ای از فرن چهاردهم -و پایین‌تر شابد گلدانی از فرن پنحم پیش از 
سلاد 

«خوب؟» 

«روانکاو نیز به‌همین روال؛ می‌تواند به‌باری بیمار ژرفای ذهن او را بکاود و 
تحربه هابی را که باعث اختلال روانی او شده دریایده زیرا که به‌عقيدة فروید ما 
خاطرة تمامی تحربه‌هایمان را در کنه ضمیر خود نگه می‌داریم.؛ 

وبل متوجهام.» 

«روانکاو چه بسا از تجربه‌ای ناگوار پرده بردارد- تجربه‌ای که بیمار سالها 
کوشیده سرکوب سازده ولی در ژرفای نهان ضر باقی مانده. ربشة هستی‌اشی را 
می‌فرساید. روانکاو این < تجربة آسیب رسان > را بهخودا گاه بیمار باز می آورد 
-آن را بهاصطلاح به‌رخ او می‌کشد۔ و کمکش می‌کند تا از < شر آن خلاص 
شود > و پهېود اند 

«منطقی به نظر می آبد.: 

«ولی دارم کمی تند می روم. اجازه بده ابتدا به توصیف فروید از ذهن انسان 
پردازيم. هیچ‌گاه کودکی نوراد دیده‌ای؟ 

«من ,بسرعمه‌ای چهارساله دارم 
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+وقتی ما به دتا می آییم. نبازهای جسمی و روانی خود راکاملا آشکار و بدون 
هرگونه رودرواسی می‌جویيم. اگر شیر به‌ا زرسد. گربه می‌کنیم» و اگر کهنة زیوعان 
خشک نباشد شابد جبع و داده راه بیندازیم. کودک خواست خود را برای تماس و 
گرمای بدنی هم بی‌بروا ابراز می‌دارد. فروید این < اصل لذت > را در انسان؛ ناد ٠‏ 
نامید. کودی نوزاد چیزی جز نهاد یست.., 
«ادامه دهد 
«اين نهاده با اصل لذت. را با خود به‌بزرگسالی و سرتاسر زندگی مې بریج. ولی 
کم‌کم باد مي کرم امیال خود را نظم بخشیم و خود را با محبط وفق دهیم. باد 
مى گرم اصل لذت دا با <اصل واقعیت > سازگار سازیم. به‌عبارت فرویده 
خود ای در ما به وجود می‌آبد و وظبفة این تظیم را برعهده می‌کیرد. حال چه بسا 
خواستار با نبازمند چیزی هستیم. ولی نمی‌توانیم لم بدهیم و گربه کښم تا خواست با 
نبازمان برآورده شود.؛ 
«الته که نه, واضح است.» 
«شاید دلمان زی مې خواهد که دای خارج نمی بذ برد. این تمابلات را چه 
بسا در خود سرکوب کښم. بعنی بکوشیم آنها راکنار بزنیم و از یاد ببریم.؛ 
رات تا 
«فروید عامل سومی راهم در ذهن انسان نام برد و با آن کار کرد. ما از کودکی 
مدام سر و کارمان با خواسته‌های اخلاقی در و مادر و جامعه‌مان است. وفتی کار 
خطایی می‌کنیم- ,در و مادرمان می‌گویند < این کار را نکن!> با < شیطان؛ این کار 
بد است!> بزرگ که می‌شویم پژواک این خواستها و داوریهای اخلاقی؛ هنوز در 
گوش ماست. انتظارات اخلاقی جهان گوبی باره‌ای از وجود ماشده است. فروید 
این را فراخود " می تامد.» 
«منظورش ِِ همان وحدان پست؟: 
«وجدان بخشی از فراخود است. فروید مدعی شد که فراخود به‌مامی‌گوید که 
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تمابلات ما کا <بد > با <نابسند > است. بهویژه در مورد تمابلات جنسی و 
شهوانی. و همان طور که کن شد» فروید ادعا کرد که این تملبلات < نایسند > در 
همان مراحل اولبة کودکی خود را بروز می دهد 

«حگ نها 

«امروزه می دایم که بچه‌های کوچک از دست ردن به‌آلت تناسلی خود 
خوششان میآرید. این را می‌توان کنار دربا به خوبی دید. در زمان فروید این عمل 
ضربهای تنییهی نثار انگشتان ان کودک دو با سه‌ساله مي‌کرده و همراه آن احیاناً 
صدای مادر: < شیطان! > با <این کار را نکن!» یا < دستهابت را رو هیر 
بگذارای 

و چه ابلهانه اه 

این سرآغاز احساس گاه در مورد همه چیزهای مربوط به‌آلت تناسلی و 
تمابلات جنسی است. این احساس گناه در فراخود انسان باقی می‌ماند» از این رو 
بسیاری او افراد - به نظر فروید* اکثر مردم- سراسر عمر دربارة امور جنسی احساس 
گناه مي‌کنند. فروید درعین حال نشان داد که باز و تمایل جنسی برای آدمي 
طیعی و حیاتی است. و بدین‌تریب: سوفی عزیزه تعارض میل و گناه هم زندگی ما 
دادر نوردیده است., 

«فگر میکنید عارض میل و گا حال خفیف تر از زمان فروید شده است؟» 

«حتم قطعا قطعا. ولی بسیاری از ماران فروید این تعارض را چنان شدید 
احساس می‌کردند که به‌فول فروید دچار روان‌تژندی۱ شدند. یکی از زنان مار 
روید برای مثال» در نهان عاشق شوهر خواهر خود بود. از قضا خواهرش به‌مرضی 
بتلا شد و جان مپرد و زن عاش پیش خود اندیشید : < اکنون آزاد است | شوهر 
خواهر| که با من ازدواج کندا> این انديشه _بکراست به فراخود او برخورد- ول 
نان شرمآور بود که زن؛ به گفتة فروید؛ بی درنگ آن را سرکوب کرد. به‌سخن 
دیگی ان را در اعماق ضر ناخود؟ گا خود نهان ساخت. فروید مي‌نوسد: 
7 دختر جوان : بیمار شد و علائم هیستری حاد در او یدید آمد. هنکامی که من 
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دست بدرمان او ردم منطرة بستر مرگی خواهر و تمابلات زشت و 
خودخواهانه‌ای که در او بدید آعد- ظاهراً یکسره از ادش رفته بود. ولی در جين 
معالحه دوباره ادش آمد: و در بک حالت بیقراری حاد. آن لحظة یماری زا وا 
بارگو کرد و بدین طریق درمان بافت >.» 

حال خوب می فهمم مقصودنان از باستان‌شناسی روان چه بود 

پس می‌توان توصیفی کلی از روان انسان ارائه کرد. فروید ہس از سالها 
تحربه‌اندوزی در درمان پیماران» به این حه رسید که ضمر خود ا اه فقط بخشی 
کوک از ذهن انسان را تشکیل می‌دهد و ضر خود گاه راکوه , یی نامید که 
نوک آن سر از آب برآورده است. در زیر رویث آب در زر سطح خود؟ گاهی- 
ضمیر < ناخود؟ گا > با د نیمه هشبار» قرار دارد., 

«پس ضر ناخودا گاد همه پیزهای اندرون نهاد است. همذ پیزهابی که 
فراموش کرده‌ايم و به‌باد نمیآوریم؟؛ 

«ما همیثه هشیارانه کلِة تحربه‌های خود را در دسترس نداريم. فروید همۀ آن 
چیزهابی راکه ما اند.یشیده با تجربه کرده‌ایم» و < ذهن خود راکه به کار اندازم> 
می‌تو انیم به ياد آوریم پیش کاهی می‌خواند. و اصطلاح < ناخود؟ گاه > را برای 
چیزهابی که سرکوب کرده ایم. به کار می برد. بعنی. آن‌گونه پییزهابی که کوشیده‌ایم 
فراموش کشم چون < ناخوشایند >۔ یا < ناپسند > با < نا گوار> بوده‌اند. هرگاه میل 
با هوسی دایم که ضمیر خود گاه ما نمی زیرد فراخود ما آن را به یستوی شعور 
می‌فرستد و پنهان می‌کند! 

«می فهمم. » 

امن مکانیسم در همه آدمهای سالم در کار است. ولی مرکوب افکاد 
نامطلوب و ممنوع از ضمیر خود گاه برای بعضی کسان چنان فشارآور و دشواد 
است که به‌بیماری روانی می انجامد. آنبحه بدین‌سان سرکوب می‌شود مي‌کوشد 
خود به‌خود بها گاهی راد جوید. برای پاره‌ای افراد. نگاهداری این تمایلات 
تحت نظ سختگیر ضمیر آگاه بسیار مشکل است. فرویده در دییداری هسال 
٩‏ از امریگاه در سخترانیهای خود دربارة روانگاوی. نمونه‌ای از طرز کاا 


فروید ۵۰۹ 
مکایسسم سرکوبی را بیان کرد.؛ 
دم نمی آید آن را بشما 
گفت : < فرض کید فردی در ميان نز جمع حاضر در این سالن مخل سکوت و 
توحه کامل دیگٌّان بسود. مرتب سر و صدا راه اندارده یی اد بانه بخندد و حرف 
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بزند پا بهزهین بکوبده مرتب حواس مرا پرت کند و نگذارږ به کارم برسم. نایعار 
توضیح هی دهم که نمی‌توانم با این ,وضع به سض ادامه دهم در ان موقع چند هرد 
قوی حیکل از میان شما برمی‌خیزند و. پس از اندکی کشمکش. فرد مزاحم را 
یرون می‌اندازند. این مرد اکنون سرکوب شده است. و من می‌توانم سخنرانیام را 
ادامه دهم. ولی برای این که مراحمت تکرار نشوده و مرد اخراج شده دوباره بدژوو 
هسال ان باز نکردده این ۰ قابانی که به‌داد من رسېدند صندلی خودارامی پل دج درم 
و آنبا برای مقاومت جا می‌گیرند. تا سرکوبی را به‌اجرا گذاوند. حال۔ ١‏ کر این دو 
مکان را به‌روان انتقال دهید. انیا را خود گاه. و یرون را ناخود؟ گاه بخوایید: 
تصویر نسبتا خوبی از فرامند سرکویی به دست می‌آورید »., 

«متال حالبی بود.» 

«ولی مرد مزاحم همپچتان سعی دارد وارد شود» سوفی . دست کم در مورد 
افکار و امیال سرکوب‌شده وضع چنین است. ما همواره زر فشار افکار 
سرکوب شد هاي هستیم که سعی دارند از ضمیر ناخودا گاه به‌دهی ما راه بابند. 
بدین علت اغلب پبرهابی می گریم ا کارهایی ھی کښم که فصد نداشتیم. ,عنی » 
وا کنشهای ناخودا گام احساسات و اعمال ما را برمی‌انگیرد., 

«می‌شود مثالی برنید؟» 

«فروید با چند ا از این مکاییسمها سر و کار داشت. یکی آن بود که خودش 
کت ی پبودشی ۱ امد - و ما فرش ی زبان با سهو قلم می‌خوانيم. به‌عبارت دیگر ما 
تصادفاً چیری م‌گويم با کاری مي‌کنيم که مدټها مي‌کوشدريم سرکوب سازیي. 
رود متا ال سرکارگری ر ۱ می زند که فرار بود جام خود را به‌سلامتی رسش بنوشد. 
مشک این بود که ریش مرد خوشنامی نود : از آنهایی بود که هزان ساده 


کون( 


۰ / دنبای سوفی 


نابکار خوانده می شوند.» 
«خوب؟؛ 
بسرکارگر به با خاست: جامش را بلند کرد و گفت: < به‌سلامتی مرد نابکاراء 
«وای» نصیب نشودا» 
«نصیب سرکارگر پینوا شد. وی در واقع چیری گفت که به‌راستی در دلش بود» 
ولی نمی خواست بر زبان آورد. می‌خواهی مثال دیگری برایت بگویم؟؛ 
« له ۰ لطفاً» 
«اسقفی برای صرف چای به‌خانۀ کشیش محل می‌رفت؛ کشیش عبالوار بود و 
چمندین دختر کوچمک خوب و باتربیت داشت. از قضا دماغ جناب اسقف خیلی 
گنده بود. و از آنبعا که بپحه‌ها معمولابی‌بروا راجع به اشخاص صحبت می‌کنند؛ 
چون که مکانیسم سرکوبی و وابس‌رانی آنها هنوز رشد کافی نکرده است؛ لذا 
به د خترکها سفارش لازم شد در مورد دماغ اسقف به‌هیچ وجه حرفی نرنند. اسف 
آمد و دختران نازنین سخت جلو خود راگرفتند که راجع بهدماة او چیری نکویند. 
کو شیدند حتی چشمشان بدان نیفتد و فراموشش کنند. ولبکن تمام وقت در فکر 
آن بودند. سپس یکی از آنها را گفتند شکر تعارف دیگران کند. دخترک نکاهی 
به اسقف عالی‌مقام انداخت و گفت < سرکار توی دماغتان شکر می ریزید؟ > 
وجه بدا» 
«یا ابرکه دلیل‌تراشی می‌کښم. بعنی دلیل واقعی عمل خود را به‌روی خود 
نمی آوریم و به‌دیگران هم نمی‌گویم زیرا دلیل واقعی خوشایند ییست.؛ 
«مانند چی؟» 
«فرض کن من تو را هیپنوتیسم کنم و موقعی که در خوابی بگویم هر وقت من با 
انگشتانم روی میز ضرب گرفتم تو بلند می‌شوی و پنجرہ را باز می‌کنی. پس دوگ 
میز صرب می‌گرم -و نو بنحره را باز می‌کنی. بعداً که می‌پرسم پنجره را برای ۳ 
باز کردی؛ تو احیاناً می گربی چون خبلی گرمم بود. ولی این دلیل واقعی نیست. ‏ 
نمی‌خواهی پیش خود اعتراف کنی که تحت تأثیر هیپنونیسم این کار را اج 


دادی. پس دلیل دیگری می تراشی.4 
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وبل فهمیدم.: 
«ما هر روز در عمل به‌این طور چیزها برمی خوریم.) 
«این پسرعمة چهارسالة من- خیال نمی‌کنم همبازی زباد داشته باشد. بنابراین 
هر وفت سراغشان می روم بسیار خوشحال می‌شود. بک روز بهاو گفتم بايد زود 
برگردم خانه پیش مادرم. می‌دایید چه گفت؟» 
«حه گفت؟ 
و گنت مادرت خر است !4 
«بله بهاین بی‌شک می شود گفت دلیل‌تراشی. منطور پسرک واقعاً آن نبود که 
گفت. می خواست بگو ید چه بد که تو باید بروی" ولی این را نمی خواست بر زبان 
آورد. کار دیگری که اغلب می‌کنيم فرافکنی ۱ است., 
«فرافکنی دیک چیست؟ 
«فرافکنی نسبت دادن خصایلی است به‌سایرین که می‌کوشيم در خود سرکوب 
سازیم. آدمی که مثلا" خیلی خسیس است. همذٌ مردم را پول دوست می‌خواند. 
و کسی که مدام در فکر مسائل جنسی است بیش از همه از شهوترانی دیگران 
به خشم میا .بد.» 
ووم 
«فروید می‌گفت که زندگی روزمر؛ ما پر از این‌گونه مکانیسمهای ناخودا گاه 
است. نام آدمی به‌خصوص مرتب ادمان می‌رود. به‌هنگام صحبت بی جهت 
بلباسمان ور می رویم؛ اشیائی را بی دلبل در اتاق جابه‌جا می‌کنیم. کلماتی را ن 
می‌زنیم گاه گاه دچار لفزش زبان با سهو قلم می‌شویم و ابنها همه کاملل" معصومانه 
بهنظر می‌رسد. فروید تأ کید می‌ورزد که این خطاها آن‌طور که ما می‌بنداريم 
تصادقی و خالی از عرض پیست. این کارهای نابجا در واقع افشاگر رازهای بسیار 
تصوصی ماست. 
من بابد از این پس مواظب کلمه به کلم حرفهايم باشم., 


«هر قدر هم مواظب باشی باز نمی‌توانی از دست کر و ویرهای ناخودا گاه خود 
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بگریزی. تا هنری که می‌توانی به‌خوج دهی آن است که زباد تقلا نکنی 
ناخ شایندها را در ناخودا گاه خود نهان بداری. مثل این است که بخواهی دم 
خانة موش ابی را بمندی. مسلم بدان که موش آبی از جای دیگر باب سر در 
می‌آورد. در حقیقت بسیارسیار سالمتر است که در میان خود" گاه و ناخود ا گاه را 
کاملاً باز بگذ اریم.: 

این در را اگر ببندیم بیماری روانی می گرب درست؟؛ 

ویله» آدم روان‌نزند کسی است که با تمام قوا می‌کوشد < ناخوشابند ها را از 
ضمیر آگاه خود دور نگیهدارد. گاهی شخص شددا می‌کوشد تجربة بخصوصی را 
سرکوب کند. و چه بسا همین آدم در عین حال ساعی است ,رشک را باری دهد 
به ۱ سیبهای نهان او راه بابد 

دک نها 

«فروید روشی ابدام کرد که خود تداعی آزاد" خواند. به‌عبارت دیگ 
به يمار گفت آسوده و آرام دراز بکشد و هر چه به‌دهنش می‌آید بگووید میم 
نپست که این حرفعا چه اندازه بی‌ربطه الا بختکی. نامطلوب. یا شرم‌آور باشد. 
منظور آن بود که در < سرپوش > با < مهارءی که پیرامون آسیبها بالیده است 
رخنه ایبحاد شود* زرا ناراحتی بیمار از همین آسیبها است. اینها یبوسته در جرش و 
خروش‌انده منتها مار از آنها ۲ گاهی ندارد.؛ 

«هر چه می‌کوشيم چیزی را فراموش کیم ناخودا گاه پیشتر به‌آن می اند یشیم 

دقبقاً. ابر این بسیار مم است که گوش به‌زنگ علایم ضمیر ناخودگاه 
باشیم. شاهراه ورود به‌ناخودا گاه» به گفتة فروید؛ رژباهای ماست. مهمترین کتاب 
او -تعبیر رژیاها که در ۱۰۰۰ منتشر شد؛ در همین زمینه است. و در آنها 


نشان می دهد که خوابهای ما اتفاقی نیست. ضمیر ناخود؟ گاه ما سعی دارد از راه 


خواب و ربا با ضمیر ‏ گاه ما رابطه برقرار کند., 
«ادامه دهید.» 


«فروید پس از سالها تجربه با بیماران -و به خصوص , 
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خودش -به‌ایی تیه رسد که دژیاهای ما همه تحقق آرزوهای ماست. هی گنت 

ن موصو بهروشنی در مورد کودکان مشاهده می‌شود. آنها خوان 
۳۳ -گلار ی هی پینند. ولی دد بزرگان* آرزوهایی که در 
ین چن عبان پیست. علت آن است که ما در خواب 


بستنی و 
خواب برآورده می شود 
حم هر چیز را بر خود روا 
نمی دارم و باز خود را سانسور می کیم ۰ن سانسوره با مکایسسم م سرکوب. المت در 
خواب به‌مرانب خفیفتر از بیداری است» ولي آنقدر هست که در خواب هم 
آرزوهای بر زبان یاوردة خود را تحرین می‌کنيم., 

١و‏ برای همین است که خواب باد تعر شود., 


«فروید نشان داد که باید میان آنیعه یاعدا ۱ از رژیا به خاطر می۲: درم و عضوم 


بعیی» < فطم > با < وید رو یی 
وا هی یدای کر عون محتو بات با < سناریو عق ین 
رژدای < < آشکار> هميشه از جربایهای روز قل گ 


حقبقی ریا فرق کّذاشت. . تصور دهبی ما از رؤا ر 
راکه د 


درفته شده است. ولی رۇ با مغاهىم 
عمیفتری هم دارد که بنهان از ۲ گاهي ماست. فروید ابنها را اندیشه‌های نهان ریا 
نامید+ این اند.یشه‌های نهان» که رؤا در حتبقت دربارة آنهاست. چه بسا از 
گذشتا دور ان مغل ۰ اوان طفولست. سرچجشمه هی کرد 

یس برای تهم معنای روا بابد آن را تحلیل کرد.», 

وبل و در مورد بیمادان روانی» این کار را باند روانکاو انجام بدهد. ولی 
پزشک خود به تنهابی قادر نیست خواب را تعیب کند. شرط اصلی باری و همکاری 
مار است. در این حالت. پزشک وطیفة ب مامای ے 
نی فقط به تعییر کمک مي‌رساند., 

«صحیح., 


سفراطی را برعهده دارد 


تفیر شکل اندیشه‌های نهان ريا بهرژیای عبان را فروید فرایند 


رژیاسا ۲ 

رؤا زی نامد. می توان ن هم آن را < نقاب گذاری ے يا < به رمزدو؟ ری > مقهوم 

ر ن 
ھی دیا خواند. ۰ رای تعیر کرد ر ن خواب. باید این غرابند ر اوارونه ساخت یعبی 

قاب ۱ 


ار سیمای درونمابل ١‏ 


8 ن برداشت با رمزش را گنود تا بتوان مصمونش وا 
۰ 


۴ دنیای سوفی 


«می‌شود متالی بزنید؟م 

و کتاب فروید پر از مثال است. ولی ما می‌توانیم مثالی ساده ولی بسیار فرویدی 
برای خود بسازيم. مثلا بگوییم مرد جوانی خواب می‌پیند دخترعمویش دو تا 
بادکنک بهاو داده است...» 

«خوب؛ 

«خوب؛ سعی کن خوابش را تعبیر کنی.؛ 

«هوع... رژیای آشکار: همان‌طور که گفتید. این است که مرد جوان دو 
بادکنک از خترعموی خود می‌گیرد.» 

«ادامه نده.4 

+همپعنین گفتید که سناریو معمولا از جربانهای روز قبل است. پس معلوم 
می شود مرد روز فبل به پارک رفته بود یا شایید تصویری از بادکنکها در روزنامه 
دیده بود 

«شایده و می‌تواند هم فقط واڑة < بادکنک > را دیده باشد» با چیزی که او را 
به یاد بادکنک می‌انداخت.؛ 

«ولی اندیشه‌های نهان رژبا که خواب در واقع مربوط بهآنهاست: جیست؟4 

«فرار بود تو تعبیر کنی.» 

+شاید فقط دو نا بادکنک می خواسته است...؛ 

«نه» کار به‌این سادگی نیست. درست است که رژیا تحقق نوعي آرزو است. 
ولی آرزوی مردی جوان بعید است دو تا بادکنک باشد. و گر هم باشده مورد 
ندارد خوابش را بیند.» 

« گمانم فهمیدم: جوان در حقیقت دخترعمویش را می خواهد و بادکنکها 
سینه‌های دخترند.» 

«آره» این تعییر محتمل تری است. در ضمی نشان می‌دهد که از آرزوی خود 
شرمنده هم هست.ه 

«به سین دیگ رژ باهای ما به مسیرهای انحرافی مي‌روند؟ه 


۱ 5 1 من ۰ مبدل> 
«بله. فروید معتقد بود ریا < تحفق !رزوی سرکوب شده در باس بدا 
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است. ولی چیزهایی را که اکنون سرکوب می‌کنیم؛ در قباس با زمان طبابت فروید 
در وین بسیار فرق کرده است. منتها مکانیسم نهان رؤبا هنوز همان است.: 

و یله متوجهام.» 

«روانکاوی فروید در دهة ۰۱٩۲۰‏ بهویژه برای درمان پاره‌ای یماران 
روانی. بی‌اندازه اهمیت داشت. نظربه ناخود؟ گاه او برای هنر و ادییات نیز بسیار 
پشم بود.» 

ا هنرمندان به‌زندگی روانی ناخود؟ اه مردم توجه کردند؟؛ 

و کاملا المته ناگفته نماند که این از مدتی پیش پیش از آنکه روانکاوی 
فروید شهرت اند در دهۀ آخر قرن نوزدهم. جښة بارز ادیات شده بود. و این 
خود نشان می دهد که پیدابش روانگاوی فروید در آن زمان به خصوص؛ در ده 
۰ تصادفی نود.: 

«یعنی به اقتضای روح زمان بود؟» 

«فروید خود ادعا نمي‌کرد که دیدة سرکویی؛ مکانیسمهای دفاعی» با 
دلبل تراشی را کشف کرده است. اما نخستین کسی بود که این تبحربه‌های بشر را در 
روانشناسی به کار برد. فروید در انات نظربه‌های خود از راه مثالهای ادبی نیز استاد 
بود. ولی» همان طور که گنت از دهذ ۲۰ ۱٩‏ بود که روانکاوی فروید مستقیما بر 
هنر و ادبیات تیر فزاینده نهاد.» 

وچکرنه؟ 

«شاعران و نقاشان» و به‌ویژه سوررتالیستها کوشیدند از نبروی ناخود؟ گاه در 
کارهای خود بهره کرنة 

«سوررئالیستھا کی باشند؟ه 

دواژة سوررئالیسم از فرانسه مید و به‌معنای < فراواقع‌نگرزی > است. در 
سال ۱٩۲۴‏ آندره برتون" < ببانبۀ سوررثالیستی > خود را انتشار داد؛ و مدعي 
شد هر بابد از ناخود؟ اه سرچشمه گبرد. هنرمنده بدین ترّیب» بايد هر چه پیشتر از 
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صور ناخود) گاه خود الام پذیرد و به‌سوی < فراواقعیتی > پیش برود که مرزهای 
ربا و حقیقت در آن محو می‌شود. برای هنرمند لازم است که سانسور ضمیر 
خودآ گاه را بشکند و به‌واژه‌ها و انگاره‌ها محال تحلی آزاد بدهد 

«متوحهام.: 

«به تعبیری- فروید نشان داد که هر در نهاد همه کس هست. و رو گذشته از 
سابر چیزهاد اثری هتری است. و هر شب رژیاهای تازه‌ای در انتظار ماست. فروید 
برای تعبیر رژیاهای بیماران خود اعغب ناچار بود- درست به‌همان شبودای که ما 
نقاشی یا متنی ادیی را تفسیر م یکم از خلال وبانی بسیار نمادین بگذرد., 

وو ما هرشب خواب هی ینیم 

«پژوهشهای جدید نشان می دهد حدود يست درصد مدتي که ما در خوایم 
خواب می‌بنیم» این بعنی چیزی بین یک تا دو ساعت هر شب. گر در حین خواب 
دیدن از خواب پریم آشفته و عصبی می‌شویم. این به‌معنای آن است که هر کس» 
چه زن و چه مرد. به‌آبراز هنری موقعیت وحودی خود ناز داتی دارد. المته 
روباهای ما دربارة خود ماست. ما هم کارگر دایم هم فلمنامه نویس و هم تمام 
نقشها را خود بازی می‌کنيم. کسی که می‌گوید هتر نمی‌فهمد خود را خیلی 
نمی شناسد.» 

«می فینمم. » 

«فرو ید شواهد چشمگری هم از عحایب دهن انسان عرضه کرد. ہس از سالها 
تجربه اندوزی از بیماران اطمینان یافت که ما هم چیزهایی را که دیده و تبحریه 
کرده‌ایم جایی در ژرفای ضر خود نگه می‌داریم- و تمام این تأثرات را می‌توانيم 
باز به‌صحنه آوریم. وقتی حافظه مان کار نمی‌کند. وقتی می‌گوییم < موضوع نوک 
زبانم است > و اندکی بعد < یکدفعه یادمان می‌آید »+ در حقیقت داریم دربارة 
چیزی صحبت مي‌کنيم که در ناخودا گاه ما نهفته است و ناگهان از لای در 
نیم‌گشود؟ ضمیر آ گاد به درون هی خزد.» 

مولی گاهی هم مدتی طول می‌کشد تا بادمان باید., 

این بلا سر همه هنرمندان آمده است. پس از مدتی نازابی و بی‌تمری ناگهان 
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گویی حمۀ درا و درییه‌ها باز می‌شود. همه چییز خود به خود یرون میرد و هر 
واژه و انگاره‌ای که می خواهی می‌بابی. و این موقعی است که از ناخود؟ گاه 
< سریوش برداشته ایم >. مي‌توان هم سوفی- ی را الهام نامید. اکا احساس 
می‌کنی آنیحه می نویسی با نومیم می‌کنی از مښعی برونی هی ید 
و و 
«ولی حتماً خودت هم تجربه کرده‌ای ۳5 ن الهام راگاه می‌توان در بپحه‌هایی که 
خیلی خسته‌اند مشاهده کرد. اینها از فرط خستگی کاملد بیدار به نظر می‌رسند. و 
نا کیان شرو می کنند به گفتن داستانی -و لغاتی به کار می‌برند که انکار هنور 
نیاموخته‌اند. حال آنکه. ۲ موخته اند+ منتها این واژه‌ها و اندیشه‌ها در نهاد آنها 
ن> بوده است. و اکنون که سانسور و احتباطی در کار نیست. سر او خنا 
برهی آورند. برای هنرمند منم است احازه ندهد عقل و باراندیشی مانع ییا 
کمایش ناخردآ گاه او بشود. می‌خواهی برای روش‌شدن مطلب ا 
برابت بگویم؟ 
«حتما. ) 
«داستان بسیار جدی و بسیار غم‌انگیز است.: 
«باشد. ب 
«یکی بود یکی بود. هراربایی بود که با وجود آن همه باه عجیب خوب 
هی رقصید. این هزاربا هر وقت به رقص می‌پرداخت جانوران جنگل همه برای 
تماشا گرد می‌آمدنده و همه محو زبایی رقص او می‌شدند. . -همه بجر 
لاک شت که رقص راربا را دوست نمی داشت .0 
«احتمالا" حسودی‌اش می‌شد., 
ولاک شت پیش خود فکر کرد < چطور می‌توانم جلو رقصیدن هزاربا را 
بکرم ؟> نمی توانست صاف و ساده یکر ید که رفص او را دوست ندارد. در ضمن 
هم نمی‌توانست بگوید خودش بهتر می رقصد و اگر می‌گفت مگ کسی حرفش وا 
باود می‌کرد؟ پس دست به‌تمییدی شیطانی زد.؛ 
« که چه بود؟؛ 
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«نشست و نامه‌ای به‌هزاربا نوشت. گفت: < ای هواربای بی همتا من یکی از 
ستایشگران جان‌نثار رفص شما هستم. دلم می‌خواهد بدالم شما هنگام رقصیدن 
چه فوت و فنی به کار می‌برید. آ با اول بای پمپ شماره ۲۸ خود را برمی‌دارید و 
بعد بای راست شماره ۳٩‏ را؟ با اینکه ابتدا با پای راست شماره ۱۱۷ شروع 
می‌کنید و بای چیپ شماره ۴ ۸۴ را دنبال آن می‌آورید؟ چشم به‌راه پاسخ شما با 
بی صبری تمام: ارادتمند واقعی؛ لاک بشت > 

وه بد جنس 

«هزاریا نامه را که خواند: بی‌درنگ به‌فکر قرو رفت واقعاً موقم رقص چه 
می‌کند. کدام پا را ابتدا برمی‌دارد؟ و کدام پا را بعد؟ می‌دانی آخر سر چه شد؟؛ 

«هزابا هیچ وقت دیگر نرقصید؟؛ 

«دفبقاً. و تخل که به‌بند تعقل درآرید نیبحه هميشه چن است., 

وقصة غم‌انگیری بو د.) 

« برای هنرمند مهم است آنپحه را در نهاد دارد بی‌پروا برون بریزد. سوررتالیستها 
همین را بهانه قرار دادند و حالتی به‌خود گرفتند که گوبی چیزها خود به خود انحام 
می ذیرد. کاغذ سفیدی جلو خود می‌گذاشتند؛ پیاپی مي‌نوشتند بی آنکه دربارۀ 
نوشتة خود بیندشند. این رانگارش خودکار نامیدند. ای اصطلاح در اصل از آن 
مکتب احضار ارواح بود: وامطه پا میانحی ادعا می‌کرد روح کسی که مرده است 
قلم او راهدایت می‌کند. من خبال دارم دربارة این قییل چبزها فردا یشتر برابت 

«با کمال می۰ 

«هنرمند سوررتالیست نیز نوعی واسطه. نوعی وسیله با رابط» است: واسطۀ 
ناخود؟ گاه خودش است. و از کجا معلوم که در هر فرابند آفرینندگی عنصری از 
ناخود گاهی نباشد. مقصود از آفریدن مگ پیست؟؛ 

«بنده بر نداوم. آبااین نیست که آدم چیز تاژه‌ای بیافریند؟» 

«درست است" و این در کنش و واکنش ظریفی میان تخیل و تعقل رخ مي‌دهد. 


ولی در بسیاری موارد عقل بر خیال غلبه می‌کند. و این دشواری بار می‌آورد چون 
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بدون تحیل چییز تازه نمی‌توان بهوجود آورد. فوة تخل به‌نظر من همانند نظام 
\ 
دارونی است.» 
«متاسفازه این را نمدم 
«داروین می کوید جهشهای طیعت به طور متوالی یکی پس از دیگی روی 
می دهدء اما معدودی از آنها مفید می‌افتد. معدودی از آنها حق حیات يرا 
هی کنند. » 
«خوب؟» 
«همین وضع در موقعی هم پیش می‌آید که انیوهی افکار تازه به ما الام 
3 3 ۳ ۳ ج 
می شود. جهش‌های فکری. لااقل اک از سانسور زدادی خود پرهبریم» یکی پس از 
دیکری در ضمر ما روی می‌دهد. ولی ما تعداد محدودی از این اند.یشه‌ها را 
1 ۳ 2 
به کار می بریم. زرا عقل رتب پا به‌میان می‌گذ ارد. از نقش حیاتی عقل ښابد غافل 
شد. وقتی صید روز را روی میز چیدیم طییعی است که بهتر 
«تشییه بدی ود 
E 5 5‏ 
«تصورش را بکن کر هر آنیعه را که به < فکرمان» می‌رسید بر زبان 
می‌آوردیم! با هر انه در دفتر خود بادداشت کرده‌ایم از کشوی میزمان یرون 
N‏ 8 زر 
هي بررید ( دبا زیر بار اند یشه‌های وسو مه نیز ما ف شست. به د دن 
9 سوه میز ما فرو می‌نشست. و هیچ گونه کرزدنشی 
صورت نمی کر فٽ.» 
5 
يس عقل تصمیم می کیرد کدامین اندیشه را و 
له فکر نمی‌کنی؟ تخل ممکن است نوآفرینی کند- ولی عمل گرینش را 
تخل انحام شی‌دهد. تخل < سرهې می نهد >. زکیب بندی۱ که هیچ از حنری 
بدوو: ت. مت O TT‏ 
دون ن ممکن نیست-در کش و واکنش شگنت انگ مین تیل و تمتا مان 
ده ۲ 51 
هن و تام به و جود میا د. پس در فرایند فردنش عنصری از بخن و تصادن 
همه هست. بره ها را تا رها نکنی نمی‌توانند بپحرند.؛ 


۳ 
ین دا برمی کزیښم.» 


e 2 ۹۹‏ ر ت 
رتو کامله ساکت نشست. و یرون را نکریست. در این موقع» سوفی نا کیان 


سس سس سس __ 


1 composition 


۰ /دنیای سوفی 


۳ 


چشمش در کنار درباچه به‌جمعی بازیگران رنگارنگ کارتونهای والت دیسنی۱ 
افتاد. 

داد زد «نگاه کی آلرتو۔ آن سگه گوفی است. و آن اودکه دانال داک و 
برادرزاده‌هایش... آن هم میکی‌ماوس و...؛ 

آلیرتو رویش را به‌دختر کرد و گفت: «بله. فرزند انها بسیار تأأست انکر 
است.) 

منظورتان چیست؟؛ 

دما اینبحا نشسته‌ايم و فربانی بینوای بره‌های تخیل سرگرد شده‌ايم. ولی- المته» 
تقصیر خودم است. من بودم که صحبت تداعی آزاد اندیشه‌ها را پیش کشیدم. 

« بی خودی خودتان را سرزنش نکید..., 

«می خواستم چیزی دربارة اهمیت تحیل برای ما فلاسفه بگویم. بگویم برای 
آن‌که اند یشه‌های تازه به‌ذهنمان راه پابد» باید شهامت اراز داشته باشیم و عنان 
فکر را رها کنیم... که این جنقولکها توی دوقم زدند. دارد دیک زیاده‌روی 

«محلش نگذارید., 

«می‌خواستم اهمیت تآمل و بازاندیشی را بیان کنم, و بین چه فرنی‌بازی 
درآورده است. خححالت نمی کشد!ا؛ 

١‏ بینم دارید طعنه می‌زنید؟» 

«اوست که دارد طعنه می‌زند: نه من. با این حال من پیک دلخوشی دارم -و 
همة نقشه‌ام را بر این اساس ربختهام.؛ 

«من که از حرفهای شما هیچ سر درنمی؟ ورم 

«داشتیم راجع به‌رژیا حرف می‌زدیم. این نیز خالی از طعن و طنز نیست. چولا 
ما چه هستیم. مک نه تصویرهابی در رژبای سرگرد؟؛ 

وا 


«ولی با این همه او بک جر را حساب نکرده.» 


۶ 


فروید ۵۲۱ 
«چه چیزی راک 
7 
«سرگرد چه سا با ناراحتی از رای خویش ۲ کاه است. همة چیرهایی راکه ما 
7 چیر ها 
می کوریم و همة کارهایی را که ما یکم مي‌داند . -درست همان طور که 
خواب بیننده حښة آشکار دبای خود را در ڏهن دارد. درست است که او همة 
7 
انها را می‌نکارد» ولی چنانپحه تمام حرفهای ما را هې بداد بیاورد. باز امل 
هشیار نهست.» 
«منطورتان چست 
7 
«سرکرد از افکار نهان روّدای خود باخر نیست. سوفی. فراموش مي‌کند که 
آنحه هی نو سد حم دوبدای است؛ منتها در لباس مدن.؛ 
«حرفهایتان خیلی عیب و غریب است., 
«بله» سرگرد هم این‌طور فکر می‌کند. چون خودش هم معنای واقعی رژ بابش وا 
۲ 7 ۲ 7 
نمی فهمد. از این یابت اند شکرگزار بود. این مطلب» توجه داری؛ دست ما را 
۲ ِ ص 
اندکی باز مي‌گذارد. این فرصت را باید غیمت شمرد. مانند موشهای آبي که 
روزهای آ فتابی از سوراخ خود یرون ند ما , ز ضمیر گل 
ا اخ خود یرون می جهند. ما هم به‌زودی از ضمر کل آلود او 
خواهیم گریخت.» 
«فکر می‌کنی بتوایم؟» 
«+چاره‌ای نداريم. من تادو روز دیگ افق تازه‌ای پیش رویت می‌نهم. آن‌وقت 
7 ِ 
سرکرد دیکر نخواهد دانست موشها کجا هستند با دفعة بعد از کججا سر 
درمیآورند., 
«به‌هر تقد یر مااکر هم تصاویر رویایی باشیم بنده هنور دختر ماد رمم؛ و ساعت 
بح است و اند اروم سرریچج ناخد ۱ خانه مان و ترتسات مهمانی را بدهم.» 
I‏ می‌توانی در راه خانه محتی من بکنی ؟؛ 
وچی؟ 
9 19 5 1 ۰ 5 ۲ 
۳ 5 ندکی یش از معمول جلب توجه کنی. کاری کن که در تمام طول 
ِ د متوجه نو باشد. وقتی رسیدی خانه هم مرتب بهاو فکر کن -پس او 
۳ زر فکرش پیش نو خواهد بود 


۲ /دنیای سوفی 


«خوب که چی؟ 
a ۳ ۳ dt ۳ ۹‏ ۳ ۱ 
دان وقت من می‌توانم با خیال راحت روی نقشة رزی!) کار بکتم. می خواهم 
ت ت ا 
بکراست به‌قعر ناخودآ گاه مرگرد شیرجه بروم. من تا دفعة دیگر که همدیگر را 
بیتیم آنبحا خواهم بود.» 


دوران خود ما 


E f ¥ 


... انسان محکوم بهآزادی است... 


ساعت پنج دقیقه به نیمه‌شب را نشان می داد. هیلده دراز کشیده بود و طاق را 


می‌نگریست. اندیشه‌های او در تداعی آزاد بود. هر بار که رشتة افنکارش 
می‌گسیخت. از خود می‌پرسید چرا. 

چی بود که سعی داشت مرکوب کند؟ 

اگر می‌توانست هرگونه سانسور را کنار گذارد: چه بسا در بیداری خواب 
می‌دید. از این فکر کمی ترسید. 

هر چه بیشتر آرمید و بیشتر افکار و تصورات جورواجور را ب‌ذهن خود راه 
داد بیشتر خود را در کلب سرگرد» در کنار درباچه در وسط جنگل احساس کرد. 

نفشة آلبرتو چه بود؟ البته» پدر او بود که نقشه می‌کشید که آلبرتو نقشه بکشد. 
نی بار می‌داند آلبرتو می‌خواهد چه بکند؟ شاید خیال دارد عنان خود را رها 
زه که پایان کار 


صمحا 


برای خودش هم تامترقب باشد. 

ت چندانی باقی نمانده بود. چطور است نگاهی به‌صفحه آخر بیندازد. 
ی است. از این گذشته, هیلده مطمثن بود هنوز آنچه باید آخر اتفاق 
قطعیت نیافته است. 


ود این فکر عجیب نبود؟ پوشه نوشته‌ها پیش روی او بود و پدرش 
وان 


جیزی بدان بیفزاید. مگر آن که آلبرتو خود شخصاً دست به‌کاری 


کاری امنتظر... 


۴ /دنیای سوفی 


در هر حال» خود هیلده هم برای پدر چند چیز نامنتظر در آستین داشت. مهار 
او که دیگر دست پدرش نیست. ولی آبا صددرصد در دست خودش است؟ 

آگاهی چیست؟ آیا یکی از معماهای بزرگ جهان همین یت؟ حافظه 

چیست؟ چی موجب می‌شود ما چیزهایی را که دیده یا تجربه کرده‌ايم به <یادء 

ا 

چه نوع مکانیسمی موجب می‌شود ما هر شب خوابهای خارق‌العاده ببینیم؟ 
هیلده گاه‌گاه چشمهایش را می‌بست. سپس آنها را می‌گشود و باز سقف را 
می‌نگریست. عاقبت یادش رفت که چشمش را باز کند. 

به‌خواب رفت. 

جیغ و داد مرغان دریایی او را از خواب پراند. از تخت پایین آمد. طبق 
معمول» عرض اتاق را پیمود و کنار پنجره ایستاد و بر پهنة خلیج نظر انداخت. این 
عادت او شده بود؛ چه تابستان چه زمستان. 

همان‌طور که آنجا ایستاده بود ناگهان انفجار هزاران رنگ را در سر خود 
احاس کرد. و یادش آمد شب پیش خواب عجیبی دیده بود. خوابی پر از شکلها 
و رنگهای روشن و شاد... 

خواب دیده بود پدرش از لبنان برگشته است. خواب او همه دنبالۀُ خواب 
سوفی بود که در آن گردن‌بند طلایی را روی اسکله پیدا کرد: 

هیلده -درست مثل رژیای سوفی- لب اسکله نشسته بود. در این وقت 
زمزمه‌ای بسیار لطیف به‌گوشش رسید: «اسم من سوفی است!» هیلده از جای 
خود تکان نخورده بوده ساکت و آرام» کوشیده بود بفهمد صدا از کجا می‌آید. 
صدا به‌صورت خش و خشی بسیار خفیف. انگار حشره‌ای حرف بزنده 
داده بود: «تو هم کری هم کور!» و درست در همین موقع پدرش در ایفد 


سازمان ملل وارد باغ شده فرباد کشیده بود: «هیلده!» هیلده به‌سوی او می دد ل 


دستهایش را دور گردن او می‌اندازد. و خوابش در همین جا پایان می‌یابد. 


چند بیت از شعر آرنولف اوورلند! به‌یادش آمد: 


۱ دای( تایه ( ۰۱۹۶۰ ۱۸۹۹۹ شاعر بروژی. 


ادامه " 


دوران خود ما / ۵۲۵ 
شبی از خوابی شگفت بیدار شدم 

و صدایی» مانند نهری دور در زیر زمیږ» 

گویی با من سخن می‌گفت» 


برخاستم و پرسیدم: چه می خواهی از مر ؟ 


هنوزکتار پنجره ایستاده بود که مادرش به‌اتاق آمد 

«سلام! بیداری؟» 

«درست نمی‌دانم...» 

«من طبق معمول حدود ساعت چهار خانه خواهم بود.» 

«بسیار خوب. مادر.» 

«روز تعطیلت خوش بگذرد. هیلده!» 

«تو هم روز خوشی داشته باشی.» 

صدای در را پشت سر مادرش شنید. و باز با پوشه به تخت خواب برگشت. 

(می‌خواهم یکراست به‌قعر ناخودآگاه سرگرد شیرجه بروم. من تا دفعهٌ دیگر 
که همدیگر را ببینیم آنجا خواهم بود.» 

۱ 

بله» همین جا بود. هیلده دوباره شروع به خواندن کرد. با انگشت سبابهٌ دست 
ام و ق ماه ٤‏ 
رست خود صفحه‌های باقی‌مانده را حس می‌کرد دیگر چیز چندانی نمانده بود. 


سوقی از کلبة سرگرد که یرون آمده هنوز شماری از چهره‌های والت‌دیسیی 


کنار ۲: 
ړ به چشم می خوردندء اما همین‌که نزدیکتر رفت از نظر مجو شدند. E‏ 
ب قاق که رسد دیک اثوی از آنها نود. 


در حن ن باروزدن» مرتب شکلک درآورد» بعد قان دا آن ¿ طرف آب در میان 
زا به خشکی کشید دستهابش را این سو و آن سو در هوا تکان داد. ھی کو شید 
ر چنه بتو ان 
چ توانر نو حه د را پیشتر به‌خود حلب کند تا آلر ن 2 
سرک يىشتر به خو حدر لمرتو در که بی مزاحمت 
د حود برسد. 


جن طور که می‌رفت در جاده می رقصید و بالا و این می,بردد. بعد سعی کرد 


۶ / دنبای سوفی 


مٹل عروسکهای کوکی راه برود. و برای ایررکه سرگرد دا پیشتر مشغول خود سازد 
شروع کرد بهآوازخواندن. لحطه ای آرام ابستاد و به‌نقشة آلرتو فکر کرد» ولی 
فوری به‌خود آمد و وجدانش چنان ناراحت شد که از درختی بالا رفت. 

سوفی هر چه می‌توانست خود را از تنه درخت بالا کشید. نزدیک نوک 
درخت تازه فعمید که دیگر نمی‌تواند ,بایین برگردد. تصمیم گرفت کمی صبر کند و 
بعد e a O‏ در حای خود آرام نشیند؛ چون 
حوصلة سرگرد ممکن است سر رود و به‌هوس افتد بییند آلبرتو چه می‌کند. 

سوفی دستهایش را در هوا تکان داده چندبار سعی کرد صدای خروسها را 
درآورد؛ و بالاخره رست گذاشت به قوقولی قرفو کردن: در عمر بانزدهساله‌اش این 
اولین بار بود که سوفی چهچهه می زد. ولی انگار خیلی هم بد نبود! 

بار دگر کوشید از درخت پایین آید ولی واقعاً کر افتاده بود. ناگاه غازی بزرگ 
بر سر یکی از شاخه‌ها نشست. پس از آن همه چیزهای عجیب و غریب» سوفی 
دیگر تعحب نکرد که دید غاز دهان باز کرد و با او حرف زد. 

غاز گفت : «اسم من مورتن است. راستش را بخواهی من اهلیام» ولي حالا 
همراه گروهی غاز وحشی از لبنان بهاینبها آمدم. ظاهراً تو کمک لازم داری که از 
درخت پاین انی“ 

سوفی گفت: وتو آنقد رکو چکی که خیال نمی‌کنم بتوانی به‌من کمک کنی٠‏ 

ودر قضاوت عحله نکنید: دختر خانم. من کوچک نیستم شما زبادی 
بزرگ اید., 

«نتیبحه یکی است» نیست؟۸ 

,به‌عوضتان برسانم که من پسربچه ای روستایی درست همسن شما را پش 
خودم سوارکردم و تما سوئد را نشانش دادم. ام او بلس هولگزسون" بود؛ 

ومن بانزده‌سالم است.» ۰ 

,يلس چهارده‌ساله بود. یک سال این ور با آن ور تفای در مان 4 


نمي‌کند.» 


۵۵۱ دک به‌صفحه‎ Nils Holgemson ۱ 


درران خود ما ۵۲۷ 
تو چطور توانستی او را بلند کنی؟» 
یک ش شد. وق 1 
یک سیلی بهاو زدم بی‌هوش شد. وقتی به‌حال آمد. اندازة اتگشت شست 
شده بود 
E‏ ا ۳ 
دس ابد بد اشد سیلی کو چکی هم نثار من کنی. تا اند که نمی‌توانم اب Yh‏ 
E‏ رولب تک 
بنشینم. و روز شبه هم بک مهمانی فلسقی دارم.؛ 
ده جالب. ہس حتماٌ این هم ہک کتاب فلسفی است. من و نبلسر 
ی ۱ و 
هولکرسون وفتی بر فراز سوئد پرواز می‌کردیمه در موربکا واقع در ورماند زمین 
نشستیم و تبلس به‌دیدن پیرزنی رفت که می‌خواست کتابی دربارث سوتد برای 
ِ ِ 1 
جه های د دستانی نو سد. پیرزن گفت مي‌خواهد کتابش واست و آموزنده باشد 
ف ان ام ۹ 3 5“ 1 ۱ 
وی اجرای نیلس را شید تصمیم گرفت کتابی نیز دربارة آنچیه پسر سوار بر گرد 
غاز دیده بود بنوسد. ۱ 
«عحب !4 
ha \‏ ۳ 5 
«راستش را بخواهی بسیار خنده‌دار بود: چون ما هم انگ در آن کتاب 
بودیم. ۱ ۱ ۱ 
سوق نگ ۲ ۰ 2 5 = 5 
فی ناکهان حس کرد کشیده‌ای به کونه‌اش خورد و دمی بعده دید اندازة 
5 5 5 * ۲ 5 ر 5 2 ٤‏ 
شست شده است. درخت مث جنکلی انوه و غار به بزرگی ہک اسب 
می‌نمود. ۱ 
غاز کفت : و جرا معطلی» یبا جلو.؛ 
و ا را یمود و بر بشت غاز سوار شد. پرهای غاز نرم بود» ولی 
۱ دختر آن همه کوک شده بوده پرها به‌حای آن که قلتکش دهد در 
دش فرو می رفت. ۱ 
سن که راحت نشست غاا E‏ 
9 راحت نشست غاز به‌برواز درآمد. از فراز درختان ,برواز می‌کردند. 
قي دراه دارگ 1 ۱ 
چه و کلبث سرکرد رادر پاین می‌دید. اثبرتو داخل اینحا نشسته است؛ و 
زد نقشة مرموزش را می‌کشد. 


3 3 
ز بایها: او O E‏ 2 
1 سس ر چند بار به‌هم زد و گفت . وا و تباید به سان کو ۳۹ 
۳ مروز دید به ساج کی اکتفا 


۸ / دنبای سوفی 


این دا گنت و در بای همان درختی که دختر از آن بالا رفته بود به‌زمین 
نشست. و سوفی قل خورد ببایین. در خاربنها غلتی زد و سپس صاف نشست. 
حبرت زده دید باز اندارة قد اولش شده است. 

غاز دور او قدم می زد. 

سوفی گنت : «از کمکت خیلی ممنونم.» 

«کاری نداشت. گفتی که این کتابی فدسفی است؟» 

«من نگنتې تر گفتی.» 

«چه فرقی می‌کند. اگر دست من بود همان‌طور که نیلس را دور سود گرداندم 
تو را نیز به‌سراسر تاریخ فلسفه پرواز می‌دادم. می‌توانستیم برویم به‌میلتوس و آتن» 
اورشلیم و اسکندربه: دم و فلورانس» لندن و پاریس» نا و هابدرگ» بریی و 

«متشکرم. تا همین حایش بس است.) 

«ولی پرواز از پهنة قرنیاد حتی برای غازی تخیلی. کار آسانی نیست. گشت و 
گذار بر فراز استانهای سوئد به‌مراتب آسانتر است.: 

غاز این راگفت و قدمی چند دوید و در هوا به برواز درآمد. 

سوفی دیگر فرسوده بوده ولی کمی بعد که از لابلای پرچین به‌درون بل 
خزید. با خود اندیشید آلبرتو از تمهیدهای انحرافی او بسیار خوشنود خواهد بود 
بعید است که سرگرد در یک ساعت گذشته خیلی بهآرتو فکر کرده باشد. مگر 
ابرنکه دو شخصیت داشته باشد. 


7 
سوفی تازه وارد ساختمان شده بود که مادرش از سر کار برکشت. همین 


به‌دادشی رسید. دیگر لازم نبود به‌مادرش توضیح دهد چیگرنه غازی اهلی او دا" 


بالای درختی وحشی نبحات داد 

شام که خوردند دست به کار تدارک لوازم مهمانی شدند. تختة چهارمتری 3 
یابه‌هایش را از اتاق زیر شیروانی پایین آوردند و در باخ میزی بزرگ از 
ساختند. 


میز را طبق نقشه زیر درختهای میره فرار دادند. آخرین باری که از ابن 2۳ ۲ 


۵ 


دوران خود ما | ۵۲۹ 
بایه‌ها استفاده شده ود در 


e‏ مراسم دهمین سالد ازدواج ,بدر و مادر سوفی بود. 
سوفی ن وقت فقط هشت سال داشت. ولی هنوز آن مهمانی مفصل را در هرای 
اراد با دوستان و خویشان کاملا به‌باد می‌آورد. 

۱ کزارش هواشناسی حم عللی بود. بعد از آن توفان مهیب روز مال تولد 
قعره‌ای باران نباریده بود. با این حال 
بگذارند تا بامداد روز شنه. 


8 دو وه نان متفاون یر پختند. بنا بود برای شام مهمانی جو حه کباب و 
سالاد یه کننده و المته نوشابه‌های غیرالکلی. سوفی نکران بود مبادا پسرهای 
کلاس بجو با خود بیاورند. سوفی خیلی از دردسر هی‌زسید. 

وفتی میرفت بخوابدء مادرش بار دگ پرسید آلبرتو حتما می آند. 

«المته که می آند. حي قول داده است ,یک هنرنمایی فلسفی هم بکند., 

«هترنمایی فلسفی دی چیست؟, 
«قیج خر ندای... خوب. اگر جادوگر بود لابد شمده‌بازی می‌کرد. شابد 
خرکوشی سفید از کلاه درمیآورد..., ۱ 
«چی* دوبارمگ 
ادلی چون یلسوت است خیال دارد هرنمایی فلسفی ببکند. مک مهمانی ما 


مهمان قاس رد ۱ ۱ 
ی سی تست نو خودت چی؟ بال نداری کاری بکنی؟» 
«تفافا. جرا 


 یفوس‎ 


۶ 
تصمیم گرفتند چیدن میز و زین مجلس وا 


سخترانی؟) 


۰ 2 
۰ نمي‌گويم. شب به خر موفی ا؛ 
قردا 5 ری 
وت مادرش از خواب بیدار شد. مادرش پیش از رفت سر 
دا مده ود با EY NETE‏ ا 
کر ۳ ۱ موی اد بقتی کنده فرت ردو رهی وا که پاږږ رو 
د هر برای مهمانی بحرد بهاو داد. 
eR‏ 
ی ن کو ا 
طا E‏ ڍ ته بیرون گذاشت. تلفن ونکت زد. آلبرتو بود. 
سب سوفی دقبقا چه وفت در خانه ټهاست. 


#ذوا* 
در چه حال است؟» 


۰ /دنیای سوفی 


«عیس! کلمه‌ای حرف نزن. فکرش راهم نکن.: 

«خیال می‌کنم دبروز حسابی توجهش را به خود جلب کردم.» 

«آفرین.: 

«درس فلسفه تمام شد 

«تلفن من برای همین است. ما به‌فرن خودمان رسیده‌ايم. از این پس خودت 
بایید بتوانی راهت را بیابی. یه ریزی بسیار مهم بود که انحام شد. ولی لازم است 
باز همد یگ را ینیم و مختصری دربار؟ زمان خودمان صحبت بکنم., 

دهن باند بروم شهر...۱ 

«چه بتر گنتم که باید در مورد زمان خودمان صحبت کنیم., 

«خوب که چی؟» 

ویس ملاقات در شهر بسیار خوب و عملی است.» 

«یایم منزل شما؟؛ 

ونه» نه» اینحا نه. اینجا خیلی به‌هم ربخته است. تمام سوراخ و سنبه‌ها را 
گُشته‌ام مبادا جابی میکروفن مخفی کار گذاشته باشد., 


«عحب !4 
«در میدان بزرگ شهر یک کافه تازه باز شده است» کاف پی‌بر. آتبعا وا 
بلدی؟؛ 


«بله» چه وقت آنجا باشم؟» 

«ساعت دوازده خوب است؟؛ 

«آره. خداحافظ؛ 

یکی دو دفقه بعد از دوازده سوفی وارد کافۀ یبر شد. این .یکی از پاتوفهای 
مد روز بوده با میزهای گرد کوچمک و صندلیهای سیاه» بطری‌های شراب وارونه در 
مشربه‌هاه نان فرانسوی» و ساندویچ. 

کافه زیاد بزرگ نود و سوفی فوری دریافت که آلبرتو هنوز نامده. دور میزهای 
گرد آدم زیاد نشسته بود؛ ولی هیچ کدام آلرتو نبود. 

سوفی تا به حال تنهاکافه نرفته بود. چه کند. برگردد و برود يرون و کمی ديرتر 


دوران خود ما ۵۳۱ 


یابد و بیند آمده است؟ به‌خود جرئت داد و رفت کنار پیش‌خوان مرمری* و 
فنجانی بای و لیموترش سفارش داد و سر یک میز خالی نشست. چشمش را به در 
دوخت. مردم مدام می مد ند و می‌رفتند. ولی از آلیرتو خبری نود. 

کاش رورنامه‌ای همراه داشت ۱ 

پس از مدتی بهاطراف نگریست. تبی چند بهاو پس نگریستند. لحظه‌ای 
احساس زنی حوان بهاو دست داد. سوفی بانزده سال پیش نداشت. ولی راحت 
می توانست خود را هفده با دست‌کم: شانرده و نیم ساله جا بزند. 

از خود پرسید انها دربارۀ هستی؛ در بارة زنده‌بودن چیه فکر می‌کنند. از 
ظاهرشان چبین بر می‌آید که گمان می‌کنند صرفاً آمده‌اندء و تصادفاً انیا 
نشسته‌اند. همه داشتند حرف می‌زدند» و سر و دست تکان هی دادند. ولی بعید 
است گفتگو از چیزی مهم باشد. 

ناگمان به فکر کرکه گور افتاد. که می‌گفت مردم را از گپ زدنشان بهتر از هر چیز 
می‌توان شناخت. یا ابتها همه در مرحله حسی نمیزیستند؟ آیا از نظر وجودی 
چیزی برایشان مهم بود؟ 

آلرتو در یکی از نامه‌های اولیه‌اش نوشته بود کودکان و فیلسوفان بههم 
شاهت دارند. سوفی باز متوجه شد از بزرگ‌شدن می‌ترسد. آمدیم و او هم 
سرانجام به ژرفای موهای خرگوش - خرگوش سضد برآمده از کلاه شعبده جهان. 
خرید. 

چشمهایش همپعنان به‌در بود. ناگاه آلبرتو وارد شد. با آن که اوایل تابستان 
بود کلاه رة سباه بر سر و کت بلند پشمی در بر داشت. تند به‌سوی دختر آمد. از 
نشستن با او در ميان مرد م احساسی بسیار عحیب به‌سوفی دست داد. 

دیک ربع از دوازده گذشته است!؛ 

یک ربع ساعت ۲ کادمیک. چیزی میل داری بخوری؟» 

و نشست و به چشمهای دختر خیره شد. سوفی شانه اش را بالا انداخت. 

«چرا نه؟ شاید: یک ساندویچ.؛ 


ارتو رفت سمت پیش‌خوان. به‌زودی با فتبحانی قهوه و دو ساندویچ در نان 


۲ / دنیای سوفی 


فرانسوی؛ و پنیر و ژامبون برگشت. 


, گران بود؟» 
ونه سوفی منت مثل آب خوردن.» 


«برای در آمدنت جه بهانه‌ای داری؟؛ 


«یهانه لادم نیست۰ عمدا دير آمدم. الان توضییح می‌دهم.؛ 


٤‏ : ۰ که 
چند گاز محکم به‌ساند و بچچش زد. سپس ت 


«حال پردازيم به‌فرن خودمان.؛ 


e a a‏ از سوی بسیار 
«خیلی زیاد... به‌هر سو که بنکری جنیشی در 8ر اس بسي 
مهمی شروع می‌کنیم از سوک اصالت وجود؛ اگریستانسپالیسم. ابن اصطلاح کلی 
چندین جربان فسنی ارت که هم حایگاه وجودی انسان را نقطة عزیمت خود 


5 هه اک نتم 
قرار دادند. ما معمولا از فلستة اصالت وجود فرن بیستم سخن می‌کوییم اری 
از این فیلسوفان وحودی: با گزیستانسیالیستهاه اند بشه‌های خود را بر پابة نه تا 


افکار کرکه گوره بلکه هگ و نیز مارکس» بنا نهادند.» 


«راستی؟» 


«فلسوف مهم دیگری که بر فرن بیستم نفود فراوان گذاشت فرید ریش م 


نیح" 


آلمانی بوده که از ۱۸۴۴ ا ۰ زيت او هم بر قلغا هگ د ر 
۱ 1 ۰ و 
د تاربخگرابی"> آلمان شورید. نبپحه پیشنهاد کرد به‌جای دلیستکي بی‌جان 


رمق به‌تاریخ و به 


4 ۱ 9 
آ لحه او د اخلاقی بردگی > مسیحبت نامید: به خود زندکانی ل 


€ تک 3 - ۰ ۳ ۱ نبردک 
يلد یم. تیه خواستار <دگرگونی تمامی ارزشها> مد تا صقان سد راه بر 
ا e ete‏ تن ایو ۳ 0 
حات توانگران نشوند. مسیحبت و فلسفة ستتی؛ به کفتۀ په هر دو از جها 


5 خته اند. بنابر ام 
واقعی رو گردانده‌اند و به <افلاک > با <عالم مثال > پرداخته اند بتابراین 


. آنحه 


ق RTE‏ 
تاکنون جهان < واقعی > بنداشته شده در حقیقت شبه‌جهانی بیش ر 


بب یگنت دبا جهان راست باش. به‌سخن کسانی 


۱۰۴۴۱۹۰۰۱۱۱۵۵۸۱۵ ۱ 


که و عده‌های آسمانی 
واه مهس ۲ 


ماه 3 


دوران خود ما ۵۳۳ 
۳ 
می د هند کوش مسپار >.» 
ودیک چیک 


ی و یه و س 2 ی 5 ۹ 
«مرد دیکری که تحت تأر کرکه کور و نببحه فرار گرفت» فیلسوفت وحودی 


آلمانی مارتین هایدگر" بود. ولی من دلم می‌خواهد توجهم را بیشتر بر فیلسوف 
وحودی فرانسوی زان پل سارنر"» که از ۵ ۱۹۰ تا ۱۸۰ زیست. تمرکر بد هم. 
سارتر دست‌کم برای بسیاری مردم- ستارة تابناک فلسفة اصاللت وجود بود. 
فلسفة وجودی او در دهة ۴۰ ۰۱ عنی در واقع پس از جنگ» شهرتی به‌سزا 
بافت. سارتره در سالیان بعده با جښش مارکسیستی فرانسه همنوا شد- ولی هیچ 
وقت به‌هیی حزبی پیوست.؛ 

«نکند به خاطر او مرا به کافة فرانسوی آوردید؟» 

«این۰ باید اذعان کن کاملا تصادفی نبود. سارتر خود مقداری از عمرش را در 
کافه ها گز راند. و ابتدا در کافه‌ای به بار مادام العمر خود سیمون دو بووار" برخورد. 
این خانم فیلسوف اگرزیستانسالبست بود.؛ 

+خانم فیلسوف؟؛ 

«بعله ام 

یس بشربت عافبت دارد متمدن می‌شود. چه خوب!؛ 


اک کرد ۱00 ٤‏ 7 
وی فرامو ش نک که سیاری ار مشکلات سر در دووان خود ما یش اهمده 


می خواستید دربارة فلسفة اصالت وحود صصت کنید.؛ 

«سارتر می‌گفت <وجودگرابی انسانگرایی است ». مقصودش این بود که 
فلاسغة اگربستانسالییست انسانیت را مد کار خود قرار می‌دهند. این را هم بابد 
یفزایم که انسانیت مورد نظر او دیدی بسیار مأبوس‌تر از وضع بشر داشت تا 
انسانیتی که در دورة رنسانس دیدیم.؛ 

«علت چه بود؟» 


(A۸4 VF) Martin Heidegge 


2 Jean- paul Sartre ۴ 
ic. 


(۹۰A -1۹AF) Simone de Beauv’ 


۴ / دنیای سوفی 


سیر 1 ۲ کاس ۳ 1 ۳ 
«کرکه کور و برخی از دیکر فیلسوفان وجودی این قرن مسیحی بودند. حال 
آی‌که نقطه اتکای سارتر چیزی بود که شابد بتوان فلسفة وحودی المحادی خواند. 
7 
فلسفة سارنر تحلیل بی‌امانی است از موقعیت انسان در حال < مرک خدا>. عبارت 
< خدا مرده است > البته انتدا بر قلم نپعه آمد.؛ 
«ادامه د هل .) 
7 
«واژة کلیدی در فلسفة سارتره مانند فلسفة کرکه گوره < وجود> است. ولی 
وجود اینجا به‌معنی زنده بودن نیست. کیاهان و جانوران نیز زنده‌اند» وجود 
دارنده اما مجور فېستنل به‌زنده بودن خود بیندیشند. انسان تنها موحود زنده‌ای 
است که ار وحود خود کا است. سارتر می‌گفت یر های مادی فط < دو نفس 
خود > - فی نفسه- وحود دارند: حال آن که انسان < برای نقس خود> ۔لفسه۔ 
وحود دارد. بدین فرار وحود انسان و وحود اشیاء همسان پیست.» 
«من این را قول دارم.» 
ت 2 
«سارتر کفت وجود انسان بر هر چیز دیکر انسان تقدم دارد. این که من هستم بر 
جیزی که من هستم مقدم است. < وحود بر ماهیت مقدم است چ 
«اين کفتة بسار بیپچده‌ای بود.ه 
«منظور از ماهیت آن پیزی است که هر چیز از آن تشکیل شده است 
- طب طبیعت ۰ با هستی هر سکن اما به عقبدة سارتره انسان این جبن < طیعت > ۳ 
ندارد. انسان بايد خود خود را بيافریند. بابد طیعت با <ماهیت > خود را 
بهو خود آورده زرا این شاش برای انسان تعیین نشده است.» 
« گمان کنم منظورتان را می‌فهمم.؛ 
«در طول تاریخ فلسفه. فلسوفان سعی داشته‌اند نند انسان پیست ده 
طییعت انسان چیست. ولی سارتر گنت انسان < طییعت > جاودانه ندارد که بدالخ 


توسل جوید. بنابراین بی‌معناست در پی مفهومی کلی برای زندگی کردم ٩‏ ر 
چاره‌ای نداریم جز این که بداهه پردازی کنیم. ما مثل هرپیشه‌ای هت لي 

Ee iu Z2 
تمرین؛ بدون نمایشنامه و بدون کسی که پشت برده در کروشش بخواند چه نو‎ 


پگونه زندی 0 


بابد کند به صحنه کشیده شدهایم. ۳ خود تصمیح بچریم 


۷ 
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کنیم.» 
rS‏ ۳ 

ون حرف وافعا درستی است. اکر می‌شد ۷ خواندن تورات و انحل نا با 
احعه به يڪ کتاب فاسفه_ ف گن 9 خلا 
مراجعه به ب فاغه۔ فهمید چه گونه بایست زبست. زندگی خيلی آسان 
بود 

اص مطلب راد کی 

صل ب را فهمده‌ای. سارتر می‌گشت: دفتی انسان درک کرد که زنده 
است و روزی می‌میرد -و معلاو مقصودی نیست که بتوان بدان دست افت 
دستخ شش د شو د. ِ ۱ ۱ 
ستخوش ره می‌شود. ادت هست که دلهره» به معنای احساس هراس در 
توصیت کرکه کور از انسان د 

«بله.» 


ر 
ر حایگاه وجودی اش ۳ نفشی عمده داشت 


ص 

بسارنز می کوند انسان در دنبای بی معنا و بی‌مقصود احسالس می کند که گان 

m~ ۳‏ € 
است ‏ و در تشریح يمگانگي > اسان اند یشه‌های اصلی هگ و مارکس ۱ 
به‌میان می‌آورد. احساس گنگ : 8 
بهي س کان در جهان؛ نوعی احساس نومیدی, دنگ 
هو و پوچی در انسان یدید ھی ورد.» 

ت 
«احساس افسردگي؛ احساس این که : ملالا خیدٍ 
س ان همه چیز ملان ۱ کو ا د عا 

نکر ِ دی 

یله ا 4 - 5 i KA‏ 
۳ وافعا. سارتر شهرنشیتهای شرن بیستم را تصویر می کرد. به خاطر داري 
0۳ 0 ۱ ۳ 1 ۰ ۰ ود 5 ۰ 5 

بان دورد رنسانس» تقریبا پییروزمندانه» بها وادی و استقلال انسان تکه 
می‌کردند؟ برای سارت آوادی سا نا ۳۹ 1 
برای سارتر اراد انسان نوعی نفریی بود. یکنت < انسان محکوم 
* دادی است. زیرا با آن که خود خود را ناف دد الوصف باز ار 
9 ود را تیافر + -معالوصف باز آزاد است. و 

جا که روزی پا بدین حهان نهاده. مسئول هر کاری است که از 


ند > ۾ 


1 و 5 
دی ماکه نخواسته دم اراد به نیا بيایيم.» 
*مقصود ساره pk‏ فاد 

رز هم دقفا همین اتك این حال ما افراد ارادیم 9 این آرادی 


8 7 
دسراسر رز ۹ 4 ke‏ 

5 مور به کر کند. ۱ شها با نه ي هم 

تس نس ھی ررسها ر معیار های حاود انه ا : 


بهن : نگ 
نها پحسیم» د همین بر اهمیت کزینشهای ما بسی می‌افزابد. 


که ما صددرصر 7 کا 
مسئول هر کاری هستیم که انبحام می دهیم. 


پس نمی‌توانيم 


۳۶ / دنبای سوفی 
به بهانة آن که < باید > سر کار برویم؛ با د باد > انتظارات خاص طبقة متوسط را 
در زندگی برآوریم. از مسئولیت گزینش راه خود شانه خالی کنیم. افرادی که چنین 
کنند به‌توده‌های بی‌هویت _می‌پیوندنده به‌صورت گل بی تشخص درمیآینده 
گله‌ای خودفریفته و از خود گردخته. از سوی دیگ آزادی ما را محبور می‌کند 
ابراز و جود کیم و به < راستی > و به <درستی > بهسر ړم 
وبل فهمیدم.؛ 
باين در مورد گزینشهای اخلاقی ما هم صادق است. . تقصیر را نمی‌توان به گردن 
د طعت انسان > با < ضعف انسان > با این قییل چیزها اند اخت . گاهی بهدمهای 
بالفی برمی خوریم که مانند حیوان رفتار می‌کنتد و گناه رفتار خود را گردن <آدم 
ابوالمشر > می‌اندازند. اما آدم ابوالبشری در کار نیست. آن حضرت بهانه‌ای است 
که ما دودستی می‌چسبيم نا مسئولیت اعمال خود را پذیریم.» 
«ولی مسئولیت انسان لابد حد و مرزی دارد.» 
وسارتر ادعاکرد زندگی مفهوم ذاتی ندارده ولی منظورش این نبود که هچ چنبز 
مھم نیست. سارتر به اصطلاح نیهیلیست "۰ نیست‌گراه نبود.؛ 
این دیک چه صیفه‌ای است؟» 
EE‏ است که فکر می کند همه چیز بوچ و بی‌معناست و هر کاری 
حایز است. سارتر معتقد بود زندگی باید معنا داشته باشد. این امری گریزناپذیر 
است. اما این خود ما هستیم که اند این یا زا دو ردک خود ببافریم. و جود 
داشتن بعنی بهو جود آوردن وحود.؛ 
«می شود این را قدری توضیح دهید؟» 
«سارتر درصدد است ثابت کند آ گاهی به خودی خود بی‌ثمر است مگرآن که 
چیزی ادراک حسّی شود. . آگاهی هميشه ۲ گاهی از چبری است. و این «چیز» ٣م‏ 
دستاورد خود ماست- هم محبطمان. آنحه را برای ما مهم است برمی‌گربنیم» پس 
تا اندازه‌ای در ادراک حسّی خود مژثریم.» 
«می توانید مثالی بزنید؟ ) 


1 nihilist 


دوران خود ما / ۵۳۷ 


و یک اتاق چه بسا آن را کاملا" متفاوت احساس مي‌کنند. این برای 
ان است که ما هنگام ادراکك حسّی محیط پیرامون به‌مفاهيم خود - به‌علایق 
خود- باری می‌رسانيم. زن باردار احباناً تصور می‌کند به‌هر سو که می‌نگرد زنهای 
باردار می‌بیند. علت امر این نیست که زنان باردار قبلا نبودنده بلکه به خاطر آن 
است که زن آبستن حال دنا را به چشم دیگری می‌بیند. زندانی فراری هر جا که 

می‌نگرد پلیس می‌بیند...: ۱ 

«هوم» فهمید م۰٠‏ 

«زندگی ما بر چگونگی ادراکک ما از چیزهای درون اتاق تار می‌گذارد. اگر 
حیزی مورد علاقهام نباشده ان را نمی پینم. خوب. حال شاد بتوانم بگویم امروز 
جرا د بر امد م.؛ 

«عمدی بوده ن۵؟؛ 

«اول بگر وقتی اینبحا آمدی چه دیدی؟؛ 

«اولن چبری که ديدم این بود که شما انحا نبودید.م 

«بهنظرت عحیب بست اولین چیزی که دیبدی چیزی بود که اینجا نبود؟» 

«شاند» ولی من با شما قرار داشتم و دنبال شما می‌گشتم.: 

«سارتر نیز عبناً یک چنین نمونه‌ای را به کار می‌گیرد نا نشان دهد ما چمگونه 
یزهایی راکه مربوط به ما ست < نابود > می‌کنیم.؛ 

«و شما دیر آمدید تا این را ثابت کنید؟؛ 

+ که تو را قادر سازم این نکتة عمدة فلسغة سارتر را بفهمی» بله. اسمش را 
2 تر را بقهمی سمش ر 

«واقعاً که ا 

2 

اکر کسی را دوست بداری» چشم به راه تلفن او باشی؛ چه بسا تمام شب 
صدای او را < می‌شنوی > که تلفن نمی‌زند. تریب داده‌اید در ابستگاه راه‌آهن 
همدیگر را ببینید+ انبوه مردم کنار قطار وول می‌خورند و نمی‌گذارند تو او راببینی, 
اینها همه مزاحم‌اند: هیچ بک برای تو اهمیت ندارند. حتی شاد که به‌نظرت 
خیلی چا خیلی بدقافه بیابند. و چه اندازه حاگرفته‌اند! تنها پییری که تو می‌بینی 


۸ ۸دنیای سوفی 


اہن است که او آنا نیست.» 
٩ج‏ ي ِ ۲ 9 
«سیمون دوبووار سعی کرد فلسفةً اصالت وحود را در مورد وادی زنان به کار 
«سیمون دویووار 
ند د. سارتر کته برد انسان د طبیعت > تاست و با برجا نداود که بدان توسل حو ند . 
و ما خود خود را می آفررنم.؛ 
«خوب؟» سك ۱ 
«ابن در مورد ادواکک مااز هر دو جنس چه زن و چه مرد دق است. سیمون 
دویووار نوعي <طیعت تابنت زن > یا نوعی < طیعت تات مرد > را رد کرد. برای 
۱ ان 2 ‌ + طییعت حاه‌طلبت دارند. 
نمونه معمول کقته می شود که مردها طیعت < بو دا > زسم - ِ ٤‏ 
E ۰‏ 5 ۰۰ 
به همین دیل در خارح خازه دنال هدف و معنا می‌روند. حال آنکه فلسفة رد ی 
زنها درست نقطة مقابا است. آنها <ابستا» می باشند» بعنی می خراهند همانحا 
رها در 1 e‏ 2 
که هستند دمانند. از ی ده زنها به,برورش خانو اد ه هي برد ازند» به م حرط دست و 
: ا ۳ 3 
به‌چیزهای خانگی دلستگی دارند. به‌زبان امروزی زنان بیش از مردان به 
<ارزشهای زنانه > اهمیت می‌دهند.) 
۳ ۹ ست ٩‏ 
«سیمون دو یووار وافعا چین اعتقادی داشت؟) 
e ۱ 1 2‏ 
ومثل این‌که به‌حرفهای من کوش نمی‌دادی. سیمون دوبووار در حقیقت 
و EES‏ 
بدو جود بک حنی <طیعت زن > یا < طیعت مرد > اصولا معتقد نود. برعکس 
به و جود یی خن < طب 1 E‏ 
می کشت که زنها و مردها باد خود رااز این گونه بیشداوریها با آرمانهای ناهنحار 
برهانند.» 
دناه هم موافقم.؛ 
«اثر عمده اوه که در ۹ منتشر شده جنس دوم" نام داشت .4 
: ۲ ۰ 
«منظورش از این عنوان چه بود؟» o‏ 
۲ 4 نب ا a‏ د. و 
:سحن از زان است. در فرهنکک ما با زن چون جنس دوم رفتار می شو ۳ 
ی ذن وا از مستوشت زند 
مردها با زتها به‌شکل فاعل و مفعول است- و بدین طریق زن دا از مسئولیت ز 
خود محروم می‌سازند.» 
ا 


1 
` The Second Sex 


درران خود ما / ۵۳۹ 
م ۹ ۳ 5 
«يعبني که می‌کفت ازادی و استقلال ما ونان دست خودمان استک 
۹ م۳ ح 5 ۰ 9 
وله می‌شود هم این طور گفت. اکزستانيا يم از دهة مارم غرن حاضر 
به بعد نفودی عطیم بر ادیبات» بهو 


مه بر نمایشنامه نوریسی» داشته است. خود 
ساوتر ھم تما نشنامه هي 


نوشت هم ومنن. نویسندگان روگ دبک عبارت بودند از 
لر کامو۱ فرانسوی» سمیوئل بک ۲ ابرلندی» اوژن یونسکو" که از رومانی آمده 
و ویتولد گومبروری * از لمستان. سبکک ویة انان و بسیار 
دگ پوچکرا یی * ناییده می‌شود. این اصطلاح 
به کار هی رود 

رچ گرا 

«می داتی منطور ار < بوج > چیست؟) 

لادد هر پیری که بی معنا ا دور از عق اشد 


«دفعٌ. تاز رگا نفطة مقابل اتر واقعگراسن. هدفش آن است که 


77 
۹ نورسندکان متحدد 


مشر در مورد < تار پو کرا» 


ی نار زندگي را نشان بدهد و نماشاچیان را به مخالشت برانگرد. می خواهر 
بکوید دښال چیزهای بی مسا فروم. و با تماباندن و رسراساختن بوچی در 


ی ج 
موقعیتهای رورمرة عادی. بیننده را وادارد زندکی حفیفی تر و برمایه‌تری برای خود 
جو بد. و 


«جالب به نظر می رسد 

«تتاثر پبویعی معمول موفعیتهای بسیار ,پیش پاافتاده را تصویر می‌کند. بنابرابه 

ت “ م ا ان 
می‌تو ان ان را کونه‌ای < فراواقعکرابی “> تېز خواند. مردم درست حمان‌طور که 
قستند تصویر می شوند. و وقتی آدمها را در بامدادی کاملا معمولی در خانواده‌ای 

4 ڪ کا 

کایله معمولی در حال مثا حمام گرفتن باز نمودی؛ تماشاچیان به خنده می‌افتند. 
خنده آنها دا می‌توان نوعی مکاییسم دفاعی: در برابر تماشای هبر و ریش‌خند 
خریشتی بر دی صحنه شمرد.م 

«بلف کال 


ا 
Cag `‏ (۱۹۱۳۰۱۹۶۰) 


۰ ۶ ۱5۸۵ ( Samuel ات‎ 
۱ Fugéne ات‎ 


۱۹۰۱۴۱۹۶۹ ( Witold Gombrowtez ۴ 


5 ahsurdism 6 byperrealism 


۰ / دنبای سوقی 
2 ی بازیگ 
تار بو گرا می‌تواند دارای جنبة سوررتلیست هم باشد. چهرههای بازیکر در 
انار ,بو ج در 


این حال غالبا در موقعیتهای رژ بای و بسیار غیرواقعی فرار می‌گیرند. منتها وضح و 
حال خود را بدون تعبحب می‌پذیرند. و همین عدم تمحب اشخاص نم؛ 
مو حا زجب تماشاجیان می شود. شیوة کار جارلی حابلین در فیلمهای صامت 
19 لیا در ڌ تراط > ەهمة بلاها 
همین بود. مضحکی ایا غالبا در تن‌دادن بی‌اعتراض چاپلین بە‌همة بلا حای 
3 5 او 
بوچې است که سر او مي‌آبد. این موجب می‌شود که بیننده در پې چیزی اصیبتر د 
درست تر به درون خویش بنکرد.؛ at.‏ 
,ره عجیب است که آدمها با چه چیزها می‌سازند و هیچ اعترامی نمی .4 
«انسان کاهی به راستی احساس می‌کند: از این وضعیت بابد فرار کنم -هر چند 
رت ۲ ۲ ان ترا 
«خانه که اتش گرفت باید در رفت هر چند جایی برای ماندن سرا نداشته 
3 اید یک کوک 
ودرست است. یک فنبمان دیگر چای میل داری؟ با شاید + کوکا؟؛ 
«باشد. ولی من هنوز هم معتقدم بد کردی در امدی.؛ 
«حرفی ندارم.؛ ۱ 
۱ کر ۱ 
آلیرتو با فنجحانی قهوه و بطری کوکا کولا برگشت. در اہن میان سوفی هم کم‌کم از 
اه ۱ کی :ھا هم آنق نداشته 
محط کافه خوشش میاهد. و دید کفتکوهای سار میزها هم آنقدرها که بند 
د بث باافتاده نود. ۲ ۱ 
2 یور ۳ ۳۹ ۰ 5 یه ی 
آلبرتو بطری نوشابه را محکم روی میزکویید. چند نفر از میزهای دیگر به‌طر 
آلبرتو گفت : «و این خر خط است.» 
۱ گر بستانسیا! ¿ وسید؟» 
«یعنی تاریخ فلسفه با سارتر و با گزیستانسبالیسم بهپایان رس ۽ ۲ 
فاسفة 4 و مرد 
ونه این که اغراق است. ولی فاسغة اصالت وحود برای سیاری ار مر ۲۹ 
۱ 5 ۳ ا ن 
سر اسر حهان اهمیت اساسی داشته است. ریشه‌های این فلسفه ا 
دیدی به گذشتة دور مي‌رود. از کرکه گور به سقراط می‌رسد. اما فرن بیس 
1 4 ۲ - لت ار وه ده است"۱ 
تبحد ید و شکوفایی جربانهای دیگر فلسفی که قلا بحث کردم نیز 


دوران خود ما ۵۴۱ 
«مانند؟ 
«مانند. مقلا توتومیسم ۰ بعنی اندیشه‌های متعلق به‌سنت توماس ۲ کویناس. و 
دیگری موسوم به فلسفة تحلیلی با مسلک تجربی منطفی "- که ريشه در فاسفة 
هيوم و تجربه گرایان بربتانیابی و نا حدی در منطق ارسطو- دارد. از اینها گذشته. 
فرن یستم طبعاً تحت تأر روندهای بی‌شمار و گونا گون به اصطلا ح نومارکسیسم 


۱ 


هم بوده است. دربارة نودارویتیسم و اهمیت روانکاوی. که در نشستهای پیش 
صحبت کردیم.» 

« بل ) 

«بهیک جریان نهابی ماثربالیسم ۰ ماده گرایی. که آن هم باز ریشه‌های 
تارمخی دارد نیز باید اشاره کرد. مقدار زيادي از علوم کنونی را می‌توان به‌مساعی 
فلاسغة پیش از سفراط ربط داد. برای نمونه» حست وجو برای < دوه بنیادین > 
تشکیل دهند؟ همه مواد. هیچکس حنوز نتوانسته توضیحی قانم‌کننده بدهد که 
< ماده > چیست. علوم جدید۔ از جمله فیزدکک اتمی و زیست‌شیمی؛ چنان مفتون 
و مبحذوب مسئله اند که این بخش مهم فلسفة حبات بسیاری کسان شده است.: 

«قدیم و جدید در کنار هم...» 

«بله. چون پرسشهای آغازین درس ما هنوز بی باسخ مانده است. سارتر حرف 
بسیار مهمی زد. گنت پرسشهای رجودی را نمی‌توان بکبار برای همیشه ,باس 
گفت. پرسشی فلسفی+ همان‌طور که از اسمش برمیآبیده چیزی است که هر نسل 
حتی هر فرده بابد بارها و بارها پپرسد. 

جه فکر نومیدکننده‌ای!» 

دنه موافق نیستم. طرح این‌گونه سژالها نشان زنده‌بودن ماست. به‌علاوب 
انسان هميشه در جست‌وجوی پرسشهای نهایی- راه حل روش و قطعی بسیاری 
ساثل دیک را بافته است. علم» پژوهش و نکنولوژی همه محصول فرعی 
بازاندیشی فلسفی است. مگر حيرت انسان دربارة حیات نبود که سرانبحام او را 


[ Neo-thomism 2. logical empiricism 


۲ دنبای سوفی 


به کرة ماه برد؟» 

وبله» درست است)» 

ووقتی نیل آرمسترانگ ۱ پا بر ماه نهاد گفت: < گامی کوچک برای بشره 
حهشی غول آسا برای بشریت >. با این کلمات احساس خود: احساس نخستین 
انسان راکه بهساه پا گذارد بیان کرد و تمامی کسانی راکه پیش از او زیسته بودند 
بدیهی است که این کار تنھا و تها حاصل شاستگی شخص اد 


با خود سهیم کرد. 
نود. 

ودر زمان ما مشکلات تازه‌ای پیش آیده است. مستئلة محبط زیست را بابد 
یکی از مهمترین آنها شمرد. فلغة محط زیست. با فلسفة زیست بره لاير 


۲ نات‎ e E 
کے ار یابه گذاران آن. فیلسوف نروزی ار نس - یکی ر حربانات عمد‎ 


غلستی قرن پستم است. بسیاری از فیلسوفان ای مکتب هشدار داده‌اند که تمدن 
غرب رویهمرفته راهی اصول؟ خطا می‌رود و چهارنعل به‌سوی و وی ۱۳ 
ا با توانش آنیحه سیارة ما قادر است برتاید. تمحقیقات ابنان از آلودگی هوا و 
آنها تفکر غربی د جار خبطی 


یدام ا وک بی وراو می زود اد 


اا اس 


«بهنظر من درست می گویند.» 

«برای نمون فاسفة محبط زیست این انديشة اصلی تکامل را نمی پذبرد که 
اسان < برتر» است و گویبا ما سرور طبیعت ايم. و این طرز فکر را برای سیارة زند؟ 
ما خطرنا ک می‌داند.؛ 

بحتی فکر این موضوع مرا عصبانی می‌کند.؛ 

وفلاسفة محبط زیست این پندار را به‌باد انتقاد 
به‌تفکر و اندیشه‌های فرهنگهای دیگره ملا فرهنگ هند نظ انداخته اند 
افکار و عادات به‌اصطلاح < مردم بدوی> یا < ردم بوی؟ للا 
یکایی- را مطالعه کرده‌اند تامگر دربابند غرب چه از دست داده اس 


گرفته اند» و بسیاری از آنها 


بومیان اهر 


س ا 2 کج تست هی 


* Nei Armstrong 


2. ecosophy 
Naess 


دوران خود ما ۵۴۳ 


ددر سالهای اخیر در محافل علمی گفته می‌شود که سرتابای طرز تفکر علمی ما 
در معرض نوعی <تفییر الگویی > است. این یعنی تفییری باد در روش 
اندیشیدن دانشمندان. این رویکرد هم اینک در رشته‌هایی به‌تمر رسیده است. ما 
خود شاهد تنونههای متعددی از این جښشهای به اصطلاح < للرنتیو > بودهانم 
که همه مدافع کل‌گرایی " و شیوه‌های تاز زندگی‌اند., 

«چه خوب.» 
۲ «به‌هر حال؛ وقتی ,دای آنبوه مردم در میان است؛ بین دوع و دوشاب باد فرق 
ا جمعی برآن اند که ما در آستانة عصر جدیدی هستیم. ولی هر چیز نو 
لزوما خوب نیست. و هر چیز کهنه را هم اید دور ویخت. یکی از دلایل ابن 
دور درس فلسفه همین بود. حالا که تر زمينة تاریخی را به‌دست آورده‌ای» 
می‌توانی راه زندگی خود را تشخیص بدهی,؛ 

«متشکرم» 

«به‌نظر من بسیاری از چیزها که زیر لوای عصر جدید به خورد ما داده می‌شود 
حرف مفت است. در دهه‌های اخیر مذاهب جدید» علوم غرسة حدید. و افسام 
اوهام و خرافات جدید دنبای مغرب زمین را تحت تأر فرار داده است. ابنها برای 
خود نوعی صنعت شده است. و هر چه مسجت پییروان خود را پېشتر از دست 
می‌دهد. این متاعهاي جانشین در بازار قلسفی زیادنر می‌شود.» 

«متاعهای جدید را می‌شود نام مرید؟» 
۱ «فهرست آنها چنان طوییل است که نمی‌دانم از کجا شرو کنم. در ضمن 
توصیف دوران خود انسان خیلی آسان نیست. چطور است کمی در شهر قدم 
بزیم؟ می‌خواهم چیزی نشانت بدهم.؛ 

«زباد وقت ندارم. مهمانی فردا راکه فراموش نکردهاید؟؛ 

«البته که فراموش نکردهام. قرار است اتقاقی جالب آنجا روی دهد. ولی ابتدا 
باید درس فلسفة هینده را به‌اتمام رسانیم. سرگرد بعد از آن را فکر نکرده است. 


٤ ۱ ۳‏ 3 ۳ 3 7 ۷ 
متوجه‌ای چه مي‌گويم. بنابراین وقتی درس تماء شد مقداری از تسلط او بر ما 


i holısm 


۴ / دنای سوفی 


کاسته می‌شود.» 

بار دگر بطری نوشابه را که خالی شده بوده بلند کرد و دقی روی میز کویید. 

رفتند توی خیابان. مردم؛ مثل مورچه‌ها اطرات سوراخ خود. با عجله اندر د 
آن‌ور می شتافتند. سوفی در فکر بود آلبرتو می خواهد چی نشانش بدهد. 

کنار فروشگاهی رسدند که انواع و اقسام وسایل مخابراتی؛ از لویزیون د 
ویدیو گرفته تا بشقاب ماهواره» تلف دستی؛ کامپبوتر و دستگاه فکس و غبره 
می فروخت ‏ 

آلبرتو به وبترین نزوشگاه اشاره کرد و گنت : 

این را می‌گویند قرن ببستم؛ سوفی: دنا از دورة رنسانس شرو ع به انفجار کرد. 
سفرهای اکتشافی بزرگ دریابی آغاز کار بود اروپاییان سراسر جهان دا 
درنوردیدند. امروزه کار برعکس شده است. می‌توان آن را نوعی انفبحار معکوس 
خواند.» 

و بعنی چحه؟) 

«یعنی این‌که تمام دیا دارد به‌صورت یک شبکة ارتاطی عظیم به‌حم دصل 
می شود. همین چند وقت بیش بود که فلسوفها برای تحقیق دربارة جهان پیرامون 
و دیدار سایر حکماء ناچار روزهای متمادی با اسب و کالسکه سفر مي‌کردند. 
امروزه ما می‌توانیم هر جابی در این سیاره بنشینیم و حاصل تمامی تجوبه‌های بشردا 
بر صفحة کامیونر بباوریم.؛ 

,گنت انگیز است در ضمن کمی هم ترسناک .؛ 

«مسئله این است که آبا تاریخ دارد به بایان می رسد ۔ باه برعکس: ما دد 
آستانة عصری جدید قرار گرفته‌ايم. ما شهروندان تبها یک شهره؛ با بک کشود 
خاص» دنگ نیستیم. در تمدنی جهانی به‌سر می برنم۰» 

«درست است.4 

«,پیشرفتهای فنی. به‌ویژه در زمینة ارتباطات ۰ دوسی چهل 2 o‏ 
بشتر و اعحابآورتر بوده است تا در سراسر طول تاریخ بشر. و تازه این 
کار است...) 


دوران خود ما / ۵۴۵ 
:همین را می خواستید نشانم بدهید؟ ) 
«نه. ری که می‌خواستم تو بیینی بشت آن کلیساست., 
هنوز جلو وبترین فروشگاه بودند که تصویر تعدادی سرباز سازمان ملل ناگمان 
روی صفحة تلویزیون یدید آمد. 
سوفی گفت : و نگاه کن اء 
دورین صورت یکی از سربازان را از نزدیکك نشان داد. ریشی مشکی شیه 
آلبرتو داشت. سرباز ریشو ناگهان صفحه‌ای کاغذ را جلو تلویزیون گرفت» روی آن 
نوشته بود «دارم می‌آیم هینده!» سرباز دستی تکان داد و ناید ید شد. 
ارتو داد زد «حتقه بازاه 
«سرگرد ودگ 
«نمی‌خواهم حرفش را بزنم.» 
از وسط پارک جلو کلیسا گذشتند و به‌خیابان بزرگ دیگری رسیدند. آلبرتو 
کمی آشفته به نظر می آمد. در برابر کتابغروشی ورگ شهره برس ۰ ایستادند. 
آلرتو گفت : «برویم تو.» 
داخل فروشگاه مستقیم به طرف طولانی‌ترین قفه‌هاه که مشتمل بر سه بخش 
بود- رفت عصر جدید. سبکهای تازهُ زندگی* و عرفان. 
عنارین کتایها حبرت آور بود. مثلا زندگی پس از مرگ؟۰ اسرار احضار ارواح ۰ 
فال ورق» یدید خارقالعادة بشقاب‌پرنده» شفابخشی. بازگشت خدایان. پیشتر هم 
اینجا بوده‌ایم؛ طالع‌بینی چیست؟ و صدها از این جور کتایها. در ,پایین قفسه‌ها 
کتابیهای ببشتری از این دست آنباشته بود. 
١ابن‏ نیز قرن بیستم است. سوفی. این زبارتگاه دوران ماست.؛ 
«شما که به‌این حرفها اعتقاد ندارید؟؛ 
«بیشترشان چرت و پرت است. ولی ابنها هم مانند کتابیهای سکسی و مبتذل. 
خوب فروش می رود. اکثر آنها نوعی هرزه‌نگاری است. جوانها می بند و این افکار 
دا که برایشان بسیار دلفریب است می‌خرند. تفاوت این کتابها با فلسفة واقعی 


1 LıBRıs 


۶ / دنیای سوفی 
کماییش مثل تفاوت عشن واقعی و هررگی است.: 

«داری دلم را به‌هم مي‌ژنی۰؛ 

وبرویم توی پارک بنشینیم.» 

ازکتابفروشی یرون آمدند» جلو کلیسا نیمکتی خالی بافتند. کبوترها زیر درختها 
می خرامید ندء گنجشکهای پررو میانشان تک و ترک ورجه ورجه می‌کردند. 

آلرتو گفت ` واسمش دا گذاشته اند فراروانشناسی! با ادراک فراحسی". گاهي 
هم آن را تلهبانی" (دورآ گاهی) غب دانی روان‌جنبشی؟: احضار دوج؛ 
طالعبینی؛ و بشقاب پرنده شناسی " می‌خوانند.؛ 

«ولی از شوخی گذشته واقعاً فکر می‌کنید هم ابنها چرت و پرت است؟» 

باه در شان فیلسوفی حقیقی نیست که بگوید هم ابنها به یک اندازه بد 
است. ولی می‌توانم بگویم که انها همه از منظردای که وجود نداود نقشة پیش و 
کم مفصل می کشند. < توهمات خبالی >“ پندارهابی که هیوم به تش می سپرده در 
اینجا زیاد است. سر سوزنی تبحربا واقعی در بیشتر آنها نیست.» 
ویس چرا دربار؟ آنها این همه کتاب نوشته می‌شود؟» 
واتتشار این قیل کنابها سوداگری کلانی است. اکثر مردم این جور چیزها دا 


می خواهند.؛ 
«به نظر شماه چرا؟» 
.طور که پیداست مردع دنال مطالب اسرار میزند. چتبری می خواهند که 


«اين 


یکنواختی خسته کنندة زندگی روزمره را درهم شکند. منتها ابنها زیره به کرمان 
بردن است.؛ 
«منظورتان چیست؟4 
وما خود در اینجا غرق ماجرایی شگفت انگيزيم. در دوذ روشن؛ برااد 
چشمانمان آفرینشی بدیع نمابان می شود. حیرت آور نیست» سوفی؟» 
وجرا 
اک ا ی ن 


۰ pa 0 
۳ Apaychology 2 ESP (extrasensory perception) 
Telepathy 


1 4. psychokinetics 
13 5 ology 9 


درران خود ما ۵۴۷ 


دیس چه لازم کرده که دنبال چیز زآمیر 5 
e‏ م کرده که دنبال چیزهای مهیج با رازآمیز به چادر فالکیر با پستوی 
غیکو بروبم؟) 

+می خواهید بگویید کسان کت 7 : 

و بحویید نی که این کتایها را می‌نویسند دروعگو با حقه بازند؟ 

نها او ن ن ۱ 

نه؛ این را نمي‌کويم. ولی اینجا هم صحبت از نوعی نظام داروینی است.» 

«بعنی چه؟» ۱ 

«فکرکن در طول یک روز چه چیزهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد. روزی از 
روزهای زندگی خودت را در نظر بگیر. همة چیزهایی را که آن روز می ی 
E‏ جبز ها 0 نی و 
تحربه می‌کنی در نظر بیاور.؛ 

+خوب؟: 

و بش ۳ 

« کاهی تصادفهایی عحیب پیش مي‌آید. به فروشکاهی می‌روی و چیزی را 
٠ e‏ چ 
به‌بهای ۲۸ کرون می‌خری. همان روز اندکی بعد یووانا می اید و ۲۸ کرون راکه 
به‌تو بد هکار است 
بهنو بدهکار است پس می دهد. با هم می روند سینما -و صندلی شمارة ۲۸ به ت 
می‌افتد.» ِ 

« یله ۳۹ تصاد فها مرموز است.؛ 

«ولي* به‌ هر حال تصادف است و س. مسکله اس ای که مردم ۱ گونه 
e‏ 1 ن 
دفها را به خاطر می سپارند. هیچ کس تحربه‌های شکفت - با غیرفایل تروط ۱ 
فراموش نمی کند. و قم ای ها ا س ال صیح- د 

قتی این تجربه‌ها - از زندکی مبلیارد‌ها نفر- در کتابها جمع آمده 
شک اطلاعات حقیقی به < 5 ت O ١‏ 
۱ حفیقی به خود می‌کیرد. و مرتب بر شمار آنها اضافه می‌شود. ولی 
ین هم مثل بخت ا زمابی است: ما فقط شماره‌های برذ ۰ 

3 ر ی برنده را می یښم.» 

«ولی واسطه‌ها و عیب کو بانی نیز هستد ۱ 

7 ب‌کوبانی نیز هستند که مدام این جور کارها را می‌کننده 

۲ 1 

مسلما. و اگ حقه‌بازها را کنار بگذاریم؛ ټ 5 

۱ ار بگذاری: ټوجیه د اي این ف 
E‏ بم؛ توجیه دیگری هم برای این قبیل 
ی اسرارامیز می‌توان بیدا کرد.؛ 
و که چجست ؟) 


«یادت ہے اند دوبارة نظ نب ناخ دا کاہ د 
۳۹ هيا بد دربارة نظربة ناخودا کاه فرو ید صحبت گردیم...» 
مته 


۸ دنیای سوفی 


,فووید نشان داد ما بسیاری اوقات می‌توايم < واسطة> ضمیر ناآ گاه خود 
باشیم. گاهی نا گیهان به چیزی می اند یشیم با به کاری دست می زنیم. بی‌آن که واقعاً 
بدائيم چرا. علت این است که ما مقداری زباد تحربه و فکر و خاطره در ضمیر خود 
داریم که بهآنها هشیار نیستیم.؛ 
«خوب؛ 
«مردم اغلب در خواب حرف می زنند با در خواب راه می روند. این را می‌وان 
نوعی < خودکاری روانی > خواند. همپمنین آدم ممکن است بر اثر هینوتیز)- 
< بیآن که خود بخواهد ب چیزهایی بگرید و باکارهایی بکند. حتما به خاطرت 
هست که سوررتالیستها سعې داشتند به‌اصطلاح خود به خود چیر بنویستد. ,دی 
می خواستند واسطة ناخود۲ گاه خویش شوند.؛ 
ویادم است.» 
ودر قرن حاضر هم گاه به‌افرادی برمی‌خوريم که ادعای < احیای ارولج> 
دارند. یعنی می‌توانند واسطه شوند و با مردگان تماس گیرند. واسطه به‌صدای 
شخص متوفی صحبت می‌کند: با خودبه‌خود پیزهایی می‌نویسد و از کسی که 
بنحاه یا صد سال پیش درگذشته است پیام دریافت می‌دارد. مردم این را دیل 
زندگی پس از مرگ با حبات چند باره می دانند.» 
و بله. هی دانم. ٠‏ 9 
ا 
می گوبند حتماً اعتقاد دارند. بعنی واقعا واسطه می‌باشند. 
خودشان. این واسطه‌ها را از نزدیکک در حال خلسه به کرات مطالعه کرده‌اند؛ د 
بهاطلاعات و توانمندیهایی برخورده‌اند که نه خود واسطه می‌داند و نه دیکران 
ا بفهمند چکرنه به‌دست آمده است. در یک مورد زنی که زبان 
نمی د انست ییامهایی به عبری دریافت داشت. پس این زن با پیشتر می‌زیسته استا 
با روج مرده‌ای در او حلول کرده است.؛ 
و کدام به‌نظر شم » 
«معلوم شد خانم در ایام کودکی یک داية بهودی داشته است.؛ 


دوران خود ما / ۵۴۹ 

واو 

«مأبوس شدی؟ این نشان می‌دهد پاره‌ای افراد چه استعداد شگفتی برای 
انباشتن چیزها در ناخود؟ گاه خویش داوند., 

«منظورتان را می فهمم.» 

«بسیاری از این اتفاقات عیب روزمره را می‌توان از طریق نظررية ناخودا گاه 
فروید توضیح داد. من دارم پی شماره تلفن دوستی می‌گردم که سالهاست از او 
بی خبرم و ناکهان تلفن زنگ می‌زند و دوستم روی خط است.؛ 

«آدم شاخ درمیآوردا؛ 

«توضییح مستئله چه بسا این باشد که رادو آهنگی قدیمی بخش کرده است که 
من و دوستم آخرین باری که با هم بودیم گوش دادیم. نکته این است که ما از 
سوندهای نهفته گا پیستیم., 

ہس این مطالب یا چرت ویرت است. با قضیة شماره‌های برنده است؛ و با 
ضمیر ناخود؟ گاه. درست؟؛ 

«به‌هر حال بهتر است به این کتابها با مقداری شکا کیت نزدیک شد. به وه 
۹ آدم فیلسوف هم باشد. شکاکان در انگلستان انحمنی برای خود دارند. سالها 
پیش جایزه‌ای بزرگ گذاشتند برای نخستین کسی که بتواند دلبلی حتی جزئی برای 
چیزی مافوق طیعی ارائه کند. این حتماً لازم هم بست معححزه‌ای عظیم باشد. 
یک نمونث کوچکی تله اتی هم جایزه را می‌برد. تا به‌امروز کسی پا پیش ننهاده 
است. 

«هوع. ۱ 

از سوی دیگر پیزهایی که ما از آن سر درنمیآوریم کم پیست. از کا معلوم 
که ما حمة قوانین طبیعت را می‌فهميم. در فرن گذشته بسیاری مردم ,بدیده‌هایی 
چون نیروی مغناطیسی یا پیروی برق را گونه ای جادوگری می‌بنداشتند. گر به‌مادر 
مادرپزگ من چیزی دربارة تلویزیون با کامیوتر می‌گفتی شرط می‌بندم دهانش از 
صحب باز می ماند., 


١‏ پس شما به هیچ چیز ماوراء طيعی معتتد پستد., 


۰ /دنیای سوفی 


«در این باره قبلا هم صحبت کرده‌ايم. خود این اصطلاح < ماوراء طییعی > 
به نظر عجیب می‌آرید. نه: به گ ن من یک طبیعت بیشتر نیست. ولی این هم 
به نوب خود. بی‌نهایت حیرت انگیز است.» 
بیس تکلبف چیزهای مرموزی که چند لحطه پیش در آن کتابها به‌من نشان 
داد ید چیست؟4 ِ 
«فیلسوف حقیقی باید هميشه چشمهایش را باز نگه دارد. حتی اکر هم 
هیچ وفت كلاخ سفید ندییده باشد؛ از حستحوی آن نباند دست بردارد. بناراین 
ازکجا معلوم که آدم شکاکی چون من هم روزی ناچار نشود بدیده‌ای را قبول کند 
که فبلا باور نمی‌داشت. اگر من این امکان را پذیرم آدمی متعصبام و نه 
فبلسوف حقیقی.» 
آلبرتو و سوفی مدتی بی‌آن که چیزی بگویند روی پک اوي نشستند. 
کبوترها همچنان سر و گردن می‌کشیدند و بغبغو می‌کردند. گاه گاه دوچرخه‌ای با 
حرکتی نا گهانی آنها را از جا می پرانید. 
بالاخره سوفی گفت: «من باید بروم خانه تهب مهمانی را ببینم.؛ 
«قبل از آن که بروی. می‌خواهم بک کلا غ سفید نشانت بدهم. زباد دور 
نیست. بیا) 
آلبرتو برخاست و پیش افتاد و به‌سوی کتابفروشی بازگشت. این بار از جلو 
کتایهای مربوط به بدیده‌های ماوراء‌طيعی گذشتند و کنار قفسه‌ای فسقلی در ته 
فروشگاه ابستادند. کارت کوپمکی بالای قفسه آویخته بود. پر آن نوشته بود؛ 
آلیرتو با انگشت کتابی را نشان دختر داده و سوفی عنوانش راکه خواند نکان 
خورد. دنیای سوفی. 
«می‌خواهی یکی برایت بخرم؟) 
«نمي دانم حرش را دارع.؛ ۳ 
۳ 11 رهسپار بوده کتاب به‌یک دست و در دست دیگر کسه 
نابلونی چیزهای مهمانی. 


مهمانی 
*% ۶ جر 
هیده بهت‌زده در تختش نشست. از بس پوشه را نگه داشته پود ستهایشر 
ساعت نزدیک بازدهبود. بیش از دو ساهتی خوانده بود گاه سر از متن نوش 
يده بوده گاه هم به خود پیچیده بود و نفسش بند آمده بود. 
چه خوب که کسی خانه نبود. 


در این دو ساعت چه بر او گذشته بودا ماجرا از 


آنجا شروع شد که سوفی در 
راه بازگشت از کلب جنگلی کوشید توجه سرگرد را به خود جلب کند. و عاقبت از 
درختی بالا رفت و مورتن غاز همچون فرشه نجات از لبنان رسید و او را رهانید. 

سالها از آن زمان می‌گذشت. ولی هیلده هنوز یادش بود که پدر ماجراهای 
شگفت نیلس ` را برایش می خواند. در سالیان بعد» پدر و دختر زبانی رمزی با هم 


افتند که مربوط بای کاب می‌شد. و خالا پدرش باز غاز سالخورده را هی 
کشیده بود. 


و بعد سوفی برای اولین بار در زندگی تنها در کافه‌ای می‌نشیند. حرفهای 
#رتوب‌ویژه دربارة سارتر و فلسفةً اصالت یرن هیلده را تحت تأثیر قرار داده 
۰2 دختر تقریباً به‌آن مرام گراییده بود -اگر چه این کار را در خلال خواندن 


Nils ۲‏ ۲ ۱ 
و ® Wonderful Adventures‏ ۶ داستان معروف کردکاد به‌قلم ممما هام (۹۴۰. 
ممروف‌ترین نوبسنده زن سوندی, برنده حايرة وبل در ادبیات. 


۲ /دنیای سوفی 


نوشته‌ها بارها کرده بود. 

روزی» حدود یک سال پیش هیلده کتابی دربارهة طالم‌بینی خریده بود. یک 
بار هم یک دسته ورق فالگیری و بار دیگر کتابی دربارة احضار روح به خانه آورده 
بود. پدرش هر دفعه مقداری راجع به «خرافات» و «قوه سنجش» آدمیزاد برای 
دختر بالای منبر رفته بود اما ضربۂ نهایی را ظاهراً برای حالا گذاشته بود. و چه 
هدفمند بود حمله متقابل او! معلوم بود نمی‌خواهد اجازه دهد دخترش بزرگ 
شود و زیان این‌گونه چیزها را نداند. و برای اطمینان کامل از درون صفحهً 
تلویزیون فروشگاه نیز دستی برای او تکان داده بود. ولی هیلده اينها را خوب 
می‌دانست. این همه زحمت لازم نبود... 

چیزی که بیش از همه هیلده را به‌فکر انداخته بود سوفی بود. سوفی -تو 
کیستی؟ از کجا می آیی؟ در زندگی من چه می‌کنی؟ 

و سرانجام کتابی به‌سوفی داده شده بود دربارةٌ خود او. این کتاب آیا همانی 
است که هیلده الآن در دست دارد؟ این که پرشه است. ولی با این همه -آدم 
چطور ممکن است کتابی دربارهٌ خود در کتابی دربارٌ خود بیابد؟ وقتی سوفی 
شروع به‌خواندن آن کتاب کرد چه می‌شود؟ 

و حالا چه می شود؟ چه می‌تواند بشود؟ چند صفحه‌ای بیشتر در پوشه نمانده 


نود. 


سوفی در باژگشت به‌خانه» مادرش را در اتوبوس دید. لعنت بر شیطان! اگر 
مادرش کتاب رادست او ببیند جه می‌گوید؟ 

سوفی سعي کرد کتاب را کنار نوارها و بادکنکهایی که برای مهمانی خربده بود 
در کیت خود بپماند ولی نتوانست. 

«سالام سوفی! چمه خوب! ما سوار بک توبوس شدییم.؛ 

سلا مامان ام 

« کتاب خریده‌ای؟» 


ونه. نید م۰٠‏ 


مهمانی / ۵۵۳ 
«دنیای سوفی... چه عبیب., 
سوقی دید فاده ندارد به مادرش درو بگوید. 
«لبونو آن را به‌می داد 
دلە معلوم است دی همان طو ر که گفتم. من خیبلی مشتاق دیدار این 1 
هستم. می شود کتاب را ینمگ 
نمی شود ۵ صبر کن تا به خانه برسم این + مادر. کتاب من است.ں 
«مي‌دانم که کتاب مال نو است. فقط می‌خواهم به‌صفح؛ اول آن نگاهی 
یکتم ممکی است؟... < سوفی ۲ موندس از مدرسه به خانه می‌رفت. تک اول راه 
۱ ی ان 
را با پروانا اهمده بود. دردارة دمهای ماشنی حرف زده بودند. > 
سوفی پرسید : «واقع این را می‌گوید؟ن 
وله نگ سوفی. بقلم مردی بهنام آرت کناگ. این دا دیگر نداشتیم! 
راستی۔ فامیلی این آلرتو چیست؟» 
+ کنا کسی.م 
س مرده سوفی» آدم فوق الماده‌ای است. معلوم مي شود کتاب کاملی دربارة 
نو نوشته است. ان هم با نام مستعار, ) 
«او زین رانتوشته دست بردارء مامان! تو که هیچ خبر نداری.؛ 
٩‏ من هیچ خبر ندارم. فردا توی مهمانی همه پیز روش می شود 
مرت کاک در هستی کاملا متفاوتی به سر مي برد. 
«دیچر ہس کن اول خرکوش سفید بوده و حللاگ.. 
«تو هم ہس کن !4 
ANS‏ 1 
٤‏ ابستحاه اتوبوس سر کوچیة کلوور که رسیدند. دیدند نزدیک خانه‌شان 
ی ۲ ۳ ۳7 ۳ 
ابستاده اند و شعار هي دهند. مادر سوفی با تعبعب گفت ۰ «خداوندا! گمان 
کی کردم ده ار ۔ ۱ ت فعاات خما داد 
۰ دست فعایتهای بيياسي خیادانی در امان ایم 
هر گان بیش از ده دوازده نفر نبودند. روی پلا کاردهای آنها نوشته بود 
سرگرد دارد می‌آید 


این کتاب در واقع نوعی 


۴ /دنیای سوفی 


خورا کهای شب اول تابستان چه خوشمزه است 
قدرت بیشتر برای سازمان ملل 
دلش به حال مادرش سوخت. 
گفت ۰ «محلشان نگذار., 
«تظاهرات سیار عجیبی بود. سوفی. من که اصلا معنی اش را ننهمیدم.» 
«این بک چشم بندی بود 
ودنیا دائماً تیر می‌کند. تعحبی هم ندارد.؛ 
«تعحب نمی‌کنی که تعیحب ندارد؟» ۱ 
«اصلا و ابد در هر حال خوب بود که خشونتی به خرج ندادند. امیدوارم 
بوته‌های گل سرخ ما را لگدمال نکرده باشند. تظاهرات در باغچحه چه فایده‌ای 
دارد؟ زود برویم خانه ینیم چه شده.؛ 
ہ تظاهراتی که دیدی. مامان: فلسفی بود. فیلسوفان واقعي بستر گلها را لگدمال 


نمی‌کنند.» 


«سوفی۰ راستش را بخواهی؛ من فکر نمی‌کنم قبلسوف واقعی دیکر جابی 
وحود داشته داشد. ان رورها همه جییر مصنوعی است.» 


آن روز بعدازظهر و هم شامگاه سرگرم تھی مقدمات مهمانی بودند. بامداد 
روز بعد هم به کار ادامه دادند. میزها را چیدند و آراستند. یوواناهم آمد و به‌آنها 
کمک کرد. 

دختر گنت: امان از بدییاری!مامان و بابای من می‌آیند. همه‌اش سوفی» 
تقصیر توست ا؛ 

بم ساعت مانده به‌آهدن مهمانان همه چییز آماده بود. درختها را با نوارهای 


رنگی و چراغهای زاینی آراستند. به‌در ورودی با و درختهای دو طرف راه“ د 


همیحیتین به بدنة حلو ساختمان بادکنک آویختند. سوفی و بووانا تمام بعد اضر 
بادکنک باد هی کردند. 
روی میز جوجه و سالاد و انواع نانهای خانگی چیدند. آشپزخانه پر ازکیکه 


مهمانی / ۵۵۵ 


e‏ و شیرینی دانمارکی و شکلات بود. کیک تولد. چرمی طبقه‌طبقه از خمیر 
و فندق بود و وسط میز برای آن جایی خالی گذاشته بودند. مبحسمة دختری 
کوک در نوک کیک به چشم می خورد. دخترکک لباس مراسم ,بذیرش به‌عضوییت 
کلیسا را در بر داشت. مادر سوفی بهاو اطمینان داده بود که این مججسمه را در تولد 
در ارد بیبذیرش نیز می‌توان به کار برد. ولی سوفی مطمشن بود مادرش 
مخصوصاً آن را آنحا نهاده بود چون سوفی بهاو گفته بود شک دارد که بنواهد 
در کلیس پذیرفته شود. مادر او کوبی خیال می‌کرد این کیک نشان ,پذبوش به‌دین 
است. و در ضمن در نیم ساعت آخره بیش ار آمدن مهمانان» چندین هرتبه تکرار 
کرد که «ما از هیچ خرجی مضابقه نکرده ایم». 
: کم‌کم سر و کله مهمانان بیدا شد. ابتدا سه تا از دخترهای همکلاسی سوفی 
آمدند. همه پیراهن تابستانی و اکت نارک پوشده خط چشم نارکی هم کشیده 
بودند. کمی بعد جرمی و دیوید خرامان خرامان وارد شدند. آمیره‌ای از کمروبی و 
تکبر پسرانه در چهرة آنان خوانده می‌شد. 

«تولدت مارک 

«تو هم آمدی جزو بزرگسالان!» 

سوفی متوجه شد ہووانا و جرمی از همین حالا زبرچشمی همدیگ را نگاه 
می‌کنند. چجیزی در هوا بود. شب اول نابستان بود. 

هر کس هدبه‌ای آورده بود؛ و از آنحا که مهمانی فلسفی بود. بعضی از 
#مانان سعی کرده بودند بفهمند فلسفه چیست. هر چند همه هدیة فاسفی گر 
اورده بودند» ر چیزی فلسفی روی کارت ټریک خود نوشته بودند. در ميان 
دايا وی فرهنکگ قلسفی هم دیده می‌شد و یک دفتر _بادداشت ففل دار« که بر 
جلد این 
#مانی که واود هی شد لوان پابه بلندی آب سیب تعارف مي‌کرد. 

خوش آمدید... اسم آقا پسر چیست؟ گمان نکنم خدمت شما رسیده باشم... 
یی خوشحالم توانستی بیایی...» 

مهمانهای جوانتر همه آمدند و لوان به‌دست زیر درختان قدم می‌زدند. آنگاه 


۶ /دنیای سوفی 


در و مادر پووانا در مرسدس بز سفید خود از راه رسیدند و دم در با اده 
شدند. مشاور مالی کت و شلوار خاکستری بسیار شک و خوش‌دوخت و 
گان قیمتی پوشیده بود. زنش بلوز و شلوار قرمز پولکدار در بر داشت. سوفی 
مطمتن بود که مخدره یک عروسک‌باریی با همین لباس از منازه 
اساب بازی فروشی خریده و از خیاط خواسته از روی آن لباسی انداز؟ او بدوزد. 
امکان دیگرزی هم بود: شاند هم مشاور مالی عروسک را خریده و داده بود 
به‌یک جادوگر و گنته بود زنده‌اش کند. ولی این بعد می‌نموده و سوفی آن را از 
سر یرون کرد. 

از مرسدس بنز پیاده شدند و در باخ قدم گذ اشتند و جوانیا هاج و واج آنها را 
نگریستند. مشاور مالی بسته‌ای بلند و باریک از طرف خانوادة ابنگه بردگستن 
تقدہم کرد. سوفی هد به را گشوده ١ک‏ کفتبد جى از توی حعبه در امد بل 
خودش بودا- یک عروسک باربی و سوفی سخت کوشید خونسرد بماند. ولی 
بووانا طافت نیاورد : 

«شما مگ خلید؟ سوفی عروسک بازی نمی‌کند!؛ 

خانم اینگه برجگستن. با جرینگ جرینگ پولکهایش. شتابان جلو آمد. «ولی 
اب برای دکور است» می داید 

سوفی سعی کرد موضوع را رفع و رجوت کند: «چه خوب! خیلی سپاسگرّارم. 
حالا می‌توانم شروع به تهبة کلکسیونی از ابتها بکنم., 

مهمانها_بواش بواش به سوی مير اصلی رفتند. 

مادر سوفی. با لحنی که می‌خواست دلوایسیاشی را پوشانده تند به‌دخترش 

«فقط منتظر آلبرتو هستیم., شابعة مهماین ارجمند افتخاری پیشاییش در میا 
حاضران 


ن خش شده بود. 


«قول داد مي بده پس حتما می اند 
«ولی پیش از آمدن او نمی تراتہم که معمانها را بنشانیم؟» 


لته که میتوم. شرو کنیم.؛ 


مهمانی / ۵۵۷ 

کا وو مانا ا E SS‏ بش ۲ 
e ۱‏ ورادور می بلند نشاند صندلی بین خودش و سوفی را 
1 گزاشت. س ا ۹ 1 ج 

7 است ند کلمه‌ای دربارة هوای دییذیر 3 ان که سوقی دبک خانمی 
بزرك شده است حرف زد. 

9 ت ده ۳ 5 EKS‏ 

نیمساعتی ر نشستن انها دور میر گذشته بود که مردی میانه‌سال با ریش بزی 

5 3 4 

سياه و کلاه بزه از در با وارد شد. دسته گی با پازده شاخة گل رز به‌دست 


داشت 


ارتوا 
۱ سوفی از شت ميز برخاست و دوید که بهاو خوش آمد گوید. دستهایش را دور 
کدن او حلقه کرد و دسته گل دا از او گرفت. در ,باسخ خوش آمد دختره مرد 
جیبهای کت خود را گشت. چند نا فشفشه درآورد۔ آنها را آتش زد و بهاطران 
براند. وقتی کنار میز رسیده یکی هم روش کرد و در نوک جرم کیک فندقی نیاد. 
ہس رفت و در جای خالی بین سوفی و مادرش ابستاد. 

کفت: «از دیدار همگی هسرورم.» 
" مهمانان پهتشان زده بود. خانم اینگهبریگستن نگاهي پرمعنا به‌شوهر 
مادر سوفی از آمدن مرد چنان خوشحال بود که وی هر کار هم مي‌کرد بر 
د می بخشید. خود سوفی زور می‌زد جلو خنده‌اش را بگیرد. 

مادر سوفی با قاشق بهلیوان خود زد و گفت ۰ 
۱ ی دد ضمن حضور آلرتو کناکس را هم در این مهمانی فلسفی 
ات کوییم. او دوست ,سر جدید من ست. من از شما چه نهان با آ که 
ا در سفر دریاهاست. دوست ,سری ندارم. به‌هر تقدیر این آقای 
شکنت نور معلم فلسفة سوفی است. و فشفشه بازی تنها هار او زیست. این مرده 
ای مثال. می‌نواند از کلاه اخرگوش زند با حتی كلاخ در آورد. درست 
نعیکوبې سوفی؟» 

آلبرتو گفت ۰ «سیار متشکرم.. و نشست. 


ر برای ۱ 5 5 
اه لموانش د بلند کرد و حعت. «به سالامتی ا و همه بد سلا متی ارتو 


۸ / دنبای سوفی 


مدتی مشغول خوردن حوحه و سالاد بودند. آنگاه دو تا از بسرها شروم 
کردند به انداختن استخوان جوجه‌ها روی ېشت بام. مادر سوفی بسیار ملایم به‌آنها 
تذکر داو؛ 

«لطفاً این کار را نکنید. استخوان جوجه که توی ناودان گر کند خیلی دردسر 
دارد.؛ 

یکی از پسرها گفت: «ببخشید». و در عوض استخوانها را بهآن سوی پرچین 
باب پرتاب کرد. 

مادر سوقی بالاخره گنت + گمانم بهتر است بشقایها را برچیینیم و کیک را 
بریم. سوفی و بووآنان شما هم کمک کند.؛ 

چند دفبقه بعد فهوه و کیک روی میز آماده بود. آلرتو بقبة فشفشه‌هایش وا 
به‌پسرها داد. مادر سوفی باز قاشق خود را به لوان زد و شرو به صجبت کرد 

«نمی‌خواهم سخترانی طولانی بکنم. ولی من همین یک دختر را دارم و یکبار 
بیشتر بانزده سالش نمی شو د که هشت روز پیش شد. همان طور که می ینید ما از 
هیچ خرجی مضایقه نکرده‌ايم. کیک تولد بيست و چهار طبقه است. بنابواین 
به‌هر کدام شما دست‌کم یک طبقة کامل می‌رسد. آنهایی که از طقه‌های بالا 
می‌خورند می‌توانند دو طبقه بردارند» چون از بالا شرو به برندن می‌کنيم و هر چه 
این ھی روم حلقه ها بزرگ و بزرگتر می‌شود. زندگی هم همین حال را دارد. وفتی 
سوفی دختربچه‌ای بیش نبوده در دابرۀ کوچکی دور می‌زد. به مرور زمان؛ دایړه 
وسیع و وسعتر شد. حالا دامنة آن به‌شهر قدیم پیز می‌رسد. و به‌علاوهه چوداه 
بدوش غالبا در سفر است» دختر مرتب به‌هر جای جهان تلقن می‌کند. سوفی؛ ما 
همه پانزدهمین سال نولدت را ریک می‌گوییمام 

خانم امنگگه بردگستین فریاد زد ډچه قشنگ ا ; 

سوفی مطمشن نبود اشارة او به‌مادرش بوده یا به نط با به کیک تولده با به 


خود سوفی. 


اد 
۲ که 
# جد مورد ار بحش مهمانی که با ستاره شان داده شده است به‌سب بدآموزی حذف شل 7 


مهمانی ۵۵۹ 


مهمانها دست زدند. و یکی از پسرها فشفشه‌ای به‌بالای درخت گلابی 
انداخت.* 

سوفی با ناامیدی بهآلبرتو نگریست. 

آلرتو گفت: «خیلی پپیش‌تر از آنه فکر می‌کردم دارد روی می‌دهد. من و تو 
بابد هر چه زودنر از اینجا در برویم. منتها من بايد سخترانی کوتاهی بکنم., 

سوفی دستی محکم زد و گنت: 

لطا همه سر جای خود برگردید. آلبرتو می‌خواهد سخنرابی کند.؛ 

همه به‌میز برگشتند و سر جای خود نشستند. 

مادر سوفی پپرسید : «واقعاً می خواهید سخنرانی کنید؟ چه بانسک!ا, 

«متشکرم.» 

ملار سوفی ادامه داد. «من می‌دانم شما از پیاده‌روی خوشتان می‌آید. برای 
لاغر نگهداشتن آدم بسیار مهم است. و چه بهتر که آدم سگی نیز همراه داشته 
باشد. اسم سگ شما هرمس نیست؟؛ 

آلبرتو بها خاست. ابتدا گفت: «سوفی عزیزه از آنبعا که این میعمانی فاسفی 
است من هم فلسفی سخن می‌گویم.» 

این با کف زدنهای ممتد روبه رو شد. 

«در این جمع بی‌بند و بار اندکی عقل شابد بدک نباشد. در هر حال. فراموش 
نکنیم بانزده‌ساله شدن سوفی را تبرک بگوييم., 

نوز جمله‌اش تمام نشده بود که صدای عرش هواییمایی به گوش رسید. 
راما بالای بای نزدیک زمین پرواز می‌کرد. پارچههای دراز به دښال خود 
می‌کشيد. بر روی آن نوشته بود. «باززده‌سالدگی ات مبارکدا, 

مهمانان پیش از پیش برای این دست زدند. 

عادر سوفی شادمان فرباد کرد «من که گفتم این مرد غیر از فشفشه بازی کارهای 
دیحر هم بلد است. 

«متشکرم. این که کاری نداشت. من و سوفی در چند هفتة گذشته تحقیقات 

مهمی انام دادهايم. و اکنون فرصتی است تا نیجحذ کارمان وا اعلام داریم. 


۰ / دنبای سوفی 


ما می‌خواهيم عمیقترین راز هستی خود را برای شما فانش سازیم.؛ ۲ 

جمع کو چک مهمانان حالا کاملا" ساکت بود و جز جیک جیک پرندگاں 
هیچ صدابی به گوش نمی رمید. 

سوفی کف «ادامه دهید.» 

پس از بک پررسی کامل فلسفی -که از نخستین فلسوفان بونانی آغاز و 
به عصر حاضر ختم شد. بهاین تیبجه رسیدیم که ما در ذهن سرگردی به سر می ریم 
که در این لحظه از افسران ناظر سازمان ملل در لبنان است و برای دخترش که در 
لهس زندگی می‌کند کتابی دربارة ما نوشته است. ابن دختر هیلده مولرکناگ نام 
دارد و او هم در همان روز تولد سوفی پانزده‌ساله شد. بامداد ۱۵ ژوش» دختر 
چشم از خواب کشود. کتاب سرگذشت ما روی میز کنار تختش بود. یا دقیقتر 
بگویم کتاب هنوز به صورت پوشه بود. و همین حالا که من دارم با شما سخن 
می‌گویم. دختر دارد آخرین صفحه‌های پوشه را با انگشت سبابة خود لمس 
مي‌کند. ۱ 

احساس هراس دور میز بگسترد. 

وپس هستی ما صرف برای سرگرمی ولد هیلده مولرکناگک است. ما همه 
الگوهایی هستیم که سرگرد برای آموزش فلسفی دختر خود اختراع کرده است. 
بدین‌فرار: آن مرسدس بپ سفبدی که دم در باع ایستاده است ,بشیزی نمی ارزد. 
یک چشم‌بندی بیش ست. بخشی از وهم و خبال سرگردی بینواست واسته 
به‌سازمان ملل که در این محظه زير ساية نحل نشسته است که از آفتاب نسوزد. 
روزهاء دوستان من- در لینان خیلی گم است.» 

مشاور مالی بلند گفت: چه مزخرفانی! چه حرفهای مطلقاً پوچی!» 

آلبرتو بی پروا ادامه داد: «عقیدة سرکار ارزانی خودنان! ولی راستش دا 
بخواهید این مهمانی هم مطلقاً بوج است. بگانه نشان عقل در سرتاسر این مهمالی 
همین سخنراتی است.» 

مشاور مالی در ایحا به‌با خاست و گفت: 


ا ې د وا دربا 
«ما را باش که اینقدر زور می‌زنيم شاید معامله ای جوش دهیم و خود را 22 


مهمانی ۵۶۱ 


انوا و اقسام خطرها یمه کیم و بکدفعه عقل کلی از راه می‌رسد و با ادعاهای 
< فلسفی > خود همه چیز را از هم می‌باشد.؛ 

آلبرتو سر به توافق تکان داد. 

«بله درست است. برای این‌گونه پینشهای فلستی بیمه‌ای وجود ندارد. ماد 
آقای محترم داریم از چیزی صحبت مي‌کنيم به‌مرانب وخیمتر از بلابای طییعی. 
ولی همان طور که لابد می دانید یمه شامل ابا نمی شود 
این که شما می گوریید به هیچ بلای طیعی شاهت ندارد. 

«نه. چون بلای وجودی است." انسان نمی‌تواند خود را در برابر فروباشی 
هستی اش بیمه کند. مک می‌توان خود را در برابر غروب آفتاب مه کردا 

پدر بووانا نگاهی به همسرش انداخت» پپرسید : «ما مجوريم این مزخرفات را 
بشنویم؟ 

ذن سرش را تکان داد. مادر سوفی هم سر می‌جنباند. و گفت : 

«چه حبف شدا و بعد از آن همه خرج.» 

ولی مهمانهای جوان همپعنان به‌آلبرتو می‌تگریستند. ,بسری عینکی با موهای 
محعد گفت : «باز هم بگوییده ما سراباگر شیم 

«متشکرم ولی دیگر سخن چندانی برای گفتن نیست. وقتی ی بردی تصوری 
رژبایی در ضمیر خوابآلود دیگری هستی» بهترین کار: به‌عقیدة من خاموشی 
(ست. ولی من سخنم را با یک نصیحت به بایان می‌برم که شما هم همه دوره‌ای 
کوتاه تاریخ فلسفه بخوایید. خیلی مهم است که به ارزشهای در و مادرهای خود با 
دیدی انتقادی بنگزید. اگر من توفیق یافته باشم چیزی به‌سوفی باد بدهم حتم 
همین نکته بوده است که انتقادی بیندیشد. هکل آن را تفکر منفی می‌نامید., 

مشاور مالی هنوز سربا ابستاده بود و با انگشتهایش روی میز ضرب می‌گرفت. 

این عرد ماجراجو سعی دارد تمامی ارزشهای سالمي راکه ماو مدرسه وکل 
ی خواهييم به نسل جوان بیاموزيم از بین ببرد. این جوانها آربنده را پیش رو دارند و 
هم جیزهایی راکه ما بنا نهاده‌ايم روزی ارث می برند. اگر این مرد را همین حال 
از محلس ما پیرون نیندازید من وکیلم را صدا می‌کنم. او خوب می‌داند چبگرنه این 


۲ / دنبای سوفی 
غائله را بخواباند.» 
«خیلی تفاوت نمی‌کند که این غائله بخواید با نخوایده چون ما همه سابه ای 
یش پیستیم. به هر جهت من و سوفی به‌زودی شما را ترک خواهیم گفت. زیر این 
دورة درس قلسفه برای ما صرفاً جنة ری ندا 9 جنة عملی نیز داشته 
است. ما سر بزنگاه غیبمان می‌زند. و از خود گاه سرکرد در می‌رویم.؛ 
مادر سوفی بازوی دخترش را چسبید. 
وتو که مرا ترک نمی‌کنی؛ نه» سوفی؟» : 
سوفی بازوانش را دور گردن مادرش حلقه کرد. به آلبرتو نکریست. 
«مامان خیلی غمکین است...» 
بای حرفها را بگذار کنار. آنچعه را آموخته‌ای فراموش نکن. همین مزخرفات 
است که بابد از سر خود بیرون کنیم. مادر تو زن نازنین و بامحبتی است» درست 
مثل دختر کلاه‌قرمزی که آن روز آمد دم در با سسدی پر از خوراک برای 
ماد ربزرگش. این هواییمابی که چند لحظه پیش پیام تبریک آورد مگر برای پرواز 
خود سوخت لازم داشت؟ غم و غصة مادر تو نیز از همین دست اسٽت.» 
سوفی گنت: «فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم.» و رو کرد به‌مادر خود 
«مادرجان. ناچارم هر چه او می‌گوید بشنوم. روزی خواه ناخواه بايد تو را نرک 


می‌کردم.» ۱ 
مادرش گنت: ودلم خیلی برایت تنگ خواهد شد. ولی چه مي شود کرد ان 
بشتت 

دسج روزگار است. توقف جار ئىست + بايد رفت. قول مي دهم بهل که 


خوب برسم. . راستی روزی چند برگ کاهو می خورد؟ یکی با دو تاه 
آلبرتو دستش را روی شانة زن نهاد. 
ونه شما دان برای ما تنک خواهد شد نه هیچ کس د دیگره بدین 
ما هیچ کدام وجود نداریم. . همه چیزی حر سابه نیستیم.؛ 
خانم ابنگه بر بگستن از جا در رفت: «توهینی از امن بدتر من در عمرم تش 
بودم.» 
شوهرش هم سر تکان داد. 


دلبل ساده که 


مهمانی / 0۶۳ 


«برای همین حرفش هم شده می‌تواییم او را بهاتهام هتک حرمت مورد تعقیب 
دهیم. من بقین دارم این مرد کموئیست است. می خواهد همة چیزهابی راکه 
نزد ما عزیز است از ما بگیرد. آدم نااهلی است.» 


فرار 


ارتو و مشاور مالی هر دو نشستند. صورت آقای مشاور از غضب سرخ شده 
بود. 

آلبرتو با فبافة افسرده به‌سوفی نگریست. 

«دیگر وفتش است.» 

مادرش پرسید: «می‌شود لاقل قبل از رفتن یک فنحان دیک قهوه به‌ما 
بدهی ؟) 

«البته. مامان) همين الکن., 

سوفی فلاس دا از روی مز برداشت. دید که بابد قهوة تازه درست کند. در 
ین دم کشیدن فهو برنده‌ها و ماهی‌های خود را غذا داد. . سری هم به‌حمام زد و 
برگی کاهو برای لکشت بیرون گذاشت. از گربه‌اش اثری نبوده با این حال یک 
قوطی بزرگ غذای گربه باز کرده آن را توی ظرفی ربخت و روی پله گذاشت 
اشک در چشمانش حلقه زده بود. 

وقتی با قهوه مجلس یشتر به‌مهمانی کودکان شاهت داشت تا 
به محقل فلسفي خانمی جوان. بطریهای نوشابه ابنجا آنحا روی میز واژکرن بود 
رومیزی سر تا پا عرق لکۀ ِِ بود و طرف نان شیریتیهای کشمشی دمر روی 
جمن افتاده بود. در لحظه ورود سوفی؛ یکی از پسرها ترقه‌ای لای کیک 
۳ در رفت و خامه‌ها را به‌میز و سراربای مهمانها باشید. لباس فرمز خانم 
اینگهبریگستن بیش از همه زیان دید. عبیب آن که هم خود خانم و هم دیگران 
خونسرد نشستند و چیری به‌روی خود نیاوردند.* 

مادر سوفی و آلبرتو کمی دورتر از دیگران روی نیمکت تاب نشسته بودند. 
دستی به‌سوفی تکان دادند 

سوفی گنت وہس شما دو تا بالاخره صحبت محرماله تان واک ند 

ملدرش. که اسک سخت به‌وجد آمده بود. گفت : «و حق كاملا با تو بود. 


۴ دنبای سوفی 
آلبرتو آدم بسیار نک خواهی است. من تو را به‌دست پیرومند او هی سپارم.» 

سوفی رفت و بین آنها نشست. 

دو تا از پسرها نوانسته بودند خود را به بشت بام برسانند. یکی از دخترها دور و 
بر باخ می‌رفت و بادکنکها را با سنحای سر هی ترکاند. در این هنگام مهمانی 
ناخوانده با موتورسیکلت از راه رسید. جعبه‌ای پر از آبجو و مقداری بطری 
مشروب بشت موتورش بسته بود. چند مهماین مستعد. ورود او را خوشامد گفتند. 

حال مشاور مالی از بشت مير برخاست: دستهایش را به‌هم زده و گفت : 

«می خواهید یک بازی بکنیم؟؛ 

بطری ا بجحو را برداشت. آن را تا ته سرکشید. و بطری خالی را وسط چمن 
گذاشت. بعد رفت کنار میز و پنج حلقه باقیماندة کیک تولد را آورد و به‌مهمانها 
نشان داد حلقه‌ها را چگونه پرت کنند که به گردن بطری بیفتد. 

آلبرتو گفت: «سکرات مرگ! بهتر است پیش از آن که سرگرد فاتحف همه را 
بخراند و هینده پوشه را بندد جم شویم.؛ 

«مامان- ناچاری خودت دست تنها همه جا را تر و تمیز کنی.؛ 

«مانمی ندارد- فرزند. این زندگی باب طبع تو نبود. اگر آلبرتو بتواند زندگی 
بهتری برایت فراهم آورد. هیچ کس به‌اندازة من خرسند نخواهد شد. مگ 
نمی‌گفتی او اسبي سفید دارد؟» 

سوفی نگاهی بلع انداخت. دیک آن را نمی‌شناخت. بطری؛ استخوان 
جوحه. نان‌شیرینی- و بادکنک همه جا زیر با در چمن لگدمال می شد. 

آهی کشید و گفت : باين جا یک وقتی باغ عدن من بود.؛ 

آلرتو گفت: دو حالا از آن بیرونت می‌کنند., 

یکی از پسرها بشت فرمان مرسدس بنز نشسته بود. موتور را راه انداخت» 
اتوموییل خورد به‌در ورودی" راه شتی را پیمود. و آمد تا وسط باع. ۲ 

سوفی احساس کرد کسی محکم بازوی او را چسبید و به داخل محخنی‌کاهش 
کشید. سپس صدای آلبرتو را شتبد: 

حال 


مهمانی / ۵۶۵ 

مرسدس به بک درخت سیب تصادف کرد. سبهای کال روی کابوت ماشین 
وت 

مشاور مالی نعره کشید: ودگ شورش را درآوردید! باید خسارت به‌من 
پردازید ام 

زنش هم به‌حمایت برخاست. 

«همه‌اش تقصیر آن لعنتی بی سر و پاست. کا عمش زد؟ه 

مادر سوفی۔ باکمی نخوت» کت :در هوا شید شکتوا» 

و قامت برافراشت. به‌سوی میز بلند رفت و به جمع و جور کردن بساط مهمانی 
فلسقی پرداخت. 

د کسی دیک قهوه می خواهد؟» 


۱ 
۱ 
۱ 


همنوایی 


## # 


... دو یا چند نغمه همنوا... 


هیلده راست روی تختش نشست. این پایان داستان سوفی و آلبرتو بود. ولی 
عاقبت چی شد؟ 

این فصلل آخر را پدرش برای چه نوشته بود؟ فقط برای این که تسلط خود را 
بر دنیای سوفی نشان دهد؟ 

غرق اندیشه» دوشی گرفت و لباس پوشید. به‌سرعت صبحاته خورد و در باغ 
به‌قدم‌زدن پرداخت. بعد رفت و روی تاب نشست. 

با آلبرتو موافق بود که تنها رویداد معقولِ آن مهمانی سخنرانی او بود. یعنی 
پدرش تصور می‌کند دنیای هیلده به‌آشفتگی مهمانی سوفی است؟ یا این‌که 
دنیای هیلده نیز سرانجام به‌همین نحو از بین خواهد رفت؟ 

وبالاخره سر سوفی و آلبرتو چه آمد؟ نقشه سرّی آنها چه شد؟ 

آیا هیلده باید خودش داستان را ادامه بدهد؟ یا این‌که آنها به‌راستی توانسته 
بودند از داستان در بروند؟ و آن دو اکنون کجا هستند؟ 

ناگهان فکری به‌ذهنش رسید. اگر سوفی و آلبرتو به‌راستی توانسته بودند از 
داستان در بروند» چیزی در این باره در پوشۀ نوشته‌ها نباید می‌بود. هر چه در 
آنجا هست. بدبختانه, بر پدرش عیان است. 

آیا باید بین سطرها چیزهایی بخواند؟ نوشته‌ها انگار اینجا و آنجا چنین 
کبزی القا می‌کرد. هیلده پی برد باید تمام داستان را یکی دو بار دیگر از نو 


۸ / دنبای سوفی 


بخواند. 


وفتی مرسدس بتز سقید وارد با شد. آلیرتو بازوی سوفی را گرفت و او را با 
خود درون مخنیگاه کشاند. آنگاه در حنگل به سوي کلة سرگرد دو بدند. 

آلرتو داد زد: «زود باش۱ بايد بجتيم و گرنه د نامان می‌گردد.» 

ود بر که در یروس سرگرد نیستیم؟» 

«کنون در مرز بیناین‌ایم.؛ 

با قایق پاروزنان به‌آن طرف آب رفتند و به‌داخل کلبه شتافتند. آلبرتو 
دریحه‌ای را در کف اتاق گشود. سوفی را به این هل داد. آنگاه همه یر تارمک 


سد . 


در روزهای بعد هیلده سرگرم نقش؛ خود بود. چند نامه برای عمه‌اش 
به کینهاگ فرستاد؛ و دو بار هم به‌او تلفن کرد. جمعی از دوستان و آشنایان دیگر را 
هم به‌یاری طلبید» و تقرباً نیمی از همکلاسیهای خود را به‌کار واداشت. 

در این میان دنیای سوفی را نیز می‌خواند. این داستانی نبود که بتوان با یک بار 
خواندن قالش را کند. اندیشه‌های تازه‌ای دربارهُ ماجرای آلبرتو و سوفی پس از 
ترک مهمانی پیوسته به ذهنش می‌رسید. 

روز شنبه: ۲۳ ژوئن. حدود ساعت له صبح آشفته از خواب پرید. می‌دانست 
پدرش حالا دیگر اردوی سازمان ملل را در لبتان ترک گفته است. حالا باید 
خونسرد نشست و صبر کرد. برنامۂ بقیةٌ روز پدر به‌دقت طرح‌ریزی شده بود. 

پیش از ظهر هیلده و مادرش به‌تهیة مراسم شب اول تابستان پرداختند. هیلده 
مدام در فکر بود که سوفی و مادرش چگونه کارهای مهمانی شب اول تابستان 
خود را ترئیب دادند. ما آن هر چه بود تمام شد. تمام شد و گذشت. ولی آیا وق 
تمام شد؟ یا این که همین الان هم سرگرم تزئین گوشه و کنارند؟ 


سوفی و آلبرتو جلو دو ساختمان بزرگ روی پچمن نشستند. لوله‌های هواک .. . 


همنوایی ۵۶۹ 


کانالهای بدقبافة نموه در یرون ساختمان به چشم می‌خورد. از یکی از ساختمانها 
زن و مردی جوان بیرون آمدند. مرد کیف کوچک قهوه‌ای رنگی به‌دست داشت 
زن کیت قرمزی به‌شانه آوبخته بود. اتوموییلی در همان نزد.یکی از جاده باریکی 
می‌رفت. 

سوفی ,پرسید : چې شد 

«موفق شدیم 

ایی 

«ابنجا اسلوست.» 

«مطمئنی *» 

« کاملا. یکی از این ساختمانها اسمش شاتوتف است. یعنی < قصر نو >. مردم 
در آن درس موسیقی می‌خوانند. دومی دانشکدة مجحامع کلیسایی است. در آنا 
الهبات تدریس می‌شود. بالاتر در روی ټه دانشکدة علوم است و در سر چه 
دانشکده ادیبات و فلسفه., 

«و ما از کتاب هیده بیرون آمده‌ايم و دیک زیر مهار سرگرد نیستیم؟» 

«بله. هر دو. دیگر نمی‌تواند ما را پیدا کند.؛ 

«ولی ماکه وسط جنگ بودیم؛ چطرر نوانستیم فرار کنیم؟» 

«وفتی سرگرد سرگرم کوباندن اتوموییل مشاور مالی به درخت سیب بوده ما از 
فرصت استفاده کردیم و در مخفیگاه بنهان شدیم. آنح در مرحلة جینی بودیم. 
هم جرء دنبای قدیم بودیم هم جزء دنبای جدید. ولی این نهانکاری ما بر سرگرد 
پنو سد د بود.» 

«از کجامی دانی؟» 

«وگرنه محال بود بگذارد چنین راحت در برویم. انگار ریا بود. البته- این 
امکان نبز همیشه هست که شابد هم خودش در این کار دست داشت.: 

«منظورت یست؟» 

* بود که مرسدس نز را روشن کرد و به حرکت درآورد. شاد حوامش همه 


2 )ا‎ ٣ 
بود و چشم از ما بر داشت. شاید پس از آن همه ماحرا کاملا فرسوده بود...‎ 


۷۰ /دنیای سوفی 


زن و مرد جوان اکنون به چند متری آنها رسیده بودند. سوفی از این که با مردی 
مس نر از خود روی چمن نشسته بود کمی احساس ناراحتی می‌کرد. ولی در ضمن 
داش می خواست تأیید حرف ارتو رااز دهن دیگری هم یشنود. 
,یس برخاست و به جانب آ نها رفت. 
«سخشید. ممکن است به‌من بگویید اسم این خبابان چیست؟؛ 
ولی آنا یچ محلی به‌او نگذ اشتند. 
سوفی برآشفته گفت : 
«جواب مردم را ندادن بی‌ادبی نیست؟» 
مرد جوان ظاهراً سخت سرگرم توطیح دادن چیزی به بار خود بود: 
«همنوایی صدا در دو عد عمل می‌کند: بعد افقی. با ملودیک» و بعد 
عمودی, با هارمونیک. همواره دو با جند نغمة همنوا به کرش می رسد ...) 
«سخشید حرفتان را فطع می‌کنم» ولی...+ 
«نواها درهم میآميزند و تا حد امکان مستقل از بکدیگ. شکل می‌بابند. 
وی بابد هماهنگ باشند. این در حقیقت یعنی نت در برابر شت.» 
چه بی تریبت ! انگار هم کورند هم کر. سوفی جلو آنها ابستاد و راهشان را بست 
و برای بار سوم سوّال خود را تکرار کرد. 
آها خیلی راحت از کنارش گذشتند. 
رن گفت : «مثا این که می خواهد باد بیابد.» 
سوفی به شتاب پیش آلبرتو برگشت. 
درمانده گفت : بآ نیا صدای مرا نمی‌شنوندا» -و همین که این را گفت» به‌یاد 
خوابش دربارة هیلده و گردن‌بند طلایی افتاد. 
این جور را ما ناچار بابد بکشيم. کسی که از لای کتاب درمی‌رود» نمي‌نواند 
انتظار داشته باشد از مرابای نویسند؟ آن بهره‌ور شود. ولی ما به‌راستی حال اینجا 
هستیم و دیگر پیر نمی‌شويم. همیشه همان سنی که از مهمانی فلسفی درآمدیم 
خواهيم بود.؛ 
«یعنی ما دیگر هرگز با اطرافبان خود تماس حتیتی نخواهیم داشت؟» 


همنوایی / ۵۷۱ 

«فلسوف واقعی هرکز نمی‌کوید < هرگزّ». ساعت چند است؟؛ 

دهشت 

«درست همان ساعتی که مهمانی را ترک کردیم. المته.» 

«امرز روزی است که در هیلده از ثبنان برمی‌گردد., 

دس باید ععحله کرد.» 

وجرا ۔ منظورت يست ؟» 

«دلت نمی خواهد بدانی وقتی سرکرد به خانه می رسد چی می شود؟» 

«المته که می خواههم» ولی...؛ 

پس ۰ چرا معطلی | 

روان شهر شدند. در راه مردم از کنارشان می‌گذ شتنده ولی همه بکراست بیش 
می‌رفتند. گوپی سوفی و آلبتو نامرئیاند. 

در سرتاسر خیابان در کنار اده رو اتوموییل پارک شده بود. آلبرتو هلوی 
توموبیل کروکی فرمزی ابستاد. 

گفت. این بدک پیست. فقط باید مطمتن شوم که مال خودی است.؛ 

4 ۳ و 

اص نمی فهمم چه می کروی 
e‏ ست توضیح بدهم. ما نمی‌توانیم یکی از اتوموییلهای معمولی شهر را 

صاحب دارد بردارم د برویم. فکر می‌کنی وقتی مردم پینند اتو موییلی بدون 
۱ دز ِ 
راننده در حرکت است جه حالی می شوند؟ و در هر حال از کجا معلوم که ما 
ونم این اتو مو يلها را به کار بيندازيم.» 

«خوب. این کی چه فرقی دارد؟م 

«فکر می‌کنم این را در فیلمی قدیمی دیدهام., 

«معز ر- 1 ج ۰ 

a ۱‏ من دیک دارم از لین حرفهای رمری خسته می‌شوم.؛ 

۰ ۳۹ ۳ 3 0 ۹ 3 ۰ 2 

حت اوموییل خبالی است. سوفی. مثل خود ما. مردم این اتومویبل را نیز 


کی تمنند. یک ای خا ور اشا ر : ۳ 
ا لی در اینججا می نند و بس. منتها اول بابد مطمتن شویم و 
سفیم., 
کنار 


انا رس e‏ شون سوه 
بان منتظر ایستادند. یس از مدنی سری دوچرخهسوار از روی 


۲ دنیای سوفی 


پیاده‌رو آمد. در آنبحا ناگاه به‌طرف جاده پیپید و درست از وسط اتومبیل قرمز رد 
شك 

«دیدی؟ پس مال خودمان است!» 

آلبرتو در سمت راست را بازکرد و گفت. 

«بفرمایید خانم!؛ و سوفی پا به‌داخل گذاشت. 

آلبرتو خود بشت فرمان نشست. سویچ روی ماشین بوده استارت زد. و موتور 
راه افتاد. 

به‌سوی جنوب راندند و از شهر خارج شدند. از لوساکر. سنویکاه و درممن 
گذشتند و به جانب لیله‌س پیش رفتند. در راه- به‌ویژه از درممن به‌آن طرف 
خرمنهای آتش به‌مناست جشن اول تابستان فراوان بود. 

شب او تست اسف سر ی فشک ست 

مو چه نسیم تازه و دلنوازی در اتوموییل سرباز به آدم می‌خورد. ولی ]با واقعً 
کسی ما را نمی ببند؟ه 

«به جز افراد همنوع خودمان. شاید به‌بعضی از آنها بربخوريم. ساعت چند 
است؟» 

«هشت و نبم» 

«باید چند جا میان بر بزنیم. نمی‌توانيم همین طور پبشت سر این کامیون بماییم.» 

فرمان را چرخاند؛ وارد گندم‌زاری بزرگ شد. سوفی برگشت و پشت مر را 
نگاه کرد دید رد چرخ اتوموییل بر سافهای خمیدة گندم مانده است. 

آلبرتو گفت: «فردا خواهند گنت چه بادی به کشتزار وزیده است!؛ 


هواپیمای سرگرد آلبرت کناگ ساعت چهار و نیم بمدازظهر روز شنبه ۲۳ 
ژوئن در فرودگاه کاستروپ بیرون کینهاگ به‌زمین نشست. چه روز 
هواپیما از طریق رم آمده بود» و سرگرد تازه اینجا باید هواپیما عوض می‌کرد- 


اونیفورم سازمان ملل در بر داشت و از این بابت به‌خود می‌بالید. از 


م 


as 
بازرسی گذرنامه گذشت. این لباس تنها معرف شخصر او و کشور او نود"‎ 


درا ازی! : 


همنوایی / ۵۷۳ 


کناگ نماینده نظام حقوقی بین‌المللی -نماینده سنتی بود که قرنی دوام آورده بود 
واینک تمامی جهان را در بر می‌گرفت. 

جز یک کیف دستی چیزی همراه نداشت. چمدانهایش را در رم به‌بار داده 
بود که در مقصد تحویل بگیرد. کافی بود گذرنامهُ قرمزرنگ خود را بالا برد و رد 
شود. در گمرک هم چیزی نداشت اعلام کند. 

حدود سه ساعتی تا پرواز بعدی سرگرد کناگ به کر یستین سن مانده بود. پس 
فرصت کافی دارد تا برای همسر و دخترش چند تا سوغاتی بخرد. سوغاتی 
اصلی هیلده را البته دو هفتة پیش فرستاده بود و از همسرش خواسته بود آن را 
روی میز کنار تخت دختر بگذارد تا به‌محض چشم‌گشودن در روز تولدش آن را 
ببیند. بعد از آن تلفن دیرگاه شب که کمی با هیلده صحبت کرد دیگر خبری از آنها 
نداشت. 

چند تا روزنامة نروژی خرید میزی در کافه پیدا کرد. نشست و فنجانی قهوه 
سفارش داد. هنوز سر خط روزنامه‌ها را از نظر نگذرانده بود که از بلندگوی 
فرودگاه شنید؛ 

«پیام شخصی برای آلبرت کناگ. از آلبرت کناگ درخواست می‌شود با 
اطلاعات فرودگاه تماس بگیرد.» 

دلش فرو ریخت. چه شده؟ نکند دستور دارد فوراً بهلبنان برگردد؟ با این‌که 
در خانه اتفاقی افتاده؟ 

زود خود را به‌اطلاعات فرودگاه رساند. 

امن آثبرت کناگ هستم.» 

اپیامی برای شما داریم. فوری است.» 

بی‌درنگ پاکت را گشود. داخل آن پاکت کوچکتری بود. پشت پاکت نوشته 
بود: 

برای سرگرد آلبرت کناگ توسط اطلاعات فرودگاه کاستروب کینهاگ. 

۳ ات 

لجرت دستپاچه پاکت کوچک را باز کرد. یادداشتی کوتاه در آن بود: 


پدرجان, به‌خاته خوش آمدی. همان‌طور که می‌بینی نمی توانم 


۴ دنیای سوفی 


حتی صبر کنم تا به‌اینجا پرسی. می‌بخشی که ناچار شدم تو را با 
پلندگو پیدا کنم. این آساد‌ترین راه بود. 

پی‌نوشت: خبر بد این که ادعانامه‌ای از آقای اینگه‌بریگستن مشاور 
مالی رسیده است در مورد سرقت و خسارت بک اتوموییل 
مرسدس‌بنز. 

پی پی‌نوشت: وقتی به‌خانه رسیدی من به‌احتمال قوی در باغ منتظر 
ندستهام. ولی شاید پیش از آن هم بترانم باز خدمت برسم. 

پې پی پی‌نوشت: راستش می‌ترسم زیاد در باغ بنشینم. چون آدم 
ممکن است این جور جاها به‌اعماق زمین فرو برود. قربانت هیلده» 
که مدتهاست خود را برای آمدن تو به‌خانه مهیا کرده است. 


نخستین واکنش سرگرد آلبرت کناگ آن بود که خندید. ولی خوش هم نداشت 
این‌طور آلت دست قرار گیرد. زمام زندگی» همیشه دلش می خواست» در دست 
خودش باشد. حالا این دختر شیطان از لیله‌سن او را در فرودگاہ کپنهاگ دست 
انداخته است! این کار را چگونه کرده؟ 
باکت را در جیب بغلش گذاشت و به‌طرف صف مغازه‌ها روان شد. داشت 
وارد مغاز؛ اغذيةٌ دانمارکی می‌شد که دید پاکتی کوچک به‌شيشه فروشه ۰ 
سید است. روی آن بهخط درفت نوشتة بود سرگرد کناگ. سرگرد پاکت رااز 
۵ ا 
پام خصوصی برای سرگرد آلبرت کناگ؛ توسط مفازة اغا 
دانمارکی» فرودگاه کپنهاگ. پدرجان؛ لیلفاً یک کالباس داتمارکی 
بزرگ» حداقل پانصدگرمی؛ برای من بخره مامان احتمالا سوس 
کنیاکی می‌خواهد. 
پی‌نوشت: خاویار دانمارکی هم بد نیست. قربانت» هیلده: ۱ 
الت برگشت شت سرش را نگاه کرد. دخت شاید آمده ات آنجا؟ یعتی 
آلبرت برگشت پشت سرش را نگاه فرد. دعتر سا 


2 2 ۲ ۲ و هیلده است- 
زنش دختر را پیشواز او به کپنهاگ فرستاده است؟ خط که خط خر 


همنوایی / ۵۷۵ 
ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد خود تحت نظارت است. مثل این بود 
که کسی دارد از دور کارهای او را کتترل می‌کند. احساس عروسکی در چنگ 
کودکی به‌او دست داد. 
وارد مغازه شد کالباسی پانصدگرمی: سوسیسی کنیاکی: و سه قوطی خاوباز 
داتمارکی خرید. بعد از پشت شیشه فررشگاههای دیگر گذشت. می‌خواست 
هدیه‌ای حسایی برای هیلده بخرد. شاید. یک ماشین حساب؟ پا رادیوبی 
کوچک. بلی» همین را می‌خرد. 
به‌فروشگاه لوازم برقی که رسید. دید آنجا هم پاکتی به شیشهة پنجره چسبیده 
است. روی این یکی نوشته بود «برای سرگرد آلبرت کناگ» توسط جالب‌ترین 
مغازه فرودگاه کاستروپ». داخل پاکت یادداشت زیر بود: 
پدرجان سوفی سلام می‌رساند و از رادیو - تلویزیون دستی که 
برای روز تولدش از پدر بسیار سخاوتمند خود دریافت داشت 
سپاسگزاری می‌کند. هدیهٌ معرکه‌ای بود. اما حیف که چشم‌بندی 
بود. هر چند» بايد اعتراف کنم؛ که من هم مثل سوفی» از این نوع 
چشم‌بندیها خوشم می‌آید. پی‌نوشت: نمی‌دانم هنوز به‌فروشگاه 
اغذیهٌ دانمارکی سر زده‌ای یا نه؟ چون پیامهای دیگری آنجاء و نیز 
در فروشگاه مشروبات و دخانیات بی‌مالیات؛ در انتظار تو است. 
پي پی‌نوشت: من برای تولدم مقداری پول گیر آورده‌ام بنابراین 
می‌توانم حدود ۳۵۰ کرون از بهای تلویزیون دستی را خودم 
بپردازم. قربانت هیلده که از هم‌اکنون شکم بوقلمون شب عید را 
انباشته و سالاد مخصوص را تهیه کرده است. 
قیمت تلویزیون دستی ۹۸۵ کرون دانمارکی بود. این مانعی نداشت. اما این 
دستورات چپ و راست و جنقولک‌بازیهای دخترش داشت آلبرت کناگ را از 
کرره به‌در می‌کرد. پعنی دخترک همین جاست -نه؟ 
از این پس» هر قدمی که برمی‌داشت به‌اطراف خود می‌نگریست و مترصد 
برد. احساس می‌کرد رفتارش هم مثل جاسوسها و هم عروسکهاست. حقوق 


۷۶ / دنیای سوفی 


اساسی بشر را از او گرفته بودند! 
خواهی نخواهی به‌فروشگاه بی‌مالیات رفت. آنجا هم پاکت دیگری به‌نام او 
آويخته بود. سراسر فرودگاه یک بازی کامپیوتری شده بود و او بازیچة آن. پیام را 
سرگرد کناگ توسط فروشگاه بی‌مالیات کاستروپ. از اینجا 
جیزی لازم ندارم جز یک بسته پاستیل و مقداری شکلات. بادت 
باشد که اینها در نروژ بسیار گرانتر است. می‌دانی که مامان 
کامپاری خیلی دوست دارد. 
پی‌نوشت: در طول راه هم بايد مدام گوش به‌زنگ باشی. مبادا 
پیامی را از دست بدهی! قربانت دخنر بی‌اندازه تعلیم‌پذیرت» 
هیلده. 
سرگرد آهی از روی نومیدی کشید» با این وصف رفت داخل فروشگاه و طبق 
دستور خرید کرد. حالا با سه کیسة پلاستیکی و کیف دستی خود راه افتاد 
به‌طرف خروجی ۲۸ که منتظر پروازش بنشیند. و در ضمن خود را از شر 
اما در کنار خروجی ۲۸ چشمش به‌پاکت سفید دیگری افتاد که به‌ستونی 
نوارچسب شده بود: «برای سرگرد کناگ؛ توسط خروجی ۰۲۸ فرودگاه 
کاستروپ». این هم به‌خط هیلده بود. ولی شمار؛ خروجی را انگار کس دیگری 
نوشته بود. راحت نمی‌شد تشخیص داد چند حرف و شماره بود و مقایسه 
دشوار. پیغام را برداشت. این فقط می‌گفت: «دیگر چیزی نمانده است.» 
روی یک صندلی کنار دیوار خود را جا داد. خریدهایش را روی زانویش 
گذاشت. سیخ نشست و چشم به‌جلو دوخت -سرگرد متکبر مانند کودکی شده 
بود که بار نخست تنها سفر می‌کند. می‌خواست چنانجه هیلده آنجا باشد زودتر 


مچش را بگیرد و نگذارد دختر او را بباید. 


۰ : ۰ 
مسافران را یکی‌یکی با دلهره می‌نگریست. احساس افراد مخالف دولت د | 
داشت. احساس کسی که دائم تحت نظر است. عاقبت به‌مسافران گنتند سواد 


همنوایی / ۵۷۷ 


هواپیما شوند. نفس راحتی کشید. آخر از همه سوار شد. وقتی کارت پرواز را 
تحویل می داد باز دید پاکتی برای او به‌میز بازرسی چسییده است. تند آن را از جا 


سوفی و آلبرتو از برویک گذشتند. کمی بعد از کویورء هم رد شدند. 

سوفی گفت : «چرا این قدر تند می‌رانی؟» ۱ 

«ساعت نزدیک نه است. هوایمای سرگرد به‌زودی در کیویک به‌زمین 
می‌نشیند. نترس کسی ما را برای سرعت نمی‌گیرد.؛ 

«ولی ممکن است با اتوموییل دیگری تصادت کیہ 

با گر اتوموییل معمولی باشد اشکالی نداود. ولی اگر از خودمان باشد..., 

ات 3 

«آن وقت بايد خیلی مراقب بود. مگ ندییدی که از پیهلوی اتوموییل کس 
گذشیم., 

«نه.) 

«در وستقل پارک کرده بود 

«ولی از این اتوبوس سبقت نمی شود گرفت. هر دو طرفمان جنگل ,بشت 
است.» 

«اشکان ندارده سوفی. چرا متوحه نبستی؟؛ 

این را گفت و پیچید داخل جنگ و بکراست از لای درختان پیش راند. 

سوفی نفسش بتد ا مده بود. 

«رهره نرک شدم!» 

ماگ از وسط دیوار آجری هم برویم هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» 

یس ما در مقایسه با اطرافمان. حکم هوا داريم. , 

«نه- درست برعکس. چیزهای اطراف است که برای ما حکم هوا دارد.؛ 

«من که نمی‌فهمم., 

«بس خوب کوش کن. مردم به‌غلط تصور می‌کنند روح همچچون بخار است. 


۸ /دنياي سوفی 


در حالی که روح ازبخ هم جامدتر است.: 

«ن را نمی دانستم.» 

«حالا قصه‌ای برایت می‌گويم. یکی بود یکی نبود مردی بود که به‌وجود 
فرشتگان اعتقاد نداشت. روزی در جنگل کار می‌کرد: فرشته‌ای پیشی او آمد., 

«خوب؟؛ 

«مدتی با هم قدم زدند. آوگاه مرد رکشت و به فرشته گنت : < سیار خوب» 
حال قول دارم که فرشته هست. اما شما هستی حقیقی همانند ما ندارید. > فرشته 
پرسید: < منظورت از این حرف چیست؟ > مرد جواب داد < وقتی به‌آن قطعه 
سنگ بزرگ رسيديم. من ناچار بودم آن دا دور بزنم ولی ددم تو صاف از ميان 
آن گذشتی. وقتی بهتنۀ درختی رسیدیم که سر راهمان افتاده بود من ناچار بودم از 
دوی آن خیز بردادم ولی تو یکراست از وسطش رد شدی. > فرشته سخت متعبحب 
شد و گنت : < ما در کنار مرداب که قدم ھی دم بهیه برخوردیم» یادت هست؟ 
ولی هر دو مستقیم از ميان آن گذشتم. چون من و تو هر دو از مه جامدتریم>., 

واو 

«ما هم همین حال را داریم» سوفی. روح می‌تواند از در فولادی نیز رد شود. 
چیزهای روحی را تانک و بمب هم نمی‌تواند درهم بشگند., 

«چه خوب. 

ودگ چجیزی نمانده برسم بهرسور. نزدیک یکساعت پیش از کلة مرگرد 
درآمدرم. چقدر دلم فنحانی فهوه می خواهد 

از شلد گذشتند- و به‌فینه که رسدند: کاقه‌ای دست چپ جاده بود. اسم کافه 
سیندرلا بود. آلبرتو فرمان راگرداند و اتوموبیل را روی چمن جلو کافه بارک کرد. 

وارد شدند. سوفی کوشد بطری کوکا از نوی بخحال درآورد» ولي 
نمی‌توانست آن را ند کند. مثل این بود که چجسبیده است. اندکي دوونز کار 
پیشخوان. آلبرتو سعی داشت در یک فنبعان مقوابی که با خود از اتوموییل آورده 
بودند کمی قهره بریزد. برای این کار بابد دسته‌ای را,بایین می‌کشید. ولي هر چه 


رور زد دسته این نرفت. 


همنوایی / ۵۷۹ 

سخت ناراحت شده بود- رو کرد به‌مشتریان کافه و از آنها کمک خواست. 
هیچ کس واکنشی نشان نداد فرباد زد < من قهوه می‌خواهما> صدایش آنقدر 
بلند بود که سوفی در گوشهای خود راگرفت. 

ولی خشم آلبرتو بهزودی فرو نشست. و به‌خنده افتاد. برگشتنده و می خواستند 
ار کافه خارج شوند که پیرزنی از روی یکی از صندلیها برخاست و به‌سوی آنها 
أهد. 

رذن دامتی قرمز و پپرزرق و برق و بلوزی آبی کم‌رنگ به‌تن داشت. دستمالی 
سفید به سرش بسته بود. روش و مشخص تر از هر چیز دیگری در آن کاف کو پمک 
می‌نمود. 

رفت طرف آلبرتو و گنت : «واموام چه نعره‌ای کشیدی؛ پسرجانا؛ 

( بس‌فشید. ) 

+ گفتی نره می خواهی؟م 

و بی ولی...: 

«ما خودمان ای همین زدیکیها داي 

همراه یرذن از کوره‌راهی شت کافه رفتند. در راه زن گفت. ,انگار 
تازهوارد ید نهژم 

آلبرتر جواب داد: «از شما چه پنهان» بله.» 

«هیچ مانعی ندارد. به‌جاودانکی خوش آمدیده بیعه‌ها 

۰و سرکار؟» 

دمن در کی از داستانهاي پربین گریم۱ خلق شدم. این ردک دویست سال 
بیش بود. شما مال کحایید؟م 

«ما از یک کتاب فلسفه می‌آیيم. من معلم فلسفهام و این. سوفی؛ شاگردم 
امست. م 

«هه هه! این یکی را نداشتیم!, 

از وسط درختها گذشتند و بەمحوطة باز کوچکی رسیدند. در ابنجا تعدادی 
یی خرس ا 


۴۱۰ محموعة ممروف داستانهای پریاد را ویلهلم گریم گرد آورد. د.ک به‌صفحد‎ ١ 


۰ / دنیای سوفی 
کلة دنج قهوه‌ای‌رنگ بود. در حياط بیان کبه ۱۳ برای شب اول تابستان آتش 
بزرگی ‏ برافروخته بودند. و دورادور آنش گررهی چهره‌های رنگارنگ 
می رفصید ند. سوفی بسیاری از آنها را مي‌شناخت : سفیدبرفی" بود و چند تا از 
هفت کونوله‌هاه یری پاپینز" و شرلا کک هومز". پیتر پان" و پې پې جوراب بلند 
کلاه‌قرمری و سیندولا شماری چهره‌های آشنا ولی بی‌نام نیز پیرامون آتش 
می چجرخیدند -اینها حن و بری* جادوگر و رب النوه کشتزار فرشته و علمان 
بودند. در میان آنها سوفی بک غول زند؟ واقعی نیز دید. 

آلیرتو با تعحب گفت : «چعه جنجحالی راه انداخته‌اند!؛ 

پیرزن گنت : «برای شب اول تابستان است. ما از شب بلدا نا حال چنین شبی 
نداشته ایم. شب بلدا ما در آلمان بودیم. من برای دبداری کوتاه آمدهام انحا 
فهوه می‌خواستید؟؛ 

«بله لطا » 

سوفی تا این لحظه متوجه نشده بود که ساختمانیا همه از کیک زنجیلی» 
نان‌شیرینی و خاکه‌قند درست شده‌اند. جمعی از حاضران پی‌محابا نماي بناها را 
می‌خوردند. شیربنی پزی دور می‌گشت و خرایبها را مرمت می‌کرد. سوفی هم دل 
به‌دربا زد و گوشه‌ای را گاز گرفت. چیزی شبرین‌تر و خوشمزه‌تر از این در عمرش 
نخورده بود. بیرزن فوری با فنبحانی قهوه برگشت. 

«واقعاً خیلی ممنون.4 

وو شما مهمانان عزیز خیال دارید پول قهوه را چگونه پردازید؟» 

«,بول؟» 

«ما معمولاٌ با تقل قصه‌ای بدهی خود را می‌پردازيم. برای قهوه» یک فص 


۱ دحتر قهرمان داستاد سفیدیرفی و هفت کوترله 

Mary Poppins ۲‏ سمو عه داستانی به‌قلم 170568 ۲1 که فیلم ۴ والت دیسنی آن را مشهود 
ساحت ۳ 

Holmes ۳‏ 61100( کارگاه ربردست داستابهای بلیسی سر آرتور کان‌دویل 

Peer Pn ۴‏ قهرماد نمایشامة ممروف نوشتة مت ۱3۸ 

Longstocking ۵‏ اون , کتات مشهور کودکاد سوئدی, برشته e۸‏ اع11۸ ۸1۵ 

mere ۶‏ دحتر شبرین و دوست‌داشتی افسانه مشهور کودکاد منوب به‌فرد هفدهم 


همنوایی ۵۸۱ 


خاله زنکی هم کافی است.؛ 

آلبرتو گفت: «ما می‌توانستيم تمامی داستان شگفت بشوبت را برایتان بگوييم. 
ولی بد بختانه عحله داریم. می‌شود روز دیگری برگردیم و دين خود را ادا کنیم؟؛ 

بالبته. و عجله‌تان برای چیست؟» 

ارتو مأموربتشان را توضیح داد و پیرزن گفت : 

«الحق والاتصاف که شما دو تا تازه کارید. پس زود بشتاید و یوند خود را با 
تبار بشری تان قطع کنید. ما را دیگر بهدنیای نها ازی نیست. ما محخلوقانی نامرتی 
هستیم.) 

آلبرتو و سوفی شتابان به کافث سیندرلا و اتوموییل کروکی قرمز خود برگشتند. 
مادری کنار اتوموییل پسر کوچکش را سرا گرفته بود. بچعه داشت به‌ماشین 
می‌شاشید. 

به زودی از راه مبان بر با سرعت تمام خود را به لله سن رساندند. 


پرواز شمار؛ ۸۷۶ کپنهاگ سر وقت در ساعت ٩‏ و ۳۵ دقیقه بعدازظهر در 
کیویک به‌زمین نشست. در فرودگاه کپنهاگ وقتی هواپیما به‌هوا برخاست. سرگرد 
کتی را که از میز بازرسی گنده بود گشود. یادداشتی درون آن می‌گفت: 

برای سرگرد کناگ» هنگام ارائ کارت ورود به‌هواپیما در کاستروپ 

در شب اول تابستان 1۹۹۰ پدر جان حتماً فکر کردی من در 

کپنهاگم. ولی نظارت من بر حرکات نو خیلی زیرکانه‌تر از این 

است. من تو را هر جا که باشی می‌توانم ببینم» پدر. حقیقت این 

است. که من با یک خانواده کولی معروف که سالها سال پیش آينة 

برنزی سحرآمیزی به‌مادر پدربزرگ فروخته بود آشنا شده‌ام. یک 

جام جهان‌نما نیز برای خود خریده‌ام. همین الآن» دارم می‌بینم که 

تو تازه سر جای خود در هواپیما نشسته‌ای. یادت نرود کمربند 

ایمنی را ببندی و صندلی خود را به‌حالت عمودی درآوری» و تأ 

علامت کمربندها را ببندید روشن‌است کمرت را باز تکنی. همین که 


۲ /دنیای سوفی 


هواپیما ارتفاع گرفت. می‌توانی پشت صندلیات را بخوابانی و 
کمی خستگی در کنی تا وقتی به خانه می‌رسی سر حال باشی. هوا 
در لیله‌سن عالی است. با وجود این دمای هوا چند درجه‌ای 
پایین‌تر از لبنان است. با آرزوی پروازی دلپذیر. قربانت؛ دختر 
جادوگر توء ملکۀ آینه‌ها و پاسدار بلندپایه طنز و مزاح. 


سرگرد درست نمی‌دانست که عصبانی است يا خسته و تسلیم. یکدفعه زد 
زیر خنده. چنان بلند خندید که مسافران همه برگشتند و خیره او را نگریستند. 
آنگاه هواپیما از زمین بلند شد. آنچه بر سر دیگران آورده بوده سر خودش آمده 
بود. با این تفاوت که طرف او بیشتر سوفی و آلبرتی دو موجود خیالی» بودند. 

توصیة هیلده را به کار بست. پشت صندلی‌اش را پایین برد و چرتی زد. وقتی 
از بازرسی گذرنامه می‌گذشت هنوز نیمه خواب بود و چشمهایش کاملاً باز نشده 
بود. حالا در سالن ورود فرودگاه کیویک ایستاده بود و تظاهراتی در استقبال او 
برپا بود. 

ده دوازده نفر جوارٍ همسن هیلده دور هم جمع بودند. پلاکاردهایی با خود 
داشتند که می‌گفت: به خانه خوش آمدی. پدر -هیلده در باغ منتظر است- طنازی 
ادامه دارد. 

عیب کار این بود که نمی‌توانست بپرد توی یک ناکسی و برود. می‌بایست 
منتظر چمدانهایش بماند. و همکلاسیهای هیلده یکریز دور او می‌گشتند و 
پلاکاردها را به‌رخش می‌کشیدند. سپس یکی از دخترها پیش آمد و دسته‌گلی 
به‌او تقدیم کرد و سرگرد از خجالت آب شد. دست برد درون یکی از کیسه‌های 
خرید خود و به‌هر کدام از تظاهرکنندگان قطعه‌ای شکلات داد. برای هیلده دو 
تکه بیشتر باقی نماند. وقتی چمدانهایش رسید پسر جواتی پیش آمد و گفت من 
تحت فرمان ملکة آینه‌ها هستم و دستور دارم شما را با اتوموبیل به‌برکلی برسانم. 
بقیهُ تظاهرکنندگان میان جمعیت پراکنده شدند. 

از جاد؛ ۴ ۱۸ رفتند. تمام پلها و تونلهای سر راه پر از شعار بود: «به‌خاثه 


همنوایی ۵۸۳ 


خوش آمدی! «بوقلمون آماده است!۰ «پدر تو را می‌بینم !4 

آلبرت کناگ دم در برکلی از ماشین پیاده شد. نفس راحتی کشیده و با یک 
اسکناس صد کرونی و سه قوطی آبجو از راننده تشکر کرد. 

همسرش بیرون خانه منتظرش ایستاده بود. پس از روبوسی مفصل پر سید: 
«هیلده کجاست؟» 

«روی اسکله نشسته است. آلبرت.» 


آلبرتو و سوفی اتوموییل کروکی قرمز را در میدان لیله‌سن برابر هتل نروژ نگه 
داشتند. ساعت یک ریم بعد از ده بود. خرمن آتش بررگی از جرابر اطراف دیده 
هي سل . 

سوفی پبرسید : «برکلی را چطور بیدا کنیم؟؛ 

«باید دبالش بگردیم. نقاشی روی دیوار کله سرک د که بادت هست.؛ 

بس عله کنیم. دلم می‌خواهد ما پیش از او برسیم., 

از مقداری جاد؛ فرعی و پستی و بلندیهای کوهستانی گذشتند. مک نشانة 
خوب این بود که برکلی کنار آب فرار دارد. 

ناگهان سوفی ریاد کشید: «آنجحاست! یداش کردیما؛ 

«فکر می‌کنم حن با توست؛ ولی این طور بلند داد فزن.: 

+ کسی که صدای ما را نمی‌شود.» 

«سرفی عزیزم -پس از آن همه درس فلسفه؛ باز می‌بينم در قضاوت عجله 
می‌کنی. خبلی متاأسفم.؛ 

«بلهء ولی.. 

«از کججا معلوم که این اطراف پر از جن و غول و بری نباشد؟؛ 

* بحسل 

از ان در بستة باغ با اتوموییل رد شدند. از واه سنگفرش به‌جلو ساختمان 
اه آمدند. آلرتو اتوموییل را روی چمن کنار تاب نگه داشت. کمی پایی تر میزی 


رای سه فر در باخ ید ه شده بود. 


۴ / دای سوفی 


سوفی آهسته گفت: «هیلده را دیدم! زوق اسکله نشسته است: درست 
همانطوری که او را در خواب دیده بودم.؛ 

«متوجه‌ای باخ آنها چقدر شبیه باخ خودنان در کوچۀ کلوور است؟» 

«آره» راست می‌گومی- همان تاب و چیزهای دیگر. می‌توانم بروم بیش 
هیلده؟ 

«البته. من همین جا می‌مانم.» 

سوفی دوان دوان به‌اسکله رفت. چیزی نمانده بود سکندری بخورد و بیفتد 
روی دخترک. مدب کنارش نشست. 

هیلده بی‌کار نشسته بود با طناب قاق بازی می‌کرد. تکه کاغذی در دست 
چیش بود. معلوم بود چشم به‌راه کسی است. هی به‌ساعتش نگاه می‌کرد. 

سوفی پیش خود اند بشید خیلی خوشگل است. موهای بور مبحعد و چمشمهای 
سبز داشت. پیراهن تایستانی زردرنگی پوشیده بود. کمی شکل بووانابود. 

باآن که مي‌دانست فابده ندارد سعی کرد با او صحبت کند. 

«هیلده -سوفي است ؛ 

هیلده هیچ عکس العملی نشان نداد. 

سوفی کنار دختر زانو زد و در گوش او فریاد کشید: 

«هیلده. صدایم را می‌شنوی؟ با تو هم کر و کوری؟؛ 

هیلده چشمهایش را انگار کمی بازتر کرد با نکرد؟ از قیافهاش بیدا نبود که 
چیزی ولو خفیف- شنده است؟ 

هیلده به‌اطراف نگاه می‌کرد. بعد سر گرداند و بکراست در چشمهای سوفی 
نگریست. نگاهش تمرکز درست نداشت؛ گویی از خلال او می‌نگریست. 

آلبرتو از داخل اتومویل صدا کرد : «این طور داد نزن دختر. مې خواهی با ار 
از پربان دریابی شود.؛ 

سرفی آرام نشست. خود همین نشستن کنار هیلده کیف داشت. 

نا کهان صدای تم مردی مد : «هیندها) 

سرگرد بود - در لباس اونیفورم و کلاه برد آپی. باللای باخ ابستاده بود. 


همنوایی / ۵۸۵ 


هیلده از جای خود برید و به‌سوی او دوید. بین تاب و اتوموییل کروکی فرمز 
به‌هم رسیدند. سرکرد دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 


هیلده روی اسکله منتظر پدرش نشته بود. از هنگامی که هواییمایش در 
کپنهاگ بر زمین نشست. هر پانزده دقيقه سعی کرده بود حدس بزند حالا 
کجاست. و در چه حالی است. دقيقه به‌دقیقهُ برنامه را روی کاغذی یادداشت 
کرده بود و آن را همه روز در دست داشت. 

نکند از کارهايش دلخور بشود! ولی مگر می‌شود آدم برای دخترش کتاب 
فلسفی بنویسد و انتظار داشته باشد آب از آب تکان نخورد. 

دوباره به‌ساعتش نگاه کرد. حالا یک‌ربع از ده گذشته بود. دیگر باید هر دقیقه 
برسد. ولی این چه بود در گوشش؟ انگار صدای خفیف نفسی شنید» درست مغل 
آن وقتی که سوفی را در خواب دید. 

تند رو گرداند. مطمثن بود چیزی دور و ور اوست. اما چی؟ 

شاید هم صدای شب تابستان بود. 

لحظه‌ای چند هراسید که صداهایی می‌شنود. 

«هیلده!) 

اکنون به‌طرف دیگر برگشت. پدرش بود! بالای باغ ایستاده بود. 

هیلده از جای خود پرید و به‌سوی او دوید. نزدیک تاب به‌هم رسیدند. پدر 
دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 

هیلده گریه می‌کرد؛ پدرش می‌کوشید جلو اشک حود را بگیرد. 

«برای خودت خانمی شده‌ای؛ هیلده!» 

«و تو هم نویسنده‌ای واقعی.» 

هیلده اشکهایش را پاک کرد. 

این به آن در خوب؟» 

«بلهء این به آن در.» 


گرد میز نشستند. میلده قبل از هر چیز گزارش دقیقی می‌خواست از همه 


۶ / دنیای سوفی هموایی / ۵۸۷ 
اتفاقات فرودگاه و طول راه. هر دو به خنده افتادند. بود. انسانی با پوست و کوشت و استخوان. 


۱ ۳ ت ۳ ‌ِ ۸ 
«پاکت توی کافه را دیدی؟» وقتی هیده و سرکرد پبشت مير نشستند. آلبرتو بوق ماشیی را زد. 


«فرصت نکردم حتی بنشینم و چیزی بخورم؛ پدر سوخته! دارم از گشنگی سوفي به‌سوی او نگرست. هیده هم انکار نگاه کرد؟ 

می‌میرم.! سوفی دوید طرف اتوموییل و رید روی صندلی ,بهلوی آلبرتو. 
«طفلکی پدر.» آلبرتو گفت: «مدنی هې نشیم پینیم چه می شود 
«پس آن صحبت‌های بوقلمون همه چاخان بود؟» سوفی سر تکان داد. 
«اصلاً و ابداًا خودم همه چیز را تهیه کرده‌ام. مامان حالا آنها را می آورد.» ا 
از اول تا آخر نوشته‌ها و داستان سوفی و آلبرتو را بار دیگر زیر و زیر کردند. «دخترک جه خوشښخت است که انسان حقیقی است. به‌زودی برای خودش 
ادر یوت لیرد و ی خانمی می‌شود. ازدواج مي‌کنده و بیجه‌های راستکی به دڼا می آورد., 

دستپخت هیلده آورد. «و نوه و نټبجه» سوفی. ولی بادت باشد که هر سکه دو رو دارد. اين چیری بود 
پدر داشت چیزی درباره افلاطون می‌گفت که هیلده ناگهان حرف او را برید: که سعی کردم در آغاز درسهایمان به تو پیاموزم.» 

(ششش!» «منظورت چیست؟) 
۳ «قبول دارم» دختر خوشخت است. ولی هر کس که زنده است بالاخره روزی 
«نشنیدی؟ چیزی جیرجیر نمی‌کرد؟» غیرد هرک مر توافت دش :ات 
انه» «با این همه یا پهتر نیست که آدم زندگی کند و بعد بمیرد تا این که هیپیگاه 
«من مطمئتم صدایی شنیدم. شاید هم موشی صحرایی بود.» زندگی نکند؟؛ 


مادرش رفت بطری دیگری شراب بیاورد؛ پدر گفت: 


E‏ ت 
۱ دما هیچ ورفت نمی‌توانيم مانند هیلده - و یا مانند سرگرد- زتدگی کنیم. از سوی 
«ولی درس فلسفه ما هنوز کاملا تمام نشده....» 


دیگ این هم هست که ما هرگ نمی میریم . ادت می‌آید ,برزن در جنگ جه 
گنت ما مخلوفاتی نامرتی هستیم. پیرزن هي گقٽت دوبست سال عمر دارد. و در 
حشن شب اول تابستان آنها من کسانی را دیدم که اقلا سه هزار ساله بودند... 
«شاید من بیش از هر چیز به‌ابن... به‌زندگی خانوادگی هینده رشک ھی بر م۰٠‏ 
«ولی تو هم خانواده داری. و نیز یک گربه. دو پرنده: و یک لا کل ېشت 
ادلی ما نها همه را,بشت سر گذاشتیم. مگر نه؟, 
«بههیج وجه. این سرگرد است که آنها را شت سر نهاد. سرگرد آخرین کلمة 
تابش دا نوشته است» عزیز من و مارادیگ هیچ وقت دا نخواهد کرد.؛ 


۳ | ا انی ما بازمی‌توانيم بهآنجا برگردیم؟» 


 ؟هدشنا‎ 


(امشب خیال دارم درباره جهان کائتات برایت صحیت کنم.»" 


وقتی هیلده از جای خود پردد و به‌سوی پدرش دوید: اشک در چشمهای 
سوفی حلته زد. وی هیی‌گاه نخواهد توانست توجه دختر را به خود جلب کند... 
سوقی سحت بر هنده رشک هي برد چون هیلده انسانی واغعی ۱فریده شده 


۸ / دنبای سوفی 


«هر جند بار که بو اهيم. ولی ما در مبان جنگ در بشت کافة سیند رلا یز 
دوستان تاره‌ای بیدا کرده‌ایم.» 

خانوادة کنا گل شروه به‌خوردن شام کردند. لحطه ای سوفی نکران شد مادا 
دوباره وضعیت مهمائی فلسفی کوچۀ کلوور پیش آبد. وفتی سرکرد کنار زنش 
نشست. مناظر میمانی پیش چشم سوفی آمد. ولی به خیر گذشت! 

اتوموییل کمی دورتر از حابي که خانواده شام مې خوردند ارک شده بود. 
چم 2 م7 چ ت ۹ ۲ ۳۹ اه ۲ ن 
گاه کاه کفتکوی آنها به کوش می‌رسید. سوفی و آلبرتو نشسته بودند و با را تماشا 
هی کرد ند. وقت زباد داشتند که به‌همة حرییات و بایان دلخراش مهمایی 

حدود نمه‌شب خانواده از سر میز شام برخاست. هیلده و سرکرد خرامان 
ده سوی تاب رفتند. برای مادر که روان خانة سقید بود دست تکان داد ند. 


«مامان» تو بهتر است بخوابی. ما خیلی حرف دارم بزیم.» 


انفجار بزرگ 


... ما نیز ذراتی از ستارگانیم.. 


هیلده کنار پدرش راحت روی نیمکت تاب نشست. نزدیک نیمه‌شب بود. 
نشستند و پهنه خلیج را نگریستند. چند ستارهُ بی‌رنگ در آسمان روشن چشمک 
می‌زد. موجها آرام به‌سنگهای زیر اسکله می خورد. 

پدرش سکوت را شکست. 

«فکرش را که بکنی عجیب است که ما در سیّاره‌ای بسیار کوچک در جهان 
کائنات زندگی می‌کنیم.» 

«بلی...» 

«کرة زمین تنها یکی از ستارگان زیادی است که دور خورشید می‌گردد. با این 
همه زمین یگانه سیاره‌ای است که در آن حیات وجود دارد.» 

«شاید بگانه سیاره در کل جهان. 

«ممکن است. در ضمن امکان هم دارد که جهان کائنات سرشار از حیات 
باشد. جهان چنان عظیم است که به تصور نمی‌گنجد. فاصله‌ها آنقدر زياد است که 
ما آنها را بهدقیقة -نوری و سال- نوری محاسبه می‌کنيم.» 

«که در واقم چیست؟» 

«دقیقۀُ -نوری فاصله‌ای است که نور در یک دقیقه می‌پیماید. و این راه بسیار 
درازی است. چون سرعت نور ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر در انیه است. پس یک دقیقذ 
توری معادل است با ۳۰۰/۰۰۰ × ۶۰ یعنی ۱۸ ملیون کیلرمتر. و یک سال 


لد ردییای سونی 


توری می‌شود تقریباً ده میلیارد کیلومتر.ه 

«فاصله خورشید با ما چقدر است؟» 

«اندکی بیش از هشت دقیقهٌ -نوری. اشعۂ آفتایی که در یک روز گرم تابستانی 
ماه ژوئن به چهرهُ ما می‌تابد هشت دقیقه کیهان را درنوردیده تا به‌ما رسیده است.» 

«ادامه بده...» 

«پلوتون که دورترین سیارهٌ منظومه شمسی است» در حدود پنج ساعت 
-نوری با ما فاصله دارد. وقتی ستاره‌شناسی با تلسکویش به‌پلوتون نگاه می‌کند: 
در واقع چیزی را می‌بیند که پنج ساعت پیش آنجا بوده است. یا می‌توان گفت که 
پنج ماعت طول می‌کشد تا تصویر پلوتون به‌زمین برسد.» 

«تجسم این کمی دشوار است. ولی فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم.» 

«بسیار خوب. هیلده. ولی انسان در روی زمین تازه دارد جهت و جایگاه خود 
را می‌یابد. خورشید ما یکی از ۴۰۰ میلیارد ستار؛ کهکشانی است که آن را راه 
شیری می‌نامیم. این کهکشان شبیه صفحه‌ای بزرگ است؛ و خورشید ما در یکی 
از چندین بازوی مارپیج آن قرار دارد. در شبهای روشن زمستان که به آسمان نگاه 
می‌کنيم» کمربندی پهناور از ستاره می‌بینیم که در واقع کانون راه شیری است.» 

«و شاید به‌همین خاطر است که موئدیها به راه شیری می‌گویند < خیابان 
زمستانی >.» 

«فاصلهٌ ما با نزدیکترین ستارهُ همسایه در راه شیری چهار سال -نوری است. 
نگاه کن به آن ستاره در بالای آن جزیره این شاید همان ستارة همسایه باشد. اگر 
بتوانی تصور کنی که درست در همین لحظه ستاره‌شناسی در آنجا نشسته دوربین 
نجومی نیرومند خود را رو به‌برکلی گردانده است -خانة ما را آن‌طور می‌بیند که 
چهار سال پیش بود. پس تو را دختری یازده ساله می‌بیند که در تاب نشسته 
پاهایش را تکان می‌دهد.» 

«باورنکردنی است.» 

«ولی این تازه تزدیکترین ستاره به‌ماست. مجمرع این کهکشان که گاه 
سحابی خوانده می‌شود ٩۰/۰۰۰‏ سال.- نوری وسعت دارد. یعنی ٩۰/۰۰۰‏ 


انفجار بزرگ ۵٩۱‏ 


سال طول می‌کشد تا نور از یک طرف این کهکشان به‌طرف دیگرش برسد. وقتی 
به‌ستاره‌ای در راه شیری که ۵۰/۰۰۰ سال -نوری با خورشید ما فاصله دارد نگاه 
می‌کنیم» تصویری که می‌بینیم متعلق به ۰ ۰ سال پیش است.» 

«اين فکر برای مغز کوچک من زیادی بزرگ است.» 

«پس تنها راه نگریستن به‌فضا: پسگرایی در زمان است. ما هیچ وقت 
نمی‌توانیم بدانیم که جهان کائنات الان در چه حال است. فقط می‌توانیم بفهمیم 
آن موقع چگونه بود. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری با ما فاصله دارد 
نگاه می‌کنیم؛ در حقیقت هزاران سال در تاریخ فضا به‌عقب برمی‌گر دیم.» 

«کاملاً غیرقابل درک است.» 

«آنچه ما می‌بیتیم موجهای نوری است که به چشممان می‌تابد. و اين امواج نور 
مدتی طول می‌کشد تا از خلال فضا بگذرد. مثال بارز این مطلب رعد و برق است. 
هميشه اول برق را می‌بینیم بعد غرش رعد را می‌شنویم. زیرا موجهای نوری 
تندتر از موجهای صوتی حرکت می‌کند. هنگامی که غرش رعد به‌گوش ما 
می‌رسد. صدای چیزی را می‌شنویم که اندکی پیش اتفاق افتاده است. ستارگان 
نیز همین‌گونه‌اند. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری از ما دور است 
می‌نگريم: داریم <غرش تندر > رویدادی را می‌شنویم که در واقع هزاران سال 
پیش روی داد.» 

«بله. متوجه‌ام.» 

«ولی تا اینجا. فقط دربارهُ کهکشان خودمان صحبت کردیم. ستاره‌شتاسان 
می‌گریند حدود صد میلیارد کهکشان در فضا وجود دارد و هر کدام از این 
کهکشانها دارای تقریباً صد میلیارد ستاره است. نزدیکترین کهکشان به راه شیری 
ما سحایی آندرومده" خوانده می‌شود که دو میلیون سال -نوری با کهکشان ما 
فاصله دارد. یعنی دو میلیون سال طول می‌کشد تا نور این کهکشان به‌ما برسد. 
بتابراین وقتی به آندرومده در فراز آسمان چشم می‌دوزیم داریم به‌دو میلیون 
سال پیش در زمان می‌نگريم. اگر ستاره‌شناس هوشمندی در این سحابی می‌بود 


1 Andromeda 


۲ / دنبای سوفی 


-و همین لحظه تلسکوپش را رو به‌زمین می‌نمود- نمی‌توانست ما را ببیند. و اگر 
بخت با او یاری می‌کرد؛ منتها چند تا آدم اولیۂ ! صورت‌پهن می‌دید. 

«حیرت‌انگیز است.» 

«دورترین کهکشانهایی که فعلاً می‌شناسیم در حدود ده میلیارد سال -نوری 
با ما فاصله دارند. هر وقت علائم مخابراتی از این کهکشانها دریافت می‌کنيم. ده 
میلیارد سال در تاریخ جهان به عقب می‌رویم. این در حدود دو برایر عمر منظومۀ 
شمسی خود ماست.» 

امن دارم سرگیجه می‌گیرم.» 

«با این که درک این همه عقب‌نگری در زمان آسان نیست: ستاره‌شناسان 
به کشفی نائل شده‌اند که تصویر ما از جهان از این هم بیشتر اهمیت دارد.» 

«چی ؟ 

«از قرار معلوم هیچ کهکشاتی در فضا در جای خود ثابت نمی‌ماند. تمام 
کهکشانها با سرعتی سرسام آور در فضا از همدیگر دور می‌شوتد. و هر چه از ما 
دورتر باشند تندتر حرکت می‌کنند. پس فاصله کهکشانها پیوسته رو به‌افزایش 
اسمت.» 

«دارم می‌کوشم موضوع را در ذهن خود مجسم کنم.» 

«اگر بادکنکی داشته باشی و روی آن چند نقطة سباه بکشی, بعد آن را که باد 
کردی می‌بینی نقطه‌ها از هم دور می شوند. همین اتفاق دارد الآن در جهان کاثنات 
برای کهکشانها می‌افتد. می‌گویند جهان در حال انبساط است.» 

«چرا چنین می‌شود؟» 

«اکثر ستاره‌شناسان معتقدند اتبساط جهان تنها یک دلیل دارد: روزی 
روزگاری؛ حدود پانزده میلیارد سال پیش تمام مواد موجود در جهان در محوطة 
نتا کرچکی جمع بود. این مواد چنان غلظت و تراکم داشت که نیروی جاذبه 
آنها را به‌شدت گرم کرد. سرانجام آنقدر داغ و آنقدر تنگ فشرده شدند که منفجر 


گردیدند. این را انفجار بزرگ " خوانده‌اند.» 


1. Neanderthal 2 Big Bang 


انفحار بزرگ / ۵۹۲۳ 


«تصورش هم موی تن آدم را سیخ می‌کند.» 

«انفجار بزرگ موجب شد کلیة مواد موجود در جهان در فضا پراکنده شود. و 
این مواد که به‌تدریج سرد شد ستارگان و کهکشانها و ماهها و سیاره‌ها را تشکیل 
داد...۱ 

«ولی تو گفتی که جهان هنوز در حال اننساط است؟» 

«بله» و علت انبساط جهان دقیقاً همین انفجار میلیاردها سال پیش است. جهان 
شک هتدسی ثابت ندارد. جهان یک اتفاق است. جهان یک انفجار است. 
کهکشانها همچنان در جهان با سرعت کلان از هم دور می‌شوند.» 

«و این تا ابد ادامه می‌یابد؟» 

«این یک امکان است. ولی امکان دیگری نیز وجود دارد. یادت است آلبرتو 
برای سوفی دربار؛ دو تیرو صحبت کرد که باعث می‌شوند سیاره‌ها پیوسته در 
مدار خورشید بمانند؟» 

«نیروی جادبه و تیروی جبر یا لختی؛ نه؟» 

«بله» این در مورد کهکشانها نیز صادق است. یعنی با آنکه جهان رو به‌اتبساط 
است. تیروی جاذبه در جهت مخالف هم عمل می‌کند. و روزی» یکی دو میلیارد 
سال دیگره وقتی نیروی انفجار بزرگ رو به کاهش تهاد» نیروی جاذیه شاید اجسام 
آسمانی را باز همبسته سازد. آنگاه نوعی انفجار معکوس» نوعی انقباض» روی 
می دهد. منتها مسافتها آنقدر زیاد است که این عمل به‌فیلمی می ماند که با سرعت 
کم نمایش داده شود. با می‌توان آن را تشبیه کرد به‌موقعی که باد بادکنک در 
می‌رود.ا 

«یعنی تمام کهکشانها دوباره در هسح فشرده‌ای گرد می آیند؟» 

«آره؛ درست فهمیده‌ای. ولی فکر می‌کنی بمدش چه می‌شود؟» 

«لابد انفجار بزرگ دیگری روی می‌دهد و جهان باز رفته‌رفته انبساط می‌یابد. 
جود همان قوانین طبیعی در کار است. و بدین قرار ستاره‌ها و کهکشانهای تازه‌ای 
بهوجود می آید.» 


«درست حدس زدی. ستاره‌شناسان برای آیندۀ جهان دو امکان پیش‌بینی 


۴ / دنبای سوفی 


می‌کنند. با جهان همچنان تا ابد اتبساط می‌یابد و کهکشانها بیشتر و بیشتر از هم 
فاصله می‌گیرند -یا جهان بار دگر رو به‌انقباض می‌گذارد. وقوع این با آن امکان 
بستگی دارد به‌جرم و سنگینی کیهان. و این چیزی است که ستاره‌شناسان هنوز 
نمی دانند.» 

«ولی اگر در تتیجه جرم ممکن است جهان دوباره انقباض یابدء چه بسا پیش 
از این هم بارها منقبض و مبط شده باشد؟» 

«اين نتیجه بدیهی به‌نظر می‌رسد. ولی در این زمینه عقاید مختلف وجود 
دارد. شاید اتبساط و پراکندن جهان چیزی است که فقط همین یکبار روی داد. 
ولی چنانچه جهان تا ابد همچنان پیاپی منبسط شود مسئلهٌ این‌که ابتدا از کجا 
آمد بسی بیشتر مطرح می‌شود. 

«بلی آن همه موادی که ناگهان منفجر شد از کجا آمد؟» 

یک مسیحیی بی تردید انفجار بزرگ را همان لحظهُ آفرینش می‌پندارد. کتاب 
مقدس می‌گوید خدا فرمود <بگذار تور بیاید ». برداشتِ < خطی > مسیحیان از 
تاریخ» که آلبرتو نقل کرد. شاید یادت مانده باشد. مسیحیت. از دیدگاه ایمان 
خود به آفرینش تصور جهالٍ پیوسته در حال انبساط را ترجیح می‌دهد.» 

«راستی؟» 

«دید شرقیها از تاریخ <دوری» است. به‌سخن دیگره تاریخ همواره تکرار 
می‌شود. در هند» برای مثال» نظربه‌ای کهن وجود دارد که می‌گوید دنیا پی‌درپی 
می‌پژمرد و دوباره می‌شکفد» و بدین متوال بین آنچه هندیان روز برهمایی و شب 
برهمایی می‌نامند نوسان می‌کند. این انديشه البته با نظریه اباط و انقباضص 
جهان بسیار جور درمی‌آید -یعنی جهان فرایندی دوری است که تا ابد روی 
می‌دهد. تصویر ذهتی من از این فرایند یک قلب عظیم کیهانی است که می‌تپد و 
می تد و می بل ...۷ 

«هر دو نظریه هیجان‌انگیز است ولی هیچ‌کدام را نمی توان باور کرد.» 

«و هر دو دست‌کمی از معمای بزرگ ابدیت ندارنده که سوفی روزی در باغ 


خود نشست و بدان اندیشید: يا جهان هميشه وجود داشته است با ناگاه از عدم 


انفجار بزرگ / ۵٩۹۵‏ 


وجود یافت...» 


۳ 
«اخ!» 

هیلده دستش را به‌پیشانی اش کوبید. 
«چی بود؟» 

«انگار خرمگسی مرا گزید.» 


«شاید سقراط بود می‌خواست با نیش خود تو را به جنب و جوش آورد.؛ 


سوفی و آلبرتو در اتوموییل سرباز خود نشسته بودند و به حرفهای سرگرد دربارة 
جهان گوش می‌دادند. 

آلرتو یس از مدتی گفت : ومتوجه‌ای نقش ماکاملا وارونه شده است؟» 

«یعنی چه؟) 

«سابقاً آنها به‌ماگوش می‌دادند. و ما نمی‌توانستیم آنها را بینیم. حال ما به آنها 
گوش می‌دهیم و آنها نمی‌توانند ما را بینند., 

دبک پیز دیگر هم هست.؛ 

«چی؟» 

«در ابتدای کار: ما نمی‌دانستيم که هستی دیگری نیز وحود دارد و هیلده و 
سرگرد در آن به‌سر می برند. و حالا آنها هستند که از هستی ما بی خبرند.» 

«انتقام شیرین است 

«ولی سرگرد می‌توانست در دنبای ما دخالت کند.» 

«دنیای ما چیزی جر دخالتهای او نبود.؛ 

دمن هنوز امیدوارم که ما شاید بتواییم به نحوی در دنبای آنها دخالت کنیم.؛ 

«ولی تو خوب می دانی که این ناممکن است. فراموش مکن چه پر سر سیندرل 
آمد؟ من شاهد بودم چطور می‌کوشیدی آن بطری کوکا کولا را از آنجا برداری.» 

سوفی خاموش ماند. وقتی سرگرد انفجار بزرگ را توضیح می‌داد. سوفی بایغ را 
ورانداز می‌کود. این اصطلاح. اصطلاح انفحار بزرگ. یک رشته فکر در ذهن او 
برانگخت. ۱ 


۶ / دنبای سوفی 

شرو کرد گوشه وکنار ماشین راگشی. 

آ رتو پرسید : هچه می‌کنی؟) 

ییحی .۱ 

ددر داشبورد را باز کرد و آچاری آنجا یافت. آن را برداشت و از اتوموییل 
بیرون پرید. رفت طرف نبمکت تاب و رو در روی هیلده و پبدرش ایستاد. ابتدا 
کوشید توجه هیلده را به خود جلب کند ولی این کامل بی‌فایده بود. عاقست آچار 
را بالای سر خود برد و محکم بر پیشانی هیلده زد. 

هینده گفت : و خا» 

بعد بر پیشانی سرگرد کویید- ولی او هیچ وا کنشی نشان نداد. 

0 

«انگار خرمگسی مراگزید., 

«شاید سقراط بود می خواست با نیش خود تو را به حنب و جوش آورد.؛ 

سوفی روی چمنها دراز کشید و کوشد تاب را هل بدهد. ولی تاب تکان 
نمی خورد. شاید هم اندکی تکان خورد! 

هینده گنت «باد سرد یآ بد 

«سرد نیست. خیلی مایم است.» 

«تنها باد نیست. چیز دیگری هم در هوا هست.؛ 

«ابنجا فقط ما هستیم و شب خنک تاستان.» 

دنه بک چیزی در هواست.؛ 

اما ی 

«آلرتو و نقشة سری او نادت هست؟: 

«مگر می‌توانم فراموش کنم؟» 

«آن دو در مهمانی بی‌سر و صدا ناپدرید شدند. گوپی در هوا غییشان زد...» 

وبلهء وی 

«در هوا 

«داستان باید جایی خاتمه می‌یافت. این چیزی بود که به‌قلم هن آمد.» 


انفجار بزرگ / ۵٩۹۷‏ 


«بله ولی بعدش چه شد. از کجا معلوم که حال اجا نباشند...» 

«باورت نشودام 

دهن این طور احساس مي‌کنم» پندر.» 

سوفی دوان‌دوان رفت طرف اتوموییل. 

سوار شد هنوز آچار را محکم در دست داشت. آلرتو خواه ناخواه گفت: 
«بارک الله سوفی! تو خبلی استعداد داری. صبرکین- این اول کار است.؛ 


سرگرد دستش را دور کمر هیلده انداخت. 
دختر گة گفت: «صدای اسرارآمیز بازی موجها را می‌شنوی؟» 
«آره. فردا باید قایق را به آب بیندازیم.» 


«و زمزمة عجیب باد را هم می‌شنوی؟ ببین برگهای درختهای سپیدار چگونه 


می‌لرزند.» 


«سیاره ما حیات دارد می‌دانی که...» 

«شما نوشتید بین سطرها چیزهایی هست.» 

«من کجا؟» 

«شاید در این باغ هم بین سطور چیزهایی باشد.» 

«طبیعت پر از معماست. ولی صحبت ما بر سر ستارگان آسمان بود.» 

«و به‌زودی ستاره‌ها بر سطح آب می تابند.» 

«بلی. این چیزی است که تو در کودکی دربارهُ شبتابها می‌گفتی. و به‌تعییری 


حق با تو بود. شبتابها و همه موجودات زنده دیگر از عتاصری به‌وجود آمده‌اند 
که روزگاری در ستاره‌ای درهم آمیختند.» 


«ما هم؟» 

«بله ما نیز ذراتی از ستارگانیم.» 

(چه حرف قشنگی!» 

همین که رادیوتلسکوپها بتوانند نور کهکشانهای دوردست را برگیرند و 


کهکشانهایی را که میلیاردها سال -نوری با ما فاصله دارند مورد مطالعه قرار 


۸ /دنیای سوفی 


دهند» نمودار جهان کائنات را به‌شکل ازمنه اولیُ آن» بعد از انفجار بزرگ ترسیم 
خواهند کرد. هر چه را که بتوان در آسمان دید نوعی سنگوارهُ کیهانی است از 
هزاران و میلیونها سال پیشر. تنها کاری که از دست ستاره‌شناس برمی‌آید 
پیشگویی گذشته است.» 

«زیرا ستاره‌های مجموعه‌های فلکی وقتی نورشان به‌ما رسید از جای پیشین 
خود حرکت کرده‌اند؛ نه؟» 

«شکل مجموعه‌های فلکی حتی در دو هزار سال پیش» با امروز بيار 
متفاوت بود.» 

این را نمی‌دانستم.» 

«در شبهای ررشن» می‌توان میلیونهاء حتی میلیاردهاء سال به‌تاریخ گذشتة 
جهان نگریست. پس ماء بەتعبیری» داریم به‌نقطة آغاز حیات برمی‌گردیم.» 

«منظورت را نمی فهم.» 

«من و تو هم آغازمان از انفجار بزرگ بود» زیرا مواد جهان همه با هم 
همبستگي آلی دارند. روزگاری در عصر نخستین تمامی مواد در نوده‌ای 
بی‌نهایت فشرده جمع بودند. این توده چنان حجیم و پرجرم بود که یک ته 
سنجاق میلیاردها تن وزن داشت. این <اتم نخستین > را نیروی خارق‌العاده جاذبه 
منفجر کرد. مثا ل آن ؛ که چیزی از هم بپاشد. وقتی به‌آسمان می‌نگريم در واقع 
می‌کوشیم راه بارگدت به‌خود را بياییم.» 

(چه حرف عجیبی.! 

«ستاره‌ها و کهکنانهای جهان کائنات همه از یک ماده ساخته شده‌اند. 
بخشهایی از این ماده اولیه در اینجا خود را به‌هم چسبانده‌اند؛ بخشهایی در 
جاهای دیگر. کهکث‌انها گاه میلیاردها سال -نوری از هم دورند. ولی همه اصل و 
منشأً واحدی دارند. کلیهُ ستاره‌ها و سباره‌ها از یک خانواده‌اتد.» 

«بله متوجه‌ام.» 

«ولی این ماده اولیه چه بود؟ این چیزی که میلیاردها سال پیش منفجر شد چه 
بود؟ از کجا آمد؟» 


انفجار بزرگ / ۵۹٩‏ 


«معمای بزرگ همین است.» 

«معمایی که عمیقاً مربوط است به‌همة ما. چون ما خود از آن ماده‌ايم. ما 
جرقه‌ای از آتش بزرگی هستیم که میلیار دها سال پیش ر افر وخته شد.» 

«این هم حرف قشنگی بود.» 

«به‌هر حال؛ تباید در اهمیت این ارقام اغراق کرد. کافی است سنگی از زمین 
برداری و به آن نگاه کنی. جهان هستی اگر هم فقط مشتمل بر این سنگ کوچک 
می‌بود. باز قابل ادراک نبود. مسئله باز همانقدر لاینحل بود: این سنگ از کجا 


آمد؟» 


سوفی ناگهان در اتوموبیل کروکی سربا ایستاد و خلیح را نشان داد. 

گنت : من می‌خواهم سوار آن قایق پاروبی بشوم.؛ 

وبا طتاتب محکم به اسکله بسته شده است. ما پاروهایش را هم نمی‌توانیم 
تکان دهیم.» 

ییا امتحان کنیم و فراموش نکن. امشب شب اول تابستان است.؛ 

هبه هر حال؛ می شود رفت کنار آب.؛ 

از اتوموییل بیرون پریدند و طول با را دویدند. 

طنات به حلقه ای آهنی بسته شده بود. سعی کردند آن را باز کنند . ولي حتی 
قادر بودند سر طناب را از زمین بردارند. 

آلرتو گفت:: «انگار آن را با میخ به‌زمین کوییده‌اند.؛ 

«وقت فراوان داریم.؛ 

«فبلسوف واقعی هیچ‌گاه دلسرد نمی‌شود. گر می‌توانستيم... طناب را شل 


هیلده گفت: «ستاره‌ها حالا بیشتر شدند.» 
«آری شبهای تاستان تاریک که می شود ستاره‌ها را بیشتر می‌توان دید.» 
«رلی شبهای زمستان بیشتر چشمک مي‌زنند. شبی که فردایش رفتی لبنان 


۰ دنبای سوفی 


یادت همت؟ شب سال نو بود.» 

«و روز سال نو بود که من تصمیم گرفتم کتابی در باره فلسفه برای تو پنویسم. 
کتابفروشیهای کریستین‌سن و همچنین کتابخانة اینجا را زیر و رو کردم. ولی 
چیزی مناسب جوانها نافتم.» 

«ما انگار درست نوک موهای نازک آن خرگوش سفید نشسته‌ایم.» 

«آیا آن بالا در پهنه فضا در دل شبهای سالیان -نوری واقعاً کسی هست؟» 

«تگاه کن طناب قایق خود به‌خود وا شد!» 

«آری دیدم!» 

«نمی‌فهمم. من پیش از آن که تو ببایی خودم رفتم و آن را محکم کردم» 

«راستی ؟» 

«یاد موقعی می‌افتم که سوفی قایق آلبرتو را ربود. یادت است آب آن را برد 
ميان دریاجه؟» 

«شرط می بندم این بار هم کار کار او باشد.» 

«مسخره‌ام می‌کنی؛ ولی من امشب هم دائم احساس می‌کنم کسی اینجاست.» 

«به‌هر حال یکی از ما باید شنا بکند و آذ را بگیرد.» 


اهر دو می‌رویم پدر.» 8 


